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مقد مه 


در سرآغاز مقدمة سفرنامه خراسان و سیستان اثر کلنل بت مناسب است دو نوشته 
یکی از هزار سال پیش و یکی از روزگار خودمان آورده شود آنکه از هزار سال پیش است 
جمله‌ای است از تاریخ بیهقی نوشت؛ ابوالفضل بیهقی آنجا که نوشته است «تواریخ خزاین 
اسرار امور است» و آنکه از رو زگار خودمان است‌نوشته ای است ازمرحوم سمید نفیسی به این 
عبارت که زبان زنده است و ما امروز شاهد وصف و حال آن هستیم. «اگر در تاریخ 
روزگار خود بخواهیم فرو رویم و زرف بنگریم» بسیاری از وقایعی که ما بچشم خود 
دیده‌ايم دنباله و نتیجه واقعۀ دیگری است که چند یا چندین سال پیش روی داده است و 
بدین‌جهت تاریخ دوران ما لااقل با تاریخ نزدیکترین دوره به ما پوستگی کامل دارد. 

امروز دیگر جای هیچ گونه سخن نیت که تاریخ در پرورش روح ملی و حصال 
مردانه و دومتداری میهن و سرزمین نیا کان و بالا تر از همه دومتداری فرهنگ وسنن وشنون 
ملي و نژادی بهترین و برترین وسیله است. بهر اندازه که تاریخ زمانهای دور از ما این 
سودهای فراوان را در بر داشته باشد قطعاً و یقیتاً تاریخ زمانهای نزدیک بما چند برابر سود 
خواهد داشت. زیرا که زندگی امروز ما بزندگی این روزها نزدیک‌تر و پیوسته‌تر است و ما 
از تاریخ زمان نزدیک بخود برای زنگی امروز بهره‌مندتر می‌شویم و بیشتر عبرت 
می گیریم. ۱» 
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سفرنامة حراسان و سیستان هم نزدیک به ایام زندگی ما نوشته شده است. چیزی در 
حدود یکصد سال قبل» نزدیک به اواخر حکومت ناصرالدین شاه در ایران و اواسط حکومت 
امیر عبدالرحمی خان در افغانستان, این کتاب وقتی نگارش یافته است که دیگر هرات به 
موجب قرارداد پاریس از ايران جدا شده است. مروء بخاراء تاشکند و خوارزم یعنی از 
سر حشمة سیحون و حیحون تا کناره‌های خزر از دست رفته است. بعنی در ظرف سیزده سال 
از سلطنت ناصرالدین شاه قسمت های بزرگی از مملکت کهنسال ما از سرزمین تاریخی خود 








مجزا گردیده است. یکی از صاحب‌نظران تاریخ دور قاجاریه, این حوادث را به درستی» 
حاصل حکومت خود کامۀ استبدادی و بی لیاقتی اولیای امور وقت می دانست ". 

برای اینکه دریابیم» چرا قسمت‌هائی از سرزمین ایران در طول دویست سال 
حکومت قاجاریه از دست رفت» باید علل آنرا در دور قبل از صفویه و بعد از ان جستجو 
کنیم و برای اینکه بدانیم اففانستان چرا بدین حال و روز افتاده است باید تاریخ اففانستان و 
گرفتاریهای آن کشور را از خلال نویسند گان هم عهد نویسندهٌ این کتاب مورد غور و بررسی 
قرار دهیم. ««حود بهترین راه شناخت واقعیات امروزی حستحوی علل یدایش انها در 


سر 
گذشته است ». 


نگاهی به گذشته . 


بحث در تاریخ قل از صفویه و دور صفویه خارج از بحث مقدمة این _کتاب است. 
فقط به. اختصار مروری به تاریخ دویست سا له گذشته تا زمان تاليف این کتاب خواهد شد 
که روشن شود ارو پائیان و دول استعماری از دیرباز در صدد دست اندازی و بهره‌جونی از 
کشورهای آسیائی و سایر ملل زیر ستم بوده‌اند. اصولاً پیدایش امپراطوری عشمانی در اسیا و 
تسخیر قسطنطنیه مرکز امپزاطوزی رم شرقی .و دست اندازي دز شبه جزیره بالکان و شمشیر 
سربازان ینی جری خواب راحت را از جشم یک عده حکومتهای خودمختار اروپائی ربوده 
بود. باافتادن بغاز بسفر پعنی راه ورود به دریای مدیترانه و دریای سياه بدست سلطان‌مخمد 
دوم بالنتیجه راه بازرگانی مشرق‌زمین به مخاطره افتاد و بازار داد و ستد جمهوریهای ونیز و 
برتقال و منایر کشورهای: ارو پائی از رونق افتاد: کشورهای ارو پائی که راه زمینی را بسته 
دید ند درصد آمدند که رام دیگرۍ بطرف مشرق بیابند. در همین حال .تحولات شکرفی نی در 
ارو پا رخ داده بود. اکتشافات مهم و استنباط و استخراج قوانین علمی و استفاده از آن قوانین» 
اوضاع جهان را بتدریج دگرگون می ساخت بخصوص صنعت کشتی سازی پیشرفتی کرده 
بود و در یانوردان زیادی در صدد برآمده بودند تا از طریق دریا بطرف مشرق‌زمین و سایر نماط 
دنیا بحر یمائی نمایندء پشگامان .این راه در ابتدا اسپانیولی ها و پرتقالی ها بودند و بعدها 
انگلیسها و فرانسویها نیز بدانها پیوستند. سفیران و مبلغین مسیحی زیادی را در طول دورۀ 
حکومت گورکانان با عهد صفویه را می بينم که بطرف مشرق‌زمیین آمده‌اند و خاطرات و 
سرگذشت‌های آنان در دست است که در خلال آنها به هدف و مقصود و نیت باطنی آنان 
پی برده می شود. در زمان حکومت سلسلة آق‌قویونلو که امپراطوری عثبانی قدرت بزرگی در 
مشرق‌زمین بشمار می رفت سفرای: چند بدربار اوزن‌حسن آمدند که نوشته های آنان بهترین 





منبع. و ماخذ برای روشن شدن تاریخ دوره بایندازی و رفت و آمد خارجیان به کشور ما است. 
سفرنامه‌های ونیزیان در ايران.بزبات فارسی ترجمة شده است* و از خلال مطالب آنهاء 
مشکلات.اقتصیادی: ارو پا بواسط مسدود شدن را تحارت اروپا و مشرق‌زمین بوسیلۀ دولت 
علمانی .مشخص. می گردد. مالک غربی ان رمان در صدد بوده اند که شاید به کمک 
حکومت وقت ايران بتوانند از سد:اين مشکلات بگذرند و تا حدی جلوی پیشرفت سپاهیان 
عثمانی را در داجل ارویا بگیرند. 

بعدها با روی کارآمدن دولت صفوی .در ايران و پدا شدن یک سلسله 
کشمکش های سپاسی .و ارضی و رسمیت یافتن قشیع به عنوان مذهب رسمی اپران, جدال و 
ستیز و جنگهای طولانی و کشتارهای هولناکی در داغل دو کشور مسلمان و همسایه 
اتفاق افتاد که. موحب زیان‌های زياد دو کشور و نفوذ یافتن بیگانگانی شد که در صدد 
بهره‌برداری ازین اختلافات بودند. شلید بتوان گفت واقم شدن دولت نیرومند غشمانی بین 
ایران و اروپاء بعدها باعث عقب افتاد گی و تیره‌ززوزی کشورما از تحولات علمی و نظامی و 
پیشرفت. صنایع و سایر فنون گردید. .این عقب اقتاد گی بخصوص از لحاظ پیشرفت علوم و 
اختراعات : جدید در زمینه‌های علمی را دیگر.نتوانسفیم جبران کنیم. بعلاوه ضررهای 
سیاسی » اقتصادی وسعنوی آن نیز در دوره‌های بعذ همجنان بیشتر شد و روزبروز اثرات آن 
ظاهر گردید. 

روزی که حنگهای.ایرانه و روس در دورة فتحملیشاه شروع شد آنروزبه اهمیت این 
عقب افتاد گی واقف شدیم. هم دولت عثمانین و هم کشور ایران از غافلة پشرفت های 
اروپائی عقب افتادند و دیگر نتوانشتدد در صدد جبران آن برآیند و دوراندیشهای قایم‌مقام و 
تد بیر میرزاتقی خان امیرکبپر همم نتوانست جاره گشای این راه در کشور ما بشود. 

: همچتانکه ینادآوری شد مسدود شدن راة های در ای مدیترانه بطرف شرق و راههای 
زفینی از طریق امپراطوری غشمانی بزرگترین صدمذ اقتصادی زا متوجۀ چندکشور ودولت های 
خودمختار ارو پائی از قبیل, ونیسزء ژن و ایتنالیا کرد و مقدمات برتری و سلطه‌حوئی حندین 
کشور دیگر از قبیل اسپانیا, فرانسه, پرتقال و انگلستان را در عرصڈ دریاها فراهم ساخحت*. 
کشفت راه تازه‌ای به هندوستان از طریق دماغة امیدنیک در افریقا, دول ارویانی را به 
بح پیمائی و ساختن سفینه‌ها و کشتیهای بزرگ وادارماخت و هر دولتی که دارای این 
امتباز می گردید, مسلماً برتری دریائی از آن وی می‌شد. بعد از آن دریاها عرصه رقابت و 
کشمکشهای زیادی: گردید. با رابطه با همین موضوع ابتدا پرتقالیها و اسپانیولیها و بعد 
فراتفر بها وسپس انگلیسها مالک الرقاب. دریاها گشتند تا پای آنان به خلیج فارس گشوده 
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گردید. بعدها می بینیم که در پی این رقابت‌ها در دور حکومت شاه‌عباس صفوی, شاه 
ارات له کمک ار اکتا پرتقالیها را از خلیج فارس بیرون می کند ولی متاصفانه 
فرصت راندن انگلیسها برای جانشینان وی ممکن نمی شود و ساطانگلیسهابرهندوستان و 
سایر کشورهای اطراف خلیج روزبروز بیشتر می شود. بعدها هر موقعم که حکومت مرکزی در 
ایران قدرتمند بوده است و مرد لایقی بر کشور حکومت می کرده است؛ حند صباحی دست 
تجاوز خارجی از کشور ما کوتاه بوده است. طبعاً ضعف دولتها, خودخواهی هاء جهل و عدم 
آ گاهی صاحبان قدرت در این مملکت دیگر فرصت یثرفت و جلوگیری نموذ خارحی از این 
مملکت ممکن نگردید و روزبروز کشور رو بتباهی رفت تا جائی که تعیین سلاطین و حکام و 
وزراء با مشورت بیگانگان انجام می گردید. زبان حال آن نوشته یکی از کارگزاران امور 
خارجة ایران در خراسان است که جنین می نگارد «حکومت کنند گان واقعی ایران, سفرای 
روس وانگلیس بودند وقونسلهای این دو سفارتخانه نمایندگان جبار حکام در ولایات. آنها 
می زدند. می سوختند» می کشتند ومی بردندوکسی را یارای مقاومت در برابر آنان نبود. اگر 
مأموری از مرکز به ولایات اعزام می‌شد, می بایست گره مشکلات را خود بدون کمک 
مرکزیان باز نماید. انتظار و توقع هرگونه کمک از دولت بی حاصل بود, چرا که دولت نیز در 
همان حد اسیر تمایلات خارحیان بود که آن ماموں اگر مأمور با خارجیان دوستی می کرد 
نوکری محقر بیشتر نبود و اگر دشمنی آغاز می کرد» سرتگون می شد*. » 

انکیزه دولت های استعماری ار و یا ظاهراً بدو منظور بوده یکی آنکه امنیت کافی در 
راههای دریائی و زمینی ابجاد نمایند تا تجار و بازرگانان بتوانند مصنوعات ارو پائی را بشرق 
حمل نمایند و ذر عوض کالاهای این ممالک رابه ارویا برسانند. دوم آنکه مبلفین مذهبی در 
بی داشتن امنیت کافی در شرق بتوانند نیات و اهداف کشورهای متبوع خود را تبلیغ نمایند. 
بوضوح می بینیم که اکثر جهانگردان اروپاثی از زمان گورکانان ببعد اکثراً دعاة عیسوی 
مذهب هببتند که بمشرق زمین آمده‌اند و پس از اینکه جای پائی برای خود در اپن ممالک 
باز کرده, سپس در بی اهداف تعین شده خود برآمده اند. 

حزو اولین باز رگانان خارجی که بایران آمده‌اند یکی آنتونی جنگین‌سون است که 
از طریق مسکو به ایران آمده و در قزوین با شاه طهماسب صفوی دیدار کرده است» هر چند 
حاصل این سفر سودی برای بازرگان انگلیسی نداشته است ولی می توان نامبرده را عامل 
اصلی با زگشائی راه بین امپراطوری انگلیس و ایران دانست۲. راهی که آنتونی جنگین سون 
از طریق روسیه از طریق یک شرکت روسی به ایران پیمود, بیشتر از مستملکات امپراطوری 
عثمانی می گذشت و جندان امن بنظر قمی‌رسید. در ضمن پمودن تمام سواحل آن روز 
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سوریه, حلب» طرابلس و گذشتن از صحرای خشک شامات و آمدن به بغداد و رسیدن به 
خلیج فارس مقر ون بصرفة اقتصادی نبود و بعلاوه متصرفات دولت عشمانی بین ایران وارویاء 
مانع ارتباط مستقیم اروپائیان با ایران‌می‌گشت.سوداگران اقتصادی که غالباً فرانسوی, 
انگلیسی و ایتالیائی بودند و می خواستند ابریشم ايران را خریداری نمایند, مجبور بودند به 
چندین برابر بهای اصلی آن از ترکها خریداری نایند و فروش توپ و تفنگ و صدور آن نیز 
به ايران ممنوع شده بود. ناچاراً تمام نظرها به سواحل خلیج فارس دوخته شد که قبلا پرتقالیها 
بر آن دست یاه بودند. سیاحان انگلیسی که مأمور مطالعة در اوضاع سیاسی و اقتصادی 
شرق بودند در جزيرةً هرمز گرفتار پرتغالیها شدند و بزندان افتادند و همین یکی از دلایل 
تأسیس شرکت هند شرقی و تسخیر هندوستان گردیده. 

در دور حکومت شاه‌عباس صفوی, باب مراوده با انگلیس‌ها گشوده گردید و 
برادران شرلی به ایران آمدند و مورد استقبال سلطان صفوی قرار گرفتند و حتی از طرف شاه 
ایران حامل پیامهائی برای سران دولتهای ارو پائی نیز گردیدند!. رفت و آمد سفرها و 
مبلغین مذهبی در تمام طول دوره صفویه ۱۷۲۲ 2۱۵۰6./ ۱۱۳۵- ۹۱۰هد.ق و 
بخصوص شاه‌عباس رونق بسزائی گرفت. برای اینکه شاه‌عباس به جنگ با عشمانیها کشیده 
شودء قول همکاری و همراهی بوی دادند. بمحض ابنکه شاه عباس درصدد برآمد عثمانیها را 
از تبریز بیرون براند دست از حمایت او برداشتند. بهترین دلیل نامه پادری پل صیمون 
کشیش عیسوی و نمایندۀ پاپ در دربار صفوی است که خحطاب به پاپ‌اعظم می نویسد. 

«قدرت شاه ایران به درحه‌ای رسیده است که حون بر دزهای عثمانی در نزدیکی 
تبریز هجوم برد, سرداران ترک بقدری از او هراسان شدند که حتی یک سرباز برای مقابله با 
وی نفرستادند. اگر این شاه نیرومند به دریای مدیترانه یا قسطنطنیه نزدیک شود ممکن 
است وحودش برای کلیسای مقدس ما در حکم تازیانۀ ثانوی خدا باشد (اشاره به اتیلا 
سلطان قوم هون است که در سال ۰6) میلادی اروپا را مورد تاخت و تاز قرار داد)؛ چه 
سرداری لابق ماند وی نادر است و شاه‌عباس مردی است به غایت خردمند. به نظر این بنده 
صلاح نست که انسان همسایه‌ای این‌سان نیرومند داشته باشد...."» نیت و هدف تمام 
سفرا و نمایند گان عارجی دول استعماری هميشه برهمین منوال بوده است که بین دو کشور 
مسلمان و همسایه جنگ باشد تا آنها بهتر بتوانند از این درگیریها استفاده نمایند. ایران درآن 
زمان همجون سدی در مقابل قشون آل عثمان مقاومت می کرد و اگر ایرانیها نبودند ترک ها 
اروپا را بخاک و خون کشیده بودند"". شاه‌عباس عشمانیها را از تبریز و قلمرو ایران بیرون 
کرد و نظرش نسبت به مبلفین مذهبی و سفرای دول اروپائی تخیر کرد. معهذا با وحود بیرون 
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راندن پرتغالیها از ايران به تمام کشورهای اروپانی اجازه داد تا در خلیج فارس کشتیرانی 
کنند ۲۲. 

با مرگ شاه‌عباس نفوذ بیگانگان در خلیج فارس افزایش یافت و رشتة امور مملکت 
نیز بعلت ضعف سلاطین صفوی از هم پاشید. هر چند برای هدت کوّاهی در اوایل حکومت 
نادری» مملکت سروسامانی یافت. ولی نادر در خلیج فارس گرفتار دسیسه و نیرنگ 
بیگانگان گردید. بخصوص انگلیس ها در نقل و انتقال سپاهیانش کمک نکردند. نادر 
درصدد تهیه و ساخت ناوگان بحری در خلیج' فارس و دریای مازندران برآمد. چون انگلیس ها 
در مقابل هرنوع نقل و انتقالی امتیازی درخواست می کردند. تلاش نادر در ساحت سفاین 
بحری بعلت شورشهای داخلی و جنگ با دولت عشمانی بجائی نرسید و با مرگ وی تهیه و 
ساخحت کشتی نیز از بین رفت . 
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لشکرکشیهای نادر به هندوستان و جنگهای متعدد او با دولت عثمانی ووقایمی که در 
گرجستان پیش آمد و اخذ مالباتهای گراف از مردم سبب سختیهای بسیار در داخل مملکت 
و فقر مرد م این مملکت گردید. حنگهای داعلی در دوران حکومت زندیه و تا بقدرت رسیدن 
کریم خان باعث بوجود آمدن نحکومت نیرومند احمدشاه درانی در افغانستان گردید و هم 
جنین » انگلیسن ها در خلیج فارس بی رقب گستتد. بطوریکه در دور حکومت کریم‌حان 
زند انگلیس ها اجازه یافتند در بوشهر تجارتخانة دایر نمایند ودر سواحل خلیج فارس کالاهای 
خود را بفروش برسانند و در ضمن امتعة ایراد را نیز خریداری نمایند. به موجب فرمانی از 
کریم‌خان زند اجازه خرید زمین و احداث کارخانه یافتند و کالاهای انگلیسی از پرداحت 
مالیات معاف شد"۱. انگلیس ها از این زمان در سواحل حنویی کشور ما ریشه دوانیدند و 
بتدریج کمپانی هند شرقی هم صاحب تمام هندوستان گردید. ۱ 


نگاهی به جریان‌های افغانستان 


سرزمین پهناور و ثروتمند هندوستان همیشه مورد نظر و توجه جهانگشایان زیادی در 
طول تاریخ بوده است, از اسکندر مقدونی گرفته تا نادرشاة افشار از طریق اففانستان به هند 
لشکرکشی کرده بودند. انگلیس‌ها نیز دریافته بودند که هندوستان فقط.از راه اففانستان و 
پنجاب تهدید شده است. لذا در صدد بودند در مقابل رقبای سیاسی خود و سایر دول 
استعماری اروپا سدی در مقابل دروازۀ هندونتان ببندند. جون راه دریائی بوسیلۀ ناوگان 
نیرومندشان حراست می گردید, فقط خطر از طریق کشور ایران در بین بود که.به. نحوی 





خراسان و سیتان 





جاره‌ای برای آن بیاندیشند و بر افغانستان.چیره شوند. 

از طرفی تجاوزات و کشتارهای بی روية انگلیس ها در هند. برای دست‌یابی بیشتر 
بر منابع اتصادی و تسلط کامل از لحاط سیاسی , بعضی از راجه‌های هندی را باین فکر 
انداخته بود که شاید بتوانند.با کنک گرفتن ار زمان شاه نوه احمدخان درانی حاکم وقت 
افغانستان دست طمم انگلیس ها را از هندوستان قطع کنند. چون پادشاه افغانستان در این 
زمان بزرگترین خطر برای حمله به هندوستان بشمار می رفت, راجه‌های هند تقبل هزینه 
لشگریان زمانشاه را پذیرفتند و حا کم وقت افغانستان تا لاهور نیز پشرفت؟'. 

حکومت کمپانی هند تحت سلطة انگلیس که با حملۀ زمانشاه مواجه شده بود در 
صدد برآمد که از دولت اران در سرکوبی زمانشاه بهره‌برداری کند. بهمین منظور سرجان 
ملکم را با هدایای زیادی بدربار فتحعلی شاه فرستاد و با وعده مالی و خدعه و نیرنگ باعث 
گردید که شاه قاجار به افغانستانلشکرکشی کند۵". هر جند روابط ايران با امرای محلی 
اففانستان تا این زمان که از ایران تبعیت می کزدند حجسنه بود و اگر اختلافاتی هم بین 
فرزندان احمدشاه درانی اتفاق می افتاد در حهت رفع گرفتاری‌بدر بار ایران ر بناهنده می شدند ي 
بطوریکه محمود برادر زمانشاه و پسرش کامران میرزا بر سر مسئلةٌ حکومت هرات در ایران 
ودی کمک ولت اران مه و ارات ززا و لک کی اران نه افا ان ت 
گردید تا زمانشاه از پشت دروازه‌های هندوستان عقب‌نشینی کند و دچار جنگ های داخلی 
گردد. زمانشاه در جنگ با محمود گرفتار گردید و خاطر حکومت هندوستان از جانب 
افغانستان آسوده گردید*!. بعدها این سیاسبت تفرقه انداز و حکوست کن دولت انگلیس در 
حفظ هندوستان ثمربخش گردید. ولی گرفتاری دولت ايران با امرای محلی اففانستان په 
قوت خود باقی ماند. ۱ 
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دولت تزاری روس در صدد اجرای وصیت نامه پطر کبیر بود که سه هدف بزرگ را 
دربر داشت که دو قسمت از آن اهداف در ارتباط با کشور ما بود. یکی دست اندازی به 
ایران از طریق گرجستان و داغستان و دوم دست‌یابی به منابع عظیم اقتصادی هندوسثان و 

جین از طریق ترکستان و افغانستان"۱. 

در مورد اول دولت. تراری روس. بعلت سیاست خحشن و دور از تدبیر» آقاسحمد ان 
قاجار در کشتار و ستمکاری با مردم گرجستان موفق گردید. حاصل آن جنگ های طولانی 
ایران و روس در طی دو دهه است که منجر به عقد معاهدات گلستان و ترکمانجای گردید. 
در مورد دوم روسها با اشغال حاجی طرخان در شمال دریای .خزر» و منرتاسر ترکستان شرقی و 








مرو با اففانستان همسایه گردید که البته این پیشرویها بطرف شرق از زمان ساطنت فتحعلی 
شاه شروع شد تا سلطنت ناصرالدین شاه در ظرف پنجاه سال تکمیل گردید۱۸. 

در فواصل این زمان تضییرات شگرفی در اوضاع و احوال ایسران و 
افغانستان پدید آمد. امرای وقت اففانستان که شکست‌های پیاپی ایران از روسها 
را دیده بودند» در صدد برآهدند که ازضعف قدرت مرکزی ایران استفاده 
کنند. البته انگلیسی‌ها هم حکام محلی افضانستان را بهدانی از ایران 
تحریک می کردند"". بمحض اینکه دولت ایران از جنگ های قفقاز فراغت یافت در صدد 
برآمد چندتن از روسای فبایل خراسان را که سربشورش برداشته بودند و امرای محلی 
افغانستان که خودهختاری می خواستند گوشمالی بدهد. فتحعلی شاه عباس میرزا ولیمهد خود 
را بخراسان فرستاد. عباس میرزا ضمن سروصورت دادن باوضاع و احوال خراسان» دو نفر از 
پسرانش خسرومیرزا و محمدمیرزا را در سال ۱۲4٩‏ هجری قمری مطابق ۱۸۳۳ میلادی مأمور 
فتح هرات کردء لشگریان ایران در جنگ با کامران میرزا پروز شدند و شهر هرات را 
محاصره کردند. 

هرات که از قدیم الایام بر سر جاده سرتاصری از ایران به کابل و ار طریق 
گردنة خیبربه پیشاور متصل بود» راه ورود به هندوستان بشمار می رفت و از زمان اسکندر تا 
دوران نادرشاه افشار هندوستان از همین طریق مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود و سقوط هرات 
را اقوس رک هندوستان می دانسته اند ۲. حون هرات به محاصرة لشکریان ایران درآمد 
مدافعین افغانی هرات برای اولین بار از حکومت کمپانی انگلیس در هند درخواست کمک 
کردند۲۱. در همین بین عباس میرزا در مشهد درگذشت و کار هرات ناتمام ماند و محمدمیرزا 
به مشهد بازگشت. بطور کلی در این زمان افغانستان در دست امرای درانی اداره می شد. 
کامران میرزا از قبیلةٌ سدوژایی در هرات» کهندل خان در قندهار و دوست محمدخان از قبیله 
باركزايي در کابل حکومت مي‌کردند. 

چون فتحعلی شاه درگذشت و محمدشاه در ايران بسلطنت رسید در صدد برآمد 
باردیگر به تصرف هرات اقدام نماید. در این زمان سیاست روس و انگلیس بخوبی در ایران 
تعین شده بود یعنی انگلیس ها نزدیک شدن روسها را به مرز هندوستان تعقیب می کردند و 
در صدد جلوگیری از آن بودند ۳۲ اصولا سیاست انگلیس بر سه اصل در آسا یس از دفع حطر 
ناپللون طرح ریزی شده بود : 

۱- جلوگیری از تهاجم روس به هندوستان. 

۲ ضعیف کردن ايران و افغانستان, 


خراصان و سیتان 


با 





۳ تعین یک پادشاه دست نشانده برای افغانستان"۳. 

انگلیس ها در این زمان از شاه شجاع دشمن دیرین امیر دوست محمدخان حمایت 
می کردند. لذا دوست محمدخان امیر کابل» با محمد شاه باب مراوده گذاشت که با 
یکدیگر برضد کامران میرزا حا کم هرات همدست شوند. محمدشاه عازم هرات گشت. فتح 
هرات برای سپاهیان بعلت اختلاف بین حاجی میرزا آفاسی صدر اعظم و میرزا آقاخان نوری 
وزیر اشگر بر سر چگونگی جنگ میسر نگردید. از طرف دیگر افسران انگلیسی در هرات 
مستقیم حاکم هرات را کسک می‌کردند. انگلیس‌ها در سواحل خلیج فارس نیرو پیاده 
کردند اجباراً شاه ايران مجبور به مراجست گردید؟. محمدشاه بعدها بعلت بیماری و 
گرفتاریهای مملکت فرصت لشکرکشی به هرات را پدا نکرد. در اوایل سلطنت 
ناصرالدین‌شاه و صدارت امیرکبیر. چون امیرکبیر کاملاً باوضاع و احوال سیاست بیگانگان 
در داخل مملکت آگاهی داشت در صدد برآمد که باب دوستی را با حکمرانان افغانستان 
بگشاید و سیاست تحبیب را پیش گرفت. چون یار محمدخان وزیر کامران‌میرزا در اواعر 
سلطنت محمدشاه زیر بار قبول امر و نقوذ عمال دولت انگلیس قرار نگرفت از دولت ایران 
خواستار کمک گردید, و حتی در وقایع شورش حسن‌خان سالار به کمک حشمت الدوله 
والی خراسان آمد. امیرکبیر از یار محمدخان در دفع شورش و برفراری نظم در سیستان کمک 
گرفت تا بدینوسیله حا کم هرات را به عنوان نماینده ایران در هرات معرفی نماید و ضمناً او را 
به لقب ظهیرالدوله در ۵۷ ۱۲ مفتخر صاخحت* *. 

با پیشامد قتل امیرکبی رآنجه اوبرای حقظ و حراست هرات اندیشیده بود .ازدست‌رفت» 
پس از اینکه امیر دوست محمدخان در سال ۱۲۸۰/۱۸۹۳ ه.ق درگذشت. جنگ وستیز ہین 
پسران او آشکار شد*۲ و برادرها بر علیه امیر شیرعلی خان ولیعهد دوست محمدخان شور یدند 
و این جنگ خانگی نزدیک به پنج سال طول کشید. امیر شیرعلی در طول زمامداریش نشان 
داد که نمی تواند حاکم دلخواه دولت انگلیس باشد حون باب مراوده با روسها را گشوده 
بود۲۲. انگلیس ها تصور می کردند دوستی امیرشیرعلی با روسها سبب خواهد شد که روسها به 
مرو نزدیک شوند. چون گرفتن مرو گرفتن هرات و بعد از هرات نوبت قندهار برسد و بعد از 
آن حمله به هندوستان و دست‌یافتن به خلیج فارس از راه بلوجستان متجر خواهد شد۲, 
بنابراین انگلیس‌ها امیر عبدالرحمن‌خان را برای حکومت افغانستان مناسب دیدند. جون در 
طول جنگ های داخلی اففانستان امیر عبدالرحمن خان‌دوستی بی قید و شرط خودش را به 
انگلیسی ها نشان داده بود" بعلاوه امیر عبداارحمن‌خان همیشه کینه ایرانیان را در دل 
داشت جون سبب آوارگی خود از کابل را از دولت ایران می دانست "۳. امیر عبدالرحمن‌خان 





هم مه 


در ۲۲ ژوئیه سال ۱۸۸۰ میلادی رسماً !مير افغانستان شد۳۱. 
درباره این کتاب 

نویسندۀ کتاب سفر خود را که جنبه سیاسی داشته است تاه زمان شروع کرده 
است و مأموریت داشته است تا مرزهای بین افغانستان و روسیه را تعین نماید که در هتن 
کتاب بدان اشاره کرده است. حون شناخت مرزهای ایران و آشنائی با آن مراکز برای دولت 
انگلیس امری حپاتی بوده است. ذا به سمت کنسول بریتانیا در مشهد منصوب می گردد . 
بعلت آشنای بزبان‌های فارسی و تركي مشگلی پرای شناخت مردم نداشته است, سرتاسر 
مرزهای ایران و روسیه را می پیماید. بداخل ايران سفر مي کند. بعنوان اولین سیاح با ترا کمه 
داخل هرز ايران آشنانی بیدا می کند. فبایل مختلف ترکمن» گرکلان» یموت و... سرح 
می دهد از طریق جنوب خراسان به سیستان سقر می‌کند. مرز افغانستان با سیستان را مورد 
مطالعه فرار می دهد تمام مسیری که یموده است توصیف می کند که در متن کتاب آمده 
است. 

مطالب کتاب را هی توان به سه بخش تقسیم کرد. 

بخش اول مزضوع سیاسی کتاب است که‌مولف سزتاسرمرزهای‌شمالی خراسان و 
شرق ابران‌با ر وسنه را یموده است‌تاآ گاهی کامل اترحمله احتمالی ۰ ۰ ر وسهابه ابران‌وافغانستان 
داشته باشد, بعلاوه سپاهیان ایران را مورد ارزیابی دقیق فرار داده است. با کلیه حکام 
شهرستانهای خراسان. آشنانی کامل پدا کرده و قدرت. نظامی طرایفی ایران را بخوبی 
سنحیده. است . بحث سیاسی جالبی راجع به افغائستان دارد که تاا ن امت كةو 
بخش اخر کتاب آمده است که می توان په نیات دو ابرقدرت در آن زمان در مورد تصرف 
افغانستاد بی برد. 

قنمت دوم منسْلة اقتصادی است. مولف در طول سفرش در شهرهای خراسان و 
بخصوص در نوار مرزی بنیهُ مالی دولت ایزان را ارزیابی کرده است. بخصوص در سیستان 
که زمانی انبار له ایران بوده است. ولی دانسته است جنانجه مسیر ر ودخانه.هیرمند بداخل 
ایران بسته شود "کلیه- مناطق سیستان و نولحی اطراف تبدیل به صحرایخشک و لم‌یزرغ 
می گردد. مقدار برداشت غله و درآمد سالیانه شهرستانهای خراسان را یادداشت کرده است و 
دقیقاً می دانسته است" که کدام یک از شهرستانهای خراسان نسبت بدیگزی از لحاظ 
بزداشت غله و حاعنل‌خیزی برتری دارد و چه محصول در جه منطقه‌ای بهتر بعمل‌می آید . نفوذ 
اقتصادی دولت روسیه را در ابران مورد توحه حاص قرار داده است. همیشه داد و ستد روسها 





حراسان وسیستان 





در ایراب را در مڌ نظر داشته است. مقدار فروش و خرید روسها و برتری و ارزانی اجناس 
روسی را بخوبی پی گیری کرده است. . . 

. .سومین ى محنبة 2 اجتماعی کتاب است؛ کہ خوانند گان از اداب اجتماعی مردم 
در یکصد سال پیش آگاه امی شوند. از مراسم ازد واج و روابط مردم با یکدیگ از مراسم 
عزاداری, جشنهای نور وزې» عید قرباب, دید و بازدید مردم» طرز لباس پوشیدن و نحوه زند گی 
مردم در دهاتِ وشهرها. ۱ 

ا ا بالا مؤلف کتاب اطلاعات بنیار ارزشمندی از لحاظ تاریخی و 
حغرافیای یکصبد سال پیش ارائه می دهد , هر کجا که 3 ر باشتانی بوده است دقيقاً بازد بد 
کرده است. آثار تاریخی سیستان» کلات نادری, کوههای نیشابور, بام وصفی اباد, 
اسفراین» جأجرم سبزوان نیشابور و دیوار قزل الان در استرآباد را شرح داده است از 
نوشته های محمد حسن‌خان اعتماد السلطته سود حسته است . 

سالها قبل.یعنی در سالا ۱۳۱۷ تصمیم به ترحمه این کتاب داشتم » حون درارتباط 
با تاریخ و جفرافیای خراسان بود. ترحمه آن به مؤسسة انتشارات فرانکلین پیشنهاد گردید که 
و موافعت قرار گرفت» ولی متافانه بدلایل a‏ ار جاپ آڼ خودداری شد. از این 
کتاب دو نسخه یکی در کتابخانة دانتکده حقوق و دیگری بشماره ۳۸۸ در کتابخانه ملی 
وحود داشت. بعدها تسخه دانشکده حقوق, بډ لیل حابجانی و بهم ریختن کتابخانه از بين 
رفت. ناجاراً از نسخه کتابخانه ملی استفاده شد. 

E EE ۱‏ سس ی ی ما ساده و 
سلیس ترجمه و در دسترس اهل کتاب گذاشته شود. اسامی شهرهاء کوه‌ها» رودخانه‌ها.و 
مسیر راه با توجه په .منابم و فرهنگ ها مشخص گردید. سعی.شد تلفظ اعلام جفرافیائی 
مطایق آنجه در محل خوانده میشود بکار برده شود. نه آنجه را که مولف شنیده. و نوسّته است. 

اصلاحات یکصد سال قبل در رباك آن روز از قبیل حکمران» والی ؛ داروغه 
یک مستوفی و امثالهم که معادل ا برای آن دردست داریم بهمان روال سابق 
بکار برده شد که اصالت ان حفظ شود. مولف کتاب در چند مورد دچار اشتباه در تاریخ 
سلسله‌ها شده بود که در زیرنویس توصیح داده شده است. در معدمه لازم دانسته نشد که به 
فصول کتاب اشاره شود و جزء بجزء توضیح داده شود و واگذار گردید که خود خوانندگان 
مطالعه فرمایند و اگر نقضی در ترحمه اک در 
جات بعدی کتاب رعایت شود,: 








این کتاب با همکاری دوست فاضلم آقای مهرداد رهبری ترحمه گردید. مقدمه و 
فهارس و حواشی کتاب را خود تهیه کردم اگر مطالبی لازم دانسته شد در حواشی اشاره بدان 
شده است. حون سرح حال مولف در دست نبود از حناب ایرج افشار تماضصا کردم که از 
آ کسفورد تهیه فرمودند. نوشته‌های این مژلفي در کتابهای دیگر خارجیان مورد استفاده و 
استناد قرار گرفته است. از جمله در کتاب سرزمین خلافت شرقی تألیف لسترنج و سفرنامة 
ژنرال سایکس که هر دو بزبان فارسی ترجمه شده است. شرح احوال پرادر مولف در کتاب 
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس تألیف ابوالقاسم طاهری آمده است. در 
خاتمه از استادان گرامی آقایان د کتر فتح الهمجتبایی و ایرج افشار که نهایت کمک و 
مساعدت را در مشکلات کتاب راهنمایم بودند تشکر می‌کنم. تصاویر با زیرنو بس در انتهای 
کتاب آمده ات . 

مترجمین وظیفه خود می دانند از ناشر کتاب (انتشارات یزدان) و مسئولین 
حروفچینی گیتی خود کار آقایان نمیمی و صدقیان که با نهایت دقت و صبر و حوصله 


دی ماه ۱۳۹4 قدرت الله روشنی (زعفرانلو) 


منابع مقد مه 


۱- تاریخ اجتماعی و سیاصی ايران در دوره معاصرء تألیف سعید نفیسی. چاپ میس مطبوعانی شرق 
تهران» ۱۳۳۵ 

۲- ص ۱۱ مقدمۀ سه سفرنامه بقلم حسین محبوبی ارد کانی انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۸۷ 

۳- ص ۵ مقدمةٌ جلد دوم تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ايران و انگلیس تألیف ابولقاسم طاهری. 
انتشارات انحس آثار ملی» تهران ۰.۱۳۵۲ 

)- ترجمه ونیزپان در ایران. ترجه د کتر منوچهر امیری. انتشارات خوارزمی, تهران ۱۳:٩‏ و سفرنامه 
گنتاربنی» ترجمه قدرت الله روشنی. انتشارات امیرکبیبر ۱۳4۹ تهران. 

۵- ص ۳) جلد اول تاریخ سیامی و اجتماعی ايران تألیف ابوالقاسم طاهری شرکت سهامی کتابهای 
جیبی تهران, ۱۳4٩‏ 

1- نقل از خحاطرات سیاسی سیدمهدی فزخ انتشارات امیرکبیر, سال ۰۱۳۸۷ 

۷- ص ۳ جلد اول تاریخ سیاسی و اجتماعی ايران. تألیف ابوالقاسم طاهری. 

۸- ماأخذ فوق و ص ۲۲ جلد اول کتاب تاریخ موسات تمدنی جدید در ایران. تألیف حسین محبویی 
ارد کانی . انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۵4 








-٩‏ در حصوص هیأت های بازرگانی وسیاسی وشرح حال سیاحان انگلیسی به مجلدات هشتگانه تاریخ 
روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود و کتاب تاریخ موسات تمدنی جدید در ايران (دو 
جلد) تألیف حسین محبوبی ارکان و تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران جلد اول و دوم تألیف ابوالقاسم 
طاهری مراجمه شود. 

۰-ص جلد اول.تاریخ سیاسی و اجتماعی ايران تألیف ابوالقاسم طاهری. 

۱- ص ۳ جلد اول تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود انتشارات‌نسبی اقبال و 
شرکاء. تهران» ۱۳44 

۲ ص 4 ماحد فوق 

۳ ص ۵» ماخذ وق 

۵- ص ۱۱ ماخذ فوق 

۱٦‏ ص ۰۱4 ماخحذ ۱۱ وص ۵ جلد دوم تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی اران و انگلیس تألیف 
اوالقاسم طاهری. 

۵- ص 4 کناب خاطرات سیاسی سرآرتور هاردیتک» ترجمۀ د کتر جواد شیخ الاسلامی . نشر دانشگاه» 
2۱۳۹۳ ۱ 

۷- ص ۳۸ کتاب رقابت روس و انگلیس در ایران. تألیف کارلو ترتزیو, ترجمة دکتر عباس آذرین. 
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ۱۳۵۹ و کتاب بهای آزادي (تراژدي افغانستان) نوشتة 
صیدفاسم رشتیا. رم. ۱۹۸1 
۸- ص ۵۷ ماخذ کتاب رقابت روس و انگلیس در ایران. ترجه د کتر عباس آذرین 

۹- ص ) مقدمۀ سه سفرنامه بقلم حسین محبوبی ارد کانی . بکوشش قدرت الله روشنی 

۰ص 4۰ کتاب رقابت روس و انگلیس در ایران. ترجمه د کتر عباس آذرین 

۱- ص ۷ مقدمة سه سفرنامه. به کوشش قدرت الله روشنی 
۲- ص ۳۳۷ حلد اول تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود. تهران» ۱۳44 
۳٣-ص‏ م۳ ماحذ فوق 

۶- ص ۷ مقدمۀ سه سفرنامه بقلم محجویی ارد کانی . 
۵-- ص ٩‏ مقدمۀ سه سفرنامه 

ص ۱۲۹6 جلد چهارم روابط سیاسی ايرا و انگلیس تألیف محمود محمود. تهران. ۱۳۵ 
۷- سفارت روسیه تزاری بدربار امیرشیر علي خان تألیف د گنر یاورسکی ترجمه عبد القفور برشتاء چاپ 
کابل. با مقدمةٌ صیدفاسم رشتیا . 
۲۸-ص ٩۵٩‏ جلد سوم تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس ترجمه محمود محمود. تهران. ۱۳۸۶ 

۹ ص ۱۳۱۰ جلد جهارم تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود. 

۰- ص ۸٩۷‏ جلد سوم تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود محمود. 

۳۱- ص ۱۲۹۰- فصل پنجاه و دوم جلد چهارم تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس تألیف محمود 
محمود . 


سر . چارلز ادوارد. بیت 
Sir ۱۱۵۸۲۱۵۵ 6‏ 


٩-۱ °‏ ۸6 ۱ 
در ۱۸4۹ متولد شد. پدرش کشیش بود و در سال ۱۸۱۷ جزو فوج 4٩‏ پادشاهی 
انگلیس بوداز ۱۹۰۹۱۶۱۸۷۱ در هند و غالا در قسمت شمال عربی حدمت می کرد و بين 
سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۰6 مفتش حکومت و کمیسیونر اصلی بلوحستان بود, در ۱۹۰۱ بدرحه 
سرهنگی رسید و از کارگزاران هندوستان و سیاستمدار انگلیسی بود. در ژوثیه سال ۱۸۹۳ 
کفیل کنسولگری مشهد شد و از سپتامبر ۱۸۹۹ تا دهم فوریه ۱۸۹۷ سرکنسول مشهد شد. در 
سال ۱۹۰ درگذشت. + 





٭ مأحوذ از «سرگتشتنامة ملی « National Biografhy‏ 


مقدمه مولف 

در کتاب شمال افغانستان" شرحی از ت رکستان افغان در محدوده‌ای از کابل در شرق 
و هرات در غرب آوردم. اکنون در سمت غرب پیش‌روی کرده به خاک اران وارد 
می شوم و به شرح و توصیف نواحی مختلف خراسان و سیستان از بخش های کرد و 
تر کمن نشین واقم در مرز با روسیه در شمال تا ناحیۀ مرزی بلو جستان و هندوستان در جنوب 
می پردازم. 

شرح کاملی از مدت زمانی که بین طوایف ترکمن کوگلان و یموت بسر بردم و نیز 
نحوةٌ زندگی و حصوصیات اخلاقی این دو قببله که.تا حد ز یادی نیز اشتاخته مانده است» 
و همجنین سقرم به سر جشمۀ رود گرگان که تا آنزمان پای هیچ سیاح ارو پایی بدانجا 
نرسیده بود را می نو یسم. 

آرایش قوای نظامی اففانستان به نحوی که درقندهاں فراه و هرات شاهد آن بودم. 
نیروهای نظامی ایران درجات و سلسله مرانب حاکم بر ان, قبایل مختلف ساکن در مرز 
ایران و افغانستان» چگونگی تجارت ایران با حارج از این کشور از طریق سیستان و 
بندرعباس, ضعف حکومت های محلی در این کشور و قدرت رهبران مذهبی و شمار پیروان 
آنها در مقایسه با هندوستان و روسیه تناوت های موحود در شیوه رد کر مردم هندوستان و 
آسیای م رگزی» سر بازگیری و تأمین افراد مورد تیار فوای نظامی از بین مردم عادی در ایران و 
تفاوت های آن با سیاست های دولت ر وسیه در اسیای مرکزی و دولت بر یتانیا در هندوستان 
در این خصوص موضوعاتی هستند که به شرح آنها خواهم پرداخت. بدنبال آن پيشنهاد 
اتصال خطوط آهن هندوستان و روسیه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

از مرقد مطهر امام رضا(ع)؛ تار بخجه و آثار باستانی مشهدنیشابور و نواحی دیگر 
همچنین آرامگاة حکیم عمر خیام و معادل فیروزه در ناحیهۀ معدن نیشابور نیز سخن به ميان 


1-Northern Afghanistan 





۲ مقدمهٌ مولف 
عواهب آورد و شر- حامعی از جگونگی سه سال زند کے در ارات عنوان نمایندة حکمران 
جو ورد وسن ی ر رب یم ره و با بما۱ 

کل هندوستان و سر کنسول دولت بر یتانیا در این کشور و مردمی که در طول این مدت به 
آنها برخورده و یا در تماس بودم بدست خواهم داد. به امید آنکه این مطالب ر وزی مورد 


فاده آندسته ار بر ادرانم در ارتش هند وستالب که فکر امد به حراسان وتان ۳ در سر 
دارندو یا علاقمند به بررسی مسائل موجود در اسیای مر کزی اند واقع شود . 
)6 


۵ دسامبر ۱۹۰۰ 


بخش اول 
خراسان و سیستان 


فندهاراه فراه ۲ وهرات؟ 


در پنجم اور یل ۱۸۹۳. جمن ایستگاه مرزی بر یتانیا در بلوجستان را بعنوان 
نمایندۀ ملکه انگلیس جهت رفع اختلاف با دولت ر وسیه بر سر مشلۀ رود کشک در شمال 
هرات واقم در مرز آن کشور با افقانستان را ترک گفتم و همچنین ملزم شدم تا بعد از انجام 
این مهم به عنوان نماینده حکمران کل هندوستان و س رکنسول بر یتانیا در ایالت خراسان و 
سیستان به مشهد بروم. 

از طرف تنی چند از افسران هنگ چهلم پانان بدرقه شدیم. محافظت ما را نیز 
سواران هنگ ششم بسمبنی به عهده داشتند تا به مرز رسیدیم, و مورد استقبال 
قدالشیدعان یکت ایک اھ کار که رطف ای با در اخیار داش کرو 
متشکل از سی سوار6 نظام افغانی وییست سر باز پیاده مأمور حقاظت و همراهی ما تا فدغار 
شده نود ء قرار گرفتیم . در حالیکه س رگرم خداحافظی با همقطاران انگلیسی حود بودم سواران 
افغانی نیز خود را برای شروع حرکت آماده می‌ساختند. چیزی نگذشته بود که برای 

۰ م ۰ ۰ a‏ ۰ 4 م 

حهارمین بار در ن خود را در گر سفری در خاک افغانستان یافتم. بزودی با محافظین 
افغانی حود اشنا و صمیمی شدیم. تمام کا که تا کنوت تحت محافتلت سواره نظام‌های 
افغانی صفر کرده‌اند با من هم عقیده‌اند که سر بازان افغانی به شرط آنکه با انها درست رفتار 
شود دوستانی خوب و همسفرانی بی نظیر هستند. شاید شادترصممی تر و با خلوص تر از 
سوارهای افغانی نتوان در تمام خاک افغانستان پیدا کرد. 


۱- مه شهر در خراسان بزرگ بوده است که امروز حزو افغانستان است. 
؟- محلی نزدیک مری ص ۰۱۸۳۹ فرهنگ فارصی معين بخش اعلام . 





۱ بخش اوّل : قندهان فراه و هرات 


جاده‌ای که از آن به سوی قندهار رفتیم بخویی شناخته شده است و نیازبه 
شرحی در مورد آن نیست. به محض ورود په قندهار مورد استقبال میرزا نقی خان مأمور 
انکلشن و یک رھک اففان از فرزندان ول احرعان اندو سایق ام رات ی 
حکومت هندوستان قرار گرفتيم. در حائیکه از طرف ایندو همراهی می شدیم از در وازة بار 
دورانی به شهر داخل شده و یکراست به صوی ارک پیش رفتیم. بعد از ورود به ارک به 
محل اقامت نایب الحکومه واقم در قسمت غر بی آذ رفتیم. در مقابل در ورودی اقامتگاه 
گارد احترام وابسته به هنگ سوم هرات به صف ایستاده بود. فرماندۀ گارد کلاه‌خودی را که 
مخصوص افتاب بود به سر داشت و به نظر می رسید از پوشیدن آن حالت شعف و رضایت 
خاص بر او مستولی گشته است. حال آنکه اقراد تحت نظر وی کلاه‌هاپی از پیست رو باه 
گوسفند و پوست هایی دیگر به سر داشتند. 

نایب الحکومه عبداله خان تیموری در حالیکه کت قرمز رنگ زربافتی را به تن 
داشت با شکوه تمام ظاهر شد ؛ کمی بعد از وی فرماندۀ کل که محمد صادق‌خان نام داشت 
همراه با فرماند؛ٌ هنگ یکم هرات که سرهتگی بود, در لباس‌هایی زر بقت و همسان وارد 
شدند. دوازده سروان نیز با احترام نظامی به داخل آمده و بعد از معرفی شدن و عرض خير 
مقدم اتاق را ترک گفتند. 

هنگام باز گشت از بازار گذشتيم و از جهارسو که در واقع مر کز بازار بوده و بر روی 
آن بزرگتر ین گنبد بازار نیز استوار است و خیابان‌های اصلی شهر نیز از چهار طرف به آن 
منتهی می شوند عبور کردیم, و سپس از در واز؛ کابل خارج شدیم. شهر به مرانب لوغ تر و 
پر جمعیت‌تر از زمانی بنظر می رسید که آنرا در طول جنگ (۱۸۷۹-۸۰ع.۱) در اشغال 
داشتیم. معلوم بود که کسب و کار و تجارت رونق داشت. مسجد جامع به تازگی مرت 
شده و شهر کل در وضعیتی خیلی بهتر از انجه در انوقت دیده بودم فرار داشت, 

باغ منزل که به عنوان محل سکونت در طول اقامتم در نظر گرفته شده بود خانه ای 
بود بزرگ که به تازگی به دستور امیر در ده خواجه که در سال ۰ عرصة تاخت 
و تاز میان ما و افغان‌ها بود. بنا گردیده بود. ساختمان منزل از مر بعی نسبتاً بز رگ تشکیل 
می شد. در طبقة پائین آن آشپزخانه‌ای بزرگ و اتاق‌هایی جهت سکونت مستخدمین منزل 


قرار داشت. در طبِقۀ دوم ساختمان یک تالار بزرگ ودر گوشه‌های آن دو اتاق کو جک که 


۱- منظور بار دوم تجاوز انگلیس‌ها به افغانستان است که دفعة اول در سالهای  ۱۸٤۲(‏ ۱۸۳۹م.) 
بوده است. ص ۵۲۳ و ۱۱۵ کتاب اففانستان در مسر تار بخ تألیف میرغلام محمد غبار. 





خراسان و سیستان ۵ 


در کل شکلی همانند صلیب مالت" را تشکیل می دادند بنا شده بود. بر ر وی هر یک از این 
اتاق‌هاء اتاق‌های دیگری نیز به چشم می خورد. باغ از درخت‌های زردآلی هلي انار و به, 
فتظرواشر ذل انگری بخود گرفته بود ومام مدت فاخته‌ای به صدای بلند نغمه‌ اش را تکرار 
می کرد. وجود پرند گان کو جک به تعداد ر یاد در اطراف روح تازه‌ای به باغ داده بود. در 
وسط هال سفرة صبحانة بزرگی که برای یک هنگ کافی به نظر می رسید مهیا بود و همگی 
صبحانة بسیار مفصلی خوردیم. 

دو سروان یکی از تو پخانه و دیگری از یکی از هنگ های هرات را برای انجام 
اموری که لازم داشتم به حدمتم گماشتد. هر دو آفرادی وظیقه شناس بودند و تمام بعد از 
ظهر را با آنها به صحبت و قدم زدن در باغ گذراندم. 

آنجه که در طول اقامتم باعث تعجب شد, کنجکاوی ناشناخته‌ای بود که تقر یبا 
همة مأمور ین دولتی افعان نسبت به جگونگی زندگی ما در مرز داشتند که این نیز خود از 
فقدان آ گاهی و شناعت آنان در بارُ ما سر جشمه می گرفت. به آنها تا کنون اجازه داده 
نشده بود که از مرز عبور کنند و با مأمور ین انگلیسی تماس بگیرند» به همین دلیل نیز کلا با 
عقاید انگلیسی ها و شیوة آنان در ادارٌ حکومت ناآشنا بودند. بدیهی است همانطور که گفته 
شد حنین وضعیتی مختص طبقذ مأمور ین دولتی است و طبقات دیگر جامعه از قبیل 
باز رگانان و سوداگران هر ساله در دستجات و گروه‌های نسبتاً بزرگی از هندوستان دیدن 
می کنند. گاهی اوقات تعدادی از این افراد پا را نیز فراتر نهاده و به نواحی دورتر نیز سفر 
می کنند. 

مردی را در بلوچستان بخاطر می آورم که با لهجه‌ای شبیه به کارگران مستعمرات 
سعی داشت با من به انگلیسی صحبت کند. از حرفهایش فهمیدم که یکبار با کار وان شتر 
به استرالیا سفر کرده است. مرد دیگری نیز به هنگام بازگشت با یک بیوۀ استرالیایی که دو 
دختر بج کوجک هم داشت ازدواج کرده بود. زن از او خواسته بود تا همراه با وی از مرز 
گذشته و به افغاستان وارد شوند. گمان می کلم این زن در حال حاضر زندگی ساده و 
مختصر بیابان‌نشینی در چادری محقر و به رنگ سیاه داشته باشد. 

هوا تار یک شده بود که سرهنگ تو پخانه برای صرف شام بیش ما آمد. او 
هم حنین از ها دعوت کرد تا صبح روز بعد ار رز نیروهای نظامی افغان که مقرر بود در 
محل پاد گان بر با گردد دیدن کنیم. کرد صیح سر وقت تعیین شده با هم براه افتادیم. 
فرماندار زودتر از ما در محل حاضر شده بود و کت قرمز و طلادوزی شده‌ای را که به تن 
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1 بخش اول : قندهان فراه و هرات 


داشت جلوه و شکوه ز یادی به وی داده بود. فرماندة کل و سرهنگ ها در جای مخصوص 
خود قرار گرفتند. من به آنها نزدیک شدم ور ژه به آرامی آغاز گردید.به کنار فرماندار رفتم و 
انجا مدت زمانی حدود یک ساعت با یک ساعت و نیم به تماشای رژه مشغول بودیم. 
واحدهایی که در رزه شر کت داشتند عبارت بودند از واحد سواره, واحد کوهستانی و دو 
هنگ از واحد پیاده. اسپ‌هایی که در واحد سواره بکار گرفته شده بودند بخاطر نوع کاری 
که از آنها انتظار می رفت بسیار سبک و چالا ک بودند. سلاح های کوهستانی بر پشت يابو و 
اسب های ر یز هش سوار شده و تعجب اور بود که این اسب ها اصلا در مراسم رزه شر کت 
داده نشدند. بعضی ازتفنگ هایی که توسط حکمران کل هندوستان درراولیندی! به امیر اهداء 
شده بود, تمام مدت بدوش افرادی در هنگ پیاده حمل می گردید. تفتگدارهای کابلی از 
قدرت و شهامت قابل توجهی برخوردار بودند و به خوبی توانستند کارآلی خود را به نمایش 
بگذارند. آنها میله‌ای کوتاه را بصورت افقی در ته قنداق تفنگ محکم کرده‌بودند, و در 
حالیکه آثرا مانند دستگیره‌ای در دست داشتند چنان محکم گام برمی‌داشتند که انگار 
تفنگ اصلاً وزنی نداشت. فکر می کنم وقتی پای کار و مقایسه در میان باشد یک کابلی با 
دو قندهاری یا چهار هرانی برابر است و البتة به همین نسبت نیز با ارزش‌تر است. سرانجاه 
بعد ار رفت و آمدهای مکرر این جلد واحد» ر .ره با ادای سلام پایاد یافت. برای این منظور 
فرمانده هنگ ار اسب بیاده شد کلاه‌خودء حود را. که پر حروسی نیز به ان بود از سر 
بر گرفت» و سپس در تمام مدت مراسم سلام» که دستة موز یک سرود خداوند امیر را به 
سلامت نگهدارد را می نوات بدون حرکت در حالیکه دست خود را تا نزدیک پیشانی 
بالا برده بود به حالت احترام و سلام ایستاد. بعد از اتمام این مراسم فرماندار و من برخاستیم 
و از صف افراد سال دیدیم. در حالیکه با سرهنگ ها دست می دادیم مرتب به آنها 
می گفتیم مانده نباشید, که همان معنی خسته نباشید را می دهد. آنها مودبانه پاسخ 
می دادند و لبخندی بر لب داشتند که از خوشحالی و رضایت‌شان از نحو ب رگزاری ر ژه خبر 
می داد به بایان صف رسیدیم. در حالی که در کتار فرمائدار بودم در حاو ایستاد, کلاه 
آستراخانی خود را از سر برگرفت. من و فرماندهان نیز کلاه‌خود و سایر افراد نیز عمامه‌های 
خود را از سر برداشتند, همه با هم برای سلاهتی و طول عمر امیر دعا کردیم. دستة موز یک 
هنوز در حال نواختن بود لیکن واحدها یکی پس دیگری محل رژّه را ترک می گفتند. این 
دسته از تعدادی شیپور زن که کت‌هایی کوتاه و به رنگ قرمز همراه با شلوارهایی سفید به تن 


۱- راولب دیء شهر يست در با کستال ناحیه پنحاب (شما شرقی کشور پا کتان) ص ۵۷۸ فرهنگ 


فارسی شم »بحش اعلام , 





خراسان و سیستان ۷ 
داشتند تشکیل می شد و انطور که بخاطر دارم در تمام طول ر زه بدون وقفه می نواحت, مدت 
دو ساعت ایستاده و شاهد کار آنها بودم, اينکه جند ساعت قل از رسیدن من به محل و 
شروع مراسم آنها نواختن را اغاز کرده بودند. خدا می داند. 

روز بعد به محلات اطراف شهر رفتم. می خواستم مناظر اشنایی را که از دوران 
محاصرة این منطقه بخاطر داشتم نظاره کنم. ابتدا به سراغ گورستان رفتم. قبرها با نظم 
کامل در کنار یکدیگر قرار داشتند. لیکن تمام سنگ نوشته های ر وی آنها را برداشته بودند, 
و غیر ممکن بود که بتوان گفت کدام قبر متعلق به چه کسی است. گورستان توسط دیواری 
کل و ناف مور و کر یرک ان ربا کل مود شته توق فد مش قمع از دیرار 
فرو می ر یزد و قبل از آنکه مأمور انگلیسی میم در شهر موفق شود تا مراتب را گزارش کرده 
و بودجۀ کافی برای مرمت آن در یافت دارد» سا کنین دهات اطراف سنگ هاء آجرها و هر 
آنحه را که قادر به حمل و جا به حا کردن بودند با خود هی برند. حا کم بعد از مطلع شدن از 
اوضاع دستور می دهد تا نگهیانی را برای مراقبت از گورستان مأمور کنند. فکر می کنم این 
اقدام زمانی صورت گرفت که کلیه سنگ‌ها زا سا کنین دهات از آنجا حارج کرده بودند و 
دی تیار در هده ود 
پاد گان و ساختمان‌هایی که ما در طول محاصره سال ۱۸۸۱ع. از آنها استفاده می کردیم 
اکنون در دست نیروهای افغانی بود. گنیدهای سقف بیمارستان و جند ناحية دیگر فرو 
ریخته بود و کلاً تمام این تأسیسات و یران بنظر می رسید. با این حال با کمی تلاش و 
تمیز و مرتب کردن می توان از چند سر بازخانۀ آن در صورت لزوم بخوبی استفاده نمود. 
منازلی که در طول جنگ فرماندهان» کادر غیر نظامی» مهندسین و غیرہ در آنها سکونت 
داشتندء درست مغل سابق بجای مانده بودند. اوضاع تا حد کمی بهود یافته بود از ان حمله 
حاده‌ای را که کشیده بودیم و توسط آن بطور کمر بندی قسمت غربی و جنوبی شهر بهم 
متصل می شد اکنون تعو يض شده و دو طرف آن درعتکاری شده بود. همچنین حادهُ اصلی 
کوکران! از دروازة هرات به بعد با ردیف درختانی که از دو طرف انرا در بر داشتند جلو 
خاصی پیدا کرده بود. 

انجام این اصلاحات امتیاز مثبتی برای حکومت امیر به شمار می رفت و شاید هم 
وحه تمایز اصلی بین حکومت ارات و افغان نیز در همین است. در مشهد و سایر شهرهای 
ایران هیچ حا کمی به فکر ساختن جاده و راه ليست جه رسد به کاشتن درخت در دوسوی 
آن. تمام فکر آنها انباشتن ثروت و خوشگذارانی است و اصلاً به فکر انجام کاری جهت 
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۸ بخش اول : فندهار فراه و هرات 


تأمین رفاة عمومی نبستند. در این حصوص حکومت اففانستان علاقه و دلسوزی بیشتری نشان 
می داد و همین ام ا بت مین فا بو ار ا 

در کوکران خواستم از منزل سرتیپ نور محمدخان دیدن کنم. منزئی که تیپ سواره 
نظام سرها ک گاف! در ۰ بعد از تبرد فندهار در آن مستتر شد. آنحه مش هده کردم 
و پرانه ای بیش نبود. تمام گنبدهای سقف منزل فرو ر يخته بود. بعد از آنجا به سمت پایین و 
به طرف ر ودخانة آرگنداب " رفتبم, این ر ود به اندازه‌ای که ما خیال می کردیم عمیق نبود و 
اب فقعز تا کمر می رسید. براحتی از رود گذشتيم, وسال و لوازد را نیز بر پشت شترها عبور 
داديی و انطرف رود برای شب اردو زدیم. روز بعد در محلل سینجاری به کار وان زوک 
برخوردیم. این کار وان متعلق به محمّد شر یف نان والی میمنه پسر ولی حسین ال بود که 
با خانواده اش به سوی کابل حرکت می کرد و محافظت از کار وان وی را تعدادی سواره 
نظام قندهاری به عهده داشتند. از عاقبت سفر محمد شر یف خان دیگر اطلاعی نبافتم . 

در ۱۸ آور بل 1A4‏ به ساحل رود هیرمند "رسيدیم و به کمک قایق ازان 
گذشته و به گرشک؟ در آمدیم. این فایق ها توسط گروهی که خود د را بلوج‌های فارسیو ن 
- ریسانی *می نامند هدایت می شوند. گفته می شود که ۲ ناد را همت نسل بیش نادرشاه در 
آنحا اسکان داده است. آنان افراذ ماهر و ورز په هستند و با مهارت خاص و قابل تحسینی 
اسب ها و قاطرها را به شنا وا داشته و از راب می گذرانند: روش کار انها بدین‌ترتیب است 
که اسب‌ها را بداخل آب می‌راتند و زنانیکه حیوات بخوبی در آب غوطه‌ور گردید, در 
حالیکه یال گردن آن را با دست راست محکم نگاه داشته اند خود نیز با حرکت دست حپ 
شنا می کنند و دائماً آب را به صورت حیوان می پاشند تا سرش بالا نگهداشته و از هر گونه 
تمایل وی به برگشتن و یا تغییر مسیر ممانعت بعمل آورند. بعد از رسیدن به آنسوی رود 
بلافاصله ر وی حیواد بر يده و اورا به تاخت وتاز وا می دارند تا بعد از شتا کردن بدن حیوان 
گرم بماند و سرما نخورد . کمی انسوی ر ودخانه برادر حاکم که در انتظار ما بود با ساط 
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۲- ارغند اب نیز گفته میشود که به هیرمند پیوسته و سرانجام به در يا جه هامود مير یزد . 
- هیلمند, علمند. ار رودهای شرقی فلات ايران است که طول آن به ۱۱۰۰ کیلومتر میرسد. از 
کوههای بابا در ٩۰‏ کبلومتری مغرب کابل» نزدیک بامیان سر چشمه گرفته از شمال شرقی بطرف جنوب 
غر بی جاری شده از نواحی هزارحات و زمین داور عبور مبکند. در مر راه رودهای متعدد بدان پیوسته, 
a ۰ 0 0‏ 72 ۵ 
و سرانحام به در با حه هامود هبر بزد. ص ۲۳۱۸ فرهنگ فارسی معین : بحس اعلام . 
4 س بین بست و هرات و قندهار بوده. ص ۶ دانرةا لعمعارف اصلام . حلد دوم : حرف . ز) :۱۹۱۵ 
۰ :1۵۲6۱۱۷۸۱۳۹-۰ -5 





خراسان وسبستال ۹ 


مفصل جای و شیر ینی از ما پذیرایی کرد. نشستیم و نا رسیدن تمامی وسائل و لوازم و حمل 
مجدد انها با او به صحبت مشغول شدیم,. سپس همه با هم بسوی قلعه براه افتادیم. 
ساختمان قلعه از کنار رودخانه منظره‌ای فوق‌العاده داشت. این ساختمان برفراز تبه‌ای 
مشرف به رودخانه بنا شده بود,‌در بایین آن زمینی سبز و علفزار با شیبی که به ر ودخانه 
هنتهی می سد فرار داشت . حا کم پشت رود در داخل قلعه و در اثافی که برای سکونتم در 
نظر گرفته شده بود با چای از من پذیرایی کرد. لیکن ترجیح دادم که از چادر خودم و در 
جایی بیرون از قلعه استفاده کنم. در داخل قلعه پاد گانی وجود نداشت. یک واحد سواره و 
جند تیپ دیگر از افراد نظامی در بیرون از قلعه اردو زده بودند و تنها سا کنین قلعه را حا کم و 
خانوادة وی تشکیل می داد . 

بعد از ظهر آن روز در برنحزارهای اطراف رودخانه نزدیک یک ر یارتگاه به 
تیراندازی و شکار پرداختم. این ز بارتگاه که گفته می شد مدفن سید محترمی است توسط 
درحتان تنومندی که همگی خحشک شده بودند احاطه شده بود. پرسیدم حرا این درختاد را 
نمی انداز ید در پاسخ گفتند که هیحکس جرأت انجام جنين کاری را ندارد. مدتها پیش 
شخصی که قصد دزدیدن مقداری از جوب این درختان را داشت دستگیر شد و به شدت 
مجازات گردید و از آن به بعد کسی اجازۀ انجام دادن چنین کاری را بخود نداده است. 

در گرشک حا کې یکی از خوانین علیزایی را بنام اتامحمد از زمینداور" همراه با 
شش سوار محلی مأمور راهتمایی و حقاظت ما تا قراه نمود. اولین حایی_که توقف کردیم 
سعادت نام داشت. در آنجا به یک اسیاب ابی عجیب برخورديم. اب از درون جو بی که 
در سطح زمین فرار داشت بدر ون جاهی با جدارة احری به عمق ۱۵ متر می ر یخت. در ' نحا 
آب درون حقره‌ای در ز برزمین سبب جرخحش اسیاب می‌گردید و سپس بعد از پیمودن 
مسافتی دو باره از طر یق جو یی در سطح زمین ظاهر ا در اسیاب مردی را ديدم که 
خود را عرب می خواند و همینکه متوجه شد که من چند کبوتر شکار کرده‌ام با خوشحالی 
ز یاد به سوی من آمد, گفت «من هم یک شکار چی هستم. من هم شکار می کلم ) و 
جنین ادامه داد این ناحیه پر از غزال است. در این حوالی به آن آهو هم می گو یند. من اینجا 


-١‏ حوالی بست و سمت بالای رود ارگنداب با هیرمند را زمین داور گو یند. (بتتل ارمقدسی ) دره 
پهناوری که وقتی رود هیرمند از جبال هند و کش به طرف بست سراز یر مید و در آن جاری میگردید 
زمین داور خوانده میشدمجفرافیا نو یسان عرب این ولایت را ارض داور یا بلد داور میخوانند. این سرزمبن 
در قروب وسطی بسبار حاصل خیز و آباد و پرحمعیت بوده است . جهار هر رک درتل» درغش» بغئین و 
شیروان در این ناحیه وجود داشته است. ص ۲۰۰ کتاب البلدان ابن فقیه از انتشارات بنیاد فرهنگ 


ایراك. ترجمه ح. مسمود. 
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۰ ۰ ۳ 3 و ‌ ۲ و ۳۹ ت‌ - 
منتظر انها می مانم و شب هنگام وقتی برای خوردن اب و غذا می ایند آنها را شکار می کنم. 
در کتک که بودم حا کم ار ف اوا: نی آهو در منطقه بسیار تعر یف می کرد و می گ که 
امیر طی حکمی به نواحی مختلف از آنها خواسته بود تا تمام پوست‌های آهورا برای دباغی 
به کابل بفرستند و او با ارسال بانصد عدد پوست فرمان امیر را گردن نهاده بود. متعحب شدم 

۳ 
که جگونه با چنین روش برحمانه‌ای در شکار این حیواد هنوز نسل آن به کلی ار بین نرفته 

است. 
در سعادت بود که برای اولین بار به تمایل و علاقذ همراهان اففانیم به غارتگری و 
جپاوبت ی بردم. من میهماب امیر بودم و در تمام مدت راه هر حه مورد ناز من و همراهانم بود 
بیس ار حل ر برایماث فراهه می شّد . ایتد | متوحید شدم که برای نهد ار بر مواد ره نشج 
صورت وحهی پرداعت نمی شود. دهاتی هایی که این اد را فراهم می کوت وا 
شدید توسط گارد محافظ احازه داخعل شدن به اردوگاه را نمی یافتند و بدین ترتیب اصلٌ 
نمی توانستند ا خود را از این وصم اراز دارند. نا اینکه بحبار زنهاین عرتب که تیار 
ترس شد با وحود تلاش محافطین حهت تاو کر ار ورود انها بداحل اردو گا راه 
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یافتند و فر یاد کنا بهای مرغ و شیر تحو یل گرفته شده ا ز انها را مطالبه لبه کردند.فرصتی شد 
موضوع ۱۰ دنبال کن در یافتم که مقداری شبر وشش عدد نخم‌هرغ برای من ونمدادی مرغ و 

e 
مقداری گوشت برای همراهانم کافی بود. حال آنکه یاز همسفران افغانی ما با این جزها‎ 


اي" ن بود که جک کنم بهای اقلام 


مرتفم نمی گشت. تنها کاری که از دست من ساخته بود 
مورد نیاز سفر حتماً به فروشند گان آنها پرداخت شود. 
سرزمینی را که بعد از سعادت در پیش روی داشتیم شرایعلی نامناسب و آب و 
هوایی گرم داشت و سقر ما در آن با ارامش و راحتی توأه نبود. منطقه کل شک و بدون 
اب و علف بود و سا کنین آنرا نورزایی های حادرنشین تشکیل می دادند که در تابستان همراه 
۳ گله های خود به په های واقع در شمال این زاحيه کوچ می کردند. در این فصا بد سختی 
می شد موجود زنده ای را در این منطقه بافت. یکی دو نفری هم که در محل مانده بودند صرفاً 
به سر کشی و ابیاری کشتزارها اشتغال داشتند. بسیاری از تپه ماهورهایی را که بشت سر 
کا ار بوته‌های کوتاهی بود که صوه‌ای شبیه به آلو حه حنگلی داشت اما 
یخاطر انکه سیر و بارس بود نتوانستم : بقهمم که که دقةاً جه بود. افغانه' این میوه را E‏ 
می نامبدند. و می گفتند ؟ که غالب این میوه یکی ار منابع مهم غذایی مردم فقبری را تشکیل 
می د هد که در انتقار رسیدن محصول خود هستند و توانایی و فدرت خر بد برای تهبد ماده 





۱-2۱۲۲ 


خراسان و سیستان ۱۱ 


غذایی بهتر را ندارند. در طرف راست رود خاش در محلی بنام بار از سوی محمد 
شر یف نخان فرستادۀ فرماندار فراه مورد استقبال فرار گرفتم. رودخانه در اینجا جر يان نسبتاً 
خوبی داشت و در عرصی برابر با سی و پنج يارد و عمق دو فوت ادامه می‌یافت. منظرة بسیار 
جالب و دل‌انگیزی بود, بی اختیار قلاب ماهیگیری را برداشتم و خواستم شانس خود را 
امتحال کنم. لا کات ت ولی حیزی نصیب من نشد. سرانجام کسی پیش آمده و گفت 
که ان آب ماهی ندارد و تلاش من بی نتیحه است. این رود در اثر گرمای بیش از حد 
خشک شده و در حال حاضر حتی در پر آب‌تر ین موقع سال نیز به هیرمند نمی رسد. بستر 
رودخانه در عرضی معادل نیم میل گسترده بود و در سراسر آن علف‌ها و انواع درختان گز 
بود. بهتر بود فلاب را کنار می گذاشتم وشانسم را در دزی امتحان می کردم, در منطفه 
نوع کبک های سیاه وهی کو چک و بزرگ و همچنین خرگوش صحرایی و کبوترهای 
جنگلی دیده می شد. همچنین نشانه‌هایی را ديدم که حا کی از وحود حوک در ان ناحیه 
بود . 

بعد از آنکه قله کوه دزدان را دور زدیم هسیر ما برای حدود جهل میل بطور مستقیم در 
دشت بکوا قرار گرفت که منطقه‌ای بود بسیار هموار و بدون هیجگونه درحت با سبزی که در 
ماههای تابستان تقر یباً بدون سکنه می ماند. انتهای غر بی دشت بکوا در بین راه قندهار به 
هرات واقم است و افغان‌ها عقیده دارند که ر وزی دو دولت بر یتانیا و روسبه. در اینجا رو 
در روی یکدیگر فرار خواهند گرفت. برای اولین‌بار این داستان را در سال ۹ در 
ترکستان افغان شنیدم و بعد از آن نیز در نواحی دیگر افغانستان آنرا با اند ک دخل و تصرفی 
برایم نفل کردند. حتی بعضی نیز اعتماد داشتند که این حنگ آلقدر شدید خواهد بود که 
بعد از پایان آن ۱۲۰۰۰ اسب بدون سوار در میدان س رگردان خواهند ماند. هیچکس توانست 
به من بگو ید که سرانجام این نبرد جه خواهد بود و پیروزی از آن کدام طرف خواهد شد. 
لکن از آنجا که قسمتی از طرح ژنرال اسکوبلوف" در ۱۸۷۷م. جهت حمله به هندوستان 
تشکیل و سازماندهی نیروهای سواره نظام اسیایی بود, که بطور سر یع و در نهایت قدرت به 
سوی هندوستان خیله‌ور کردند ار تعداد اسب های سرگردان ذکر شده در این ر وایت می شد 
حدس زد که نتیجتاً جنگ به ز يان کدام طرف تمام خواهد شد. تمام مردم افغان وقوع چنین 
حنگی را امری حتمی می د انند و هیحکس به ان بدیده احتمال و تردید ا از تمام 
افرادی که این داستان را برایم تعر یف کردند حتی یک تن هم نتوانست بگوید چه کسی 
برای اولین بار آنرا به ز بان آورده است. سرانجام در مشهد این معما را حل کردم. روزي 
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معاون من خان بهادر ملابخش با ملایی از اهل هرات مشغول صحبت بود. این شخص باز 
همین داستان را تعر یف کرد و آنرا منسوب به شاه نعمت الله ولی ' از اهل کرمان دانست. 
شاه نعمت الله از اهالی قوچان بوده و تقر یباً به تمام نواحی ایران» ت رکستان و عر بستان سفر 
کرده و مدتی نیز در یزد اقامت داشته است. زمانی به شیراز رفته و در انجا رابطة نزدیکی با 
حافظ پیدا می کندء سپس به دعوت شاهرخ میرزا به هرات می رود و سالهای آخر عمر را نیز 
در دهی بنام ماهان در نزدیکی کرمان می گذراند و در همانجا نیز در سال ۱4۳۰م. درسن 
نود و همت سالگی دارفانی را وداع می گو ید. او نو یسنده, فیلسوف و عارف بزرگ عصر 
خویش بود و در طول حیات خود به شیوه‌ای خاص مردم را به سوی حق دعوت می کرد . نام وی 
بارها در کتابهای مختلف فارسی آمده است. من هرگز موقق به دیدن کارهای وی نشدمی 
ظا هرا کتابهای وی بصورت خطی و نادر بوده است. 

به گفتة آن ملاء دشت بکوا زمانی یکی از قلمروهای اصلی حکومت فرمانروایان 
افغانی بوده و سا کنین آن به ز بان فارسی تکلم می کرده‌اند. این منطقه را بعدها تیمور يان 
اشغال کردند. ولی پس از گذشت مدت زمانی توسط امیران افخانی به نواحی نزدیک کایل 
کوج داده شدند و از آن به بعد این ناحیه م رکز اصلی تجمع و زندگی نورزایی ها گردید. از 
اینجا روشن می شود که دشت بکوا هميشه محلی برای زندگی مردم جادرنشین نبوده است. 
در تمام این منطقه آثاری از وجود کار یزهای قدیمی مشاهده می گردید و چون ناحیه پر آبی 
است می توان تصور کرد که زمانی حمعیت انبوه و قابل ملاحظه‌ای در آن ساکن بوده‌اند. 
موقعی که از آن عبور می کردم سراسر آنرا بی حاصل و به خود وا گذاشته دیدم و هیچگونه 
محصولی از آن بر نمی داشتند. اما علف‌هایی که بطور خود رو در آن می‌روئید از انواع 
مرغوب و مخصوصی بود به نحوی که روغن گرفته شده از آنها قیمت بیشتری از سایر ر وغن ها 


داشت . 


نورزایی هایی که هم اکنون در بکوا زندگی می کنند تمامی بیابانگرد و مالدار 


۱- متولد ‏ (۷۳۰ه.ی‌وفوت ۲ رجب ۸۳4 ه.ق). درشهر حلب زاده شد و ایام جوانی را در عراق بسر 
برده و از شا گردان شیخ عبدالله یافعی بوده است. پس از ان به سیر و صباحت می بردازد و مدت هفت 
سال در مکه معظمه بوده و پس از آن بسوي ايران میاید و بیشتر عمر خود را در سمرقند وهرات می‌گذراند و 
در آخر عمر در قر یه ماهات از بلاد کرمان بمدت یت و پنج سال اقامت میگر بند و همبشْه مورد لعلف 
شاهرخ پادشاه گورکانی بوده است. برای اطلاع بیشتر به تار یخ ادپیات ایران جند سوم. تالیف ادوارد 
برون ترجمهُ علی اصغر حکمت و کتاب کلبات اشمارش تالبف د کتر جواد نور بخش مراحعه شود. در 
فرهنگ معین زادگاهش قصبه کوه بئان در کرمان آمده است ص ۲۱۳۹۰ فرهنگ فارسی معین بخش 
اعلام . 





خراسان و سیستان ۳ 


هستند و برحلاف طبقَ؛ُ کشاورز و زارع به ماجراجویی و شرکت در کشمکش‌ها تمایل 
کمتری نشان می دهند. علت این امر نیز آن است که ایندسته نمی‌توانند گله و گوسفندان 
خود را تنها و بدون سر پرست رها کرده و به استقبال اینگونه درگیری‌ها بروند. وجه تمایز 
نورزایی های بکوا و علیزایی های زمینداور نیز در همین خحصلت آنها است. دستۀ دوم به 
طبقه‌ای کشاورز تعلق دارند. مر.می هستند بسیار پاک و ساده و در مواقم بیکاری برای 
شرکت در هرگونه ماحرایی آمادگی لازم را دارا می‌باشند. شاید به همین دلیل بود که 
ایوب خان در حمله اش به میوند" به سال ۱۸۸۰م. توانست همیاری و مساعدت قابل 
ملاحظه‌ای اهالی زمینداور را حلب کند. 

در سی ام اور پل ۸۱۸۹۳. به فراه رسیدیم. هیچگاه احساس غربت و تنهایی را 
که هنگام عبور از در واز؛ قندهار و دیدن مناظر آن حوالی به من دست داد فراموش نمیکنم. 
فراه درزمینی مسطح و هموار قرار گرفته و از این بابت بی شباهت به قندهار نیست. شکل 
آن نزدیک به مر بع بوده و دیوارهایی از چهار طرف انرا محصور ساخته‌اند. از نظر برج و بار و 
و استحکامات بسیار شبیه به هرات است.فزاه | کنون دیگر شهر نیست و مدتهاست که سکنۀ 
آن نقل‌مکان کرده است. در حال حاضر فقط تعدادی از افراد نظامی در آن مستقرند حتی 
حاکم نیز در آنجا سکونت ندارد. او فقط در روز و جهت انجام امور به این محل می اید. 
افراد خانوادهُ وی و همچنین بستگان سپاهیان و مردم دیگر در ده‌های اطراف فراه زندگی 
می کنند. تمام خانه‌ها و یران شده و اثری از آن جز تعدادی کپه خا ک باقی نمانده است. 
جند اتافک گلی که به فاصله‌های نامساوی از یکدیگر قرار داشتند تعدادی از سپاهیان را در 
خود حای می دادند. آنجه را که بازار می نامیدند, تشکیل شده بود از تعدادی انگشت‌شمار 
مفازه های کوحک ومحقر که در نزدیکی دروازة هرات قرار داشت تنها بنای موحود در 
محل» مقر حا کم نشین فراه بود. ۱ 

سرهنگ و ز بردست او در فرماندهی که کومدان نامیده می شد برای استقبال پیش 
آمدند.مردم هم جمع شده و گردن کشیده بودند تا عبور ما را تماشا کنند. افراد هنگ بتازگی 
از هزاره‌حات " باز گشته بودند و به خاطر شیوع و با در آن ناحیه و مقابلة هزاره‌ای‌ها با آنهاء 





۱- از شهرهای قدیم خراسان که اکنون جزو افقانستان است. 

۲- هزارستان ناحیه‌ای است در افغانستان که از جنوب و جنوب شرقی به در هیرمند و از شمال و خاور 
به هندوکش و کوههای بابا؛ و از طرف باختر تا هرات و درة هر یرود امتداد دارد. مسکن طایقه وابلی 
است بنام هزاره و در قدیم غور یا غور چستان, نامیده ميشد. ص ۱۲۷۲ و ۲۲۷۹ فرهنگ فارسی معین 
بخش اعلام . 


۱ بخش اول : فندهار, فراه و هرات 





بسیار ناتوان و فرسوده شده بودند. 

در داخل قلعه به راه افتادیم و سپس در باغی که توسط فرماندار سابق سردار محمد 
یوسف خان در قسمت شمالی ساخته شده بود اردو زدیم. کمی از ظهر گذشته بود که حا کم 
ملا دادخان جارکی بدیدن ما آمد. من نیز در غروب همانروز به بازدید وی رفتم. سپس بنا به 
درخواست سرهنگ از ره افراد تحت فرماندهی وی دیدن کرده و سرانجام برای دیدن 
اطراف شهر و دیوارهایی که آنرا محصور کرده بودند براه افتادم. 

اردوگاه بعدی ما محلی بود بنام قلعه سام. این محل منسوب به سام پدر بز رگ رستم 
است. ما معمولاً صبح خیلی ز ود براه می افتادیم فتخاظ فرازاز کرمای ر ناد یط ا بل 
از رسیدن ظهر بیشتر راه مورد نظر خود را می بيمودیم. برخلاف روز شب هوا معمولاً سرد و 
دلذیر بود. ساعت‌ها در اردوگاه کنار آنگن می نشستیم و از صحبت با یکدیگر لذت 
می بردیم . گاهی اوقات ریس قبایل اطراف نیز بما می بیوستند و ار هر دری سخن به میان 
مي آمد. یاد دارم یک شب صحبت از سیستان و شرایط کشاورزی و میزان تولید غلۀ آن بود. 
سربازی افغانی که مدت‌ها در مرز بوده و به نظر می رسید از اوضاع ایران بی اطلاع نباشد 
گفت : اگر بخاطر شما و روسها نبود همین فردا سیستان را می گرفتيم. آن لحظه فکر نکردم 
که گفته‌های این شخص تا چه حد صحت داشت. لیکن اگر ایرانی ها را بحال خود وا 
می گذاشتند و از آنها پشتیبانی و حمایت نمی کردند و شاید یک روز هم نمی توانستند از 
سیستان در برابر افعان‌ها دفاغ کنند. با اینحال ایراتی ها که احساس می کنند پشتشان گرم 
است حتی افغان‌ها را تهدید کرده و آنها را مورد تمسخر و اهانت قرار می دهند. 

یک شب دیگر نمایندگان‌قبایل اسحاق زایی,نورزایی و با رکزایی در کنارمابودند و در 
کنار آتش در مورد نتایج حاصله از توافقنامة مرزی افعانستان که در سال ۱۸۸۵-۸۷ 
منمقد شده بود به گفتگ و نشتيم. خوشحال شدم وقتی که دیدم آنها متفقاً از انعقاد این 
قرارداد خشنود بودند. از آنجا که براساس این توافقنامه پنج ده از خاک این کشور جدا گشته 
بود و عده‌ای معترض و ناراحت بودند. اقا افراد قبایل اصلاً به این موضوع با این دید نگاه 
نمی کردند. مهم برای آنها این بود که کیلومترها زمین در نزدیک هرات در اختیار آنها قرار 
گرفته بود. هم اکنون نو زایی ها در این زمین‌ها به کار و زندگی مشغولند. پنج‌ده از دست 
رفته است» لیکن بادغیس و مراتم حاصلخیز و پر رونق آن واقم در دامنه‌های شمالی 
پار اپومیسوس "بدست آمده است. قبل از عقد این قرارداد هیچکس از ترس جانش جرأت 





۱- کلاک[2۲2۳070 سلسله جبالی که بین هری رود و رشتۀ انهار رود مرغاب قرار گرفته بودند 


پاراپرمیسوس خوانده ميشدند. این سلسله جبال نام بومی محلی نداشته و جفرافیا نو یسان معاصر هم همین 
سس 





حراسان و صیستان ۱۵ 


نمیکرد که در آن نواحی آفتابی شود. در حال حاضر تمام این زمین‌ها با امنیت کامل در 
احتیار مردم قرار گرفته است. 
۲ = ت 

نورزایی ها گفتنی های ز پادی راجع به امیر داشتند.از آن میان آخر ین آنها را به یاد 
دارم و آن اقدامی بود که امیر توسط ان توانسته بود موقعیت خود را در بین این مردم بیش از 
پیش تثبیت کند. در پیامی که برای آنها فرستاده بود بر این نکته تأ کید داشت که او نیز 
مانند آنها یک د رانی جادرنشین است, و از آنها تقاضا کرده بود که یک جادر د .رانی را 
که به ز بان محلی به آن خیزدیز' یا چادر سیاه می گو یند برایش بفرستند تا وی برای زند گی 

- ر 

از ان استفاده نماید. نور زایی ها ایتکار را به حساب تواضم و خودی بودل وی می گذاشتند و 





از این بابت بسیار راضی و خشنود بودند. امیر یک دختر نورزایی را به عقد پسر بزرگ خود 
حبیب الله خان در آورد و برای پسر دومش‌نیز یک دختراسحاق‌زایی گرفت.بدین ترتیب زمینة 
خویشاوندی و دوستی این دو قبیلۀ مهم با امیر فراهم گردید. 

در بیست و پنج میلی سبزوار" از طرف محمد اکبرخان کا کاری و یک دفعه‌دار و 
شانزده سوار از هنگ سواره نظام چار یازی که از جانب حاکم هرات جهت همراهی و 
حفاظت ما مأمور شده بودند مورد استقبال قرار گرفتیم. آنها همچنین بیست یابوبا خود آورده 
بودند که در صورت نیاز جهت حمل اسباب و لوازم ما بکار گرفته شوند. محمد اکبرخان را 
از جهره اش شناختم. او در زمستان سال ۱۸۸4م. موقعی که جهت عقد قرارداد مرزی در بالا 
مرغاب " اردو زده بودیم همراه ما بود. گی بعد تعدادی سوار از دور پدیدار شدند. وقتی 
نزدیک آمدند فهمیدم حا کم سبروار یاسین خان بارکزایی و محافطین وی هستند. سپس 
همگی به سوی شهر روانه شدیم. . تمامی سبزوار پوشیده ازسبزه بود. خاک حاصلخیز واب 
فراوان سبب شده بود که سرتاسم اد ین دره ز پر کشت قرار کرد , شهر جناد با باغ‌ها و درختان 





سا 
اسم را بکار می برند ولی هر ملسله گوهی نام خاصی داردء حنائجه رشته غر بی را که از شمال بوادی 
هرات محدود است به کوهُ کیتویا کوة بابا معروف است. ص ۱۰۰ کتاب حفرافیای تار یخی ایران 
تالف بارتولد, ترجمه حمزه سردادوں جایخانه اتحادیه, بهمن ۱۳۰۸. پارو پامیزوس يا فققاز هندوستان 
نام قدیم سلسله جیالی در آسیای م رکزی یعتی کوههائی که هندو کش را بجبال خراسان متصل میکند ص 
۲ فرهنگ فارسی ممین» بخش اعلام. 

1-۰5 
۲- سبزوار» شهر یست در جنوب هرات (اففانستان). قدیم اسفزار گفته میشد. فرهنک حفغرافیای 
افغانتان تألف ادامک. 


۱۹ بخش اول : فندهار فراه و هرات 





بلند محصور شده بود که به سختی می شد از دور آنرا تشخیص داد. فقط آن قسمت از دیوار 
شهر که از درختان بالا تر قرار داشت قابل رو یت بود. سبزوار را شهر می نامند در حالیکه 
تمام و 0 ر خارج آن زند گی می کنند. در باعی نزدیک حوص انبار واقع در کنار در وازه 
شهر اردو زدیم. حوالی غروب به بازدید حا کم رفتم. بازاری در نزدیکی در وازه قرار 
داشت و پنج یا شش مخازه شکار پوری هتدی" را شامل می‌شد و زمانی که از آن 
می گذشتیم احساس تنهایی و غر بت عجیبی به من دست داده بود. قلعذ اصلی تقر یبا حالی 
از سکته بود و در آن جز و یرانه‌هایی جند و انباشته‌هایی ازخا ک وسنگ و گودال هابی ازآب, 
چیزدیگری دیده نمی شد, در وسط این ناحیه بنایی بزرگ ومر بع شکل که محل سکونت حا کم بود 
قرار داشت . این ساختمان بیش از حد کهنه و قدیمی بود لیکن از ایوان بالای آن چشم انداز 
بسیار ز یبا و حالبی از شهر دیده می شد. آفتاب دا EE‏ 
دست شاهد آن بودم دشتی بود سرسبز و سرشار از طراوت وشادابی و سکون. هوا خنک و 
ملایم بود و بعد از گرمایی که در فراه تحمل کرده بودیم برایمان خیلی خوشایند و لذتبخش 
برد. آئجه بیش از همه جلب توجه می کرد و یرانه‌های قلعة قدیمی و بزرگی بود که به آن 
قلع دختر۲ می گفتند. این قلعه همحون تاجی رومام وهای وف درم 
میلی حنوب شهر قرار گرفته بود. دیوارهای این قلعه فدیمی به موازات رود تا محل شکستگی 
آن پیش رفته, و ظاهراً فضای نسبثاً ز یادی را نیز در بر می گرفته است. دیوارها تماما از اجر 
و سنگ ساخته شده بود. بنای قلعه براساس روایت های محلی به زال پدر رستم نسبت داده 
می شد. روبروی قلعه و درست در زمین های هموار آندست رود بفایای دیوارهای گلی یک 
شهر قدیمی نمایان بود. گفته می شد که بر روی تپه های آنسوی این ناحیه نیز قلعه‌ای دیگر 
قرار داشته است. سبزوار کنونی فقط قسمت مرکزی آن شهر قدیمی را تشکیل می دهد که 
افراد محلی بنای انرا به آتش پرست ها تت ا اتف دیوارهابی که 
آثرا محصور می کرده‌اند در سمت غرب بخوبی فابل تشخیص 
در چهارده میلی هرات در محلی بنام حوض ۱ به ۳1 رباط یا کاروانسرای 
مربع شکل بزرگ آجری و خیلی کهته برخورديم که پر جلاف بناهای دیگر اثری از و پرانی 
در آن دیده نمی شد. از عمر این بنا سالهای ز یادی می گذشت وبقدری کثیف بود که حتی 
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ا که در شاهراه اصلی هرات به ا فرار است , ۳ حفغرافياني 
افغانستان تاليف آدامک (محموعۀ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) 





خراسان و سیستان ۷ 


برای مدتی کوتاه هم نمی شد در آن بسر برد. این بنا په کمک سقفی که بنظر می رسید در 
برابر نفوذ باران تا حدی مانع باشد پوشیده شده بود و بدین‌ترتیب می توانست در مواقم طوفانی 
از طرف مسافر بن مورد استقاده قرار 4 در این محل بود که خات بهادر میرزا بعقوب 
علیخان کارگزار بر یتانی در هرات بدیدنم آمد و کمی بعد از آن یادداشتی از حاکم بدستم 
رسید که در آن نوشته بود یک واحد سواره‌نظام به فرماندهی یک سرهنگ از طرف وی مأمور 
شده‌اند تا از صبح روز بعد همراهی و حفاظت ما را تا هرات بعهده بگیرد. همچنین به 
میراب نیز دستور داده شده بود که وضعیت ر ودخانه را حهت عبور ما ار ان مورد بررسی قرار 
دهد . صبح روز بعد زمانیکه به کتار ر ودخانه رسیدیم تعدادی شناگر ماهر که به ز بان محلی 
آب‌باز نامیده می شدند برای حمل اسپاب و لوازم ما به اتسوی ر ودخانه منتظر بودند. بايد ار 
سه نهر آب عبور می کردیم. در هر نهر عمق آب تقر یباً تا دهنذ اسب‌ها می رسید و ما 
توانستیم با کمی دقت و خوب سوار کردن اثاثیه بر روی اسب‌ها بدون هیچ اشکال یا 
حادثه ای از رودخانه عبور کنیم. در ساحل راست رودخانه و در نزدیکی خرایه‌های یک پل 
قدیمی بنام پل مالان' سرهنگ فرمانده در لباّتی نظامی به رنگ ابی و بسار پر زرق و برق 
همراه با پر حا کم هرات در انتظار ما بودند. در پشت سر آنها یکدسته سوار ترک از هنگ 
حار یاری همراه با تعدادی سر باز پیاده قرار داشتند. به نحوی بار شایاد به شهر وارد شده 
از درون بازار گذشتيم و در حالیکه مسافتی را در داخل شهر طی کرده بودیم به منزل حاکم 
رسیدیم. دو ردیف سر باز به عنوان گارد احترام در کنار در بزرگ منزل ایستاده بودند. 
نزدیک در حاکم» قاضی سعدالدین خان بارکزایی دوست قدیمی ما در زمان عقد قرارداد 
مرزی و همچنین سپهسالار فرامرزخان به ما خوشامد گفتند. بداخل رفتیم و در آنجا به ژنرال 
الله دادحان فیروز کوهی که ایشان را از سال هی پیش می شناختم, و تعدادی از فرماندهان 
و سران هنگ‌های مختلف معرفي شدیم. سپس همگی برای صرف چای و شیر بنی 
گرداگرد یکدیگر نشستیم. 

سرهنگ فرماندۀ تو پخانه و تتی چند سواره نظام مرا تا محلی که برای اقامتم در باغ 
کارتا در نظر گرفته شده بود همراهی کردند. حدود نیمروز به گروهی که از مشهد تحت 
سر پرستی ستوان هون. اچ. نپیر " برای ملاقات من آمده بودند پیوستم. 

نزدیک غروب نایب الحکومه برای انجام یک دیدار رسمی در حالکه مر بض احوال 
و در تخت روان نشسته بود به محل اقامتم امد. در واقم از او حواسته بودم که چنین زحمتی را 
بخود راه ندهد لیکن او برای انجام این کار اصرار بیش از حدی از خود نشان می داد. صبح 





١‏ پل وبندی است نزدیک هرات. ص ٤۲۲‏ لفت‌نامهٌ دهخداه حرف پ. 
Lieutenant. Hon. H. Napie‏ -2 





۱۸ بخش اول : قندهار فراه و هرات 
روز بعد به اتفاق ستوان نپیر در حالیکه توسط فرماند؛ تو پخانه و بیست سوار همراهی 
می شدیم به قصد دیدار با سپهسالار از محل اقامت خود خارج شده و به سمت فسمت مر کزی 
شهر براه افتادیم. 

در انحا تعداد ر بادی از فرماندهان جمع بودند و ما توانستيم ساعتی را به صحبت و 
گفتگو در مورد نیروهای نظامی بگذرانیم. بعد از آن فرصت کمی داشتیم تا نگاهی به مصلا 
بینداز یم. سپس برای خوردن صبحانه با حا کم عازم منزل وی شدیم. 

در طول دو روز بعد سخت مشغول بررسی استحکامات شهر بود یم و در غروب 
یازدهم می ۱۸۹۳. جهت تماشای ر ژه‌ای از نیروهای افغان مستقر در پاد گان به م رکز شهر 
رفتیم. نمایش بسیار جالبی بود و من بی اندازه لذت بردم. حاکم فرماند؛ کل نپی 
کار گزار بر یتانیا و من؛ همگی در یک اتاقک رو باز و مشرف به زمینی که بتازگی حهت 
انجام ر ژه ایجاد شده بود نشستيم, افراد خیلی محکم و منظم حرکت می کردند و زنرال الله 
دادخان بخوبی توانست واحد ز بر نظر خود را هماهنگ کرده و قدرت آنرا به معرض نمایش 
بگذارد. سراتجام افراد به خط ایستاده و سلام دادند و بعد در صفوف متعدد متفرق گشتند. 
فرماندهان و سرهنگ ها برای نوشیدن چای به ما محلق شدند. سپس از یکدیگر حداحافظی 
کردیم و بعد از ظهر همانروز بسوی مرز به راه افتادم. 

وقتیکه به سوی پروانه" در حزکت بودیم مقایسة هرات سال ۱۸۸۵م. با هرات سال 
2۳ اص برایم ممکن نبود. در انتیال بیشتر خانه‌ها خالی از سکنه و صورت 
و یرانه‌هایی بیش نبود. موحود زنده‌ای در شهر دیده نمی شد و شاید اگر یاد گان و افراد مستفر 
در آن نیز نبودند, می شد آنرا شهر مرد گان نامید. این نمایی بود از هرات, به شرح و توصیف 
آن پرداختم. اکنون در سال ۳٩۱۸م.‏ این شهر حال و هوایی دیگر داشت و بنظر می رسد که 
در تمام زمیته‌ها راه بهبود و پیشرفت را پبموده است. تمام خانه‌های و یران شده از و بنا 
شده بود و گفته می شد که شهر جمعیتی حدود ۳۰۰۰ خانوار دارد که البته بر این عده 
می شد تعداد ز یادی افراد نظامی مستقر در پاد گان را لیز اضافه نمود. بر تعداد سکن دره‌ای 
که در خارج شهر قرار دارد به مراتب افزوده شده و کل کشاورزی آن به نحوقابل ملاحظه ای 
توسعه بافته بود . 

از دیوارهای شهر که گذشتیم به سر دسته‌های گارد سواره‌نظام قندهاری برخوردیم 
که تا اینسا ما را همراهی کرده بودند و اکنون در کار جاده در انتظار خداحافظی به سر 





۹ سب دهکده ایست که در کار صخره‌های سشرفی رود پروأنه قرار گرفته است. فرهنگ حغرافيابی 
افغانستان تالیف ادامک. 





خراسان و سیستال ۱۹ 


می بردند. مأمور ین هراتی نسبت به افراد قندهاری حسادت می ورز یدند و از ملاقات آنها با 
من ممانعت بعمل می اوردند. به همین علت : نیز آنها طی پیفامی به من گفته بودند که 
حاصر نیستند بدون انحام خداحافظی آن محل را ترک گو یند. عاقبت همین کار را نیز 
کردند و به قول خود وفادار ماندند. این رفتار از علاقه ای که آنها نسبت به ما داشتند ناضی 
می شد و باید اضافه کنم که هر کجا به افراد نظامی اففان برحوردم مورد احترام و لطف آنها 
وافع شدم و حتی یک مورد از بی مهری و دشمتی که در طول جنگ با آن مواحه بودیم؛ 
مشاهده نکردم. 

تا آنجا که می توانم قضاوت کنم باید بگو یم در نیروهای نظامی افغان علاقه دید 
به دوستی با بر بتانیا احساس می شود و زمينة ان نیز روز به روز در حال کرش و تحکیم 
است. مردم عادی نیز نظر نسبتاً حوشی نسبت به بر یتانیا دارند و به نظر می رسد که کینه و 
دشمنی ناشی از شکستی که متحمل شدند و ما عسبب آن بودیم بکلی در حال فراموش شدن 
انیت این تمایل و احساس هر چه به سمت شمال پیش می رو یم بیشتر قابل لمس است. 
برای مثال در قندهار مردم خیلی کِ راجع به روس‌ها می دانند و می اندیشند. آنها تا کتون 
فقط در مورد روسها شنیده اند و هیمجگونه برخورد مستقیمی با آنها نداشته اند. در سیر به سوی 
شمال این روند دجار تغییر و دگرگونی می گردد و شکایت‌ها و نارضایتی مردم از دولت 
روسیه بیشتر آشکار می‌شود. من به کرّات از افغان‌ها این گفته را شنیده‌ام که اگر قرار 
اکاک ا تخت ساط بک قرت اوو انی ای ای وهی که ان وت کنو 
شما باشد. در جواب من که می پرسیدم چرا؟ می گفتند : با شما لااقل زنهای ما ایمنی دارند 
حال آنکه با روسها وضع حنین نیست. شک ندارم انضباط و مقرراتی که بر ارتش ما در 
طول جنگ با افغانستان در سالهای ۸۱۸۷۹-۸۱. حاکم بود جنین طرز فکری را در انها 
پدید آورده است تا آنجا که همگان قول دارند در طول دو سالی که افقانستان را در اشغال 
داشتیم حتی یک زن نیز توسط سر بازهای‌ما,موردبی احترامی و اهانت واقم نشد چه رسد به 
اینکه مورد تاور وار گرد حال آنکه طبق آنجه افغان ها می گویند: ت رکمن‌ها به شدت از 
این مسئله که زنهایشان گاه و بیگاه مورد اهانت و تعقیب سر بازان روسی قرار می گیرند 
عصبانی و نارحت هستند. زمانی هم که آنها می خواهند شکایت خود را علنی سازند و 
اعتراض نمایند کمتر ین محلی به آنها گذاشته نمی‌شود. 

در هرات متوجذ این نکته شدم که نظامیان علاقة شدید دارند تا همگی لباس واحد و 
متحدالشکل داشته باشند. تقر یبا همه نظامیان توانسته بودند به نحوی یک کت کهنه قرمز 
انگلیسی را برای خود دست و پا کنند. با این حال هر هنگ شلواری به رنگ مشخص؛ٌ خود 
داشت که از پارجه‌ای نازک تهیه می گردید. به عنوان یک قانون و قاعدهُ کلی امیر به 





۲۰ بخش اول : فندهار فراه و هرات 


هیچیک از افراد خود لباس نمی دهدواصلاً برای این منظور بودجه‌ای در نظر نگرفته است. 
لیکن آنها بنا به تمایل خود شخصاً اقدام به تهیذ این کت و شلوارها می کنند. شاید تجارت 
باس کهنه در افغانستان فقط به هندوستان محدود نباشد. از آنجا که من یک واحد 
سواره‌نظام افغانی را مشاهده کردم که همگی کت‌های کهن؛ محافظین و تحصیلداران بلیط 
خطوط آهن جنوب شرقی و مترو پولیتن را به تن داشتند.احتمالاً این تجارت می بایست بطور 
منظم با جایی در انگلستان نیز ارتباط داشته باشد. قدر ملم این است که داشتن لباس 
نظامی یکی از ارز وهای بزرگ هر سر باز اقفانی است و در صورتیکه این را از وی در یغ 
کنند او تا حد ز یادی غرور و احترام خود را از دست می دهد و این احساس ناراحتی بخو بی 
در رفتار وی بروز می کند. در هرات تمام افراد کلاه‌های گرد نمدی به رنگ قهوه‌ای بر سر 
داشتند و در حالیکه افسران» بنا به دستور امیر ملزم به استفاده از کلاه‌خودهای هندی بودند. 
در طول اقامتم در این ناحیه شاهد انجام رزه بزرگی نبودم. مانورها فقط نمایش هایی 
بودند از قدرت عملیاتی حند واحد نظامی. که البته در کمال حابکی و استقامت افراد 
برگزار گردید. اصطلاحاتی که حهت فرمان از آنها در طول ر ژه استفاده می شد کلاً به ز بان 
«پشتو» بود. در عملیات جز تازه و حدیدی دیده نمی شد با اینحال آنجه هم که احرا شد در 
سطحی خوب و قابل تحسین قراز داشت. سر بازان افغانی از روحيذ نطامیگری خوبی 
برخوردارند . پکرات در طول سفرم در افغانستان شنیدم که مردم می گفتند, در حال تدارک و 
تحهیز خود حهت حبران شکست پنج ده هستند. آنها ادعا می کردند که در آنرون تعدادشان 
اند ک و تفنگ هایخان از انواع پوز پر فدیمی بوده که در ز یر باران از کار می افتاده. در 
حال حاضر امیر تفنگ های ته پر در اختبارشان قرار داده است و آنها می توانند در این جنگ 
بیش از پیش موقعیت خود را حفظ نمایند. آنها معتقدند که نتيج جنگ عکس آن چیزی 
خواهد بود که در گذشته اتفاق افتاد. آنان همگی به پشتیبانی و حمایت دولت بر یتانیا 
اطمینان داشتند و معتقد بودند که برندۀ جنگ نیز آنها خواهند بود. فرماندهان و افسران 
افغانی اصلاً تمابلی ندارند که افراد رده پائین و ز یردست آنها با انگلیسی ها تماس بگیرند. 
شاید علت این امر آن باشد که آنها نمی خواهند افرادشان به قوانین و مقررات موجود در نظام 
بر یتانیا اشنا شوند تا بتوانند آنرا با وضع فعلی خودهقایسه نمایندیک نفرهندی ز پر دست 
انگلیسی, از اینکه همساية کشور خودش را بیچاره‌تر از خود ببیند. بیشتر احساس همکاری و 





ر 
۱- این نوع تفنگ را سر پر نیز میگفتند» بدلیل ابنکه باروت» ساجمه و گلوله را با مقداری پار جه یا پنبه 
از دهانه لوله بداخل تفنگ میر یختند و سپس تفنگ پوسیله فتیله و با چاشنی از خارج آنش میگردید. م. 


خراسان و سیستان ۳۱ 


وفاداری میکند . ر عکس او یک فرد افغانی دوست ندارد بهتر از او کن در اردو گاههای 
انگلیس باشد و این له ای است که دهن دولت افغانستاد را بخود مشغول داشته است. 


بخش دوم 
مرز افغانستان با روسیه 


از هرات به سمت شمال و به سوی بادغیس براه افتادم. بادغیس سرزمینی است در 
شمال هرات که محصور به رشته کوه پاراپومیسوس و مرز روسیه است. در شرق ان نیز 
کوه‌های بند ت رکستان و در غرب آن رودخانة هر یرود وافم شده است. آنچه در طول این سفر 
تعجب مرا برانگیخته بود تفاوت‌ها و دگرگونی هایی بود که بین بادغیس سال ۱۸۸۵م. و 
بادیس ۳ ملاحظه می کردم. در آن روزها بادغیس مأوای گرازها و قرقاول‌ها بود و 
انسان حرأت پا گذاشتن بدانجا را نداشت. معدود ساکنینی که در آن نواحی دیده می شدند 
بتارگی از راه رسیده بودند. تمام این منطقه بیحاصل و بیهوده افتاده بود و فعط مهاحمین 
ترکمن در آن به تاخت و تاز و شکار می پرداختند. چند سال گذشته بود و اکنون تمام 
کار یزها و کانال‌های آب لايرو بی شده و دهکده‌های جدیدالتأسیس در تمام جهات قابل 
رویت بود. بعد از آنکه از گذرگاة اردوان گذشتيم به دشت‌هایی سرسبز و حاصلخیز 
برخوردیم. با پشت سر گذاشتن این ناحیه نیز راه ما در مسیری افتاد که در طول آن دهکده ها 
و زمین های کشاورزی به تناوب قرار داشتند. تعدادی از زنان ومردان دهکده‌ها در حالیکه 
دیگ هایی پر از دوغ با خود داشتند در کنار مسیر در انتظار رسیدن کار وان ما بودند. 

بطرف شمال راه‌مادرسسیردره ای جر یان‌می یافت. این ناحیه که‌هم | کنون‌سکوت 
وغم وتنهایی بیش ازحدی‌برآن حکمقرما بود زمانی گذرگاهی بزرگ و احتمالاً نیز بزرگراه 
هرات به مرو را در اوج شکوه و فدرت این شهر در بر می گرفته است. در طول این مسیر 


۱- در قدیم بادخیز میگفتند. حد شرقی آن کروخ و حرجستان وشمال آن آب مرغاب و غرب آن سرنحس 
و جام و جتوپ ان فوشنج وهرات است. ص ۲ ۳ جفرافیای حافظ ابر وازانتشارات بتیادفرهنگ ایران٩)۱۳.‏ 


۳4 بخش دوم : مرز افغانستان با ر وسیه 


بتاهایی بسیار بزرگ و قدیمی دیده می‌شد. از آنجمله کاروانسرای بزرگ ر باط خشک! که 
خود می نواند نمایانگر این نکته باشد که روزی کار وان‌های ۳9 در این مسیر رفت و امد 
می کرده‌اند. برای من این معما پیش آمده بود که چرا چنین راهی که زمانی چنان رونق و 
شکوهی داشته و سا- ختماد‌هایی جن عظیم , بر کنا ر اټ بر پا بوده و اکنون متروک و 
بلا استفناده مانده است . دهکده‌هایی که سا کیب آن مردمی از طایقه حمشبدی بودند در 
همایگی هرات قرار داشت a Cn‏ ی 
دررانی های پشتی رود و زمینداور برخوردم. حال آنکه نورزایی ها دو باره در سمت غر بی 
ینها اسکان داده شده بودند. بنظر می رسید که امیر سیاستی را در پیش گرفته است که بر 
طبق آن قبایل خالص افغانی باید در سرحدات شمال این کشور اسکان داده شوند. آنجه 
سلم است این فبایل غير افغانی از قبیل ازبک‌های میمته هزاره‌های هرات و 
حمشیدی‌ها هستند که با تر کمن های روس در ارتباط و تماس مستقیم اند و امیر نیز تصمیم 
گرفته است که این قبایل را با مردمی از نژادهای پشتو زبان محاصره کند. اینها مردمانی 
کشاورز و افغانی های پاک و خالص-هنشتند, که هیحگاه رشتذ الفت خود را با افغانستان 
قعلم نخواهند کرد و به دک و بهره کشی ر وسها تن در نخواهند داد. اسکان دادن این افراد 
در سرحدات شمالی در طول چند منال. اجیر نحوذ نشانذ بارزی از تغییرات بجا و تصمیمات 
جدی دولت افغانستان در فبال امور و سیاست های مززی 

در هیجدهم ماد مه به جهل دترا در کنار ر ودخانه کشک رسيديم. از اینحا مرز با 
ر وسبه شروخ می شود . در هندوستاد و زمانی که هنوز سفرم آغاز نشده بود این روز را برای 
رسبدن به این محل تعیین کرده بودم. در محلی به نام ز بارتگاه جهل دختر جادرها را 
برافراشته و مستقر شدیم. در این محل در بغل یک کتل بوشیده از عذف حشمه ای می حوشید 
و درز یر آن ردیقی جند از درختان توت سر په اسمان کشیده بودند. به همین خاطر حادرهای 
ما سسایه ا: کی کرده و ویر را ی وراز خود احساس می کردند. در اسو ودر شرق روان 
تیرهای علامت مرزی را که در سال ۱۸۸۷م. من هگ پیکوک آمحل انها را تعیین 
کرده بودیم و شرقی تر ین حد مرزی را تشکیل میداد قابل رو یت بود. 


١‏ در اصل رباط یوش است ولی در کتاب فرهنگ جغرافیانی اقغانستان تالیف اداهی ر باط خشک 
ضبط شده است که در مجموغ دو دهکده است که در کنار یکدیگر فرار گرفته و در ر ۲۵ مبلی حنوب غر بی 
رود شک واقم است ست. کشک نبز آمده است. ص ۱۰٩‏ و ۱۱۰ جغرافیای حافظ ابرو» به کوشش مایل 
هروی. از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, ۰۱۳6۹ 
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خراسان و سیستال ۲۵ 





از شات روصی خبری نبود. برای فرماند؛ روسی پست مرزی کشک که در دوازد 
میلی شمال ما قرار داشت یادداشتی نوشتم و از وی خواستم که نام مرا تسلیم هیأت روسی 
کرده و ور ودم را به آنها اطلاغ دهند. همجتین از وی خواستم تم گر می‌داند هیئت روسی براه 
افتاده است با نه مرا از ساعت ور ود ایشاد مطلم سازد. 

بعدازظهر همانروز فرستادة ما بازگشت. با پاسخی از سرهنگ کومیچوسکی ' 
فرمانده ر وسی و مسئول ست مرری مبنی بر اینکه هیأت ر وسی در راه است ووی به محص 
ورود ایشان به ما اطلاع خواهد داد و دیگر اینکه او طی چند تلگرام مقامات روسی را از 
ورود ما مطلع ساخته است. 

روز بعد نپیر و من در حالیکه لباسهای رسمی خود را به تن داشتیم با تنی جند از 
همراهان و گارد افغانی محافظ برای دیدار با سرهنگ کومیچوتکی به پست مرزی کشک 
رفتیم. تمام مدت بیاد ساعات خوشی بودم که من و سرهنگ پیکوک در ماوراء خزر با هم 
داشتیم . بهار سال ۱۸۸۸م. زمانیکه مرز توافق شدۀ روسیه و اففانستان را مشخص کرده و در 
حال بازگشت بودیم. در کار کی چهارجوی: مرو و عشق‌آباد با مهمان‌نوازی و محبت بیش 
از حدی مواحه ۳ , امیدوار بودم که یکپار دیگر همقطاران روسی خود را ببینم و ساعانی 
خوش در کتار آنها باشم . افسوس که این امید. به یاس مبدل شد. حدود ده میل در سراشیب 

درژ کشک پیش رفته بودیم که به پست مرزی قره تپه افغانستان رسیدیم بیرقی برافر اشته بود 

و تعدادی مآمور ین مرزی افغانی که به آتها تخاضه‌دار می گفتند در محل به به نگهبانی مشغول 
بودند . آنها را پشت سر گذاشته از رود گذشتيم و در آنسوی رود به بست هرری روسیه 
برخوردیم. در اینجا یک گروهبان و سه سر با ر وسی در حالیکه تفنگ هاشان را به طرف ما 
نشانه رفته بودند مانع از پیش رفتن ما شدند. یک سوار قزاق نیز در بین آنها دیده می شد. 
پیر به ر وصسی E‏ کون وان دیدار با چه کسی به انجا آمده ایم . او نیز 
به سرعت اسب ز ین شده و آمادۀ خود را سوار شد و در حالیکه می گفت بزودی باز می گردم 
شروع به تاخت کرد.ما در کتار جاده نشستیم . نگ شافت نگذشته بود که سوار فراق با 
حالتی متفاوت با وقتی که ما را وداع کرده بودي قدم‌زناد و بدون ادای سلام به ما تزدیک 
شد و با لحنی اهانت‌بار به ما گفت آنجه را شما گفتید به عرض سرهنگ رساندم» لکن 
ایشان گمان می کنند که شما جند تن از مأمور ین مخفی انگلیس هستید, و لذا هیجگونه 
دستوری مبنی بر احازهة ورود شما به من ندادند. تنها کاری که توانستیم بکنیم این بود که 
یادداشتی برای سرهنگ گذاشتيم و بازگشتيم. 
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۳۹ بخش دوم : مرز افغانستان با ر وسیه 


بعد از اينکه به محل استقرار خود رسیدیم یادداشتی برای سرهنگ کومیجوسکی 
نوشتم» و وی را از چگونگی ماجرا آ گاه ساختم. به یادداشتم پاسخی داده نشد و هر روز نیز 
جند ساعت را به انتظار در همان پست مرزی روسیه در جند میلی کشک به سر می بردیم, 
اقا در تمام این مدت نه چشمم به فرماندۀ پست افتاد ونه بر یک افسر از پاد گان ر وس. 

گارد مسئول حفاظت ما از رفتار زشت و ناخوشایند روس‌ها به شدت برآشفته و 
عصبانی بودند و می خواستند به هر نحو که شده این عمل را بدون پاسخ نگذارند و تلافی 
کنند. البته این موضوع برای من بسیار جالب بود و آن را قابل ذکر می‌دانم. آنها منتظر شدند 
تا اینکه سر پرست هیأت روسی از راه رسید و می خواست با من ملاقات کند. آنوقت بحای 
اينکه صلام دهند و مراتب احترام را بحای آورند, بی اعتنا ایستادند و کوجکتر ین توحهی به 
وی نگردند. وقتیکه او ما را ترک گقت در جهره همه انان ابا شور و شف دیده می شد. 
مثل این بود که با این کار توانسته بودند برابری خود را با روسها حفظ نمایند» یا لااقل انرا 
احساس کنند. 

یک هفته گذشت ت تا اینکه یادداشتی از م. انگاقف' بدستم رسید. در آن نوشته بود 
که وی و معاونش از راه رسیده و به دیدار ما خواهند شتافت که البته او به وعده خو یش نیز 
وفا نمود. وقتیکه برای بازدید ایگناتیف رفتیم از خود مهر بانی ز یادی نشان داد و از ما 
خواست تا شام را با او بخور یم. ما هم قبول کردیم و بعدازظهر را به خوبی و راحتی در 
اردوگاه وی به سر بردیم. در ساعت ٩‏ شب بغد از خداحافظی آنها را ترک گفتيم. روزهای 
بعد به بازدید نهرها و زمین های کشاورزی و حاصلخیز مورد سئوال و اعتراض ما گذشت. 
کار ما در خصوص نهر حهل دختر به پایان رسید و در این موقم هیأت روسی برای اینکه شام 
را با ما باشند به نزد ما آمدند .گردهمایی خویی بود که جمعا نه نفر در آن شرکت داشتیم 
ایگناتیف رئيس هیأت روس» سرهنگ آرتامانف آمعاون‌هیأت .ستوان گراف آرم فلد " مترحم 
زبان انگلیسیء و زمین شناس ناسی بیان ؟ » پابنده‌خان نماینده افغانی» تلی حند از 
دستیارانم, ستوان نپیر میرشمس شاه و غلام مرتصی خاد. سر بازان مرزی بلوج ما در حال 
تفر یح با قراق‌های روسی بودند و مأموران مرزی ترکمن نیز که از مشهد با ما بودند از 
مصاحبت با برادران روس تر کمن خود لذت می بردند. 
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۶ 4 2 ۰ و ۰ ۰ 
ماه روئن برای همگی ما ماه حستکی و بیماری بود. پر و من و بیشتر افراد 
ص 
اردوگاه از تب شدید رنج می بردیم. دمای هوا بطور وحشتنا کی بالا بود و حتی در سایه و 
درون حادرها به حیزی حدود ۳4 تا ۳۷ درحه سانتی گراد می رسیا . 





در ماه وئیه, آمدن سروان دوک" که پزشکی حاذق و در مشهد اقامت داشت 
باعث خوشحالی و مسرت بیار ما شد. درماگاه موقتی که او بر با کرد بژودی از بیماران 
دهاتی اففانی آن ناحیه, اردوگاه خود ما و پست مرزی اففان پر شد و دکتر نیز تلاش و 
کوشش فراوانی برای نجات بیماران می کرد. افراد هیأت روسی نیز به اندازۀ ما مر يض و 
بدحال بودند. م. ایگناتیف حال بسیار بدی داشت و مانند من شش ماه از این بیماری در رنج 
و رحمت بود. در بست مرری کشک حهارصد نفر عير ار آن عده که در اردوگاههای ر وسی 
از بیماری رنج می بردند, در بیمارستاد تحت مرافبت و رسید گی فرار داشتند. بدین ترتیب بر 
همگان ثابت شد که در کشک ناحیه‌ای بد آب و هوا و برای اقامت بسیار ناسالم و 
حطرنا ک است. ۱ 

مأمور یتی که ما در بی انجام ان بودیم ما را در تماس مستفیم و دانم با ده‌تشنان 
افغانی در این منطقه فرار داده بودء وانجه که برای من بسیار حالب بود این بود که این مردم 
با وجود فاصلۀ نسبتاً ز یاد و دور هنوز ارتباط تجاری خود را با هندوستان حفظ کرده بودند. 
مالکی را ديدم که مدعی بود مدت زماب ز یادی در هونی مردان نزدیک پنجاب زند گی کرده 
است.سایر ین نیز آشنایان و بستگان نزدیکی ذر هندوستان داشتند. تمام ارتباط و تجارت 
افغانها با هندوستان است. آنها به هندوستان علاقة شدیدی دارند. سیاری از آنان در 
هندوستان برای حدمت در ارتش و یا کار کردن در حاده‌سازی با کشیدن خط آهن داوطلب 
هستند. تعداد افغانی هابی که به نحوی مدتی را د ون راا بسبار ز باد است ه 
و اینان تقر یبا در سرتاسر افغانستان پراکنده هستند. زمانیکه در کو يته بودم عدۀ ز یادی 
افغانی را از ایل‌های غلزایی و هزاره می ديدم که برای کشیدن خط آهن به این منطقه 
می آمدند. این ارتباط مستمر افغانی ها با هندوستان سبب شده بود که آنها از نظر فکری بیش 
از اندازه به این کشور نزدیک شوند و احساس تمایل کنند. در نزدیکی مرز افغانستان با 
روسیه چنین حالتی دیده نمی شود. اصلاً تجارتی با این کشور صورت نمی گیرد اففانها به 
عنوان داوطلب در قوای نظامی بکار گرفته نمی شوند و برای آنها فرصت و شانس گرفتن 
کار نیز بسبار اند ک و محدود است. فقط زمانیکه خط آهن مرغاب کشیده می شد نعدادی 
افغانی نیز بکار گرفته شدند فرصت های مشابه دیگر را اصلاً من سراغ ندارم و بباد نمی آورم. 
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روش بکارگیری افراد محلی در نیروهای روسی بنابرآنجه من در پست مرزی ر وسیه 
در کارکی در ناحيةٌ آمودر با يا سیحون دیدم, از انجه ميان ما در ایست‌گاههای مرزی 
بلو حستات معمول است بسیار متفاوت است. کارکی در ۵۱۸۸۷. به دست نیروهای روس 
اشغال شد و در مارس ۱۸۸۸م. من و سرهنگ پیکوک از آن دیدن کردیم, سر بازان روس 
در پاد گان‌هایی بسیار بزرگ و فرماندهان آنات نیز در خانه‌هایی که برای اقامت آنها در نظر 
گرفته شده بود زندگی می کردند. اثری از بکارگیری نیروهای محلی در ساختمان و تحهیز 
این بناها دیده نمی شد. سر بازان روس پاد گان‌ها و محل استقرار فرمانده‌هان را حود ساخته 
بودند. روسها خود غذا می یختندء آب تهیه می کردند و لباس های خود را نیز خودشان 
ا 

در ایستگاه مرزی لورالای' در بلوجستان» پادگانی بزرگ و وسیع مانند آنچه در 
۸۸ در کا رکی دیده بودم وجود داشت. این پا دگان شامل یک هنگ سواره‌نظام» یک 
هنگ پیاده‌نظام و یک واحد تو پخانه بود و تقر یبا همزمان با باد گان کارکی ساخته شده 
بود. در اینجا وضع با آنجه برایتان از کا کی گفتم بکلی فرق می کرد. در ساختن این 
پاد گان نیروهای نظامی اصلاً دستی نداشتند. این ساختمان در مدت نسبتاً طولانی تری 
بپایان رسیده و هز بنة نمام شد؛ آن نیز در مقایسه خیلی بیشتر شد. این ایستگاه و پادگان کل 
با بکارگیری ائراد محلی ساخته شد و سر بازان هیحگونه سهمی در ایحاد آن نداشتند. حتی 
زسانیکه پاد گان ساخته شده برد و ازآن بهره‌برداری می شد مر بازان هم هر یک برای 
حود گماشته‌ای از افراد بومی منطقه داشتند. شاید در هندوستان کمک گرفتن و دستباری از 
افراد محلی برای سر بازان یک امر لازم و ضروری باشد. حال آنکه من یک هنگ ارو پایی 
را دیدم که از کو یته در اردوگاههای واقع در پیرامیدس مستقر بودند و افراد این هنگ هید 
کارهای خود را شخصاً انجام می دادند. مثل پختن غذا, تهیه و فراهم نمودن اب و شستشوی 
لباس هاء آنهم درشرایط آب و هوایی گرم آن متطفه. با مشاهده این وضع به این نتیجه رسیدم 
که داششن گساشته برای سر بازان ارو پایی درتمام قاط هندوستان امری لازم و ضرور 
نیست. سر بازان محلی و سواره‌نظام‌های هندی تعداد ز یادی دستیار و گماشته را بکار 
می گيرند. حال آنکه سواره‌نظام اففانی اصلاً کمک و یا گماشته ای ندارد و تازه آنحه که او 
می تواند انحام دهد یک صواره نظاء هندی هم می نواند انحام دهد جه حوب بود که افراد 
محلی نیز تعلیم داده شده و برای کارهای مفیدتر و عملی تر بکار گرفته می شدند. اگر آنها 
یک کارابین سبک بدوش و یک سرنیزه به کمر داشته باشند قادر خواهند بود تا در صورت 
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بروز خطر برای یکی از افراد و یا حمله به پاد گان و غافلگیر شدن افراد, جه در شب و جه در 
روز اماده انجام وظایف خود باشند. 
باز گردیم به مطلب خود. قرار گذاشتيم که یک روز در هفته مسابقاتی بر پا کنیم 
تا بدین ترتیب وسائل سرگرمی ما تا حدی فراهم گردد. افراد محلی به نحو قابل توجهی از 
این امر استقبال کردند. موانع یکی بعد از دیگری نصب شد و مسابقةُ اسب دوانی با نظارت 
نپیر افتتاح گردید. یک روز نیز هیأت روسی برای شر کت در این مسابقات به ما پیوستند و 
تمام بعدازظهر را به برگزاری مسابقات مشفول بودیم. از بزکشی با شمشیر برای افغان‌ها 
شروع کردیم. ما نیز به آنها پیوستیم. چند سر باز روسی نیز در این مسابقه شرکت کردند. 
لیکن افران روس اصلاً گامی پیش ننهادند. همه برای شروع مسابقه در محل های 
مخصوص خود قرار گرفتند و بز در نظر گرفته شده برای مسابقه نیز به همگی نشاد داده شد . 
ما کلاً دو مسابقه یکی برای سر بازان محافظ ما و دیگری برای خوانین یا سواران محافظ 
نمایند افغانی در هیأت برگزار کردیم. در هر مسابقه دو گروه در دو نوبت به نمایش 
مهارت های خود برداختند. در اخر مساپقه ای ترتیب داده شد برای نفرات اول تا سوم هر 
گروه. در زمین برگزاری مسابقه جمغاً هشت انع در اندازه‌های متوسعل فرار داده شده و 
بعضی از افراد به چگونگی پر یدن از روی این موانم اشنا نبودند و مدتی طول کشید تا ما به 
آنها یاد دادیم که چگونه باید اسب خود را به این موانع نزدیک کرده و او را مجبور به پرش 
نمایند که البته خود این هم بار جالب وسرگرم کننده و گاهی نیز خنده اور بود . 
قزاق‌های روسی نیز در مسابقه شرکت جستند و نمایش دادند. عملیات آنها بسیار 
خوب, با مهارت و با اطاعت کامل اسب هایشان برگزار گردید. آنها همچنین حرکات 
جالبی از اسب‌سواری از قبیل خم شدن بر روی زین و برداشتن دستمالی را از زمین به 
هنکام حرکت سر یع اسب و همچنین پر یدن از روی اسب و خیز برداشتن بر روی ان را په 
نمایش گذاشتند. بنظر می آمد که در قسمت حرکات با شمشیر آنها از مهارت ز یادی 
برعوردار نباشند. کلاً پانزده نفر در انجام این حرکات شرکت داشتند و بعد از اتمام آن نیز 
سرهنگ آرتامان فآنهارا به حرکاتی واداشت تا ما بیشتر با جگونگی انجام عملیات آشنا 
شویم. اسب‌های آنها بخوبی تربیت شده و تحت کنترل بودند. یکی از عملیات نحوه 
برخورد با دشمن را زمانیکه در فضایی باز به آنها حمله ور می شوند نشان می داد. در اینحال 
آنها در یک خط و بطور ملایم در حرکت بودند» در ظرف جند لحظه همه از اسب ها پایین 
پر یده و در حالیکه تفنگ هايشان را بر روی زين اسبهاشان تکیه داده بودند بسوی دشمن 
شلیک می کردند. در این عملیات اسبها حلقه‌ ای را تشکیل می دادند که افراد در ان حلقه 


قرار می گرفتند و در تمام طول شلیک حتی یکی از اسبها هم حرکت نمی کرد و همگی آرام 








۳ بخش دوم : مرزافغانستان با ر وسیه 


و ساکت در حای خود می‌ماندند. سپس همگی در یک ردیف قرار گرفتند و تاخت 
ملایمی را آغاز کردند. جند دفیغه نگذشته بود که یکدفمه متوقف شدند و تمام اسب ها بر 
روی زمین دراز کشیدند. از سرعت و دقتی که اسبها در انجام این حرکات از خود نشان 
دادند معلوم بود که آنها به خوبی تربیت شده بودند. سر بازان قفقازی آموزش های خوبی 
دیده و ار مهارت خحاصی برخوردار بودند . اینهاوظِغۂ سختی را در مو حنگ برعهده دارند و در 
حالیکه پیشاپیش سپاه حرکت می کنند همجون هاله‌ای نیز آنرا در بر دارند و از آن 
محافظت می کنند. بعضی از افسران آنها می گفتند که در جنگ کلاً ما پیش قراول و 
پیش رو هستیم و تا زمانیکه ما در جلو به انجام وظایف خود مشغولیم نیروهای پشت سر ما 
جه سواره و چه پیاده به استراحت می پردازند. بدین‌ترتیب موقعی که نوبت آنها رسید 
همگی از آمادگی لازم برخوردارند . انجه از انها خواسته می شود رو يارو یی و مقابلۀ با 
دشمن تست : در واقع آنها نه سواره نظام تلقی می شوند و نه پیاده نظام و به همین حهت 
تعلیمات خاصی در این خصوص ندیده‌اند. آنان از مهارت و حابکی و بژه‌ای برخوردارند و 
فقط باید پیشاپیش سپاه حرکت کتند. تا پتوانند به موقع آنها را از وجود دشمن و نزدیک 
شدن آن آ گاه سازند و در صورت امکان نیز افراد دشمن را با انجام عملیاتی مشغول و س رگرم 
نمایند. 

یمه‌های ما اوت بود که هرا کم کم تفییر کرد و شب ها سرد شد و سر و کله 
اسفرودهاپیداشدو غذای دیگری به فهرست خورا ک های ما افزوده گردید. در زمین های کنار 
رودخانه بارها به حستحوی آهو پرداختیم , هر حند تعداد ز بادی به حشم ما خوردند لیکن 
موفق نشدیم یکی از آنها را صید کنیم. تعدادی سوار افغانی را موظف ساختیم تا گرازهای 
وحشی را از نیزارهای باتلای بالای اردوگاه ها بیروب برانند ولي آنان نتوانستند از عهده این 
کار برایند جونکه نیزارها چنان ستبر و پوشیده بود که مردان و اسب ها جرأت داخل شدن په 
آنجا را نداشتند و نیزار نیز جندان خحشک نشده بود که بتوان آتش زد, لذا ناموفق با زگشتند. 
به اخر ماه که نزدیک شدیم کم کم مرغابی » پا شله یا نوک دراز, و بلدر جین‌ها نیز خود را 
شان دادند. در تمام این مدت مذاکرات به خوبی پیش می رفت و سرانجام در روز سوم 
سیتامیر ۰۱۸۹۳ موافقتنامه نهابی به امضاء رسید. بعد از ظهر را جشن گرفتیہ و برای خر ین 
بار با هیأت روسی شام خوردیم. 

م . ایگناتیف عازم پیترز بورگ گردید و من بر آن شدم تا طبق برنامه‌ ای که داشتم 
به مشهد بروم. بجای آنکه به هرات باز گردیم yy‏ 00( 
بادغیس پیش گرفتیم. در ششم سپتامیر E‏ رہ کشک را ترک کردیم و بعد از 
گذشتن ار جند تپه به دره‌ای در کنار نهر مگور رسیدیم . این ناحیه راجمشیدی ها درز یر کشت 








داشتند. از انجا به گلران" رفتیم و مورد استقبال حاکم غور يان که همراه با پنجاه سوار 
افغانی در حستحوی عبدالمجید اهر گنه ساطاب احمد آخر ین حا کم مستقل هرات بود فرار 
گرفتیم. عبدالمجید در مشهد و با یک مستمری که روسها برای وی در نظر گرفته بودند 
زند گی می گذرانیده, و اخیراً از محل تحت نظر خود در این شهر فرار کرده بود. گفته می شد 
که وی قصد داشته تا به روسیه رود و سپس در انجا بعد از تحهیز به هرات حمله‌ور شود. این 
حمله هیچگاه بوقوغ نپیوست و آخر ین خبری که من از عسبدالمجید شنیدم این بود, که در 
سمرقند با مقرری که از دولت ر وسیه می گرفت زند گی می کرد. 

در گلران قبایلی از افغان‌های حادرنشین زندگی می کردند و حاده‌ای که از آن 
به رباط سرخ می رفت بسیار ناهموار و پر از تپه ماهور بود. در طول راه به کرات جای سم 
گورخر دیدیم. بنظر می رسید که این حیوان یرای آشامیدن آب به این ناحیه می آید. اما 
متأسفانه موفق نشدیم که یکی از آنها را ببینم. گفته می‌شد که این حیوان روز بروز 
کمیاب‌تر و نایاب‌تر می شود. 

در دهم سپتامیر سال ۸۱۸۹۳. در محلی بنام کمابِ بهشت رودخانۀ هر یرود را قطع 
کردیم. بستر رودخانه تقر یبا خشک بود و در آن حوضجه‌های نمک به وفور دیده می شد. 
مجبور شدیم تا تعدادی از افراد را مأمور کنیم تا آب آشامیدنی را از مسافتی دورتر نهیه 
نمایند. تمام روز بادشدیدی می وز ید وسرتا پای ما از گرد و غبار پوشیده شده بود. 

يست مرزی روسیه در کنار هر یرود در محلی بنام پل خانون وافم است. پل قدیمی 
واقع بر این رود را روسها مرمت کرده بودند و از راه همین پل در فصولی از سال مردم دو 
قلمرو روس و ایران آزادانه رفت و آمد می کردند.از پل خاتون بود که قزاق‌ها در سال 
۷ م. به ایران سراز یر شدند و بی شک در هر تهاجمی به این کشور در آینده این ناحیه از 
اهمیت سوق الحیشی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. 


۱- طرف غربی کشک به فاصلاً هقت فرسخ و مرکز آن آل‌قره باغ است. ص ۱۱۰ حفرافیای حافظ ابر و. 


بخش سوم 
سرحد‌ات شمال شرقی ابران 


نزدیکتر ین نا کت ابرانی در منطقه یل خاتون به روسها حمشیدی‌ها در منطقه 
شور یچه هستند. این مردم اول بار بعد از محاصره هرات توسط حسام السلطته در ۱۸۵۷م. از 
آنجا به این ناحیه کوچ داده شدند و زند گی آنها به بهتر ین نحو نمایانگر طبیعت حادرنشینی 
قبایل متعدد این منطقه است. اینان در ابتدا نزدیک به دو هزار خانوار بودند که تحت ر ياست 
الهیارخان در ناحیۀ سرجام مستقر شدند. چندی بعد براثر حمله و هجوم پی درپی ت رکمن‌ها, 
ناچار به نواحی کنه گوشه" و قره بوقه " در نزدیکی مشهد کوچ کردند, از آنجا نیز گروهی از 
آنها مجدداً به هرات با زگشتند. سرانجام الهیارخان هم راه این عده را در پیش گرفت و به 
موطن اصلی خود هرات عز بمت نمود. سپس خانواده‌هایی که باقی مانده بودند توسط 
حکومت ايران به ناحیۀ قوش خانه از توابم قوچان کوچ داده شدند و سر پرستی آنها به 
اسماعیل خان روتی محول گردید. 

سرانجام الهیارخان از هرات به مشهد با زگشت و دو باره به سرکرد گی جمشیدی‌ها 
در ناحیۀ خراسان گماشته شد. در این زمان تعداد جمشیدی‌ها بخاطر قحطی سال ۱۸۷۱م. 
به صد و پنجاه خانوار تقلیل یافته بود. الهیارخان در فره بوغه در گذشت و پسرش 





۱- در فرهنگ حفرافبانی ايران کنار گوشه ضبط شده است که دهی از دهستان تبادکان و ارداک 
شهرستان منهد است. 

۲- قره بوغه یا قرابوفی دهی است در شش فرسخی مشهد. در فرهنگ جغرافیائی ایران ضبط نشده است. 
برای اطلاع بیشتر به محله بررسیهای تار یخی شماره پنجم سال هشتم» آذرودی ۱۳۵۲ نوشته محمد گلبن 
یا سفرنامه رکن الدوله, بکوشش همین نو بسنده و یا سه سفرنامه به کوشش فدرت الله روشتی جاپ دوم 
انتشارات طوس مراجعه فرمایند. 





۳ بخش سوم : سرحدات شمال شرفی ایران 
دوالفقارخاد بحای وی سر پرستی طایفه را برعهده گرفت. در سال ۱۸۸۵ء. جمشیدی ها به 
ناحیڈ پس کمر کوچ داده شدند و در این منطقه باز هم تعداد آنها رو به کاهش نهاد تا کلا 
به ۸۰ خانوار رسیدند. سرانحام ذوالفقارخان از در دوستی با روسها در آمد و سعی کرد تا با 
آنها به توافق‌هایی دست یابد. دولت ایران نیز ناجار شد تا به سال ٩۱۸۸م.‏ او و طایفه اش را 
از پس کمر به قره بوغه باز گرداند. جندی بعد ذوالفقارخان به خاک روسبه گر یخت و در 
حالیکه جوانتر ین برادرش محمد عظیم خان سر پرستی طایفه را عهده‌دار می شد. 
حمشیدی ها به ناحیه حلال اباد و حزایاد واقع در ده فرسخی شمال شرفی مشهد کوج داده 
شدند. مدتی بعد ذوالفقارخان مجدداً به ایران بازگشت و همراه با طایفة خود در شور يجه و 
پس کمر در کنار کشف رود مستقر گردید. در حال حاضر ذوالفقارخان و برادرانش از دولت 
وا بان ری ورا ی کو یا اپا وزان تاه سا اس کم 
عنوان سهمیه در نیروهای نظامی ايران بکار گرفته می شوند. 

حمشیدی های مقت هرات هنوز هم آرزوی زندگی کردن در ایران را دارند و به 
همین علت نیز در سال ۸۱۸۸۵. امیر این مردم را از سرحدات ايراد به مت داخلی 
افغانتان در ناحيهٌ کشک "2 هرات کوچ "داد و تحت نظر گرفت. در سال IAAF‏ . 
گروهی متشکل از پنجاه خانوار از جمشيدي ها موفق شدند تا از هرات گر يخته و به خراسان 
وارد شوند. دولت ایران این عده را پذیرفته و آنها را در ناحية زورآیاد حا و مکان داد و 
سر پرستی اا از که ادگ چ شک نیست افراد دیگر این طایفه نیز که هب 
اکنون در هرات به سر می برند در صورت دست دادن فرصت به اود ام مشابهی مبادرت 
خواهند ورز ید. 

روتی ها" طایقة دیگری هند صحرانشین و بیابانگرد و آنچه بر آنها گذشته است 
بی شباهت به جمشیدی‌ها نیست. آنها هم اکنون در ناحیة پس کمر بر کنار کشف رود 
سکونت دارند. این مردم اول بار از دراوات "قندهار نه خراسان و بادغیس کوچ کردند و 
بعد از سرگردانی های بسیار در این ناحیه در سال ۱۸۵۷م. در حالیکه شمار آنها به هفتصد 


۱- در فرهنگ جفراقیائی ایران جیرآیاد ضبط شده است» دهی از دهستان پائین ولایت بخش فر یمان 
مان مخهد ات 

۲- روتی یابروتی ها شاخه‌ای از تیموری ها هستند که در سرحدات شرق خراسان سا کنند. مراجعه شود 
به ص ۱۳-۱۵۸ مقالة ابوانف در محلۀ اسیای بنگال. .۱۹۲٩‏ (از مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران). این مقاله بوسیله مترجم این کتاب ترجمه شده و بزودی انتشار خواهد یافت. 


3-3 ۱ 


خراسان و سیستان ۳۵ 





خانوار می رسید در سرحام متفر شدند. مانند حمشیدی‌ها این عده نیز در اثر تهاحم 
ترکمن‌ها به کنه گوشه و قره بوغه پناه برده و از آنجا نیز به قوش خانه از توابع قوجان نقل 
مکان کردند. در این زمان شمار آنها به پانصد و بنحاه خانوار می رسید. حال آنکه در اثر 
قحطی سال ۱۸۷۱م. تعداد آنها به دو یست خانوار تقلیل یافت. این مردم بار دیگر از 
قوش خانه به کنه گوشه بازگشتند و در سال ۱۸۸۵م. به پس کمر رفتند. 

طایفه‌های مرزنشین هر جند گاه یکبار محل سکونت خود را تفییر می دهند و منطقة 
درک ا پاش رد کی فرظ ف کر خاد عا اصلی این امر این باشد که این مردم 
وکو که ور آنازند گر می کنند دل نمی بندند و نسبت به آن وابستگی وعلاقه 
بیدا نمی کنند. نزدیکتر ین ناحیه به قبایل حمشیدی در خاک ایران سرحس می باشد که در 
شمال شرقی این کشور قرار گرفته است 

سرخحس ايران قلع محصوری بیش نیست. در داخل این قلعه غیر از محل سکونت 
حاکم و کارگزار و ملول تلگراف گوشۀ آباد دیگری دیده نمی شود. در این 
محل دو یست یا سیصد سر باز پیاده و تعدادی تو پجی مستر است. علاوه بر 
این عده صد و پنحاه خانوار که از نژاد عربند و در سال ۷ عم درسرخس اسکان داده 
شده‌اند زندگی می کنند. این مردم سهمیه‌ای برایر با پنجاه سوار را به خود احتصاص 
داده اند حدود صد خانوار نیز که اصلیت سيستاني. داشته اند در سال ا به ابن تاحیه 
کوج داده شده و شصت نفر از آنها در صف باده نظام به خدمت گرفته شده‌اند. در حال 
حاضر تعدند این عده تقلیل بافته و به شصت خانوار رسیده است. خانواده‌های مستفر در 
سرخس هر چند کشاورز نامیده می‌شوند. لیکن از زندگی بسیار محقرانه‌ای برخوردار 
هستند. براساس توافق بین ایران و روس از آب رودخانۀ موجود در این منطقه فقط به میزان 
یک ششم به کشترارهای ایران جاری می شود و باقی در زمین های روسیه جر یاب می یابد. 
در نتیحه ابی که برای کشاورزی در این ناحیه لازم است کم بوده و عملا قابل اعا فیست. 
در سرحس روس وصم بسیار متقاوت است و کشتزارهای فراوان و مراتع سرشاری که حاکی 
ار رونق کشاورزی و دامپروری در آن ناحیه دارد دیده می شود. بازار بزرگی در این فسمت 
موجود است و نزدیک به دو هزار ترکمن سالور در فاصلٌ چند میلی از اردوگاه زندگی 
می کنند. در پشت سر این عده مهاحرنشین روسی از نژاد المانی اسکان داده شده‌اند. تمام 
این مردم تحت سر پرستی پر یستف ' به سر می پرند. این شخص کار جمع آوری مالیات ها و 
ر باست امنیه منطقه و ر پاست مهاحر ین را بر عهده داشته و ماهانه جیزی حدود ۱۸۰ رو بل 





]- ۷ 
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معادل ۱٩‏ پوند از دولت حقوق می گیرد. این مبلغ در مقایسه با آنچه که افسران روسی حتی 
در مأمور یت‌ها در یافت می کنند بسیار ز یاد و قابل ملاحظه است. 

یادگان روس ها در سرعس درصال ۸۶ عم مت تک از تیپ نحم 
فاوزای در ویک هش ا اظ ی اة ات ناد کان دراه کس فان 
داده شده است. هب هنگ‌های مس هر در این باد گسان‌ها E‏ 
تعو بض نمی شوند و بطور دائم در محل باقی می مانند. بدین ترتیب خبلی از افراد آنها باید 
تمام عمر را در این ناحیه سپری کنند. افراد از ماندن طولانی در این ناحیه ناراضی هستند و 
به کرات دیده‌شده که تعدادی قصد فرار از این منطقه را داشته اند. دمای هوا در این ناحیه 
بالاست, لیکن شرابط ان برای زند گی مناسب و سالم است و بهیجوجه وضعی را که در مرو 
و پست مرزی کشک شاهد بودیم در اینجا دیده نمی شود. خط تلگراف روس‌ها در ناحية 
مسرخس ر ودانه را قطع کرده و به خط تلگراف ایران که از مشهد کشیده شده متصل گردیده 
است و در حال حاضر ارتباط از طر یق آن بخوبی انجام می شود بیشتر ین بهره از این خط 
تلگراف را روسها می برند. حال آنکه.آنها پرخلاف ما از پرداختن هرگونه وجهی برای 
استفاده از شطء سر باز می‌زنند و حتی در بسیاری از مواقم دولت ایران باید سهم قابل 
ملاحظه‌ای از هز ینه های ۳ و نگهداری خط را نیز عهده‌دار گردد. 

در محلی بنام کمان به بهشت با گذشتن از هر یرود از قلمرو افغان حارج شدیم و به 
کنار رود جام در نحا ک زان رسفیمر مس رامیت زا در امتداد این رود تا منطقه‌ای بنام 
امیراباد ادامه دادیم. رودحام بسیار بار یک بود و عرض آن به سختی به ٩‏ متر می رسید, و 
تمام آنرا نیزارهای انیوه به نحوی در ب رگرفته بود که عبور از آنرا تقر یبا میرممکن می ساخت و 
کف ان را لحن بوشانده و بسیار عمیق بود. اب رود به شدت یره بود و در تمام دوازده ميل 
طول راه در دو سوی رود فقط دو قرقاول دیدیم ۾ اما کبک های پاقرمز به تعداد ز یاد در طول این 
هسیر یافت می سد و ما توانستیم هشت یا ده کبک» یک خرگوش و یک مرغابی صید 


۳ سفر ما به طرف تر بت شیخ جام در روز بعد از زمینی هموار و بیحاصل ادامه یافت. 
در اینجا ما بزرگراه هرات به مشهد را قطم کردیم و از طر یق خط پستی که توسط دولت 
هتدوستان در این مسیر برای حمل محموله پستی بین مشهد و هرات برقرار بود توانستیم با هر 
دو شهر در تماس و ارتباط دایم باشیم . محمولۂ پستی از منطقه حمن پست مرزی ما در 
بلوحستان بوسیلة ماموران پستی امیر بعد از عبور از فندهار و هرات و نظارت نماینده‌های 
انگلیسی در این دو شهر جهت ارسال به مشهد به این محل می رسید. برای حمل این 
محموله‌های پستی در اففانستان از سربازها کمک گرفته می شد. حال آنکه در قسمتی که 





خراسان و سیتان ۳ 





مر بوط به ایران می گردید, مأموران مرزی که از ترکمن های پنج دی بودند و در زمال 
اختلاف مرزی افغان و روس به عنوان راهنما و محافظ به استخدام ما در آمده و بعد از ختم 
آن غائله باز در عدمت ما باقی ماندند و طبیعتاً دیگر جیره‌خوار ما محسوب هی شوند, انجام 
این مهم را بر عهده داشتند. این مأموران در ایستگاههایی بعاصله ٦‏ هرسخ یا ۲6 میل از 
یکدیگر و به تعداد سه نفر در هر محل مستقر شده بودند. تر بت‌جام در میان راه هرات به 
مشهد وائع است و مأمور انگلیسی مسئول خط در آنجا مستفر است که به محض ورود به 
دیدارم آمد. در امیرآباد همراهان اففانی که قرار بود تا اولین آبادی در خاک ایران با ما 
باشند» مأمور يتشان به پایان رسید, و ما را وداع گفتند و به سرزمین خود بازگشتند. آنها 
همراهان خوبی بودند و از اینکه از آنها جدا می شدیم احساس دلتنگی می کردیم. بعد از 
رفتن این عده سواران ترکمن مأمور پست انجام وظایف آنها را بر عهده گرفتند و آنشب به 
نگهبانی و حفاظت از اردوگاه‌ها پرداختند. 

در دهکدۂ تر بت جام کلا دو يست و پنجاه خانوار زن د گی می کنند و طایفة جام بنا 
بر روایت‌های محلی بالغ بر جهارهزار خانوار هستند که همگی رارع و کشاورزند و سابق بر 
این رئیسی از همین طایقه بر انها سر پرستی می کرد. علیزارحان که تنها باقیمانده از خانواد: 
حاکم بر این طایفه می باشد اکنون دررفر یمان اسث و عملاً قدرت جندانی ندارد. پدر وی از 
ریاست طایفه خلع گردیده و در حال حاضر این طایفه تحت نظر حاکمی که از طرف 
حکومت مرکزی تعیین شده به سر می برند. آندسته از این مردم که در تر بت‌جام هستند در 
درون قلعه ای که بوسیله دیوارهای گلی محصور است و در اطراف آن باغهای متعددی قرار 
دارد رند گی می کنند. مرقد شيخ جام مرد ار که که نام خود را به این ناحیه داده است در 
قسمت شرقی این قلعه قرار دارد. ساعتمان این بنا مربع شکل است که ایوان بزرگ و 
مناره‌های آن از فراز درختانی که آنرا احاطه کرده است از راه دور دیده می شود. نمای ایوان 
بنا در ابتدا بوششی از کاشی داشته که به حط کوفی بر ان خطوطی نقش شده بود. در حال 
حاضر بوششس این طاق به شدت آسیب دیده و نوشته‌های موحود بر آن قابل خواندن نیست اما 
هنوز بر این طاق نقش جند گل و بته سالم باقی مانده بود. در قسمت جلوی بنا تعداد ز یادی 
مقبره بچشم می خورد و کلاً تمام محل از مسجد گرفته تا راهروها و ساختمان‌های اطراف 
حالتی مخرو به داشت. خانیکف! شرح مختصری از زن د گی شيخ جام * بدست می دهد و 





تحفیقات فراوان است و بخصوص در باره شهر مشهد - ص ۰۲۱۱ حرف خ. لفت نامه دهخدا. ۱ 
۲-جهت اطلاع بیشتر در خصوص آثار قدیمی جام به کتاب اثار باستانی خراسان (حلد ۱) تالیف 
عبدالحمبد مولوی از انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۵۸ مراجعه شود. 
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طبق نوشته‌های وی سی و هشتمین پشت شیخ به حضرت ابراهیم می رسد. وی اصل و نسب 
عرب داشته و به سال ۱۰۸م. در نزدیکی عرشیز " بدنیا آمد و در سال ۱ وفات یافت. 
نوشته ای بر قسمت داخلی طاق بنای اصلی تار یخ ..٩‏ را برخود داشت و اشعاری که بر 
روی سنگ قبر شیخ دیده می شد بتار يخ ۱۵46م. و به فرمان امپراتور همایون نقر شده بود. 
در اطراف مرقد شیخ مقبره‌های متعددی قرار داشت که تار يخ انها از ۱۱۱۲م. تا ۲ ۱۹۱4. 
بود ولی بطور کلی اثری از این قدیم تر در محل دیده نمی شد. 

تربت جام در ٩٩‏ میلی مشهد واقع است. در راه به محلی برخوردیم بنام لنگر" که 
در آن و یرانه‌های یک مقبرة قدیمی و آب انباری پر از اب قرار داشت. هنوز در اثر تبی که در 
ناحیه رود کشک ردان گرفتار شده بودم جتان احساس ضعف می کردم که نتوانستم همراه 
با پر و دوک به شکار و گردش در اطراف این محل بپردازم. اردوگاه بعدی ما در محلی 
بود بنام کار يزنو که به فاصلةٌ هیحده‌میلی از محل فعلی ما قرار داشت. در این ناحیه 
و یرانه‌های ز یاد و کار یزهای قدیمی بطول جندین میل بجشم می‌خورد و حکایت از این 
داشت که روزگاری در این دشت ووی .کار و زندگی خیلی بیشتر از اتی بوده است که ما 
در ان موقع ناظر بودیم . فر یمان دهکدة تست 3 بود که دور تا دور انرا کشترارهای 
بونجه در بر داشتند. در شمال غرب دهکده و نزدیک به بزرگراه, ر باط جدید و مناسبی بر پا 
شده بود که بنای آن به نصرت الملک رئیس ایل تیموری نسبت داده می شد. 

این تیموری‌ها از نژاد تاتار هنند که آمیرتیمور (۱4۰۵- ۱۳۹۹م.) انها را از 
طر یق سور یه به خراسان کوج داده است. این عده که در حدود ۲۰ هزار خانوار بودند به 
پیروی از نام تیمور به تیمور يان مشهور شدند. تیمور این مردم را ابتدا در بلخ اسکان داد و 
سپس زمانیکه دخترش را به عقد میرسید کلا ل "نامی که در کنار رود سیحون زن د گی میکرد» 
در آورد» آنها را به عنوان جزئی از جهیز یه د خترش به وی بخشید. میرسید کلال تبارعر بی 
داشت و در امور مذهبی مراد و مرشد امیر تیمور بود. بعد از آنکه سید در گذشت این طایفه که 
ثروت او به شمار می رفت میان پسران وی تقسیم ردید. یکی از پسران وی سید میر شهید یا 
میرشاه خان بود که چهار هزار خانوار سهم وی گردید و او آنها را از بلخ به هرات منتقل 
نمود. شمار این عده ظاهراً در هرات رو به افزایش نهاد بطور بکه بعد از محاصرۀ هرات در 





۱- نرشیز امروز کاشمر خوانده میشود. 

2 5 ۰ 2 ً ۳۹ 
۳ کر دهی است در ۲ کیلومتری عرب بر بت جام و مزار شاه فاسم انوار در این دهکده است شاه قاسم 
انوار» صوفی و شاعر بوذه انت 


۴۳ — امیر سیه کلال نیز آمده است . ص ۱۰٩‏ حفرافیای حافظ ابر و. 
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سال ۱۸۸۳م. توسط محمد شاه قاحار نزدیک به هشت هزار خانوار از انها تحت سر پرستی 
رئیس آنها قلیچ‌خان که از نواد گان میرشاه خان بود به خراسان منتقل گردیدند. قلیچ خان 
بعدها در این ناحبه قدرت ز یادی کسب نمود و نوانست سر پرستی نواحی جام باخرز 
خواف و زورآباد را با عنوان امیر عهده‌دار شود. گفته می شود که در حال حاضر دو هزار 
خانوار از این طایفه در هرات» سبزوار و فراه زندگی می کنند. در سال ۱۸۹۷م. در حدود صد 
و بیست خانوارآنهاازمرزافغانستان گذشته و به ایران وارد شدند.مقامات افغانی زمانی متوحه 
شدند که دیگر دير شده و این عده در قلمرو حکومت ايران بودند و هر جه دولت اففانستان 
کوشید تا آنها را ب رگرداند نپذیرفتند. در حال حاضر شمار تیموری‌ها در ایران به شش هزار 
خانوار می رسد. 

یک میل بعد از باقرآباد به یک ر باط آجری و یران و بعد به دهکدۀ سنگ بست که 
در سمت راست آن گنبد و مناره‌های مقبرۀ ایازغلام و وز یر سلطان محمود غزنوی قرار 
داشت, رسیدیم. در تار یخ یمینی آمده است که بنای رباط سنگ بست بدست ارسلان 
حاذب ۲ والی طوس در زمان سلطات محمود. غزنوی (۱۰۲۸- 2۹۹۷.) انجام یافته است و 
آرامگاه وی نیز در همان مکان قرار گرفته است. بقایای مر بوط به این مقبره احتمال دارد که 
همان آثار باشد. از این محل که گذشتيم بعد از عبور از جند تپه و پیمودن مسافتی سر بالاء 
اولین منظره از مشهد به جشم ما خورد. البته این صحنه‌ای است که هر زاثری که از این 
سمت یعنی هرات برای ز بارت به مشهد می آید ابتدا با آن برخورد می کند. 

به طرق که رسیدیم در کنار یک بنای بز رگ که در جنوب این دهکده وافع بود اردو 
زدیم. این بنا دارای گنبدی سر پوشیده و ایوانی بزرگ که ارتفاع آن به چهار متر و نیم تا پنج 
متر می رسید. این بنا مقبرةٌ شخص معروفی بوده لکن در حال حاضر آنجنان و پران شده 
بود که نمی شد آنرا باز شناخت. نوشته‌های موجود در آن بکلی از بین رفته بودند و اصلا 
نمی شد فهمید که جه کسی و برای چه منظوری این بنا را ساخته است. در جلوی این بنا سه 
مقبره با شکوه که سنگهای آنها از مرمر سیاه بوده‌اند قرار داشت که اکنون شکسته شده و 
شکل اولية خود را از دست داده بود. بنا بر انجه صنیع الدوله " نقل می کند یکن از این سنگ 





- و ۲- برای اطلاغ بیشتر از این آثار باستانی به جلد اول کتاب آثار باستانی خراسان تألیف 
عبدالحمید مولوی که از محققین صاحب تام و فاضل خراسان بودند مراجمه شود. امید است مجلدات دیگر 
این کتاب به همت نزدیکان آن مرحوم که راجم بسایر آثار باستانی خراسان است بز یور طبع اراسته 
گردد. 

م منظور محمد حسن خان اعتمادالسلطنه» رئیس دارالترحمه مخصوص و وز بر انطباعات ناصرالدین شاه 
بوده است و کتب مطلع الشمس و منتظم ناصری و مجلدات مرآة البلدان از آثار او است. 
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فبرها متعلق به عر بی بتام درو یش یحیی و به تار بخ ۲ .۰.9 (۸۱۳۱۷.) بوده است که 
البته هیچیک از ما نتوانستیم که این نوشته و يا تاریخ آن را پیدا کنیم. 


بخش چهارم 
مسهد 

در طرق برنامة پذیرالی مقامات ایرانی در صبح ر وز بعد به دستم رسبد. برای آشنانی 
بیشتر خوانند گان با این استقبال ایرانیان از مهمانان خارجی عین آنرا در اینجا ترجمه و نقل 
ی کنم 

مراسم خوشامدگویی و پذیرایی از طرف مقامات دولتی ایران به شرح ز بر برگزار 
خواهد شد. افراد ز یر برای انجام این مراسم در نظر گرفته شده‌اند. 

ازطرقف والی خراسان. 

- یک سرتیپ, در لباس رسمی نظامی به عنوان رئیس هیأت. 

- یک یوز باشی (درجه دار)بالباس قزافی باده قزاق. 

ب یک اسب ید ک مز ین به جواهرات . 

یک اسب سواری مز ین به جواهرات با ز ین انگلیسی برای سر کتسول. 

- یک مستوفی . 

- دو منشی . 

یک نایب میرآخور برای مراقبت از اسبها . 

یک جلودار. 

دو یاور(س رگرد). 

جهار خدهتکار سوار. 

- جهار حدمتکار پیاده. 
ازطرف بیگلربیگی (رئیس پلیس شهر) . 

- قلعه بیگی شهر. (دژبان). 

- دو کدخدا, 


- دار وغه (نگهبان). 
س یک اسب ید ک. 
ازطرف کارگزار(نمایندة امورخارجه رن 
- یک نایب کارگزار در لباس مخصوص. 
۱ 
- فراش باشی همراه با ده نفر . 
- یک اسب ید ک. 
-. یک جلودار. 
والي ایالت خراسان و سیستان وسال زیر را درباغ مصلا فراهم خواهدآورد. 





حادر زگ مخصوص بدیرابی ۱ یکدستگاه 
جادر برای تعو بض لباس ۱ یکدستگاه 
حادر برای تهه جای ۱ بکدستگاه 
صندلی 1۰ عدد 

میز بزرگ ۱ عدد 
سیتی شیر بنی ۳ عدد 

چای 

خهره 5 

فلیاں 


صبح روز پنجشنبه بيست و یکم سپتامبر ۱۸۹۳م. هیأت مستقبلین در چادر 
مخصوص اماده خواهتد بود. سر کنسول بعد از ورود ابتدا به جادر تعو یض لباس رفته و لباس 

د ۰ ۳ ۴ سر 
را همراهی می کنند ده حادر مخصوصی که در ان حضار در انتظارشان هستند خواهند رفت . 
در بیرون جادر رئیس مستقبلین و همراهان خوشامد گفته و ایشان به درون حادر هدایت 
راست و کارکنان کنسولگری بر یتانیا در ایران سمت حپ‌شان خواهند بود. 

بعد از صرف جای» قهوه و... هیات به شرح ز بر به سمت شهر ر وانه هی شوند. 

س فراش ها. 

- اسبهای ید ک. 





خراسان و سیستان ۳ 
- خدمت‌کاران مخصوص س رکنسول. 
سر کنسول سوار بر اسب مز ین به جواهرات. 


- ریس هیات ایرانی. 
بل _ ۰ ۰ 
س مقامات کنسولگری بر بتانیا در ایران. 


- نایب کا رگزار. 

سایر آفراد . 

جلوی در واز؛ شهر یک نایب فراش باشی و فراشهای مأمور از طرف کارگزار و والی 
به سر کنسول خوشامد خواهند گفت. 


بعد از راهنمایی سرکنسول به محل اقامتشان و صرف جای و...» کار هیأت به 
پایاد خواهد رسید. 

بعد از آنکه س رکنسول در محل اقامت خو یش مستقر شد یک سرتیپ با حند سینی 
شیرینی از طرف والی برای عرص سلام و احوالپرسی به دیدار ایشان خواهد شتافت. از 
طرف کارگزار نیز چند ظرف شیر ینی به تعاقب فرستاده خواهد شد. 

صبح رور بعد کارگزار در لباس تمام رسمی به دیدار سر کنسول خواهد آمد. همان 
روز وز بر نماینده والی نیز در لباس تمام رسمی سر کنسول را ملاقات خواهد کرد. 

در روز سوم سرکنسول در لباس تمام رسمی به دیدار والی به شرحی که درز بر 
می اید خواهد رفت. 

نایب ایشیک آغاسی (رئیس برگزاری تشر یفات) سوار بر اسب سرکتسول را 
همراهی خواهد کرد. 

یک اسب سواری مز ین به جواهرات برای جناب س رکنسول آماده خواهد بود. 

یوز باشی یا ده قراق ایرانی و جهار گماشته در ساعتی که از طرف کارگزار تعیین 
شده است» س رکنسول را به طرف ارک هدایت خواهند کرد. 

تعدادی نایب سرهنگ, غلام پیشخدمت. تفنگدار و غبرو در حالی که به صف 
ایستاده‌اند در بیرون محل پذیرایی اماده خواهند بود. 

بعد از صرف جای و شیر ینی س رکنسول مقر والی را ترک گفته و به دیدن وز یر و 
کا رگزار خواهد رفت. 

در روز سوم والی در پاسخ دیدار س رکنسول به بازدید ایشان خواهد آمد. 

این برنامه حزء به جزء احرا شد. صبح روز بعد پس از پیمودن پنج ميل به باغ 
مصلا! در پشت در واز؛ شهر در محلۀ پایین خیابان رسیدیم. ابتدادفعه دارشاهزاده تیمور" و پنج 





۱- باغ مصلا و ایوانی که در مقابل باغ قرار گرفته از بناهای شاه ملیمان صفوی دارای بنای عالی با 
سس 
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سوار از اتباع کنسولگری پیش آمده و ما را بداحل شهر همراهی کردند. سپس تعدادی 
سوارنظام ایرانی در لباس قرمز قزاقی و جند تن فراش در لباس مشکی ما را بداخل باغ 
راهنمایی کردند. در ايران فراش به همان مفهوه جو پراسی ' یا پنون در هندوستات است. اما 
وظایفی که او بر عهده دارد تا حدی از آنها ببشتر است. برای مثال یک فراش کار رساندن 
پیغام برافراشتن جادروپهن کردن قالی را انجام می‌دهد و در صورت لزوم اگر از وی 
خواسته شود فرمانهای دیگری را نیز اطاعت هی کند. 

در مدخل باغ مصلا آفای تامسون " معاون کتسول, خان بهادر ملا خش وابستة 
کنسولگری و باقی کارکنان کسولگری در انتظار ور ود من بودند. سرتیپ ایرانی مرا بدر ون 
حادری هدایت کرد که در آن تعدادی از مأمور ین هتدی بر تادا شیم در مهد نیز جمع 
بودند. برای مدت زمانی تاه هه هم ع وه یت ا حای و صرف 
شیر ینی و کشیدن سیگار پرداختيم. سپس اسپهایمان را سوار شده و باز بطرف شهر راندیم. 
از بالا خیابان گذشتيم و بعد از عبور از پشت مرقد امام رضا به محل کنسولگری بر یتانیا واقم 
در گوش؛ جنوب غر بی شهر رسبدیم. در اینجا فیز باز بساط چای و شیر ینی برقرار بود با این 
تفاوت که این بار ما دیگر مهمان نبودیم و از مقامات ایرانی پدیرایی می کردیم. 

محلی که برای اقامت من در نظر گرفته شده بود نزدیک به شش جر یب مساحت 
داشت و دور تا دور آنرا دیوارهای بلندی احاطه کرده بود که در وسط آن ساختمان رگ 
کنسولگری که مربع شکل و به رنگ سفید بود در دو طیقه فرار داشت و دور نا دور طبفۀ 
پایین آن را ايوان ز یبایی در بر گرفته بود. منزل مسکونی مخصوص س رکنسول بتازگی و در 
سال گذشته ساعته شده و من اولین کسی بودم که در آن سکونت می کردم. مبلمان منزل په 
س رکنسول قبلی تعلق داشت که در جایی در شهر زندگی می کرد و اخیراً به این محل انتقال 
داده شده بود. در وازه اصنی راء اغ به سمت م رکز شهر باز می شد . در طرف دیگر باغ درفانگای 
اداره کنسولگری» منزل وابسته سغارت کارمندان و مستخدمین قرار داشت. در بشت ادارۀ 
کنسولگری اصطبل‌ها و منزل معاون کنسول قرار گرفته بود. سرانجام در گوشه‌ای از باغ که 


سے 
کاشیهای معرق که موقوفه استانقدس رضوی است. برای اطلاع بشتر به سفرنامة رکن الدوله که به 
رم ۰ 
کوشتر محمد کین به حاپ رسیده است مراحعه فرمایند. 
Duffadar Shahzadah Taimus‏ -2 
l= Chupriassi or Peon‏ 


2- Mr. Thomson 
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۰ ۰ 7 فد . ۰ 2 
هنوز جای خالی بود منزلی نیز برای اقامت د کتر ساخته شد. بدین‌ترئیب کنسولگری, محل 
جِ ۱ 2 72 
اقامت افراد و تسهیلات مورد نیاز همگی در یک جا جمع گردید و شرایط خیلی بهتری در 
مقایسه با گذشته که هر یک ار این وأسد ها در قضسمتی از شهر بطور يرا کنده فرار داشتند فراهم 
آمد. 
روزهای اول اقامتم در مشهد به دید و بازدید گذشت. اول کسی که به دیدنم آمد 
ص ۰ ۱ ۲ 1 
کار گزار و را ماهور امور خحارحه اراك در مشهد بود. وی تابع حکومت مر کزی بوده و ار 
حکومت‌های محلی تبعیت نمی کند و تقر یبا می توان گفت که در بین کارکنان دولت 
بالا تر د ین ممام را در هر ناحیه داراست .مام امور کنسول های کشورهای ا در هر تأحیه 
فقط از طر یق این مأمور در آن محل به دولت گزارش می گردد. از نظر حقوق نیز وی یکی از 
بهتر ین درآمدها را در بین تمام کار کنان دولت بخود اختصاص داده است. کا رگزار مأمور در 
مشهد ماهانه حیزی در حدود دو یست تومان در یافت می کرد. این رقم کلیه هز بنه‌های 
۰ م ۰ 0 ۰ ع ۰ ۰ ۳ 
اداری را نیز در بر می گرفت. از این مبلغ پر کار گزار که سمت معاونت وی را نیز داشت ؛ 
و یک منشی دائم, حقوق در یافت می کردند. دو يست تومان معادل جهل پوند و یا شش 
صد رو پیه است. شاید این پول ز یادی نباشد که بتوان با آن به نحو احسن تمام کارها را 
انجام داد لیکن در اران مبلغ بسیار قابل ملاحظه‌ای است و علت این امر نیز انست که در 
اینجاآنجه در عمل حرج می‌شود و هز یته به حساب می اید به هیجوجه با مبلغی که برای 
انجام امور در یافت می گردد قابل مفایسه نیست. 
ار 
کار گزار در دیدار رسمی لباس مخصوصی که سه ستاره بر روی سینه و رو بانی به 
دور شانه‌اش بود به تن داشت. درحه‌ای که برروی لباس او بود نشان می داد که وی از 
هنک دوفن شفک نای و بعد به سرنییی ارتقاء مقام پیدا کرده است. 
و علائم در نگاه اول بسیار شبیه به یکدیگر بودند و مدت زمانی طول کشید تا توانستیم يم آنها را 
ازیکدیگر تمیز دهم. 
بعد از کارگزار وز یر به دیدنم آمد. وزير که به او مستوفی می گفتند حسابدار با 
تحر به در امور مالی و مالیاتی بود . مستوفی ها در ایبران از اهمیت بخصوصی برخوردارند و 
بسیار مورد احترام حکام هستند. علت این امر نیز انست که ایشان تقر یبا تنها افرادی هستند 
که در مملکت به حزئیات امور مالی و حاب و کتاب و وضع مالیاتی کشورآشنایند. 
حساب‌ها و ارفام به سياق نوشته می شود که این خود روش ثبت بخصوصی برای 
حساید اری است که فقط مستوفی ها با آن اشنا هتد و از ان سر در می اورند. اين نحو 
نگاهداری حساب و کتاب دارای منافع ز یادی است. به عنوان مثال شنیدم که حاکمی 
: ع 1 2 < ۱ 
براساس دستوری که از م رکز رسیده بود از کاربر کنارمی گردد .وی موظف بوده کزارشی از 
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وضعیت مالی منطقهٌ تحت سر پرستی خود تهیه نماید. بدین منظور او مستوفی را به انجام 
حنین امری وادار کرد. بس از مدتی معلوم شد که دستگاه وی ملغ هشتاد هزار توماد معادل 
شانزده هزار پوند بدولت مر کزی بدهکار است. او بلافاصله مستوفی دیگری را به انجام اینکار 
گماشت. شخص اخیر توانست حسابها را به نحوی تنظیم کند که در دست آخر حاکم چهل 
هزار تومان بدهکار گردد. بدین‌ترتیب می توان در یافت که مقام مستوفی در ایران در نزد 
دولت و حکام محلی تا حه حد بالا و مورد توحه است. 

مو ید الدوله "والی خراسان‌درحالی که لباس رسمی امیرتومانی را همراه با ستاره‌ها و 
کمر بند مخصوص به تن داشت و تمثال حواهر نشان شاه را که بالا تر ین نشان ابران است به 
گردن آو پخته بود مرا به حضور پذیرفت. 

نفر بعد که به دیدار من آمد حکیم‌باشی يا پزشک مخصوص والی بود که به ز بان 
فرانسه نیز آشنایی داشت. در ایران اولیای امور بیشتر با القابشان شناخته می شوند و اگر 
کسی موفق شود که لقبی از شاه بگیرد در آنصورت موقعیت و جایگاه بلندی پیدا خواهد 
کرد. در اوائل ورودم به ایران حکیم باشتینقب معاون‌الاطبا داشت. اند کی نگذشت که 
وی به تهران رفت و کار طبابت را کنار گذاشته و در دستگاه اداره خارجۀ مملکت مشفول 
بکار شد و لقب منتظم الملک یا نظم .دهده امور را بخود اختصاص داد. 

بعد از حکیم‌باشی نصرت الملک س رکرده تیموری‌های ایران و حا کم مناطق مرزی 
جام؛ باخرز و خواف در مجاورت هرات به دیدارم آمد. لازم به تذ کر است که اقراد تحت 
سر پرستی وی نیز غالباً در همین نواحی سکونت داشتند. او حدمتگزاری قدیمی » صادق و 
وفادار به حکومت ایران بود و ناصرالدین شاه در سال ۱۸۱۷م. زمانی که از مشهد دیدن 
می کرد به پاس خدمات شایسته اش در موتع هجوم ترا کمه به وی لقب امیرتومانی اعطا کرد. 
به دنال این امر وی بست معاونت والی و فرماندهی قوای مستقر در خراسان را از ان خود 
نمود. لیکن در سال ۱۸۹۵م. عاقبت بدی پیدا کرد. اصف الدوله که بتازگی به حکومت 
خراسان منصوب شده بود او را به مقر حکومت خود فرا خواند. در آنجا بدون هیچ مقدمه‌ای 
دک ر ده و از هد نهد ردت ی شکنا آگر شاه او را به تهران اعفتار نی کزدو 
تحت حمایت خود قرار نمی داد سرنوشت بدی در انتظارش بود. 

ریس بعدی طایفة تیموری‌ها که توانستم با وی آشتایی و صمیمیتی بیدا کنم 


سب ابوالقنح میرزا مو پدائدوله رارز سلطان مراد میر را حسام السلطته: داماد نا صرالدین‌شاه. در سال 

۰ هجری قمری بجای فتح علی خان صاحب دیون شیرازی به ایالت خراسان و متولی باشی آمتانقدس 
ور 

رضوی بر کز يده شد. 


خراسان و میستان ۱۷ 


میراسداله حان شوکت الدوله بود. این شخص سر برستی سبصد خانوار را که از هرات» در 
زمان محاصره این شهر توسط حسام‌السلطنه در ۱۸۵۸م. به خراسان مهاجرت کرده بودند 
بعهده داشت. او در سال ۱۸۹۳م. با گرفتن عتوان امیرتومانی از ناصرالدین شاه موقعیت خود 
را پیش از پیش تثبیت نمود و بعد از برکناری نصرت الملک به حای وی به حکومت جام و 
ز ورآباد منسوب شد. در حائیکه حکومت باخرز و خواف به بعضی افراد دیگر اعطا کردند. 

یکی از افراد دیگری که به دیدار من آعد ملک التجار بود. او پیرمردی اصفهانی بود 
با ر یش بلند که برادر وی ضرابخانة تهران را در اختیار داشت. او دو سالی در قسطنطنیه! 
رذگ کرده بود . وی گفت که یکی ار برادراتش که تاجر ابر یشم بوده تمام عمر خود را در 
فرانسه سپری کرده است. او در ابتدا به زراعت در زمین‌های نزدیک معدن نیشابور اشتغال 
داشته و بنظر می رسد که ثروت اول او نیز از همان موقع نصیب وی شده باشد. او شر یکی 
در مارسی و شر یک دیگری در مسکو داشت. وقتیکه به بازدید او رفتم با شر یک او در 
روسیه که تازه از راه رسیده و هنوز فرصت عوض کردن لباسهایش را پیدا نکرده بود ملاقات 
کردم. 

رئیس تلگراف خانة خراسان که یک شاهزاده قاجار بود و رئیس پست این ایالت نیز 
به دیدارم آمدند. پدر بزرگ شخص اخیر یعنی ریس ادارۀ پست یک فر قزلباش اهل کابل 
بود و نزد امیر دوست محمدخان در طول اولین تیک افغانها حدمت می کرده است. لیکن 
بعد از مدتی به مشهد عز يمت می کند و در آنجا هر دو پسر و همچنین نوه‌اش به حدمت 
دولت انگلیس در می آیند و به عنوان مأمور مخفی در این کشور تحت فرمان نماینده‌های 
بر پتانیا در تهران انجام وظطمه می کنند. نوه او وارد خدمات دولتی شده و به سال AV‏ م. 
اواین بست خانه را در مخهد تأسیس می کند. در سال ۱۸۹۵م. نیز شاه برای تقدیر از 
حدمات ارزنده وی او را به درحة سرتیپی و همچنین عنوان مشیرالورراء مفتخر نمود. با 
پزشکی هم آشنا شدم که به او حافظ الصحه هی گفتند. این شخص که در تهران تحصیل 
کرده بود خیلی زود و در زمان شیوع و با خودی نشان داد و لقب ملک‌الحکما را بخود 
احتصاص داد. 

تا فراموش نکرده‌ام از شخصی یاد کنم که در همسایگی کنسولگری بر یتانی 
زندگی می کرد و مردم او را مهندس می خواندند. او اصلاً نه دوره‌ای دیده ونه مدارحی برای 
رسیدن به این مقام طی کرده بود. ظاهراً در ایران برای مهندس شدن نیاز به گذراندن دورة 
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۸ بخش چهارم: مشهد 
علمی خحاصی نیست. این شخص مدت زمان کوتاهی در خدمت ژنرال مکلین ۱ که مأمور 
نعیین حدود مرزی ايران و افعانستان در ناحیهٌ هشتادان ؟ شده بود به کار نقشه‌برداری مشغول 
بوده است. در سال ۱۸۹۵م. او را برای انجام مأمور یتی به سیستان فرستادند. یس از 
با زگشت از این سفر دیری نگذشت که وفات یافت. حالب این بود که بعد از او پسرش این 
لقب را از آن خود ساخحت و مردم نیز او را به عنوان مهندس خطاب کردند. این شخص در 
حال :جاضر سرهنگ است, ولی شک نیست که مانند پذرش ترقی خواهد کرد و نشان‌های 
لیاقت متعددی به جنگ خواهد آورد. او نشان‌های پدرش را به من نشان داد. از یک ستارۀ 
کو جک به عنوان یاور شروع می شد و بعد از طی شش درجه به رتبة سرتیپی می رسید. یاور 
معمولاً به همان مفهوم سرگرد یاصوبه‌دار" در هندوستان است. افرادی که از درجۀ یاوری 
آغاز به خدمت می کردند تا رتبة سرهنگی یا سرتیپی می نوانستند ارتقاء یابند. ترقیات بعدی 
آنها به کسب عناو ین و الاب منحصر می شد. 

این دیدارها و نحوٌ انجام آنها, که در اینجا ذکر کردم تا حدی جگونگی بافت 
اداری دولت و سلسله مراتب حاکم بر آن را در ايران نشان می دهد. همقطار روسی من م. 
ولاسوف؟ ؛ همسرش وخانواد؛ وی همگی محبت ز یادی در حق ما روا داشتند. مدت زمانی 
لگدشته بود که بجر ماوت یافت نا به دواد ورو وی وف کد ا د 
ولاسوف احازه یابد تا از طر یق خط آهن ماوراء خزر از عشق‌اباد به اوز ون ادا سفر کند, 
رانند؛ یک کالسکذ جهار اسبه نیز قبول کرد که او را در ازای ۲۲ تومان از مشهد به عشقآباد 
برساند. فاصلهٌ این دو شهر ۱٩۰‏ میل بود و قرار شد که جهار روزه آنرا طی کنند. جند صاعت 
بعد از اینکه نپیر ما را ترک گفت تلگرامی برای وی رسید. یکی از پیک های ترکمن ما 
نزدیکی های غروب براه افتاد و صبح روز بعد با پیمودن ٩۰‏ ميل به نپیر رسید و تلگرام را به 
او رساند و روز بعد سوار بر همان اسب سرحال نزد ما بازگشت. گو یی که فقط یک گردش 
و اسپ‌سواری کوتاه مدت کرده است. بايد بگویم که سوار کارهای ترکمن ما برای 
مسافت‌های طولانی افرادی فوق‌العاده و بسیار شایسته بودند و بخوبی می‌توانستند لیاقت و 
مهارت خود را در این مورد به اثبات برسانتد. درست قبل ازاینکه نپیر ما را ترک کند یک 
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خراصان و سیستان 1۹ 


سیاح روسی که شاهزاده گالیتز ین" نام داشت به مشهد رسید و خانوادة ولاسوف به افتخار 
وی ضیافتی در کنسولگری روسیه بر پا نمود که ما همگی در آن شرکت جستیم. گالیتز ین 
ا ری کا بود و مسیری را که طی کرده بود بر روی نقشه به من نشان داد. در طول 
مرز روسیه و چین از تمسک "براه افتاده و بطرف پایین بعد از عبور از سرزمین قزاق‌ها به 
سمرقند و بخارا رفته و از آنجا به مرو و بالا مرغاب رسیده بود. او قصد داشت که سال آینده 
مدتی را در کانادا بگذراند. هدف وی از اینکار بررسی اوضاع و شرایط آن ناحیه و مقایۂ 
ان با سیبری ر وسیه بود. 

سروان لوما کین ۲ نیز همراه با شاهزادهگ لیتر ین بوداو پر ستف و یافرمانده‌راندارمري 
سرحس يود و ار تامیسون دعوت کرد تا مد تی را در سرعس بگذراند. تامپسول نیز دعوت وی 
را احابت نمود و سه روزی را که در ان ناحیه بود مورد محبت و مهماد نوازی بیش از حدی 
قرار گرفت 

در هندهم نوامبر ۱۸۹۳. زمین لرزة شدیدی مشهد را تکان داد. در اثر این زلزله 
شهر قوجان در ٩۲‏ میلی مشهد نابود گردید. مشغول صرف شام بودم» یکدفعه ساختمان که 
کب محکم بوده و دیوارهایش بیش از یک متر ضخامت داشت به شدت تکان خورد و ناگهان 
متوحه شدم که در ایوان هستم. زازله شدید و زمان آل نیز نسبتاً قابل توحه بود. بعد از تمام 
شدن آن فر یاد الله اکبر از تمام گوشه و کنار شهر بلند شد. تا آنزمان ندیده بودم که انسانی 
اینقدر بلند خدا را صدا کند و از او کمک بخواهد. 

مدت کوتاهی بعد. سرگرد میسی ؟ازهنگ تزدهمسوارهنظام بنگال که در 
ایراد سیاحت می کرد به مشهد وارد شد. علافمند بود که بتواند از مسر ماوراء خزر ح ر کت 
کند و اين شانس را داشته باشد که قبل از رسیدت به هندوستان مناطقی از روسیه را نیز 
ببیند. مقامات روسی این احازه را به وی ندادند و زمانی که من می خواستم به سیستان 
بروم او نیز همراه من امد و از طر یق راه کو يته به سوی هندوستان حرکت کرد. نمیدانم جرا 
مقامات روس در آسیای مرکزی با مسافرت اتباع دولت بر یتانیا به ان کشور مخالفت 
می ورزند. آنها ادعا می کنند که انگلیسی ها اجازه نمی دهند تا افسران روسي از هندوستان 
بازدید نمایند. من برای آنها توض ح دادم که این اشتباهی بیش نیست. افسران روسی هر 
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زمان که اراده کنند می توانند ار هندوستان دیدن کنند. اما حقیقت این است که نا کنون 
هیچ افسر روسی تقاضای ر وادید ِ دیدار از هندوستان نکرده است. مشکلی که در این 
راه هست و می از آن اطلاع دارم این است که امیر دولت افغانستان احازه نمی دهد که اتباء 

ر وس از خاک این کشور عبور کرده‌و به هندوستاد واردشوند. در واف این سیاستی است که 
هم اکنون امیر در مورد انگلیسی ها نیز روا می دارد. بدین منهوم ؟ که انگلیسی ها نمی توانند از 
طر بق اففانستاد به روسیه ر وند. با این حال افسران روسی می توانند خیلی راست با عبور از 
ک2 کشور همسایة آنها یعنی ایراد به هندوستاد بروند و من متعجبم که جرا انها این فرصت را 
عنیمت نمی شمرند و ازال هره می کرند: اما این تصور به غلط در ذهن روسها گنحانده 
شده است که مرزهای هتدوستان به روی آنها بسته است و از اين رو آنها به ان یکت 
اقدام متّابل به ما احازه نمی‌دهند تا به ماوراء نحزر و ترکستان سفر کنیه. تماس بیشتر و 
نزدیک تر روس ها و انگلیسی ها دراین منطقه باعث خواهد شد تا آنها یکدیگر را بهتر شناخته 
و بتوانتد بحای کر و سوء ظن نسبت به هم بیشتر دوست باشند و بهم اعتماد کنند. در 
حال حاضر وضع به گونه‌ای است که. روسها به هر کاری که توسط انگلیسی ها انجام 
اک ها ی در ی دارند به دید شک و تردید و توطنه می نگرند. 
برای ا له در مشهد زندگی می کنند تحمل ممنوعیت عبور از ماوراء خزر بسیار 
مخت است. گرفتن احازه برای عبور از خاک روسیه معمولاً معطلی ز یادی داشته و اکذر 
مواقع نیز جواب آن منفی است. برای مثال موردی را سراغ دارم که شخصی بحای اینکه 
شانس خود را برای رفتن به خحزر از راه عشو ق اباد امتحان کند تریح داد ۲۲ روز راه را طی 
کند تا به استراباد برود و از آنجا از طر یق خزر به راه خود ادامه دهد. این را نیز اضافه کنہ 
کد هر وقت برای عبور اکا ها از روسیه مجوز صادر شده به این مسافر ین در تماه طول 
مسیر خود در حا ک روسیه اصلاً اهانت نشده و حتی گرمتر ین بذیرایی از آنان به عمل آمده 


ات . 


بخش پنجم 
تر بت حیدر به وطیس 


مدت افامت میسی در ایران محدود بود. لذا تصمیه گرفتيم تا بدوت هیچ 
تأخیری به سوی سیستان روانه شویم. وسائل و مقدمات سفر خیلی زود فراهم گردید. در 
ابران هر مسافری زود می فهمد که سقر با حادرهای محلل هندی مشکل است. هر جند این 
حادرها خبلی عالی و راحت است اما برای بر پا داشتن آنها نیازمند افراد و وقتز یاداست. 
تجربۀ چند سال سفر نیز به من آموخته است. که این جادرها بز رگ و جاگیر بوده و برای 
سفرهای روزانه اصلا مناسبت نیستند. نمیدانم جرا حکومت هندوستان برای صرفه جو یی 
بیشتر از مدتها پیش چادرهای سوئیسی و کشمیری را که راحت‌تر و سر یع‌تر قابل 
دسترسی اند حایگز ین جادرهای بزرگ یک یا دو ستونه که در حال حاضر افسران هندی از 
آنها استفاده می کنند نکرده است. آنجه را ما با خود برداشتيم عبارت بود از یک حادر 
سوئیسی برای غذا و حند حادر کوحک کشمیری و کابلی برای استراحت و خواب که نیاز 
ما را کاملاً برآورده می کرد. سعی ما براین بود تا با حداقل وسائل و افراد مورد نباز این سفر 
را آغاز کنیم. با این حال آنجه فراهم گردید اردوی کوحک و جمم و حوری را تشکیل 
می داد. اوا مجبور بودیم تعدادی فراش برای برافراشتن جادر همراه داشته باشیم: که در 
میان آنان یک نعلبند هراتی, یک آرایشگر قندهاری» یک نجار ترک یک تعمیررکار جادر 
ایرانی» دو نفر از طایفۀ هزاره که زمانی در ساحت خط اهن بولان در هندوستان حدمت کرده 
: بودند و یک نقر کابلی دیده می‌شد. همحنین ده دوازده تر کمن را نز برای پیک و 
پاسداری از ارود گاه در طول شب با خود برداشتیم. 


یک گارد ایرانی متشکل از یک وکیل و جهار سر باز که معادل یک نائیک' و 
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جهار سپاهی در هندوستان است وظیفهٌ حفاظت و همراهی ما را عهده‌دار شدند. ابن افراد 
ر کلاه‌خودهای رنگ رو رفته و کهنه نه اسلحه‌ای بدست و ثه لیاس درست و حسابی بر تن 
داشتند. از این رو بودن يا نبودن انها جه از نظر صورت ظاهر و جه از نظر حفاظتی 
کو حکتر ین فایده‌ای برای گروه نداشت. ده تور( هندی که با ما بودند از امکانات 
کافی از قبیل لباس و اسلحه برخوردار بودند. افراد گروه عبارت بودند ا میسی» د کتر 
دوک مشاور هندی من خا بهادر ملابخش و حند دفتردار هندی, تعدادی خدمتکا 
پیک سر با نگهبان. فراش» مهتر که کل به پنجاه نفر می رسید. برای انجام سفر و 
همحنین حمل لوازم مورد نیاز گروه ٤‏ اسب ۳۰ فاطر و ۳۸ شتر با خود برداشته و تعداد 
هیجده‌یا پیست نقر را هم برای زسید کی و مرایت از آنها بکا, و کت مشیم در یازدهم دسامبر 
۳ وم همگی به طرق رفته و در آنحا اردو زدیم. 

در حال حرکت کردن بودیم که گارد ایرانی نیز بما ملحق شدند که لباسهای نازک 

پنبه‌ای و پاره‌پاره به تن داشتند جون دستگاه حکومتی نتوانسته بود جند دست لباس برای 

0 تنها حیزی که وز بر در اي خصوص بیان داشت این بود که لباس های مورد 
نيار این افراد را بزودی تهیه کرده و توسط پیکی به ما خواهد رساند , بردد این افراد در سفری 
طولانی آنهم در وسط زمستان بدون داشتن لباس گرم غیرممکن به به نظر می رسید. مد تی 
گذشت و از آنچه که وز یر وعده داده بود خیری نشد. لذا به هر ترتیب که بود خودمان برای 
بوشاندن این افراد به نحوی گرم و متاسب ۳۰ کردیم. دو ماه بعد در اواخر ماه فوز به 
[اسفند ] در سیستان زمانيکه هوای منطقه روبه گرمی گذاشته بود. فرستاده وز بر در حالیکه 
جند دست لباس در پشت ز ین خود داشت و مسافتی برابر با پانصد میل را طی کرده بود به 
ما رسید. این نمونة حوبی از کارآیی نیروی نظامی ایران بخصوص در زمينة تدا رک و تحهیز 
افراد می تواند باشد. 

بعد از طرق به طرف شر یف‌آباد ر وانه شدیم و در جاده‌ای که به سوی نهران 
می رفت مسافت ۱۵ مل را طی کردیم. سپس به سمت جنوب حرکت گرده و به محل 
اقامت فرانی ها رسیدیم که ر وزگاری از موقعیت و اهیمت بسزایی برخوردار بودند. 

طبق نوشته های صنیم الدوله. در سال .۸۱۷٩‏ اح. .. حان درانی, امیرخاد رئیس 
طایفه قرائی را برای حفظ منافع شاهرخ و تحت فرمان وی به حکومت مشهد گماشت. در 
او قرف اش ق ن ت سای ا ان میت سا رفن داش اسان 
سال ۱۸۱۳. با تحر یک حند فبیله سر به شورش برداشته و به مشهد حمله کرد. شورش 
اسحق خان نافرجام ماند و در سال ۰۸۱۸۱٩‏ وی مجبور شد تا از اعمال سوء خود نسبت به 


حکومت عذرخواهی کد سرانجام اسحق تحان أ و پسرش حسن علی خان؟ در مشهد به فتل 
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حراسان و سیستال ۳ 


رسیدند. بعد از این واقعه محمدخان" پسر دیگر اسحق‌خان س کرد شورشیان شد و دو قن 
فرایی و هزاره را با یکدیگر متعد و عزم تسخیر مشهد کرد. صلح و ارامش به مشهد با زنگشت 
تا محمدولی میرزا به تهران فراخوانده شد. در سال ۱۸۲۷م» هلا کو میرزا به والیگری خراسان 
منسوب گردید و جهت س رکو بی شورشیان راهی تربت حیدر یه شد, لیکن بخاطر مخالفت 
ز باد سران و بزرگان مشهد با وی کاری : از پیش نبرد و بدون اینکه لطمه ای به فرایی ها زده 
باشد بدون نتیجه به مشهد با زگشت. 

محمدخان روز به روز قدرت بیشتری بدست آورد تا اینکه در سال .۱۸۲٩‏ 
سرانجام مشهد را تسخیر نمود. چندی بعد محمدخان مغلوب احمد على میرزا پسر فتحعلی 
شاه گردید و طعم شکست را چشید. بعد از این واقعه او تا آخر عمر زندگی نیمه مستقلی ز یر 
نظر حکومت ايران داشت و دیگر نتوانست از حکومت قاحار قدرت و موقعیتی کسب کند. 
بعد از م رگ محمد خان طایفة قرائی اهمیت اولیه خود را از دست داده و تحت نفوذ حکومت 
م رکزی قرار گرفت. در حال حاضر این 2 در تربت حیدر یه زندگی می کنند و شماز 
آنها به سه هزار خانوار می رسد . 

گفته می شود فرائی ها تبار ترک ۳ و در زمان یکی از ایلخانان مغول از ت رکستان 
به سور به کوج داده شده اند. امیرتمیور ([۱۰۵ س ۳۹ )۹ آنها را در فارس امکان داد . 
و در زمان شاه اسماعیل صفوی (۱۵۲۳ - ٩۹٤۱ء.)‏ به خراسان منتقل شدند. بعد از اینکه 
مدتی را در مرو و هرات به سر بردند سرانجام در تربت‌حیدر یه سا کن کي در حال حاضر 
این قبیله یک هنگ پیاده در خدمت دولت دارد که از این عده هميشه نیمی بمدت ٦‏ ماه در 
حدمت و لیمی دیگر در حال استراحتند. 

از ارتفاعات گدارمحمدمیرزا که ۲ متر ارتقاع داشت گذشتیم و در اسداباد که 
هوابی سرد و بارانی داشت جادر زدیم روز بعد بارش باران به برف تبدیل شد وباد شدیدی 
نیز از جانب شرق وز یدن گرفت. 





a‏ مورد اسحق خان و بسرانش حستعلی حال و محمدخان که شورش آنها در خراسان از اوایل 
سلطنت فتحملی شاه آغاز میگردد, سالهای سال باعث اعتلال و بی نظمی و کشت و کشتار مردم بی گناه 
خراسان ميشود. تا اینکه خودش و پسرش حسنعلی خات در مشهد بامر محمد ولی میرز! والی حرامان بقتل 
میرسند و محمد خان پسر دیگرش نیز در فیام سابر خوانین خراسان بر عليه فتحعلی شاه شرکت میکند و 
بالاخره بدست عباس میرزا ولیمهد گرفتار شده و ابتدا به تهران و سپس به آذر بایجان تبعید میگردد. برای 
اطلاعات بیشتر به تار یځ رحال ایراد مهدی بامداد محلدات ۱ و ۳ مراحعه شود. 

) - در صفات قبل این تار يخ ۱۳۹۵- 2۱4۰۵ آمده. 
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بداجار به طرف کسکک ' براه افتادیم. تا بلکه قبل از شروع آب شدن برف بتوانی 
از گردنه بیدار عبور کنیم. این گردنه در ارنشاع ۰ متری قرار داشت و قسمت حنوبی ان 
زمین نرم با شیب ملایم بود. شترهای ما توانستند خیلی به موقع از این محل بگذرند. 

صبح رور بعد در سه میلی تر بت حیدر یه از طرف حا کم در حالیکه توسط سرهنگ 
علیمجمدخان فرایی و پسرش ملطاب عبدالرضا خان و سی سوار قرانی همراهی می ند 
استمال شدیم و به اتقاق به طرف شهر براه افتادیم. 

طایفه فرایی یکصد و پنجاه سر باز سوار دارد که اسلحه بیشتر انها نیز از نوع تفنگ 
پوزپر است. این عده در حال حاضر در منطقۀ تر بت حیدر یه به انجام وظیفه مشفولند. سران 
این نیرو عبارتنداز یک سرهنگ, یک یاور و سه سلطان یا ر یسالدار ۲ که در اختیار هر یک 
پنجاه سوار» یک مامور پرداخت و یک میرزا قرار دارد. 

هر سر باز سالیانه ۱۷ تومان معادل ۳ بوند و۸ شیلینگ نقدی و ۲/۵ خروار یا ۱٩۲۵‏ 
پوید غله در یافت می دارد که البته اين مقدار کفایت حرج سالیانة یک سر باز و اسب وی 
را نیز نمی کند و در صورتیکه در کنار این مقرری یک قطعه زمین زراعتی کو جک نداشته 
باشد که در آن کشاورزی کند بی شک از عهدۀ مخارج زن و فرزندان خود بر نخواهد آمد. 

تر بت حیدر به در نگاه اول و برانه‌ای بیش نیست» دیوارهای بلند و محکم که 
رمانی آنرا احاطه کرده بود در حال حاضر شکسته و و بران شده. سایق بر این مردم در 
درون این حصار زند گی می کرده‌اند تا از و ی امن ۸ در اه 3۳ ا کنون 
بیشتر آنها دهات و آبادی های اطراف شهر را برای زندگی انتخاب کرده‌اند. 

شهر کنونی تربت حیدر یه فقط بخش کوچکی از جمعیت سابق خود را دارد که 
تعداد آنها نیز ار پانصد خانوار متحاوز نیست. ارک شهر که اکنون خرابه‌ ای بیش نیست 
رمانی و ار ورن وان شاید نیمی از سکنه شهر که اکتر آنها نیز بحه 
بودند برفراز و برانه‌های این بنای ورگ OTT‏ ما به سر می بردند. 

به شهر وارد شدیم و به سمت کار وانسرانی وأفع در جتوب عر بي ارگ قدیمی 
حرکت کردیم. اکثر افراد گروه در این محل پناهگاهی برای استراحت یافتند. منهم در 
همان نزدیکی دو اتاق انتخاب کردم. در اینموقم حاکم که تا آن لحظه ما را همراهی کرده 
بود حداحافظی کرد و بعد از ظهر آنروز دو باره برای دیدار از ما آمد. 

حاجی میرزای کاشف که اکنون کاشف السلطنته نامیده می‌شد, و مدت دهسال 


١‏ اسدآباد و کسکک حزء دهات تر بت حیدر یه ضط شده است. 


2-۲ 


خراسان و سیستان ۵۵ 





جزء هیئات نمایندگی ایران در پار یس به سر برده بود و فرانسه را بخوبی صحبت می کرد 
حا کم تر بت بود. :رای بازدید او رفتم و به اتفاق از بازار شهر دیدن کردیم. طول این بازار به 
۵ متر می رسید و از تقاطم جهارراه که هر یک بطور گنبدی شکل مسقف شده بود تشکیل 
می گردید. بازار مملو از جمعیت بود» و ظاهر امر اینطور می نمود که فءالیت اقتصادی قابل 
توحهی در این ناحیه حر بان دارد. جند ارمنی روس در شهر ساکن بودند و بطور بکه گفته 
می شد تجارت پشم کل در دست آنها فرار داشت.تجارت ب رگه هلو و زردآلو و انواع دیگر میوه 
از رونق خاصی برخوردار بود . 

از دیدن بازار که بازگشتيم سرهنگ سالخوردهُ قرایی همراه با پسرش به دیدارم 
آمدند. بعد از رفتن آنها حا کم برای صرف شام پیش ما آمد. یکی از رسوم شایم و مورد 
احترام ایرانیان قر بانی گوسفند در جلوی مهمان است. در تر بت حبدر يه بود که اولین بار با 
حنین صحنه ای مواجه می شدم و گوسفندی بر سر راهم ذبح می گردید. اعتقاد کنی مردم بر 
این است که قربانی کردن گوسفند باعث گشایش روزی و فراوانی نعمت و شادی 
می گردد. حهت انحام اینکار ابتدا گوسفند را به پهلو بر روک زمين در فاصله‌ای حند ار 
مهمان و در سر راه او می خوابانند و گلوی آنرا می برند و می گذارند تا ون ن بر زمین حاری 
شود. سپس مهماد به راه خود ادامه داده و ازروی شون گوسفند قر بانی عبور می کند. 

تر بت حیدر یه مدفن فطب الین حیدر و به همین دلیل بدین نام خوانده شده است 
مقبر این شخص صوفی در بنای نبت بزرگی از اجر قرمز که گنبد بزرگی نیز ثرا میپیشند 
فرار دارد. از این بنا که دیدن می کردم به تعدادی درو یش ووردعاجتی (دع که دی از 
انها هندی است. او وش باتوی سب ی و اس پی‌درنگ به من پاسخ 
گفت. معلوم شد که او ار سواران قدیمی هنگ یکم سوارة بنگال ال 
بیش پیشاور را ترک گفته و به این دیار روی آورده است. دراو یش در سراسر دنیا 
پرا کنده‌اند و زندگی خاص خود را می گذرانند و اینطور بتظر می رسد که خانه و وابستگی به 
آن اصلاً برای آنها معنا و مفهومی ندارد. 

اولین بار که در سال ۱۸۸۱م. از با کو دیدن کردم معبد هندوها در انجا هنوز برقرار و 
آتش جاودانه در آن روشن نگاهداشته شده بود. در همان روزها بود که معبد هندوها کم کم 
رونق خود را از دست داد و پیدایش نفت و کارخانحات و کارگاههای وابسته به آن در با کو 
آنرا به کناری افکند. برای من اي ن سئوال بود که چگونه هندوها در گذشته و سالهای دور از 
در یای خزر عبور می کرده و بین هندوستان و با کو آمد و شد می کردند. 

درآمد ناحیه تر بت حیدر یه گفته می‌شود که ۰ تومان (۰۰۰ ۱ بوند) است 
که البته این مبلغ شامل عواید خالصه یا زمین های دیوانی که بالع بر ۱۰۰۰۰ خر وار عله 
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است» نیست. این منطقه روزگاری بخاطر تولید ابر یشم از موقعیت و شهرت خاصی 
برخوردار بوده است. لیکن به علت بروز بیماری و از بین رفتن کرم های ابر یشم می نوان 
کت کدرا اضر ره مت وک و بات و وای خو انیت سای تا 
ODS a‏ يآ اما بیشتر آنحه 
که در بازار یافت می شد روسی بود و معلوم شد کف 
سایر افلام از روسیه به اینجا آورده می‌شود. 

اقامت ما در تر بت حدر يه به سر رسید. جند خدمتکار اسباب و اثاثیه را برداشته و 
زودتر از ما براه افتادند. بعد از اینکه صبحانه را صرف کردیم خدمتکارهای مسئول سفره 
وسائل ر ' جمع اوری کرده و بر روی قاطرهای خود بستند و به دنبال دیگران راه افتادند. 
در ايران وسائل ابداری را در یک خورجین دوطرفه بزرگ بر روی قاطر یا اسب قرار 
داده حمل می کنند. در این خورحین برای فراردادن لوازم کنا کون حاسازی مناسب شده 
است . برای مثال وسائلی از قبیل سماور, نعلبکی. استکان. سیخ , .... هر یک در جای 
مخصوص خود جا داده می شود و دست انحر خود آبدار نیز بر روی این بار سوار شده و راه 
می افتد. 

پیشخدمت هایی که با این لوازه حر کت می کردند آماده بودند تا در طول راه هر 
زمان که اراده کنیم به سرعت وسائل صرف غذا را ف اهب سازند. در حد حنوبی 
تر بت حیدر یه به ناحیه‌میانده" رسیدیم و حاکم تر بت که تا اینجا ما را همراهی کرده بود 
خداحافظی کرده و بازگشت. گفته می شد از اینجا به بعد جزو قلمرو طبس محسوب 
می گردد. کم کم به دهکده قوزد "رسیدیم , زنهادر لباس های سفید بر سر E‏ 

نير در کو حه به تماشای ما که در حال عبور بودیم آیستاده بودند. کمی حئوتر ؟ که رفتم ناظر 

و میراخور حا کم طبس از ما استقبال کرده و خوشامد گفتند. آنها یک درشکۀ دواسبه برای 
استفادة ما با خود آورده بودند. اما از انحا که بنظر نمی رسید اسبها قادر باشدن در آن راه 
پوشیده از شن درشکۀ خالی را هم بکشند ترجبح دادم که از درشکه استفاده نگرده و انر! به 
حال خود بگذارم. دو ميل به مانده بود که دو نو حا کم و معاود وی با تعذادی سوار 
و جند اسب ید ک از ما استفیال کرده و ما را تا محل استقرارماد در قسمت حنوبی شهر 
همراهی نمودند. از طرف حا کہ هدایایی مثل گوسفند و میوه برای پذیرایی از ما فرسگاده شده 
بود. هوا ابری و سرد بود و دماسنج دمای هوا را در درون حادر را ۵ درحه زير صفر نشال 


می داد. 


۱ ۳۳ 2 یر - 
۱ و ۲- میانده و قوزد حزء کناباد ضبط شده است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


روز بعد کر یسمس بود و هوا افتابی شد. صبح بود پسر بز رگ حاکم به اتفاق 
نوه هایش برای دیدار رسمی نزد ما آمد. بعد از ظهر همراه با سرهنگ میسی , دکتر دوک و 
ملابخش بدیدار حاکم سالخورد؛ طبس رفتیم . مقر حاکم در درون قلعه ای محصور واقم در 
بخش مرکزی طبس قرار داشت و بنای آن و یرانه‌ای بیش نبود. پسر و نوة حا کم در بیرون در 
به ما خیرمقدم گفتند و در داخل خود پیرمرد در انتظار مابود» ضعیف و بیمار از صندلی 
برحاست و به ما خوش امد گفت. در صحبت هایی که به مان آمد حاکم نشان داد که آدم 
جهاندیده و مطلعی است و ما از مصاحبت وی لذت بسیار بردیم. به درخواست حا کم د کتر 
دوک صبح آن روز به عیادت او رفته بود. اما واقعیت امر این بود که حاکم هفتاد و هفت 
سال داشت و بنظر نمی رسید که از عمر وی جندی باقی مانده باشد به این ترتیب از دست 
دکتر کاری ساخته نبود, حا کم پیر سنوالات ز بادی در مورد انگلیس و هندوستان مطرح 
نمود و می گفت که در قلمرو تحت حکومت وی معدن فیروزه موجود است که سال‌ها سود 
سرشاری از ان عاید می شده است. اما از انحا که در عمق ۲۷ متری به صخره برخورده بودند 
دیگر نتوانستند جلو روند و کار بهره‌برداری از معدن متوقف گردیده بود. حاکم با رونی 
گشاده از ما دعوت کرد تا در مراجعث راه طبس را انتخاب کرده و چند روز مهمان او باشیم 
و ساعاتی را در آنجا به شکار ب زکوهی و قوچ در تپه‌ها بگذرانیم. اما متأسفانه در بازگشت 
گذار ما به آن مسر نیفتاد. 

دهکد؛ جویمند از توابع گناباد ناحیه‌ای بی حاصل و کم جمعیت است و سرتاسر 
آن را درخت های توت فرا گرفته و صنعت تولید ابر یشم در حذ محدودی فعال است. کل 
درامد سالیانۂ طبس جدود ۳۰۰۰۰ تومان (۰۰۰ بوند) است که از این مقدار ۱۰۰۰۰ 
مر بوط به گناباده ۱۰۰.۰ مر بوط به تون" طبس و بحستان نیز هر یک ۰ تومان درآمد 
دارند. هنگام غروب ۱ حا کم برای صرف شام نزد ما آمد. در حالیکه دو نوه حا کم 
و وز یر وی نیز همراه او بودند. پسران دوم و سوم حاکم به ترتیب نواب او در طبس و تون 
بودند و ماآنها را ندیدیم. 

حکومت طبس برای سال های طولانی در دست همین خانواده بوده است. اینان که 
تبار عر بی دارند در زماد پادشاهان صفوی (۱۷۲۶ --٩۱۹ع.)‏ از عر بستان به ایران آورده 
شده‌اند و با در دست گرفتن حکومت طبس و موروئی کردن آن در این خانواده با عنوان 
وکیل طبس توانستند استقلال خود را حفظ نمایند. میرمحمدخان آخر ین وکیل طبس 
و پدر حا کم فعلی است.می گو یند که او نادر میرزا پر شاهرخ را در سال ۱۷۷م. دستگیر 





۳ ۰ ۳2 
۱ - آمروزه فردوس گفته می شود. 





۵۸ بخش پنجم: تر بت حیدریه و طبس 





و به زندان انداحت. همجنین از مشهد در برابر هجوم افغان‌ها به س ر کرد گی احمدخان دفاغ 
کرده. بعد از میرمجمدخاد سرش حاجی محمدیاقرخحال حاکم فعلی به قدرت رسد ودر 
سال ۱۸۱۷. زمانی که ناصرالدین‌شاه از خراسان دیدن می کرد او را به لقب عمادالملک 
هفتخر ساست. باید اضافه کنم که محمد باقرخان به سال ۶ وفات یافت. در مورد 
وی گفته می شد که یکی از ثروتمندتر ین حکام منطقه است و صاحب خزائن و جواهرات 
بیار. بهرحال از صحت این مدعا اطلاع دقیقی ندارم. محمد باقرخان در موقم مرگ به 
هیچیک از پسرانش اعتماد نکرد و محل گنجینه‌های خود را به آنها نگفت. او درگذشت و 
کسی تنوانست به ثروت افسانه ای وی دست یابد. بلافاصله بعد از" مرگ وی:پسرانش 
طلاالات و حواهراتی را که در دسترس بود به پول نفد حدود ۲۹۰۰۰ توماد معادل ۵۱۰۰ بوند 
تبدیل کردند. زمین های متعلق به وی نیز بی درنگ به میلغی برابر ۰۰۰ توماد با ۸۰۰۰ پوند 
بفروش رسید. از پولی که با این وصف به دست پسران محمد باقرخان آمد هدایای ز یاد و 
هنگفتی برای شاه صدراعظی والی خراسان, وز بر وی تهیه و فرستاده شد, به این امد که 
حکومت این ناحیه باز هم در خانوادة انها باقن یماند. 

بدین‌ترتیب علی اکبرخان پسر بز رگ مضمد باقرخان توانست حکوست طبس را 
بداست آورده و عنوان عمادالملک را ار آن شود در و برادرال دیگر وی نیز بنام های محمد 
رضاخان و ابوالفاسم‌خان پس از اخذ عناو ین عمادالدیوان و مین الدیوان به عنوان 
نایب الحکومة در نواحی طبس بکار متتغول خدند. این وضع به درازا نکشید و علی اکبرخان 
بخاطر بی لیاقتی و بی کفایتی خود و همچنین توطثه های برادرانش و ر وحانیان آن ناحبه که 
او را بابی خواندند از کار برکنار و به تهران فرا خوانده شد. برادر دیگر او با فروش 
رمن هایس توانست هدایای جشمگیری برای شاء بفرستد وحکومت را از ان خود سارد. 

در سال ۰۹ عم محمد رضاخان عمادالدیوان نیز از کار برکتار شد و حکومت 
طبس به حا کم سیستان ی ا که ت غاد الک رک را که هری داشت و 
ملع هنگفتی نیز به عنوال پیشکش به در بار تهران فرستاد: روود خغمت الملک 
تس تین E E‏ در این ممام نماند. درطول این مدت عمادالملک 
کر تراد یهن هی بر تفر وان میت هو مس ید وک تسکت 
بود. حشمت الملک در طول این یکسال توانست عمادالملک را کار نگهداشته و در فدرت 
بماند. درسال ۱۸۹۷م. زمانیکه رکن الدوله والی خراسان‌شدحشمت الملک را ب رکنار کرد. 
و عمادالدیوان را به حکومت طبس منصوب نمود. این انتصاب از طرف حکومت تهران تأئید 
نشد و عمادالملک که توانسته بود هدایای فابل ملاحظه‌ای تقدیم به در بار کند دو باره به 
حکومت طبس گماشته شد و بردار وی عمادالدیوان نیز به اخذ عنوان عمادالممالک مفتخر 





خراسان و سیستان ۵۹ 
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کردید. وقتیکه منطقه را تر ک می گفتم. اوضاع منطقه از این قرار بود. حالا تغییرات انی جه 
خواهد بود و حه کسی قدرت را بدست خواهد گرفت حیزی است که ابنده نشان خواهد داد. 
e) - ۰ ۰ ۰‏ ۰ و 
امکان دارد که این سه برادر کم کم فدرت مالی خود را از دست بدهند و خانواده دیگری 
بتواند حکومت طبس را از آن خود سازد. 
در ایران مقدمات سقوط و برکناری حکومت های محلی به سرعت و راحتی فراهم 
ع وس و اك a‏ 
می گردد. انجه در طبس مشاهده شدفقط نمونه‌ای ار این وصم است . در این 
جح ۳ نت م 
ناحه خانواده‌های متعدد بزر کی ار خراساد فدرت را بدست داشتتد و یکی بعد از دیگری نیز 
موفعیت حود را در اوایل این فرن ار دست داده و بر کنار شدند. 


بخش ششم 
قاين و ببرجند 


عد از جویمند از زمین‌هایی صاف و شن‌زار گذشتيم تا په کاخحک! رسيديم. 
کانعک ده خوش منظره‌ای است در دامنۀ تیه‌های سياه کوه که بطرف حتوب به سمت 
گناباد امتداد می یابد. زمین های نزدیک به دهکده تماما پوشیده از درختان هرس شدة توت 
بود که تا خود دهکده ادامه می‌بافت. از کنار بنای زیبایی گذشتيم که گنبد آن 
کاشی کاری شده بود. اینجا مقبرهٌ سلطان محمد بود که گفته می شد برادر امام رضاست که 
در مشهد مدفون است. در این محل تمداد ز یادی ملا و سیّد نیز زندگی می کردند. . مردم 
دهکده 2 روز در اطراف اردوگاه جمع می شدند و از تماشای ما خارجیان و یا به قول 
خودشان فرنگی ها لذت می بردند. در این ده کار مردم فقط ساختن سوهان‌های منبت جیبی 
کوچک بود. 

در دهات خضری " و دشت بیاض " تمام مردم از خانه‌ها بیرون آمدند تا ما را نظاره 
کنند. اینجا در طرز لباس پوشیدن مردم تغییراتی پیش آمده بود. مردان به جز جند نفر که 
عمامه به سر داشتند. اکثراً از کلاه‌های پوست بره استفاده می کردند. زنها نیز سبزه و سرخرو 
بودند و حارقدهایی گلدار بحای نوع سفیدی که قلا دیده بودیم به سر داشتند. مواد غذایی 





۱- کاندک - نام یکی از دهستانهای بخشس حومه» جو یمند شهرستان گناباد. فرهنگ جغرافیاتی ایران 
حلد .٩‏ 

۲- حضری - دهی از دهستان نیم بلوک بخش قاین شهرستان بیرجند . فرهنگ جغرافیائی ابران جلد .٩‏ 
۳- دشت بیاض - دهی از دهستان نیم بلوک بخش قاین . شهرستاد بیرحند. فرهنگ جغرافیائی ایران 
جلد .٩‏ مولف دشت پیاز آورده است. مردم محل نیز دشت پیاز گو یند. صد حرف دال. لفت‌نامهةٌ 


د نخدا 
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بسیار فراوان و ارزان بود. برای مثال سه مرغ را می شد به یک قران‌یعنی هرهمرغ یک ونیم پنی 
حر بداری نمود. در نوغاب ! ار طرف نمایندة حا کم در فاين و هشت سوار که توسط وی برای 
همراهی ما فرستاده شده بودند استقبال شدیم. 

شهر فدیمی فاین از حند خانة محقر و محصور به دیوار گلی تشکیل شده بود. حال 
آنکه بازان مسحد مدرسه و قسمت اعظم شهر در بیرود از این حصار قدیمی فرار داشت. از 
ميال بازار گذشتیم. در طرفین آن جز حند د کان و کو جبز دیگری به حشم 
نمی خورد. فقط مسجد بود که از سایر ساختمان‌ها بلندتر بود و مطابق نوشته ای که برر وی 
سنگ سر در آن خوانده می شد بنای آن متعلق به سال ۱۳۹۸ م. بود. 

در طول ده سال گذشته بازار ابر یشم کم کم از رون افتاده و حای خود را به 
تحارت زعفراد داده بود. علت این امر بالا رفتن روز به روز بهای زعفران بود که کشت آن 
سال به سال افزایش می یافت. زعفران که تا جندی بیش هر هفت مثقال ان به یک قران 
معادل یک پنی برای هر اونس " به فروش می رسید. اکنون به هر ۲/۵ متقال به یک قران 
خر پداری می شد. اکثر ساکنین شهر را سیدها و ملاها تشکیل می دهند که هرا وور 
اران جزو طبقۀ کا رگر محسوب نمی‌شوند,به جز هدایت و ارشاد مردم در امور دینی کار مهم 
دیگری ندارند. از آنا که کلف تر ناک در این ناحه معمول شده بود افراد ز یادی به 
کشیدن آن معتاد شده بودند به نجوی که آثار شوم آن به وضوح در جهره آنان قابل رو یت بود. 

در ايران به غیر از مالیاتی که از زمین‌های زراعتی گرفته می‌شود. برای کشت 
ترياگ مالیات دیگری اخذ نمی گردد. لذا بخاطر ارژانی بیش از حد این ماده استفاده از 
آن نیز روز به روز بیشتر معمول می شود. کشبدن تر یاک نه تنها بین مردان بلکه بین زنان و 
حتی بچه ها نیز رایج شده است. تأثیرات خطرناک و سوء اعتیاد برای سلامت جامعة ایران در 
آیندۀ نزدیک نمودار خواهد شد. اینطور به نظر می رسد که کشبدن تر یاک اثراتی به مراتب 
شدیدتر و بدتر از خوردن ان دارد. 

بیشتر تجارت قاين از طر یق بندرعباس در کنار خلیج فارس انجام می‌شود و فقط 
اند کی از آن از طر یق سبزوار صورت می گیرد. زعفران, تر پاک پشم و پوست به بندرعباس 
فرستاده شده و بجای آن داری ورقه‌های آهن, نیل و جای وارد می شود. می توان گفت که 
دو سوم تجارت این ناحیه از طر یق بندرعباس و یک سوم باقیماندة آن از راه مشهد و سبزوار 
صورت می گیرد. شکر کلاً از روسیه و از طر یق سبزوار به این ناحیه آورده می شد. 


۱- دهی است جزو دهات حومة شهرستان گناباد جلد ۲۱ فرهنگ آبادیهای کشور. 
۲ هر اونس معادل ۲۸/۳ گرم است. 








از تپه‌های واقع در جنوب شهر بالا رفتم تا از خرابه‌های قلعةٌ قدیمی دیدن کنم. 
دیوارها تماماً از سنگ و ساروج ساخته شده و فضای نسبتاً بزرگی را احاطه کرده بود. از فراز 
تپه‌ها در قسمت شرقی شهر قلعه‌ای کوجکتر و شه به همین قلعه وحود داشت که قلعۀ 
دختر خوانده می شد. جای پای بز کوهی و قوچ را در راه دیدیم اما اصلاً به این حیوانات 
برنخوردیم. پدیدۀ عجیبی که در بالای نپه نظر مرا به خود جلب کرد جاهی بود که از درون 
آن بخار گرم حارج می‌شد. در نتیجه علیرغم سرمای بیش از حد منطقه که شب گذشته به 
۲ درحه زیر صفر می رسید در اینجا فضابی شبیه به یک گلخانه پدید آمده بود به نحوی که 
صخره‌ها کاملاً مرطوب و پوشيده از نحزه و دیگر رستنی ها بود. 

صبح روز بعد» بعنی اولین روز سال ۱۸۹4 م. به دو گروه تقسیم شدیم. نی و 
دوک به درخعش " رفتند تا ار صنمت فالیبافی در ان ناحیه دیدن کنند. من و ملابخش نیز به 
راه خود به طرف بیرجند ادامه دادیم. ابتدا به روم" و پس از گذشتن از چند تپه به ده 
رسیدیم. در این محل تایب الحکومة قاين سکونت داشت. او به ما خوشامد گفته و برآن شد تا 
ما را همراهی کند. در راه سرمست از تمرور کاروانسرایی را که به فرمان وی ساخته شده بود 
به من نشان داد. من نیز او را به نحاطر این اقدام انسان دوستانه تحسین کرده و از خداوند 
برایشس طلب خير نمودم. در این دهکده ۱۵۰ خائوار زندگی می کردند و ما می بایست مواد 
غذایی لازم را برای سفرمان در روز بعد در مجلی به نام فییپ؟ که ۱۵ خانوار سکنه داشت و 
نمی شد جیزی در آن تهیه نمود فراهم کنیم. مسیر ما از وسط تپه ماهورها می گذشت و هوا 
آنقدر سرد بود که یخ‌ها حتی بعد از تابش مدام آفتاب در تمام طول روز اب نشده بود. در 
حالی که حندین لباس گرم و ضخیم به تن داشتم و روی همه انها یک پوستین اففانی 
پوشیده بودم هنوز احساس گرمی نمی کردم. 

در جهارم رانو یه ۱۸۹٤‏ م. به بیرجند رسیدیم. دو مایل به شهر مانده بود که از طرف 
شوکت الملک؟ حا کم قاین استفبال شدیم. شوکت الملک در بیرحند سکونت داشت. بدر 


۱- دهی است از دهستان شاخنات بخش در میان شهرستان ببرجند. مأخذ فوق. 

۲- دهی است از بخش قاين شهرستان بیرحند. مأخذ فوق. 

۳- دهی است از بخش فان شهرستاد بیرحند. یر فوق . دهی بهمین تام در دهستاد بالا خواف 

شهرستان تر بت حدر پۀ وجود دارد. 

4- در فرهنگ آبادیهای کشور غيب ضبط شده است که دهی از دهستان القور بخلشی حومۀ شهرستان 

بیرجند است. 

۵- اسممبل خان خز بمه مرستنله خاندان علم سالیان دراز در قاین و سیستاد و بعضی فسمتهای 
چ 


14 بخش ششم: فاين و بیرجتد 
وی عنوان امیر قاین را دارا بود و بعد از مرگ او این عنوان از طرف دولت ایران به پسرش 
داده نشد. در واقع با این عمل از قدرت محلی شوکت‌الملک تا حد ز یادی کاسته شد. 

یسر عموی شوکت الملک حاحی عبدالعلی خان, سرهنگ فرماندة تو یخانه مستقر 
در بیرحند با سی سوار و بیست سر باز پیاده و حند اسب ید ک شوکت‌الملک را همراهی 
می‌کردند . حاکم در درون کالسکه‌ای نشّسته بود و از من نیز خواست تا بقیه راه را همراه او و 

ب ۱ ‌ ۴ ۰ 0 ۰ ر 
در در وب کالسکه طی کنم. لیکن من او را به اسب سواری ترعیب نمودم . از بازار کذشتيم و 

۰ 7 ۳۹ ۰ ص ۰ a‏ 
نه محلی که برای استفرار ما در انسوی شهر در نظر گرفته شسده بود رسیدیم. حا کم نیز برای 
صرف چای با ما به درون آمد. حا کم خان ییلاقی خود را که درون باغ بسیار ز یبایی قرار 
e ۳ 5‏ 

داشت براي آقامت ما پيشنهاد کرده بود اما من از یم اینکه مبادا از طرف گروه ما یا 
حیواناتی که همراه داشتیم صدمه‌ای به باغ وی وارد شود فول نکردم. 

همینکه شوکت الملک ما راع رک گفت. فرستاده‌ای از طرف برادرش 
نیت ال لک خا کم تیان رسد و هرات اسف وی را بخاطر ان که لت بارش 
نتوانىته انت رھ استشبال مرا باید ابراز داشت. در اینجا لازم ۱ اش که شرح حانی ار ز این 
خانواده را متذ کر شوم. هر دو برادر یعنی فیراسماعیل خان شوکت الملک حاکم قاین و 
ببرحند و میرعلی اکبرخان حا کم سیستان در حذود بنحاه سال دارند. 

بنیان گذار این خانواده ميرعلي خان از طایفة جرب خز یمه که گفته میشود جیار 
در رماد ل حشفه هار ود الرشید (۰۹ VAI — ٥‏ ‌ ۰ شمراه با قببله اش ار عر بستال به خراسا 
کوج داده شده و در منطمه فاینات سکنی 0 سدند, این خانواده گله دار نوده و تروت 
زر یادی در اختیار داشتند و توانستند تلانتجتا ند وت خود بیفزایند به نوی که در اواخر قرن 
هفدهم رئیس انها میرعلم حال امش قاد گت پسرش میر معصوم خان گفته می شود که در 
سیاه ناد ر شاه ۱۷٤۷(‏ ۱۷۳۹م.) حدمت می کرده است. نوه وی نیز میر علم حال دوم 

ت . 
بوده» که می گو یند همان کسی است که در سال ۱۷۸م. شاهرخ میرزا نوه نادر شاه را در 
i 2 2 4 ۲‏ 
مشهد کور کرد. در ناارامی هابی که به تعافب این امر در کرفت میرعلم خان دوم توانست 
قدرت ز یادی کسب کند و خود را امیر خراصان بخواند. اما بدست احمد شاه ابدالی محبور 
ا ۰ س ۰ ۰ ۰ 

به عقب‌نشینی و فرار گردید. بعد از او میراسماعیل خان و سپس میر علم حال سوم پدر بز رگ 
میر علم خان چهارم به ترتیب حکومت قاین را بدست گرفتند. 
a‏ 
دیگر حکومت داشته ! ست. ص ۱۳۱ جلد اول شرح حال رحال ابران تألبف مهدی بامداد. شرح احوال این 


خانواده در کاب سل ار اه سطع الس وت سای سید دی زج ار 
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ت‌الملک که پدر این دو برادر است در زمان مأمور بت ژنرال سر فردر یک 
گلداسمیدا در سال ۱۸۷۲م. حاکم قاين و از معروفیت خاصی برخوردار بود. در سال 
۱ م. بح تست ال در مشهد درگذشت و عنوان و همراه با حکومت سیستان ده پسر 
پر دوف عل ۲ کیان مرفتلپ دبک ارت انتماع غاد ر بااعتوان 
شوکت الملک به حکوست قاين منصوب گردید. ب‌دین ترتبب حکومت ایران موفق شده 
است قدرت این خانواده را تا حدی کاهش دهد و عنوان امیر را از حلوی نام آنها حذف 
نماید. به ترتیبی که در حال حاضر انهافقط حکمران یا حاکم قاين و بیرجند خوانده 
می شوند. زمانیکه قدرت یک خانواده بدین نحوتقسیم شود. نفوذ محلی آنها نیز کاهش 
می یابد و مي تواد انتظار داشت که کم کم حکومت نیز ار دست این خانواده تحار ج شود و 
حکمرانان آتی در این نواحی فقط مأمور ینی باشند که بدون هیچگونه وابستگی و 
حویشاوندی با مردم منطقه فقط با روی کار آمدن والی حدید بکار گمارده شوند. درست 
همانند حکومتی که هم | کنون در تر بت حیدر یه برسر کار است. 

روز بعد از ورودم سیسی و دوک نیز از سفر خود به درخش با زگشته و به ما ملحق 
دند .انها می گفتند که صنعت قالیبافی در ات منظقه رواج فراوانی داشته و قالی های ان 
ناحیه به قیمت بسیار بالایی در تهران و اسلامنبول خر یداری می شود. رنگهایی که در این 
قالیها بکار می‌رود بسیار روشن است ومطابق با سایق انگلیسی ها نیست. , بیشتر فالیها از 
پشم‌هایی که بطور مصنوعی رنگ می گردند بافته می شوند. ا ا 
است. بعضی از قالی های که مرغوب تر بودند نقش بسیار ز یبا و جالبی داشته و کرک هایی 
بنفش رنگ در آن بکار رفته بود. استفاده از کرک به اين رنگ در سایر نواحی ایران معمول 
نیست. این قالیها قیمت بسیار گرانی داشتند. چیزی از ور ود میسی و دوک نگذشته بود» 
که حشمت الملک و شوکت الى ا به دیدار ما آمدند. حشمت الملک در دهی بنام 
حاجی آباد" که در شش میلی بیرجند قرار داشت زندگی می کرد و این مسیر را با کالسکه 
پیموده بود. پسر بزرگ وی که جهارده سال داشت به عنوان فرستاده و مأمور پدرش در 
سیستان به سر می برد. شوکت الملک بر خلاف حشمت الملک که تنها آمده بود برادر 
کوجک خود محمد ابراهیم خان پر عموو سرهنگ فرمانده تو پخانه را نیز به همراه داشت. 
گفته می شد که امیر قاین بعد از مرگ 1۰/۰۰۰ تومان نقد معادل ۱۲/۰۰۰ پوند» مقدار 
ز یادی حواهرات اسلحه و زمین را برای بازماندگان خود به ارث گذاشته بود. وقتی که من 





l- General Sir Fredcrick Goldsmid 
فر به یه ای کنار راه بیرجند به زاهدان است. مان برده و شوکت آباد. حلد؟؛ فرهنگ حفرافیانی ایران.‎ 
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در بیرحند بودد هنوز نسبت به نقسیم این تروت افدام نشده بود و بنظر می رسید در این 
حصوص اختلافاتی میان این برادران بروز خواهد کرد. 

برای بازدید توت O‏ به محال اقامت او در دهکده عایدین در د/۱ میلی ار ی 
شهر رفتمه . در این محل شوکت المنک یک اتاق پذیرایی به طول ۷ متر و نیہ وان مرگ 
در دو طرف که در عقب ان بز محلی برای اقامت خانواده وی بدام اندرون قرار داشت بنا 
کرده بود. دهی که سابق براین پدر شوکت الملک در آن زندگی می کرد اکبراباد نام داشت 
و در یک میلی شرق دهکد؛ عابدین فرار گرفته و خالی از سکنه بود. شوکت الملک مدعی 
نود که لمرو تست حکومت وی از نندان از سمت سستاد تا دهکده سر و ارک دز 
ابتدای کو یر در طرف کرمات در دوازده فرسخی برحنذ گسترده است . بعد از این لاح 
کو یر در طولی برابر با ٩۰‏ فرسخ قرار گرفته که پس از آن ناحبه کرمان آنغاز می گردد. بدا 
گفته وی قافله های شتر این کو پر را در سه شباند روز طی می کنند که الیته مردان فد برای 
بعصرف خود مقدار آب کافی برمی دارند و در دلول راه به شتره؛ آب داده نمی شود. از این 
ین تة هتت ورور طا ف د کاروانی از بیرجند به بندرعباس برحصد. بعنیي 
سبزده روز از برحند به کرمان و دنزده رور ار کرمان دا بندرعباس . سیر دیگری که با ره 
بندرعباس ختم هی گردد و از این یکی طولاتی تر است کمی به طرف شرق از نه" ویم عبور 
می کند. کار وان‌ها این مسیر را در عرص پنجاہ روز طی می کنند و معمولا فقَط بکبار در 
E‏ انهم به ترتبی EIFS‏ در وتان باشد په این سفر تن در هی دهند. بخاطر 


ار 
گرهاي یت از حد کو بر هج ار در به عبور از ان e‏ 
ر هب ۵ ی 


از یدرش به از رت برده بود پټ * علاقة اس ده‌هانشاب د نمام مد نت س و که 


ee‏ الا قه وک فراواد ده این محجمو عید نود . او همحنین حجنا اسلده ند بر ر که در 
a‏ ا 
پېرحند و به فرمار ب وې ساختد شده بود به ما نتان داد. ین تغنگ ها تفت تک و از حنس 
برنج داشت و گفته می شد که ار ر این اسنده هزار عدد ساخنه شده است. حاکه سستان 
ا الک در درون حاد: رما را بهد حضوز بدیرفته و یدیرایی کرد. برای م هم اه را حای 
یک نان # بسیار عالی کد خانوادة وی طبخ کرده ی و 
نی که در بیرحند بودم مستوفی فاین. حوانی که در براورد درآند قاد ن و صیستاب 
دست داشت و تجر به و اطلاعات ز یادی نیز در این حصوص دارا بود به دیدارم آمد. همچنین 
اوه ادها و راز خی فرهنکب ار تفای کی ع 


اه کر ادها ی یه حرء رج ن بهیندان سیر لس د E‏ الو جما ی 9 اراد ی : ور سا ١‏ 
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به درخواست سرهنگ فرماندة تو پخانه برای دیدن اسنحه‌های آنها رفتم. او در لباس تمام 
رسمی - متشکل از یک کت تیره و شلواری که دمپای آن را در سای بونین مهمیزدار فرار 
داده بودء در حائیکد عماهۀ سفید به سر و ستاره ای به سبنه داشت به ما - شام کت 
یک گارد احترام دوارده نفری در لباس و هنگ توبخانه توپ‌ها را به نمایش 
گذاشته ودند , لباس این عده با نوار ET‏ بر روی کلاه و شلوارشان بود و همحنین 
بندهای سرتانة آبی داشت از لباس دیگر گروه‌های نظامی متمایز می شد. این افراد همگی 
آذر بایجانی بودند و به نظر می رسد که تمام کسانی که درهنگ تو پخانه خدمت می کنند از 
ترک‌های این منطعة ایران‌اند. کلا شش عدد وپ برنجی بود که از این تعداد پنج عدد بدون 
حال بودند و DERE‏ ی نا که در تهران و حدود پنجاه سال بل ساخته 
شده‌اند . اخر ین نوپ مستعمل بود و تار بخ مسانعت FS‏ ل از ۱۸۹۵م . هی رسید . عراده‌دو 
توب شکسته شده و نمی شد ار آنها 0 کد کبه اسبی برای کشبدن توب ها نبود. حدار 
همذ تو بها تقر یبا خورده شده و خانه خانه بود و به نظر نمی رسید که در صورت ازوم بتوان 
آنها را بکار گرفت. بعدها شنیدم که یک سای بعد از دبدار من توپ‌های حدیدی برای آنها 
فرستاده شد. 

و و ا E‏ بود و گفته می‌شد که ۰ سکنه دارد. شهر روبه 
آبادی بود و جنین بنظر میرسید که خانه‌ها نوساز و مردم در ان سا کن هستند و قعا تعداد 

کمی خانه های و یران و متروک. بر حلاف سایر نقاط ايران در ان دیده می شد. در اطراف 

شهر به خاطر کمبود کلی اب در منطفه, باغ فراواد نبود. آب قتات که در شهر حاری بود مزه 
شوری داشت و فابل آشامیدن نبود . اا و ار حشمه های نزدیک دهکده متعلق به حا کم 
و واف در پای کوه باقران تهیه می شد. این تیه ها جنوب بیرجند را احاطه کرده و در طول 
دوازده و بهنای جهار فرست گسترده اند. در دامنة این تیه ها حشمه‌مارهای کو حعی وحود 
دارد که در طول تابستان مرد بسیاری را به سوی خود می کشاند و ممکن است سبب 
استفاده مردم از این مکان بعلت نداشتن سرگرمی دیگری باشد بز کوهی و آهو در این ناحیه 
کمیاب است. 

گفته می شد که : تمامی تحارت برحند از طر بق بندرعباس انحام می شود. لیکن بے 
نظر می رمید که این مطلب صد در صد درست نباشد. تجارت پشم در دست حند تاحر ارمنی 
نود که در سبزوار به سر می بردند و سالبانه در حدود پنج هزار بار شتر بشم و کالاهای و 
طر یق این شهر برای عبور از در بای حزر صادر می شد. . شکر کل ا ز روسبه از طر یق سبزوار و 
از فان از راه بندرعباس به این ناحیه آورده می‌شد. که اولی هر من 1/۵ قران و دومی به 
قیمت هرمن ۷ قران به فروش می رسید. هر من حدوداً معادل ٩/۵‏ پوند است 
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ار 
همحنین می گفتند که نت اورم پار حه های انکلیسی که به این داحیه وارد 
می شد در مقایسه با کالاهای روس ۵ به ۳ است با این حال من نتوانستم به صحت پا کذب 


شنیدم که در طول سال ۳۸۰۰ بار شتر, خشکبار. بوست, زعفران و تر یا ک توسعذ 
تجار بیرجندی به بندرعباس ارسال می شد. این کاروان‌ها معموا ار راه طولانی تر یعنی از 
طر یق نه و بم حر کت می کردند ھر ھا وفت تا ر کت دیک هدو هام دی رام ود 
این کاروان ها در موقع بازگشت با خود پار چه, چای» ادو یه آهن, نیل, شکر و مس 
می اوردند. 

دولت ايران برای کل ناحية قاين که تحت اختبار شوکت الملک بود درامدی 
حدود ۳۲۳۰۰ تومان معادل 1171۰ پوند تعیین کرده بود. 

هنگام ترک بیرجند برای خداحافظی و تشکر و قدردانی از محبت‌هایی که 
شوکت‌الملک در حق ما روا داشته بود به دیدارش رفتم. او و برادرش زحمات ز یادی را 
برای پذیرایی از ما در طول اقامتمان متقیل شدند. پیشنهاد آنها را برای فراهم کردن کالای 
مورد نیاز گروه بعلور مجانی قبول نکردم. اما دعوت آنها را برای میهمانی شام مفصل و حشن 
نتوانستم رد کنم و این زحمت ز یادی برای آنها داشت. 

این دو برادر احناسی از فیل 1۵ کیلو گوشت. ۳ کیلو شکر ۵ ؛ کیلو ر وغن » 
بیست راس گوسفند ۱۳۰ کبلو برنج ۱۳۹ کیلو نان ٤/۵‏ کبلو جای و چند بطری شربت و 
آب لیمو و مقدار ز یادی زعفران و مواد دیگر برای ما فراهم کردند. افراد گروه ما براستی 
نتوانستند این محبت‌ها را جبران کنند. حتی خود من نیز به سختی توانستم هدایای کو چکی 
برای آنها تهیه نمایم. 

در محلی بنام بوج ' در هفت میلی بیرحند اردو زدیم. تا با حشمت الملک که در 
دهکده حاحی اباد اقامت داشت خداحافظی کنیم. حم الیل نیز در پاسخ تعدادی 
فراش‌باشی را برای همراهی ما تا مسافتی دور از قائن مامور کرد. راهی که از بیرجند تا 
بندان می رفت عاری از هر گونه گیاه و به شدت سرد بود. اولین محله ای به آن برخوردیه 
مود" نام داشت. وقتیکه به آنجا رسیدیم باد و یوران کم کم به بارش برف تبدیل شد. در این 
دهکده کلاً سیصد خانوار زندگی می کردند که همگی آن‌ها به بافت برک یا پار حه‌های 


۾ یی ۰ 
١‏ — بوج. در فرهنگی حفرافیابی ار ال حلد نهم بواج ضبعد س ۱ ات که دهی ا ار بخش در میان 
۰ مر = 
شهرستاد بیرحند. وای در فرهتگ ابادیهای کشور حزء دهستان التور امده است. 
۲-مود -دهی است از بخش در میان شهرستان ببرجند. جلد نھ فرهنگ جقرافیانی ایران. 
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پشمی اشتغال داشتند. بعد از مود به سر بیشه " رسيديم. در طول راه برف می بار ید و تنها 
نشانه ای که از حیات و زندگی به چشم ما خورد استخری بود که تقر یبا در میانۀ راه قرار 
داشت. در سر بیشه حدود ۷۰۰ خانه گلی و گنبدی در کنار یکدیگر قرار گرفته بود. ارنقاع 
این ناحیه ۱۷۰۰ متر و بیش از حد سرد بود. تمام مدتی که در این محل بودیم برف می بار ید 
و از اينکه بعد از گذشتن از این ناحیه مسیر ما در ارتفاع کمتر؟ کی قزار می گرفت بسیار 
خوشحال بودیم. مردم ابن محل کب به کار نمدمالی اشتغال داشتند. از دهکده که خارج 
شدیم به شترسواری برخورديم که اهل هرات بود. او که قلا در مأمور یت مرزی افغانستان در 
استخدام و همراه ما بود, ما را شناخته پیش آمد ومراتب دوستی را بجای آورد. او به سوی 
نرماشیر " می رفت که به گفتة او یکی از نواحی مهم تولید حنا در ایران می باشد و هر ساله 
هزاران بار شتر حناء از آن به یزد ارسال می شود تا قبل از توز یم آن در سرتاسر کشور نسبت به 
سائیدن و پودر گردن آن اقدام شود. 

بعد از سر بیشه به سهل آباد" رسیدیم. ارتفاع زمین دراین ناحیه‌به ۵۰ ومترتقلیل يافته 
بود. بارش برف به باران تبدیل شد و بدنبال آن یخبندان بود به نحوی که جادرهای ما 
چنان پخ زدند که نتوانستیم آنها را جمع کنیم و بناچار مجبور شدیم تا آب شدن آنها منتظر 
ا 

پرخلاف سر بیشه زمینهای بعد از آن علفزار و پر از بوته بود. از حمله علفهایی که تا 
قد یک متر و نیم نیز روئیده بود. یکی ناق" بود که شترها با آن را در موقع سبزی می خورند و 
دیگر کیج که رنگ آن تیره‌تر است. همچنین علف دیگری نیز بود که بصورت بوته‌های 
کوحک و به قد سی سانتیمتر روئیده بود و تریخ" نام داشت که گفته می‌شد کلیه حیوانات 
انرا می خورند. 

در دهکدۀ طارق "دو باره به ارتفاعی نزدیک به ۱۸۰۰ هتر رسيديم. هوا بسیار سرد شد 
و همانطور سردماند و باشلق قفقازی که همراه داشتم بسیار به کارم آمد. هر کسی که در 
طول زمستان در منطقة اسیای م رکزی سفر کند بناجار باید یک باشلق همراه داشته باشد. تا 


۱- دهی ار بحتش درمیان شهرستال بیرحند است . تاکز فوق . 
۲ ترماشیر » ترمامیر. از طرف شمال محدود است به بم, از مشرق به کو یر از حنوب به بلوجستان» از 
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۷۰ بخش ششم : فاين و بیرجند 


بتواند مه رن و گوشهای خود را از سرما وج و برف حفظ کند. در طارگ کل ٩۰‏ 
ERE‏ مي کردند که اکا کثرا کفشدوز بودند. ا: ب این تاحیه سيار حوب بود د تبکی ۰ معدار 
آن برای کشاورزی کافی نبود . 

دو منزلگاه بعد به له رسیدیہ که در یک گودی وفع در ر منطفه ای مطح که ارتفاع 
آن ٩٩۰‏ متر کمتر از طارق نود فرار داشت. بنای ا آبادی ؟ که در نه به حشم می حورد 
قلعه ای بود گلی و کل در داحل ان عده‌ معدودی رد گے می کردند. ولی در اطراف این 
حصار گنی متا ۰ خانوار دک می کردند و در Re‏ جوا 3٠‏ اا بادی 
وجود داشت که در تابستان و در مواقم وزش باد شمال مورد استذاده فرار می گرفت. قلعه 
تقر یبا و یران شده بود لیکن و کک و ا تا شرا 
عوکت. فلت در نه کر می کرد در حالیکه از طرف یکی از خاد های محلی همراهی 
می شد به استقبال ما امد . 

د ر بازار دهکده شکر ر وسی بد هرمن ٩‏ قران و شکر مارسی که 1 ز بندرعباس به آن 
ناحیه آورده می شد به هرمن ۷ قران به فروش ھی رسبا.. در اینجا هم بار شجرر وسی با مت 
ار زانتری عرضه می گردید. اصولاً وفور کالای روسی و نحوه نوز یې أ سبب شده بود دا مردم 
راغب‌تر به خر ید آنها باشند. پار حه ای ینبه ای ر وسی نز در ۹ می شد البعه از نظر 
کمیت مقدار آن به یای پار حه هاي انگلیسی از همین جنس نمی رسید. تنها صادرات این 
ناحیه ظاهرا پشم و پمت بود که از این اقلام سالیانه ۲۰۰ بارشتر به بندرعباس فرستاده 
می شد. کار اصلی مردم این دهکده بافتن دستکش و حوراب‌های پشمی بود. از نه خارج 
شدیم وپنج میل انطرف‌تر به خانیک پایین ۱ رسبدیم. در اینجا نبز نزدیک به دوازده اسیاب 
بادی از همان نوع که در نه دیدیم مشاهده می شد. این اساب کا نمای سار الب و 
ر ببایی داشتند. 

ساختمان این آسیاب ها بدین ترتیب است که یک ستون بطور قائہ قرار می گیرد و 
دو دیوار آترا در جهات جانیی مهار می کنند, به ترتیبی که فضای رو به جنوب آن باز و 
دوسرم فضای رو به شمال ال بسته است. از بالای ستون و وسط آن یک نر عرصی عبور 
می کد ستون در اتی از سنگهای آسیاب عبور کرده و در جایی که برای آن تعببه شده 
ات قرار می گیرد. رازن بالایی توسعل گوه‌هایی بد ستول متصل هی شود و همراه با 
ان به حر خش در می اید فان اتف کی ر بر بن در تمام مدت ثابت و یدود ح ر کت 
می ماند. ارنغاغ ستو به ٩‏ متر می رسد و در بالا پره‌هایی که توسط نی و تیرهای افعی ساخته 





e.‏ ډائىن : دهی است از بسنت د. ر هبات ھر سال بیرخت حلد ۰۲۱ فرهنگ ابادیهانی کشور. 


س بار 





خراسان و سیستان ۷1 
شده‌اند به ان متصلند, از محفظه‌ای که رو به شمال باز است باد به پره‌ها برخورد کرده و انرا 
به گش در می اورد. 

از ایت‌ها به بعد در زمین حشک و بدون که مبیری صولانی را بیموديم تا به 
علی آباد ۱ رسيدیمء دهی گنن و محصور که در حدود بیت خانوار در ال رگن 
می کردند. ارنفاع سنج من, ارتفاع ناحیه را ٩۰۰‏ متر نشان می داد. با این حال هوا نتا 
سرد بود وتبی که از ناحیۀ کشک به آن مبتلا شده بودم هنوز آزارم می داد . 

ور بعد در محلی بنام شتر‌گردن حادر زدیم. در اینجا نه دهي بود و نه سکده ای . 
تنها آب بار یکی در جو یی ر وان بود. روز بعد به بندان" رسیدیم. دهی با حصارهای گلی 
که در دهانة دره‌ای قرار گرفته و کلا سی خانوار در آن زندگی ھی کردند. بطرف شرق 
صخره‌ها ی ز یادی در یک ردیف قرار گرفته بود. ارتقاع ناحبه ۵۰ )متر بودودر دره بالای 
دهکده نخلستان خرما دیده می شد. با اینحال تمام روز در دهکده برف دار بد . حوی بار یکی 
ات اه تال ای امش ند ان کر سس ارف ینیس رفک 
در کنار این رود و در دره بالای دهکده نخل های رها قدیرافراشته بود که خرمای آن بسیار 
خوب و مرغوب بود.در بازار ۲ کیلوی آن یک قران به فروش می رسبد. بیسی یک کیۀ 
زوگ خرما برای مصرف خود در طول گذر ار صحرای بلوجستاد خر ید. به انتهای فلمرو 
قاين رسیدیه و فراش باشی و غلام که ما ر" از بیرجند همراهی کرده بودند اجازه زعصت 
خواسته و با زگشتند . 


۱- دهی است از بخت_ در ماد شهرسداد برحند. انما فو . 
وی 1 
۲ب بنذان حزه برحند است . ص ۷۰ فرهنی ابادیهای ایرات. 
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۳ ر با اراد جرء بر ند آمره است . ص ۱ ۲ فرهتگ ادد یھچا لر 


بخش هفن 
سىستان 


در هشت میلی بندان در محلی بنام باله کم اب" از طرف ساطان ابوتراب فرستاده 
حشمت الملک والی سیستان استقبال شدیم. او همزمان با ما از بیرجند خارج شده و این 
مسافت را در ۷ روز طی کرده بود و بعد از انجام ترتیبات لازم برای پذیرایی و همچنین 
فراهم نمودن آذوقة مورد نیاز گروه ما برای خوشامدگو یی در انتظار به سر می برد. در طول 
شب ۷/۵ سانتیمتر برف که در این منطقه بی سابقه است به زمین نشسته بود. هر چه جلوتر 
می آمدیم از ضخامت برف کم می شد. به بهرنگ " که رسیدیم فقط لکه‌هایی جند از برف 
برزمین باقی مانده بود. راه ما از مسیری خشک و لم بزرع می گذشت و هنوز مسافتی بعد از 
کوه مشهور خواحه را بشت سر نگذاشته بودي که تبه ای کوتاه و یهن در حلوی ما نمایان شد. 
نرسیده به بهرنگ از کنار یک نیزار نیز عبور کردیم. در کنار جوی کم آبی اردو زدیم. از 
فاصلۀ دو میلی رود هامون و نیزارهای اطراف آن دیده می شد. در اینجا هیجکس زندگی 
نمی کرد و کلیه مایحتاح مورد نیاز ما نیز از سیستان برایمان فرستاده شده بود. 

سال خشکی بود و رودخانه نیز آب اندکی داشت و در بعضی نقاط اصلاً خشک 
بود و ما می توانستیم به راحتی از آن عبور کنیم و به سبستان وارد شو یم. در سال ۱۸۸۵ م 
رمانیکه آقای مرک از این منطقه عبور می گرد آب این رودخانه تا بهرنگ پیش رفته و عمق 
آن به جند فوت می رسید به نحوی که عبور از آن فقط با کلک که در محل به آن توتین ۳ 
می گفتند امکان پذیر بود. 

در بیست و هفتم راتو یه ۱۸۹۶ م. به نصیراباد يا شهر سیستاد رسیدیم. ده ميل اول 
مسیر ما در زمین نرمی که قبلا در ز بر آب قرار داشته و اکتون فقط هحده ماه از خشکی آن 


۱ و ۲- در فرهنگ های قابل دسنرس دیده نشد. 
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۷۶ بخش هفتم : سیستان 


می گذشت افتاد و بعد از آن با عبور از راه بار یکی در نبزار که به آن کوجه می گفتند و مسیر 
امد و شد کلک ها بود به رمیتی وسیم و هموار که علفهای اش نوی بوشانده 
بود رسیدیم. دو ميل مانده به نصیر اراد حمعیت ریادي برای استقبال درانتقنار بودند, تمام 
سرداران و کدخدایان و بزرگان دهات اطراف فراخوانده شده بودند. شمار این عده که 
همگی بر اسب سوار بودند به یکصد و پنحاه تن هی رسبد : بخاطر نجه در مورد بیماری های 
0 ع 5 "۰ 0 ۰ 
باشد, 
ا و ۰ ۳ 3 »> 

در راس کروه رنیس حواد سرئیپ میر معصوم خان فرار داشت و همراه با وی سردار 
سعیدخان, خانجان خان و پردل خان دیده می‌شدند. همگی ما را تا محلی بنام چهار باغ در 

۳ ر ۰ م ۰ ۱ 
نزدیکی شهر که برای ارد وگاه مادر نظر گرفته شده بود همراهی کردند. در طول راه این عده 
اطراف ما حهار نعل می تاختند و به هر طرف شلیک می کردند. 

سردار سعید حال دای مير معصوم حال فررند سردار فد شر ف حال نار ونی است 
که در حل انتلافات مرری و سیاسی ناجیه ننبستاد در سال ا . و در طول مامیر بت 
گلد اسما ار موفعیت والانی بر وردان بود. . فرجام وي چني نو که ان اففای ها شد و به 
سال ۸۸ ۱ 11 در کابل در گذشت. E‏ دحتر د را ره ری گرفت و ار وی 
صاحب پسری بنام میر معصوم خال شد :بعد از مرگ شر یف خان امیر هر دو پسر وی را به 
کابل خواند و آنها زا و کان تعد کد که د راه انها موفق به فرار شدند. سعیدخان به 
طرف پیشاوررفته و از آنجا از طر یق کو يته به سیستان رفت. برادر دیگر وی نیز محمد على 
خان نیز از طر یق هلمند به سیستان وارد شد و از آن پس با بلوچ‌های سرحدی زندگی 
1 

سردار ابراهیم خان از جکان سر پدر سردار حانبحان خان از سرداران بز رگ سیستان 
است که در گذشته ار موقعیت خاصی برخوردار ر عوده ا اي ن سردار دو ماه فل ار ور ود ما 
به این ناحیه بعد از آنکه مد نها | س رگردان در حتگل و درون کلبه‌ها به سر برده بود فوت کرد. 

a 2 ۰ 

سرداران دیکر نیز سرنوشتی بهتر از این نداشتند یا از سیستان خارج شده و یا فوت کرده‌اند و 
دیگر از قدرت و نفوذ آنها در متطقه سیستان خبری نیست. 

اند کی بعد رئیس حوان در حالی که پیشکاری او را همراهی می کرد به دیدار ما 
۱ و ی 
رفتم . E SE‏ وب بت ۱23 را بهاتاق پذیزایی,زاهتمایی چو به یاد 
می آورم اتاقی بود که برای فصلل زمستاد بار سرد بود اما بخاطر داشتن 2 اد کر تشر کت در 
تایستال که هوا گرم است بسیار فتاسب و مورد استفاده نود , ی تمام حانه های رک 





متعلق به اشخاص پروتمند دارای جنین وسیله ای هست. سرتیپ می گفت که قلعه یا ارک 
۳ ى # 2 
بدست پدر بزرگ وی که قبلاً امیر قاین بوده در ۲۵ سال پیش ساخته شده است و پادگان 
سب او 
ان یک هنک از قاین و متشکل از ۸۰۰ سر باز دائم و ۵۰۰ سوار ایلاتی است. این سواران با 
: ا کے - - ت 
افراد حادرنشین همکگی ار فاین به این ناحیه امده‌اند و حدمت انها در منطقه به حای مالیاتی 
ات که انها ملزم به پرداشت ان شد . تمام این افراد و سایر سر بازان در در ون قلعه که ره 
a RE‏ سس ۹ ۳ ۳7 
ان نصیراباد می کفتند مستقر بودند. ساکنین این قلعه تماما اهل قاين هستند و به هیچ 
۰ ۰ ۰ م a‏ او 
سیستانی احازه زند گی در ان داده نمی شود. انهابی هم که قصد امدن به بازار قلعه را در 
طول روز دارند باید اولاً اسلحه با خود نداشته باشند و ثانیاً در نزدیکی غروب که درهای قلعه 
٠°‏ 1 ۰ م2 ۰ 
ES‏ ار ال حارج گردند. 
۱ ۱ ۱ 
گفته می شود که جمعا ۱۸۰۰ نفر در این قلعه زند گی می کردند که البته عشایر و 
سر بازها نیز در شمار این عده بحساب می آمدند . دستمزد پرداختی به سر بازها در هنگ قائن 
در سال ۷ تومان معادل ۱ پوند وه شلینگ وسه خروار غله ويا 4٩۷‏ کیلو گندم بود. 
در مان این سر باران ۳۰ نفرتو پجی تيز دیده می شدند که مانتد آنجه در بیرحند 
شاهد بودیم آذر بایحانی بودند. در موقم باردید سرتیب تو بها را به من نشاب داد. دو نوپ 
خحان‌دار برتحی را ديدم که نزدیک به شصت هفداد سال پیش در تبر یز صاخته شده بودند. 
ر تخ 8 
دو توپ دیگر برر وی سکوهایی قرار داشتند.و یکی نیز در انبار بود. بیشترعراده های توپ‌ها 
خرد شده بودند و گمان نمی کردم که در صورت ازوم بتوان آنها را جابجا نمود جه رسد به 
9۳ 4 ۰ ۳ 72 ۰ ۰ ت ۰ 
اینکه انش کرد. سر بازان مسول این تو بها همکی فیافه هایی رن‌جور و تفنگ های فتیله اي 
زنگ زده‌ای داشتند و به نظر نمی رسید که اصلاً آموزش نظامی دیده باشند. آنچه را که 
eS‏ م مج ۲ ۳ : : 
سر بازان افعانی می گفتند میتی بر اینکه ا گر بخاطر ما و روسها نبود بکروزه ایرانیها را از 
و ۱ و ۲ 
سیستان بیرون خواهند راند. دیکر برایم پوچ و بی معنی نبود. 
سرتیب در حیاط خانۀ خود حوضی ساخته و در آن تعدادی قوی وحشی به اب 
انداخته بود. شش عدد از قوی های سفید نر را يکال قبل زمانکه کوحک بودند و دوتای 
دیگر که پرهایی قهوه‌ای داشتند در همان سال شکار کرده بودند. شه غاز خا کستری رنگ 
در آن ميان دیده می شدند که قبل از اینکه بتوانند پرواز کنند صید شده بودند. از اینکه 
می دیدم فوهای وحسی و غار در ناحیه بداب و هرای همحول سیستال بافت می شوند 
۳ ا = ۹۳ A‏ و 
Sin SCA‏ رز ی حند مرغعابی سرقرمز و ارد ک وحسی نیز داشت که می کُفت با تور 
صد شده‌اند و بومی نیستند. 
از سرتیپ خداحافظی کردیم و به قصد اردوگاه خود در بازار قلعه ر وائه شدیم. 


محله فقیری نود اما مردمی که ما وم بسار را ادب بودند , ار ولعه حارج سدیم و از ده 





۷ ببخش هفتم : سیستان 


حسین آباد !درمجاورت آن که اکنون فقط چند و يرانة گلی در آن دیده می شد گذشتيم. اب 
ده قبلا به ديواري محصور بوده و < شهر اصلی به حساب می آمده NT‏ 
۷۳ عم این حصار فرو ر یخت و دیگر هیچگاه بازسازی نشد. 

در راه از کنار بنایی که به آن ارک حدیدمی گفتند و دیوارهای بلندی آنرا محصور 
کرده و باع زر گی درون آن قرار داشت کین ساختماد این بنا به فرمان امیر سایق این 
در پاتزده یا شانزده سال پیش شروع شده و هنوز بپایان نرسیده بود و بجز چند نگهبان که به 
باسداری ار ان مشغول بودند کس دیگری در آن دیده نمی شد . 

شکار در دو پا سه میلی جنوب غرب نصیراباد که منطقه ای پوشیده از آب بود بسیار 
مشکل بنظر می رسید. اب همه جا را در برداشت و دسته‌های ز یادی از مرغابی و عاز خارح 
از تیررس ما دیده می شدند و امکان دسترسی به آنها بسیار ضعیف و حتی غیرممکن بود. 
تعدادی صوار را مأمور کردیم تا پرند گان را به سوی ما پرواز دهند. سوارها به سختی توانستند 
از نهرهای متعدد عبور کنند و پرندگان را به سمت ما برانند. تعدادی از پرند گان را زدیم اما 
متاسفانه انها در متاطقی که آپ عفیق بود افتادند و ما نتوانستیم که آنها را بردار یم. 
با دو نفر که رئیس توراندازان و ماهیگنیران ناحیه بودند و ار باب خطاب می شدند 
ملاقات کردم. آنها وعده دادند که در نیزارهای. واقم در شمال منطقه یک برنامة شکار 
تدار ک ببینند به همین منظور ما نیز بدان سمت روانه شدیم. 

در اول فور یه ۱۸۹4 م. در هفده میلی شهر در محلی بنام یشا کانی اردو زدیم. مسیر 
ما برای هفت یا هشت ميل اول از دهکده‌ها و محلات و یرال متعددی گذشت و سرانجام 
از طر یی زمین یکدست و مسطحی به نزار منتهی گردید. جادرها را برکنار هامون 
برافراشتیم. همگی ما بر روی توتین هایی که از نی ساخته شده بودند» سوار شدیم. هر توتین 
را یک نفر به کمک چوب بزرگی هدایت می کرد و بدین ترتیب بداخل هامون راندیم. 
تمداد ز یادی مرغابی از انواع مختلف دران ناحیه پراکنده بودند و یک با دو 
ساعت به غروب مانده بود که نزدیک به ۳۰ مرغابی را شکار و در کیسه‌هایی جمم آوری 
کردیم. البته اینها غیر از آنهایی بود که در علفزارها افتادند و ما نتوانستيم آنها را بیدا کنیم. 
در شمال غربی در یاحۀ هامون اردو زده بودیم که به ان هامون صواری "می گفتند. 
این ناحیه بخاطر یکی از پادشاهان قدیمی سیستان که سوار شاه نام داشت بدین نام خوانده 
می شد. سوار شاه در اینجا کاخ زوک از اجر بنا نهاده که در حال حاضر در ز پر آب قرار 
دارد, ماهیگیران می گفتند زمانیکه آب پایین می رود می شود انرا دید. 
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رور بعد بلافاصله بعد از صرف صبحانه براه افتادیم و دیدیم که حگونه 
شکارحی های سیستان که به آنها صیاد گفته می شود با گذاشتن تور مرغهای وحشی را صید 
می کنند . در حوصحه های اه نی های حشک یکی بعد از دیگری به صف در گل قرار 
داده می شوند که یک راه ابی را تشکیل می دهد و مرغابی ها که مشغول شنا کردن اند این 
خط آبی رادنبال می کنند تا اینکه به تور می رسند. تور در وسط و دو طرف محکم شده است 
بدین ترئتیب که حوبهای بلندی در زمین قرار داده می شود و یک در میان به طرفین خم 
می گردد و در بین آنها تور فرار داده می شود صیاد در فاصله‌ای دور بطوری که دیده نمی شود 
می نشیند» و زمانیکه مرغابیها وارد تور می‌شوند با کشیدن طنابی جوبها را بلند کرده به 
یکدیگر تزدیک می کند در نتیحه لبه های تور بهم رسیده و مسدود مي گردد و مرغابي ها در 
درون تور محصور می شوند. بعد از اينکه از تور بیرون آورده شدند بالهای آنها را از پشت بهم 
می ندند و بر پای آنها نیز بندی قرار می دهند و سپس آنها را برای فروش به شهر می آورند 
که در آنجا ده یا دوازده مرغابی از انواع معمولی آنها به قیمت یک قران یعنی هر یکی نیم 


پنی بفروش می رسد . 
سرد سته دان فاده کک ازاب ی و ار باب محمد نام داشتند گفتند که بل آنا 


از یکصد تا یکصد و پنجاه خانوار تشکیل شده است که همگی از شکار آنهم به روش 
توراندازی زندگی می کنند. این مردم به گروه‌های هفت» هشت خانواری بنام محله یا گروه 
تقسیم شده بودند که هریک نیز در گوشه ای از هامون به صید اشتغال داشتند. 
این مردم در زمستان به شکار مرغابی وحشی و در تابستان به صید ماهی می پرداختند و 
آنها در سال مالیاتی برابر با حند قران بخاطر اجارة توراندازی و شکار می پرداختند. 
در گذشته زمانیکه تمام نیزار درز یر آب بوده و قافله و مسافران قادر نبودند تا از آن 
بگنرند, این مردم با کمک درعبورآنان از روی آب توسط توتین مبلفی پول برای 
گذران زندگی خود بدست می آوردند. آنها در ساحل جنوبی هامون تا آنجا که آب برروی 
خشکی و نیزار پیش رفته بود به فعالیت مشغول بودند اما هیچگاه بر روی رودخانه کار 
نمی کردند. 

را نگاهی به نقشه دیده میشود که در شرق سیستان ایران» رودخانة هیرمند از حنوب 
به شمال در جر يان است وبه هامون ويا در یاحه‌های وافع در شمال آن می ر یزد. زمانیکه 
برف های کوه‌ها آب می شود این ر ودخانه پر اب می گردد در یاحه‌ها را نیز به طفیان 
وامی دارد. آب اضافی این در یاجه‌ها در قسمت غربی سیستان از شمال به جنوب به 
جر یان می افتد و در ناحیه‌ای بنام گودزره که در یاچه‌ای واقع در قمت جنوبی است 


می ر برد. 





۷۸ بخش هفتم : سیستان 
زمیین های واقع در جنوب دوهامون سرزمینی پوشیده از نی است که بان نیزار می گو یند و با 
طفیان در یاحه ها به ز براپ می ر ود . ار نصیر آباد که خارج شدیم حندین میل نیزار حشک را 
ز یر پا گذاشتيم تا به آب رسیدیم. همانطور که قبلاً نیز گفتم در ورود به نصیراباد از طر یق 
بندان نیز از زین های خشک عبور کرده بودیم. این سال یکی از خشک تر ین سالهای این 
منطقه به حساب می‌اید. 

برای پیمودن آن تکه از راه که در ز بر اب قرار داشت. ناجار شدیم از صیادان 
کمک بگیر یم. جادرهاء اثائیه, حیوانات و افراد با کلک ھا عبور داده شدند. بخاطر آنکه 
سال خشکی بود و اب زمین های ز یادی را نپوشانده بود صیادان نتوانسته بودند پول خو بی را 
از این طر یق بدست آورند و تعداد انها به مراتب کمتر شده بود. در روزهای طغیان اپ برای 
هر بار سفر با توتین دو قران در یافت می کردند که این مقدار با آنچه از راه صید ماهی و 
شکار مرغابی بدست می آوردنداصل قابل مقایسه نبود. برای مثال تر کمن ها پانزده ماهی 
بزرگ را به یک قران از آنها حر یداری نمودند یعنی سه‌ماهی به یک پنی . کلک هایی 
که به دست این صبادان ساخته می شود بسیار حالب است دسته‌های نی با 
مهارت خاصی به یکدیگر بسته شده و قایق کوچک و خوبی را تشکیل می دهد که به 
راحتی به اب افتاده و مورد استفاده. قرار فن يردن نقص بزرگی که شکار کرد با این 
MS E EST‏ کی مره 
می افتادند که کلک نمی توانست E‏ راه بابد. در منطقه ای بنام پوژه دراز' yT‏ 
غرب تیشاکانی عمق آب به حدی کم بود که اصلا نمی توانستیم به ان وارد شو یم و به 
شکار بپرداز یم . تعداد ر یادی مرغابی در ابهای کم‌عمق دیده می شدند که ما فادر نبودیم ډه 
آنها نزدیک شویم, در حوضجه‌های آب در نزار مرغهایی به رنگهای سیاه و ابی و همجنین 
ارد ک رودخانه‌ای و مرغابیهای کوجک با دمهای برجسته کوچک که تا آنوقت هرگز ندیده 
بودم بوقور یافت می شد. اما تعداد مرغابی های خوب بسیار کم بود. 

در بازگشت به نصیرآباد بارش باران آغاز شد. بزودی تمام ناحیذ را آب فرا گرفت و 
شترهایی که بر پشت خود چادرها را حمل کرده بودند نتوانستند از نهرهای متعدد عبور کنند. 
لذا متوقف‌شدیم. کاری از ما ساخته نبود. مجبور بودیم که صبر پیشه کنیم و منتظر بمانیم. 
در مورد درآمد منطقه په پرس و جوبرخاستم. معلوم شد کل جیزی حدود ۲۸۰۰۰ 
خروار (هر خروار معادل 1٩‏ پوند) در سال است. از این مقدار حدود ٩۸۵۰‏ خروار برای 
مصرف سر بازان و مقامات دولتی در احیه تعلق می گرفت. برای مابقی» حشمت الملک 
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حراسان و مستان ۷۹ 


برای هر خروار ۷ قران بدولت مرکزی می پرداخت که مبلفی معادل ۱۲۰۰۰ نومان یا 
۰ پوند می شد. پرداخت این مبلغ الزامی بود و هیچگونه ربطی به این نداشت که 
وضم محصول و برداشت ان اون ال جگونه بوده است. اين واقعیت که قیمت 
بعیین مده از طرف دولت برای غله بسیار نازل بود خود نشان می دهد که در 
سیستان تا حدی قیمت این محصولات پایین است. البته نرخی را که دولت 
تعیین می کند نمایانگر قیمت وافعی و بهای غله در بازار نیست و به مراتب از آن کمتر 
است. به عنوان مثال گندم در خراسان هر خروار ۵۰ تومان نر ید و فروش می شود حال 
آنکه قیمت تعیین شده از طرف دولت ۲۵ تومان برای هر حروار است. این احتلاف قیمت به 
نفع والی است. وی از طریق به فروش رساندن محصولات در بازار آزاد, هر سال میلغ 
هنگفتی بدست می آورد. علاوه بر این ۲۰۰۰ خروار غله. مبلفی 
برابر با ۲۹۰۰ تومان نیز بطور نقدی پرداخت می گردید که رقم 
اعیر مربوط به مالیات وضع شده بر دامها بود. برای مشال برای 
هر ۲۰ رأس گوسفند یک قرات و هر ۱۰۰ راس گاو ۲/۵ قران باید 
پرداخت می شد. برای گاوهای نر مالیاتی گرفته شا و حالب این بود که کشاورزان 
کوچک اصلاً گاو ر بداد و برای ز بر ورو کردن زمین های خود مجبور بودند تا آنها را از 
مائدارها در برایر وجهی به عار یه بگیرند, 

کشاورزان و مردم سیستان بخاطر بدهی های ز یاد خود به این مالدارها بابت کراية 
گاوها و همچنین به کدخداها بابت پیش خر ید غلات آنان کلاً وضعیت بسیار بد و تأسف 
باری داشتند. فکر نمی کنم آدمهایی بد بخت‌تر و بی چیزتر از اینها در تمام عمر دیدهب‌اشم. 
در سیستان هر کسی صاحب زمین نبود. تمام زمین‌ها و آبها به دولت تعلق داشت و 
بابت در اختیار قرار دادن آن به کشاورزان سالیانه سس یول نها گ که سی یا ات 
حساب آنجه از طرف دولت ۲۰۰۰ خروار تعیین شده بود در واقم به ۷۲۰۰۰ خروار و یا 
حتی ۸۵۰۰۰ خروار می رسید. پانصد سوار سیستانی در ناحیه بودند که مالیاتی پرداخت 
نمی کردند و در ازای آن هر یک زمینی را شخم می زدند که محصول آن بطور متوسط ۱۸ 
خروار غله بود. 

از کل محصول برداشت شده به نظر می رسید که در بازار داحلی نیمی به مصرف 
رسیده و مابقی صادر می گردید. تا وقتی آنجا بودیی شاهد بودم که ۸۰۰۰۰ بار شتر غله از 
سیستان به بیرون فرستاده شد. در اینجا فهرستی از بهای غلات و اقلامی جندازاجناس دیگر 
را متذ کر می شوم : 





گندم ۵ قران در حدود ۱۰ شیلینگ برای هر خروار معادل ۹4٩‏ پوند. 
حو ۰ قران در حدود ۸ شیلینگ برای هر خروار معادل ٩6٩‏ بوند. 
کاه ) قران در حدود ‏ شیلینگ برای هرخروارمعادل ٩6 ٩‏ پوند. 
هیزم ۽ قران معادل -- شیلینگ برای هر خروار معادل 14٩‏ پوند. 
نان ۱ قران برای هر دومن معادل ۱۳ بوند. 

ر وغن ) قران برای هر ۱ من معادل 12 پوند. 

۳ ۱ قران برای هر دومن معادل ۱۳ بوند , 

شکر ۱ قران برای هر دو من معادل ۱۳ بوند. 

ند ۵ قران برای هر ۱ من معادل ۱/۵ پوند. 

مرغ هردویاسه مرغ یک قران 


تخممرغ هر ٤عددیک‏ قران. 

در زمینه تجارت هم تجار ثابت و معیّن نبودند از افراد خارجی هم کسی در این 
مورد فعالیت نمی کرد. فقط چند نفر از اهل قاین بودند که بکار تجارت پشم و پوست اشتغال 
داشتند. 

رسم معمول بر این بود که دهکده‌های کو چک با یکدیگر دست به یکی می شدند و 
قافله ای از بار را به بندرعباس یا کو يته آنهم در پائیز هر سال گسیل می داشتند. این قافله 
هنگام بهار به سیستان باز می گشت. گفته می شد که هر ساله ۳۰۰۰ شتر بدین طر یق 
سیستان را ترک می کند. از این مقدار ۵۰۰ شتر با بار روغن و مقداری هم پشم به سوی 
کویته روان می شدند و مابقی با بار پشم و پوست بز به طرف بندرعباس براه می افتادند. در 
باز گه ت اجناسی از قل حای» نیل, ادو به,فند و مقداری پارحه توسط این قافله‌ها به 
سیستان حمل می گردید. این کالاها مستقیماً به بازار شهر آورده نمی شد و هر یک به ده 
مخصوص به خود می رفت. این اجناس کفاف مصرف مردم را در طول سال نمی داد و آنها 
مجبور بودند تا بقیه مایحتاج خود را از کالاهای روسی که از طر یق بیرجند به این ناحیه 
اورده می شد فراهم نمایند . 

بازار سیستان در نصیرآباد کاملاً خالی بود و در آن فقط مقداری قند ر وسی و جند 
دست لباس کھنۂ انگلیسی و دو کیسه شمع بلژیکی به چشم می خورد. گفته می شد که در 
سال ۷۰۰۰ بار شتر چرم» پشم و پوستِ بز برای صدور به روسیه به سبزوار فرستاده می شود . 
آنچه که در عوض از روسیه وارد می گردید عبارت بود از دیگ های فلزی» پار جه و فند. قند 
روسی با قیمت نازل‌تری نسبت به بیرجند در بازار سیستان به فروش می رسید. حالب بود که 
هر چه فراتر می رفتیم قیمت این کالا بیشتر سقوط می کرد . 


خراسان و سیستال ۸۱ 





همینکه باران تمام شد به راه افتادیم. در دهکدۀ افضل‌آبادابه دسته‌های ز یادی 
بلیکان که در اب کم عمقی بودند برخوردیم. بعد از آن در زمین همواری که در آن فقط حند 
اسفرود به چشم می خورد. چندین ميل راه پیمودیم. سپس به محلی که بر روی نقشه, اب 
کم عمقی آنرا فرا گرفته بود رسیدیم. ناحیه‌ای بود خشک که در آن بطور پرا کنده نیزارهای 
رسته بود. بعد از پیمودن ۱۸ ميل به کوه خواجه رسیدیم. در اینجا آذوقه یافت نمی شد. محبور 
بودیم تا تمام مواد مورد نیاز خود را از ده علیاکبر "دو میل انطرف‌تر تهیه کنیم. نام کوه 

تن ے 
خواحه از شخص عابدی بنام خواحه‌سرام "یر گرفته شده است که گفته می شود نسب وی به 
حضرت ابراهيم می رسد. مزار وی در مت شمالی تپه وافم است. در اولین روز سال 
۳ ی ۳ 3 .۳ mm.‏ وس ۳ 
نور وز (۲۱مارس)تمام سیستانی ها در این محل کرد می‌ایند و اغاز سال نو را جشن 
ر ۲ 

می کیرند 

از تار یخ این بنا و سیستان در اینجا شرحی نمی اورم. برای اطلاع نیز می توان به 
نوشته های سرهنری راولینسونث در نشر يه انحمن حفرافیایی سلطنتی *ه سال ۷۳ عم حلد 
سیزدهم صفحه ۲۷۲۰ مراحعه نمود. 2 

سیستانی های همراه ما اعتتاد داشنعډ که قلعة مر باد که از آن در شاهنامه نیز 
۰ وا ۳ ار 
ذ کری به میان امده است محل | مت کا کھا راد بوده که بدست رستم فتح کردید. 
ته‌هایی که قلعه بر آن‌ها واقع,است از پائین مسطح و هموار بنظر می‌رسند. و حدود ٩۰‏ تا 

۳ ور ا میرن ۲ "۳ 3 
۵«متر ارتفاع دارند. دسترسی به قلعه فقط تار کته جهت جنوب غر بی ,جنوب شرقی و شمال 
غربی امکان پذیر است. ور ودی اصلی و قلمه قدیمی در حوب شرفی وافع بود و 
دیوارهای خارجی آن ظاهراً تاکنار؛ آب پیش می رفته‌اند. در مواقم بروز 
سیل کوه خحواحه همانند حر بره‌ای در اب محاط و دسترسی به قلعه مشکل می شده است 
و آب ناشی از طفیان هامون کوه خواجه را از طرف شرق در بر می گرفت و در قسمت 


د ب مر ۲ 
۱- افضل اباد حزء دهات زاهدان امده است. ص ۳۰ فر هک ابادیهای ابرا . 
۲-- در قر هنگ های در دسترس دیده نشد. 

3- Khwaja ۵۲:۸1 ۲ 
72 ۰ ۰ ظط‎ 4 ۰ ۳ 7 ۰ 

4 در ابران اصول مراسم تور وره در رورهای سیرد ٭ ر سهارده نحصوص در شهرستانها در ز بارتگاه‌ها ر 
امامزاده‌ها بعمل میاید. برای اطلاع بیشتر در این مورد به نوشته های شیوای استاد باستانی پار یزی 
بخصوص به کتاب حاتون هفت ننمه ایشان مراحعه شود . 


3—Sir Henry Rawlinson 6- Royal Geograph ical Society’s Journal 


غر بی آن نیز زمینی ازحنس گل سفید که ظاهراً تا دامنه کوه پلنگ ادامه مس یافته و به آن 
هامون‌سنجل 'می گفتند» قرار گرفته بود. همراهان ما می گفتند که این زمین تا مدت طولانی 
ات را در شید تکمتدارت برای هال بد ار فر و کش کدن طفان هامون یک نان گذخت نا 
این زمین کاملا حشک شد. 

زمانیکه از این ناحیه دیدن کردم دو سال از شک شدن آن می گذشت. از کذار 
دیوارهای حصار عبو کردیم و به در وازه قدیمی و از طر یق آل به بنای مر بع شکلی ار حشت 
حام رصیلیم» این بنا معماری پبحیده و خاصی داشت و تفر یبا به صورت و برانه‌ای درامده 
بود. تعداد ز یادی الاق فضاهای پوشیده شده توسط گنبد و راهروهای مستف فوسی شکل 
دیده می شدند. بنظر می رسید که این بنا در زمان آبادی حود استحکام و مغاومت بیش از 
حدی داشته است. به راه خود ادامه دادیم و از مسیری که با شیبی ملایم به سوی 
صخره‌های بالای ته می رفت» به آن صعود کردیم. در بالای تپه دژ کوچکر دیگری قرار 
داشت. 

اسب ها قادرنبودندتا از این مسر بالا روند. پس تپه را دور زده و از فسمت حنوب 
غربی و ا تس بالای تپه اصلاٌ هموار بود و پستی و بلندی های 
ز یادی به جشم می خورد. در اینجا بطور کلی اثری از بنا یا استحکامات قدیمی دیده 
نمی شد. فقط 0 تا ۹۰سانتیمر اون بالا آمده و از سنگ ساخته شده و خاک 
آنها را پوشانده,بود چشم می خورد. 4 از دیگری در یک ردیف قرار گرفته 
بودند. بیشتر "نها لر انتها شکافته لو و حفرة داخل آنها قابن رژ یت بود. 
استخوال‌های مرده‌ها در حالیکه ید ای ر احا کر آنها ن بوشانده بود دیده می شد و فضایی 
تقر بیاً به اندازة سی سانتیمتر د ایکون یاو گور فرار داشت. در این مناصق تا 
انزمان ندیده بودم که مرده‌ای را در سطوح بالا تر از زمین دفن کنند. سنگهای فرها بطور 
منظم قرار گرفته و نکه‌هایی يار چه نیز دیده می شد که این خود نشان می داد که این قبرها 
متعلق به زمانی بسیار دور نمی توانسنند باشند. 

یکی از راهنماهای ما می گنت که تعدادی از مردان پیر ناحیه اغتقاد دارند که 






زمانی در بایین این تپه و در مت حنوب غر بی ان قبرهایی وحود داشته است که بعد از 
شکافتن آنها مقداری لباس گردن‌بند. ز ینت الات سکه و اسلحه که همراه با اد کات 
دفن شده بود کشف گردیده است. من کلا نحوان..: سب و وا اثری که بیانگر تار بخ بنای 
این فرها باشد پیدا کنم. رترال لاوت" در بادداشت یش که در صفحه ۰۱1۵ حلد ٩1‏ 


1-Hamun-i-sanjal 2- Gen¢cral Lovett 


حراسای و سیستانل زد 


نشر یه انجمن جنرافیایی سلطنتی به سال ٤۱۸۷م‏ جاپ گردید, دیدار خود را از این ناحیه 
شرح داده است و تمام مطالب آن مطابق همان‌هایی است که من ناظر بودم. 

از بالای کوه خواحه منظرة بار ر یبایی در پیش رو بود. در دوردست بطرف شمال 
شرق هامون در بستر خود آرام گرفته بود. زمین های شرق و جنوب هموار و مسطح و یکدست 
افتاده و بنظر می رسید که اینها نیز بستر یک در یاچۀ قدیمی بوده‌اند. 

در مسیر خود از کوه خواجه به جلنگ" از پرجمعیت‌ترین ناحیه سیستان عبور 
کردیم. خود انگ و دهکده‌های اطراف آن در زمین های همواری ساخته شده بودند و 
آثاری از ته ماهورها که به کرات در سایر مناطق یافت می شود دیده نمی شد. فقط سه تیه 
به جشم می خورد که بر روی آنها دهکده و قلعه سه کوهه " بنا شده بود. 

یک میں فراتر از اینجا از میات خرابه های قلعۂ قدیمی بنام قلع سام " عبور کردیم. در 
این محل پسندخان کدخدای سه کوهه که یک بلوچ اهل کراچی است و دو پسرش به 
پیشباز ما آمده و خوشامد گفتند. دهکده را پشت سر گذاشتيم و به بالای قلعه رسيدیم. در 
آنجا اتاقی به من نشان داده شد که در ان علیخان سر بندی به دست پسرعموی خود تاج 
محمد دای سردار پردل خان به قتل رسیده بود. این واقعه یکی ار رو یدادهای مهم این ناحیه 
بوده که بیلو؟ شرح مفعملی از آنرا در «گزارشات مأُمور یت ماه مارس در سیستان» ذ کر کرده 
که توسط دولت هندوستان در سال NA‏ . به‌شمارة ۱۰٤‏ ودر ۵ ۱4 صفحه طبع شده است. 
در این گزارش بیلو به نحو میسو چ ر نظر تار یخی شرح داده و آثار باستانی انرا 
یکی بعد از دیگری تصو یر نمود4 اسر 

در این مورد به ذ کرراین مطلب ناء می کنم که علیخان اولین کسی بود که 
حکومت ايران شد و پر جم آیران: زا ر ا سهکوهه به سال ۲ م برافراشت 

قلعۀ سه کوهه دو تپه را از کل سه تپه در بر می گیرد. هر حند دیوا ا آن 
مرمت شده و تقر یبا سالم است لیکن اتاقها و قسمت داخلی آن یکلی و یران شده و به 
اصطبل کثیف و بدمتظره‌ای تبدیل گردیده است. این قلعه بصورت پادگانی در اختیار یک 







ص“ a‏ 
۱ جلنگ : حزه دهات زابل ضبط شذه است. ص ۱۳۸ فرهنگ ابادبهای ایران. 
۲- در فرهنگ حفرافیاتی و آبادیهای ابران سه قلعه آمده است که دهی از بخشی بشت اب شهرستاد زابل 


است 
۳ د ر فرهتگهای دردسترس ضط نشده است. این قلعه , بعلت تغییر مجرای هیرمنددراترتصادم با سل و 
فتار آب حراب و و پران گردیده است. ص ۳۸۳ سفرنامة زنرال سایکس, ترجم؛ حسین سعادت 
نوړی. از انتشارات ابن سبنا تهران -- ۱۳۳۹. 

4- Bellew 


۸ بخش هفتم : سیستان 
سلطان یا سو بادار و چند سر باز از هنگ قاینات قرار داده شده است و کدخدا بر فراز تپ سوم 
زندگی می کند. یک حصار گلی در قدیم قلعه را از قسمت پائین در بر می گرفته که در حال 
حاضر و یران شده و آثار جندانی از آن بجا نمانده است. کدخدا می گفت که در دهکده 
۰ خانوار زندگی می کردند لیکن آنچه را که من دیدم کمتر از این مقدار به نظر می رسید. 
بیشتر سا کنین دهکده سیتانی بودند فقط تعدادی بلوچ که آنهم بستگی و خو یشاوند ی با 
کدخدا داشتند در بین آنها به سر می بردند. اما در بیرود از دهکده وضع چنین نبود و جندین 
خانوار بلوچ بطور پراکنده زندگی می کردند. بیرون از دهکده جند فضای محصور به دیوار 
وحود داشت که درون آنها نه مغازه‌ ای نود و نه مغازه‌داری. کلا مردم در فقر عحیبی به سر 
می بردند. گفته می شد که جهار تاحر در سه کوهه زندگی می کنند که در حال حاضر همراه 
با کار وان‌های خود در سفرند اما ظاهر امر اینطور می نمود که ار تحارت در آن ناحیه خبری 
نیست. چند بسته شمع بلژیکی و مقدار کمی هم قند روسی تنها اجناسی بود که در اینجا 
یافت می شد. کدخدا پسندخان با ما همکاری موثری نداشت و اگر همت سلطان ابوتراب 
نمایندة حشمت الملک وم ۱9 را فراهم کنیم. 

در اینجا تصمیم گرفتیم ته تقسیم شویم. دوک مجبور بود تا برای 
مداوای افرادی که در اين ناحیه مار شده بودند با تعدادی از نفرات گروه باقی بماند. حال 
آنکه من و ملابخش به سوی مرزای بلوچستان براه افتادیم به این قصد که تا آنجا که یسم 
است میسی را در سفر به هندوستات فتاه و درق کیم . می بابست لوازم مورد یار وی را 
در طول این سفر برایش فراهم می کردیم . قاطرها و خدمتکارانی که میسی را در داحل 
خاک ایران همراهی کرده بودند در اینجا وظیفهشان به پایان می رسید و باید باز می گشتند. 
میسی نیز ناجار بود تا جند شتر کرایه را برای عبور از کو یر و رفتن به کو يته پیدا کند. این 
راه تا انموقم بسیار ناشناخته و پرت بود و هر کسی آنرا بخو بی بلد نبود. 

افغانها به سمت حنوب در قلمرو بلو حستان رخنه کرده و تحاوز را اغاز کرده بودند و 
از کاروان ها مبلفی به عنوان حق عبور به زور می گرفتند در صورتی که کاروانها از پرداحث 
این مبلغ سر باز می زدند, اجازه عبور نیافته و مجبور می شدند تا مسیر طولانی تری را انتخاب 
نمایند. از این زمان بود که مرز میان اففانستان و بلوجستان انگلیس در این ناحیه شکل 
گرفت. افغانها در آنسوی مرز که تعیین شده مستقر بودند و دولت هندوستان نیز مسیر جدیدی 
را از کو يته بداخل قلمرو تحت نفوذ دولت بر یتانیا که از بلوجستان می گذشت و به مرز 
ایران می رسید بطول ۵۰۸ میل ایجاد کرد. 

این مسیر از کو يته آغاز می شد و در ۸۰ میلی به نوشکی ۲ءدره ۱۱ میلی به دلبندین ' 

Dalbandin‏ -2 اطل 


در ۱۸4 میلی به امیر چاه" و در ۶ میلی به کوه ملک سیاه پست مرزی انگلیس می رس 
و کلاً از ۲6 قطعهٌ ۲۱ میلی تشکیل می شد. در تمام طول این راه جاههای آب زده شده و 
پست های نگهبانی برای کنترل رفت و آمد کار وانها و حفاظت از آنها ایجاد شده بود. 

در حال حاضر سفر کردن از این مسیر به راحتی و با امنیت انجام می گیرد حیزی 
که در گذشته اصلاً امکان نداشت ت. این قطعه کو یری راه سخت‌تر ین قسمت آن است. کل 
فاصلۀ کویته تا مشهد ۱۰۹۲ ميل یا )۵ قطعه ۲۰2 ۲ است که می توان انرا با فاصلۀ 
بندرعیاس تا مشهد که ٩٩٩‏ میل با 4٩‏ قطعه ۲۱ میلی است مقایسه کرد. با اينهمه انتخاب 
مسیر اول باعث می گردد تا تجار مدت ز یادی را معطل بارگیری و حمل کالا از کراچی به 
بندرعباس نشده و هز ینۀ قابل ملاحظه‌ای را از این طر یق صرفه‌جویی کنند. مز یت دیگر 
این مسير این است که در کو يته می توان شتر برای ادامة سفر تا مشهد کرایه کرد. بدین 
ترتیب این امکان هست که اجناس خیلی سر یع‌تر و راحت‌تر به مقصد حمل گردد. حون از 
طر یق بندرعباس ومیل حمل و نقل در بهتر ین فصل سال خیلی کمیاب است و فقط برای 
یک بار در این مسیر می توان از شتر استفاده زوم کالا دست به دست توسط واسعله ها منتقل 
می شود و بدین ترتیب ممکن است ما طول ید ز تا به مشهد برسد. اکنون که این مسیر 
فسمتی ناشناخته از پلوحستان را در برل گرفتاست بنظر می رسد رور به رور بیشتر مورد توحه 
قرار گرفته و کاروانها از آن رفت و اتید رو دمص 1 

در سال )عم . . وضع ا متفاوت بود. میسی در شروع سفر اطلاع حندانی از 
منزلگاههای بین راه نداشت و مجبور بود تا چند نفر از افراد محلی را به عنوان راهنما بکار 
بگیرد و به انها اعتماد کند و امیدی به فراهم کردن لوازم خود در بین راه نداشته باشد. یعنی 
آماده و مجهز براه بیفتد. در حال حاضر امکانات در پست‌ها فراهم آمده است. تهیه آذوقة 
مورد نیاز در طول راه مسئله مهمی برای ما بود. نزدیکتر ین محل برای این منظور دهکدة 
وزمال" بود که ر تفر نا با انوا ت وات ت و در هفت میلی ما قرار گرفته بود. در 
یازدهم فور یه در سه کوهه اردو ردیم. این ناحیه جنوبی تر ین منطمۀ سیستان بوده و گروهی 
دز آن زند کی می کردند. من و میسی مجبور بودیم تا هر جه را که نیاز دار یم در اینجا تهیه 
کنیم. برای حمل جو و علوفه برای خورا ک اسیها نتوانستیم کیسه پیدا کنيم. لذا از پار جه 
بعضی از حادرها برای این منظور استفاده کردیم. برای تهية نان مورد نیاز خود تمام تیروی 
دهکده را بکار گرفتیم و به هت نمایندۂ حشمت الملک که با ما بود توانستیم تعدادی شتر 
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۸٦‏ بخش هفتم : میستال 
نیز فراهم کنیم. 

یستدحال قل طی نامه ای ره ما وعده داده که شتر‌های هورد یار میسی را برای 
سفرش فراهم کند. اما همینکه به سه کوهه رسیدیم ناسازگاری آغاز کرد و برای هر یک از 
شترها کرایه ای برابر با ۵ رو پیه در رور خواست که بعد از حانه ردد های بسیار این میلغ را 
به ۵ قران در روز تخقیف داد. نرخ معمول برای کرایه شتر در هر روز یک قران بود. لذا 
توافقی حاصل نشد و پسندخان نیز شترهای خود را به ما نداد و گمان می کرد ؟ که ما حاره 
دیگری نداشته و سرانجام به پیشنهاد او تسلیم خواهيم شد. میسی بالاترین بهایی که 
حاضم به پرداخت شد دو فران در روز برای هر شتر بود. سرانحام سلطان ابوقراب بیگ 
توانست با تلاش بسیار» از اشخاص دیگری شترها را به همین نرخ کرایه کند. پسندخان هم 
در این مان بی ثباتی و بی شخصیتی خود را نشان داد و ثابت کرد که آدمی است که به 
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هیجوحه نمی توان به حرفهای او اعتماد کرد. سیستانی ها در بارة وی می گفتند که او 
سیستانی نیت و اصلیت او بلوچ است. از طرف دیگر بلوچ‌ها او را به چشم کافر نگاه 
بیشتر با ایرانران دمخور باشد سه سال پیش مذهب خود را تغییر داده و شیعه شده بود. 





نمی توانم قضاوت کنم که شبیتانی ها صادق‌ترند یا بلوج‌ها. اما واقعیت این است 
که بلوج‌ها در این منطقه اد دی به شمار نمی روند و کمتر بر روی آنها 
حساب وت سندخان از : برخوردار بود. او که اصلیتی حادرنشین و 
OE E‏ ر رخود را که شمار آنها به هزار خاتوار می رسید عهده‌دار بود. 
افراد این ایل در منطقه ای ر وا ان که قسمتی جو وار ی 
زوا کا افا قان سوت ام شد رید کم ی کدی 

از سه کوهه به بعد ناجار بودیم تا سفر خود را در مسیری که به طرف گودزره 
می رفت و نسبت به آن اطلاع ز یادی نداشتیم ادامه دهیم. گودزره از طغیان هامون در شمال 







آن بوحود آمده است و در حال حاضر فقط هر جند سال یکبار انهم رمانیکه طفیان این رود 
بسیار شدید است مقداری اب به این ناحیه سراز یر می شود. در این منطقه معدودی افراد 
حادرنشین ود می کر تاه و به نظر می رسید که این ناحیه تحت سلطهٌ دونت بخصوصی 
MO)‏ رم ۰ ۱ ۳ . ۰ س 

نباشد. این مردم برای رند کی در این زمین ها نه مالیاتی می برد حتند و نه ار فوانینی بیروی 
می کردند: نه ایران» نه افغانستان و نه بلوحستان هیجیک سعی نکرده بودند تا سنطه و قدرت 
کو وش انش ان ا دهند و تا انجا که من پی بردم حتی هیچ مقّام بنند مرتبه ای 
ار طرف این سه فدرت تا کنون از ار بن منطقه دیدن نکرده است. سرزمینی بود لم بزرع و 
ناشتاخته فقط تعدادی حادرنشین در آن عمستمر بودند و هر جند گاه یکبار نیز جند مسافر از آن 





خراسان و سستات AV‏ 

مرر بین ین در طول مرأمور د بت کل سكب نال ۲۳ م. . تین شده 
بود. این مر از بند سیستان در ناحیه هلمند شروع می شد و تا کوه ملک سياه تیه ای در غرب 
e‏ ادامه می یافت. این مرز فقط به صورت توافعی بر روی کاغذ آمده و هیچگاه بطور 
عملی پیاده نشده بود. نه ایران و نه افغانستان هیجیک بطور دقیق محل قرار گرفتن این حط 
مرزی را نمی دانستند و به نظر نمی رسبد که داشتن آن نیز برای آنها ز یاد مهم باشد. حقیقت 
این بود که هیچیک از دو طرف ارات و افغاتستان در این منطقه نقعی نداشتند و سودی 
عابدشان نمی شد. دولت را هیحوقت سلطۂ خود را فراتر از ان منعلقه از سیستان که توسط 
بند سیستاد ابیاری می‌شود ۴ ترش نداده است و دولت اففانستاد نیز در ماورای درة هلمند 
سرزمینی در تصرف تدارد. بدین ترئیب نه تنها بلوچ‌ها بلکه هر کس دیگری به آسانی 
می تواند این ناحیه را برای ا خود اشغال کند. 

مير مستقیمی که به کو بته می رفت در طول ساحل شینه واو کو 
نود . ناتیاه اج ی در شرف این مسیر مستقر بودند. eT‏ 


۰ ۲۳ یم ادامه نیافته و از راهی دیگر و بیشتر به سمت جنوب پیش می رفت. 
در عرب این 9 زندگي می کردند EE‏ تابع دولت ایران بودند و به آنها 
سرحدی می گفتند. اینا نو تا حدودی دور از تمدن و ميل شدیدی به حپاول و 







غارت داشتند. در شرق 7۸ تیان زورگو و باجگیر ۳ می کردند. بدین 
تیب کاروانها در عبور روج تشکلات متعددی مواجه بودند. معمولاً شبها حرکت 
ا و در روز بتر کو کم نجش ا یی راهزن ها پنهان راشند به استراحت در کو بر 
می پرداخحتند. 
یکبار بعد از عبور از ورمال محبور شدیم تا به راهنمایان بلوچ» که از سیستان با ما 
بودند اعتماد کتیم و خود را به آنها بسپار یم. تنها آنها بودند که می دانستند اب در کا 
بافت می شود. آنها بخویی نوانستند از عهدة این کار برآیند. فقط یکی از آنها بنام محمد که 
یک شکارچی بلوچ اهل سه کوهه بود با ما خوب تا نکرد و نشان داد که آدمی بی شخصیت 
و غیرفایل اعتماد است. 
اولین قطعة راه» به طول ۱۵ میل و به طرف حوض " در می رفت. آفتاب سوزان بود. 
بعد از آن روزهای سرد بنظر می رسید که تغییر بزرگی در هوا حاصل شده, ایتطور احساس 
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۳ سب در فرهنگ های در دسترس دیدو O er‏ در حلد سی و هتم تار بخ رواب سیا سی ابر اب و انگلیس 4 
سقرنامة سایکس بحوض دار ضیط شده است. 





۸۵۸ بخش هفتم : سیستان 
کردیم که هوای سرد و زمستان سیستان دیگر پایان یافته است. در تمام طول راه انسانی به 
جشم ما نخورد. اما وقتیکه به حوض در رسیدیم و به درون قلعه رفتیم. در دوردست‌ها جندین 
حادر سياه متعلق به افراد حادرنشین را مشاهده کردیم. قلعه ۸۰متر درازا و ۱۱۷ متر بهنا 
داشت و ساختمان درون آن که مرمت شده بود به نظر می رسید هنوز هم قابل استفاده باشد. 
گنبد. های گلی هنور خراب نشده بود و دیوارهای قطور در ردیف های منظمی قرار گرفته نود 
نمی شد فهمید که این قلعه از چه موقع تخلیه و متروک شده است. در نزدیکی دیوار قلعه 
جادر زدیم. حوضچه ای از آب باران در نزدیکی دروازه و گودالی در فاصله‌ای دور از ما تنها 
منبع آب در دسترس ما بود. آب حوضحه عمق کمی داشت اما سالم و زلال بنظر می رسید. 
فقط کافی بود تا دقت کنیم و آب را آرام به طوری که گل آلود نشود از آن بردار یم. 

حوض در زمانی ناحیه ای پرحمعیت بوده است. در یک میلی جنوب شرقی آن 
خرابه‌هایی قرار گرفته بود که مجی ۱ و قلعه جه" رئیس نام داشت. اینها باقیمانده‌های شهری 
بود که ساختمانهایش هنوز با سقف‌های گنبدی شکل بر پا بود. کسی در آنها زندگی 
نمی کرد و فقط دسته‌هایی چند از کیران:عر آنها جای گرفته بودند. در طول یک میل یا 
بیشتر دالانها و راهروهای بز رگ وفشنگی در داجل ساختمان قرار گرفته بود. با این حال 
کل ناحیه به صورت و یرانه ای به نظر کی رسي شهر را باغ ها و نخلستان‌های بزرگی احاطه 
می کرده و هنوز باقیماندة ر بشةهای لو در دید و قابل تشخیص است. در ز بان بلوحی 
به نخل خرما مج گفته می شود و علت تامیدک این ناحیه به قچی نیز همین است. در حال 
حاضر در تمام سیستان نخلستان‌های خرما از بین رفته و اثری از انها نیست. دوست داشتم 
بدانم چرا این منابع بزرگ ثروت از میان رفته. اگر زمانی در این منطقه نخل می روئیده 
است دلیلی ندارد که امروز پرورش ان غیرممکن باشد. جرا این نخلستان‌ها از بین رفته و 
تولید خرما در این ناحیه متوقف شده است. برای سنوالا نی از این قبیل نمی تواد پاسخی 
یافت. به نظر می رسد که سیستان سرزمینی اصت که تار یخچۀ محلی ان بکل از ميان رفته و 
از ان جیزی در دست نیست. برای مثال در مورد اينکه جرا حوض در خالی از سکنه شده, 





دلیل مستند و قانع کننده‌ای نیافتم. تنها یک فرضیه بود که انهم نمی دانم تا چه حد درست 
باشد. می گفتند حدود یک قرن پیش بعد از آنکه این منطقه کانال آبرسانی خود یعنی 
تارا کو را در اثر طغیان هامون از دست می دهد و خحشک می گردد. سکنه آن نیز به ناحار به 
سمت شمال و به قلمرو سیستان مهاجرت می کنند. 

در محی فبرستانی بود که در آن جهار مقبرهُ با سقف گنبدی که در آنها قبرها در 
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سطحی بالا تر از مین قرار داشتند وحود داشت. به نظر می رسید که زمانی این قبرها را باز 
کرده و اشیاء موحود در آنها را به سرقت برده‌اقد. در قسمت غر بی قلعة حوض در گورستان 
مشابه ای قرار داشت که در آن نیز فبرها در سطحی بالا تر از زمین قرار گرفته بود. 2 
از خشت خام و یک طاق قوسی که کلا فضایی به ارتفاع ۰ سانتیمتر را در بر می گرفت 
ساخته شده بود» و همگی نیز ار انتها سوراخ بودند, به وگ کافن سک e‏ و دست 
نخورده را ندیدم. , به درون تعدادی از این قبرها با دقت نا کردم اما اثر با استخوانی از حسد 
مشاهده نکردم. نوشته یا اثری بر روی این قبرها نبود تا بتوان فهمید که متعلق به چه کسی و 
جه تار یخی است. 

روز بعد ۱۳ میل به طرف رمرود" پیمودیم وبه برکه‌ای در دو ميلي شمال شرق 
قلعه ای و یران شده به همین نام رسیدیم . در ده میل اون مسر در زمین همواری بود که 
سیلاب انرا فرا گرفته و فسمتی نیز په ماهورهایی از خاک رس بودند. بعد ار زان به زمینی 
شنی رسیدیم که بوشیده از درختان گز بود. O‏ ی آبهای و 
در نزدیکی ب رکه ای جند جاه کوحک : س 
خود را فراهم کنیم. در همین جا : ر 

بعدازظهر در اطراف زمرود موحود در آنجا شبیه به قلع حوض در بود. 
بنانی مستطیل شکل داشت و در تسیا آزمبیشتر_وپران شده و فقط دیوارهای آن سالم 
باقی مانده بود. کمی SS CE ll‏ 
میل نیز بقایای خحانه‌های نسبتاً کوچکی بطور پرا کنده به جشم می خورد. تمام این بناها یا از 
خشت خام و یا از گل ساخته شده بود. در تمام دهکده تکه خورده‌های کوزه به وفور یافت 
می‌شد. با این حال بنایی رامشاهده نکردم که از سنگ و یا آجر پخته باشد. در فراز قلعه که 
ایستادم. دورتادور آن, تا آنجا که چشم کار می کرد جنگل‌های بی حاصل گز که ارتفاع 
آنها به یک متر و هشتاد سانتیمتر می رسید پوشانده بود. تعدادی بلوچ چادرنشین نیز در 
اطراف به جستجوی آب باران که به وفور هم یافت می شد پراکنده بودند. گفته می شد که 






این احیه بزودی خحشک خواهد شد و این مردم بناحار به تپه‌های مرتفع در دوردست کوچ 
خواهند کرد. تمام دهکده‌های و یران کنونی از قبیل حوض‌دن مجی» کندار؟ و رمرود در 
رماد های گذشته آب مورد نیاز خود را از نهر تاراکو می گرفتند. این نهر در منطقه ای بالا تر ار 
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اک در زره گت افا ,اران کندال شط غده اعت که دهی ارد هقان ار وی بخ یت اب 
شهرستان زابل است. 


بند کمال‌خان" از هنمند حدا می شد. این نواحی در سطحی بالا تر از سایر مناطق سیستان 
که دارای سکنه است و توسط بند سیستات آبیاری می شود قرار گرفته است» به همین علت 
است که از قسمت ایرانی سیستان نمی توان نسبت به ابیاری این نواحی اقدام نمود. در 
نتیجه, تحت شرایط فعلی, تا وقتیکه این نواحی در اختیار ایران بماند نمی تواند به صورت 
مزر وعی درامنة و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و باید برای هشه بل استفاده بماند. دلیل این 
امر نیز انست که هر نهریا کانالی که آنها را ابباری کند سر جشمه اش در سرزمین افغانستان 
اة 

روز دیگر» بعد از پیمودن ۱۳ میل به گنبد سرشیله رسيدیم. شیله به بستر ر ودی 
گفته می شود که آب‌های ناشی از سیل را به گودزره واقم در جنوب شرق می رساند. راه ما 
در ده میل اول از یک جنگل گز می گذشت و به تدر یج ترااکم درعتان کمتر و کمتر شد تا 
اينکه به ناوار"رسيدیم. در ایحا در کنار بر که‌ای اب سالم و تازه وحود داشت. راهنما در 
اینجا عقیده داشت که در کتار همین بر که جادر بزنیم و این امکان می داد که حلوتر 
ممکن است موفق نشو یم اب پیدا کنیم. اما بعد پذیرفت تا کمی حلوتر برو یم. حوشبختانه 
توانستیم ب رکة دیگری از آب باران قابل آشامیدن را در کنار و یرانه‌های بناهای گنبدی شکل 
پیدا کنیم. در راه از کنار یک فیم ن ی بلوج‌ها که برروی را درسیت چب 
۳ زد دو اتی فان کات هط ی ریا 
تماما از قطهاتٹ کوحک فلدسپات بوشیده بود. این درست 
خلاف رفتاری است که بر ایرات ا دارند واز آنها نگهداری نمی کنند. در اینحا 
بر روی بعضی از فبرها هلان هی گی به رنگ یشمی که به طرز ز یبا 
ساخته شده بودند به جشم می خورد. به نظر می رسید که این گلدان ها باید e‏ ۳ 
خرابه‌های قدیمی به دست امده باشند, 






در راه به حتد حادرنشین برخوردیم. تعدادی از آنها خار وت غلزائی ۲ بودند. 

ر ۱ ا = 9 
می گفتند بدرانشال ار سرزهین اصلی انها که در نزدیکی عریبه وافم وده اشا مهاحرت 
کرده اند و از آن رمان تا امروز آنها در ابن نواحی اند کار شده اند . می گفتند که رمستال را 


۱- مولف نام این بند را از یادداشت‌های سفر بیلو به سیستان استفاده کرده است. ولی در فرهنگ 
جفرافیائی ایران و فرهنگ ابادیهای ایران چنین نامی ضبط نشده‌است.درص۹۵۵, جلد ۳ تار پخ روابط 
ایران و انگلیس نیز بند کمال خان آمدها 

۲ در فرهنگ حفرافیایی ایر ان e‏ سا است که حرء زابل اش 
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در این متطقه می گذرانند و تا ۱۰ با ۱۵ روز دیگر به تیه‌ها و ارتفاعات کو ملک سياه که در 
مرز قرار گرفته است کوچ خواهند کرد. 

تا انجا که توانستم بقهمم نزدیک به ٩۰۰‏ خانوار بلوچ و براهو یی در این ناحیه 
زندگی می کردند. اينات زمستان‌ها در امتداد شیله و تابستان‌ها برای یلاق به ارتفاعات 
سیاه کوه کوج می کنند. این مردم بابت چراندن حیوانات خود در این منطقه سالیانه مالباتی 
را به دولت ایران‌می برد ازند . 

گنبد سر شیله و یا به اختصاربگو یم گنبد از چهار مقبرة گنبدی شکل با حشت خام 
که بر روی تیه‌ای کوناه قرار گرفته‌اند و گورستانی قدیمی آنها را احاطه کرده تشکیل 
می شد. فبرها همه در سطحی بالا تر از زمین و فوسی شکل ساخته شده بود و مانند آنجه که 
در حوض در شاهد بودیم همگی سوراخ شده‌و استخوان‌های در ون انها فابل رو بت بود. به 
طرف شرق»مقبرة گنبدی‌شکل دیگری قرار گرفته بود که قبرهای درون آن نیز باز شده بود. 
دربین این دو مقبره چند قبر بلوچی قرار گرفته بود. در اینجا باز به سنگهای مشابه با آنچه در 
حوص در دیدم برخوردم. علاوه بر قلدعسیات و تکه های گلدان‌های سنگی در اینحا تیده‌ای از 
سنگهای تراشیده شده را دیدم. این سنگها قطری بین ۵ تا ۵ ۷ ساتیمتر و ارنقاع ۱۵ نا ۳۰ 
اه وی و شده بودند , ایو ن سنگها برای چه و 
به حه منظوری ساخته شده بودند رلا 2 بم. یکی از اهالی گفت که گلدانهای 
سنگی در گنبدشاه یافت شده‌اند. (حال آنکه جع وش یو دیگر را از ر باط واقع در 
راه حا که به این ناحیه اورده‌اند. ت می گت که در و برائه‌های واقع در 
شرق مقبره های گنبدی شکل سیک های. ی باتش است. این و یرانه‌ها مدت زما نی 
بیش به ر بر شنها رفته وا دند ۵ حاضہ ر اتری ار انها دید ه نمی شود . 
همچنین به ما گفته شد که در تپه‌های معدنک ظاهرا معدن‌های مس هست. می گفتند که 
کمی به طرف جنوب کوه ملک سیاه بر روی تپة لار چند بنا و نخان سنگی وحود دارد که 
تعدادی از شکار جیان آنها را دیده‌اند اما نتوانسته‌اند به آنها راه یابند. متأسفانه فرصت ایثرا 
نداشتم که بفهمم این گفته‌ها واقعیت دارد یا تنها داستانهایی است که سینه به سینه نقل 
شده است . 

بعد از ظهر به سمت شیله تا حدود یک مبلی غرب گنبدها رفتم. بستر رود پوشیده 
از آب نمک بود. درست مانند آب گودالی که برای مدتی راکد مانده باشد. عرض ر ودخانه 
به ۱۳۵ تا ۱۸۰ متر می رسید و ساحل آن ٩‏ تا ۱۲ متر از سطح آب بالا تر قرار گرفته بود. فقط 
در موقع طغیان هامون این آب شور به بیرون رانده شده و اپ شیر ین قابل اشامیدن در آن به 
حر یال می افتاد. خاک اطراف رودخانه کلا شوره‌زار بود و ما معدار ز یادی از راه را در 


۲ ببخش هفتم : صیستان 
مد سس دراین ۰ حا فقط گسودال کوجکی از آب 
گل الود وحود داشت و به نظر نمی رسید که برای استقرار و برافراشتن ی 
باشد. راه غا هماند روز .گز شه در سرزمین لم یزرع که آنرا تک و توک درختان گز پوشانده 
بود ادامه یافت. تابش نور آفتاب بر زمین پوشیده از نمک و همچنین قطعات گل رس پخته 
شده انعکاس حالبی داشت که حشم را خیره می کرد. کمی آنطرف تر از ارد وگاه تپه‌های 
کوجکی پوشیده از گدازه‌هایی به رنگ سیاه شبیه به خاکسترهای آنشفشان دیده می‌شد. 
راهنما می گفت اینها از کوره‌ای قدیمی» که برای ذوب فلزات مورد استفاده قرار می گرفته 
بجای مانده است. برروی زمین تکه خورده‌های فلزی سبزرنگ پرا کنده بود. به نظر مي رسید 
که در تپه های اطراف این ناحیه زمانی معدن مس بوده که مورد بهره‌برداری قرار می گرفته 
است. هفت مل بعد بستر رود شیله را در محلی بنام گردنه ر یگ قطم کردیم و در طول 
ساحل را راست | آن به راه خود ادامه : در ساحل چپ روز چندین تیه شنی به تعاقب 
زه ر اند کی از آب رشتۂ آنها از هم 





e 
روز بعد با پیمودن ۱۵ ميل رسیدیم. محلی نزدیک به نقطه ای که‎ 

توسط مک گر وکر خیلی به وضوع در تلب سقرنامه با لو چستان شرح داده شده است . راه 
فا کو ری کم د وماخ ا له ادا هم اف در جهارده مایلی بار دیگر این 
ر ود را قطع کردیم. در این محل پیشروی آب شور به داخل خشکی دیده می شد که در آن 
تعداد ز یادی از پرند گان مختلف زندگی می کردند. ساحل دوسوی شیله باانبوهی از درختان 
گز پوشیده شده بود. پهنای بستر آن بسه ۱۳۵ متر می رسید و ساحل آن در ارتفاع " متری از 
کف آن قرار داشت» و تمام آنرا شن فرا گرفته بود. در طول پنج سال گذشته آب به این 
ساحل رخنه نکرده و آنرا نشسته بود. یک مل دیگر نیز پیمودیم و پایین دست اولین گودال 
بزرگ آب شور که رسیدیم اردو زدیم. در اینجا تعدادی چاه کم عمق در کنار رودخانه زده 
شده بود و با تعجب دیدم که آب قابل آشامیدن در عمق ٩۰‏ تا ۱۲۰ سانتیمتر در آنها قرار 
داشت. راهنما می گفت که در گذشته این زمین‌ها توسط شاخه‌ای از نهر تاراکو آپیاری 
می شده که هنوز هم در طغیان های شدید رود هلمند می توان مسیر اصلی این کانال را باز 
شناخت. این خود نمایانگر این واقعیت است که از طر یق ایران به هیچوجه نمی توان این 
ناحیه را دو باره آباد و مسکون کرد. تنها راه این است که از نهرها و رودهایی که سر حشمۀ 
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خراسان و سیستان ۳ 





آنها در خاک اففانستان است استفاده شود. درست رو بروی اردوگاه ما و ٤۵۰‏ متر به طرف 
شمال آن خرابه‌هایی بود که راهنماهای ما به آن شاه مردان می گفتند. در اینجا مقبرة پیری 
قرار داشت و آثرا ز یارتگاه می خواندند. همچنین خرابه‌های یک بنای دیگر نیز در نزدیکی 
ممبره دیده می شد. راهنمای ما می گفت که و برانه های مشابه‌ای سایق براین در قسمت 
شمال و حنوب اردوگاه قرار داشت که سال ها پیش درز بر توده‌های شن مدفون شده است. 

در مقبرهُ پیر مقدار ز یادی تکه پارجه دیدیم که ز یارت کنندگان برای برآورده 
شدن حاجتشان گره زده بودند. خود قبر را سنگهای ز یبایی به شکلها و اندازه‌های مختلف 
همراه با تکه‌های کاشی به رنگ سفید و آبی پوشانده بود. تعداد ز یادی استوانه از سنگ 
تراشیده و صیقل شده شبیه به حعبه های مهرة شطرنج» در ارتفاع حدود ۳۰ سانتیمتر با بیشتر 
در رنگهای مختلف دیدم. راهنما می گفت اینها را از ر باط در نزدیکی کوه ملک دوکند' به 
اشا آوردهانت. ھن حال ان سک‌ها اهر ا آوروه شاه بان هد بارش رد و انف 
وقت چیز دیگر نمی تواند باشد. تعداد ز یادی از این سنگها را بلوچ‌ها و سایر ز یارت 
کنن د گان خرد کرده بودند. هر یک اانا که‌ای از ان مکزا مد ار زارت :ا خر 
برداشته شته و همراه می برد تا در مواقع رد ناز نیازا ماب کرده و کمی ازا انرا به عنوان داروی 
شفابخش به بیمار خود بدهد. بیشتر! بر روی قبر به نظر می رسید که پاره‌های 
+ فبرهای دیگران باشند: اک یک تک کی دیدم که بر روی آن حیزهایی 
نقش شده بود. معلوم می‌شد که این تکه» بخشی از یک سنگ قبر دیگر بوده است. لیکن 
نوشته های روی آن به اندازه‌ای نبود که بتوان نام مشخص و یا تار یخ فوت وی را از آنها 
در یافت. 

روز بعد اردوگاه را به ٩‏ میل آنطرف تر پانین شیله انتمال دادیم. این محل در دو 
میلی شمال شرق گنبدها قرار دارد و مک گر یگور از آن به عنوان گنبد شاه یاد می کند. اما 
راهنمای ما می گفت که و یرانه‌هایی که در اطراف مرقد شاه مردان قرار دارد بدین نام 
خوانده می شود و همحنین گنبد سرز ره نیز گفته میشد . 

ساحل شیله ۱۵ تا ۲۰ میل ارتفاع داشت و آب در مواقم طفیان از آن سرر یز 
می شد. این نکته از آنا معلوم بود که در محدوده‌ای به بهنای یک میل ر يشة درختان 
روئیده شده نمایان بود. بستر شبله هنوز پهتایی برابر با ۱۳۵ تا ۱۸۰ متر داشت. وجود 
علفزارها تشکیل حوضحه های آب در اثر طغیان رود را نشاب می داد. باز هم آب آشامیدنی 
خود را مانند قبل از حفر چاههای کم عمق در بستر رود و پائین دست گودال آب شور فراهم 
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می کردیم. در مقایسه با حوضچه و گودال‌های بالا دست آب این گودال آنقدرها هم شور 
نبود. در این ناحبه چند عانواد؛ بلوچ که خود را از افغانهای قلعڈ فتح در نزدیکی هلمند 
۰۵ کردند. راهنماهای .ما می گفتند که ای ۱[ 
زمانی افغاتی می خوانند و علت این امر نیز انستکه می خواهند از ز یر بار مابات هر دو دولت 
ایران و افغانستان فرار کنند. مردی که تفر یبا از بقیه با شهامت تروحسورتر بنظر می رسید و 
ظاهراً احساس کرده بود که ما مأمور ین ایرانی وصول مالیات نمی توانیم باشیم خود را رعیت 
دا ان تا یت مرف اراس یرد کی اس وی اد کت وه 
مدیون کسی یا قدرتی دیگر جز او نیست. برروی نیه ای کوناه و بوشیده از ر یگ های سیاه 
رنگ پنج بنای گنبدی فرار گرفته بود که مک گر یگور از آنجا به عنوان گنبد شاه مقصود یاد 
کرده بود. 

هیجیک از راهنمایان ما قبلاً این نام را نشنیده بودند. فقعط قسمتی از دیوارها که از 
حشت خام بودند بر پا بود و گنبدها و سقف‌ها یی مت قوس 
تقر یبا و بران شده و فرور بخته بود. بنظر مۍ رسید که این بناها معبره و نمام به روزگاری 
قبرستان بوده, که در حال حاضر تفر یبا شن نمام قبرها را پوشانده است. قبرهای اینحا نیز از 





آندستة بالا تر از سطح مین , با دادم. هیچ غعلامت و نشانه‌ای از قلعه و يا 
خرابه‌های یک آبادی در اشا مشاهلاه ی کو گفته می‌شد که از این وات در سمت 
ی کی ۱۳ ى کا ترد 2 کبک میاه دیده می شد و در بین آنبوه 
درعتال گز و هر جا که آب شر ین نا میلاتی یافت می شد دستحات ز یادی از این برنده 


دیده می شدند. رن رعو کرو یرال 

ا تاره سنوت که زره براه افتادیم. راهنمایان نمی دانستند که جقدر تا ود 
در یاجه راه دار یم. تنها حیزی که انها می دانتند این بود که اب در یاحه به سرعت در 
تیال یکت شقن ات الو د که ه اصله دود 4 میا جو ت 
در طول بستر شیله یش هی رفتیسم. ندر بجا از ارتماع ساحل دوسوی اب کاسته 
می شد. تا اینکه سرانجام ساحل و بستر تقر یبا در یک سطح قرار گرفتند و کل محو شدند. 
بعد از پیسودن ٩‏ میل حنگل گر پابان یافت وما به زمین هموار و بازی رسيدیمه که بستر 
شیله بود و کف اد را رسو بات کک e‏ ميل بعد 
هم علمزارهایی وحود داشت E‏ از ان فراتر فمدل تک و توک شادای درختان گر بود که در 
ارات E‏ شده بود. در این درحت‌ها لانه هاس دیده می مد که مرغان آبی برای خود 
ساخته بودند اما معلوه نبود که این پرنده‌ها از کدام نوع بوده‌اند. :نها این لانه‌ها را از 
علفهای خشک بر شاخه‌های درختان گز در ارتفاعی براپر ب" ۱۳۰ ی ۱۵۰سانتیمتر از سعلح 


زمین بنا کرده بودند. راهنمای ما هی گفت که او با تعدادی از بلوجان سالیان پیش» 
زمانیکه این ناحیه تمامی در ز بر آب قرار داشت در فصل تخمگذاری این پرند گان بدینجا 
می آمدند و به صید آنها می بردانعتند . از تعداد لانه‌های موحود بر تنه های حشک درختان 
معلوم بود که در آن زمان‌ها هزاران پرنده از این نوع در این منطقه زندگی می کرده‌اند. 
متأسفانه از آنچه راهنمای ما گفت هم نتوانستم نوع این پرنده را پشناسم. 

برای تزدیک شدن به آب محبور بودیم تا پیاده برو یم ز بر اسیها ز یاد در گل فرو 
می رفتند. قشر ناز کی از نمک بر روی زمین قرار گرفته وبه آن درعشش میداد. آب در یاجه 
تمرز و فقط کمی شور بود. بما می گفتند که آبی 
صاف و قابل اشامیدن است. کسی را فرستادم و ظرف 1 از ان را اورد و ديدم که واقعاً 
هم ز یاد شور نیست. به طرف شرق تا آنجا که جشم کار می کرد اب ادامه می‌یافت. در 
سمت حتوب تحطی از تیه های شنی در دید بود و در قسمت شمال نیز دشتی نا تارا کو ادامه 
می یافت .یه تزدیک آب که رسيديي , دستة بزرگی از پلیکان‌ها رادیدیم و تعداد ز یادی ارد ک 
وحشی نیز به شنا مشغول بودند. اما نشانه‌ای از برنده‌های ده نمی شد. در در یاحه 
توتین یا کلک اصلاً نبود. شاید بلوجان اين ناحیه نمی دانستند که آنرا جگونه باید ساخحت 
در صورتیکه به این وسیله نیاز شدید ی بود. باید تعدادی صیاد از شمال هامون به این تاحیه 
آورده و ها کیک ت نمیا چه صبحانه خورديم و سپس به طرف اردو گاه 
براه افتادیم . این در يا جه جنو د تر ین نقطهسفران بود. در اینجا گروه ما تقسیم می شد ,میسی 
عازم هندوستان می شد و بقیه به ب ری مشود بار می گشتيم. . میسی خوشبختانه توانست دوازده 
شتر فراهم کتد تا او ره بهتازان رند ملین برها به مسافری بنام رستم که یک بلوچ 
سرحدی زری زایی" بود و به سوی خاران می‌رفت و به میسی پيشنهاد کمک کرد تعلق 
داشتند. شترهایی که از سیستان کرایه شده بودند برگشت داده شده و شترهای رستم جای 
آنهارا گرفتند.درطلوع آفتاب روز ۱فور یه ۰2۱۸۹۶ با میسی بدرود گفته و هر کدام راه حود را 
آغاز کردیم. قصد داشتیم تا دشت را طی کرده و به ناحیه‌ای بنام فظر بند نوار" و از طر یق 
آنجا به تارا کو برسیم. این مسیر را راهنمایان ما بخویی هی دانستند. درست در موقم شروع 
حرکت جو پانی که از آن مسیر برمی گشت پیش آمده و به ما اطلاع داد که ب رک آب باران 
در آن منطقه حشک شده و در تاراکو هم آبی نیست. با این حساب در طول این راه 
نمی توانستیم آبی پیدا کنیم. 

شاید دو هفته ای دير فهمیده بودم که ژانوبه را می توان در سیستان ماند اما فور يه 
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تقر یبا غیر ممکن است. گلداسمید" هم در جلد اول کتاب شرق ایران به این نکته اشاره 
داشته است که در این موقم از سال شاهد تغییر آب و هوا بوده به نحوی که در دهم فور یه از 
هوای گرم م منطقه احساس نارضایتی م کد در دوازدهم فور ده خود من نیز محبور بودم 
چنین شرایط نامناسبی را تحمل کنم. یک هفتة بعد همۀ برکه‌های آب باران به سرعت 
حشک گردید و ما نیز حیلی زود و با عجله به محلی که قبلا اردو زده بودیم به دشت شیله 
بار کی گودالی که جهار روز پیش در این محل اب مورد نیاز ما را تأمین می کرد کبا 
حشک شده بود. 

روز بعد با پیمودن ۱۸ ميل به به محلی بنام کچولی ‏ ر سیدیم. مسیر قیلی خود را ادامه 
Ê e‏ در دو میلی شرق گنبدها در 
ناحیه اي بنام ؟ گنبد مرشیله‌به جاهی رسیدیم که به آن حاه کجولی می گفتند. عمق این حاه 
به ۲ متر و 4۰ سانتیمتر می رسید و مقدار ز یادی آب آشامیدنی در آن بود. برای جهار میل 
بعد از سفر نیز به اندازه کافی از زاین اب با خود برداشتيم . هشت شل بعد محدداً به حند بر کة 
آب باران برخوردیم و در نزدیکی آنجا اردو زدیم . . نام کجولی که به این منطقه داده شده ار 
وازه‌ای بلوج که به کوزه اطلای مي سود گرفته شده است. در طول راه و بر روی تیه ماهورها 
فطعات کوزۀ شکسته به وفور به حشتم می خورد. 

به طرف شرق تغییر مسیر داذیم. و بعد از ۲۰ میا ل به بوری قلعه آرسیدیم. راه ما در ۷ 
میل اول از میان انبوهی از درختان گز می گذشت وفع از ان دن ومین ان نک ازو وار 
می افتاد. در ده میلی به یک آبشخور : نسبتاً بز رگ و کم عمقی برخوردیم که راهنما می گفت 
نھری که از تارا کو می آمده» آنرا بوجود آورده است. هشت میل دیگر به چاههای بوری 
رسیدیم. تعداد آنها به ٩‏ و عمق آنها به ۳ متر و شصت سانتیمتر می رسید و آب شیر ین 
آشامیدنی فراوانی داشت جو پان رهگذری به ما گفت که آب آشامیدنی را می توان در 
نزدیکی کلات با قلعه فراهم نمود. به همین خاطر به راه a‏ دو میل دیگر به طرف 
شمال طی کردیم تا ان‌که آشخور را دوباره قطع کردیم. آنجه قلعه نامیده می شد در واقع 
چیزی نبود مگر چھار دیوار و یرانی که در هر گوشة آن یک برج قرار گرفته بود. در نزدیکی 
آن اردو زدیم . تعدادي بلوچ حادرنشین نیز در نزدیکی ما اتراق کرده بودند, آنها نیز زمتان را 
در این ناحیه به سر می بردند و تابستان‌ها به سرحد می رفتند. مردمی بظاهر فقیر بودند و اگر 
هم چیزی داشتند مالیاتی از بابت آن به کسی نمی پرداختند. 
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بعد از انکه جادرها زده شد و اردوگاه هستقر گردید» من و ملابخش برای دیدن قلعه 
مشهور و قدیمی تاراکو رفتیم. مردم محل می گو یند که در این قلعه بوده که رستم متولد شده 
است. راه ما به طرف شرق و در مسیر ابشخور ادامه می یافت. به بقایای دور ودبرخورديم . به 
نظر می رسید که ایندو رود در گذشته به موازات یکدیگر جر ان داشته اند. در هفده میلی به 
قلعهای و پران و قدیمی رسيدیم که 4 متر ونیم پهنا و ٩‏ متر وسی سانتیمتر تر درازا داشت و 
جنا انامیده می شد. در اینجا آبشخور عر یض و پهن می گشت و مساحت ز یادی زمین قابل 
کشت به چشم می خورد لیکن متأسفانه آبی برای زراعت نبود. سه ميل 
بعد به قلعة تاراكورسيديم. این قلعه در وسط آبشخور وبر روی یک تپۀ با 
شیب تند قرار گرفته و طول آن به ۱۸۰ متر و عرض آن از ۵4 متر به ۸ ue‏ 
دیوارهای شمالی این قلعه ارتفاعی حدود یک متر و نیم تا یک متر و ۸۰ سانتیمتر داشت 
در بخش جنوبی با ارتقاعی دو برابر این مقدار کشیده شده بود. در سای دیوارها نشستیم و 
صبحانه خوردیم. 

در حال حاضر تمام کانال‌های قدیمي وروی تفه د هه وراي ار هلمند 
در ناحیة‌بندر یا بند کمال خان منشعب می شوند رو به و پرانی گذاشته اند و در نتیحه این 
منطقه به ناحیه‌ای بدون آب و غير قابل سکونت و کشاورزی مبدل شده است. راهنما 
می گفت حتی ب رکه‌های آب باران هم در جنا و تارا کومدت زمان ز یادی دوام 
نمی آورد و رود خشک می شوده به همین خاطر نیز این زمین‌ها غیرقابل استفاده مانده و 
حتی جادر نشین ها نیز آنها را برای سکونت موقت انتخاب نمی کنند. اینکه آیا می توان این 
منطقه را بصورتی قابل سکونت و زندگی درآورد یا نه هنوز مورد سؤال است. اما براساس 
آنچه گفتند می شود در بهار سال ۱۸۸۵م. در طول طفیان هلمند آب مجدداً مسیر اولية خود 
راباز بافته و به سوی ابشخوری که به شرح آن پرداختم به حر یال افتاد. بدین ترتیب بنظر 
می رسد که , بتوان باردیگر آب را به این منطقه با زگردانید. اما مسئله اینحاست که کسی باید 
پیدا شود و این کار را بکند. در حال حاضر کسی نیست تا دست به چنین کاری بزند و بنظر 
می رسد که وضع حاضر تا مدتها ادامه خواهد داشت. اففانها ابد تمایلی به انجام چنین 
کاری ندارند و اران نیز در صورتی که اراده کند قادر به انحام آن نخواهد بود. دولت ایران 
حتی برای فسمت ایرانی سیستان نز کاری اتجام نمی دهد جه رسد برای اين منطقه. تنها 
کاری که باید کرد این است که یک سد خاکی در ناحیۀ کوهک برروی هلمند زده شود تا 
بتوان سیلاب‌های بهاری را مهار نمود. در حاف حاضر بنظر نمی رسد که دولت ایران تمایل 
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داشته باشد حتی یک قران هم برای این منظور حرج کند. بیشتر ین کاری که دولت انجام 
دهد این است که این امر را به صلاحدید خود حکام محلی وا گذارد تا در صورت نیاز و تمایل 
نسبت به بنای خنين سدی اقدام نمایند. حکام محلی نیز دست به جنین کاری نمی زنند 
ز یرا در صورت برداشتن قدمی در این راه, مفرضین دخالت کرده و این اشخاص را از حشم 
اه ا هه ره قها رمات کار این اراھ تست یار 
خحطر خواهد افتاد,به همین خاطر نیز در ایران تا وقتی که عدم امنیت و تأمین اجتماعی وجود 
دارد اصلاً نمی توان کو جکتر ین قدمی برای بهبود رفاه عمومی برداشت. 

دانحل قلعهٌ تارا کو همه حیز و بران بود. ححره‌هاواتاق های متعددی بچشم می حورد 
که سقف گنبدی تعدادی از آنها فرو ر يخته بود و بعضی نیز سالم مانده بودند. یکی از 
دیدنی های جالب قلعه, چاه آن بود که در حدود ۳۰ متر بالا تر از سطح زمین و در نزدیکی 
بلندتر ین محل تپه قرار داشت. این چاه مر بع شکل بود و دور آنرا برای جلوگیری از ر یزش 
آجر کار گذاشته بودند. جاه لایه‌های سخت تپه را شکافته و پایین می رفت. در شرق حاه 
تونلی حفر شده بود که سقفی نیمدایره داشت. این تونل ظاهراً در سطح آب به چاه ختم 
می شده است. 

بنظر می رسید که ساکنین قلعه آنرا ترک گفته‌اند اما کسی نتوانست به من بگو ید 
که به قصد کحا و به جه دلیل. در دو میلی تپه بر روی تلی از خاک تکه‌هایی از پارحه و 
جند بیرق برافراشته بودند که بآن ز یارتگاه سلطان سخی می گفتند. در اینجا دوستونجه به 
ارتفاع ۵ 4 سانتب تیم ویک بکهعر رسمه مرج صحل که خی حور امه رفن ۴ 
بود به جشم می خورد. اینها تنه آثارسنسگی بودند که در سیستان به آنها برخوردم. وک 
نمی توانست بگو ید که این ت سنگها را جه کسی وبه جه دلیل در این محل گذاشته است. 

در موقم با زگشت به قلعة بوری مقبره‌ها و بناهای و یرانی را که در دو سوی آبشخور 
بطور پرا کنده قرار داشتند, دیدم. در شرق تارا کو یک آرامگاه گنبدی شکل قرار داشت و 
تعدادی از فبرها نیز در سطحی بالا تر از زمین بنا شده بود ءکلیه فرها نیز بدون استخناء در انتها 
باز بودند. به آرامگاهی که وارد شدم دارای ٩‏ گور دریک ردیف بود. این قبرها بخاطر 
محصور بودن خوب بافی مانده و سالم به نظر می‌رسید. با این وحود از انتها باز شده و 
است‌خوان‌های حمحمه و باقی قسمت های بدن و تکه‌های پار جه موحود در داخل آنها نمایان 
و قابل رو یت بود. تکه‌هایی از پارجۀ کهنه بر زمین ر يخته بود و بنظر می‌رسید که در 
گذشته ای نه حندان دور این قبرها مورد دستیرد قرار گرفته است. از دیدن منطقه‌ ای که 
روزگاری پر از جمعیت بوده و حالا حالی وعاری از سکنه شده بود سخت متعجب شدم. از 
کناره‌های رود هلمند در بندر تا اینحا ۲6 میل بیشتر فاصله نبود. با اینحال گفته می شد که 





انو ان ۹۹ 


تا شعاع ۱۲ میلی هیچکس در این ناحیه زن د گی نمی کند. 

روز بعد ۲۱ میل به طرف شمال پیمودیم و به محلی بنام خندق رسیدیہ در اینجا 
آب در 4 یا ۵ چاه ۳ متری در زمین هموار یافت می شد. نیمه اول راه مسیر ما در زمینی 
سخت و بوشیده از قلوه سنگ بود. سپس به رمینی رسی و سخت رسیدیم. بر روی تمامی 
خاک‌ها بقایای کوزه‌های شکسته به جشم می خورد . بنظر می رسید که روزگاری در تمامی 
این منطقه مردمی سکونت داشته‌اند. هر چه به خحندق نزدیک می شدیم زمین بیشتر هموار و 
مسطح می شد تا اينکه به محلی که ارتفاع بسیار کمی داشت و به آن شهر سوخته می گفتند 
رسیدیم . بقایایی از شهر برجای نمانده بود. آنجه مشاهده می شد فقط تکه های کوزه شکسته 
بود که به وفور یافت می شد. بیشتر تکه‌های کوزه قرمز کمرنگ بودند و بعضی از آنها نیز 
نقش و نگارهایی به رنگ سیاه برحود داشتند. ایتجا و آنجا به جستجوپرداختيم تکه‌هایی از 
مس» یک سر تبر و همجنین تکه هایی از یک گلدان مرمر را پیدا کردیم. راهنما محمد در 
جند نقطه زمین را ز یر ورو کرد تا نشان دهد که خاک این محل سیاه رنگ است و از این 
طریق ثابت کند که اینجا بافیماند؛ یک شهر سوخته و و یران است. جاههایی که ما در 
کنار آنها اردو زدیم در یک میلی شهر سوخته فرار داشتند. نزدیک به ۲۵ خانوار بلوچ نیز با 
گله های خود در آنحا مستقر بودند . آب رنگی تبره داشت لیکن قابل آشامیدن بود. در طول 
روز یک کاروان شامل سی بار شتر چای و شکر که در حال بازگشت از بندرعباس به دهکدۂ 
جزی‌نک " بود از اینجا عبور کرد. این خود از اولین نشانه‌های رسیدن فصل نو محسوب 
زین 

در بازگشت به سه کوهه ازاینکه پست مشهددرانتظار ما بود بسیار خوشحال شدیم. این 
پیک مدت یک ماه در راه بود و علت این امر را همانطور که رئیس پست بیرجند نیز قبلا 
گزارش داده بود بارش برف‌سنگین به ارتفاع ۰٩سانتیمتر‏ بود. که تقر یباً راه را مسدود ساخته 
بود. در طول این مدت نیز دوک سخت مشفول مداوای بیماران بود و در این دو هفته که او را 
تنها گذاشته بودیم نزدیک به ۵۰۰ مر يض به او مراجعه کرده بودند. 

با مردم که صحبت می کردم» می گفتند هوای سیستان در مقایسه با چندین سال 
قبل خیلی عوض شده است. دمای هوا ز یاد بالا نبود و از تعداد حشرات نیز به مراتب کاسته 
شده بود. در حال حاضر پشه‌ها بیشتر در نواحی نیزار و نزدیک آن بود. گفته می شد که 
بیماری اسب به نام سرگین سرخ" که در گذشته بسیار شایع بوده است در حال حاضر از 
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شدت شیوع ان کاسته شده است و فقط جند مورد معدود از آن در طول بهار و پائیز مشاهده 
شده بود. در نتیحه تعداد اسبها در منقطه رو به افزایش گذاشته و کدخداها و بسیاری دیگر از 
افراد مسئول و علاقمند به پرورش اسب پرداخته بودند. 

حرکت بعدی ما به سمت دهکد؛ برج کهنه" بود. دهکد؛ نسبتاً بزرگی بود و 
نزدیک به یکهزار خانوار در آن زندگی می کردند. در اطراف آن باغ های انگور به وفور به 
جشم می خورد که به ملایی با نضود به نام سیدعلی تعلق داشت. بعد از آنکه سردار 
شر یف خان به اففانستان گر یخت و زمین‌ها و دهات وی در غرب رود هلمند مصادره 
گردید این باغ‌ها را امیر سابق به وی بخشید. 

شش ميل خارح از سه کوهه به شاخه‌ای از کانال بند صیستان برخوردیم . در اینجا 
آب در پھنایی برابر با ۲۷ متر در جر یاف بود و نمی شد از آن عبور کرد مگر در یک نقطه آنهم 
در راهی که به سمت لوت " می رفت. از آنجا به بعد مسیر ما از روی یک بلندی برکنار نهر 
که عمداً برای جلوگیری از سراز بر شدن آب به طرف جنوب ساخته شده بود می گذشت. در 
اینجا گودالهائی بز رگ از آب در اثر طغیان ر ودخانه ایجاد شده بود و تعداد ز یادی پرنده و 
مرغابی در آب شنا می کردند که متأسفانه نتوانستیم به آنها نزدیک شویم. 


۱- در فرهنگ حفرافیانی ایران برج میرگل ضبعل شده است که دهی از بخش ميال کنگی شهرستان 
زابل است. 


۲- در اصل اا است که باید لوت راشد. 


کناره های هلمنا. 


در راه بودیم تا ار بند سیستان دیدن کنیم. این سد در شروع کانال برروی هلمند 
رده شده است. بدین ترئیب می توانستیم بخش شرفی سیستان ايران را مورد مطالعه قراردهیم. 
صبح روز بعد باران گرفت و سبب تأخیرفا گردید, بعد از ظهر براه افتادیم» ار زمینی پوشیده 
از کرته' که نوعی علف محلی است عبور کردیم۔ 

سه میل بعد به قلعه نو" رسیدیم که دهکده‌ای است نبتاً بز رگ و زمانی به سردار 
شر یف خان نارو بی تعلق داشته است. قلعۀ آن نیز هنگام شورش و ناامنی پناهگاه امن برای 
اھا لی بوده است» تمام اين دهکده را امیر سابق فائن و يران کرد. 

از قلعه نو خارج شدیم و بعد از پیمودث ۷میل در زمینی هموار و ریگزار به ساحل 
چپ رود اصلی رسیدیم. در اینجا آب ۵ ) متر عرض و ۲متر و ۷۰سانتیمتر عمق داشت و ما 
در کنار ان اردو ردیم. در راه‌اززمین های ز یادی که آب آنها را پوشانده بود گنشتيم. آب با 
سرت زیادی در این زمین‌ها به جر يان افتاده بود و هیچگونه کانالی نیز برای مهار کردن آن 
وحود نداشت. 

در اینحا دو توتین کهنه برای استفاده ما مهیا بود و همحنین سردار سعیدخان نیز 
كلك تازه‌ای برای ما تدارك دیده بود. افراد مشغول قرار دادن باروینه برروی آنها شدند. -ر 
این مدت من و دوك دربین انبوه درختان گز به جستجوی کبك سیاه پرداختيم. صبح روز بعد 
کار ما به شنا واداشتن شترهاء اسب‌ها و فاطرها برای عبور دادن آنها از رود بود. تر کمن های 
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همراه ما در انجام اینکار بسیار ماهر بودند و بمراتب از افراد محلی بهتر بودند. روشی که آنها 
شترها را از نهر عبور می‌دادند برایم تازگی داشت. آنها عقیده دارند که نیمه حلونی شتر از 
هت یس کی تر اوه ات انیت که شر دراب انا تراند :مر ودرا درون 
نگهدارد.پس برای حفظ تعادل حیوان یك نفر بر بشت آن می‌نشیند. آنها شتر را مانند اسب 
عور نمی دهندء به بیتی هر حیوان یک یند وصل می کنند و یک نفر در جلو شنا کرده و 
1 7 و ۰ ۰ 

برای هدایت شترها مهار انها را بدست می گیرد. منظره‌ای بسیار دیدنی است تمامی شتر در 
آب فرو رفته و فقط سر آن نمایان است و مردی که بر يشت آن نشسته است تا نیمه در آب 
درو رفته اش 

س ° ود ۳ ۰ ۱ کاخ 

کروه را برای برافراشتن حادرها و استفرار اردو ه در خواحه احمد و 
رفتیم. دهکدۀ جدید خواجه احمد در کنارة راست نهر واقع گردیده و کلاً ۳۰۰ خانواده 
داشت که در کپرهایی زن د گی می کردند. این دهکده را حشمت الملك به سردار سعیدخان 
داده بود. در نیمه راه دهکده قدیمی خواجه احمد را که برفراز تپه ای وافع می شد دیدیم ؛ ار 
این دهکده جز خرابه‌هائی که دیواری دور آثرا فرا گرفته جیز دیگری برجای نمانده بود. يك یا 
دو میل بعد به قلع کوچك کوهک " رسيديم, این قلمه که برروی تپه‌ای قرار داشت بکلی 
عاری از سکنه بودء بلافاصله بعد از قلعه و در بالا دست آن بند یا سد با پهنایی حدود ۱۳متر 
و نیم تا ۱۸متر که کل از شاخه‌های درختان گر ساخته شده بود قرار داشت» بخاطر 
باران های اخیر رود اب ربادی داشت و حدود نت سد شته شلده و ات به راحتی از آن عبور 

ِ 

کر 

طغیان رود در طول بهار و تابستان ادامه دارد و این بخاطر اب شدن برفها در ناحیه 
هزاره حات است. حواألی ماه اوت با سپتامیر وفتی که طفیان رود تحلیل می رفت هريك از 
دهکده‌های اين زاحیه يك عده از افراد حود را برای تعمیر و مرمت بند گسیل می‌دارند هر 
جند تمام تاحیه را درحتان گز در بر گرفه | ست. لیکن فرا هم آوردن همین شاخه‌ها وحمل 
آنها به نردیکی سد آسان تست در سال ۸ م. از طرف مرز افغانستان این ناحه را دیده 
بودم. در ظرف این جند سال منطقه بيشتر ر و به خرایی نهاده بود و احساس می کنم که این 
وصم سال به سال نیز بدتر خواهد شد و حمعیت منطفه نیز رو به کاهش خواهد نهاد. 
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در اول ماه مارس ۱۸۹6م. ده‌میل به طرف شمال و در طول کناره جنوبی رود 
هلمند حرکت کردیم و در کنار ستون گلی قدیمی که برروی یك تپۀ کوچك واقع شده بود 
و به آن ميل ميلك می گفتند اردو زدیم . از کنار خرابه‌های شهرستان که در مصب و بین دو 
شاه از رود ملمند واقع شده بود عور کرديم. کمی به طرف 
شمال, دهکد؛ شری_ف‌اآبساد! قرار داشت و در فاصله‌ای دور در کنارة 
دیگر رود و یرانه‌های دهکدۀ نادعلی " واقع برروی سه‌تپه از دورنمایان بود در طول راه بیشتر 
ازمیان جنگل‌های درختان گز عبور کردیم. در تمام طول راه یك دیوار خا کی که به آن گورا" 
می گفتند برای جلوگیری از طغیان در اطراف رود کشیده شده بود. دهاتی‌ها سخت مشغول 
مرمت و تعمیر این خالك ر یز بودند. این خاكك ر یز از جنان استحکامی برخوردار نبود که بتواند 
جلوی سرر یز شدن احتمالی رود را بگیر . مردم نیز می گفتند که چهار سال پیش زمانی که 
رود دستخوش طفیان شد این دیوار نتوانست از پیشروی آن بداخل منطقه جلوگیری کند و 
سیل تمام محصول کشاورزی دهکده ميلك* را از بین برد. تازه دهاتیان کار درو را به اتمام 
رسانده و برای تقسیم محصول در انتظار روز بعد بودند که این حادئه روی داد. ميلك نه تنها 
نام يك دهکده است بلکه به این ناحیه نیز اطلاق می شود , 

در تمام دهکنه‌های کوحك و 21 کناره رود مردمانی از طوایف مختلف بلوج 
ساکن هستند. این دهکده‌ها نام مشخص و معینی ندارد و از چند کپر و انبوهی درختان گز 
تشکیل می‌شود. این دهکده‌ها را بنام کدشداهای آنها می خوانند و برای آنکه کی از اهل 
ميلك را معرفی کنند می گو یند که او مردی از ميلك است.ميلك به سردار خانجان‌خان تعلق 
داشت» پسر سردار ابراهیم خان سوحورانی» که وی قاتل وکر فور بز بوده که از اين ناسحیه 
همجون سیاحی عبور می کرده است. تا آنجا که من میدانم حانجان‌خان زمانی مجبور شد تا 
به افغانستان برود, لیکن در آنجا نیز نماند و گریخت و در کویته خود را به مقامات 
انگلیسی معرفی کرده و از آنها کمک خواست» سرانجام به سیستان بازگشت و از طرف 
حشمت الملک به حکومت این ناحیه گمارده شد. به محض ورود ما خانجان‌خان همراه با 
دو پر و برادرزاده‌اش برای دیدار ما به ارد وگاه امد و همینطور نیز سردار سعید خان. ایندو 
صخت سرگرم نظارت و رسیدگی به کار مرست سد از طر یق داشتن گروههای لارم 
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برای انحام ان بودند تا دهکده‌هاي خود را ار خطر سیل مصود دارند. 

بعد از ظهر برای دیدن زاهدان از اردو گاه بیرون آمدم. می خواستم در آنجا از ستون 
مشهوری که به آن میل کاظم آباد می گفتند دیدن کنم متأسفانه موفق نشدم تا این ستون را 
که یان‌اسمیت در کتاب گلداسمید بنام شرق ایران" و همچنین بیلو به تفصیل آنرا | شرع 
داده اند بینم . از دور ستون را تماشا کردم و نیز قلعهٌ و یرانی را که گفته می شد روزگاری 
مرکز شهر بزرگی در این ناحیه بوده است. جالب اینجاست که در این خرابه‌ها هیچگاه 
نشانه با صکه‌ای یافت نشده است. بسیاری از مردم می گو بند که ناحیۀ سراوتار؟ افغانستان 
در آنطرف رود تنها جایی است که جنین اشیایی را می‌توان یافت. تعدادی سک کوجك و 
چند مُهر سنگی را به ما نشان دادند که می گفتند توسط یك تاجر که بتازگی همراه با 
کاروان خود از کراجی رسیده است آورده شده است. 

مقصد بعدی ما ده‌میل آنطرف تر و در طول رود تا محلی بنام ده غرلام " بود. آين 
آخرین دهکله ازناحیة جلنگگ ° بود که خحانجان خان در تصرف خود داشت» به سختی این 

قسمت راہ را طی کردیم. ازيك شاه رود گذشتيم و نزديك شاخه دیگر آن برای استراحت 
موقتاً اردو زدیم . . اولین شاخه رود در سه‌میلی قرار گرفته بود. خانحان‌خان محبت کرد و 
تعدادی توتین را برای استفاده ما فرستاد . پسرش محمدحسین خان و برادرزاده اش شمس اللین 
خان ما را بدرقه کردند. موارهای ترکمن همراه ما و مأمور ین شترها خحیلی خوب کار 
می کردند» درعرض جند ساعت توانستیم به اقطرف رود برسیم . . رودخانه ۵4 مترپهنا و ۱متر 
ونیم تا ۱متر و ۸۰مانتیمتر عمق داشت. لازم بود تمام پارها را از قاطرها پیاده کرده و توسط 
توتین ها به آنطرف بفرستیم. اسبها با شنا از آب گذشتند. خوشبختانه شترهایی که چادرها را 
حمل می کردند توانستند از آب بگذرند. آنها از ۲۷۰متر آنطرف‌تر از جایی که عمق آب 
کمتر بود و به سختی تا کمرمی رمید از آب عبور داده شدند. در غیر اینصورت کارما با تأخیر 
بیشتری صورت می گرفت. 

همینکه در آنطرف رود قاطرها مجدداً بار شدند براه افتادیم . در طول ۷میل از مسیر 
از جنگل‌های انبوه درنختان گر گذشیم و دهکده های کوچك ز یادی را بطور پرا کنده مشاهده 
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کردیم. تمام درآمنی که خحانحان‌ خان از این متطقه بدست می آورد کلا به سه قسمت تقسیم 
می شد. یك سهم برای حکومت یعنی حشمت الملك؛ یك سهم یرای خود خانجان‌خان و سهم 
آخر برای زارعان و کشاورزان,یعنی گروهی که بیشتر ین زحمت را در تولید محصول متحمل 
می شدند و به همین دلیل نیز زمین های کشاورزی یکی بعد از دیگری از طرف زارعان ترك 
شده و بی حاصل می افتاد. در این جا هلمند حشمگین در بستر خود به پیش می رفت. 

سه ميل آنطرف‌تر ده سید' قرار داشت. حند سال پیش ده‌قدیمی بر ٹر طغیان اب 
بکلی و یران شد و در سرتاسر آن درختان گز روئید. ده جدید کمی آنطرف‌تر بنا شده است. 
در این منطقه سرعت نبدیل زمین های معمولی به جنگل بینهایت ز یاد وتعحب اور است. 

شاخۀ دیگر رود که ما بر کنار ان مستقر شلیم جر یانی قوی داشت. عرض بستر به 
۲متر و عمق ان به يك متر و نیم تا یك متر و ۸۰سانتیمتر می رمید. ساحل ان به حدی پایین 
قرار گرفته بود که سطح آب فقط چند اینچ با کف چادرهای ما اختلاف ارتفاع داشت. شب 
باران بار ید و تعدادی ار حادرها را آب گرفت. روز بعد بخاطر ترک این منطقه بسیار شاد و 
مسرور بودیم» آب کم کم پالاتر امد ققط یک توتین داشتیم» تمام صبح طول کشید تا 
اسباب و لوازم را عبور دادیم اسبها و قاطرها توسط ترکمن ها به شنا واداشته شدند و به نظر 
می رسید که خیلی هم از اینکار تفر یح کردند مثل بچه‌های مدرسه سربه‌سر هم گذاشته و 
سعی می کردند یکدیگر را در آب فرو کنند. 

با پسر خانجان‌خان و همینطور برادرزاده‌اش خداحافظی کردیم. در آنطرف رود 
حان‌محمد شواهرزاده دوست محمدخحان سرانی در انتظار ما بود و در غیاب دائیش که در 
بیرجند به سر می‌برد ما را همراهی نمود. اردو گاه را در ميال آنطرفتر در ده دوست محمد؟ 
بر یا کردیم. سه‌میل دیگر بطرف بالا و در کنارهٌ راست رود حرکت کردم تا از سد 
مشهوری که بر آن بند افغان می گفتند دیدن کنم. در آنجا تعدادی سیل گیر که به آن بند 
می گفتند قرار داشت. نهری که هم اکنون از آن گذشته بودیم از همین جا مشروب می‌شد. 
این بندها از سراز یر شدن آب هلمند به داخل این ناحیه جلوگیری می کرد. بستر قدیمی این 
رود که به آن سیم می گویند مرز میان ايران و افغانستان تعیین شده است. در شرقی تر ین 
نقطهٌ بند» یك ده افغانی که به آن ده طوس ؟ می گفتند قرار داشت. 

کناره‌های هلمند در اینحا تقر یبا تحلیل رفته و غیرقابل تشخیص بود به نحوی که 
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ناحیه‌ای فرار داشت ی به آن وارشوفتی ار این د ك وا بلوحی ی 
لای آورده شده توسط رود در مواقم طغیان را میدهد پس معلوم می شود که زمانی این ناحیه 
را آب فرا گرفته بوده است. آنچه به چشم می خورد تنها حنگل درختان گز بود که بی نظم و 
بلا استشاده در هر سمتی کسترده بود و همحنین شبکه‌ای از بسترهای مختلف رود که در 
مواقم ازوم می شد آب را در هر یک به جر یا انداخت. آبی که از طر یق سد در این طرف 
حر بان داشت ناحیر بود و فقعط ۱۸ تا ۲۷ متر عرص و ۹۰سانتیمتر عمق داشت. 

در طول کنارةٌ حنوبی این آب و به طرف پایین یکی دومیل حرکت ؟ گردم و به ده 
افغانی عيدو" رسیلم. این ده بر کتاره دیگر و در سایهٌ انبوهی از درختان بلند پده " قرار گرفته 
نود 

از اینسا رود هم به دو شاخه تقسیم می شد. یکی به ابراهیم اباد "درحاك اففانستان و 
دیگری به سیاه‌سر* در خاك ايران می‌رفت. شاخذ اخیر را دنبال کردم تا اینکه به محل 
اردو گاه در ده دوست محمدخان رسیدم. مئ گفتند این ده 4سال پیش به دست علی‌ نخان 
سرانی پدر دوست محمدخان بنا گردیده و قبل از آن این ناحیه کلاً جنگل بی مصرفی از 
درختان گز بوده است. در حال حاضر پیشتر اين درختان را انداخته‌اند و دهکده دارای 
۰ خانوا یک اسیاب بادی , است: په ارزش: ارمین در سیستاد رور به روز افزوده می شد 
دوست محمدخان که تا جندی پیش بابت زراعت در ناحية کرگون بخشی ار زمین های 
ز یر سیل فقط ۵۰۰ تومان در سال می پردانعت, در حال حاضر قبول کرده است که سالیانه 
مبلغی حدود ۳۰۰۰ تومان بپردارد. 

صبح روز بعد اوضاع بر وفق مراد نبود. رود دستخوش طفغیان شد و کناره خود را / 
برگرفت و از بند افغان نیز سراز یر گردید. زمین‌های بالادست را آب گرفت. آنطور که 
انتظار داشتیم نتوانستیم به ناحیه کتامک "برو یم.مجبور شدیم که ۱۲میل آنطرف‌نر به سوی 


و 
است نزدیک مرز افغانستان. Warshufi.‏ —| 
۲- دهی است از بخش میان کنگی شهرستان زابل نزدیک مرز افغانستان. ماخذ فوق. 

3—Padah 
دهی است جزه بخش پشت آب شهرستان زابل. فرهنگ جغرافیائی ایران جطد هشتم.‎ ٤ 
دهی است جزه بخش پشت آب شهرستان زابل. فرهنگ جغرافیائی ایران جلد هشتم.‎ -۵ 
در ص ۳۸۱ کاب سرزمین‌های خلافت شرقی تألیف. لسترنج ترجمة محمود عرفان کرکو یه ضبط‎ ٦ 
شده است.‎ 


7-۰. 





خراسان و سیستان ۱۰۷ 


محلی بنام پلچی ۲ حرکت کنیم. درز بان بلوچی پلجی به خاك سست و شل گفته می شود. 

ساعت ۸صبح براه افتادیم. باد خنکی ار حانب شمال در حال وز یدن بود. سه‌مابل 
بعد به ناحیه‌ای بنام کرگرن یا کرمک ۲ رسيدیم که برفراز تپه ای قرار گرفته بود. در این 
زمین ها زراعتی نمی شد و فقط دوست محمدخان در این محل سکنی داشت. در اینجا اولین 
و پرانه‌های بناهای ساخته شده ار نشت یخته را در سبستان مشاهده کردم. بر فراز 
نپه یک ستول مر بم شکل از آجر وبا ابعاد بزرگ قرار داشت E‏ ا 
سالم بود جنین به نظر میرسید که از احرهای این ستون ۸سال قبل پیش درموقع بنای دهکده 
بکار برده شده باشد که تا آن موقع ز یر ال بوده است. بربالای این ستون و یرانه گنبدی از 
خشت خام سایه افکنده بود که ظاهراً مدتی بعد از ساختن ستون بنا شده بود.برر وی تپه ای 
دیگر در آن نزدیکی تکه‌هایی از خشت پخته را دیدم. شاید بررسی و مطالعة دقیق آنها 
مشخص کند که این بناها به جه منظوری و برای جه استفاده‌ای ایجاد شده است ". 

از بالای تپه» دهکده حلال‌اباد؟ وجند و برانه‌محصل به ان به صورت لکه‌هایی 
در میان جنگل درختان گز در طول دو تا سه میل دیده می شد. بی شك دراین ناحیه‌زمانی یک 
شقن نها رک وحود داشته است. 

بعد از کرگون زمین‌ها تماما در زیر آب قرار گرفته بود. کمی آنطرف‌تر به نهری 
برخوردیم که آب آن تا گردن مي‌رسید. شترها به سختی عبور داده شدند. جند شتر اول 
براحتی رد شدند اما بعدی‌ها تعادل خود را از دست دادند و بار آنها در آب افتاد. شترها کلا 
خسته و کوفته شدند و افراد نیز با تلاش بسیار توانستند بارهای افتاده را از آب ب رگیرند. 
مجبور بودیم منتظر بمانیم تا كلك را تعمیر کرده و به كمك ان سایر لوازم و حیوانات را به 
آنسوی نهر برسانیم.شترهایی که آخر ین محموله از جادرهاراحمل می کردند از حستگی متوقف 
شدندواین شترهادر گل یر کردند و مامحبورشدیم تاآنها را در کرگون بگذار بم. خود 


۱- بلجي با بولحي نیز میگو بند. ص ۰۹۹۹ جلد سوم» نار یخ روابط سپاسی ایران و انگلبس. 
2-۷ 
۳ این ناحیه باحتمال ز یاد بايد همان کر کویه باشد که جغرافیانو یسی همچون ياقوت حموی بدان 
اشاره کرده و در سیستان بوده و زردشتیان آتشکده اي در این شهر داشته‌اند. این انشکده را منسوب به 
گرشاسب دانسته و در تار يخ سیستان ص‌۳۵ ذکر شده است و در جلد اول تار پخ ادبیات ایران تألیف 
د کترصفا بدان اشارانی است و در لغت‌نامه دهخدا ذیل کلم کرکوی شرح کامل آمده است. 
-٤‏ دهی است که در مغرب رود هیرمند و حزو سیسنان است. حلال آباد فدیمی یکی از قلاع قدیمی 
بود, که امیر تیمور آثرا عراب کرد بعدها آباد گردید و مرکز بخش و منطقه پشت‌آباد گردید و چهل و دو 
قر یه وابسته بآن بود و مقبره پیری در آن بوده است و در لخت نامۀ دهخدا شرحی ذیل کلمه حلال‌اباد آمده 


ات 
اس و 


۱۰۸ بخش هشتم : کناره‌های هلمند 


ما بعد از آنکه وسایل و افراد را عبور دادیم هشت ميل دیگر را از میان درختان گز در رمینی 
پوشیده از اب پیمودیم تا به پلجی رسیدیم . از اینکه بعد از یکروز تلاش و زحمت می‌توانستیم 
کمی استراحت کنیم بسیار خوشحال بودیم. تمام دور و اطراف ما را آب گرفته برد و در این 
فکر بودیم که جگونه از این محاصره درآیم. 

صبح روز بعد چند شتررا گیل کردیم تا آنجه را از جادرها و لوازم برجای مانده بود 
همراه بیاورند. شترها آنقدر خسته و کوفته بودند که نمی‌توانستند خود را بکشند چه رسد به 
اینکه پاری نیز حسل کنند. با این حال وقتی غروب رسید دیگر جیزی را درپشت سر نداشتیم 
و تمام وسایل همراه ما بود. 

در همین اننا که افراد س رگرم آوردن بقیه وسال بودند. جهارمیل آنطرف‌تر در 
جهت حنوب شرق برای دیدن و برانه های بلی که به آن نخته‌پل می گفتند رفتم. این پل از دور 
مانند نبه کوحکی بنظر می رسد و از دو دهانه فوسی شکل و دو بشتواره ار حشت بخته در 
طرفین ان تشکیل می‌شد و نزدیکتر ین آبی که از کنار ان می کدقزت در فاصله ای حند در 
شرق آن‌فرارداشت.راهنمایان‌می گفتند که این بل به فرمان شاه گشتاسب ۵۲۰ قبل از میلاد 
در طول جاده‌ای که دو شهر مهم آنروز یعنی ک رگون با کر کوشه و پیشه‌وران در سر راه 
لاش‌جوین" (ناحیه‌ ای که بیلو به شرح آن نیز پرداخته است) را بهم وصل می کرده بنا 
گردیده است. از کنار چندو پرانة دیگرنیز گذشيم. اينها همگی برفراز تپه هایی تقریباًبه یك 
ارتفاع قرار داشتند. خشت‌های بکار رفته در آنها همگی ۰سانتیمتر مرب سطح و 
۵ سانتیمتر صخامت داشتند. از این نوع نعشت های بخته در بناهای خیلی قدیمی یافت 
شده است. 

همجنین از محلی بنام تخت شاه دیدن کردم که در ۷میلی شمال شرق قرار داشت, 
اینجا ظاهراً شمالی تر ین نقطه از حاك ایران در این سمت است. در اینجا توانستم بفهمم که 
زند گی در نیزار جگونه است و چه و یژگی‌هایی دارد. 

بعد از سه میل به نیزار رسیدیم. بعد از آنکه مسافتی را از ميان آن عبور کردیم. به 
جنگلی از درختان گز که در زمینی بلندتر از بستر یزار قرار داشت رسیدیم. به راه خود ادامه 
دادیم. از کنارچند ده کوچك ایرانی که ساکنین آنها مالداربودند گذشتیم و به زمینی باز و 
هموار که حاك آن از جنس. رس سخت بود رسیدیمء بطور پرا کنده جند تپه حا کی و حند تکه 
رمین نرم پوشیده ازنمك بچشم می خورد که می گفتند بقایای تخت شاه است. برروی تمامی 
این تپه ها تکه‌هایی از خشت پخته که ظاهراً پهن و بز رگ نیز بوده است بچشم می خورد. بنظر 


۱- این تاحیه امروز در حا ک افغانستان است. ص ۳,۸۹ سقرنامة حنراب سر برسی سایکس. 





حراسان و سیستان ۰۹ 





می رسید که این ناحیه زمانی حمعیت بسار و قابل ملاحظه‌ای داشته است. به این خرابه ها 
چهار شهر می گفتند. 

شب را در محاورت جند کلبهٌُ ساخته شده از نی برکنارهٌ جنوبی رود که متعلق به 
چند صیاد بود اردو زدیم. در اینجا عرض رود زیاد و بستر آن نیز پوشیده از نی بود به نحوی 
که جر یان آبی بچشم نمی خورد. در آنسوی رود و بطرف شرق کلبه‌های مشابه دیگری قرار 
داشت که افغانیان درآن‌ها زندگی می کردند. به من گفته شد که دولت افغانستان و دولت 
اران از آنان مالیاتی در بافت نمی کرد. تعداد این افراد ز یاد است و در واقع اعمال هرگونه 
روشی برای احذ مالیات از آنان غیرممکن است. میزان این ما لیات یک قران برای هر گاومیش 
در سال است. اما به محض سررسیدن مأموران وصول هريك از دو دولت» اینان دامهای خود 
را سر یم به محلی دیگر منتقل می کنند. یك نفرمی گفت که در ازای هر ٤۰‏ رأس دامی که 
مأموران موفق به شمارش می شوند» همین تعداد نیز در نیزارها پنهان شده اند. این مردم محل 
ثابتی نداشتد. آنجه آنها را از سرما و گرمای محیط درامان می داشت همین کلب نی بود. 
انان هیچگونه وابستگی و علاقه ای نسبت به زمینی که در آن زند گی می کردند نداشتند, و 
طبیعت و رفتارشان نیز بمانند دامهایشان هنوز وحشی و سرکش بود. 

صیادان می گفتند که دیگر فصل صید به اتمام رسیده است و آنها تورهایشان را که 
برای صید مرغان وحشی کسترده بودند جمم کردهاند. راست می گفتند جون من حند ارد 
سرفرمز در آن تاحیه بیشتر ندیدم. ار مرغابی‌ها اصلا خبری نبود. این طرف و آنطرف نوعی 
پرنده آب‌زی دردسته های جندصدتایی پراکنده‌بودند, اما مرغان وحشی همه رفته بودند. جند 
قو غاز وحشی» پلیکان را بر فراز سرم مشاهده کردم. شاید اینان آخرین گروه مرغان مهاجر 
در این ناحیه بودند. بنظر می‌رسید که صید بی رو یه به طور چشمگیر تعداد این پرندگان را 
کاهش داده است. به آن تعداد که مسافر ین قبلی گفته بودندء برنده در این ناحیه مشاهده 
نکردم. علت این امریکی صید وحشیانۀ این مرغان به دست صیادان بود که حتی در زمستان 
نیز ادامه می‌یافت و دیگری وفور انواع و اقام تفنگگ در دست مردم که با آنها به سوی این 
پرند گان شلیک می کردند. درسیستان جایی نیست که هرر وزصدای شلیک چند گلوله بگوش 
نرسد. مرغابی‌ها با شنیدن این صداهای ناهنجار ترسیده و از محلی به محل دیگر متواری 
می‌شوند. به همین خاطر نیز آنقدر وحشی و هراسان هستند که اصلاً نمی‌توان به آنها نزديك 
شد. در هر دهکده‌ای تعدادی مرغ دام نیز که ار آنها به عنوان طعمه برای شکار مرغابی‌های 
وحشی استفاده می کنند وحود دارد و در فصل مهاحرت مرغابی‌های وحشی صیادان این 
مرغ‌ها را در همان نزدیکی روي آب رها می کنند. تا بدین وسیله مرغابی‌های وحشی به 
کمینگاه شکارچیان نزديك شوند. به محض نزديك شدن مرغابی‌های وحشی شکارچی که 


در پشت بوته ای پنهان شده است به سوی آنها شليك می کند. چه بسا که گلوله به پرنده 
نمی خورد اما همین امر باعث می شود که بسیار بترسد و متواری شود. 

حال که مرغان وحشی مهاجرت کرده‌اند شکارجی‌هایی که در تخت شاه زندگی 
می کنند حرفه تشد گر پشم را برای کار تابستانی خحود انتخاب نموده آند. برای گردش 
کوتاه با توتین بیرون شدم. مردی را دیدم سخت مشغول گستردن تور برای صید ماهی است. 
يك ماهی به طول ۰ ۳سانتیمترراتازه گرفته بود که آنرا از او خر یدم. همچنین چند کبك و پرندۀ 
دیگر شکار کردم تا افراد بتوانند غذابی برای خود آماده کنند. از بالای بلندتر ین و 
شمالی‌تر ین تپه تخت ‌ شاه و یرانه‌هایی را در طرف جنوب غربی به من نشان دادند که انرا 
قلع کهنه' می گفتند. در طرف غرب نیزتپه‌ای بود که آنرا تب شیر سرخ" می‌نامیدند. در 
سمت شرق صخره‌های صاف و تیز پوزك در عرض هامون در دید بود. جاده‌ای که از ک رکون 
به لاش جو ین می رفت در این ناحیه بخاطر طغیان هامون دربهار و تابستان بسته است و مردم 
محبورند تا از توتین برای آمد و شد دراین قطعه از راه استفاده کنند. 

در با زگه ت به پلچی چندین دهکدهٌ کوچك به چشمم حورد که در آنها جیزی نبود 
مگر تعدادی کپر و انبوهی درختان گز. زمین‌های اطراف به سرعت به زیر آب می رفت و 
محصولات کثاورزی در حال از بین رفتن بود. مردم سخت در تلاش بودند تا به هر فیست 
که شده سل گیر را بسازند تا لااقل بتوانند مقداری از بذرهای کشت شده خود را نحات 
دهند. می گفتند که این سیل‌ها هر ۷سال یکبار می آبد و امسال نیز متأسفانه سال هفتم 
بود, 

اولین محموله از جادرها را به سوی کنارهُ رود که ناجار بودیم از آن عبور کنیم 
گیسل داشتم. غروب به ما خبر رسید که این گروه به محلی بنام مرگان" رسیده و در دهی 
بنام علی اکبر متوقف شده‌اند. پهنای آب در آن ناحیه بیش ازيك میل است و گروه بخاطر 
داشتن فقط یك توتین قادر به انجام هیچ کاری نیست. سلطان ابوتراب ادمی خوب و جدی 
بود. بلافاصله گروهی را به فراهم نمودن توتین های سالم و نو مأمور کرد. مجبور بودیم کمی 
منتظر بمانیم. آذوقه ته کشیده و چیزی در بساط نمانده بود. آنچه داشتیم در پلجی مصرف 
شد بود. در ده علیاکبر نیز حیژی نبود که نیاز ما را در این مورد برآورد. سلطان ابوتراب 
هشدار داد که اگر خیلی سریم خود را از متطقه سیل گرفته خلاص نکنیم و به اولین 
دهکده یعنی جلال آباد نرسیم دچار گرسنگی و قحطی سختی خواهیم شد. 


۱- دهی از دهستان نار وٹی بخش شیب آب شهرستان زابل است. فرهنگ جغرافیالی ایران جلد هشتم. 
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تحراسان و سیستال ۱۱ 

صبح زود باد شمال وز یدن گرفت, توتین‌ها اصلاً نتوانستند از جا حرکت کنند و 
افرادی که برای راندن آنها بکار گرفته بودیم ما را ترك گفته و رفتند تا شاید بتوانند مقداری از 
محصولات خود را نجات دهند. بعد از ظهر باد فرونشت, توانستیم چند توتین و افراد نیز 
برای کاربه آنها پیدا کنیم. ابتدا زین قاطرها و سپس خود آنها را از اب عبور دادیم. شدت 
باد هنوز هم قابل ملاحظه بود به نحوی که برای هر توتین چهار ساعت طول می کشید تا به 
آنسوی رفته و باز گردد. 

آب تا جند قدمی دهکده علی اکبر که در آن مستقر بودیم پیشروی کرده بود. روز 
بعد موفق شدیم دوازده توتین فراهم کنیم. فقط چند رفت و برگشت انجام شد. توتین ها 
نمی‌توانستند با ظرفیت کامل خود بخاطر شرایط نامساعد هوا بکار گرفته شوند. روز قبل یکی 
ار اسپها را در پشت توتین به آن يدك کردیم تا از آب عور داده شود. اما در آنسوی رود این 
اسب دیگر زنده نبود و به عللی در بین راه مرده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که بقیه 
اسیها را در آب رانده و عبور دهیم . در این کار موفق بودیم و تمامی آنها سالم و خوب به 
طرف دیگر رسيدند. 

بطور کلی این قطعه از راه خیلی سخت و طاقت‌فرسا بود. 

خود من با تعدادی دیگر از افراد به سخستی توانستیم از میان درختان گز که آب 
آنها را تا ارتفاع ۰٩سانتیمتر‏ گرفته بود پاروزنان راهی پیدا کنیم. تا آنکه به محلی در سمت 
شرق رسیدیم که آب هم گسترده بود و هم ۱متر و ۸۰سانتیمتر عمق داشت. در همین حال 
از کنار تعدادی تپه و بقایای خرابه‌های قدیمی گذشتیم. تعدادی خرابه نیز در جهت جنوب 
غربی به جشم می خورد. برروی این په‌ها خشت‌های پخته و بز رگه مربع شکل را مشاهده 
کردم. فقط در گوشة شمالی شرقی خاك ایران در منطقة سیستان بود که این نوع خشت را 
می دیدم. در باقی نواحی بیشتر و یرانه‌های بجای مانده از گل و حشت تام است که البته از 
ظاهر آنها نمی توان‌به تار یخچۂ دقیق آنها پی برد . باید دید آیا با حفاری در این نقاط می توان 
به اطلاعات تازه‌ ای دست بافت با نه. 

بعد از عبور از اب به ده کو چکی رسیدیم که فقط ده» دوازده تا کلب کوچك در 
آن به چشم می‌خورد و دشت‌مرگان" نام داشت. و به سختی می شد آذوقه و مواد مورد نیاز 
خود را در انجا فراهم کنیم. با این حال مقداری علوفه برای خوراك قاطرها و اسب‌ها پیدا 
کردیم. در همین انا شترها با بقیه چادرها برپشت آنها از راه رسیدند آب کمی پایین رفت. 
بجای آنکه در موقم عبور دادن شترها از آب جهازهای آنهارا از پشتشان برگیرند و با توتین 
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بودند. در نتیجه جهازها آب کشیده و خیس و سنگین شده بود» به نحوی که وقتی بما رسید 
شترها دیگر نای راه رفتن نداشتند و بسیار خسته شده بودند. 

صبح روز بعد خیلی زود براه افتادیم. و ده میل از راه را پیمودیم البته اینکار 
ده‌ساعت طول کشید. ابتدا باید از يك میل زمین که آب آن را گرفته و گل شده بود عبور 
می کردیم» تا به دهکدۀ جلال‌آباد برسیم. خیلی از شترها در گل فرورفته و افتادند. در 
حلال اباد حمعیت ز یادی از مردم ده در انتظار تماشای ما بودند. دهکله مر بع شکل حو بی 
بود. در گوشه‌ای از آن قلعه, حصاربلندی قرار گرفته بود. اين ده به سردار سعیدخان ارو یی 
تعلق داشت. اما می گفتند که خود وی بیشتر اوقات در کلبۀ ساخته شده از درعتان گر خود 
در خواجه احمد به سر می‌برد. برخلاف انتظار به تعداد زیادی کبك سياه برخوردم. 
شکارحیان محلی که تعداد آنها تا زياد بود برای شکار این برنده ازیرده‌ای زردرنگف 
از جنس کرباس به چوبی که بصورت ضر بدر ساخته شده و متصل بود استفاده می کردند. 
آنان این پرده را در پیشاپیش خود گرفته و حرکت می کردند. بعد از آنکه توجه پرنده به 
سمت این پرده جلب‌شد. شکارجی از طریق.سوراعی که در وسط پرده تعبیه شده است در 
حالیکه از چشم پرنده پنهان مانده به سو یش شليك می کند. هريك از این شکارچیان در روز 
ده تا دوازده كبك را که اکثر آنها نیز نربودند شکار می کردند. با این اف تن و3 
که هنوز این پرنده در این ناحیه مشاهده می شد. 

حلال آباد در گذشته اولین مقر کیانیان" بوده. این طایقه حکومت سیستان را سال‌ها 
در دست داشته اند و شرح احوال آنها توسط بیلو آورده شده‌است. در حال حاضر ناروئیان 
این دهکنه را در تصرف دارند و تعداد کیانیان به شدت کاهش یافته است و ملك 
عباس‌خان رئیس این طایفه همراه با عله ای دیگر به بخش ايرانی سرخس کوچ داده شده‌اند 
گفته می‌شود در حال حاضر برادر وی گلزارنعان در بهرام آباد "زند گی می کند. تعداد خوانین 


۱- نام سلسلة کیان از پادشاهان ایران مر بوط به دوره تار یخ افسانه‌یی ایران است .عده‌ای از مستشرفین از 
حملهٌ کر یستن سن معتقدند که تار يخ کیانیان واقعی است. از این سلسله میتوان از کیقباد کیکاوس و 
کیخسرو وعده دیگری تام برد. فردوسی در کتاب شاهنامه ار تمام اين ملاطین تام برده و به ک‌خسرو 
ارج نهاده‌است. ذیل کلم کی, کیان و کیانیان به فرهنگ مین و لخت‌نام دهخدا برای اطلاع بیشتر 
مراجمه شود. شاید آخر ین فرد قدرتمند از این تبار ملک محمود سبستانی باشد که طومار حیانش در مشهد 
بدست نادرشاه افشار در هم پیچیده شد. ص ۳۹۱ انقراض سلسله صفو یه تألیف لا کهارت. ترجمه 
اسمعیل دولتشاهی. 


۲- نام این ده در ناحیۀ سیستان در فرهنگ های حفرافیائی دیده نشد. اما در نقشه‌های حغرافبانی آمده 
ج 





خحراسان و سیستان ۱۳ 
يا افراد سرشناسی از این فوم که در سیستان به سر می برند بنابر قول اهالی ارچهل تن متجاوز 


در آنسوی جلال آباد به زمینی برخوردیم که تا فاصلهٌ نیم میل آبی به عمق ٩۰‏ تا 
۰ صانتء نتیمتر آنرا قرار گرفته بود. این عمق برای قاطرها که حامل بار بودن ز باد بود. . محبور 
شدیم تا تما بارها را از پشت آنها ب رگرفته و بار شترها کنیم. افرادی که می‌بایست سوار 
براین شترها از اب عبور کنند, لباس‌های خود را بدرآورده و برای اینکار آماده شدند. آشیز 
گوایی ۱ ما که مردی جاق و کوتاه قد بود تا گردن در آب فرو رفت و منظره‌ای بسیار خنده‌آور 
بوجود آورده؛ بنظر می رسد که این اولین شنا گردن وی در تمام طول عمرش باشد. 

روز بعد ۸میل دیگر پیمودیم و از دهکده بولی " نیز عبور کردیم. راه دشواری بود 
مجبور بودیم تا به دفعات از نهرهای آب بگذریم. نزديك غروب شترها به ما رسیدند. جهاز 
شترها به سختی آب کشیده و خیس شده بود ناچار متوقف شدیم تا افراد جهازها را یا حشك 
کنند و یا لایی درون آنها را عوض نمایند. درست در همین اثناء به ما خبر رسید که جاده‌ای 
را که در شمال واقع بود و امید داشتیم از آن عبور کنیم آب فرا گرفته است» تنها راه ما این 
بود که به طرف غرب حرکت کرده و از طریق خشکی هر چه زودتر آب را دور بزنیم . به 
سمت جنوب غرب روانه شدیم و بعد ازپیمودن ۱۲میل و عبور از آب گرفتگی‌هایی کوچك 
به ده افضل آباد رسیدیم. روز بعد با دور زدن آتحر ین قسمت آب و گذشتن از کوچه‌ای به 
عرض ۳متر تا ۳متر و ۰ سانتیمتر و عمق ۰+ سانتیمتر تر که قبلا : نیز از آن عبور کرده بودیم» 
سیستان را پشت سر گذاشتيم. خوشبختانه این هسیر خشك بود و از وسط نیزار بدون مشکل 
عبور کردیم و لی در طرف دیگر نیزار انبوه اندکی خشك شده که به محض رسیدن آب به آن 
به نیزار تبدیل می گردید. یك یا دو میل بعد به میلی نادری رسیدیم‌ستونی که از مسافتی دور نیز 
به جشم می خورد و برای مسافران راه علامت و نشانهُ خوبی است. از زمینی شنی عبور کردیم 
که بنظر می رسید در طغیان‌ های هامون بخشی | از ساحل آن به شمار می آید. 

اواسط ماه مارس بود. هوا رو به گرمی می گذاشت ت و مانند گذشته به تدر یج 
راهپیمایی در روز طاقت‌فرسا می گردید. تعدادی از درختان سیب شکوفه کرده بود. برشمار 
مگس‌ها و پشه‌ها روزبروز افزوده می گشت. بیار خوشحال بودیم که از این باتلاق‌ها 


وچ 
است. حفرافیای مفصل ایران. جلد دوم. تالیف مسعود کیهان. 

۰ --| 
۲ بولی ۳ بوله دهکده کوحکی در حند فرسخي تصیرآباد. ص ۹۸ حلد سوم رواربرط ایران و انگلیس 
تألیف محمود محمود. این نام در فرهنگ های حغرافیانی دیده نشد. 





11€ بخش هشتم : کناره‌های هلمند 
بیرود می شدیم. در بهرنگ در یک میلی محلی که درسابق اردوزده‌بودیم, و در نزدیکی دیوارهای 
کوتاه قلعه ای که امیر سابق قاين مبادرت به ساختن آن کرده بود اما عمرش کفاف نداده بود 
تا آنرا تمام کند اردو زدیم. این دیوارها برای مسافرین و رهگذرها سایبان و سر پناه خوبی 
بنظر می رسید. آب هامون ازيك قدمی ما تا آنجا که چشم کار می کرد گسترده بود. بیم آن 
می رفت تا در عرض یکی دو روز دستخوش طفیان بیشتری گردد و راہ ما را بکلی مسدود 
نماید.‌مجبور شدیم آنقدر منتظر بمانیم تا عمق آب به حدی برسد که بتوانیم از توتین استفاده 
کنیم. دربالا کم آب» آخر ین منزل ما در قلمرومیتان, سلطان ابوتراب پیشخدمت 
حشمت الملك که بسیار به ما محبت کرده بود مأمور یتش به پایان رسید و اجازه خواست تا 
باز گرد :دز مدت که او یراہ ما هد ریات ربادی: را دز امر تهیه و تاره آنوقه و 


مایحتاج متحمل گردید. 


بخش نم 
مرزابران وافغانستان 


بعد از بندان " یکی دو میل آنطرف‌تر بهد هکده ای کو چک بنام ز یتل اباد ' رس سیدیم» در 
اینجا تعدادی سوار که با یکدیگر برادن پسر غمو و خواهرزاده بودند به ما خوشامد گفتند. 
دهکده حیز بخصوصی نداشت . فقط قلعه کوچکی در آن بود که نزديك به ۲۰ خانواده 
کشاوزر در آن زندگی می کردند. این ده را پنج برادر از بستگان» حشمت الملك در اختیار 
داشتند. 

از اینجا تصمیم ما پر آن شد تا به طرف شرق حرکت کرده و با عبور از ناحیه مرزی 
ایران و اففانستان به مشهد برو یم . بجای برگشتن به طرف غرب ورفتن به نه» به موی شمال 
حرکت کرده و به محلی بنام گیشا" که درو یش خان بز رگتر ین این پنج برادر حکومت آن 
را در دست داشت رسیدیم . در گیشا سکته‌ای تبود و ما مجبور بودیم مواد غذایی وحتی آب 
مورد نيار حود را نیز همراه داشته باشیم , آنجه ما بدان برخوردیم فقط گودال کم عمقی بود از 
آب تیره‌رنگی که حتی جهار پایان نیز از خوردن آن اکراه داشتند. این دشت بسیار باز و 
هموار بود و بوته‌های ته گر" بطور پراکنده آنرا پوشانده بود. 

در ۲۱مارس ۱۸۹6 م.یعنی اولین روزسال نو در ايران به چاه ز یران رسیلیم. زمین 


۱- بندان جزء بیرجند است. فرهنگ آبادیهای ایران. ص۰۷۱ 

۲-ز ينل آباد در تزدیکی های بندان جزء بیرحند است. ماخذ فوق» ص ۰۲4۱ 

۳- در فرهنگ آیادی‌های ايران قاب آمده که جزء بیرجند است. ماخذ فوق» ص ۳۱۰. 

22-1ع اد این بیّه یا درختچه مخصوص کو یر و شوره‌زار است و سه نوع از آن وجود دارد که در جلد 
اول و دوم کتاب جنگل شناسی مرحوم دکتر کر یم ساعی شرح داده شده است. ذیل کلمه تاغ آز حرف 
ت ص۱ ۱ لفت نامه دهخدا مراحعه شود. 





۱۹۹ بخش نهم : مرز ایران و افغانستان 
مژده‌میداد. نام جاه‌ز یران از. بوته ای که در این ناحیه به وفور می رو ید بنام زیر گرفته شده 
است. در اینجا هم سکنه‌ای نبود و هیچ امکانی برای فراهم کردن آذوقۀ مورد نیاز خود 
نداشتیم . تعدادی حادر میاه بطور پرا کنده به چشم می خورد که متعلق به بلوجهای بهلوری" 
بود. آنان می گفتند که پدرانشان ۷نسل پیش از بلوجستان مهاجرت کرده‌اند. چهارصد 
خانوار از آنها زیر نظر يك کدخدا در این ناحیه زندگی می کردند, اینان تقریباً يك سوم 
طایفه را تشکیل می‌دادند. باقی آنان در قاین و خواف به سر می‌برند. در اینجا از مرغان 
وحشی خبری نبود. از كبك الا اثری نلیدم. آنجه مشاهده کردم فقط دسته ای بود از 
اسفرودهای دم‌دراز مهاجر که برفراز سرما به سوی شمال در پرواز بودند. 

در ماخونيك ۳ به جلگه‌ای وارد شدیم که به زبان محلی به آن سنی‌خانه مي گفتند 
ساکنان این حلگه همگی اهل تسنن بودند. در تعدادی کلبهٌ حقیر و و یران تعدادی خانوار 
عرب که پوستی تیره داشتند زند گی می کردند. اینان مردمی فقیر بودند و لباس‌های بسیار 
ژنده و نامناسب به تن داشتند, بنظر می‌رسید که از نظر خصوصیات تژادی و فرهنگ این 
مردم اصالت خود را حفظ کرده و در طول زمان تحت تأثیر محیط اطراف خود قرار نگرفته 
باشند. علت این امر نیز تا حدود زیادی نزدیکی به مرز افغانستان بود. بدین ترتیب قجرها 
(آنان ایرانیان را بدین نام می خواندند) دسسترسی نداشته و نمی‌توانستند در امور آنها دخالت 
و اعمال نفوذ کنند و انان را وادار سازند تا از مذهب خود دست برداشته و به مذهب تشیم 
ایمان اورند. 

طبس * مرکز ناحیهٌ سنی‌خانه» در وسط دشت همواری بتا شده بود. این دهکده 
تقر یبا ۵۰ خانوار را در برمی گرفت. کمی آنطرف‌تر سی یا چهل آسیاب بادی که در يك 
ردیف فرار گرفته بود دیده می شد. آب اینجا از قدات تأمین می‌شد. بیشتر قنات‌ها به امیر 
قاين تعلق داشت امیر» زمین بذر و گاو و سایر ملزومات را در اختیار کشاورزان قرار می دهد 
و کل در قبال زحمتی که آنه متحمل می شوند ا از محصولی را که برداشت می کنند به 
عنوان دستمرد به انها برمی کرداند. البته مالیات دیوانی از کل محصول کر می‌شود از 
ظاهر قلعة طبس معلوم بود که در روزگار خود از بناهای بسیار مستحکم و از مواضع دفاعی 





۱ بنام زیر گیاهی در لخت نامه دهخدا و فر هنگ معین ضبط نشده است. در خراصان به گیاه خارز بر 
ر 
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۴ ماخونیک حزه بیرجند است. فرهنگ آبادیهای ایران. ص 1۳۲. 

۲۱ منظور طبس ما است که بخشی از برجنداست.فرهتگ آبادیهای کون حلد‎ - ٤ 
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قابل مار حظه ای برخورد ار بوده است . بر ج و بار وهای قلعه باديوارهايي مرتفع برر وی تپه ای بز رگ 
قرا رگرفته بود .دورتادورفلعه را دیواری مستحکم دارای روزنه هانی که به آن شیرازی می گفتند 
در ب رگرفته بود. در حلوی قلعه خندق عمیقی بود که هنوز دیوارهٌ حاك ر یز آن سالم و وضعیت 
خوبی داشت. این قلعه را دسته‌ای از سر بازان وابسته به هنگ پیاده نظام قاين حراست 
میکردند, 
گزیک" دهکده‌ای بود نسبتاً بزرگ که ۵۰۰ یا ٩۰۰‏ خانوار در آن زندگی 

می کردند و شمالی‌تر ین نقطه درناحیۀ سنی خانه به شمار می رفت بعد از این دهکده مسیر ما 
در یك شیب سنگی در پای رشته‌ای از تپه‌ها ادامه می‌يافت. آثاری از حیات به چشم 
نمی‌خورد. تپه‌ها و صحرا بکلی عاری از سکنه بود. در آهنگران" در درون یك قلعهٌ قدیمی ده 
یا دوازده خانوار زند گی می کردند. گفته می‌شد که مردمی که در گذشته در اینجا ساکن 
بوده اند به حرفهٌ آهنگری اشتغال داشتند و از معادن مجاور به استخراج سنگ آهن 
e‏ ازاینجا به بعد از زمیتی شنی که بطور پرا کنده آنرا بوته‌های تاغ فرا گرفته بود 
کا و به سوی شاه رحت" که در بای رشته ای دیگر از تپه‌ای واقم شده بود روان 
شدیم . در این ده در درون یك حصار نزديك به ۲۰۰خانوار زند گی می کردند. 

روز بعد با پیمودن 4 ۲میل در زمینی شنی و گرم به استخری از آب که در زير 
صخره های واقع شده و به آن چشمهٌ نورمی گفتند رس یم. کاکی‌سردار که رئیس چند همراه 
ترکمن ما بود بخاطر ساب قبلی‌اش در راهزنی این منطقه را به خوبی می‌شناخت. او 
می گفت در آنروزهایی که به این ناحیه هجوم می آوردند اصلاً امیدی نداشتند که بتوانند به 
این استخر دست بافته و آب مورد از خود را از ان تهیه کنند, علت این امر نیز فقط 
شرایط طبیعی این ناحیه بود که يك نف با اسلحه برفراز این صخره‌ها می‌توانست ازییشروی 
و نفوذ یك گروه مهاجم ممانعت به عمل آورد. به همین دلیل نیز ترکمانان تا آنجا که 
می‌توانستند سعی می کردند راهشان به حوالی این استخر نیفتد. 

در اول آوریل ۶ عم به مژن‌آباد! رسیلیم. در این دهکده ۰٩شائوار‏ زند گی 
می کردند. مژن‌آباد و دهکده‌های اطراف آن یعنی حین آباد" و کرابان* در گذشته به 
درو یش علی‌خان تیموری حاکم خواف تعلق داشت. ولی او تمام این سه آبادی را به مبلغ 
۱- گز یک دهی است جزء بخش طبس مسینا شهرستان بیرجند.ماخذفوق. 
۲- آهنگران جزء دهستان گرنک شهرستان بیرجند است. فرهنگ آبادیهای ایران, ص ۱۳. 
۳ شاهرخت دهستانی است در شهرستان ببرجند. فرهنگ آبادی‌های کشور. جلد۲۱. 
4 مثن‌آباد حزء تربت حیدر یه آمده است. فرهنگ آبادیهای ایراد. ص1۸ 4. 
٩-۵‏ جزء تر بت حیدر یه است» مأنعذ فوق. 
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۰ تومان یعنی از قرا رهر قطعه زمین زراعتی ۲۰۰ تومان به امیر قاین فروخت. گفته 
می شود که مژن‌اباد را منیژه دختر افراسیاب بنا نهاده است» بنظر می رسید که مژن‌آباد 
ناحیه‌ای باشد بسیار قدیمی ز یرا در تمام آن تکه‌های آجرهای کهنه به جشم می خورد. در 
اینجا آثار مر بوط به یک برج آجری هنوز برجا بود. روز بعد در نزدیکی یک آب‌انبار کمی 
دورتر از جاده آردو زدیمء در اینجا شخصی به نمایندگی نصرت‌الملک رئیس تیمور يان به 
دیدار ما آمد, صبح روز بعد با همراهی وی به سنگان" رفتیم. چهار ميل که پیموديم به 
آب انبار دیگری رسیدیم که به آن حوض مار می گرفتندء بلافاصله بعد از سنگان رمین های 
رراعتی فرار داشت از باغ‌های سیب متعددی که دور آنها را حصار کشیده بودند عبور 
کردیمء در کنار یک نهر و در نزدیکی و برانه‌های محصوری که می گفتند به دست نادر بنا 
شده است اردو زدیم. 

در نزدیکی دهکده نایب همراه با برادرش, ملا و جند تن دیگر از بزرگان ده پای 
پیاده در انتظار ما بودند. می گفتند که در این فصل از سال اسبهایشان را برای جرا به 
تیه‌های اطرای می فرستند و فقط در دهکده در حال حاضر یک اسب هست که آنهم برای 
استفاد؛ نایب اعتصاص داده شده است. این رسم که اسبها را در بهار به جراگاه‌ها و مراتم 
سرسبز بفرستند تقر یبا در تمامی ایران معمول است. از حاهای دیدنی در دهکده مقبره 
سلطان میرسید علی برادر امام رضا در مشهد بود که گفته می شد بتار بخ ۸۲۸م. بنا گردیده 
است. سالها از و برانی این بنا می گذشت» در دهکده کل . ۰ خانوار زندگی میکردند که 
صد خانوار آنها تیموری و بقیه تاجیک بودند. 

دیوارها در زمان هجوم تر کمن ها و برای ممانعت از نفوذ آنها بنا گردیده و کم کم رو 
به و یرانی گذاشته بود. ارک شهر که در سابق محلی برای پناه آوردن و تجمع مردم بود هنوز 
بر پا و مشرف برتمامی دهکده بود. اما دیگر کی در آن زندگی نمی کرد. برای حفظ 
تنبا کو و سایر محصولات کشاورزی از بادهای گرم و شدید تابستانی درختان کاج را تنگ 
یکدیگر کاشته بودند. تمام بعد از ظھر و شبی که ما آنجا بودیم باد تندی یگنراخت 
می وز بد. باورمان‌شد که طوفان سنگان افسانه یست و وافعیت دارد. 

صبح روز بعد به طرف خواف که دوازده میل آنطرف تر قرار گرفته بود براه افتادیم. 
از دهکده‌های سرسبز پراباد"؛ مهرآباد " خارگرد' گذشتيم. زمین هموار و یکدست بود و مه 
غلیظی تمامی منطقه را در برگرفته بود. به نحوی که اصلاً چیزی قابل رو یت نبود و در تمام 


۱- مرکز دهستان بخش خواف شهرستان تر بت حیدر یه است. فرهنگ جغرافیائی ایران. جلد٩,‏ 
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خراسان و صیستان ۱۹ 
مدت نسیم سردی می وز ید. 

در برآباد با متولی مقبرۀ صوفی عبدالکر یم ملاقات کردم که گفته میشد این 
صوفی از نوادگان ابوبکر جانشین پیامبر اکرم(ص) ۳۲-۳6٩م.‏ است. این 
شحص روحانی بانفود و قابل احترامی بودودر بین تیمور یاب هرات و خراسان پیروان ز بادی 
داشت. بعد از کمی صحت وکت و شنود با وی به طرف شا رگرد براه افتادیم . در آنحا ار 
بقابای یک مدرسه دیدن کردم. این بنا در دوطقه و گرداگرد یک حياط اصلی به مساحت 
۵متر مربع ساخته شده بود. ظرافت کاشی و موزائیک کاری در این مدرسه مرا بیاد 
مصلابی که در هرات دیده بودم انداعت. تمامی سقف فوسی راهروها و نمای درونی 
دیوارها از کاشی های لعاب‌دار بوشیده شده بود. امیرعبدالرحمن درسال ۱۸۸۵م.دستور و برانی 
مصلای هرات را صادر نمود. این مدرسه یکی از کارهای ز یبای باقی مانده‌دراین ناحیه است 
که در اثر گذشت زمان و جر یان هوا بسیاری از کاشی ها آن آسیب دیده بود» موزائیک ها را 
نمی توان براحتی مانند کاشی از بنا جدا کرده و برای حفظ به محل دیگری برد بنابراین این 
اثر باید تا زمانی که شرایط طبیعی احازه می ذهد در همین ناحیه باقی بماند. ور ودی مدرسه 
به طرف شرق ور و برو ی آن مسجدقرا رگرفته بود,درطرفین دوراهرو باسقف قوسی قرار داشت که 
در هر یک کلاً ۱۰ اتاق, ۵‌تا بالا و ۵تا پایین ہنا شده بود. از لوحی که در قسمت غر بی این 
بنا قرار داشت معلوم گردید به سال ۱444م. و به دست ابولمظفر بهادر خان پسر شاهرخ 
شاه از بک [تیموری] بنا گردیده است. کاشی کارها اهل شیراز بوده‌اند. شهری قدیمی 
زمانی در محاورت دهکده قرار داشته اش هاگن را به من نشان دادند که متعلق به یک 
هندو بوس اہن که در نزدیکی مدرسه یافته شده و نام شاهرخ‌شاه و تار بخ ۸۲۸ه.ق. و 
۵ م. را برنحود داشت. 

کد از دیدن متسد وک اب الک راء بسن ما و هالا ب 
و تا خواف ما را همراهی نمودند. در نزدیکی در وازه» شیخ الاسلام, قاضی و تعدادی از 
ر یش‌سفیدهای دهکده در انتظار حوشامد گو یی به ما بودند. بعد از کمی صحبت و 
احوالپرسی این گروه تا رسیدن به محل استقرار چادرهایمان‌با ما همقدم شدند. ناچار بودند در 
اینجا از ما جدا شوند. رمضان بود و آنها هم روزه بودند و نمی توانستند حتی یک استکان 
چای با ما صرف کنند. بعد از ظهر نایب به دیدار ما آمد و نزدیک های غروب نیز من به 
بازدید او شتافتم. به سوی ارک که در حر کت بودم حال و هوای سوت و کور دهکده بسیار 
متعجیم ساخت. دیوارهای قدیمی را پشت سر نهاده و در بنای جدید شهر از بازار آن که از دم 
در وازه شروع می شد عبور کردم. بیش از نیمی از خانه‌ها مخروب و و یران بودند. این وضع 
ناشی از سخت گری‌ های ز یاد حا کم قیلی و هم جنین وحود ۰ هندوی ر یانحوار و عده 


ا بخش‌نهم: مرزایران وافغانستان 
کمی از آنان از این مردم بود. این هندوان نزدیک به یک قرن پیش از شکار پورادر سند 
مهاحرت کرده و در خواف سکنی گز يده بودند. تعدادی از آنان که حوان‌تر بودند هنوز هم 
در حال سفر و آمد و رفت هستند, اینان تعدادی مغازه‌های عطاری و پار جه فروشی و بقالی 
داشتند و احناس را بطور نسیه به خر یداران می فروختند و در صورت نیاز و تقاضای بعضی 
از آنان مبلفی را به عنوان قرض در اختیار ایشان قرار می دادند. می گفتند مسبلفی را که به 
عنوان نزول و بهره پول فرض داده شده طلب می کنند حدود حهل تا چهل وپنج درصد کل آن 
است ومقروض نیزباید هرشش ماءیکمرنبه فرض خود را تمدید کند. بدین‌ترتیب | گر بیچاره ای 
گرفتار آنها می شد دیگر راهی برای خلاص وی باقی نمی ماند. 

شهر خواف شامل ارک, بازاره حمام» خیابان... و غیره را می گفتند که به دستور 
امیر فلیچ‌خان ثیموری که رئیسی برقدرت وتا حدودي مستقل بود» بنا گردیده و این نواحی را 
در اوائل فرت نوزدهم در اختیار داشته است. در این شهر کل N‏ خانوار زندگی می کردند 
که همگی نیز اهل تسنن بودند. تعداد ز یادی آسیاب بادی و باغ‌های متعدد در این ناحیه به 
جشم می خورد. میوه‌های تولید شده به بهای نازلی به فروش می رسید. بخاطر بروز بیماری و 
آفت» صنعت ابر یشم کلاً منسوخ شده و از میان رفته و جای خود را به کشت تر یاک داده 
بود. تنبا کو به میزان قابل توحهی تولید می شد به نحوی که صادرات سالیانه این ناحیه از این 
محصول ۲۰۰۰ خروار بود. کل درامد مبالیانه منطقه ۱۸۰۰۰ تومان(۳۱۰۰ بوند) نقدی برآورد 
شده است که این مبلغ مالیات دام را که خود رقم قابل ملاحظه ای در این ناحیه است شامل 
نمی گردد. 

۵ میل آنطرف‌تر در محلی بنام گرات ۲ برادرزادۀ رئیس ایل هزاره در خراسان 
مير پنج اسماعیل خان شجاع الملک به ما حوشامد گفت و آداب مهمان‌نوازی را بجای آورد. 
نزدیک به ۵۰۰۰ خانواده از این سنی های هزاره بعد از آخر ین هجوم ایرانی ها به هرات در 
سال ۳ از قلعه نو در بادغيس توسط حسام السطنه به این تاحیه کوج داده شدند, در 
ایند به همگی آنها زمین هایی در حوالی جام "وباخزر" داده شد و رئیس آنها یوسف خان یز 
به لقب سر تیپ مفتخر گردید. بزودی ۲۰۰۰ خانوار از این عده به هرات مهاحرت کردند و 





۱- شکار پور ناحیه‌ای در پاکستان امروز که قلا متعلق بدولت افغانستان بوده است. ص ۰۳۷۲ جلد 
سوم تار یخ روابط سیاسی ایران و انگلیس. تأیف محمود محمود. 

۲- کرات جزء دهستان مبان ولایت شهرستان باخزر است. فرهنگ آبادیهای کشور. جلد ۲۱. 

۳-جام یکی از شهرستانها استان خراسان است وتر بت شیخ جام در این شهرستان است. 

-٤‏ بانعرزیکی از شهرستان‌های استان خراسان است. م رکر ایل هزاره بوده است و علماء و دانشمندانی 
باین خحطه منسوبست. ذبل حرف ب, به لقت نامة دهخدا مراحعه شود 





دولت ایران نیز باقی آنها را به اسفراین کوچ داد. این عده مدت زمانی را در اینجا به سر 
بردند و تعدای از آنان نیز بر ا تر و با و بیماری‌های دیگر شایع در منطقه از بینرفتند, مدت 
زمانی بعد خانوارهای باقی مانده از این افراد به کنه گوشه در نزدیک مشهد منتقل گردیدند. 
در سال ۱۸۷۷م. یوسف خان به حکومت باخزر گماشته شد و ده محس ن آباد' را بنا نهاده و 
جندین خانوار را در ان سکنی داد. بزودی یوسف خان درگذشت و پسرش اسماعیل‌ خان 
عهده‌دار وظایف پدر گردید. ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹6م. اورا ارتقاء مقام داده و با لقب 
امیر تومانی و عنوان شجاع الملک به به حکومت باخزر گماشت. اسماعیل خان مشهد را برای 
زک کی خو ورک دورد ت پ محمدرضاخحان را به نماین د گی از طرف خو یش برای 
تمشت امور در این ناحیه مأمور کرد . اوائل امر دولت ایران ۷۰۰ نفر از این طایفه را به عنوان 
سهمیه نیروی نظامی خود بکار گرفت. اما پعد از شکست ایران در مرو که در آن سواران 
هزاره نیز شرکت داشتند این سهمیه به ۵۰۰نفر تقلیل داده شد. در سال ۱۸۸۸. در مقابله با 
بموت‌ها مجدداً از سواران هزاره کمک گرفته شد. بعد از این شکست هم باز سهمیه آنها 
کاهش داده شده و به ۰۰ نفر رسید. در سال PAT‏ این سهمیه افزایش داده شده و 
۰ نفر تعیین گردید. تعداد کل خانوارهایی که از این ایل در سرتاسر ایران زند گی می کنند 
۰ خانوار تخمین زده می شود. 

در کرات قلعۀ کوچکی بود په وسعت ۲ مترمر بع که تقر یبا سالم و قابل استفاده 
برحای مانده بود. خندق و حان بناههای اظراف ان وضعت خوبی داشتند. در این فلعه 
حدوداً سی خانوار زندگی می کرد. بیرون از قلعه و بر روی تپه‌ای مشرف به آن یک برج 
آحری قدیمی قرار داشت که می شد از طر یق نردبانی مار پيچ درون آن به‌بالای آن 
رفت. پی برج تقر یبا خورده شده و خود آن نیز بنظر می‌رسید که کمی از حالت قائم 
منحرف شده است. فکر نمی کردم رفتن بر بالای آن امکان پذیر باشد. اما به هر سختی و با 
قاری دام که ۲۱۷ بود اینکار را انجام‌دادم. کسی نمی دانست که چرا وبه چه منظوری 
این برج بنا گردیده است. کمی آنطرف‌تر و یرانه‌های یک ر باط فدیمی فرار داشت. گفته 
می شد که در اینحا قبلا شهری وحود داشته که در حال حاضر اثری از آن نیشت»ءحوالی 
غروب به قدم زدن در همان نزدیکی پرداختم» به دسته‌ای از عقابهای کوچک برخوردم که 
حدود هشتاد تا همگی روی درنحتی جمع شده بودند, از دیدن این منظره تا حدودی تعحب 
کردم و دوست داشتم که علت این تجمع را در يابم ر 

مقصد بعدی ما هشتادان بود. محلی که در گذشته ایران و افغانستان بر سر مالکیت 


۱- محسن‌آیاد حزء دهستان پائین ولایت شهرستان با خزراست. فرهنگ آبادی‌های کشور, جلد۱ ۲. 
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آن اختلاف و کشمکش داشتند. ژنرال مک لین سرکنسول بر یتانیا در مشهد به سال 
۱ هرز بین این دو کشور را تعیین نمود و به احتلاقات میان آنها پایان داد» بطرف 
شرق در طول جادۀ هرات دوازده میل در زمیتی هموار پيموديم تا اینکه به ردیفی از علائم 
مرزی برخوردیم. این علامت ها را دنبال کردیم تا اينکه به تپۀ هشتادادن که مانند سایر 
تپه‌های این سرزمین در واقع فقط تل‌شاکی مملو از پاره‌احر و تکه‌های کوز؛ شکسته بود 
صیدیم. . زمین‌های اطراف تیه نیز تقر یبا همین حالت را داشت . معلوم می شد شهری که در 

۳ در این محل فرار داشته از وسعت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است . حند بیاباد‌نشین 
بلوچ بهلوری در منطقه پرا کنده بودند. در راه به بقایای متعددی از گوسفندان مرده برخوردیم. 
می گفتند که اینان در اثر سرمای طاقت‌فرسای این ناحیه در زستان تلف شده‌اند. از 
گورخرهایی که تا دو یا سه سال پیش در این ناحیه به وفور یافت می شدند دیگر خبری نبود» 
به چو پانی برخورديم که می گفت او یک گور را همراه با کره‌اش در پایین تپه دیده است. 
هزاره‌ای ها مصمم شدند که بر وند و آنرا به دام اندازند که الېته دیگر نفهمیدم که موفق 
شدند یا نه. این گورخرها عموماً وحشی هستند و من تا کنون یک مورد را به یاد ندارم که آنها 
اقا کردم ورای اوی تکار کو ا 

ظاهرً هشتادان زمانی ناحیه‌ای پرجمعیت بوده است و گفته می شود که روزگاری 
این سرزمین دارای هشتاد رشته قنات بوده و به همین حاطر نیز بدین‌نام خوانده شده است. 
حالا هر چند این رقم صحیح باشد یا نه» تمام این سرزمین را رشته قنات‌ های بایر تشکیل 
داده که نحا ک ر یزدهانۀ جاههابه صفوف طولانی فرسنگهاامتد ادیافته است. اگر نیرو یی باشد و 
علاقه ای ٍ_ بار دیگر این فنات‌ها را بازسازی نمود و این سرزمین را آباد کرد اما در 
ایران کسی حرأت ت بکار انداختن یول و سرمایهٌ خود را در این راه ندارد. 

ار هشتادان ۱۳هیل دور شدیم. تا به تایباد ۱ رسیدیم. دهکده‌ای که تقر یبا صد 
خانوار در آن زندگی می کردند که نیز ستی بودند. ایب را ملاقات کردم آدم حوب و 
ساده‌ای بود. داشت خود را آماده می کرد ۳ در یکی دو میلی خارج از دهکده به استمبال ما 
بیاید که ما به دهکده رسیدیم. شب گذشته ماه رمضان به اتمام رسیده و امروز هم عید فطر 
بود و او ساعت‌ها از شب را بیدار مانده بود به عبادت و ادای مراسم دینی پرداخته بود 
احساس کردم که خحیلی زود و بی موقع به دیدار او رفته بودم. 

کی که در ايران زندگی نکرده است نمی تواند بفهمد که با شروع ماه رمضان 
چگونه همه چیز ز یر و روسی شود. روزهانبدیل به شب شده و شبهاروزمی شود. عملا 
۱- تایباد مرکز باخزر یکی از شهرستانهای استان خراسان است. فرهنگ آبادیهای کشور. حلد۱ ۲. در 
لغت نامه دهخداء تایباد را جزء باخرز دانسته است و علمایی منسوب بدال است. 


انجام عر گونه کار و فعالیتی متوقف می شود و ممکن نیست که کسی بتواند در این ماه 
کاری انجام دهد , در مشهد دو توپ را در مدان شهر مستقر ساخته‌اند که بلافاصله فل از 





طلوع افتاب و بعد از غروب در تمامی این ماه شلک می شود. نزدیک های غروب جپق و 
فلیاد و مر بت حنک مهیاست و شخص ر وزه دار در انتظار غروب است. بعد ار شروع افطار 
تا دم صبح کار و زندگی وی همین است. خوردن, آشامیدن» پک زدن چپق.در موقع افطار 
در اطراف مرقد امام رصا غلغله می شود. در طول این ماه تمام مقررات موضوعهٌ امنیتی برای 
منم رفت و آمد شبانه که در دیگر ماههای سال برقرار است ملفی می شود. نزدیکهای سحر 
یک غذای مفصل دیگر نیز صرف شده و تا وقتی که-تو پهای سحر شلک نشده‌اند کسی به 
فکر خواب نیست. نتیجه اینکه تا قل از ظهر نمی توان کسی را در کوچه پس کوجه های 
شهر دید. به طرف عصر مردم کم کم از خواب بیدار می شوند. بعضی ها هم که از خوابیدن 
سیر نشده‌اند به استراحت و گذراندن وقت سپری می کنند تا اینکه شب فرا رسد. بهرحال از 
اینکه حنین اوقاتی را از نایب سلب کردم و ارامش وی رابرهم ردم حیلی متأسف شدم, ! 

نایب وقتی به من رسید کلاه آستراخحانی ساخت ايران خود را به نشانۀ احترام از سر 
برگرفت. این گونه ادای احترام کم کم دارد در خراسان باب می‌شود و این نشان می دهد 
که چگونه آداب و رسوم روسها در بین این مردم به سرعت شایع می گردد. دیده‌ام ایرانیانی 
که در نزدیکی مرز روسیه زندگی می کنند در مقایسه با هندیان از لحاظ آداب معاشرت 
بسیار ارو پائی تر می نمایند» بخصوص در ناحیۀ مرزی خراسان مردم‌باآنطرف مرز و با قفقاز 
ارتباط دارند و با مردم آن نواحی در لباس پوشیدن و نحوۀ زندگی بسیار تشابه و یکنواختی 
دارند. 

بعد از ظهر برای قدم زدن و دیدار از مزار یا مرقدی که در جنوب غر بی دهکده وجود 
داشت براه افتادیم. مزار شر یف در ایوان جلو یی قرار گرفته و طاقی قوس دار بر آن سایه 
انداخته بود. هنوز قسمتی از سفال‌ها و موزائیک‌هایی که زمانی آنرا می پوشانید بجا مانده 
بود. پشت این ایوان مسجد جالبی قرارداشت, متأسفانه چنین بنای کهنی در حال و یرانی و 
نابودی بود. در داخل محد تعدادی هرانی نشتته بودند که کمی با "نها صحت کردم. آنها 
همگی ادعا می کردند که بزور از افغانستان بیرون رانده شده‌اند. احتمالاً آنان از 
جر بک های ایوب‌خان و یا دودمان شیرعلی " بودند و علت تبعیدشان نیز همین می‌توانست 


۱ البته این نظر نویسندهة کتاب و برداشت اوست که با دبدی بر معتقدات مردم این کشور را 

ارز یابی میکند, وگرنه مردم این مملکت در ماه مبارک رمضان به کار و فعالیت خود نیز ادامه می‌داده‌اندو 

خواهند داد. م. 

۲- مقصود شیرعلی خان سومین امیر از خاندان بارکزائی اففانستان است که در سال ۱۲۹۰ه. ق. 
چ 
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باشد. زمانی که با آنها خداحافظی کردم عمامه از سر باز کرده و دعا نمودند که هر چه 
رودتر هرات بدست انگلیسیان شین ده تا آنان بتوانند به خانه و کاشانهٌ خود باز گنت 
محال است کسی در مرز ایراد و افغانستان سفر کند و داستانهای عجیب و غر یب در مورد 
سیاست های 9 دول انگلیس و روس در منطقه نشنود . گاهی اوقات در این داستانها 
وی کر خاصی نهفته است و تعجب آور است که چگونه مردم توانسته اند این قصه‌ها را ار 
خود درآورند. به هر طرف که می رو ید مردم در حال باقن این جرندیات و پچ پچ کردن 
هستند. مثلاً از قول یک ملا می گفتند که تازگی یکی از مشاور ین امیر در هرات اعلام 
داشته است که امیر قندهار و هرات را به انگلیسیان داد و آنها نیز در عوض پیشاور و لاهور را 
در اختیارش گذاشته اند,بزودی انگلیسیان‌به هرات وارد خواهد شد و با هیچگونه مقاومتی از 
جانب افغانها مواجه نخواهد گردید. مردم به این ملا اعتقاد عجیبی داشتند و اصلاً نمی شد به 
آنها فهماند که کل این صحبت‌ها بی اساس است. داستانهای عجیب و غر یبی نیز در مورد 
روسها بر سمرز بان بود. 

از تایباد در مسیری هموار و باز براه افتادیم تا اینکه به محلی به نام رضا رسیدیم. در 
اینسا دو دهکده وحود داشت ت یکی بنام مشهد و دیگری رضا که به هر دوی آنها سرهم 
مشهدرضا ` می گفتند. در انیحا مقبره شاهزاده قاسم از نواد گان ابوبکر قرار داشت که به 
قول عموم بدست کافری در این ناحیه به قتل رسیده است. بعد از ظهر برای دیدن این 
ز یارتگاه بیرون شدم. مقبره در فضایی محصور و پر از درنعتان کاج د رکنارمسجدی قرار گرفته 
نود, در آنسا فقط یک فقیر قندهاری زندگی می کرد که ظاهری رولیده و نامرتب داشت. او 
تمام افغانستان را گشته و در برف های ترکستان نیز انگشت بز رگ پای خود را از دست داده 
بود فاصلهٌ بين دو دهکده مشهد و رضا بسیار سرسیز و پر از گل های حوشبو بود. البته وحود 
منظره‌ای با اينهمه ز یبای و لطافت در این احية دور افتاده خود فرصت مفتنم و گرانبهایی 
بود برای مشاهده و لذت بردت ازز یبائی های طبیعت. 

شهرنو" دهکده‌ای‌بود که ۲۰۰خانوار در آن زندگی می کردند. واحی اصلی منطقه 
باخرزدر پشت این دهکده قرار گرفته بود. یک نماینده | از طرف حا کم در دو میلی دهکده به 


و 
توسط دولت انگلیس حلم گردید (ص ۹۵۲ فرهنگ معین» بخش اعلام )و جایش را به امیر عبدالرحمن 
خان داد. مولف کتاب مأمور یت خود را در زمان امیر عبدالرحمن خان انجام داده و نعیین مرز افغانستان و 
روسیه که شرح آن در صفحات قبلی کتاب مفصل آمده است با وی بوده است. 

۱- امروز مشهد ریزه گفته می شود که جزه دهستان میان ولایت شهرستان باخرز است. فرهنگ 
آيادي های کشور. حلد ۲۱. 

۲- شهرنو جزه دهستان, بالا ولایت شهرستان باخزر است. ماخخذ فوق. 





دیدار ما آمد و ما را تا درون قلعه همراهی کرد. او خیلی مدب ومحترمانه به ما خوشامد گفت 
و مقداری جوء و تعدادی گوسفند و چیزهای دیگر به رسم مهمان نوازی به ما هدیه کرد. 
دهکدة شهرنو بدست محمدخان بیگر پیگی یکی از رسای ایل هزاره که سابق براین» به 
این ناحیه فرمان می رانده بنا شده است .دیوارهای بلندی که آنزمان بدوردهکده کشیده شده‌بود 
ن گنف مدتی فرور یخت و مردم نیز در اطراف دهکده سکنی گرفتند. آب اینجا از 
قنات تأمین می شد و انواع و اقسام میوه‌های منطقه به استثنای انار که هوا برای آن بیش از 
حد سرد بود در آن بعمل می آمد در تمام ناحیه کلاغ‌ها به جشم می خوردند که لانه‌های خود 
را در میان شاخ و برگ‌های درختان میوه بر پا کرده بودند. 

در شهرنو همچنین مقبره‌اي در سای تعداد درخت تنومند کاج قرار داشت و بر 
بالای یک تپه,باقیمانده و و بران؛ باند ارک شهری قدیمی و دیوارهای اطراف آن در دید 
بود که بنظر می رسید در روزگار خود استحکام قابل توجهی داشته است. دراینجامسیرما 
بطرف بالا و از دره‌ای واقع در م رکز منطقة باخرز می گذشت. در پایین دره آب جر يان 
داشت, از دهکده‌ها و باغهای ز یادی گذشتيم, در دو طرف چشمه‌سارها و نواحی سرسبز 
و حاصلخیزی وحود داشت, بهرحال این یکی از مناظری بود که انسان بندرت می تواند در 
ايران شاهد آن باشد. 

باخرز در اثر هجوم ت رکمن‌ها و یران گردید. گفته می شد که در سال ۱۸۹4م, در 
آمد این منطقه ۳۰۰ تومان ٩۸۰(‏ پوند) نقدی و ۱۸۰۰ خروار غله بوده است. در حالیکه 
شرایط اقلیمی آن امکان تولید خیلی بیش رمحصولات کشاورزی راداشت. حمعیت باخرز را بیشتر 
ایرانیان تشکیل می‌دادند که به آنها باخرزی می گفتند. همجنین تعداد قلیلی هزاره‌ای, 
تیموری و افغانی نیز در آن سا کن بودند. در سال های ر پزش باران‌های بهاری غله بطور ديم 

کت و رواشت اف کرو و مقداری نیز به خارج از این منطقه صادر می شد. 

در ابتدای جلگه دهکده‌های شوئی بالا' و علیک" بودند که به بلوچ‌ها تعلق 
داشتند. این مردم از آنجا که چادرنشین بودند و خوی بیابانگردی در آنها هنوز برجای مانده 
بود در این دهکده‌ها زندگی نمی کردند. آنها داخل دهکده صاحب زمین و خانه بودند اما با 
اینحال خود در نزدیکی دهکده و درون جادرهای رز کات رد می کردند و 
خانه‌های خود را احاره داده بودند. در این دهکده کلاً ۵۰خانوار قرائی کشاورز زندگی 
می کردند. 

از درة باحرز حارج شدیم و از گردنة قلعه‌منا رکه روی نقشه ارتفاع آن ۲۱۳۹ متر 


۲۱- نام این دو دهکده در فرهنگ آیادیهای کشور حلد ۲۱ در شهرستان باخر ز بط نشده است». 


۱۳۹ بخش نهم : مرز ایران و افغانستان 
ذ کر شده بود عبور کردیم تا به دهکدة کندوشا "در طرف دیگر رسیدیم. شترهایی که چادرها 
را حمل می کردند نزدیکی های سحر روانه کرده بودیم. 

آنها غروب بما رسیدند» در آن بلندی, هوا بسیار لطیف و لذت‌بخش بود. در 
کندوشا فقط بر بری هازند گی می کردند. این مردم هزاره ای های اهل هزاره جات افغانستان اند که 
ایرانیان آنان‌رابدین نام می خوانند. اینان به کشاو رزی در این اطراف مشغول بودند و یمی ار 
محصول خود را به عنوان اجارهُ زمین به حا کم تسلیم می کردند. در این رابطه حا کم بذر مورد 
(9 ۰ ۳ ۰۰ ۲۹ £ پیب ۰ ۳ 
نیاز را فراهم می کرد و جوابگوی دولت مرکزی از نظر درامد سالیانه منطقه بود. در عوض آنها 
E‏ کفدت و برداشت محصول و فراهم کردن حیوان برای شخم و خرمن کردن و غیره را 
ھ..- : ی 3 ۳ ر 
برای ز یر کشت بردن این زمین ها حا کم ترحیح داده بود تا از مها جران افغانی استفاده کند و 
خود را مقید نسازد تا خانوارهای ایرانی را برای این منظور در این ناحیه سکنی دهد. مهاحرت 
هزاره‌ای های افغانستان به حراسان در حال حاضر رو به فزونی گذاشته است و بسیاری ار 
آنان ره کشاورزی در مطفه مشغولند . ابتان در معا يسه با ابرانیان زحمت کش تر بوده و ده 
دستمرد که فانع اند و باعث افزایش تروت و بهره وری این تاحیه خواهد شد, این مسسله 
برای افغانستان بسیار ز یان‌اور است ز درا نیروی انسانی ز بادی را ازدست می دهد. مادامی 
که سیاست افغانستان بر تعقیب و ایذاء استوار است راه دیگری برای این شیعیان معتقد که 
در این منطقه به آنان بر بری می گو یند وجود ند ارد. 

به یک سید بر بری برحوردیم که عمامه‌ای آبی رنگ به سر داشت . او از این مسئله 
گلابه داشت که جرا بر یتانیا گامی برای بهیود وضع بر بری‌ها برنمی دارد و سکوت کرده 
است. بعد از کمی گفتگو اینطور به صحبت خود ادامه داد که نیروی نظامی بر بتانیا متشکل 
از دو گروه گسورا" (سر بازان انگلیسی ) و گورنا" (نپالی ها) است که دوشادوش یکدیگر 
می جنگند و از امپراطوری بر یتانیا حماظت می کنند. نسپالی ها و بر بری‌ها از یک پشت و 
el 8°‏ و ۰ ۰ ۰ r 1 ۰ hoo‏ ۳ 
نژاداندوا گردولت بر بتانیا درارتش حود ار بر بری ها ہر ست نام به عمل اورد آنها نیز فادرند 


۱- در فرهنگ جغرافیائی ایران گندم سا آمده ولی در فرهنگ آبادیهای ایران حلد ۲۱ جزه دهستان بالا 
ولایت شهرستان باخرز بنام گندم شاد ضبط شده است. 

۲ ۳- ون :دنو پسنده تلفظ این دو کلمه را بدین صورت ضبط کرده است برای کلمة اول» 
معنای درستی در فرهنگ ها دیده نشد اما برای کلمۀ دوم» سر بازان اهل نپال آمده است که نپال 
کشور یست مستقل در قارة آسیاء در شمال هندوستان» در دامنۀ کوههای هیمالا بین کشور جین و 
هندوستان واقع شده است. بومیان نپالی اصلاً از نژاد مفول هستند و با هندوان امتزاج یافته‌اند. 
سض ۰۲۱۰۵ فرهنگ فارسی معین بخش اعلام. 


خراسان وسیستان ۷۱۳۷ 





تا لیاقت و کارآیی خود را مانند گوراها نشان دهند. بهرحال در مورد یکی بودن ر یشۀ نژادی 
گورخا با این مردم اولین بار بود که خبری می شنیدم. حالا راست یا دروغ قدرمسلم این 
است که هزاره‌ای‌ها آدم‌های لایقی هستند و من خوشحال بودم از اینکه به وی می گفتم 
بتارگی عده‌ای از این مردم در هنگ های جدیدالتأسیس بلوچستان از طرف دولت بر بتانی 
بکار گرفته شده‌اند هم اکنون مشفول خدمت در کویته هستند. 

روز بعد با پیمودت مسافت کوتاهی به محلی بنام هوس ' رسیدیم. در اینجا جهل 
خانوار یا بیشتر از بر بری‌ها با ایرانیان زندگی می کردند» یک میل کمتر تا فر یمان در جادۂ 
اصلی فاصله داشتیم. نزدیکی های غروب برای دیدار از بند فر یمان رفتم. این سد از سدگ 
و ملات و همچنین اجر بنا شده بود و طول آن به ۰٩متر‏ و ارتفاعش به ۱۵ تا ۱۸متر می رسید. 
بهرحال این سد در روزگار احداشش بنای جالبی بوده است اما در حال حاضر شکسته شده و 
سوراخ بزرگی در وسط آن ایجاد شده بود و ظاهرا کسی هم در فکر مرمت و بازسازی آن 
نبود. دیگر چیزی تا منزل نمانده بود. هجده‌ام آور یل ٤۱۸۸م‏ بعد از گذشت چهارماه و 
هشت روز و بعد از ۱۳6۰ میل سفر به مشهد بازگشتيم. 


۱- دهی است از بخش فر یمان شهرستان مشهد. فرهتگ جفرافیائی ایران, جلد. 


بخش دهم 
نانستاد در مشهد 


وقتی به مشهد رسیدیم تمام شهر را شورش و آشوب فرا گرفته بود. جماعتی از مردم به 
خیابان ر يخته و به مغازۀ یک دندانساز ارمنی که متهم به ساختن عرق و فروش ان بود 
حمله ور شدند و مخازه را با آنجه در آن بود و یران کردند. بعد از آنکه کمی از حشم آنها 
کاسته و عصبانیتشان فر وکش کرده به حرکت درآمده و در مخالقت با حکومت محلی نسبت 
به گرانی نان فر یاد اعتراض برآوردند. این شورش ز یاد طول نکشید و بزودی س رکوب شد. 
در تمام طول این واقعه هیچگونه حرکت اعتراض آمیز و یا رفتاری دال بر ضدیت با ارو پائیان 
مقیم مشهد از مردم سرنزد» و خوشبختانه همه چیز بخوبی و بی دردسر پایان یافت. 

جند روز به عید با ک مانده بود. در انتظار مهمانی هابی بودم که به این مناسبت در 
کنسولگری روس بر پا می شد و قبلاً وصفش را شنیده بودم. روز عید پاک هر کس جشنی 
می گیرد و دوستان خود را دعوت می کند. برای دیدار س رکنسول روس به محل کنسولگری 
این کشور در مشهد رفتم. خانم کنسول تخم‌مرغها را به طرز ز یبایی برای مراسم عید پاک 
رنگ کرده بود رنگ کردن تخم‌مرغ یکی از رسوم این عید است که در کشورهای دبگر 
بندرت می توان شاهد انجام ان بود. 

در ايران رسم است که سرکنسول هر کشور در زادروز سران کشورهای متبوع 
خویش ضیافت‌هایی رسمی ترتیب می دهد و از رجال و بزرگان شهر و کنسول‌های 
کشورهای دیگر برای شرکت در آن دعوت می کند. 

بیست و چهارم ماه مه روز تولد ملکه ۱ بود. بدین مناسبت مراسمی در کنسولگری 
بر یتانیا در مشهد ترتیب دادیم که از ساعت ۸صبح آغاز گردید. اولین گروه از مهمانانی که 


۱- مقصود و یکتور یا ملکة انگستان است (۱1۸۱۹- ۰2۱۹۰۱ ) 





۱۳۰ بخش دهم : تأبستاد در مشهد 


وارد شدند اعضای کنسولگری روس در لباس های تمام رسمی_بودند. روسها درپوشیدن 
لباس های رسمی بار مقرراتی و با انضباط اند. حتی فرستاد؛ دولت روس که بطور موقت 
پست س رکنسولگری اين کشور را دارا بودي از این فاعده مستثنی بود. وی نشان رسمی ایران 
یعتی شیر و خورشید و ستارة بخارا که ظاهراً امیر بخارا به تمامی بلندپایگان روس در آسیای 
م رکزی بخشیده استء همجنین نشان سنت‌آن" و سنت استانیسلوس ۲ و نشان پایان دورة 
دانشگاهی را با خود داشت. حتی مترجم کنسولگری هم لباس رسمی به تن و نشان دولتی 
ایران را برگردن‌داشت.درساعت ۸/۳۰آفایان ون لینپ؟ و دوگلاس؟ از بانک شاهی ایران و 
در ساعت ٩‏ نمایند گان دولت ایران در لباس تمام رسمی و با قیافه‌هایی بشاش در مجلس 
حضور یافتند. میرپنج یا فرماند؛ کل تو پخانه کت سفید و شلوار قرمز را که اونیفورم نیروهای 
نظامی ایران است همراه با کمر بند مخصوص و جندین ستاره و نشان پوشیده بود. 
کارگزاران مشهد و سرخس نیز لباس های سرهنگی و سرتیپی به همان رنگ به تن داشتند. 
وز یرلباس رسمی شامل یک لبادۂ ز یبای کشمیری با کلی نشان نصب شده بر آن پوشیده 
بود . در بین آنها مدال یادبود پنجاهمین سال سلطنت ملکه انگیس که در سفرش به لندن در 
سال ۷ م به وی اعطا شده بود دیده می شد. حکیم‌باشی ‏ سرئیپ تاک اف انم : معاون 
کارگزار و سایر ین در لباس رسمی دیده می شدند. نصرت الملک بسیار برازنده و با شکوه با 
یک کت آبی و مدالی درخشان مز ین به تصو یر شاه در مجلس حضور یافته بود. 

ایرانیان هر یک با دو استکان جای, دو قلیان و یک لوان شر بت خنک و یک 
فنجان قهوه پذیرایی شدند. همینطور نیز هندیان وابستۀ کنسولگری بر یتانیا که به دنبال آنان 
برای عرض تهنیت وارد شدند. هر یک از ایرانیان با خود تعدادی از دوستان و آشنایان را 
همراه آورده بودند که بیرون و روی سبزه‌ها مدتی را به صرف جای و کشیدن قلیان سپری 
کردند. در برگزاری مراسمی از این قبیل در ایران بیش از هر چیز باید به فکر فراهم آوردن 
مقدار ز یادی قند و جایی از قبل بود. 

شام رسمی» اندکی از شب گذشته بر پا گردید. هنگام شام والی خراسان, 
نصرت الملک, وز یر میر پنج تو پخانه, سرتیپ تلگراف‌خانه و حکیم‌باشی از مهمانان 
ایرانی بودند سر کنسول موقت روس و مترجم ایرانی وی میرزا تقی خان, دوک ملابخش 
غلام مرتضی خان و خود من نیز حضور داشتیم. وسط شام والی خراسان بپا خواسته و در 
سختانی برای علیاحضرت ملکه بر یتانیا و امپراطور یس هند آرزوی سلامتی کرد. در پاسخ 
من به سلامتی شاه ایران و تمام دوستداران علیاحضرت ملکه نوشیدم و از ایشان به زبان 





1—St.Anne. 2— St. Stanislaus. 
3— ۰ 4— Douglas. 





حراسان و سیستان ۱۳۹۱ 
فارسی تشکر کردم. 

درواز کنسولگری و باغ آن چراغانی شده بود و دستۀ موز یک ایرانی نیز در بیرون 
مدا می نواخت. همجنین حمعیت ز یادی نیز برای دیدن چراغانی جمع شده بودند. شب بعد 
هم باز مهمانی شام بود که در آن افراد کارگزاری و چند تن دیگر شرکت داشتند. در بین 
آنان سرهنگ تو پخانه که او را دربیرجندملاقات کرده بودم نیز حضور داشت. با حالتی که 
برایم تمجب آور بود» گفت که از حدمت نظام مرحص شده است, مثل اینکه از جهنم آزاد 
شده باشد. در این فاصله او سفری به هرات کرده بود و از این بابت نیز خیلی مسرور و 
خوشحال به نظر می رسید. او می گفت که برای دیدن یکی از دوستان افغانی اش با سر و 
وضعي درست شبیه آنان به افغانستان رفته و سه روز را در هرات گذرانیده است. مثل این 
بود که کار خارق العاده‌ای کرده است و حالتی خیلی مغرور و از خود راضی داشت. سر میز 
شام نیز کارگزار به مناسبت تولد ملکه ضمن سخنانی» برای سلامتی ایشان دعا کرد که من 
نیز پاسخ لازم را ادا کردم. 

شب بعد آخرین مهمانی وشام را بر پا کردیم. باز هم کنسولگری چراغان بود. در 
این شام کارکنان هندی کنسولگری» تجار وعدۀ دیگر حضور داشتند و برای پذیرایی 
آنان نیز به رسم ایرانیان سفره‌ای بر روی زمین پهن شد. بر این سفره جمعاً ۲۸نفر که قبلاً نیز 
دعوت شده بودند گرد آمدند. در ین آنها ملک اجار مشهد, یک بانکدار افغانی» چند تاجر 
انگلیسی , تعدادی بازرگان از پیشاون چند مأمور دولتی و چند نفر از صنف‌های دیگر دیده 
می شدند. درون حادرها در باغ کنسولگری سفره شامی برای نگهبانان» ترکمن‌هاء پیک ها 
و خدمتکاران گسترده بود. این شام برای بالغ بر یکصد نفر ترتیب داده شده بود. 

روز ۱6 ژوئن مصادف با عید قر بان بود و تمام شهر بحال تعطیل درآمد. در این روز 
هر مسلمان متقدی گوسفندی قر بانی می کند و به همین منظور اصطبل‌های کتسولگری از 
چند روز جلوتر پر از گوسفندان فربه شده بود. هر چند که این مراسم در منازل و بطور 
حصوصی برگزار می شد اما در شهر نیز یک شترا در ملاء‌عام برای ادای احترام فربانی 
می شد. این شتر از جند روز قبل در حالیکه ز ینت شده و زروز یور ز یادی به وی آو یزان 
کره ون ا شاهزاد‌ای ساخدگی ویا تهدست در شهرگردادهمی‌شه ومردم ی از 
بایت شتر قربانی مقداری پول به عنوان نذورات خود به وی می‌دادند. بدین‌ترئیب پول 





۱- مراسم شتر قربانی در کتابهای میاحان دیگری که بایران سفر کرده و کتاب نوشته اند نیز دیده شده 
است. مطالبی شبیه به آنجه یت نوشته است در کتاب سفرنامه «ازنعراسان‌تابختیاری»تألیف‌هانری رنه 
دالمانی,ترجمه و نگارش مترجم همایول آمده است_برای اطلاع بیشتر به ص ۱۹۷- ۱۹۸ کتاب مز بور 
مراجمه شود. 





۱۳۲ بخش دهم : تابستال در مشهد 


خوبی جمع می گردید» به اندازه‌ای که شاید زندگی این شاهزاده ساختگی را در باقی سال 
تأمین می کرد» تعدادی از پادوهای والی با کت مخمل برای شکوه بیشترمراسم, شاهزاده را 
همراهی می کردند. 

صبح روز عید در محل قربانگاه و در برابر انبوه جمعیت شتر بدست شاهزاده قر بانی 
می گردید. مردم بلافاصله هجوم آورده و هر یک خواستار تکه‌ای از گوشت قربانی 
می شدند. جند هزار نفر از مردم در حالیکه هر کدام تکه‌ای ا فر بانی را در دست 
داشتند به سوی ارک شهر از برابر کنسولگری عبور می کردند. به من گفته شد که هر کس 
سر شتر قربانی را صاحب شده و به والی نشان دهد اولین باداش تعیین شده را در یافت 
خواهد کرد. در عين حال به کسانی که دست و با پای شتر را نشان می دادند نیز مبلغی 
تعلق می گرفت. به محض اینکه مردم به ا رک شهر وارد می شدند مراسم سلام عید قر بان با 
شیک نوپ آغاز می گردید. رور حنکی بود و دماسنج داخل کنسولگری ۲درحه 
ساتی گراد را نشان می‌داد. فکر می کنم که در تمام طول این ماه دمای هوا ۲4درجه 
سانتی گراد تجاوز نکرد. 

میوه‌ها کم کم می رسید و در اواخر ماه ژوئن محصول باغها زردآلو گیلاس و آلو 
بود که در بازار به وفور یافت می شد. 





با شروع ماه ژوئیه محرم نیز فرارسید . در این ماه شیعیان به سوگ حسین و حسن (ع) 
می نشینند, ایرانیان عزاداری در این ماه را از واجبات ملم مذهب خود می‌دانند. به مدت 
ده شیانه روز مراسم سوگواری بر پا بود و تمامی شهر به حالت تعطیل درآمد. در بر پایی این 
مراسم مردم در معابر شهر تجمم می کردند و بطور کلی تمام خیابان‌های بار یک شهر مسدود 
می شد و عبور و مرور برای خارجیان مشکل و تا حدی نیز خطرنا ک می گردید. اعضای 
کنسولگری روس در این ماه شهر را ترک گفته و به نواحی اطراف آن می رفتند. 

در مناطق غير روستایی ایران تعصبات مذهبی مردم بیشتر است ونباید بت به آن 
بی توحه بود. اکتا در شهرهاست که تظاهرات عمده و زد و خوردهای اعتراض‌امیژ روی 
می دهد. بر پا کنندگان اصلی آن نیز طلاب علوم دینی ساکن در شهرهایند. بدین‌ترتیب 
اعضاء هر دو کنسولگری ترجیح می‌دادند که از شهر خارج شوند. من شخصاً دلیلی برای این 
کار نیافتم و در خانه ماندم همه چیز به آرامی می گذشت و کوچکتر ین حرکتی از مردم دال 
بر ضدیت و نفرت از ارو پائیان سر نزد. 

دستجات زنجیرزنی در صفوف بار یکی متشکل از دو یا سه ردیف که در هر کدام 
بیست تا سی حوان زنجیر می زدند براه افتادند. در پشت آنها جمعیت زیادی از مردم براه 
افتاده, نوحه میخواندند و سینه می زدند. آنان به نحوی هماهنگ دست راست خود را بلند 
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کرده و محکم بر سینه می کوفتند به شدتی که گاهی اوقات پوست‌شان زخم می شد. اهل 
تشیعم در برگزاری مراسمی از این قبیل واقعً آدم‌هایی معتقد و پایبند هستند. هر کس این 
صحنه‌ های عزاداری را بپیند محال است که تحت تأثیر وافع نشود. همینکه روزها 
می گذشت و به دهم محرم یعنی روز شهادت امام حسین(ع) نزدیک می شدیم سوگواری با 
شدت بیشتری ادامه می یافت. 

هر محله و یا طایقه‌ای هیأت‌های عزاداری خحاص خود را داشت, اما ترک‌های 
آذر بایجانی که در نزدیکی کنسولگری هم زندگی می کردند به گفته عموم از بهتر ین برگزار 
کنند گان این مراسم بودند . 

در روز قتل شدت عزاداری مردم و ابراز آن به حدا کثر مي رسید. روز نهم محرم به 
منظور مشاهدة دستحات و نحوة برگزاری مراسم به ساختمان بانک که مردم در بازگشت از 
مرقد مطهر از برابر آن عبور می کردند رفتم. در این موقع مردم خسته شده وازشمارشان نیز تا 
حدی کاسته شده بود, با این حال باز هم صحنۀ عکان دهنده‌ای بود. ابتدا علم هایی سياه که 
توسط مردانی سیاهپوش حمل می شد عبور داده شد. بدنبال انان نیز جوانان زنجیرزن به صف 
حرکت می کردند. سنج های برنجی با آهنگ یکنواخت و منطقی نواخته می شد» نوحه خوان 
با صدایی غم انگیز هم‌نوایی می کرد» و جوانان بطور هماهنگ زنجیر را به پشت های برهنة 
خود به جپ و راست می نواختند. پشت سر این عده جمعی ازشدھاو کے رک کت 
می کردند» و بلافاصله دستجات سینه‌زنها قرار داشت. اینان هماهنگ با صدای سنح و نوای 
نوحه خحوان با دست راست به سمت حپ سینه‌های برهنۀ خود می زدند. سینه‌ها به شدت 
سرخ شده و از بعضی نز خون می آمد. با اینحال آنان اعتنایی نداشتند و بکار خود ادامه 
می دادند. از ما تماشاگران نیز کسی نبود که تحت تأثیر واقع نشده باشد. 

رئیس بانک دو گوسفند از قبل آماده کرده بود» که به محض رسیدن دستة عزاداری 
به رو بروی بانک قربانی شدند» و حون آنها در برابر افراد روی زمین ر يخته شد. سپس هر 
یک از گوسفندها را در یک سمت مسر قرار دادند. در این موقع سنج و نوحه‌خوانی قطع شد 
و سید حلودار دسته در مقابل بانک در سخنانی گفت : 

«بانک‌شاهی دو گوسفند قر بانی هدیه کرد. انشاالله حداوند قبول کند. »سپس دستۀ 
عزاداری مجدداً به راه افتاد و مردم دو گوسفند قربانی شده را از زمین برداشته و با خود 
بردند, 

روز بعد» دهم محرم و قتل بود, برای دیدن عزاداری به خانۀ تررکمنی که شترهای 
مورد نیازمان را از وی کرایه می کردیم رفتم. ار اینجا می‌توانستم دستجات عزاداری را در 
حرکت به سوی مرقد مطهر مشاهده کنمء در گذشته یکبار برگزاری مراسم عزاداری ماه 
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محرم را از کنسولگری ایران در استانبول مشاهده کرده بودم. در مشهد نیز مانند استانبول مردم 
عزاداری که در مراسم ش ر کت جحسته بودند. لباس سیاه روزهای قبل را از تن بدر آورده ر 
کفن سفیدی پوشیده بودند. از آنجا که این منظره را قلا هم دیده بودم به اندازۀ روز قبل 
متعحب نشدم. 

در ابتداء دو صف از مردان که بدست قمه و شمشیر داشتند در دو سوی خیابان با 
آهنگ ملایمی به حرکت درآمدند. سپس جهرۀ اصلی مراسم در وسط و بین دو صف هو يدا 
شد مردی تا کمر لخت بود و بدنش درز یر قمه‌ها» نعل اسبهاء عینک‌ها وخرت و پرت های 
دیگری که به آن متصل شده بود پیدا نبود. یرای مثال یک جفت خنجر در قسمت جلوسینه 
و پشت کمر وی فرورفته بود. مقدار ز بادی نعل اسب به قسمت شانه های او متصل شده بود 
و تعداد ز یادی قفل نیز از پوست بدن وی داخل رفته و جفت شده‌بود. بلافاصله در بشت سر 
این مردء تمدادی از مردان که سرها را تراشیده و كفن سفید به تن کرده بودند دیده 
می شدند, آنان همگی در دست خود قمه هایی داشتند که بیشانی و سر خود را با آن تیغ 
زدند به نحوی که خون به بیرون فوران کرده و روی لباس سفیدشان ر يخته شد. 

همه با هم به نحو غم انگیز و سوزنا کی شعرهایی به صدای بلند می خواندند. فلا 
گفته بودم تا خحدمتکاران ظرف بزرگی از شر بت فراهم کنند. از آنان خواستم تا ار عزاداران 
با آن پذیرایی نمایند, عزاداران که تشنه هم بودند شر بت را می نوشیدند و از این بابت بسیار 
خوشحال بودند. هنگامی که عزاداران به انجام مراسم مشغولند. می توان با پذیرایی از ایشان 
تا حدی در غمشان شر یک شد وبا آنان همراهی کرد. 

بعد از دستهٌ قمه‌زن‌های کفن پوش» تعدادی بح کوحک که آنان نیز کفن به تن 
داشتند ار راه رسیدند» با کمال تعجب ديدم که اینان خیلی شدیدتر قمه‌زده بودند. آخر از 
همه بچۀ کوچک سه ساله‌ای بود که تمام سر خود را زخمی کرده بود و تمامی صورت وی ار 
خون پوشیده بودي در حالیکه او را بغل کرده و از مع رکه بیرون می بردند هنوز جاقوی کو جک 
خود را در دست داشت . 

بعد از این عده گروهی از تجار و کسبة بازار آمدند. اینان لباس‌هایی سیاه به تن و 
اندوهی زرف بر جهره داشتند و عیلی به آرامی برسنه می زدند. بشت راان کرو اسبی 
حرکت داده می شد که به رسم معمول آن زمان برتنش ذره پوشانده بودند. تمامی ذره مملو از 
تیرهایی بود که در آن فروشده بود. سپس نوبت به دسته اي دیگر از سینه‌زنان رسید که تا 
کمر لخت بودند. درست مانند آنجه دیروز شاهد بودم. بعد از عبور این عده و حمعیتی که 
در پس آن روان بود مراسم تقر یبا پایان گرفت. فراشان و خدمتکاران نیز کار خود را تعطیل 
کردند و به ز بارت مرقد شتافتند که در این لحظات از حلوه و شکوه خاصی برخخوردار بود. 
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بعد از ظهر همه مردم در مراسم شبیه شر کت جستند. این یک نمایش مذهبی است 
که در م رکز شهر برگزار می‌شود. هر روز صحنه های مر بوط به همان روز از واقع کر بلا را 
اجراء می کنند و امروز اوج این نمایش یعنی شهادت امام حسین(ع) بود. می گفتند کسی 
که نقش امام حسین(ع) را برعهده دارد, سرانجام از اسب برزمین می افتد و در حالکیه با 
یار جه‌ای روی او را می پوشانند صحنه‌های مر بوط به جدا کردن سر آن حضرت از تن اجراء 
می گردد. در آخر یک سر مجسمه‌ای را به عنوان سمبل بر سر نیزه می کنند و در حالیکه انبوه 
عزاداران با حالتی گر یان آن را دنبال می کنند براه می افتند. بعد از ظهر به تماشای مردم 
ایستادم که از مراسم شبیه بازمی گشتند. تعداد زنان به نحو قابل توجهی ز یاد بود» گفته 
می شد که در طول ماه محرم په زنان اجازه داده می شود تا در مراسم عزاداری شر کت 
حویند و آنان نیز نهایت استفاده را از فرصت به دست داده می کنند. البته همه زنان پوشیده 
و کاملاً حجاب را رعایت کرده بودند. 

ك ماه اوت ۱۸۹6م. روز تولد شاه بود, از طرف مقامات دولتی ایران راسم 
خاصی در بزرگداشت این روز بر با پا می گردید» از مدتها قل دسته موز یک ایرانی به : دمر ین 
نواختن سرود ملی انگلیس و روس مشغول بود. والی خراسان نیز به سختی سرگرم فراهم 
اوردن مقدمات لازم برای برگزاری مراسم بود . 

ایرانیان معمولاً هر عید یا ولادتی راایک شب قبل جشن می گیرند. برای مثال این 
مرا سم درشب هفتم اوت از طرف حاکم کل بر پا گردید. این حشن به سبکی ایرانی ترتیب 
داده شده بود از صاعت ۸ تا حدود ۱۱شب در باغ برگزار گردید. تمام مدت دستۀ موز یک 
مشفول نواختن بودي مردم ز بادی در مدان جمع شده بودند و حوالی ساعت ۱۱/۵ مراسم 
آتش‌بازی را بر پا کردند. 

ساعت ٩صبح‏ روز بعد نوبت دیدار ما با والی و عرض تبر یک بود, به همین منظور 
نیز در لباسی نان رسمی در حالیکه دوک و ملابخش ما را همراهی می کردند به دیدار 
والی رفتم و مراتب تهنیت و شادی خود را از فرارسیدن این روز به وی اعلام کردم. برای 
برگزاری این مراسم باغ به نحوز یبایی توسط صدها فانوس جراغان گردیده بود. در یک تالا 
بزرگ که به ز یبایی فرش و تز یین شده بود از ما پذیرائی کردند» میلمان این تالار را از بمبلی 
آورده بودند. حالب بود که تمام این میلمان نزدیک به ۰ ومیل یعنی از بندر عباس تا مشهد 
بر پشت شترها حمل شده و اصلا صدمه ای ندیده بود. شام در یک حادر باز صرف ۷ 
هوا په قدری سرد بود که با وجرد به تن داشتن لباس مناسب فصل باز احساس مردی 
می کردم» والی؛ وز یر خراسان, کارگزان حکیم باشی ؛ حانشین سر کنسول روس, مترجم 
ا مدیر بانک» دوک ملابخش ومن» ده‌نفری گرد هم جمع شده بودیم. . برای سلاعتی و 
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طول عمر شاه ایران دعا کردیم. والی نیز سلامتی ملک بر یتانیا و نایب السطنة هندوستان را 
آرز و نمود و همینطور نوبت به آرزوی سلامتی برای تزار روس و سایر پادشاهان دنیا رسید, 

بعد از خوردن شام برای استراحت و کشیدن سیگار محددا به تالاررفتیم. سپس به 
بالکنی که مشرف به میدان بود رفته و به تماشا ایستادیم. مردم سرگرم آتش‌بازی بودند و 
دو پس رک جوان با رقص خود جمعیت بزرگی را مشفول کزده بودند. این رقصنده‌ها به طایفه ای 
تعلق داشتند که به عربی آنرا فیوج " و به فارسی غر یب زده یا فرشمار می خوانند. قرشمار 
مخفف غیرشمار یی غیرفابل شمارش است» این عردم در سرتاسر خراسان برا کنده‌اند. 
می گو یند آنان را در زمان بهرام گور از هندوستان به ایران آوردند تا به خوانندگی و رقص 
بپردازند. اینان تحت نظارت و سر پرستی شاطر باشی شاه‌اند که ر پاست غلامان خاصة شاه 
و مسئولیت جمع آوری مالیات و رسیدگی به وضع آنان را عهده‌دار است. ر ياست آنان را در 
خراسان سرتیپی که از نزدیکان وابستگان شاطر باشی است برعهده دارد که در مشهد زند گی 
می کند. تولد شاه تقر یباً آخرین مراسم و بزرگداشت این فصل بود. هوای گرم تابستان 
کم کم به آخر می‌رسید. من نیز خود را مهیا کردم تا به سفری به مناطق شمالی خراسان 
بروع. 


1—fayu]. 


بخش بازدهم 
کلات نادری ودرگز 


در بیست و جهارم اوت سال ۱۸۹٤‏ م. درست زمانی که می خواستم از مشهد خارج 
شوم به دو تن از افسران اتر یشی بنام‌های سروان مولر! و گوی کینگر" برنحوردم. ایشان به 
منظور فراگیری زبان روسی» در یکسال گذشته مآمور یت یافته بودند. تا در روسیه خدمت 
کنند. اکنون که دوره اقامتشان در روسیه به اتمام رسیده بود. به منظور دیدن سمرقند به این 
شهر رفته و در حال مراجعت بودندء آنان روز قبل در حالیکه فقط یک راهنمای تر کمن 
همراهشان بود از طر یی حط آهن دو شاخ به مشهد آمده و در یکی از کاروانسراهای شهر 
جای گرفته بودند و قصد داشتند تا از طر یق قهقهه بازگردند, به آنان پيشنهاد کردم تا 
قسمتی از راہ را با ما همسفر باشند و مقدمات لازم سفر را نیز برای این منظور فراهم آوردم. 
سپس به سوی پل‌شاهی ر وانه شدم. اين پل برروی کشف رود در پنج میلی شمال مشهد زده 
شده است. در ایتحا اردوی ما بر با و همه جز مهیا شده بود. ملابخش و میرزا محمدخان که 
حوان ۱۵ ساله ای بود مرا همراهی می کردند. میرزا محمدخان پر میرزا عباس خان "است 
این شخص که یکی از مأموران انگلیس در مشهد بوده, عدمات ارزنده‌ای انجام داده و تمام 
مأموران و مسافران انگلیسی که در گذشته از حطةٌ خراسان عبور کرده‌اند با نام وی آشنایند 
خحدمات میرزا عباس خان مر بوط به زمانی می شود که انگلیس در مشهد کنسولگری نداشته 





]- Captain Muller. 2— Captain ۲ 

۳- مؤلف کاب میرزا عباس خان را با علامت اختصاری 6. 1.د ٣.1.٤‏ معرفی کرده است که از 

جیره خواران انگلیس در مشهد بوده است. نام این شخص در صفرنامۀ اودونوان بنام «واحۀ مرو» کراراً ذ کر 

شده است که میرزا عباس نماینده؛ُ رسمی انگلیس در مشهد بوده است. این کتاب در دو جلد در کتابخانة 
م رکزی دانشگاه تهران وحید دارد. 


۱۳۸ بخش یازدهم: کلات نادری و در ۳ 


وحتی هنوز کسی به فکر ایجاد آن نیفتاده بود. 

یک مترجم آشنا به هر دو ز باد فارسی و انگلیسی و یک نفر وارد به کارهای 
درمانی و کمک های اولیه گروه ما راتکمیل کردند. در این سفر ترجیح دادیم تا شتری همراه 
نبر یم و تمام چادرها و لوازم و اثاثیه را بر پشت قاطرها حمل کنیم. تنها افراد واقعاً مسلح 
گروه سه سوار هندی بودند که مرا همراهی می کردندء سر بازان ایرانی همراه ما فاقد ه رگونه 
سلاح و تجهیزانی بودند و اصلاً نمی شد در این خصوص آنان را به حساب آورد. سواران 
ت رکمن نیز تنها سلاحشان شمشیری بود که با ان شب ها محمولةٌ پستی را مراقبت می کردند. 

گروه جمعاً بیش از ۷۰نفر بود. ۷۳قاطر و ۲۱اسب نیز همراه داشتیم. ۱۲نفر از 
افراد. خدمتکاران حاص بودند که مسئولیت آشپزی, نانوایی و لباسشو یی و دیگر وظایفی از 
این فيل را برعهده داشتنده‌دوازده نفر دیگر فراش بودند و مسئول بر افراشتن و جمم کردن 
جادرها بودند. جند تن دیگر نیز مشول نگهبانی و حفاظت از اردوگاه بودند و برای 
سر پرستی و رسیدگی به حیوانات نیز ۲۰نفر را تعبین کردیم. 

در کشورهای شرقی هنگام سفر از نقطه‌ای به نقطة دیگر حتماً باید تعداد ریادی از 
افراد را به عنوان خدمه و همراه با خود داشت و یندرت می توان تعدادشان را به حداقل رساند. 





علت این امر نیز انست که در غرب مسافر آنجه را ذر راه نیاز دارد می تواند در منزلگاههای 
مختلف فراهم کند, حال آنکه در این کشورها بايد نه تنها خانه‌اش را بلکه آنجه از آذوقه و 
لوازم و افراد نیاز دارد همراه بردارد. 

در رضوان ۱ ۱میل آنطرف‌تر به سوی شمال» دو افر اطر یشی نیز بما ملحق شدند. 
آنان به غير از لباس هابی که به تن داشتند حیز دیگری با خود نداشتند, بنظر نمی رسید که 
زین‌های اسبهای ت رکمن برای آنان نشیمن خوب و راحتی باشد. اما نحوه‌ای که توانسته 
بودند خود را با شرایط وفق دهند و به آن عادت کنند تحسین انگیز بود. بهرحال موقم شب هر 
جه پتوی اضافی داشتیم به آنان دادیم به این اميد که شاید شب را با راحتی بیشتری 
بگذرانشد. 

در رضوان به رشته کوههایی برخوردیم که از سمت شمال مشهد به سوی شرق ادامه 
یافته است و بلندتر ین قله آن ارتفاعی معادل ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰متر دارد. دو میل آنطرف‌تر به 
دزه‌ای‌رسيدیم که به آن زواندروخ" می گفتند, بار یک‌تر ین قسمت آن یک میل درازا 


۳ 





۱و۳-دهکده‌های مز بور جزء بخش حولابی خانه است و جولایی خانه یکی از دهستانهای شهرستان مشهد 
است . فرهنگ آبادی های کشپر حلد ۰۱۱ 

۲- زو در اصطلاح مردم خراسان به دره‌ای گفته مشود که بین دو کوه واقع شده باشد وززواندرخ یکی از 
ز یباتر ین درّه‌های خوش آب و هوای مشهد است که سرراه مشهد به کلات نادری واقع شده است. 


خراسان و سیستان ۱۳۹ 


داشت» صخره ایی تا ارتفاع ٩۰‏ متر از طرفین آنرا احاطه کرده بود. چهار میل بعد به دهکدة 
کارده" رسیدیم و ۵ میل آنطرف‌تر بر کنار نهری اردو زدیم در اینجا دهکدۀ کو جکی بود بنام 
ال که در آن ۵ خانوار جولایی زند گی می کردند تمام دهکده‌های موحود در این دره از 
اندروخ گرفته تا بلغوں چولابی نامیده می شود. 

جولابی ها ترک تبارند و به هر دو زبان فارسی و ترکی صحبت می کنند. گفته 
می شود که اینان در زمان سلطة مغولان (۱۲۲۱-- ۱۳۳۵ع.) از ترکستان په این دیار کوچ 
داده شده‌اند. چولایی ها به ۵۰۰ خانوار می رسند و ابوالفتح‌خان که در مار یش" زندگی 
می کرده تا سال ٩۱۸۹م.‏ رئیس آنان بوده است. 

ارتفاع سنج ما اینطور نشا می داد که در طول این سفر تا آن لحظه ۲۰)متر ارتفاع 
پیدا کرده بودیم. در میات درختان و سبزه‌زارها اردو زدیم. دو همسفر اطر بشی ما در اینجا از 
ما جدا شدند. آنان صبح را با من راه پیمودند, اما حوالی بعد از ظهر مجبور شدند تا به سمت 
بلغور حرکت کنند تا شب را درون جادرهایی که برای ما از قبل آماده شده بود به استراحت 
بگذرانند و صبح روز بعد با قطار از قهقهه ح رکت. کنند. 

در جستجوی بزکوهی از تپه‌ها بالا رفتی اما چیزی نیافتم. یکی از شکار چیان 
محلی با خود یک آهو و جند کبک به همراه آورد. در طول ۱۱میل دیگری که تا بلغور 
پيموديم. ٠‏ ۳متر دیگر بر ارتقاع سیر افزوده شد. بنظر.می رسید که در ارتقاع ۱۸۰۰متری 
باشیم. هوای ناحیه قدری سرد بود که بنظر نمی آمد انگور در آن به عمل آید. تعدادی از 
قاطرها بارشان افتاد. صخره‌های دو طرف گذرگاه در جایی بقدری داخل راه وارد شده بود 
که به سختی می شد یک شتر با بار را از آن عبور داد. 

روی یکی از صخره‌ها در این محل و در نزدیکی دهکده‌ای بنام پنج من نوشته ای 
هست نمی به عر بی و نیمی به فارسی . من تا | نموقع از وجود ان اطلاعی تداشته و متوحه ان 
نشده بودم بعدها آقای نی الیاس" از وجود این نوشته مطلع شده و میرزا عبداله را برای 
برداشتن رونو یسی از آن مأمور نمود. بعد که ترجمۀ این نوشته که بدست خان‌بهادر ملابخش 
انجام شده بود به همت آقای الیاس در مجله انجمنی سلطنتی آسیایی چاپ گردید. 


۱- جزء دهستان درزاب شهرستان مشهد. ماخذ فوق. 
۲- در فرهنگ حغرافیائی ایران مارشک ضبط شده که دهی است از دهستان جولائی خانه. 
3—Mr.Ney.Elias‏ 


۱6۰ بخش یازدهم: کلات نادری و درک 
هتن کنیبه ا 

«ربه عنایت ربانی وتوفیق یزدانی و قادر متعال که تمام پیروز بها ازآن اوست» 
اعلحضرت ابوالفتح محمد شیبانی خان» فاتح کشورها و جهانگشایی که درظل 
عنابت خداوندی است؛ او که بادشاهی دانا و نایبی با شفقت است, باشد که 
روزهای ایام سلطنتش دراز و طول سلطنت خاندانش برقرارباد. خداوند تبارک وتعالی 
اورا تا کنون درتمام جنگها پیروز گردانیده وبر کلیه رقیبانش سروری بخشیده است. 

در روز دوم ماه شوال سال ۱۵٩۹هجری‏ قمری مطابق با سنه ۱4۱۰ میلادی» 
عنان فتح و ظفر از مروشاه جهان بطرف دشت قبچاق کشید تا بدروازه شهر قندلیک 
رسید... الغتاق» ملحدین و کفار و دشمنان اسلام را شکست داد و گروه کثیری را 
بدیار عدم فرستاد و عده بی شماری را باسارت گرفت وآنها را به دارالاسلام گسیل 
داشت تا براه راست هدایت شده و لطف خداوندی شامل حال آنان گردد. 

در بیست و دوم ماه صفر سال ٩۱5‏ به حومه شهر باد گارخانه رسید که این 
شهر توسط معمار اعلحضرت عظیم الشان ساخته شده بود. ازتار پخ اولین روز حرکتش 
تا آخرین روز مراجعتش که چهار ماه وبیست روز طول کشید. اعلحضرت فرسنگها 
راه پیمود وبر شهرهای ز یادی دست یافت که تصور وامکان باورش برای هر ذیروحی 
غیرهمکن بنظر می رسد. باشد که خداوند بتارک و تعالی سایه خلافتش را از سر 
بندگان و تمام مسلمین کم و کوناه نگرداند و روز بروز بر قدرت و دوام حکومتش 
بحق محمد مصطفی(رص) که درود خداوندی بر اوباد» برقرار ومستدام بدارد.» 

به عقیدۀ مورخان ایرانی این پیروزی در حقیقت یک شکست بوده است, اما آنجه 
واقعیت دارد این است که تار بخ نو یسان ایرانی در ا کنر موارد حقایق را وار ونه حلوه می دهند 
ويا شاخ و برگ‌هایی از خود بران می افزایند. شک نیست که این واقعه مقدمۀ سقوط قدرت 
شیبانی " بوده است. از انا که او در نبردی که در اواخر همان سال در بای قلعۀ مرو 


۱- در کتاب ایران و قضیذ ایران تألیف کرزن ترجمه وحید مازندرانی اشاره به همین کتیبه شده است که 
حاکی از پیروزی محمد خان شیبانی فاتح بخارا بر معتزلان ایرانی به سال ٩۱٩‏ هجری قمري است. 
ص »۲۰۲۳ کتاب مر بور» و حون متن اصلی این نوشته در ماخذ و منابع در دسترس دیده نشده اکا 
روی ترجمه‌انگلیس آن‌بفارسی ب رگردانده‌شد.دراین سال حکومت سمرقن. در دست سنطان علی میرزابن سلحلاد 
محمودین سلطان ابوسمید تیموری بود . محمدخان شیبانی به حیله وترو بر سلطان علی میرزاومادرش را ازسمرفند 
بیرون آو ردو پس از بقتل رساند نآ نان برسمرقندمسلط شد. ص ۸‏ احسن التوار بخ وص ۰ ۱۸ عالم آرای صفوی. 
۲- محمدخان شیبانی» شیک خان یا شاهی بیک خان از تبار چنگیز یان در دشت قبحاق و ماوار» التهر 
ای 





رو یداد با حمل شاه اسماعیل صفوی به این دیار مقارن‌بوده‌است. در حال حاضر دقیقاً معلوم 
نیست که این دارالسلام به کجا اطلاق می شده است ولی بنظر می رسد که منظور از آن خیوه 
یا سمرقند بوده باشد جایی که ظاهراً اسراء در آن اسلام می آورده اند. 

روز بعد با گذاشتن از گردنه‌ای صعب العبور و پیمودن سافتی برابر با ۱۳میل به 
بارده در انسوی ده رسیدیم. در طول راه به سیر تنگ و بار یکی برخورديم که جند تا از 
فاطرها در آن افتاده و تأخیر ز یادی را سبب شدند. بعد از اینکه به ارتفاع ما در مقایسه با 
آنچه که در بلغور بودء ۵۰ ومتر افزوده شد به یک آبشار برخوردیم و از آنجا به بعد بجای 
بزر وهای صخره‌ای و بار یک که قبلاً به آنها برخورده بودیم با یک دشت هموار رو برو شدیم 
که در آن تک وتوک درختان سرو کوهی برفرازتپه هایی که به آنها رشته‌قره‌داغ امی گفتند,بود. 

مسیر ما در طول این تیه‌ها پیش می رفت. تپه ھا را یکی بعد از دیگری پشت سر 
گذاشتيم تا اینکه به گردنه ای رسیدیم که به آن شترگردن و با کتل گردنة شتر می گفتند. 
این قطعه از راه صخره‌ای و صعب العبور بود به نحوی که قاطرهای ما با بار به سختی توانستند 
آنرا طی کنند . احیاناًا گرشتری همراه‌می داشتیم درعبورازاین مسیرد چار اشکال می شدیم. 

در طول راه فقط تعدادی کیک به چشم ما خورد. یکی از آنها که توسط عقاب 
بزرگ و سیاهی زخمی گردیده بود نصیب ما شد. داستان از این قرار بود که نا گهان متوحه 
شدم عقابی همراه با جقتش به سرعت از فراز سرما عبور کرد و در فيان بوته‌هایی در دامنۀ تپه 
پنهان گردید. حدس زدم که چیزی را شکار کرده‌اند که با این عجله به مخفیگاه خود باز 
می گردند. کسی را فرستادم تا حستجو کرده و حقیقت ماجرا را در یابد. این شخص بعد از 
فرار دادن عقاب ها یک کیک زخمی شده. که سم آن از تنش حدا شده بود در ميان بوته ها 


شوون یافت و یس از پیروزی بر پسران بی تدبیر سلطان حسبین بایقرا, ما لک الرقاب ماوراء النهر و سپس 
در سال ۹۱۲ه.ق بر خراسان استیلا یافت. در مرو از دلاوران ایرانی شاه اسمعیل صفوی شکست خورد. 
مولف این واقعه تار یخی را کو جک حلوه داده است.برای شرح احوال محمدخال‌شیبانی به کتب ذبل رجوع شود , 
۱- أحسن التوار یځ ر وملو 
۲- جلد اول تار یخ عالم آرای عباسی ۔ تألیف اسکندر یک ت رکمان 
۴ عالم آرای صفوی. به کوشش یداللّه شکری 
)- شاه اسمعیل صفوی. به اهتمام د کتر عبدالحین نواٹی . 
۵- زندگانی شاه اسمعیل صفوی. تألیف رحیم زاده صفوی. 
۱ قره به ت رکی معنی سیاه می دهد و داغ» کوه. یمنی کوه سیاه. 





سح "۲" .۰ ى_ ۰۰.۰ يپ ى_ ۰ ۰۰2 ى ٩۰‏ 7 ۳ ۳ 2 ۰ پچ پگ ي 
۱۲ بخش یازدهم : کلات نادری و درگز 





پیدا کرد, آن را برداشته و به نزد ما بازگشت, به عنوان پاداش زحمتی که کشیده بود کبک 
را به او بخشیدم تا نوش جان کند. اما در همین موقع بحث بر سر حلال یا حرام بودن کیک 
آغاز گردید. می خواستند بدانند آیا خوردن این کیک برای یک مسلمان از نظر شرعی بلامانم 
است یا نه. به آنها گفتم فرض کنید که من پرنده‌ای را شکار کنم و یکی از شماها سر آنرا 
از تن حدا کند در اینصورت آیا فکر می کنید این پرنده حلال است يا نه. همگی یک صدا 
گفتند که حلال است و خوردن آن مانعی ندارد. بعد گفتم حالا اگر عقابی در آسمان 
زحمت شما را کم کرده و اینکار را بکند, تکلیف جیست. بهرحال تا اخر راه این بحث 
ادامه داشت. از نتيج جر و بحششان مطلم نشدم فقط آنحه برایم مسلم شد این بود که 
عليرغم تمام این صحبت ها کک خورده شده بود وگرنه به نحوی متوحه وحود آن می شدم. 

رمین های دامنة شمالی تیه ها شیب تندی داشت. در اولین وحله ارتفاع ما از ۱٩۲۰‏ 
متر به ۱۵۰۰ متر کاهش یافت وبه بستر رودی درآمدیم. در دومین سراز یری نیز نزدیک به 
۰متر از ارتفاع مسیر ما کاسته شد. در این مرحله کل مسافتی برابر با ۱۰میل را طی 
کردیم تا به ناحیه‌ای هموار و مناصب برای اردوگاه‌درکنارایسی سوا و با جشمة آب گرم 
رسیدیم. در این قمت از راه تعداد ز یادی کیک دیدیم . یک شکار جی محلی می گفت 
که بز کوهی در این منطفه فراوان است ,ابعد از ظهر همراه با او به حستجو پرداختم . حند بلندی 
را پشت‌سر گذاشتیم اما اثری از ب زکوهی نیافتیم. 

روز بعد «میل دیگر به سمت پایین پیمودیم تا اینکه به مدع اصلی کلات نادری 
رسیدیم. در این قطعه. از راه باز هم ۳۰۰متر از ارتفاع ما کم گردید. راه ما به سمت دره و 
جنوب کلات پیش می رفت و از آنجا به سمت غرب پیچیده و در طول ده جر یان می یافت 
تا اینکه به نقطه ای که رشتذ تپه‌های محصور کنندۀ کلات فطع می گردید ختم می شد. 

این نقطة بر ید گی رشتۀ تپه‌ها یکی از در وازه‌های کلات بود که در بند ارغون شاه 
نامیده می شد. در اینجا تعدادی از سر بازان ایرانی به نگهبانی مشغول بودند و به کسی اجازۀ 
ورود به درون قلعه را نمی دادند. در واقعم حکومت ایران از ورود هر خارجی به درون این 
ولعه به شدت ممانعت هی کندونسبت به این مسئله حساسیت بیش ازحدی ازرحودنشان‌می دهد. 

کلات نادری قلعةٌ بسیار مشهوری است ک نام خود ,ا از نادرشاه" گرفته.است. در 





[ - 0۰ 

۲- کلات سابقه تار یخی بس طولانی دارد و استاد طوس در شاهنامه بدان اشاره کرده است و همیشه 
م رکز دلاوران و گردنکشان بوده است و پس از توجه نادر شاه افشار به کلات و ساختن بناهائی در آن به 
کلات نادری مشهور گردید.برای اطلاع بیشتر به دو سفرنامة کلات به کوشش مترجم همین کتاب که در 
جلد۲۵ فرهنگ یران زمین به چاپ رسیده و خاوران نوشته ابولفضل قاسمی و سقرنامه کلات جلد ۱ [ 


خراسان و سیستان ۳ 





حال حاضر این قلعه به غیړ از موقعیت خاص طبیعی خود فاقد هرگونه ارزش ویا اهمیت 
ديگري است! . کلات همانندنعلیکی بسیار بزرگی است که محیط آن‌به ۰ ١‏ ميل می رسد و حدود 
۰ تا ۳۰۰متر از زمین های اطراف خود فرازتر است.اين قلعه دور تا دور توسط کوههای 
صیقلی متصل به یکدیگر با شیب‌های تند و توک‌های تیل احاطه شده است. این لةه 
محاصره فقط در ۵نقطه گسسته امیت که این نقاط ور ودی های فلعه را تشکیل می دهند. از 
انجمله است در بند ارغون شاه که ما در کنار ان اردو زدیم. این دروازه بنام ارغون" از 
ببیرگان چنگیز ()۱۲۸ع.) نامیده شده است. 

در اینجا دو رود که یکی از طرف شرق سراز یر می شود و دیگری از طرف غرب به 
هم می پیوندند و درون کلات به جر پان می‌افتند. این آب بعد از عبور از کلات از قسمت 
شمالی آن خارج شده و در زمین‌های ماوراء خزر" به جر یان می افتد. از فراز بلندی‌های 
مشرف به دروازة ارغون شاه منظرهُ خوبی از درون کلات را مشاهده کردم. تمامی زمین 
کلات با شیب به طرف رود سراز یر می شد . می گفتند که بر صخره‌های درون کلات 
نوشته‌ای نقرشده است. ما نتوانستیم این نوشته را از نزدیک ببینیم. اماشجاع الدوله رئيس 
تیموری ها می گفت که او زمانی سعی داشته با کمک عینک آن را بخواند اما موفق نشده 
است. اقای الیاس همجنین درخواست نهیة یک کی از این نوشته‌ها را کرده بود که به 
وی گزارش دادند بخاطر غیر خوانا بودن این نوشته برداشتن کپی از آن نیز بیهوده است؟. 

برادرم سرگرد ای. سی .یت "مولف کاب انگلیس وروس رودرروی یکدیگر در 
آسیا " آخر ین مسافر خارجی بود که اجازه یافت در پنجم جولای ۱۸۸۵. وارد کلات شود. 
یکی دو ماه بعدء آنجه در این خصوص یادداشت کرده بود در ر وزنامة دبلی تلگراف بحاپ 





e‏ مجدالاسلا کرمانی ذیل‌تار یخ انقلاب مشروطیت اران مراجعه‌شود. 

۱- البته این نظر این کتاب بوده است» درصورتی که هرنقطه ای ازاین آب وخا ک ار زشمنداست. 

۲- برای اطلاع بیشتر در مورد نام در بسند ارغون‌شاه به کتاب خاوران گوهر ناشناختة ایران تألیف 
ابوالفضل قاسمی و آثار تار یخی کلات و سرخحس توشته آقای مهدی بامداد (نشر یه انجمنی آثار ملی ) 
مراحعه شود , . 3—Transcaspia‏ 
4 - نام رئیس طایفۀ تیموری قبل ش وکت الدوله آمده بود ۔ 

۵- این کیه اشعاری است به زبان ترکی» ولی دو بیت آن به زبان فارسی است و سرایند؛ آن گلبنی 
افشار است. متن آن در دو سفرنامة کلات به کوشش مترجم این کتاب در فرهنگ ایران زمین» جلد ۲۵ 
چاپ شده است و ترجمۀ آن در کناب ایران و قضیۀ یران ترجمه وحید مازندرانی از انتشارات بنگاه ترجمه 
و نشر کناب سال ۱۳٤۹‏ آمده است. A.C.yale‏ —6 


7— England And Russia Face to face in Asia 


سس سس ی بت بت بت تب تب gg‏ 
1 بخش یازدهم: کللات نادری و درگز 





رسید. دراین یادداشت اوحنین اشاره می کند که کلات ناحیه ای است محصور به یک رشته 
کوه» که بلندتر ین آنها بابا کمال الدین (درده‌میلی جنوب شرق کبود گنبد ۲ قرار دارد. در یک 


میلی شرق خشت "نير برجسته کار یهای بی نام و نشانی برروی دیوارهای شمالی قلعه دیده 


می شود. 
کبود گنبد دهکده‌ای است در کلات و در جهار میلی از دروازة ارغون شاه و 
حاکم‌نشین کلات محسوب می گردد. در چهارمیلی شمال کبود گنبد دهکدۂ حشت قرار 
دارد که مقر اصلی نادر بوده است درهُ بار یکی که از ارغون شاه تا پایین دست گنبد کشیده 
شده بود تمام زیر کشت آبی قرار گرفته و محصولا تی از قبیل برنج» گند بونجه, انگوں 
هندوانه, خیار و اقسام میوه در آن بعمل می آمد . حال آنکه زمین های مسطح ویا با شیب کمتر 
کڈ به کشت دیم اختصاص داشت. از کارهای مهمی که در قلعه انجام شده و قابل ذ کر 
است. 

اول .ر وش بسیار هوشمندانه و عاقلانه‌ای است که نادر برای هدایت اب از حشمۀ 
قره سو در نزدیکی در بند ارغون‌شاه به درون کانال هایی برای آبرسانی کبود گنبد بکار گرفته 
است این کانال‌ها مدت ز یادی است که دیگر قابل استفاده نیست و هرمت نشده است. 

دوم . مقبره نادر' اس که به دستور وی بنا گرد هر حند که در عمل مرگز از آن 
استفاده نشده است»‌این یک بنای ساده وز یبا از سنگهای قرمز است. هال اصلی این بنا که 
رمانی گنبدی برفراز آن بوده است» توسط تعدادی اتاقک دیگر احاطه شده و در ز پر آن نیز 
ز یرزمین نسبتاًبزرگی قرار دارد. نزدیکی مقبره مسجد کوچکی است که تماما کاشی کاری 
شده و به آن مسجد کبود گنبد۵ می گو یند. 

سوم.نقاره‌خانه اصت. یعنی محلی در قلعه که در آن با استفاده از طبل و نفاره خبرها 
را به هردم اعلات می کردند. نقاره‌خانه روی سکوئی رسک فرمز در فاصلۀ دو با سه میلی از 
گنبد واقم شده است. ۱ 

جهارم. محل اقامت نادردراسیاباد * است که در حال حاضر فقط حند دیوار خرابه و 
چند منبع اب از ال در پایین دست حشت بحای مانده است. 

1-9202 Kumail. ا‎ 2. 

۳- دهکده‌های داغل حصار طبیعی کلات احتیاج به شرح و توصیف جفرافیائی ندارد چون کاملاً مکان 
آن مشخص شده است مگر محل هایی که نام آنها درست بیان نشده است. م. 
-٤‏ این بنا را کاخ خورشید نیز می نامند. ص ٩‏ آثار تار یخی کلات و سرخس نرشته مهدی بامداد و 
حاوران نوشته ابوالفضل قاسمی. ص ۰۱۱۱ bulut gumbaz.‏ —5 
۱- این محل مرکز دفاین و خزاین نادری نیز دانسته‌اند ص ۱۷۱ خاوران گوهر ناشناخته, نوشته ابوالفضل 
واسمی . م 





خراسان و سیستان ۱۹۵ 

پنجم,بقایای برج و باروی است که بدستور نادر در طرف حنوبی قلعه بنا گردیده 
است. اینها تنها اثار باقیمانده از دنياي پرشکوه نادرشاه رک است . 

ساکنان کلات ت رک های حلابر و کردهای اردلان هستند. حلایرها توسط امیرتیمور 
به خراسان آورده شدند. شمار آنها به 4۰۰ خانوار می رسید. اردلان‌ها به شمار ۳۰۰ خانوار 
توسط نادرشاه از کرمانشاه به خراسان کوچ داده شدند. کلات نادری تا همین چند سال 
پیش بطور موروئی در دست جلایرها اداره‌می شد. اینان منطقه کلات را به عنوان یکی از 
مناطق ملوک الطوایفی در ایران در چنگال قدرت خود حفظ کردند. جلایرها بخاطر موقعیت و 
شرابط طبیعی و حغرافیای منطقه توانسته بودند تا حدود ز بادی استقلال و خحودمختاری داشته 
باشند.یکی از رؤسای آنها بنام یلنگ توش خان" در زمان محمد شاه (۱۸6۸- ۱۸۳۵م.) 
مزاحمت ز یادی برای حکومت ایران فراهم کرد اما سرانجام به زور گردن نهاده‌وتسلیم شد. 
بعد از وی پسرش به ر پاست رسید اما در سال ۱۸۸۳م. او نیز درگذشت و پسرش بنام پلنگ 
توش خان به نوبۀ خود قدرت را بدست گرفت این شخص بخاطر بی لیاقتی » عدم کفایت دو 
سال بعد از کار برکنار گردید این آخر ین فصل از حکومت جلایرها بود. 

از مشهد تا کلات» خط تلگراف ایراٹ را دنبال کردیم. اینکار خیلی به سختی 
انجام گرفت ز یرا هم خط بخوبی اجراء و نصب نشده بود و هم تعدادی از پایه‌ها شکسته و 
از بین رفته بود. بعد از کلات نیز تا درگر همین خط را به همین کیفیت دنبال کردیم. کل 
طول این خط بر روی هم ۷۲میل تا کلات و 4۰میل تا درگز است. وقتی پرس وجو کردم 
دانستم که تقر یباً ۱۹6روز از سال که ۳۹۵روز است این خط خراب و غیرفابل استفاده 
است که این خود نشان دهنده بی اعتنایی و سهل انگاری حکومت نسبت به مسللةٌ ارتباط 
است. حکومت های محلی دل خوشی از این حطوط تلگراف ندارند . آنان ترجیح می دهند هر 
جه بیشتر این حط خراب و یرقابل استفاده باشد تا شکایات و اعتراضات مردم به مر کز 
نرسد. پایه ها حیلی بد کار گذاشته شده و سیم ها اصلاً عایق کاری نشده‌اند تعداد افراد که 
برای تعمیر و حفاظت این حط گماشته شد اند بسیار اند ک است و جالب است که اینها نیز 
دست روی دست گذاشته و اصلاً کاری و تلاشی برای تعمیر خط نمی کردند. 

چرم" اولین منزلگاه ما بعد از کلات بود. در انحا مردم در در ول کلیه هانی حوبی » 
در سایه درختان تنومند گردو که در طول یک‌میل قرار گرفته بود زندگی می کردند. از نها در 
مورد گردو سئوال کردم. گفتند که گردو را به تزدیکی خط آهن درقهقهه "برده وبه بهای هر 

l— yalangtush khan. 

۲- چرم نام دهی در کلات و جزء شهرستان درگز است. فرهنگ جغرافیانی ایران جلد. این دهکدم 
سابقة تار یخی دارد و در شاهنامه فردوسی بدان اشاراتی است. Kahka.‏ —3 


۱۹ بخش یازدهم : کلات نادری ودگ: 


صد عدد دوقران معادل ٩بنی‏ می فروشند. 





کدخحدای دهکده به دیدار ما آمد و داستان‌های ز یادی از مسافران خارجی که در 
گذشته از اپنجا گذشته اند برای گفتن داشت. او کاپیتان هون. جورج. نپیر را که در سال 
۷۲ م. از کلات دیدن کرده بود هنوز به یاد داشت. حون مشخصاتی که می گفت با ظاهر 
وی منطبق بودء او همحنین می گفت که جگونه سکندر فین صاحب" برای دو روز در 
دهکدۀ وی اقامت گز یده است. برای مدتی نفهمیدم مقصود او کیست بعد در یافتم که 
منظور وی الکساندرفین" کنسول بر یتانیا در رشت است که در سال ۱۸۸۵م. در آن خط 
مأمور بوده است. او همچنین ازیک انگلیسی دیگر می گفت که در همان سال او را از مشهد 
همراهی کرده است. از مشخصاتی که گفت در یافتم که آن شخص کسی نبوده است مگر 
برادرم سرهنگ ای. سی. پیت. درختان داخل درّه که در آن دهکده بود« مملو از کبوترهای 
حنگلی »درست دارای همان مشخصاتی که کبوترهای جنگلی انگلیسی دارند بود . 

همینکه به مرز ترکمن نزدیک شدیم سر بازان ایرانی همراه ما شروع به گفتن 
داستان های ز یادی از گذشته کردند. هر جه به تر کمن ها نزدیک تر می شدیم این داستان ها 
بیشتر هی شد. بخوبی پیرمردی را بیاد دارم که مدت ۳۰سال را به عنوان سر باز در شیرازه 
بندرعباسء خراسان خدمت کرده بود. او که در شاهرود متولد شده بود در سنین جوانی 
همراه با دو برادرش بدست ترکمن‌ها گرفتار و اسر می شود. ترکمن‌ها او و برادرش را به 
خیوه و خود او را به عشق‌آباد منتقل کردند. او هیچگاه از برادرانش خبری نیافت. پدرش در 
جستجوی وی به عشق‌آباد می رود و او را در ازای پرداحت ۰٩تومان‏ آزد می کند. بسیاری از 
مردم سا کن این نواحی داستان‌هایی از این قبیل برای گفتن دارند. 

ایرانیان باید خیلی از روسها متشکر باشند که ترکمن‌ها را سر جای خود نشاندند. 
دیگر از هجوم و تجاوز ت رکمن ها خبری نیست فقط خاطرۂ تلخی از آنها بجای مانده است و 
تلخی این خاطره‌ها نیز به حدی است که به این زودی‌ها فراموش نخواهد شد. تنها حیزی 
که می توان گفت این است که اگر ایرانیان شجاعت مقاومت کردن را داشتند غررگز اینقدر 
ضر بات و صدمات را متحمل نمی شدند. 

کردها و دیگر طوایف مستقر در سرحدات اینقدر که ایرانیان از ترکمن‌ها در ترس و 
رنج بودند در وحشت و عذاب نبودند. تا آنا که من میدانم ترکمن‌ها نه در تیراندازی 
مهارتی دارند و نه در شمشیر بازی ادم‌های قابلی هستند و اگر بجای ایرانیان افراد دیگری 
در این منطقه بودند آنها به هیچوجه نمی توانستند چنین ترس و وحشتی را در دل تمامی مردم 





]- Sikandarfîn Sahib. 2— Alexander Finn. 





خراسان و سیستان ۱۷ 
خراسان بیفکنند. 

هسیر بعدی ما به سوی ایگده لیک ۲ از چند میلی دهکده ار چنگان ۲ می گذشت. در 
دراینحامی گفتند که یک هینات روس و ایرانی مشفول تعیین و نصب علانم مرزی بین دو 
کشور است.در ایگده لیک ته‌ها ارتفاع بیشتری یافته و بر تمامی دهکده, مشرف می شدند. 
در پشت این تپه‌ها رشته کوهی قرار داشت که به آن کوه سیستان می گفتند دهاتی ها 
می گفتند که این کوه پر از شکار است. 

س روز بعد ساعت ۲/۳۰ در دل شب براه افتادیم و مقداری از دامن کوه را 
براحتی و با گرفتن دم قاطرها بالا رفتیم. . در موقع طلوع آفتاب برفراز اولین قله برآمدیم. به 
اطراف خیره شدم. . در پایین کوه و در سمت دیگر تعداد ز یادی ب زکوهی به جشم می خورد. 
اما کلاً در بین آنها شکار قابلی نیافتم. 

بدون اینکه هدف خاصی داشته باشیم به قله دوم صعود کردیم. به بالا که‌رسیدیم 
دو مرگان یا شکار جی از دهکده به ما نزدیک شدند, یک شکار جی نیز از سمت دیگر به 
طرف ما آمد. با این حساب دیگر شانسی برای ما باقی نماند تا شکار کنیم. از یکی از 
شکار چیان در مورد شکار پرسیدم. او پاسخ داد که در دیگر قله‌های مرتفع کوه سیستان 
تعدادی یافت می شود. بعد در حالیکه به رشته کوه هزارسجد اشاره می کر دگفت :«آنجا 
بهتر ین جایی است که می توان بزهای کوهی خوبی شکا رکرد. » دو شکار چی دیگر تز در 
تصدیق گفتة وی از دو ناحیه بنام های آهوزار و گورشان نام بردند و 
بسیار با احتیاط و وحشی هستند و در شکاف‌های صخره‌ها آنهم فقط شب‌ها به استراحت 
می پردازند. آنها می گفتند که هزارمسجد"رشته کوه ز یبایی است که قله‌ای پهن و وسیع 
داشته و پر از جشمه‌سار است و در تمامی آن مي‌توان بقایای بناهای قدیمی را یافت که 
معلوم نیست متعلق به جه دوره‌ای است. از تپه‌ها بالا رفتم. تماماً پوشیده از سبزه و 
علفزارهای آنبوه بود به‌نحوی که نمی‌توانستم بزهای کوهی را که از پایین دره بور می کردند 
در آن میان تشخیص دهم. بته‌های خار و تشک جنگلی تنگ دل هم روئیده بود. حال 








۰۲۱ ايده لیک نیز آمده است حزه دهستان لائین نوشهرستان مشهد . فرهنگ آبادی های کشور. حلد‎ ٩ 

۲- دهی است از دهستاد لائین نشهرستان مشهد. ماخذفوق. این هر دو دهکده حزه کلات است و در 

سفرنامه‌های دوره ناصری از آنها اسم برده شده است برای اطلاع یثتر به دو سفرنامه کلات که در 

جلده ۲ فرهنگ ايران زمین جاپ شده است مراجعه شود. 

۳ نام سلسلة حبالی در خراسان و در شمال مشهد و ده حاصلخیز دره گز در شمال و کلات در شمال 

شرقی ا واقع است و دارای قله هانی بشکل ستون است که از دور بصورت منار دیده میشود و شاید بهمین 
حهت انرا هزار مسجد گفته اند. ص ۲۲۳۰ فرهنگ معین‌بخش اعلام. 


۱1۸ ا میورب کلات نادری و درگز 

1 الا که‌ها هھ نت حال کا و سانختمان 2 پاک ییگاه راه‌آهن 
ماوراء خزر در قهقهه از فاصله ای دور در دید بودند. یکی از شکار جی ها به نقاطی حند در 
زمین های اطراف و همچنین نحط مرزی اشاره کرد وگفت :«سابق‌براین مردم اینجا بیشتر با 
برنج زندگی می کردند و کشت آن رواج خاصی در این منطقه داشت. او همچنین بسیار 
معترض بود و شکایت داشت که روسها نه تنها زراعت برنج را در این ناحیه از رونق 
انداحتند. بلکه با کشت گندم نیز مخالفت می ورزند و از آن به شدت جلوگیری می کنند. » 

در این دهکده‌های مرزی عملا کشت و زرعی انجام نمی‌شد. آب باید از 
رمین‌های این مردم گذشته و به خاک روسیه وارد شود و خود آنها در انتظار بارش باراد 
بمانند. کشت دیم فقط در زمین های دامنة تپه‌ها اجازه داده شده بود. ایشان فراموش کرده 
بودند که اگر روسها نبودند و ت رکمن‌ها را تارومار نکرده بودند اينان حتی اجازه زندگی هم 
نداشتند جه رسد به اينکه کشت و زرع کنند. بهرحال باید از این بابت خیلی ممنون باشند 
که دیگر در خطر نیستند. زمانی که آنها آب هم داشتند از ترس ت رکمن ها نمی توانستند از آن 
استفاده کنند, 

ای صح بر فراز کوهها بسیار ی ی بود. برای من جالب برد که روسها فقط 

آب این منطقه را گرفته بودند و نه EG EG‏ بر‌دوش 
قدم می ردند و این کوههای بر برف را بر فراز سر خود ۰ اینحال سکوت کرده و انها 
را تصرف نمی کردند. به این نتیجه رسیدم که اگر من یک سر باز روس بودم حتماً 
نمی توانستم جنین منظره‌ای را تحمل کنم باو ایور ن 
بخود مشغول می سأاحت '. 

بعد از ظهر به ر باط خا کیت ۲ رفتم بنائی قدیمی و و یران که بر کنار؛ رودلائین 
قرار گرفته است. در اینجا رود ۳متر تا ۳متر ۰٦سانتیمتر‏ پهنا داشت و عمق آن په 
۰سانتیمتر می رسید جر یان آن نسبتاً قوی بود. این آب بدون اینکه دست خورده شده باشد 
و با از آن استفاده شود یکحا به سمت قهقهه در خاک رسیه می رفت . 

در بل گورد " به آخر ین نقطه از متطقة کلات رسیدیم و در شمس‌خان؟ ٩‏ ميل 





۱- بالاحره مولف کتاب نیت باطنی خود را بروز داده است که هر منطقه و سرزمین حاصلخیز و پر 

درآمد یا به انگلیس متعلق, و یا ازآن ر وسها باشد 

!- دهی است از دهستان لاثین نوشهرستان مشهد فرهنگ آبادی‌های کشور جلد۲۱. 

۳- پلگرد نیز آمده است. ماأخذ فوقف. 

و شمس خان دهی است از دهستان قلعة حاتم شهرستان درگز فرهنگ آبادی‌های کشور جلد ۲۱ ولی 
سس 





خراسان و سیستان ۱4۹ 


آنطرف‌تر با حاجی علی مأمور انگلیسی سا کن درگز دیدار کردیم. در این قطعه از راه تقر یبا 
۰متر از ارتقاع ما کاسته شد و در نتیحه به دمای هوا : نیز افزوده گردید. دماسنج دمای هوا 
را در ساعت 4 بعد از ظهر در سایه ۳۱درحه سانتی گراد نشاد می‌داد. شمس‌خان بر 
کنار رود رودبار قرار گرفته بود و مانند لائین از کوههای هزارمسجد سر چشمه می گرفت و 
دست نخورده به قلمرو ر وسیه می رفت . 

صاکنان شمس خان بطور کلی از دست زدن به این اب و استفاده از ان منم شد 
بودند. آنها حتی آب مصرفی خود را هم از چشمه‌ساری کوجک تأمین می کردند. کدخدایان 
و ریش سفیدان این دهات فر یادشان بلند بود» از اینکه روسپه حق آنها را گرفته و 
نمی گذارد از اپ حودشان استقاده کنند, 

با مقایسه وضعیت این ناحیه با آنجه در سابق بود و امنیتی که دولت روسیه نه تنها 
در قلمرو خود بلکه در این منطفه جک برقرار کرده است. می توان گفت این اپ برای ر وس ها 
ضروری‌تر است و لازم است که مردم محلی از آن جشم پوشیده و آنرا در اختیار قدرت 
مرکزی و اصلی قرار دهند. ۱ 

در ر ودخانه رودبار جند ماهی کوجک صید کردم و همینطور نیز تعدادی مرغابی . 
البته مرغابی های را مدیون یک جفت عقابی بودم که آنها را دنبال و خسته کرده بودند. 

با حر کت بعدی به در کر رسیدیم. در کتار یک دهکدة بزرگ که نزدیک به ۰۰) 
خانوار ترک و کرد در آن زندگی می کردند اردو زدیم. این دهکده حاپش لو" نام داشت . 
کدخدای دهکده حوانی بود بنام کردوخان یکی از برادر زاد گان بیگار بیگی درگز, او همراه 
با دوازده سوار در بیرون از دهکده به استقبال آمد و ما را تا درون دهکده همراهی کرد . 
تمامی مردم دهکده از خانه بدر آمده و به تماشای ما ایستاده بودند. مراسم پذیرایی و نحوة 
پذیرش مهمان در این دهکده بسیار ز یاد به انجه که در سیستان دیده بودیم شُبیه بود. 

در ابتدا مردی که در دست یک سینی اراک پیش امد. سپس شخص 
دیگری ظرفی از اتش را که اسپند در آن ر يخته بود پیش آورد و در برابر ما بر زمین نهاد. 
تنها تفاوت در این بود که در سیستان یک بیرژن اینکار را انجام می داد. من نمی دانم متخا 
پیدایش این رسم یعنی دود کردن اسپند حه بوده است . فقط می دانم که مردم اینکار را برای 
رفع جشم زرحم ا می دهند . در نزدیکی دهکده گوسفندی را پیش آوردند و در حلوی ما 
سر بر یدند و حون آنرا بر زمین ر بختند. سپس سر گوسفند را در حالیکه خونش بر زمین 
ا در محل شمسی خان گفته میشود. ص ۱۵۲ کتاب ايلات و طوایف د رگز توشته سیدعلی میرنی ‏ 
۱- جاپشلو م رکز یکی از دهستانهای شهرستان درگز است. فرهنگ آبادی‌های کشور. جلد ۲۱. 


صصص ڪڪ کک ر 
1۵۰ بخش یازدهم: کلات نادری و درکز 


می حکید در عرض راه و از حلوی بینی اسب ها عبور دادند. داخل دهکده وارد شدیہ» مرد م 
همگی به ز بان ترکی صحبت می کردند. 

غروب که شد خان به همراه جند تن دیگر برای شام به دیدار ما آمد. از آنجا که 
نمی توانست غدا را بشت یز صرف کند. به رسم معمول یرانیاد سفره ای انداخته شد و حال 
این حین همراهان خان در جادر دیگر شام را به تنهایی خوردند. 

ك ر ۰ 

در هعتم سپتامبر 4 ۱۸۹م.به محمدآباد ! م رکز در گر رصیدیم . راه ما بین دو ردیف 
تپه‌های نسبتاً کوتاه قرار گرفته بود و به م رکز دشت درگز که به ترکی به آن قرخ قز" معادل 
جهل دختر درفارسی می گفتند منتهی می شد. در مورد نام چهل‌دختران همان داستان 
قدیمی را که در نقاط دیگر ایران نیز برایم گفته بودند شنیدم: 

جهل ۳ دحتر برای گردش ار دهکده حارج سل ند . گروهی از راهزتان به آنها 
حمله ور شدند در همین موقع تپه ای که دختران در کنار آن بودند دهان باز کرده و آنها را در 
خود جای داد. بسیار حالب است که جه در ایران و جه در افغانتان همشه در این افسانه 
حهل دختر نقش آخر ین هستند. 

این قطعه از راه بسیار سرسپر و ر یبا بود. ات رواد و زلالی در آن حر بان داشت 
جند اسیاب آبی را براه می انداخت. از اینجا باغها و تا کستان‌ها شروع می شد و تا خود 
محمدآباد ادامه‌می یافت.دو میل مانده به درگز بیگلربیگی یا حاکم درگز» میسر پنج 
محمدعلی نان آبا پس برادر و برادر زاده‌اش» کارگزار و تعداد جهل یا پنحاه سوار در انتظار 
ما ایستاده بودند. حا کم بر اسبی بسیار خوش هیکل که یک رگ آن به ناد عر بی می رسید 
سوار بود . 

حا کم از اینکه شمار اسبها در این ناحیه رو به کاهش نهاده بود بسیار ناراحت بنظر 
می رسید . می گفت : در گذشته با وحود اینکه هميشه مورد هجوم و حمله بودیم تعداد 
مادیال‌ها خیلی بیشتر بود. آنموقم فقط ۱۰۰۰ سوار در حدمت خودم داشتم حال آنکه الان 
یک دهم ان را هم ندارم. افرادی که خان را همراهی می کردند بیرون ار حادر به انتظار 


۱- محمد آباد م رکز شهرستان د ر گر و د رگز یکی از شهرستانهای استان خراصان است. 

Kirkhkiz—Y 

۳- محمدعلی خان برادر اللهیارخان و پسر سلیمانخان درگزی و در سال ۱۸۹۳ع. لقب منصورالملک 
یافت این خانواده سالها بر درگ حکومت میکردند و از طایفه جاپشلو و ترک نژاد بودند و از آذر بایجان به 
خراسان کوج داده شده بودند. خاوران گوهر ناشناخته ص ۲۵۲ تا ۳۹۲ نوشته ابوالفضل قاسمی و 
ص ۱۱۱ جلد اول کتاب ایلات و طوایف درگز نوشته سیدعلی میرنیا. 


خراسان و سیستان ۱۵۱ 
ایستادند و او درون جادر به نوشیدن جای مشغول شد. آنها هر چند که لباس های ت رکمنی به 
تن داشتند اما همگی ترک بودند. آنها تفنگ های قدیمی پوز پر را په دوش داشتند و 
اسبهایشان هر جند که هنوز می شد از انها سواری گرفت اما در کل جیزی نبودند. 

خان می گفت که در گذشته آنها بیشتر اسبهای مورد نار خود را از تر کنن ها به 
دست می آوردنددر صورتکه در حال حاضر بعد از استقرار سلطة روس در آخال ۱ و س رکوبی 
ترکمی‌ها هر گونه داد و ستدی با آنها غیرممکن و قدغن است ادونووان ؟ در کتاب خود 
[واحهٌ مرو | شرح جالبی از جگونگی زندگی مردم در درگز در سال ۰ بدست 
می دهد. اما بدون شک شرایط زندگی در این ناحیه در طول جند سال گذشته به شدت 
دستخوش تغییر شده است. 

در روز درحه حرارت هوا باز هم افزایش یافت. در طول این فطعه از راه ۱۵۰متر 
دیگر از ارتفاع ما کاسته شده بود. دماستج ما دمای هوا را در ساعت ) بعد از ظهر در ون حادر 
بیش از ۳۲درجه سانتی گراد نشان می‌داد. حوالی غروب بیگار بیگی همراه با کارگزان 
برادں پسمر و برادر زاده‌اش به دیدن ما امدند و شام را هم پیش ما ماندنه. 

ایلخان پیر آدم شاد. خوش صحبت و جالبی بود, می گفت: ما همه ترکمن های 
وحشی این دیار یم شاه در سفر خود به این ناحیه گفت که ما بايد اداب ورسوم ت رکمنی خود 
را حفظ کنیم و ما هم همان کار را کردیم. ابتدا از اينکه ممکن بود گفتارش و رفتارش 
باعث رنحش ما شود عذرخواهی کرد. بطور کلی حرکات و رفتار وی طبیعی و عاری از 
هرگونه ظاهرسازی‌وفر یب‌بود. آدمی بود بسیار خوش قلب و صادق و مهمان‌نواز و برحلاف 
اکثر مقامات ایرانی که ما با آنها برخررد داشتیم. 

صبح روز بعد به طرف شمال روانه شدم و تا در تنگی که در دامنۀ تپه‌هایی کواه 
قرار داشت و راه لطف آباد۴ و آخال از کنار آن می گذشت رفتم. از دیدن آنهمه باغ و 
سبزه‌زار در این ناحیه بسیار تعجب کردم و از سواری در زیر سای گسترده درختاد خیلی 
لذت بردم. 

لطف آباد شهر مرزی ایران است و اصولاً شهرستان درگز هم مرز با روسیه است؛ اما 
تماس مردم دو کشور و داد و ستد آنها با یکدیگر در این ناحیه بسیار اند ک و ناچیز است. 

یکی از مأموران روس مهدی‌بیگ نام داشت و قره‌باغی اهل قفقاز بود که در درگز 
زندگی می کرد. او می گفت که در این دیار دوست و اشنای ز یادی ندارد. او که زن و 





۱- آخال تکه, نام واحه‌ای از ت رکستان روس در دامنۀ قبه‌داغ ورود اترک از آنجا عور میکند. ص 44 
حرف آء لفت‌نامه دهخدا, 2 
۳- الط فآباد م رکز یکی از دهستانهای شهرستان د رگز است. فرهنگ آبادی های کشور جلد ۲۱. 


EEE‏ سس 
۱۵۲ بخش یازدهم : کلات نادری و درکز 





فرزندش در اثر ابتلاء به و با مرده بودند به تنهایی روزگار می گذرانید. بنظر می رسید که 
روسها خیلی دیربه‌دیر به درگز می‌آیند. بیگلربیگی می گفت با اینکه ایستگاه راه آهن 
روسها در یکی دو میلی لطف‌آباد است اما او هنوز آنرا ندیده است. 

محمداباد بنظر می رسید که دارای استحکامات خوبی بوده و در برابر هجوم و 
حملات تا حدی مقاوم بوده است. در پیرون شهر بقایای دیوار و خندقی قدیمی بجشم 
می خورد. درون این حصار شهر فعلی با دیوارها و در وازه‌هایش قرار گرفته بود. در مرکز 
شهر نیز ارک یا محل زند گی بیگار بیگی و خانواده‌اش بر پا بود. 

زمامداران درگز ترک نژادند و از زمان به قدرت رسیدنشان مدت‌ز یادی‌نمی گذرد. 
اولین حاکم درگز باباخان نام داشته که یکی از خان‌های کم اهمیت قارشی در بخارا 
بوده است. او همراه با دص بو راز طایفه اش جاپش لوبه خراسان کوج کرد و از طرف 
حا کم ابیورد زمین هایی در درگز در اختیار آنان قرار داده شد. 

باباخان مورد علاقة نادر قرار گرفت و در تمام جنگ ها وی را همراهی کرد. بپاس 
خدمات ارزنده اش نادر شاه او را به حکومت هرات گماشت و بعد هم توانست حکومت چند 
ناحیه دیگر را بدست کرد بایاخان در شورشی که در بخارا صورت گرفت به فتل رسید. 
برادر زاده‌اش بهیودخات که یکی ار فرماندهات لشکر تادر دربخارا بود به حکومت ابیورد 
گماشته شد. اما وی بیس ا به قتل رسید. بعد از او پرش آقا محمدخحان 
قدرت را بدست گرفته ر درگز را 9 تصرف خود درآورد. در حال حاضر فرزندان وی 
حکومت را در این ناحیه در دست دارند. این خانواده در اوایل فرن حاضر از قدرت ز یادی 
برخوردار بودند, در همان اوقات بود که تا ان حایش لو فدرت را در دست داشته و لافت 
خود را به تبوت رسانده بود. 

عباسفلی خان که قدرت رادرد رگز بدست گرفته بود به بیگلر بیگی مرو گماشته شد. وی 
همراه با ۱۵۰سوار برای اعمال این قدرت تفو یض شده در سال ۱۸۵۲ به سوی مرو روی 
نهاد. اما سال په بایان نرسیده بود که توسط محمدامین خان خان شوارزم در محاصره قرار 
گرفت» در طول این درگیری عباسفلی خان درگذشت ِ 

۳ اک و هنوز هم از طرف مردم بیگر بیگی 
تعطات می گردید. هر حند که در سال ۳ م: شاه عنوان متصورالملک را به وی اعطا 
کرده بود. او به سال N‏ از درت خلع شد و برادرش قره‌خان آقا حا کم لطف آباد ادارة 
امور تحت نظر وی را بر عهده گرفت. 

محمد آباد از نظر داد و ستد و بازرگانی رونقی نداشت و توجه مرابخودجلب نکرد. 
فقط در نیمی از خیابان اصلی که دروازه حنوبی و شمالی شهر را بهم وصل می کرد 





خانه‌هایی در دو طرف ساخته شده بود. بیشتر مغازه‌ها از پارجه‌های جیت گلدار و نظایر آن 
پربود اما من چیز دیگری ندیدم. 

حمعیت محمد آباد را نزدیک به هزار حانوار تخمین می زدند. وقتی که از میان شهر 
می گذشتم و به دیدار بیگار بیگی می رفتم» احساس کردم که مردم با تربیت بودند. 
فراش باشی مخصوص بیگار بیگی و یساول همراه با ۲۰ فراش دیگر به استقبال ما در بیرون 
شهر آمده بودند. در محل جهارسو کلانتر و داروغه با حند تن از افرادشان در انتظار به سر 
می بردند. به مناصبت ورود ما همه خیابان‌ها جارو و آبپاشی شده‌بود. مردم همگی ایستاده و 
دست تکان می دادند. در بیرون از مقر حکومت. خان خوشامد گفته و مرا به درون هدایت 
1 

خان طی صحبت‌هایش گفت که روی ئیه‌های اطراف آثاری است که نخان 
می دهد زمانی این منطقه حمعیت ز یادی را در برداشته است اما در طی حمل جنگیزخان 
تمام مردم فتل‌عام شدند و این ناحبه هرگز نتوانست جمعیت سابق خود را باز یابد. جمعیت 
فعلی منطقه را خان ۱۰۰۰۰۰ خانوار می دانست. حال اینکه این ناحیه گنجایش جمعیتی تا 
دو برابر این حد را نیز دارد. ۱ 

خان عقیده داشت که درگز نام خود ر! از دارایا دار یوش گرفته, که گفته می شود 
محمد اباد را او بئا نهاده است. در طول روز حمعیت ریادی در شهر جمع شده بود بعد 
فهمیدم که ورود من به شهر مصادف با عز يمت زاثران به کر بلا بوده است. در طول دو سال 
گذشته بخاطر شیوع و با و بیماری‌های دیگر راه کر بلا بسته بوده و اکنون که موقعیت دست 
داده بود اقراد ز یادی آماده رفتن به ز بارت بودند. مردم نیز برای خداحافظی با آنها گرد آمده 
بودند. ابتدا صدای گر ید رنانی را که بر کنار در وازه شهر حمع شده بودند شنیدم. بعد 
کم کم مردم بعد از انجام مراسم خداحافقلی شروع به بازگشت کرده و از کنار جادرهای ما 
نیز عبور کردند. مردان نیز همانند زنان گر یه می کردند و با دستمال های بزرگی جشمایشان 
را پا ک می کردند. 

بعد از محمد آباد به طرف غرب و در طول مرز پیش رفتیم. در نوخندان" به پسر 
مأمور انگلیسی که ما او را ملاباشی صدا می کردیم برخوردیم و برای دیدن باغها و 
نا کستان‌های حاحی علی رفتمء علت ايتکه ما این پسر را ملاباشی می خواندیم این بود که 
پدرش مایل بود که او در اینده آخوند یا ملا شود. 

از دیدن تا کستان‌هایی به وسعت چندین جر یب بسیار متعجب شدم. بیشتر انگورها 





۱- نوخندال م رکز یکی از دهستانهای شهرستان درگز است. 


ص ج چ ص ا سس 
1۵4 بخش یازدهم: کلات نادری ودرگز 


از نوع بیدانه» کوحک و شاف بود که مردم آنها را در برابر آفتاب بهن می کردند تا به 
کشمش تبدیل گردد و بفروشند. دهکده محصول انگور ز یادی داشت که همه را بر روی 
زمین بهن کرده نودند. سال گذشته کک این ناحیه به هر حروار ٩1٩(‏ پوند) ٢‏ ومان 
(۲ پوند و ۸شیلینگ) بفروش رسیده بود. اما در حال حاضر بخاطر افزایش میزان محصول 
بهای آن کاهش یافته و انتظار نمی رفت که جیزی بیش از ۱۰تومان برای هر خروار باشد. 
تمامی کشمش ها به عشق آباد فرستاده می شد. همینطور نیز انواع مرغوب هلوها را دیدم. در 
حالی که فصل داشت به بایان می رسید. می گفتند که این هلوها را حیده و در سبدهایی بر 
پشت الاغ‌ها گذاشته بعد از عبور از تپه ها به ایستگاه بابا دورماز ‏ می رسانند و از آنجا نیز به 
کمک خط آهن به عشق اباد می برند و در آنجا انها را به هر من (۵ /۱ بوند ) یک تا سه قران 
با توجه به فصل و موقعیت بازار می فروشند. مقدار ز یادی نیز شراب تهیه می گردد اما از آنجا 
که جندان موغوب نیست آن را نگاه نداشته و به سرعت می فروشند. 

می گفتند که شبها گرازها از تپه های واقع در شمال به این باغها حمله ور می شوند و 
به همین خاطر نیز در گوشه و کنار و همه جا مترسک هایی بر پا کرده بودند. 

فرقاول در درگز به وفور یافت می شد. اما در اینجا نه قرقاولی به جشم می خورد و نه 
هیچ پرنده‌دیگری. در طول این روز با راهی که پیمودیم حدود ۱۵۰ متر به ارتفاع ما افزوده 
شد وروز بعد نیز با طی مسافتی برابر با ۱۱میل و گذشتن از میان باغها و تا کستان‌های 
متعدد به زين الدین لو" رسیدیم و ارتقاع ما باز هم ۰متر افزایش یافت. در آنجا به ما 
پار جه هایی پنبه‌ای نشان دادند که از محصول پنبه‌ای که از کاشت بذرهای امر یکایی که 
روسها در اختبار آنها قرار داده بودند» بافته شده بود و بنظر می رسید که کیفیت و دوام خوبی 
داشته باشد. 

با پیمودن ۱۲میل دیگر در روز بعد و افزوده شدن ۱۵۰متر دیگر به ارتفاع ماء به 
انتهای دزه و به دهکد؛ُ جانی عز یز" رسیدیم. روی تپه‌های شمالی علائم مرزی به چشم 
می حورد ظاهراً آبشاری که روی ده قرار داشت خط مرزی محسوب می‌شد. کشت 
سیب‌زهینی آنهم در سطحی خیلی وسیع نظر مرا بخود جلب کرد. زمین‌های زیادی ز بر 
کشت بود که تمامی محصول آن په عشق آباد کل کد تعداد ز یادی درختان سنحد 
که میوه‌های خشک به وفور بر روی آنها به چشم می خورد در دید بود. تا کنون این درختان 
را ندیده بودم. 

]- Baba Durmaz. 

۲- دهی است از دهستان جیرستان شهرستان قو چان. فرهنگ جغرافیائی ایران. 
۳- دهی است از دهستان جیرستان شهرستان قوجان . ماعذ فوق. 





خراسان و سیستان ۱۵۵ 

ار تعداد ر بادی دهکدۀ کو جک که ساکنان آنها را مردمی کرد و ترک تشکیل 
می دادند عبور کردیم. در گذشتن از هر دهکده کدخدای آن به دیدار ما می امد و خحوشامد 
فی گنک مردم رفتار خوب و سنحیده‌ای داشتند. یکی از راههای حالب تهیهةٌ کشمش را در 
این دهکده دیدم» بدین ترتیب انگورهای سبز را به در ون محلول قلیای جوشان فرو می کردند. 
و کشمش همان رنگ سبز انگور را حفظ می کرد و در بازار نیز به بهای بیشتری بفروش 
می رسید '. 

یکی از شکار جیان دهکده در اثنای ورود ما یک ب زکوهی به ما هدیه کرد. نایب 
می گفت که در گذشته ب زکوهی به وفور در این ناحیه بافت می شدء لیکن در حال حاضر 
شمار آن رو به کاهش گذاشته است. شکار جی دیگری با خود شش. هفت تا کبک و 
آخری هم یک جفد بزرگ شاخدار آورد. 

در محله‌ای بنام مزار جانی عز یز به آخر ین احیه از درگز رسیدیم. در اینجا نایب 
درون گر از ما احازة مرحصی خواست وبازگشت. درون گر بتام کردهایی که در آن زندگی 
می کنند نامیده شده است. همینطور نیز حاجی علی مأمور بر یتانیا در درگز که تا آنجا ما را 
همراهی کرده بود از ما حدا شد. ا فا پیرمردی بود شصت و شش ساله که مدت 
۷سال را در خدمت انگلیسی ها بوده است. او که از نزدیکان بیگار بیگی می باشد صاحب 
باغها و زمین های ز یادی در این منطقه بوده و ادم نسبتاً محمولی است. او از آنمجا که عازم 
سفر کر بلا بود باید به سرعت خود را مهیا می کرد. کر بلا تقر یبا تنها سفر خارج از کشور 
است که مردم می شناسند و بیش از هر سفری نیز آروزی آنرا دارند 

حالا می‌بایست به سمت باجگیران" در فوجان حرکت می کردم که دهکدة 
مرزی ایران است بر کنار شاهراه عشق آباد. همان مسیری را انتخاب کردم که دو سال پیش 
با م» ولاسوف س رکنسول روس از آن گذشته بودیم. هر چند این قطعه از راه اسماً ۱4میل 
بود. اما نزدیک به ۷ساعت طی کردن آن به طول انجامید. راه خیلی بد و ناهموار بود. 

در موقع شروع حرکت ارتقاغ سنج ماء ۲هر را تشان می داد به سمت بالا و در 
دامنۀ تپه‌هایی که شیب تندی داشتند به راه افتادیم. از تپه‌ها گذشته و در دامن جنوبی آنها 
بعد از گذشتن از دره‌های متعدد به کتل چوبست رسیدیم. عبور از این گردنه اوج سختی 
تمامی سفر ما بود در اینجا باید از شیب بسیار تند تپه نزدیک به ۱۲۰متر بالا می رفتیم و 





۱- این طر یقه بدست آوردن کشمش در ا کثرشهرستانهای خراسان‌مرسوم است و مادۂ اصلی آن از گیاهی 
مخصوص تست ماورند. 

۲-دهی است از دهستان اوغاز شهرستان فوجان. مأخذ فوق. 

۳- بابعگیران م رکر بخشی از شهرستان قو چان است. مؤلف با جگیراضبط کرده است. 


۱۵1 بخش بازدهم: کلات نادری و در گر 


سپس از یک بزرو بسیار بار یک که پایین آن شیب تندی داشته و بالای آنراصخره‌هایی 
آو یزان احاطه کرده بود می گذشتيم. صخره‌ها به نحوی قرار گرفته بود که با بار قاطرها 
برخورد می کرد. اسبها بدون صدمات و آسیب ز یادی عبور کردند. اما نزدیک به یک ساعت 
و نیم طول کشید تا قاطرهایی را که آبداری‌ه! را حمل می کردند از این راه گذرانديم. در 
یک فسمت از راه محبور شدیم تا فبل از عبور ابتدا روی صخره‌ها نمدی را پهن کنیم. 
فاطرهابی که اصباب و تایه را بر بشت داشتند و در ساعت اصیح براه افتاده بودند در 
ساعت 4 بعد از ظهر به باجگیران رسیدند. بسیاری از آنها در اثر برخورد با صخره‌ها و یا 
زمین خوردن سریا پایشان زخمی شده بود| اما حوشبختانه از این بابت تلفاتی نداشتیم. 

یک میل بعد از دهکده شمخال ' در محل کار وانسرایی که به دستور دولت ایران به 
عنوان یک پست مرزی ایجاد شده بود شاهراه را قطم کردیم. مانند سایر ابنیه مهم در ایران» 
این بنا هم نیمه تمام مانده و در آن خبری از سر باز و نیروی نظامی نبود. 

دو ميل که به طرف شمال پیمودیم به دهکده‌اي که انرا باحگیران ایران 
می خحواندند رسیدیم. علت این امر نیز آنست که در انسوی مرز باحگیران روس قرار دارد که 
به آن گودان ۲ هم می گو یند و برای تفکیک این دو شهر از یکدیگر ایران یا روس را هم 
بدنبال اه می اوردند. 





در این دهکده جیز خاصی بجشم نمی خورد. فقط در فضایی خالی بین جند تپه 
تعدادی کلبه دیده می شد. در طرفین راه نز حند مخازه ایحاد شده بود که مسافران در صورت 
لزوم بتوانند مایحتاج خود را از آنها تهیّه کنند. آب به مقدار خیلی کم آنهم به کیقیت خیلی 
بد و تیره رنگ یافت می شد. به‌تازگی تعدادی اتاق ساخته بودند تا در اختیار مسافران قرار 
دهند بنظر می رسید که تعداد مسافرانی که به این ناحیه می آیند در حال افزایش باشند, 

بطرف مرز و تزدیک به یک میل به سمت بالای دهکده حرکت کردم . پست های 
نگهبانی روس حدود نیم ميل در پایین دست و در دامنۀ شمالی په به جشم می خورد که 
ساختمان حدید و قابل استفاده‌ای بود. آسایشگاه آن دو طبقه داشت و روبروی آن 
اصطل ها و انبارهایی ساخته بودند, در جهار گوشة این بنا دیوارهایی بلند و برج هایی ساخته 
شده بود. می گفتند که تا حندی پیش بطور ثابت یک افسر و دوازده قزاق در آن به خدمت 
مشغفول بودند. بعد از اينکه کمی انظرف بر کمو که مرو یش ای کف ترجیح داده 
شد این عده نیز به انان ملحق و در یکجا جمع شوند. در حال حاضر این پست خالی و 


۱- شمخال دهی است از دهستان اوغاز شهرستان قوجان. فرهنگ آباديهاي ایران جلد۲۱. 
۰ ---2 
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بلااستفاده است. در اینجا همچنین ملقان‌ها ۲ زندگی می کردند. لاروی بو از آنها به 
عنوان پیشتازان تمدن روس نام می‌برد. آب در اینجا بسیار کمیاب بود و افراد بومی نیز 
اصلا به جشم نمی خوردند. 

تعدادی از دهاتی های روس را دیدم که برای خر ید حصیر به باجگیران ایران آمده 
بودند» مردها کلاه‌های سياه معمول روسی را به سر داشتند و زنها نیز بر روی بار الاغ‌ها 
نشسته بودند و غیراز یک روسری قرمز چیز دیگری به سر نداشتند. 

احساس می کنم که روسهای ساکن این منطقه از آفتاب‌زدگی در رنج و ناراحتی 
نستند و اصلاً شاید ندانند که جیست. سر بازان بطور کلی در این حصوص مسئله‌ای ندارند. 
آنها فقط در تابستان روی کلاهایشان یک رو کش سفید می کشند, 

در باحگیران ایراد نه پاد گانی وحجد داشت و نه نماینده‌ای از حکومت مرکزی. 
افسر مسئول دادن روادید» در بست تحت اراده و اختیار واسطه‌ای بود که روادیدها را بطور 
غیرقانونی می فروخحت» مأمور گمرک نیز وضعی,بهتر. از این نداشت. ارتفاع سنجء ارتفاع 
دهکده را ۱1۵۰ متر و دماسنج دمای آترا ۲۸ درجه سانتی گراد نشاد می داد. 

از اینجا می‌بایست شاهراه مشهد عشق آباد را دنبال می کردیم. این یکی از 
راههای بزرگ بازرگانی بین خراسان و ماوارء خزر به حساب می آمد و هميشه در آن تعداد 
ز یادی شت الاغ» واگن و درشکه‌های چهار اسیه در حال حرکت بودند. 

ابتدا بايد ده میلی رو به بالا حر کت می کردیم تا ارتفاع ما به ۰ متر می رسید و 
سپس پنج میل دیگر بطرف پایین می پیمودیم تا به دور بادام "می رسيديم. 

دور بادام دهکده کوحکی بود که فقط ۰ ۵ خانوار کرد د ر آن زن د گی می کردند. این 
دهکده بر کنار رود درون گر بنا شده بود و ۱۵1۰ متر ارتفاع داشت. ۱۵۰متر دیگر که به 
ارتقاع ما افزوده شد به امامقلی ؟ رسیدیم و یعد از آن با پیمودن ۸میل دیگر به آبشاری در 
ارتقاع ۰ متری رسیدیم. سپس بطرف پایین سراز بر شدیم از ارتفاع ما ۲۰)متر دیگر 
کاسته شد, تا به زو باران ‏ رسیدیم. در این مرحله ۱ میل دیگر را طی کردیم. 

تعداد ز یادی شتر با بار پشم از کنار ما گذشت. آنها از سبزوار به سوی عشق آباد در 
حرکت بودند. همچنین بارهایی از جای را بر پشت الاغ‌ها دیدیم که در همین راه پیش 





۱] ۰ 
2— Leroy — Beaulieu. 


۳- دور بادام دهی است از دهستان اوغاز شهرستان قو چان. فرهنگ آبادیهای کشوں جلد ۲۱ 
۶- امامقلی دهی است از دهستان دولت خانۀ شهرستان قوچان. مأخذ فوق. 
۵- زوباران دهی است از دهستان حومة شهرستان قوجان. مأخذ فوق. 
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ت رکمن‌ها چای ارزان و سبزی را مصرف می کنند که از هندوستان فراهم می گردد. 
برقراری ضوابط حدید گمرکی و همچتین گشایش مسیر تجارت از طر یق باتوم ‏ باعث شده 
است که تجارت چای دیگر از طر یق ایران انجام نپذیرد. 

بارهای ز یادی از گندم و پنبه نیز روی شترها به مقصد عشق آباد در حرکت بودند. 
علیرغم دستورات دولت ایران در منع صدور غله و همجنین ارسال هیأتی برای پی گیری 
همین مسئله در سه ماه پیش, فرستادن غله مانند سابق ادامه دارد. هیات اعرامی بعد از 
گوشزد کردن مسایل به مأمور گمرکات به تهران با زگشته بود و می توان حدس زد که جه 
اتفاقی افتاده است. معلوم مي شود که رئیس هیأت را مأموړ گمرکات خر يده است وگرنه او 
حرأت نمی کرد به ارسال غله ادامه دهد. با فرستادن این اجناس او سود هنگفتی می برد و 
وضع قانون ممنوعیت صدور این اجناس نیز سبب شده است تا او بتواند کالای خود را به هر 
قیمتی که می خواهد بفروشد. ۱ 

در مورد دام هم وضع به همین ترئیب بود. گله‌های دام هر روز در راه بار یکه‌هایی 
که به سمت عشق آباد می رفت در حرکت بودند. می گفتند که نمایندگان کمیسر روس 
تمامی گوشت مورد نیاز سر بازان روس در ماوراء خزر را از خراسان تأمین می کنند. دولت 

"ايران طی اطلاعیه ای خروج دام و قاطر را از طر یق این مرزها ممنوع اعلام کرد. اما 
کو جکتر ین ترتیب اثری به آن» لاافل در این مرزها داده نشده است. در مورد قاطرها وضع 
اینطور نیست. آنهم به این خاطر که خراسان اصولاً سرزمین مناسبی برای پرورش قاطر 
نیست. معمولاً قاطرها را از سمت جنوب به این ناحیه می آورند 

دولت ایران با همکاری دولت انگلستان خروج گندم و قاطر را از بنادر جنوبی این 
کشور ممنوع اعلام کرد. انگلیس نه یک قاطر و نه یک تن گندم را از ایران حارج نمی کند 
نتیجه اینکار این است که روسها هر چه می خواهند از گوشت و گندم این کشور از طر یق 
مرزهای شمال به یفما می برند. 


۰ سم | 


بخش دوازدهم 
فوچان 


بعد از زوباران با پیمودن ۸مل دیگر به قوجال رسیدیم. مسیر ما از دامنه های 
تپه‌ها پایین می رفت و ۳۰۰ مر دیگر نیز از ارتفاع ما کاسته شد. در چهار میلی شهرء نمایندۀ 
حا کم» مستوفی» یساول همراه با ۲۰ سوار» یک اسب ید کو یک درشکۀ چهار اسبه منتظر 
استقبال از ما بودند. 

شجاع الدوله ' حا کم قوجان آبدارباشی و یا پیشکار مخصوص خود را روز قبل به 
نزد ما فرستاد تا مطمئن شود که چیزی کم و کسرندار یم. بعد از ورودمان به شهر نیز صبحانة 
گرمی برایمان فرستاد. حوالی غروب نیز خود وی به دیدار ما آمد. صحبت ما یکدفعه به زلزله 
۷ نوامیر ۱۸۹۳م. کشیده‌شد که این شهر را بکلی و یران ساحت. هنگام وقوع زلزله حا کم از 
شهر بیرون بوده» خانوادة وی آسیبی ندیدند اما اسبها و خدمتکاران وی تمامی از بین رفتند. 

قوچان منظرة جالبی داشت. داخل شهر رفتم و طول بازار را پیمودم. آثار 
و یرانی های ناشی از زازله هنوز به جشم می خورد. بعضی از بناها در حال مرمت يا تجدید 
میا بودند, 


۱ - منظور محمد ناصرخان شجاع الدوله پر امیر حسین خان زعفرانلو است که در محل بنام مدنصیرخان 
نام برده میشده است.زازله بسبار شدیدی که قوجان را حراب کرد و مؤلف نیز در کتاب بدان اشاره کرده 
است در زمان همین ایلخانی روی داد و طرح شهر حدید قوجان که به اسلوب عشقآباد در محل 
فعلی قوجان بنا گردید از ابتکارات محمد ناصرخان شجاع‌الدوله است. شرح احوال این خاندان در 
سفرنامة فر یزر و مطلع الشمس و همین کتاب وتار یخ رجال ايران تالیف مهدی بامداد و صه سفرنامه په 

شش قدرت الله روشنی و حرکت تار یخی اکراد ایران در دو جلد تألیف کلیم الله توحدی مفصلاً آمده 


است. م. 


نرسیده به شهر باغها و درختزارهای متعددی وحود داشت. تا کستان‌ها ات ندیده 
بودند. این یکی ار دلائلی بود که مردم قو جان ترجیح دادند که بعد از زلزله باز هم در این 
منطقه باقی بمانند و آنرا بازسازی کنند. تا وقتی خود شهر را از نزدیک ندیدم نتوانستم به 
عظمت این حادثه پی ببرم. دیوارهای شهر تماماً از بین رفته و خانه‌ها یا کلاً فرور يخته و یا 
قمتی اران وان وده بود . 

در واقع بلای آسمانی بر این مردم نازل شده بود. زازله از تمامی شهر فقط تل خا کی 
به جای گذاشته بود. نزدیک به ۱۲ هزار انسان و تعداد بیشماری اسب» دام گوسفند» بز و 
غیره زنده در خاک رفتند. تنها بنایی که فکر می کنم بعد از زلزله بحای مانده باشد, امامزاده 
بوده است. بازماندگان این حادثه که گفته مي‌ شد ده‌هزار تن بودند, از تیرهای جوبی 
خانه‌های و یران شده» در همان زمین قبلی و با هر جای دیگر که خواستند کلبه‌هایی برای 
خود ساختند و زندگی را از سرگرفتند. مغازه‌ها را از تیرهای چوبی که خوب به هم بسته 
شده بودند بنا کرده بودند» و در ساحت آنها احتمال وقوع رلاله ای دیگر را در نظر داشته و 
می خواسته اندء این ابنیه تا حد امکان‌سبک و مقاوم باشند. 

مردم داستان های ز بادی از جگونگی فزار خود در موقع رلزله برای گفتن داشتند. 
اما آنجه که در گفتار همه مشت رک. بودء این بود که : زازله بدون آنکه خبر کند یکدفعه و 
همجون صاعقه‌ای همه جا را تکان داد» دیگر صدایی بگوش نرسید, و شهر آنقدر ساکت و 
خاموش شد که انگار شهر مردگان بے مثل اینکه کسی زبان نداشت. تزدیک به ده دقیقه 
صدایی شنیده نمی شد» انگار دنیا باحر رسیده بود. بعد یکدفعه فر یاد و شیونی شهر را در 
ب رگرفت. آنهایی که جان‌بدر برد بودند مثل اینکه حس نداشتند, مدت زمانی سپری گردید تا 
آنان که نیمه‌جانی یافته بودند فر یاد برآوردند و شهر منظرۀ بسیار وحشتنا ک و دلخراشی بخود 
گرفت. سرتیپ تلگراف حانه می گفت: هنگام وقوع رلزله در طبفة دوم خحانه ام بودم. طقة 
دوم فرور بخت و من تا کمر در ز یر آوار ماندې خدمتکارانم که بیرون و در حياط بودند 
همانند خود من بکلی هوش و حواس نداشتند و فقط پس از مدتی توانستم آنها را بکمک 
بخوانم و آنها هم توانستند به کمکم شتافته و مرا بیرون بکشند. 

ملول پست هم داستان‌های مشابهی داشت. مثلاً می گفت وقتی زازله آمد در 
بستر بیماری بودم . . وفتی بهوش آمدم ديدم گیج و منگ در گوشه‌ای افتاده‌ام» مدتی گذشت 
یا 1 توانستم تقلایی کنمء برخیزم و به نحات افراد خانواده‌ام بپردازم شگفت آنکه کوچکتر ین 

پسر او که هت ساعت بعد از ز پر آوار بیرون آورده شد زنده مانده بود. او می گفت که زنی 

را می شناسد که بعد از سه روز زنده بیرون آورده شد. آنها همچنین از مادر و بچه‌ای برایم 
گفتند که بهنگام زازله در مغازه بقالی بودند» آنها را پنج روز بعد بیرون کشیدند. آنها زنده 
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مانده بودند و تمام این مدت خود را با کشمش زنده نگهد اشته بودند. 

اینها فقط مواردی معدودی بود که کسانی شانس آورده بودند. در حائیکه تعداد 
ز یادی در این واقعهة دلخراش حان خود را از دست داده بودند. 

می گفتند که در جهل سال گذشته این سومین زلزله‌ای است که قوجان را لرزانده 
است.بکبار زازله در ۰۱۸۵۲ رخ داد و ۲۰۰۰ نقر را کشت ار دیکر رال دراه 
رو یداد که صدمات و تلفات ر یادی را باعث کد 

تأسف انگیز است که بار دیگر یعنی برای حهارمین بار زلژله فوحان را در رانو به 
۵.. رزاند.مردم هنوز بجای امن‌تری نقل مکان نکرده بودند و زلزله از خود تلفات ز یادی 
بحای گذاشت. 

یکی از محل‌های دیدنی در قوجان مقبرة سلطان ابراهیم بود که می گفتند از پسران 
امام رضا است» بنای اصلی آنرا می گو یند ابتدا به فرمان سلطان محمد خوارزمشاه' ایجاد 
گردید» گنبد این بنا که در نوع خود شاهکار و دیدنی بوده است در زازۀ سال ۱۸۵۲م. 
و یران شد» این گنبد مجدداً بدستور ایلخات تجدید بنا گردید. لیکن بار دیگر در زازلڈ 
۱ م. آسیب دید و اینبار نیز به دستور مادر ایلخانی بازسازی شد و زلزلة ۱۸۹۳م. این 
گنبد از اتی مصون ماند. اما در زمین ارز؛ سال ۱۸۹۵م. به شدت تکان خورد و صدمه 
دید. 

متأسفانه جند برگ از نسخة یک فرآن خطی که در آن نگهداری می شد از بین 
رفت. من اين فرآن را خود به جشم ندیدم. اما بارها در بارٌ آن شنیده‌ام. این قران را 
می گفتند که خیلی بزرگ بوده و ابعاد آن ۲۸۵ سانتیمتر در ۱۹۵ سانتیمتر بوده و تذهیب 
بسیار نقیسی داشته است. این قرآن به خط میرزا بایسنقر" پسر میرزا شاهرخ ۳ گورگان بوده و 
و کت 
بدست آورده است. اما باحتمال ز یاد این شخص باید قطب الدین محمدبن انوشتکین باشد که از طرف 
سلطان سنحر سلحوقی در 1٩۰/۱۰۹۷‏ به حکومت خراسان منصوب شد و سلسلهةٌ خوارزمشاهیان از اعقاب 
او یند و یحتمل نیز محمد انسر بدر علاء الذین محمد خوارزمشاه باشد که در متن کتاب نام برده شده 
است. ص ۱6۷۱ فرهنگ فارسی معین. بخش اعلام. کتاب تار یخ نیشابور تألیف مو بدثابتی. ص ۱۷۵ 
۲- بایسنقر پسر شاهرخ نوه امیر تبمور گورکان است. وی ذوق ادبی و هنری داشته و مجلس او مجمع 
شاعران. مورخحان, خوشنویسان و نقاشان ایرانی بوده است. شاهنامة بایسنقری منسوب به وی است. 
ص ۲۲ فرهنگ فارسی معین. بخش اعلام. 
۳- شاهرخ (۸۰۷- ۸۵۰ه. ق.) پر امیر تيمو پادشاهی دین دار» دادگستر و نیکوکار بود. 
دانشمندان و ادیبان را گرامی می داشت. زوج؛ وی گوهرشاد بانی مسجد گوهرشاد در مشهد است. 
ص ۸۷۹ فرهنگ فارسی مین بخش اعلام. 





۱۹۲ بخش دوازدهم : فوجان 





داستان آن از این قرار است که وقتی نادر شاه به شهر سبز" حمله‌ور شده و آنرا به تصرف 
خود درمی آورد, بعضی از سر بازان او این قران را که ر وی مقبرهُ امیر تیمور نگهداری می شد 
برداشته و آن را ورق‌ورق و پخش کردند. نادر شاه زمانی که از این موضوع [ گاهی یافت 
دستور به جمع آاوری محدد ان داد. خان کرد موفق شد تعدادی از ب رگ ھا را جمع آوری کند 
سپس آنها را تا کرده و در خورحین شتر نهاده و به قوجان آورد, به همین علت نیز بعضی از 
انها پاره شده و اسیب دیدند. می گو ند امیر تیمور همبشه این قران را در یک گاری و در 
پیشاییش سیاه خود حر کت می داده است . بعد از رلرله ۵ 2 . دیگر از این قران حیزی 


بعد از این رو یداد قوچان حدید در ۸ میلی شرق محل قدیمی شهر و در محلی بنام 
هی هی " بنا گردید و در حال حاضر نیز رور بروز به جمعیت آن افزوده می شود . 

ار هفدهم تا بيست و دوم سپتامبر ۱۸۹6ع. در فوجاد ماندیم. در تمام طول این 
مدت باد با شدت تمام می وز ید. در ۱٩‏ سپتامبر باد در دره و از سوی شرق وز یدن گرفت و 
دمای هوا از ٩۲درحه‏ سانتی گراد در شاعت ٤‏ بعدازظهر ودروت جادر به ۱٩‏ درحه 
سانتی گراد کاهش یافت. در هفدهم باد از سمت غرب با شدت تمام شروع به وز یدن کرد 
و طرفهای شب فرو کش نمود. در هجدهم وش باد ازجانب شرق و با شدت هر جه تمام تر 
شروع شد. زندگی در جادر با گرد و عا کی. که به درون می زد بسیار سخت بود. خواندت و 
نوشتن کار ساده‌ای نبود. همه چیز به سرعت از گرد و خاک پوشیده می شد به نحوی که 
نمی‌شد کاغد را از سفره تشخیص داد به سختی می شد فلم را روی کاغذ حر کت داد. 
بیشتر ترجیح می دادم که به تختخواب پناه ببرم. می گفتند که بروز این طوفان‌ها در این ناحیه . 
امری عادی و معمول است. 


۱- شهری بود از بلاد سمرقند نزدیک شهر کش. ص ٩۳۵‏ فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام. 

۲- جی. بی. فر یزرن سیاح و نو ینده کتاب سفری به خراسان, در قو چان مهمان رضاقلی خان زعفرانلو 
جد شجاع الدوله فعلی بوده و در بارۀ اوراق قران مورد بحث شرحی دارد که این اوراق به قوجان آورده شد 
و در امامزاده سلطان ابراهیم نگهداری میشده است. پس از دو زازله سهمگین مورد اشاره در همین کتابء 
بنا به گفته مرحوم عبدالحمید مولری, ملف کتاب آثار باستانی خراسان, اوراق مز بور توسط قوام السلطته 
والی وقت خراسان به موزه استانقدس رضوی انتقال داده میشود. انتقال این اوراق به شاهزادة محمدهاشم 
میرزا افر در سنه ۱۳۳۱ هحری نیز نبت داده شده است. سفرنامه فر یزر توسط دوست دانشمندم آقای 

دکتر منوجهر امیری ترجمه شده و بزودی انتشار خواهد یافت. 

۳- هی هی, دهی است از دهستان مزرج شهرستان قوچان. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 





در غروب نوزدهم سپتامبر ۱۸۹۵م. به بازدید شحاع الدوله رفتم. شام را نیز نزد وی 
ماندم. او برای خودش خانه ای یک طبقه ساخحته بود که تماما از جوب بود. خانه قبلی وی 
به کلی با خاک یکسان شده بود و خانواده‌اش بطور برا کنده در کلبه‌ها و کیبیت کا! یا 
الاحیق‌هایی که کردها به حادرهای نمدی می گو بند زندگی می کردند. جمعت ز یادی 
جمع شده بود تا ورود ما را تماشا کند. زنان از بالای دیوارهای کوتاه سر کشيده و ما را نگاه 
می کردند. بعضی از انها جارقدهای سفید و دامن‌های بلند قرمز به تن داشتند و قیافه‌های 
حائبی پیدا کرده بودند. 

شجاع الدوله در اتاق جلویی منزلش در انتظار ما بود. خان بسیار جالب و راحتی 
داشت که از الوارهای ر وسی وارداتی ساخته شده بود. دیوارها با اینه ها و تصو یرهای زنانی 
که پرزرق و برق و مطابق سلیقة ایرانی لباس به تن داشتند پوشیده شده بود. 

جمع ما عبارت بود از شجاع الدوله منء ملابخش, محمدخان, مصطفی قلی خان 
نایب الحكومة نمایندة حا کم در قوجان و سرتیپ رمضان‌خان نماینده شحاع الدوله فقید ۲ 
حاکم سابق. در همین حال منشیان, میرزایان و دیگران بیرون پذیرایی شدند. 

شام همراه با ساز و آواز کردی صرف گردید. بیرون یک گروه از نگهبانان که 
تفنگ هایی دولول بر دوش داشتند به‌مراقبت مشغول بودند این نوع تفنگ معمولاً در این 
نواحی بکار برده می شود. شب بعد جاع الدوله در حالیکه دوثایب پیر او را همراهر 
می کردند به دیدار ما آمد. تقر یبا اینھا تنها مردانی بودند در اطراف خان که در طول اقامتم 
موفق سدم ببینم, از برادر زادگان و سایر نزدیکان وی که در شهر زندگی می کردند کسی را 
ندیدم. سر شام خان با صدایی بلند و خیلی پرغرور از چراگاه ورک که در پایین دره داشت 
و به آن اولنگ می گفتند صعحیت می کرد. فرار سد سر راهم دی روج از فو چان از این مریم 
دیدن کنم. 

قبل از تر ک قو حال هدایای متعددی از طرف حا کم در ازاء آنحه ما به او پیشکش 
کردیم به ما داده شد. در میات انها یک قالی ایرانی و یک فالی تر کمن جند گلدوژی کار 
رشت و تعدادی لعاف پشمی کردی و جند حوراب و تک ۲ کارهایی حند از دیگر 
گوشه و کنارهای کشور وحود داشت, 

قوجان از طرف شرق با دهکد؛ یساقی ۲ شروخ می شود. این دهکده قوچان را از 
راد کات حدا می سازد. فبل ار سرار بر شدل کرد های زعفرانلو و شادیلو که هم ! کنوك بترتیب 





۱- ۲۵ )ادا 1 < جاد رگر د که تانارهااز نمد می سازند,سیامجادرنمدی ص۹۹ ٩فرهنگ‏ انگلیسی : فارسی حیم. 
۳- دهی از دهستان جعفر آباد علیاء شهرسنان قوجان . فرهتگ آبادی های کشور. جلد ۲۱. 


14 بخش دوازدهم : توچان 





در قوحان و بحنورد سا کنند م این ناحیه به اضافهٌ جاجرم و [چمن] کال پوش دراشغال و 
تصرف طایفة تر کی بود که آن را گرایلی یا گراایت لی ۱ می خواندند که کردها آنان را از این 
منطقه بیرون راندند. 

طبی نظر صنيع الدوله گرایلی ها طبقۀ قدرتمندی بودند که همان حصوصیات نژادی» 
مذهبی و ز بان همسایگان خود یعنی مغول‌ها را داشتند. آنها نسبت به مغول‌ها از فرهنگ و 
تمدن بالا تری برخوردار بودند و شهر قراقروم۲ پایتخت اونگ خان پادشاه گرایلی ها قبل از 
حمل مفلول ها شهری نسبتاً پیشرفته و متمدن بود. 

داصتاد تصرف این شهر بدین قرار است که جنگیزعان بعد از فوت بدرش با شورش 
و نابسامانی قبیله اش عليه خود مواجه شد. او روی به سوی اونگ خان نهاد و از وی طلب 
کمک نمود. اونگ خان وی را با مهر بانی پذیرفت و جنان رفتاری با وی کرد که حسادت 
پسرانش برانگیخته شد. پسران اونگ خان که از رفتار در به خشم آمده بودند ذهن وی را 
نسبت به چنگیز خراپ نمودند و در بارة او زبان به بدگویی گشودند. اونگ خان تصمم 
گرفت تا جنگیز راکه در آنموقع تموچین نامیده می شد به قتل رساند. چنگیز به موقم مطلع 
شد و به نزد یله خود رفت . جنگیزخان مدت آرمانی بعد بر اثر کاردانی مادرش به قدرت 
رسید و به اونگ خان اعلان جنگ داد» سرانجام وی را کشت و سرزمین های تحت اختیار 
او رابه متصرفات خود افزود, زان به بعد قراقر وم مقرحکوست وسلطه چنگیزواعقاب وی درآمد. 

بنا به نظر صنیم الدوله گرایلی ها بعد از حملة چنگیز به داخل ایران سراز یر شدند. 
احتماله اینکار باید در زمان هلا کوان که ده درصد از طوایف مغول را حابحا کرد و کوج 
داد صورت گرفته راشد, گرایلی ها مانند بعضی فیک یه سوی سور به نرفتند بلکه در خراسان 
ساکن شدند. تا اینکه در همین اواخر قره‌خان آنها را ازمنطقه بر ون راند. در تمامی شمال 
جرب خراساد فبرهای متعلق به افراد این طایغه بچشم می خورد. 

تار یخجۀ گذشتة قوچان ز یاد روشن نیست. صنیع الدوله تمام اخباری را که در این 
حصوص می‌توانسته از منابع مختلف گرد آورده و بررسی نموده است و سرانجام به این 

نتیحه رسیده, خبوشان که در گذشته قوچان بدان نام خوانده می شده است» شهری کوحک 

رد راستا کوستاوا" یکی از نواحی نیشابور بوده است. همجنین آنرا بخاطر ارتفاغ ز یادی 
که داشته است اوستاوا؟ هم می خواندهاند. ارتقاع آن از سطح در یا ۱۳۵۰ متر است و در 


۰ ,22۲3۱۱۱ - | 
۲- قراقروم شهری است در مخولستان و در داهن کوهی بهمین نام فرار گرفته است. فرهنگ فارسی 
معن ۰ بخض اعلام. 


6۳ 502۷۵ :۵1) ۷۵-۵5 داولا: این دو اسم‌در تار پخ خراصان بسبار درعشان است و روزگاری از 
ج 





حراسان و سیستان ۱1۵ 





فلاتی که بین دره هر یرود در شرق و در بای خزر در غرب است قرار دارد. می گو یند که 
این شهر را هلا کونعان بازسازی نموده و نو او ارغون نیز به توسعة آن همت گماشته است. 

بزرگ و جد ایلخانیان کرد زعفرانلو که حکومت قوچان را بدست دارندء شاهقلی 
سلطان بود که شاه‌عباس اول (۱1۱۲۸- ۱۵۸۵م .) لقب امیرالامرا را به وی اعطاء کرده. و 
او را همراه با جهل هزار خانوار تحت نظرش برای رو یار و یی با تهدیدات از یک ها به آخال 
کوج داد. در دورۀ سلطنت شاه سلطان حسین کردهای آخحال که ازهجوم‌های بی امان 
ارگنحی ها و بخارایی ها به ستوه آمده بودند به کوهستان‌های حنوبی روی آوردند و 
گرایلی ها را از جایگاه خود بیرون رانده و در قوجان, شیروان بجنورد و سملقان مستقر 
شدند. ریس آنها قره‌عان استکامات خود را در شیروان بنا نهاد. و خانوارهای تحت نظر 
خود را که از طوایف زعفرانلوه شادیلو کوان کی عمارلو و قره جورلو تشکیل می شدند در 
نواحی قوچان, شیروان و بجنوری سکنی داد. 

پس از قره‌عان پسرش سام‌بیک و بعد از او هم پسرش محمدحسین خان به 
قدرت رسبدند. شخص اخیر همان کسی است که از نادر عنوان ایلخانی را حدود سال 
۰ گرفته و به ر ياست زعفرانلوها گماشته شد. 

می گو یند که نادرشاه در جوانی مي خواست که دخترسام‌بیک خیوشانی را به زنی 
بگیرد. شاه طهماسب با این کار مخالفت کرد. نادرشاه که در آنموقع طهماسب قلی خان 
نامیده می شد از این کار رنحیده خاطر گردید و علتاً با شاه‌ طهماسب سم ناسا زگاری گذاشت 
و برای نشان دادن این مخالفت قوحان را به محاصره درآورد و خانواد؛ دختر را مجبور کرد تا 
با دادن دخترشان به وی موافقت کنند» در نزدیکی همین فوحان هم بود که نادرشاه در سال 
۷ به فقتل رسید. 

ماجرا از این قرار است که کردها از سخت گیری و فشارهای ز یاد نادر په ستوه آمده 
وربا گر رد اشد و تدای ار اسای اورا در من راد کان نه مار وتف تادر از 


EEE‏ - ۳1 ل 
همین محل بر عليه مهاحمان خارحی » یامی مردمی بر با شده است. اشک اول سر سلسله دودمان 
اشکانیان در شهر آسا ک تاجگذاری کرد که در ولایت استائنه واقع بود. آستاوانا به زمین‌های دره ات رک 
بطور کلی اطلاق میشد و مرکر آن شهر اسا ک بوده است. دهکده‌ای بناء اُستاد نزدیک به جند کیلومتر در 
5 ۰ ۰ ۳ 2 ر 

نزدیکهای قوحان فعلی وافع است. این اسامی کاملاً شبیه یکدیگر است. احتمال اینکه همین دهکده 
استاد م رکز قیام پارتها برضد جانشینان اسکندر بوده چندان دور از حقيقت نیست. هر چند کاوشهای 
باستانشناسی در این نواحی انحام نگرفته است که مدت اين مدعی تحفق بذیرد . برای اطلاع پیشتر به 
جلد سوم ایران باستان تألیف مشرالدوله پیرنا و ص۲٤‏ کتاب اشکانیان دیا کونف ترجمه کر یم 

کشاورز و ص ۲۲ کتاب پارتیان تألیف مالکولم کالح ترجمه مسعود رجب نا مراجعه فرمایند. 





۱۹۹ بخش دوازدهم : فرجان 
این کار خشمگین شده و به سرعت روی به خبوشان نهاد. در اين راه در محلی بنام فتح آباد 
در ون حادرش به قتل رسید. 

بین فتح اباد! و هی هی محلی که قوحان در آن ساحته شده است» تبة خا کی و 
کو جکی است که انرا تب خالصه یا تة نادری می خوانند. می گو یند که نادر ر وی په در 
حال استراحت» به خواب رفته بوده که به قتلل رسیده است. 





بعد از محمدحسین خان پسرش امیر گنه‌خان و بعد از او پسرش رضاقلی خان به 
قدرت رسیدند. رضافلی خاد در اوایل فرك نوزدهم از شهرت و اعتباری برخوردار بوده است . 
ون کون کد وی در سال ۳ عم را اسحق خان فرابی در ارتباط نزدیک دود ه اس رضا 
قلی خان در سال ۱۸۱ اسماعیل خان سردار دامغانی ۲ را که مامور لشکر کشی به خراسات 
شده بود در خواجه‌ر بیع شکست داد. سپس برعلیه والی خراسان یعنی ولی محمدخان "قیام 
کرد و او را در سال ۱۸۱۵م.شکست داد درسال۱۸۲۷م. هلا کو میرزا* والی خراسان را 
دستگیر کرده و به فو حال روائه ساحت. در۲ ۰۵۱۸۳ به انتمام این عمل عباس میررا ولیعهد 
به خراسان آمد و قوجان را گرفته و رضاقلی خان را دستگیر به مشهد فرستاد و پسرش 
سام‌خان را به عنوان ایلخانی انتخاب نمودء اما ناحیۀ قوجان تحت اختیار شخصی بنام 


ئۆز مدان دوئو فرار داده شد. 


۱- دھی است از دهان شهر کهته شهرستان قوجان. فرهنگ آبادی‌های کشور. حلد ۲۱. 

۲- اسمعیل خان سردار دامفانی از اهالی طالب آباد سنگسر بود, و اینکه او و برادرانس را دامفانی و 
سنگسری گفته‌اند از لحاظ قرب جوار طالب آباد به سنگسس سمنان و دامفان بوده و بیشتر شهرت اینان به 
غلط به دامغانی بوده, در صورتی که قاعدتاً باید آنان را سرداران سنگسم و سمنانی گفت نه دامفانی. 
نامبرده يکي از س رکرد گان لشکری ممروف دورة قاجار بوده و در جنگ های ایران و روس و حنگهای 
خراسان شرکت داشته است. مهدی بامداد او و برادرانش را بسیار متهور و جنگحو دانسته است و در اکثر 
حنگ ها و کشمکش های داخلی شرکت داشته‌اند. ص ۰۱۳۲ ۱۳۳و ۱۳4 شرح حال رحال ایران جلد 
ارل. ثالیف مهدی بامداد. 

۳- منظور محمد ولی میرزا پر جهارم فتحملیشاه است که در دوره والیگری او« خوانین خراسان شورش 
کردند. 

6- هلا کو با هولا کو میرزا(خان) بزرگتر ین پسر حستعلی میرزا, (ملقب به بهادر حان) پر شنم فتععلی 
e‏ مذتی در خراسان و کرمان و شیراز حا کم بوده است. ص ۲۹ حلد جهارم شرح حال رحال ایران 
تالیف مهدی بامداد و ص۲۸٤۲‏ از حرف ه. لخت نامه دهخدا, 

۵ نورمحمد خان سردار پر دوم میرزا محمد خحات قاجار دولو ممروف به تاج بخش باتقاق عباس میرزا 
تابب السطنه در سال ۱۳۸۷ هد. ق به خراسان آمد و پس از رفع کار ای ران اسان ب یرت 


e ۳ 7‏ ۹ 
قوحان منصوب گردید و بعدها فرماندهی لشگر خراسان نیز به وی داده شد ص ۳۹ جلد چهارم شرح حال 
سس 





حراسان و سیستان ۱۷ 


در زمان قیام سالار! در ٩۱۸8م.سام‌خحان‌با‏ حسام السلطنه که بعداً به عنوان والی 
خحراسان تعیین شد در سبزوار ملاقات کرد. درسال ۱۸۵۲ع.سام خان از طرف حسام السلطته 
برای کمک به والی هرات و یاری او در برابر کهندل‌خان؟ مأمور گردید ودرسال۱۸۵4م. 
نیز در دفاع از سرخحس در برابر حملهٌ محمد امین خان "شاه خوارزم به اقداماتی دست زد. 

وقتی سام خحان وفات یافت پسرش خان باباخان خردسال بود. خان بابانعان تحت 
نظارت عمو یش به ریاست گماشته شد و امیرحسین خان جوانتر ین برادر سام‌خان نیز به 
عنوان نایب الحکومة تعیین گردید. این شخص بزودی تمام قدرت را به دست گرفته و خود را 
رئیس و حاکم خواند. ناصرالدین شاه در راه بازگشت از اولین سفرش به خراسان در سال 
۷ لقب شجاع الدوله را به وی اعطاء نمود. 

امیرحسین خان به سال ااا TEES‏ از او پسر دومش و حاکم فعلی 
محمد ناصرخان قدرت را بدست گرفت. براذر زر کر محمد ناصرخان که عبدالسین 
خان نام داشت در حدود سی سال پیش در اثر ابتلاء به بیماری وبا درست یکسال قل از 
مرگ پدرش در تهراد د رگذشت و پسری ۱4 ساله از وی بحای ماند. 

محمدناصرخان عنوان پدرش یعنی شجاع الدوله را نیز بدست آورد. اما مدتی بعد از 
دیدار من از این ناحیه محمدناصرخان نیز از ر ياست برکنار و برادرزاده‌اش خان‌باباخان 
مظفرا لسلطته سر سام‌خان که در این زمان چهل سال داشت بجای وی زمام امور را بدست 





و 

رجال ایران. 

۱- محمد حسن خان پم اللهیارحان آصف الدوله بال ۱۲۹۲ ه. ق در اواخر سلطنت محمد شاه به‌بهانة 
ستیزه با حاج مبرزا آفاسی صدراعظم در خراسان علم طغیان برافراشت و مشهد را تصرف کرد و متولی 
آستانقدس را بکشت و اشیاء طلای آستانه را اب کرد و بنام خود سکه زد. بعد از جلوس ناصرالدین شاه, 
فتنه و آشوب وی بامر میرزا تقی خان ام رکبیر و توسط سلطان مراد میرزا حسام الساطنه فانح هرات سر کوب 
گردید. سالار و برش امیر اصلان‌خان هر دو در مشهد بقتل رسیدند. ص ۰۷۱۰ فرهنگ فارسی معین. 
بخش آعلام. 

٣‏ کهندل خان حاکم قندهار و برادر امیر دوست محمدخان است که خاندان آنها سالها بر افغانستان 
حکومت کردند. تبار محمدزائی دارند که شعبه‌ای از طایفه بار کزایی است. ص ۳۷۱ تار بخ رجال ایران 
تأیف مهدی بامداد و ص ٩۵‏ تار یخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس تألیف ابوالقاسم فاهری 
از انتشارات انجمن آثار ملی . 

۳- این شخص محمد رحیم خان است که با فتح خان وز یر شاه محمود حا کم کابل (از طایفه سدوزایی 
قوم درانی ) همدست شدند ولی از سپاهیان ایران شکست خوردند که در این حنگ اسعمیل خان سردار 
دامغائی سهم پورگ داشت ص ۳۷۰ تاریخ رحال ایران تالف مهدی بامداد. 


۱۹۸ بخش دوازدهم : قوجان 


گرفت این وضع مدت ز یادی بطول نیانجامید. محمدناصرخان ثروت خیلی ز یادتری در 
اختیار داشت و توانست در اواسط سال ۱۸۹۵ م.باردیگرقدرت رابدستآورد. 

از قو چان به فرخان" ده ميل آنطرفتر در پایین دره رفتیم. از سه دهکده عبور کردیم 
که تمامی در اثر زلرله اسیب دیده و محدداً بارساری شده بودند. اترات زازله در نردیکی 
فرحان دیگر مشاهده نمی شد.فرخان بطور کلی مصون از صدمات زلزله بحای مانده بود. در 
اینجا سردار نور محمد خان نیز که از طرف حاکم مأمور همراهی ما تا مرز شده بود به ما 
ملحق گشت. او ر ياست چهارصد خانوار را برعهده داشت که رضاقلی خان په اخال کوچ 
داده بود و در ازای سهمیه‌ای برابر با ۸۰ سوار در ثیروی نظام دولت سه دهکده وی را از 
دادن عالات معاف کرده بود . 

در وسط اولنگ یا جمن لیلی جادرها را برافراشتیم. ناحبه‌ای بود کاملاً پوشیده از 
سبزی که قو حان تمامی علوفة موردنیاز حود را از آن تأمین 2 می گفتند علقهای اینحا 
تا ٩۰‏ سانتیمتر قد می کشند که انها را می حینند و به انداز؟ معیتی می تابند و بعد از خشک 
کردن بر پشت الاغ‌ها به شهر حمل می کنند. در وسط جمن مقدار ز یادی علوفه را حیده و 
انباشته کرده بودند و در زمین های اطراف نیز تعدادی از بهتر ین احشام و دام به جرا مشغول 
بودئد, 

لغت جمن را در ايران وافغانیتان ز یاد استعمال می کنند. دقیقاً نمی توان گفت که 
چه کلمه‌ای به درستی می تواند مفهوم آنرا بیان کندء گاهی اوقات از لغات مرتع یا چراگاه 
برای ترحمة آن استفاده می شود که اینها نیز صددرصد رسا نیستند. 

در این سرزمین‌های نسبتاً خشک مردم به غیر از کشتزارها, سبزی دیگری 
نمی‌شناسند ". مگر در محل‌هایی که آب به وفور یافت شود و زمین کشاورزی نیز به اندازه 
کافی باشد. در ایتصورت اگر آب زیادی هم اضافه بر مصرف کشت و کار باشد و 
زمین‌های بی حاصل را نیز برای تمام مدت سال در برگیرد. به مرور ایام تمامی زمین‌های 
ز یر آب به علفزار بدیل می شود که آثرا چمن می‌نامند. این چمن زمین‌های وسیعی را در 
برمی گرفت و یکی ازمراتم و مناظر دیدنی قو جان و حوالی آن بود. 

حمن معمولا در اشتیار حا کم است با بدولت تعلق دارد و مردم عادی نمی توانند 


۱ - دھی است از دهتان کهنه فرود شهرستان قوچان. فرهنگ آبادی‌های ایران. جلد ۱ ۲. 

۲- این نظر ملف کتاب دور از واقعیت است. از ازمن؛ بسیار گذشته مردم این یر 
صبزي ‏ گل ان و درشت اشنانی کامل داشته اند. طب سنتی ایران یایه اش بر گل و گیاه نهاده شده 
است. کتاب صیدنه تألیف ابور یحان بیرونی بهتر ین دئیل بر این مدعا است. 


حراسان و سیستان ۱ 
مالک آن باشند. پس فقط افراد حاص ومعدودی می توانند از حمن استفاده کنند. از انا 
که حا کم قدرت کافی را داراست می تواند تغییراتی در جگونگی و نحوه بهره‌برداری از چمن 
بدهد. برای مثال د رکو يته جمنی که هم اکنون بعنوان زمین بازی و برگزاری‌مسابقات و 
انواع تفر یحات مورد استفادة انگلیسی هاست از طرف خان کلات به سررابرت سندمه ۱ 
بخشیده شده است و از اینروست که نسل‌های انگلیسی هم اکتون از آن بطور آزادانه برای 
فضای سبز و محل تفر یح استفاده می کنند. 

بعد از جمن با عبور ازمیان تپه‌ها به کوران رسیدیم و در آنجا در محلی بین دو دهکده 
که یکی ترک و دیگری کردنشین بودند اردو زدیم. از اینجا باید ٩۰۰‏ متر به ارتفاع ما اف وده 
می‌شد تا به بالای گردنه می رسیدیم و بعد هم ٩۲۰‏ متر از ارتفاع ما کاسته می شد تا به در 
اوغاز درمی آمدیم. این دره بسیار سرصبر و حاصلخیز بنظر می رسید و دارای + دهکده بود که 
هر یک به بکی " تعلق داشت. انها به دیدارما آمدند. در راه به تعدادی الا که بار آنها 
جوب درخت عرعر بود برخوردیم که آنها از تکمران " به‌سوی بازار قو چان در حرکت بودند. در. 
اینجا با ملایی آشنا شدم که ستوان کنینگهام ' را در طول سفرش به این قسمت از مرز در 
یکی دو سال پیش همراهی کرده بود. خدمتکاران من نیز به افتخار وی ترتیب شام خوبی 
را دادند. 

گله‌داران این ناحیه زمستان‌ها دامهای خود را در قلمرو روس به جرا وامیداشتند و 
برای ابنکار مبلغی حدود ۱۰ تا ۱۵ قران به ارای هر ۰ ۷۰ گوسنند به روسها می پردانتند, 
تخم مر مر روغن و اقلام دیگر از این قبیل جملگی برای فروش به عشق‌آباد صادر 
می‌شد. آنها می گفتند که در گذشته این احناس را به قوجان برده و در آنجا بفروش 
می رساندند» اما از آنجا که ایرانیان ارزان می خر یدند و سعی داشته‌اند تا سرشان را کلاه 
بگذارند» از اینکار منصرف شده و در حال حاضر ترجیح می دهند تا احناس خود را در ر وسیه 
بفر وشند. 

بعد از اوغاز در جهت شمال غرب از دامنه تپه‌ها بالا رفتیم تا اینکه ۳۰۰ متر دیگر 
به ارتقاع ما افزوده شد و به بالای یک کل که عبور از آن کار ساده‌ای بود رسیدیم. سپس 
به سمت بایین یه و و راق از تخد ارتفاع این قسمت ۱۱۸۰ هتر بود و کلا 





Il— Sir, Robert. Sandeman. 

۲- بک مخفف بیک است بمعنی بز رگ و در آخر اسماء ت رکی می آید به جهت تکر یم و تعظیم و در 
ردیف خان باشد. ص ۱۹ لفت نامه دهخدا از حرف ب. 

.۳ مرکز دهستانی است بهمین نام در شهرستان شیروان استان خراسان. فرهنگ آبادی‌های ایران. 

حلد ۲۱ 4-۵۰ 





۱۷۰ بخش دوازدهم : فوجان 


ا ا ا ا ي ۱۹ ي 
۰ خانوار در ال ساکن بودند. دسته های ز یادی ار کبوترهای حاهی بحشم می خورد و از 
پرندگان دیگر خبری نبود. دوازده مل آنطرف‌تر به میلان لوا رسیدیم که هوای ان بسیار 
عالی و فضای آن نیز پر از سبزی و ز یبابی بود. 

بل وک حیرستان که ما الان در آن بودیم. ۱۵ دهکده را شامل می شد ووا 
خانوار کرد در آن زندگی می کردند» تمام این دهکده‌ها با درختان ببد, گردی زردآلو و 
بحصوص گلابی احاطه شده نود , 

یکی دو ميل مانده به ميلان لو به محلی بنام چی ورمه " رسیدیم. جی ورمه دهکدۀ 
کو جکی بود که حدود ٤۰١‏ خانوار رانده شده از فیروزه درآن زندگی می کردند. فیروزه یک 
دهکده مرزی متعلق به ایران بوده که طبق توافقنامه ای دولت ایران انرا با دهکدۀ دیگری 
واقع در مرز قنغاز معاوضه کرده بود ". دولت روس این دهکده را به منظور فراهم نمودن 
امکانات درمانی و رفاهی ناحبه عشق آباد بسیار خواستار بود. از شرایط آمده در این توافقنامه 
این بود که سکنة ايران باید این دهکده را تخلیه کنند و روسها نیز بعد از تصاحب آن لازم 
است افرادی غیرتر کمن را در آن مستقر سازند. مردم اخراج شده از این دهکده بيار 
معترض و گله‌مند بودند. آنها می گفتند که فیروزه یک بهشت کو جک خاکی بود. 

ما با این هرد م که محبور به ترک خانه های خود شدند احساس همدردی می کنیم, 
اما روسهای ساکن عشق‌آباد نیز که در حال تلف شدن و از بین رفن بودند به جنین احساس 
همدردی نیاز داشتند. تنها راه جاره این بود که دهاتی های ساکن فیروزه به نفع قدرت مسلم 
در این منطقه ار منافع خود جشم پپوشند. دولت ايران سعی کرد تا به نحوی یکسان و برابر 
ریاد وارده به این عردم را حبران کند اما بنقلر می رسد که این اقدامات در حدی نبوده است 
که رضایت آنها را جلب کند. شاه دستور داد تا به هر خانوادهُ اخراجی ده تومان (۲پوند) 
نقدء ۲ خروار جنس معادل (۱۲۹۸ پوند) بپردازند و تا آنجا که من می دانم اینکار هم انجام 
شد اما بار رصایت مردم حاصل نشده است. 

از میلان لو راهی مستقیم و قدیمی به عشق‌آباد وجود داشت. به مردم ز یادی از 
اهالی شیروان برخورديم که مرغ و تخم مرغ را برای فروش به عشق‌آباد مي بردند. هبچیک از 
آنها روادید نداشتند اما مقامات مرزی روس حون به نفعشان بود به آنها احازه می دادند تا با 


۱- میلان لودهی است از دهستان حبرستان شهرستان قو جان. فرهنگ های آبادیهای کشور. جلد ۲۱. 

٣‏ - 1۱۵۲۳۱۵ این دهکده در محل بدین صورت (چی - ور مه) با سه سبلاب خوانده میشود که دهی 
: ع 3 ۳ ۳ 

است از دهستاد سیرصناد. در فرهنگ های حفرافیانی هم بصورت حورمه امده است که متاسفانه ضبط ان 

درست لست . 








آزادی کامل به این سو و انسوی مرز آمد و شد کنند. 

از شیب تندی در دامنۀ تپه‌هایی که حیرستان را از شمال به دهکده سرانی ۲ وصل 
می کرد ۱۲میل بالا رفتیم. و ارتفاع ما در بالای تپه ها ۵۷۰متر افزایش یافت. با این حساب 
ارتفاع گردنه کلاً به ۲۲۱۰متر می رسید, به این گردنه به زبان ترکی ینی قرا" و به فارسی 
خر پران " می گفتند که با وضعیت کلی آن هم مناسبت کامل داشت. راه بسیار دشواری بود 
اما افراد دیگر خبره شده بودند, آنها مانند هندی‌ها هر یک اسب با قاطر خود را در الک 
دم آن را بدست داشت هدایت می کرد. مانند ماری بزرگ بدور تیه پيجيديم. و در کمتر ین 
زمان ممکن و حداقل حستگی به بالای تپه رسیدیم. 

از فراز تپه ها ؛ قله های کوه که در سمت جنوب وافم شده بودند, منظرة بسیار ز یبایی 
داشتند. هر جند که رشته کوهی که بطرف شمال کشیده می شد و به آن جو پان می گفتند تا 
حدی حلوی دید را سد می کرد. اما تمامی بلندی‌های این رشته کوه و همجنین بایین دره و 
در فاصلۀ بین این رشته کوه و رشته کوه دیگر را انبوه درختان سرو کوهی و دامن کوهها را 
علف های بلند پوشانده بود. به نحوی که یکی از مناظر بسیار ز یبای این منطقّه را در حلوی 
دید می نهاد. 

بطرف دامن شمالی »شیب در بعضی نقاط بسیار تند بود بعد از آنکه ازکنار بک 
صخره بزرگ در ٤هل‏ آنطرف‌تر به سمت پایین سراز پر شده و په بستر رودخانه نزدیک 
شدیم ؛ دیدیم که مسیر دره بطور نا گهانی در اثر ر یزش کوه که شاید خیلی وقت پیش اتفاق 
افتاده بود بسته شده است. به سختی از روی اين توده خاک و عبور کردیم. بایین تر 
که آمدیم دیدیم راه در حند نقطه به همین نحو مسدود شده است. عبور از خر ین تودۀ خاک 
وسنگ که شیب بسیار تندی داشت به سختی انجام گرفت. 

ارتفاع صرانی۱۳۷۰متر بود که در مقایسه با بالای گردنه ۸4۰ متر از آن کاسته 
شده بود» در دهکده فقط ۳۵ AE‏ زد کین می کردند که همگی نیز نبت به دولت 
ایران بخاطر رفتارش در قبال فیروزه معترض و خشمگین بودند. شاید اگر فیروژه همراه 
بااسکنه اش بدولت ر وس تسلیم می شد وضع از این هم بدتر می شد, هرز جدید ر وسیه با ایران 
بعد از تسلیم فیروزه هنوز مشخص نشده بود و سرانی ها نیز از این بیم داشتند که نکند به 
سرنوشت برادرانشان در فیروزه گرفتار شوند. می گفتند روسها بدین جا آمده و تمامی 


۱- سرانی دهی است ار دهستان حیرستان شهرستان قو حاد. متأسفانه این دهکده در فرهنگ آبادیهای 
کشور جلد ۲۱ که مر بوط به آمتان خراسان است نيامده است ولی در فرهنگ آبادی های اران تألیف د کتر 
مفخم حزو قوجان ضبط شده است. 
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۱۷۳ بخش دوازدهم : فوحان 
حشمه ها را مورد باز رسی قرار داده اند وسپس گفته اند که اين حشمه ها ار فیروزه می آیند و 
جون آن دهکده حالا دیگر متعلق به ر وسهاست, این حشمه نیز به آنها تعلق دارد. روسها در 
حال حاضر مشغول القاء کردن این فکر در اذهان عموم مردم این ناحیه هستند که تمام آبها و 
حشمه‌ های موحود در دامنه‌های شمالی متعلق به روسهاست و لذا این نواحی نیز بايد به 
تصاحب ر وسها ۱ دراید. . هردم هم احساس می کنند که جين وافعه ای 3 خواهد دارد و آنها 
نیز سرنوستی همانند سایر برادران حود در فیر وزه بيدا خواهند ۳-3 

روز بعد با پیمودن ۸میل دیگر به سوی غرب به دهکدۀ خیرآباد۱ که در حاشيهة 
۰ 4 ت - . و اه ۰ 
فلآ تی مرتعم فرار گرفته بود رسیدیم. از فراز تپه‌های پست و بلند و باصفابی عبور کردیم که 
کیک‌های ز یادی در اطراف ما به برواز مشغول بودند. 

خیراباد ده کو حک و بسیار کلیفی است که فمّط جند کلبه در آن وجود دارد. این 
ده در جند قدمی مرز روسبه قرار گرفته و در ان ۲۵ خانوار کرد و ترک زندگی می کردند. 
ر فی وس کک در زمتان تسار زرف کر وداه آن مدرد راسد . خحاب ده همراه با شس ۳ 
هت سوار به استقبال ما امد قلعه ۱- ی که خان در آن سکونت داشت. جند سال پیش به 
دك الین ان چ ورک سُحاع الدوله فقید به عنوان نشانه‌ای از مخالفت يا 
رو رو یی با پدرش به اتش کشیده: شدي اما جندی بعد مجدداً بارساری گردید. 

زمانی که ر وسها خیراباد ر وس را اشغال کردند. دولت ایراد نیز در این قسمت از 
مرز اقدام به ایجاد یک پت مرزی نموذ. بدین ثريب قلعه‌ای محصور که هتر مریع 
مساحت داشت ازگل و یک پی‌سنگی بنا نهاده شد. این قلعه هبجگاه از نظر افراد نظامی 
تفه تفه و یا رو به و برانی نهاده بود. در این بنا,در حال حاضر مأمور گمرک که 
مسولیت جمم آوری مالیات کالاهایی در راه بحتورد به عش ق آباد را که ار ایت‌حا 
کت به عهده داشت مستقر شده بود . 

این یکی از نشانه‌های متعدد این وافعیت است که حکومت ایران وقتی کاری را 
شروغ می کند بندرت آنرا به پایان می‌رساند و از آل بهره‌برداری می کند.تعداد بیشماری از 
این بناها در ایران وحود دارد. بدون اینکه هرگز از آنها استفاده‌ای شده باشد. اینها رو به 
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و یرانی می گذارد تنها نشانه‌های است از ثروت و نیروی انانی که بی مورد و بی جهت به 
هدر رفته انت 

خیراباد روس که در یکی دو میل م ا فرار داشت» بار لخت و 
عور بنظر می رسید. خانه ها روی زمینی هموار قرار گرفته بود بدود آنکه درختی بجشم بخورد 


.۲۱ خبرآراد دهی است از دهستاد فوشخانه شهرستاد فو <اد. فرهنگ آبادي های کشور. حلد‎ -٩ 








يا دیواری آنها را احاطه کرده باشد. آنجه دیده می شد فقط جند خانۀ سفید یک طبقه دراز 
بود بدون اينکه ايوان یا حباطی داشته باشد و همچنین یک خانة بزرگ بانمای قرمز, دو یا 
سه خانۀ کوچکتس یک اصطبل برای اسبها و دو یا سه جادر نمدی ترکمن. می گفتند که 
این دهکده بسیار کم اب است و کشت و زرعی در آن نمی شودءفقط جند خاتوار کشاورز 
روس که به آنان موژیک" می گفتند» در ایتجا ساکن بودند. اینان مردمی‌دامدار بودند, نه 
کشاورز, یک نفر ترک نز به مغازه‌داری مشفول بود, چند ترکمن چیگیتز" نیز در آنجا 
دگ می کردند. در این ده هيحيک از مایحتاج زند گی یافت نمی شد و این مردم آنجه را 
که لازم داشتند از دهکده‌های محاور ایرانی فراهم می کردند. 

مردم دو کشور در این منطقه رابطة بسیار نزدیک و دوستانه‌ای با هم داشتند. حتی 
سا کنان دهکده‌های ايرانی از اینکه مردم خیرآباد روس در وضعیت دشواری هستند برای 
اناد متاسفند و از این بابت خوشحال و راضی نیستند. 

احتلاف دما در تابستان بین دو محل عشق‌اباد و خیراباد بسیار ز یاد باید باشد. حون 
ارنفاع عشق اباد ۰ متر بود حال آنکه دستگاه من ارتغاع شیراناد را ۲۰۰ نشاب می داد. 
اواخر سپتامبر بود و هوا هم سرد بنظر می رسید. در صاعت ۱۰ صبح دما ۱۷ درجه 
سانتی گراد, ؛ بعدازظهر ٩۱درجه‏ سانتی گراد و ٩‏ شب ۷ درجه صانتی گراد بود. 

از خیرآباد به بعد راه ما یه سمت جنوب و به سوی ینگه قلعه "م رکز قوش خانۀ قوچان 
می افتاد. ۰مر دیگر پایین آمدیم تا به اتدای دشتی که در آن دهکدۂ TE‏ قرار داشت 
رسبديم. خان جوان دهکده بسیار گرم از ما استقبال کرد. از ما خواست تا توقفی کرده و 
صبحانه را با وی صرف کنیم که متأسفانه فتوانستیم قبول کنیم. کمی در مورد شکار در 
این ناحیه صحبت کردیم. خان می گفت که شکار در این ناحیه بسیار اند ک و تقر یبا 
کمیاب است. در خیرآباد مقدار ز یادی شاخ ب زکوهی دیدم که بعضی از آنها نیز از نوع عالی 
بود. بنظر می رسید که این شکار در حوالی این ناحیه بوفور یافت می گردید» فقط در عرض 
فاصله‌ای کیتاه حصوصیات محلی بیار ثغیر کرده بید. به نحوی که اصلا ایحا با حیراباد 
قابل مقایسه نبود. به جای دامنۀ پا شیب تند و صخره‌ای و جنگل های انبوه شرق سرانی به 
زمینی باز و بدون درخت و مستعد برای کشاورزی برخوردیم. 

راه ما از جنین سرزمینی با این حصوصیات می گذشت. ۳۹۰متر دیگر از ارتفاغ ما 
کاسته شد تا اینکه به بنگه قلعه رسیدیم. در انحا حا کم فوش حانه با مين دیدار کرد. مردی 

]- Moujiks. 2- ۰ 

۳- بنگهقلمه دهی است از دهستان قوشخانة شهرستان قوحان, فرهنگ آبادي هاي کشور. حلد ۲۱ 
۽ ز بدر دهی اسن از دهستان قوشخانة شهرستان قوحان. مأخذ فوق. 





۱۷4 بخش دوازدهم : فوجان 





بود بسیار خوش برخورد وموافق و شام را نیز با او صرف کردیم. قوش خانه حدوداً سی و سه 
دهکده را که در مرز روسبه قرار داشتند شامل می شد, سرانی در شرق, گیفان" در غرب و 
بجنورد نز در سمت جنوب که ۱٩‏ میل انطرفتر به ان برحوردیم . 

سه میل بعد به اولین دهکده در بجنورد که چهار برج" نام داشت و برفراز 
ته‌هایی قرار گرفته بود رسیدیم. تمام اهالی جمع شده بودند تا بیرون از دهکده ما را تماشا 
کنند. مردمی مؤدب و بافرهنگ بودند و مهمان‌نوازی خود را به هر طر یق که بود به ما نشان 
دادند. بسیار اصرار داشتند که صبحانه را با آنها بخور یم. بجه‌ها نیز در بیرون لول 
می خوردند و در خاک و حل می گشتند و از اینکار سرشار از رشادی بودند. ۱ ز آنها حدا شده و 
در سراز پري به سمت چادرهایی که در درۀ گرم‌خان ٩میل‏ آنطرف‌تر برایمان مهیا شده بود 
براه افتادیم. 

درهٌ بعدی که به آن رسدیم حشمه‌ای داشت پراب و مملو ازماهی که آنرا عرز" 
می حواندند, گفته می شد که این حشمه به سیدی تعلق دارد. لذا ماهیان درون آن نز از 
صد شدن مصون بودند و کسی با آنها کازی نداشت 

در گرم خان باید اترک را ار روی پلی دقن نت در اینجا کتاره‌های 
رود بلند و شیب تندی داشت. و بهنای آن به ۰/۵ متر وعمق آن به ۰ ۳سانتیمترمی رسید . 

بیگ گرم خان بیرون آمده بود تا به ما خوشامد کو دستوری داشته 
است از سهام الد وله د در ان ار وی خواسته شده بود تا نهایت همکاری را با ما بکند. تمام 
دهاتی ها جمع شده و با ما به گرمی سلام و احوالپرسی می کردند. به نحوی که از بودن میان 
کردهای شادیلو احساس اطمینان تحاطر به ما دست داده بود. 

گرم خان در کوچک و همواری بود که شش یا هفت دهکده را شامل می شد که 
جمعاً ۱۵۰ خانوار در آن‌ها زند گی می کردند و ارتفاع آن از سطح در یا به ٩۰۰‏ متر می رسید. . 
این ناحیه بخوبی از جانب اترک آبیاری می شد. شروع به ماهیگیری کردم ولی آب آنقدر 
گل آلود بود که نتوانستم چیز ز یادی بگیره . یکی از ماهی هایی که گرفتم حدود ۰ گرم 
ورد داشت و دارای فلس بود اماف ها تا کنون در رودهای بسته گرفته بودم بسیار 
متفا وت بود. 


۱- یاه د دهی است ست از بخ فوشخانه شهرستان قو سان. فرهنگ آبادی های ایران. حلد ۲۱ . 
-- چجهار برج دهی است از دهستان گرمخان‌شهرستات بحنورد . ماخذ فوق. 
۳- مقصود این چشمه نظر کرده است و کی حق ندارد ماهی های در ون آب این چشمه راصیدکند. م. 


بخش سیزدهم 
بجورد 


دوم اکتبر سال 4 ۹ م .یه بجنورد رسیدیم. راه ما از روی تپه‌هایی کوتاه بطرف 
جنوب غرب گرم خحان! پیش می رفت. تا اينکه به رودخانه بحنورد رسیدم. در اینجا رود 
۳متر عرص و۰ 1سانتیمترعمق داشت . دنبال این ر ودرا گرفتيم و ازمیان په ها عبور کردیم تا به 
بجنورد رسیدیم. هنگام شروع ح رکت بارش با ران‌نشانه فرارسیدن‌زمستان‌بود آغاز شد, وما را 
خیس کرد. دو میل به شهر مانده, سرهنگ سلطان قلی خان حاکم گرگان با تعداد شصت 
قزاق کرد بجنوردی, یک درشکة چهار اسبه و یک اسب یدک برای خوشامد گو یی به ما 
ایستاده بود. سهام‌الدوله تعدادی از کردهای طایقۀ خویش را انتخاب و آنان را به رسم و 
تقلید از روسها تر بیت کرده,ولباس,بوشانده‌وا نان را قزاق نامیده بود. اینان که لباسی همانند 
قزاقان به تن داشتند, تفنگ‌های بردن" بر دوش می گرفتند و اسبهایی از ناد ترکمن 
گوکلان را که جثه‌هایی کوچک داشتند سوار می شدند. سلطان یا ر یسالدار با لباس و 
حمایل نشان‌های روسی هیبت بسیار داشت. 

سهام الدوله محبت کرده و خانۀ خود را که درون باغ بزرگ و زیبای وی قرار 
داشت برای پذیرایی از ما آماده کرده بود. اما جادرهای ما از قبل در چمنی واقع در شمال 
این باغ بر پا شده بود و برای اينکه به سایر افراد نزدیک باشم ترجیح دادم تا در همان 
جادرها مستقر شوم . 
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۱۷۳۹ بخ سیزدهم : بحنورد 





بلافاصله بعد از رسیدنم به ارد وگاب قاصدی از طرف حا کم امد و از ما خواست تا به 
حا کم برای دیدار وفت بد هیم . ساعت ٤)‏ بعدارظهر را وقت مناسبی یافتم . حا کر , سر وقت 
حاضر شد. مردی ۵۷ ساله و بسیار خوش برخورد و مودب بود. او درون درشکه ای و بدون 

يچ هیچ همراهی» برخلاف آنجه در ایران معمول است به دیدار ما آمد. صحبت ما با یکدیگر در 

مورد بجنورد و مردمش به درازا کشید. 

او میگفت که قسمت شمال قلمرو وی منطقه‌ای کم جمعیت و ناامن است و به من 
توصیه می کرد که در آن ديار به سفر نپردازم. که در غیر ایتصورت او نمی تواند دگ و 
امنیت ها را تضمین کند. سپس قول داد تا مسیر مناسبی را که از دهکده‌های امن عبور 
می کرد یما نشان دهد. 

قسمت شمالی قلمرو بجنورد که در همسایگی ترکمن‌های گوکلان و یموت قرار 
داشت, تقر یبا بطورکلی ناشناخته بود. از اینکه می خواستم از آن منطقه دیدن کنم بسیار 
نگران بودم. حا کم خوش قول بود و روز بعد که به دیدار او رفتم, مسیری را که برروی کاغذ 
آورده بود به من داد. او با اطمینان می گقت که یموت‌ها مردمی جنگجو هستند و غير 
ممکن است که من بتوانم به سرزمین آنها نزدیک شوم.حتی خبلی به سختی توانستم اجازۀ 
دیدن گوگلان‌ها که مستقیماً تحت نظارت و زیاضت وی بودند کسب کنم. 

دیدار خوبی بود, راجع به خیلی مسائل توانستم صحبت کنم و جیزهای جدید و 
جالبی را نیز شاهد بودم. وقتی به نزدیک دروازه رسیدم, دیدم یک گارد قزاق کرد همراه با 
گروهی که برای خوشامد گو یی ما آمده بودند» در انتظار به سر می برند. 

در پایبن پله‌های عمارت پر دوم حا کم سرئیپ صلیماد‌خان و پر جهارم وی 
سرتیپ حبیب اله خان به ما خوشامد گفتند و در طبقة بالا در اتاق‌بذیرایی که مشرف به 
دروازه بود حا کم و پر سوم وی که بنظر می رسید جانشین وی باشد. میر پنج عز پزاله نان 
که به وی ایلخانی هم می گفتند در انتظار ما بودند . 

دیوارها با تعدادی نقشه تزئین شده بود. رئیس به کره‌ای که روی میز وی قرار 
داشت و در سال ۱۸۷۲ م.ازطرف کا پیتان هان. جورج. نپیر به وی هدیه شده بود» اشاره 
کرده و آثرا به من نشان داد. ظاهراً به حفرافی علاقه داشت و بخوبی گوشه و کنار قلمرو 
تحت فرمال خود را می شناخت و با مردم تحت ر ياست خود که بالغ بر ۱۵۰۰۰ خانوار بودند 
ارتباط نزدیکی داشت 

اتاق پذیرایی از شمعدان‌ها و آثینه‌های ز یبا پوشیده شده و کف آن نیز با قالی های 
فلاب دوزی شده ابر یشمی رشتی فرش شده بود. در پشت این اتاق نارنحستانی بود که 
سقف آن با ورق‌های آهنی پوشیده شده بود. این سقف را برای حفظ درختان ثارنج در برایر 
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بخ زد و سرمای زمستان برروی آنها زده بودند. بر روی دیوار پوست‌های پلنگ. بیر» حرس 
و دو پست گربة وحشی و پوست چند حیوان دیگر که در جنگل‌های شمالی این ناحیه 
یافت می‌شود, آو یزان کرده بودند. از اینکه باید در این ناحیه سفر می کردم کمی نگران 
بودم. می گفتند ببر و پلنگ به وفور یافت می‌شوند. ریس دو پلنگ, یک جفت بز کوهی و 
یک آهوی نر داشت که می گفتند اهلی نیستند و در همین نزدیکی زند گی می کنند. 

بر را پسر دوم رئیس سلیمان خان‌شکار کرده بود. محلی را که این ببر در آن شکار 
شده بود به من نشان دادند و سپس چگونگی محاصرة حیوان دربین علف‌ها و سرانجام بدام 
انداختن و از پا دراوردن آثرا برایم تعر یف کردند. جالب‌ترین پوستها در نظر منء 
پوست‌های خرس و گربۀ وحشی بود که می گفتند در این ناحیه بندرت یافت می شود. 
پوست خرس درا ندازه‌های معمول هندی بود. پایین آن به رنگ قهوه‌ای روشن و بالای آن 
سفید و خا کستری بود. گربة وحشی از اندازه غوع قرمز بومی هتدوستان بز رگتر بود و رنگی 
قهوهای کمرنگ, با لکه‌های سیاه شبیه به پوست پلنگ, اما بزرگتره با گوشهایی دراز و 
دم کوناه و چسبنده داشت, تاکنون چنین پوست‌هایی را در شرق ندیده بودم. 

در طول روز ریس تلگرافخانه.و کا رگزار به دیدارم آمدند. مسئوول تلگراف که نایب 
سرهنگ بود» بنظر نمی رسید که آدم پر کاری باشد. شب قبل باران بار یده و تمامی 
قله های کوه را برف پوشانیده بود و در نتیجه خط تلگراف که از بجنورد به قوچان می رفت 
دچار نقص شده و کار نمی کرد. در این خط سیم ها اصلاً عایقکاری نشده و فقط با میخ به 
تیرهای چوبی وصل شده بود. بدین‌ترتیب هرگونه تغییر کوچکی در شرایط آب و هوا روی 
خط اثر گذاشته و آنرا از کار می انداخت. می گفتند مأمور اسب‌سواری که مسشولیت 
حفاظت و تعمیر آنرا برعهده داشت و وی را علام‌صدا می کردند مدت زمانی پیش وقتی 
می‌پیند که قیمت جوب برای ساختمان در قوجان به شدت بالا رفته است. تعدادی از 
تیرهای تلگراف را مخفیانه درآورده و بصورت قاچاق می فروشد. در چنین شرایطی شاید 
انتظار درست کار کردن خط نیز بی مورد و بی جا باشد. 

کارگزاراز دمتگزاران دير ین دولت بود. کار خود را از معاونت پدر که 
کا رگزار بوشهر در زمان جنگ ۱۸۵۷ م.ایران‌بوده‌است آغاز می کند. دختر وی با پسر دوم 
رئیس یعتی سلیمان‌خان ازدواج کرده بود. سلیمان خان و برادر بزرگترش نصرت الله خان 
به ترتیب ۲۲ و ٤‏ ۲سال داشتند. مادرانشان از ترکمن‌های طایفه گ وکلان بسودند و بنظر 
می رسید که آنقدر که باید و شاید ارتقاء داده نشده و پست‌های مهم را بدست نگرفته اند. 
اینان فقط سرتیپ بوده و دیگر هیچ . حال آنکه برادر سوم که کوچکتر از آنها نیز بود برای 
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حانشینی پدر انتخاب شده بود. او که عز یزاکله خان نامیده شده بود فقط ٩‏ ۱سال داشت. او 
را ایلخانی می گفتند و شاه نیز عنوان میر پنج را به وی اعطاء کرده‌ود . 

می گفتند که سلیمان‌خان‌تنها کسی است که رئیس در مورد رتق و فتق امور مردمی 
به وی ع است. برای مثال ا گر شورشی یا حمله‌ ای رخ می داد این سلیمان خان تن 
4 بی گیری مسأله و دنع هجوم ورد مأمور می گشت. SG A‏ کک 
باشد» بسیار ناراضی بود و در سر این فکر را می پروراند که از ايران رفته و په حدمت روسها 
دراید, حالا بعد از رفتن من دقیقاً جه شد نمی‌دانم. اما شنیدم که یکسال بعد یا کمی هم 

بیشتر سلیمان‌خان از پدرش اجاژه گرفت تا برای مداوا به عشق‌آباد برود. بدین ترتیب او از 

یران خارج شده و بلافاصله به ملت پطرز بورگ رفت و یا سال E‏ .دیگر به ایران 
بازنگشت. در مراحعت او به مشهد آمد و یک شب را شامبا من بود. تلگرامی از پدرش 
بدستش رسید که او را به بجنورد فراخوانده بود. او نیز در اطاعت امر پدر به سرعت به آن دیار 
روی نهاد. حند روز بعد نیز خبر آمد که سلیمان‌خان مرده و او را دفن کرده اند . بعد هم 
چنین شایم شد که او را بدستور پدرش خفه کرده و به قتل رسانده‌اند. 

می گو ید شهر بجنورد بدست دولی خان دوم ۲۰۰سال پیش بنا نهاده شد. این شهر 
در طی شورش حسن‌خان سالار در سال ۱۸8۹ م. بکلی و یران گردید. دیوارهای شهر و 
ارک ان که زمانی رسای ایل در آن سکنی داشتند روبه و برانی نهاده بود. در حال حاضر 

۰ ۰ ۳ هِ ‏ و 2 ۳ ر 
بجنورد چیزی نبود جز دهکدة بزرگ و بی در و پیکر که بازار طو یلی از میان آن می گذشت 
و بر طبق ارتفاع‌سنج من نیز در ارتفاع ۱۰۵متری بنا شده بود. در این شهرتجارت رونقی 
نداشت و حند مغازه ای هم که موحود بود فمط می‌توانست اک نیارهای محلی باشد. 
کیف‌های کوچک ابر یشمی شاید تنها چیزی بود که به وفور در این ناحیه یافت می گردید. 
سعی کردم تعدادی سک فدیمی گیرآورم. اما آنجه بدست آوردم فقط جند' سکه نقره ای 
متعلق به خلفای عباسی بغداد بود و یک سکۀ متعلق به ونان در عهد آرساسیس" اگر 
درست در بافته پاشم . بطور کلی در تمامی خراسان حیلی نشدرت به سکه‌های یونانی 
برحوردم. 

جمعیت بجنورد را می گفتند که ۰ است, حال آنکه من در صحت این رقم 
تردید دارم. براساس آنجه دیدم احساس می کم ۰ خانوار بیشتر به واقعیت نزدیک 


]-- ۲۷ 


مقصود یکی از اشکهای اشکانی یا کوشانی است. چون هر دو دلرای سکه اشک (ارشک) بوده‌اند.م. 





باشد. از خرابه‌های قدیمی جیزی برای دیدن موجود نبود. روی ه ای در جنوب شهر 
مقبره‌ای بود که بر آن نوشته‌ای به عربی وجود داشت. تاریخ آن ۱۳٩میلادی‏ را نشان 
می داد. در شمال‌غربی این شهر خرابه‌های یک شهر قدیمی دیگر بچشم می خورد که به آن 
بیزهان۱ می گفتند. 

رئیس برای استفاده خود و خانواده‌اش در بیروت شهر تعدادی عمارت احری که بام 
آنها از سفال پوشیده شده و اطراف هر یک را باغی در بر گرفته بنا نهاده بود. تمامی ناحیه 
بسیار تمیز و با کیزه نگاه داشته شده بود. حیزی که در سایر نقاط ايران نمی توان شاهد آن 
بود. بنظر می رسید که خدمتکارها در اینجا با صداقت و جدیت بیشتری کار می کنند. 


ریس همراه با سه پسرش برای صرف شام به اردوگاه ما آمد و من هم شامی را در 
بازدید با وی صرف کردم. او ما را این بار در حوض خانهٌ خود به حضور پذیرفت. داخل این 
عمارت و وسط آن حوض آبی قرارگرفته و اطراف آن را اطاق‌هایی احاطه کرده بود. ریس 
هم گوشه و کنار عمارت را به من نشان داد حتی حمام خصوصی راء و به ما پيشنهاد کرد 
که در صورت تمایل می توانیم از آن استفاده کنیم. اگر حمام‌های ترکی با سلیقه ام جور بود 
با تمام میل این تعارف را قول می کردم. در ایران حمام‌های عمومی به‌حدی کثیف و غير 
بهداشتی است که هیچ ارو پایی نمی تواند قدم به آنها بگذارد. تازه مردم هم متعصبب و 
خرافاتی هستند و نمی‌توانند پذیرند که یک خارحی از حمام آنه؛ استقاده کند. این 
پيشنهاد ریس خود نشان می داد که تا جه حدودی آزادفکر و متحدد است. 

تمام ساختمان به یک اناق چهار گرش باز می شد که وسط آن حوضی قرا رگرفته 
بود. در قسمت شرقی عمارت سراپرد؛ زنان قرار داشت و در گوشة غربی عمارت و در باغ 
خانۀ تابستانی که شکلی دایره‌ای داشت قرا رگرفته بود. از بالای آن چشم انداز خوبی از 
اطراف را تماشا کردیم. 

بحنورد در وسط دره‌ای دایره‌ای شکل که تبه‌هایی دو طرف انرا احاطه کرده اند فرار 
دارد و از انجا که آب منطقه نیز در حد وفور و فراوانی است تمامی این ناحیه سرسبز و حرم 
بنظر می رسد. 

شام بر سر میز صرف گردید. معاون من ملابخش و همچنین محمد خان جوان نیز با 
من بودند. رئیس می گفت که در گذشته با پدر محمدخان, میرزا عباس خحان دوستی نزدیکی 
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داشته است. لذا به وی توجه خاصی نمود و یک اسب و یک باز نیز به عنوان هدیه به وی 
بخشید. محمدخان از اینکه عقابی به‌جنگ آورده سراپا شاد و مسرور بود و دائم در این فکر 
بود که جه پرند گانی اعم از قرقاول و غیره را بزودی بعد از رسیدن به محل شکار صید خواهد 
کرد. کار گار ی این مهمانی شام دعوت شده بود, همینکه خواستیم مشفول خوردن 
شو یم نجم الدوله یا منجم باشی شاه نیز که در راه با زگشت از مشهد به تهران بود» وارد شد و 
از طرف رئیس بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 

روز بعد برای تفر یح» سواره با سهام الدوله و پر دومش سلیمان خان و ایلخانی به 
باغ‌های وی واقع در جنوب شهر رفتیم. در تمامی طول راه درختان را در ردیفی مستقیم 
کاشته بودند. در هر باغ یک عمارت قرار داشت. هر خاله دارای یک حوض در قسمت 
مرکزی خود بود و بیرون از آن نیز حوض بزرگی که فواره نیز داشت بنا کرده بودند. آب این 
حوض از تپه‌ ای در فاصله ای در بالا دست آن تأمین می گردید. 

از باغ ها بطرف بالا و در دره.«میل پيمودیم تا به جشمه‌ای که به ان جشمهۀ 
بش‌قارداش امی گفتند رسیدیم, در انا هام الدوله یک استخر بز رگ ایحاد کرده بود و در 
کنار آن نیز مشغول ساختن مقبره‌ای برای خود بوذ. او می گفت که دوست دارد در اینجا به 
خاک مپرده شود و کوجکترین علاقه ای ندارد تا همجون پدارن خود در مشهد یا کر بلا 
دفن گردد. بنظر می رسید که این بنا وقتی تمام شود از شکوه خاصی برخوردار باشد. گنبد 
آن دوجداره و پوشش آن قرار بود از سفال‌های آبی رنگ باشد.درز یر این گنبد خود قبر که با 
سنگ مرمر قهوه ای پوشیده می شد قرار می گرفت. در طرفین آن نیز اتاق‌هایی برای زندگی 
درو بشان و همچنین استفاده مسافران قرار داشت. کل این بنا را سایه‌های درختان بلند حنار 
در برمی گرفت. در کنار استخر کمی استراحت کردیم و جای نوشیدیم و سپس در طول راه 
کمی به شکار به کمک عقاب پرداختيم. 

در طول راه و در بازگشت صحبت به درازا کشید و چند داستان محلی نیز برایم 
تعر یف کردند. یکی از آنها را که بیاددارم و بسیارهم برایم جالب بود. صحبت درمورد ترکستان 
افغان " بود. رئیس گفت که حدود ۵۰سال بیش یک مرد بحنوردی به میمنه رفته و در 
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بش فارداش -- ثلمه تر کف است . بش بمعتی پنج و فارداش بعنی برادر. حشمه اب بسار گوارانی‎ ١ 
۴ ا کد ار ز بر کوه داخل اسنخری می شود و درختان کهنسال جنار ال را احاطه کرده ات‎ 
ر فان زاحه است ا که ار شمال به سییر به  از مغرب به تخر خرن از حنوب رد اففانستاد,‎ — 
هند و تبن از مترق به مغولتان محدود است و شامل دوبخش ترکستان روس و ت رکستان شرقی است.‎ 
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بازگشت داستان عجیب و غر یبی را در مورد غاری می گفت که ۷مرد و یک سگ و آهو 
برای مدت جندین قرن در آن بخواب رفته بودند. او بسیار تعجب کرد وقتی که به او گفت, که 
من آن محل را قبلاً دیده ام» می گفت که هر جند داستان مر بوط به اصحاب کهف در قرآن 
آمده ولی کلاً با عقل جور درنمی آید. داستان دیگری می گفت از مردی وحشی که حدود 
سی سال پیش مردان وی او را در حنگل گرگان بیدا کرده بودند. این مرد پوستی تیره 
داشت و بسیار شبیه به آفر بقایی ها بود. اصلاً زبان نمی دانست و هر چه لباس تن او 
می کردند پاره می کرد. ریس جنینء می بنداشت که این مرد بردۀ حوانی بوده که بدست 
ترکمن ها در هجوم‌هایشان گرفتار آمده و در بین راه به علت نامعلومی جامانده و تا وقتیکه 
کردان وی را پیدا کردند بصورت وحشی در جنگل زندگی کرده بود. این مرد مدتی زود 
بعد از پیدا شدن درگذشت. 

در انطرف جشمۂ بش‌قارداشت در؟۱میلی جنوب شهریبلاق مخصوص سهام الدوله در 
احیه ای بنام گر پوان" در کوه‌های سال وک" قرار داشت. من نتوانستم آنجا را ببینم. ولی 
دوک که ربس را در آنجا ملاقات کرده بوذ می گقت که راه به یلاق در حهت 
جنوب‌غربی و در پایین دره پیش می رود. آبی که در دشت بجنورد به جر يان می افتد در 
ابن دره ھی گرد تمامی دره از باغها و درختان ز یادی بوشیده شده بود و در طول ر یادی 
از راه شاخ و برگ‌های ز یادی روی زمین به چشم می خورد. در نزدیکی کوه صخره‌ها مرتفع 
شده و دره عا ف ف در ایحا ارتفاع آن نیز به بیشتر ین حد خود می رسید. در بیلای 
رئیس و خانواده اش ماههای گرم را به استراحت و تفر یح می پردازند. از اینکه اواخر تابستان 
بود و دیگر نمی توانستم از این ناحیه دیدن کتم بيار متأسف بودم. ابرها کم کم جمع 
می شدند. هوا رو به سردی می گذاشت و دستگاه من درساعت ٤‏ بعد از ظهر دمای هوا را 
۲درجه سانتی گراد نشان می داد. این هوا به هیچ وجه برای کوه‌پیمایی و سفر در ارتفاع 
ز یاد مناسب نبود. عوض اینکار محبور بودم با رئیس خداحافظی کرده و با سرعت بیشتری 
سفر خود را دنبال کنم. 

سهام الدوله جند عکس از خود پسران خانه, افراد گروه قزاق‌هایش همراه با دو 
اسب به ما هدیه کرد. پر کوجک وی ایلخانی نیز یک اسب به ما هدیه نمود. بدین ترتیب 
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تبادل خوبی از هدایا داشتیم. 

پرورش اسب و رونق آن در بحنورد از حمله مواردی بود که تعجب مرا برانگیخت. 
قبلاً گفته بودم که وضع اسب در خراسان چندان تعریفی نداشت. حال آنکه در اینجا به 
تعدادی از اسب های خیلی خوب برخوردم. 

ریس شحره‌نامة خود را به من داد. اما مدت زمانی طول کا ۳ توانستم نواقص 
آنرا برطرف کرده و انرا کامل کنم. انچه را که من توانستم در مورد پدران وی در یابم 
مر بوط به سال ۱۲۰۰ میلادی به بعد می شد. یعنی زمانیکه اول بار کردهای شادیلو در زمان 
شاه‌عباس صفوی پا به این ديار نهادند. 

از این قرار که: (۱) قورجی یوسف! و بعد از وی (۲) امیر گنه‌خان و په همین 
ترئیب (۳) دولی خان» (4) جعفرقلی بیک» (۵) دولی خان دوم» )٩(‏ ابراهیم خان» 
(۷) نجف قلی خان, (۸) حیدرقلی خان» )٩(‏ خان‌باباحان که شخص اخیر يدر یار محمدخان 
سهام الدوله است 

طبق کب و و ار روسایی بود که در سال فا 
اسحق خان قرایی او را به اتحاد با خود خواند. ولی او نپذیرفت. همچنین او همراه با دیگر 
بزرگان خراسان در رو يارو یی با اسماعیل‌خان سردار دامغان در سال ۰2۱۸۱4 در محل 
حانج شرکت داشت. به سال ۱۸۱۵م. نجفت‌قلی خان نیز طعم شکست را حشید. 
گفته می شود که در طول فیام سالار بجتورد یکی از مناطق مهم و نقش افر ین بوده است. در 
سال ۷ حمرزه‌میرزا حشمت الدوله که مامت س رکو بی این فیام شده بود به بحنورد 
رسید. در این موقع سالار به سرزمین ترکمن‌ها پناه برد و بزودی» همینکه حمزه‌میرزا 
ناز کشت یه همراهی تعدادی تر کمن مراحعت نمود. حمزه‌میرزا پار دیگر به بحنورد با زگشت 
و ایتبار یساط سالار را برحید. 

در سال ۹ جعفرقلی خاب بجنوردی از شهر خارح شده و با حسام السلطنه که 
بعداً به والی گری خراسان منصوب شده بود» ملاقات کرد و با او دست اتحاد و دوستی داد. 
درسال ۱۸۵۰م. مشهد مت دید و يه عایله سالار خاتمه داده شد. 

بعد از نحف قلی خان خر و وی (۸) حیدرقلی خان به قدرت رسید. این شخص 
اولین کسی بود که شاه عنوان سهام الدوله را به او داد. 
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حراسان و صیستان ۱۸۳ 


در حدود سال ۱۸۷۰م. حیدرقلی خان وفات نموده‌و پسرش ٩(‏ )خان ‌باباخحان که هنوز 
صغیر بود به جانشینی وی انتخاب گردید. از ده‌پسری که از نجف قلی خان بجای مانده‌بود» 
در زمان مرگ حیدرقلی خان فقط دو تن از جوانتر ین آنها زنده بودند. یکی محمدقلی خان در 
بجنورد و دیگری شیر محمدخان حاکم جاجرم و اسفراین. شیرمحمدخان تازمان‌فوت‌در 
اسفراین ماند. محمدقلی خان زمانی که هنوز خان‌باباخان صغر بود په مدت یکسال په 
سر پرستی وی و ادارۀ امور انتخاب گردید. 

حوالی همین دوران عده‌ای از ترکمن های یموت در شاهراهی که از تهران به مشهد 
می رفت» دست به جندین غارت می زنند و پارمحمدخان پسر برادر و یزدان قلی حان 
فرزند ششم نجف‌قلی خان همراه با ۱۵۰ سوار به قصد سرکوبی آنها براه می افتد. او موفق 
می شود تا راهزنان را تار و مار کرده و افراد اسیر شده را آزاد سازد. 

بعد از این موقعیت پارمحمدخان به مشهد رفته و بر اثر هوش و ذکاوت و کارایی 
عنوان ایلخانی را کسب می کند. همچنین او سر پرستی امور را بحای محمدقلی خان 
عهده دار می شود. محمدفلی خان هم منتظر رسیدن بارمحمدخان به بحنورد نشده و با تمامی 
خانواده اش این شهر را ترک می گوید. (۱۰)یارمحمدخان به مدت 4 سال نیابت ادارۀ امور 
را برعهده داشت و در طول این مدت تقریباً حان‌بابا خان را نادیده گرفت. سرانجام او موفق 
شد تا شاه را متقاعد سازد تا با ریاست وی مواغقت کند. بعد از واقم شدن این مهم شاه نیز 
او را به عنوان سهام الدوله مفتخر ساخت. 

برای خان‌باباخان مستمر یی برابر با هزار تومان در سال تعیین گردید و او تمامی 
عمر خود را در مشهد ماند تا درگذشت. 

محمّدقلی خان نیز از طرف والی خراسان به حکومت تریت‌جام و چند ناحیهُ دیگر 
گماشته شد و سرانجام نیز به شجاع الدوله در قوچان پیوست تا اینکه در همان جا د رگذشت. 
پسر وی حا کم قوش خانه هنوز هم بر سر کار است. 

پسر بز رگ یارمحمدخان نصرت الله خان در طول اقامت من در پست حکومت جاجرم 
و اسفراین انجام وظیفه می کرد و به همین خاطر نیز موفق به دیدار وی نشدم. در مورد پسر 
دوم سلیمان‌خان و سرنوشت وی نیز قبلاً شرح دادم. پسران سوم و چهارم عز یزالله خان و 
حبیب الله خان هر دو از یک مادر که او دختر حالة بدرشان بودء متولد شده بودند. 

عز یزالله خان پسر سوم که به او ایلخانی هم می گفتند و به عنوان جانشین پدر نیز در 
نظر گرفته شده بود به ورزش علاقهٌ زیادی داشت و بسیار فعال و کارا بنظر می رسید. او 
سوارکار حوب و تیرانداز قابلی هم به حساب می آمد. او محمدخان را نیز یکبار با خود به 
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شکار برد. 

حبیب الله حاب با اينکه سیزده سال بیشتر نداشت, وی را سرتیپ خطاب می کردند. 
بنا به امر پدرش به فرماندهی کردهای قزاق شادیلو گماشته شده بود. همانند قزاق‌های 
روس نیز لباس می پوشید. سه پسر دیگر سهام الدوله حردسال بودند. او همچنین صاحب پنج 
دختر بود. می گفت که نزدیک به ٩۲‏ تن از بجه هایش بیشتر در اثر ابله مرده‌اند. با این حساب 
شمار کل بجه های وی به ) ۷می رسد که خود خانواده بسیار بز رگی بود . 

از بجنورد که خارج شدیم. مير ما به طرف شمال و از روی ه‌هایی که دره 
بجنورد را در بر می گرفت می گذشت. کت ار ار ا کرو دوع سپس درپاین 
آمدن از دامن شمالی نزدیک به ۳۰۰متر از ارتفاع ما کم گردید تا به دره رک رسیدیم, در 
اینجا رود ٤‏ متر و لیم پنها و 1۰ سانتیمتر عمق داشت و زمین های کنارة آن نیز متر بالا تراز 
سطح آب قرار گرفته بودند. 

در راه به گله‌ای گوسفند که گرگ‌ها آنها را در یده بودند برخوردیم. تعدادی از 
گوسفندان مرده بودند. حال آنکه بعضی دیگر به شدت زحی شوو کک ھا 
دم گوسفندان را گرفته و آنها را می ذرند و بدین‌ترتیب زخمها و آسیب‌های عمیقی به آنها 
وارد می کنند: 

سهام الدوله یک یاور یا ر سا لدارراهمراه با ده‌تن از قزاق‌های کرد شادیلوی خودء 
مأمور همراهی و حفاظت از ما تا رسیدن به مرز گوکلان نمود. از آنجا قرار بود تا یکدسته از 
گوکلان‌های تازه‌نفس این وظیفه را به عهده گیرند. رئیس از پیم آنکه در راه خطری متوحة 
من باشد بسیار ناراحت و نگران بود. به همین دئیل نیز طغان سردار س رکردة تر کمن خود را 
که در بیشتر سفرهای مخاطره‌انگیز وی را همراهي کرده بود فراخواند و با توصیه‌های 
زیادی در مورد حفاظت جان ما در برابر گزند احتمالی یموت‌ها او را به همراهی ما مأمور 
نمود , 

عبور دادن قاطرها از رود اترک حرکت را خیلی کند کرد. سپس از دامنه‌های 
شمالی ه بالا رفتیم تا ۵۷۰متر به ارتفاع ما افزوده شد و با سراز یر شدن از دامن دیگر و 
کاصته شدن ۰متر از ارتفاع ما به دهکده کرد قلعه جیا رسیدیم . . روی به‌ها یک نوع 
درعت گویج یا کیالک که ميوه‌هايی زرد رنگ و درشت به اندازة سیب که قابل خوردن 
هم بود» به وفوریافت می شد. یک نوع دیگر از همین درخت نیز بود که میوه‌هایی کوچکتر و 
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فرمز رنگ داشت. زمین های دامنۀ به کب به کشت ديم اختصاص داده شده بود و در بیشتر 
دره‌هایی که آب وجود داشت کبک به وفور یافت می شد. 

با پیمودن قطعه‌ای دیگر از راه به قتلیش! دهکدۀ مرزی بجنورد در این سمت 
رسیدیم. راه ما ابتدا ۱۸۰متر ارتفاع می گرفت. سپس از در تنگی می گذشت تا اینکه به 
بالای قله‌های دیگر در آنسو می رسید. در اینجا زمین درز بر علف و کشتزارها موج می زد. 
سرانجام ۳۹۰متر از ارتفاع ما کاسته شد و به دره‌ای که عاری از سکنه بود و به آن گیرگ 
می گفتند رسیدیم. از کنار این دره به سمت پایین سراز یر شدیم تا اينکه به دهکدۀ محصور 
قتلیش درآمدیم. در این دهکده ۱۵۰خانوار عرب زندگی می کردند. این مردم را می گفتند 
که در زمان شاه‌عباس از حوالي کر بلا واقع در قلمرو عثماني به این ديار آورده شده و در 
نزدیکی اترک سکنی داده‌اند. این مردم در زمان نجف‌قلی خان هفتمین ایلخان شادئو در 
فتلیش متفر شدند و بر اطراف این دهکده دیرارهایی برای حفظ آنان در برابر هجوم قبایل 
ترکمن بنا کرد. آنها عربی را از یاد برده و به زبان ترکی تکلم می کردند. تپه‌های اطراف 
از خاک رسی به رنگ خاکستری بود. بسیار لخت و کم درعت بنظر می آمد. هوا بطور 
کلی گرمتر بود. دماسنج گرمای اینجا را در ساعت 4 بعدازظهر ۲۵درجه سانتی گراد نشان 
می داد و ارنفاع اینحا ظاهرا به ۳۰متر می رسید. 

جندبار سعی کردیم تا پاز محمدخان را برای شکار جند کیک بکار بگیر یم. اما 
کیک ها نمی پر یدند و در عوض در بوته‌ها به این طرف و آنطرف می حهیدند. بعصی 
وقت‌ها قزل که پرنده‌ای به رنگ قهوه‌ای خالدار بود برروی تچه خاکی و بالای سر کیک 
می نشست. در این حالت آنها می‌ترسیدند و نمی پر یدند و ما براحتی می‌توانستيم انها را 
بدام انداز یم. کبک‌های این ناحیه به قدری وحشی بودند که اگر می‌پر یدند و از دامنة 
تپه‌ها بالا می رفتند بدوت باز نمی شد به آنها دست یافت. 

از قتلیش به دهکد؛ کوچک دیگری از قوجان بنام محمد" در هفت میل آنطرفتر 
رفتیم. اینجا برای شکار مناسب‌تر بنظر می رسید. بستر دره همواره پوشیده از علف بود. 
همراهان ما به صف شده و من در پیشابیش به امید یافتن قرقاول راه را از بین علف‌ها باز 
می کردم. متأسفانه فرفاولی نیافتم. همینکه به اردوگاه نزدیک می شدیم یک گراز پیر 
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وحشی از میان علفزار بیرون آمده و به طرف ما حمله‌ور شد. اما متأسفانه هیجیک از ما 
نیزه‌ای همراه نداشتیم. با صدای بلند از افراد خواستم که از شمشیرهای خود استفاده کنند. 
در حالیکه خیلی ترسیده بودیم بورتمه به داخل دره سراز یر شدیم. در این هنگام فزاق‌های 
بحنوردی به طرف ما امده و وحشیانه شروع به تیراندازی کردند. هیچ نمانده بود طغان‌سردار و 
دوتای دیگر از خودشان بر اثر تیرانداری زحمی گردند. مجبور بودم که خود را از حط 
تش آنها حارج کتم. در این تم گراز راه خود را به سمت انبوهی از علفها 

«ض پیجاره طغان‌ سردار راهنمای گوکلان پیرما که به تحت در تعفیب و 
اسب فرود آمد و حیوان نیز فرصت را غنیمت شمرده و فرار کرد. بهرحال وین 
نکرده بودند و یا به نحوی توانسته بودیم آنهارا از این کار بازدار یم می توانستیم با شمشیر سعی 
در شکار گراز کنیم که در اینصورت خیلی هم تفریح می کرديم. کمی به عقب که 
با زگشتيم یک عقاب سینه سفید از نوع لامر گییر! که ایرانیان به آن همای ۲ می گویند را 
روی صخره‌ای برفراز سر خود مشاهده کردیم. از اسب پیاده شدم و از فاصلة ۳۹۰متری با 
تفنگ کارابین به سمت او شلیک کردم که خوشبختانه به او اصابت کرده و غلت زنان به 
پایین افتاد. بال‌های او در حالت باز نوک تا نوک بیش از دو متر و نیم از هم فاصله 
داشت. تا کنون چنین پرنده‌ای نزده بودم و نمی دانستم که عقاب اینقدر می تواند بزرگ 
باشد. پنجه های بسیار قوی و ناخن‌های تیز داشت و کردها می گفتند که غذای اصلی اش 
استخوان است. 

بعد از ظهر یکی دو میل از دره بالا رفتم تا به جشمه‌ای در سايهُ درختانی تنومند 
رسیدم که به آن قره‌قاج می گفتند. در اینجا توانستم سه قرقاول صید کنم. این نوع قرقاول را 
اولین بار بود که می دیدم. . روی بال‌های آنها همانند قرقاول‌های افنانی اصلاً لکۀ سفید 
دیده نمی شد و بيار شبیه قرقاول های گنی »با این تفاوت که طوقی ب رگردن نداشتند. 
این ناحیه پر از کلاغ بود و فقط در اطراف بوته ای در همان نردیکی توانستم سی عدد ار آنها 
را بشمارم. به‌ها را علف پوشانیده بود. امادرحت خیلی کم یافت می شد. 

با طی مر بعدی که ۱۵میل بود به مشهد غلامان" رسیدیم. در اینجا زمین پست و 


mo o 





یت 
۲۳- در اصل Humer‏ (هوس). برنده‌ ای است از راسته شکار یاد روزانه, دارای حه ای E‏ درشت 
است. قدم! این مرن را موحب صعادت هدانتند و می بنداشتند که ماه ام شر, بر سر هر کسی افند او را 
خوشبخت کند. هما با آنکه در طبقه بندی جزو پرندگان شکاری است» ولی غذای آن فقط استخوان است. ص 
۹ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 


۳- دهی از دهستان جرگلان شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 





خراسان و سیستان AY‏ 


بلند و پوشیده از علف ودردامنه های‌تپه درختان‌سرو کوهی روئیده‌بود. در ارنفاع 44۰ ۱متری 
آبشاری را قطع کردیم وپس از گذرگاهی بار یک به سمت غرب براه افتادیم تا اینکه به درک 
بازی رسیدیم که در وسط ان دهکده بنا شفه بود. مشهد غلاماد زمانی پر از سکنه گردید؛ 
که بر طبق بند سوم موافقتنامۀ مرزی اخال خراسان؛ بین دو دولت روس و ايران در ۲۱ 
دسامبر ۸۱۸۸۱. دو دهکدة گرماب و گل قلعه بعد از تخليهٌ ساکنان ایرانی آن به دولت 
روس وا گذار گردید. 

حانه هابی که در حال حاضر به چشم می خوردند در بیرون از دروازه و دیوارهای 
و یران شهر قبلی ساخته شده بودند. این شهر را می گفتند که نادرشاه بنا نهاده و مدت زمانی 
بعد بر اثر زازله نابو د گردی ده است, دره پوشیده از علف بود و حیوانات ز پادی می توانستند 
در آن جرا کنند. در نزدیکی اردوگاه به دسته ای هو بر سینه سفید شبیه انواع ارو پایی آن 
برخوردیم و موفق شدیم تا به کمک باز تعدادی را شکار کنیم. در دوردست افق, و به طرف 
شمال به رشته کوههای تقاران و در جنوب نیز به موازات ان رشته باش ټپه کشیده شده بود. 
روی این په های پوشیده از علف و دزختان سرو کوهی به راحتی می شد سواره گذشت. 
صخره ها کم و تک و توک به جشم می خوردند. 

دره به طرف شمال غرب پیش فی رفت و ۸میل بعد به دهکدۀ سیوخو' می رسید. در 
پشت این دهکده و در «میلی .ان دهکدۀ تر کمن روس قرار داشت که به آن دیانا می گفتند. 
سیوخحو سکنه ای نداشت و بنظر نمی رسید که در کل این ناحیه کسی زندگ کند. اینجا 
شمالی ترین نقطهٌ سفر ما بود. حالا باید به طرف جنوب و از رشتۀ باش تیه در ارنفاع 
۰ متری پایی عبور می کردیم. بعد از طی این مسیر به دهکده‌ای بنام راز" رسیدیم. در 
اینجا ۷۰۰خانوار که خود را سیستانی می دانستند زندگی می کردند. اینان لهجه‌ای خاص 
خود داشتند. در اینجا اردو زدیم. قلعه و حصار این دهکده فرور يخته و قنات‌های آبرسانی 
اد بر در a‏ از بین رفته بود E,‏ 
که ابیاری نشده و انگورهای آن در حال تبدیل شدن به کشمش بود. می گفتند این انگورها 
باید برای یک ماه یا بیشتر دست نخورده به همین حال بمانند. 

دره به طرف پایین و به خرتوت " می رفت. می گفتند که در علفزارهای این هسیر بیر 





۱ > ۲ ۳ سے 
۱- در اصل با51۵ . در فرهنگ اباديهاي ایرال صیوق حشمه ضبط شده و در فرهتگ ابادیهای کشور 
حلد ۳۱ سیوخسو مرادخان امرخ است که حرء دهستان حرگلان شهرستان بحنورد است. 
1 ۲ مرت 
۲- راز م رکز دهستان حرگلال سهرستاد بحنورد است. فرهنک ابادیهای کشون جلد ۲۱. 
۰ ی 
۳- خرتوت دهی از دهتان مانه شهرستان بجنورد است. فرهنگ ابادیهای ایران, جلد ۰۲۱ 








AA‏ ِ بخش سیردهم . بجنورد 








مشاهده شده اسست مردان سهام الدوله نیز که دستور ا کید داشتند و مسئوول حفظ حاد و 
تدارک مایحتاج ما بودند. اجازۀ ورود به آن قسمت را از من در یغ داشتند. رئیس مقرر داشته 
بود که مسیر سفر منء از نواحی و دهکده‌های پرجمعیت باشد. حال آنکه آنجا که شکار 
یافت می گردید و می شد تفر یح کرد خارج از این مناطق بود. بناچار مجبور شدم تا علیرغم 
ميل خود راهم را بسوی جنوب ادامه دهم و ببرها را به حال خود وا گذارم. 

در ارتفاع 44۰ ۱متری از کتل‌پشن عبور کردیم و سپس به سمت درۀ پشن سراز یر 
شدیم. در اینجا به یک گراز پیر و وحشی برخوردیم. او را دنبال کردیم خیلی آرام از 
صخره‌ها بالا می رفت. احساس می کردیم که او را گرفته‌ايم. اما او یکباره خود را بداخل 
دره پرتاب نمود. به بالای صخره که رفتیم هر جه خیره شدیم اثری از او نيافتیم, اینکه 
گرازها در این منطقه قادرند از ارتفاعهایی چنین بلند خود را به پایین بیفکنند بسیار مايه 
تمجب و حیرت بود. این بار نیز کردهای بجنوردی یکدفعه دست به تفنگ‌ها پردند. یاور را 
ديدم که در حالیکه اسب را به تاخت واداشته بود تا د متری اطراف گراز را به گلوله بسته 
بود. سرانجام توانستم به آنها بقهمانم که شلک نکنند و از شمشیرهایشان استفاده کنند. از 
جهره‌هایشان پیدا بود که آنها دل و حرأت این کار.را ندارند که از فاصله ای نزدیک با 
حيوات رو برو شوند. در عوض ت رکمن های ارک همراه ما از این امر استقبال کرده و 
دست بکار شدند. بنظر می رسید که در مقام اا کردها شجاع تر باشند. انها شروع 
کردند به پس زدن علفها وباز کردن راه و در نزدیک شدن به نقاط خعلرنا ک پیشتاز شدند. 
بهرحال هر وقت که با خطری مواجه می شدیم این ترکمن‌ها بودند که خود را پیش انداخته و 
به استقبال آن می رفتند نه کردها . 

بعد از اینکه از درۀ پشن خارج شدیم از یک سراشیبی تند بالا رفتیم و به بالای 
رشته ای دیگر در ارتفاع ۱۵۰۰متری رسیدیم بعد از عبور از آن ازطرف دیگردامنه آن سراز یر 
شدیم تا ۰۰٩متر‏ از ارتقاع ما کاسته شد و به یان‌جشمه! در آمدیم. در این جا درهُ پر از 
توت های سیاه رسیده بود و ما مقدار ز یادی از ان خوردیم. 

این رشته‌ها با یکدیگر موازی بودند» و از غرب به شمال و از شرق به جنوب کشیده 
می شدند. زمین این ناحیه شیب ملایمی به سمت غرب داشت. زمین ها لخت و عاری از 
درعت و به رنگ قهوه‌ای بود.می شد روی آن به هر سمتی سواره رفت. بالای‌تبه‌ها از 
علف‌هایی خشک و کوتاه پوشیده شده بود و دامنه‌ها و دره‌های آنها پر از بونه‌ها و درختان 


۱- بان جشمه دهی از دهستان مانۀ شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 


خحراسان و سیستان 1۸۹ 


سرو کوهی بود . 

در دهکده ای بنام محمدارا دا اردو زدیم . این دهکده را می گفتند که ۵ سال پیش 
بدست سهام الدولهٌ فعلی بنا نهاده شده است. از آنجا به دهی بنام خرکی رفتیم که ساکنان 
آنرا اخراج شد گان از فیروزه تشکیل می‌دادند. ترس از ترکمن‌ها به حدی جدی بود که به 
سختی توانستم به انجا راه یابم. 

برای سه روز آذوقه با خود برداشتیم. شب اول را در محلی بنام گزآباد؟ در ساحل 
شمالی رود اترک اردو زدیم. در اینحا سکته ای نبود و زین های آن را نیز مردمی از ناحيهة 
ماته به زیر کشت برده بودند. اما از ترس ترکمن‌ها هنوز حرأت نکرده بودند که در آنجا 
مستقر و ساکن شوند. 

در ناحیه ماله به دستة ۳ از هو بره برخورديم و آنها را دنبال کردیم. اما از آنجا 
که بسیار وحشی بودند نتوانستیم آنها را در تررس خود قرار دهیم . . تعداد ز یادی فرفاول نیز 
در کنار ات رک به جشم ما خورد. ۳2 اينهمه انجه در آنروز نصیب ما گردید, عبارت بود ازیک 
هوبرۂ کوچک, یک قرقاول, یک مرغابی" و یک بلارچین, در آنروز همچنین به یک 
رگ و یک گراز برخوردیم. 

صبح رور بعد با پیمودد هشت مل در کناره راست اترک په خرکی" رسیدیم. در 
اینجا ۳۰ خانوار از کل 4۰۰ خانوار اخراج شده از فیروزه‌سکونت‌داشتند. آنها جهره‌هایی 
پر بده‌رنگ داشتندو از تب مالار یا در رنج بودند, تمام مردان, زنان و بچه‌ها در بعدازظهر 
صف کشیده و از ما تقاضای دارو داشتند» و ما نیز مقادیری بطور محانی به آنان دادیم . بنظر 
می رسید که با بهبود قطعی بیماران کنونی و سپس پاک‌سازی کل محیط بقیه سا کنان از 
ابتلاء به آن در امان و مصوت بمانند. 

در اترک در اینجا یک میل د ها رن ی و خاک نیز که پوشیده 
از نی های کوتاه» خارشتر و علفهایی که تا ٩۰‏ سانتیمتر قد داشتند بسیار حاصلخیز بنظر 
می رسید. طرفین رود شیب‌تندی داشت و پنهای 1 به ٩متر‏ و عمق آن به ٩۰‏ صانتیمتر 
می رسید. این رود در ت“ دره می‌بیحید و عبور از آن بسیار مشکل بود. 


۱- محمدآباد دهی از دهستان مانه است و مانه بخشی از شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشور 
حلد ۲۱. 

۲- گزآباد دهی از دهستان مانه شهرستان بجنورد است.فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 

۳- خرکی دهی از دهستان مانه شسهرستان بحتورد است. فرهنگ آبادیهای کشوں جلد ۲۱. 





۱۰ بخش سیردهم : بحنورد 





نهرهای قدیمی آب نتان می داد که این ناحیه در زمان‌های گذشته ز یر کشت بوده و 
حمعیت قابل ملاحظه‌ای نیز داشته استء در صورتی که خطر تهاجم یموت‌ها نیز برطرف 
گردد. دیگر دلیلی نخواهد داشت تا این منطقه موقیت سابق خود را باز نیابد. مگر اینکه 
دو باره روسها در این ناحیه نیز قدم به میان گذاشته و دخالت کنند و آب را به نفع 
ترکمن‌های خود بر روی این مردم ببندند. در حال حاضر تمامی در اترک از خرکی تا 
جات ' تماما عاری از سکنه و ه رگونه کشت و زرعی بود. 

شرایط اب و هوا در در اترک چندان بىد بنظر نمی رسید. ارتفاع خر کی 
۰متر و دمای آن در ساعت ٤‏ بعدازظهر ۲۳ درحه سانتی گراد بود که البته برای ماه اکتبر 
تا حدي گرم بود. تیه های دوطرف دره لخت و عاری از درخحت و فهوه ای تک بود و بطور 
کلی بنظر می رسید که هوای آن گرم باشد. بیش از این نمی‌توانستم در داحل دره به سمت 
پایین بروم و ناچار بودم به خرکی باز گردم. 

بعد از قطع کردن رود از کنارهُ خنوبی به سمت پیش قلعه ۲ راندیم. دهکده‌ای که 
نزدیک به یکصد خانوار سکنه داشت و.اطراف آن را باغها و تا کستان‌های زیادی در بر 
گرفته بودند. در راه به تعداد زیادی قرقاول یک هوبره چند گراز و تعدادی مرغابی و 
نوک دراز برخوردیم . ۱ 

روز بعد مسیر ما به طرف جنوب و از رشته تپه‌هایی کوتاه می گذشت و به دره 
دایره ای شکل سملقان می رسید. در اینجا حاکم به دیدار ما آمد و تا شاه آباد "م رکز ناحیه 
سملقان ما را همراهی نمود. در دامن شمالی تپه‌های واقع شده در جنوب, اولین نشانه‌های 
جنگل به جشم می خورد و در آنها درختان بلوط به وفور دیده می شد. 

از کنار دهکده حیدرآباد؟ که می گذشتیم به‌ما گفتنداین دهکده‌حدود۲۵سال پیش 
ازطرف تکمی سردا ریس مشهور تر کمن های تکه همراه با ٩۰۰‏ سوار مورد هجوم واقع شد. 
این دهکده مدت زمانی قبل از این واقعه بدست حیدرقلی خان بنا شده و دارای حصار و 
استحکامات قابلی بود. در مورد سئوال من که پرسیدم چگونه ترکمن‌ها توانستند چنین 


۱- معلی در مرزایران و روسبه به گرگان و رود اترک از اين جا تا حلیج حسیتقلی سرحد ایران محسوب 
می شود و سپس شنذ مرزی بطرف شمالی منحرف میگردد. دهی است در عرز ایراد و روسه»ء واقع بين 
مقر طایفهٌ یموت و گوکلان. (ص ۱۳ لغت‌نامة دهخدان حرف چ) 
۰ پیش قلعه دهی از دهتان مانه شهرستان بحنورد است. فرهنگ ابادیهای کشور. حلد ۲۱. 

۳- شاه آباد دهی از دهستان مانه شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۳۱. 

۽ حیدرآباد دهی از دهستاد مانه شهرستال بحنورد است. فرهنگ آبا دیهای کشور جلد ۰۲۱ 





خراسان و سیستان ۱۹۱ 


ناحیه‌ای را به تصرف در آورند» گفتنظ که, تکمی سردار شب هنگام از په‌های واقع در 
جنوب دهکده به جانب آن رفت. 

کسی گمان نمی کرد که دهکده از این سمت مورد هجوم واقع شود. تکمی سردار و 
افرادش از اسب پیاده می شوند و تا سحرگاه که دروازه باز می شود در انتظار می مانند. در 
این هنگام آنها بداخل دهکده هحوم آورده و سی خانواری که در ان هنگام در دهکده بودئد 
نمی توانند مقاوت کنند و ترکمن ها نیز تعداد ٩۰‏ نفر را اسیر کرده و با خود می برد. از آن به 
بعد این دهکده عاری از سکنه بحای مانده و کسی حرأت نکرده است تا در آن سکتی 
e‏ 

کلمۀ سردار که در اینجا گفته می شود به همان مفهوم نجیب و بزرگ در هندوستان 
نیست. بلکه ترکمن‌ها به افرادی که دل و جرأت داشته و قادر هستند سردستگی گروه‌های 
مهاجم را بر عهده گیرند این لفت را اطلاق می کنند. 

در طول راه حا کم می گفت که در این دره سیزده دهکده وحود دارد که ساکتان 
آنها را ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانوار کرد شادیلو تشکیل می دهند و می گفت که این مردم در طول 
زمتان به صید کبک یا فرقاول‌هایی می‌پردازنه که در اثر فشار و زور سرما از کوهستان به 
سمت پایین سراز یر می شوند. آنها.در حالی که این پرندگان را به سوی دشت می رانند 
ارتباط آنها را با تپه‌ها قطع کرده و سپس دز حالیکه سوار بر اسب هستند در به دام انداختن 
آنها اقدام می کنند. قرقاول و کبک ها بعد از یکی دو بارپر یدن سعی می کنند تا خود را در 
برف پنهان سازند. سپس در حالی که افراد رد پای آنها را تعقیب می کنند به محل مخفی 
شدن آنها پی برده و آنها را بدام می اندازند. تعجب آور بود که با رفتاری اینجنین بیرحمانه در 
طول زمستان» باز هم در تابستان می توان شاهد این پرند گان بود» من که خود چیزی از آنها 
ندیدم و انجه فقط به جشم من خورد جند دسته از هو بره‌های کوچک بود. 

مسیر بعدی ما از گردنۀ د رکش می گذشت. راه ما شیب ملایمی داشت و عبور از آن 
راحت بود و اختلاف دما نیز بسیار ز یاد بود. در شاه‌آباد ارتفاع ما ۳۰متر و دمای هوا در 
ساعت 4 بعدازظهر ۲۸ درجه سانتی گراد بود. طی ۱۲ میل سضر ۵۷۰متر به ارتفاع ما افزوده 
شد و دمای هوا در ساعت ٤‏ بعدازظهر به ۱۵ درحه سانتی گراد رسید. در کنار جشمه ای در 
دشت همواری که به آن جمن بیدا می گفتند اردو زدیم. 


ڪر ت 
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در این گردنه, رشته کو آلاداغ خاتمه بافته و رشته کوه کور خود ! شروع شده و به 
سمت شرق ادامه می یافت و بر ارتقاع آن افزوده می گردید. در ابتدا تیه ها عاری از ه رگونه 
درختی بود, اما بتدر یج درختان سرو به جشم خوردند» تا اینکه در جمن بيد این درختان بعلور 
انبوه و کنار یکدیگر روئیده بودند» می گفتند که دراین ناحیه بزکوهی بوفور یافت می شود. 
من هم در جستجوی آن بعدازظهر را به گشتن در میان انبوه درختان و در شکاف‌های 
صخره‌های رشتۀ کورخود پرداختم که چیزی نیافتم مگر جند گوزن جوان. از بالا به سمت 
چپ نگاه کردم چیزی جز یک دشت وسیم و هموار در دید نبود. 

روز بعد با پیمودد ۱۳ ميل به رابط فره‌پیل بیل۲ که ده کوجکی بود و کل ۰ خانوار در 
آن زندگی می کردند» رسیدیم . این ده در کنار و برانه‌های ر باطی کر بنا شده بود. از 
کناره راست دشت که لخت و عور بود عبور کردیم و تنها حیزی که در راه به چشم ما خورد 
یک هو بره بز رگ بود. 

بعدازظهر محدداً به جستجوی بزکوفی پرداختم که جیزی نیافتم. راهنمای محلی ما 
می گفت که همین جند وقت بیش سهاشب دادزا ناحیه در جستجوی رکف گذرانده و 
کل موفق شده تا 4 شکار را بزند و برای مصرف: زمستان خانواده اش به دهکده ببرد. اثری از 
صخره‌ها و ناهمواری‌هایی که در رشتۀ کورنجود. شاهد بودیم نبود و می‌توانستیم به راحتی په 
اطراف برانیم. 

مسیر بعدی ما که ۱۷ میل به سمت عرب و از منطقه‌ ای خشک عبور می کرد ما را به 
دهکده فت کر ابتدای کردنه گرگان رسانید. این تقر یبا آخر ین سفر ما در یک 
مرزمین خحشک بود. در اینجا ۵۰ خانوار ترک قتدری؟ سکونت داشتند و مواد غذایی به وفور 
یافت می شد. این پنجاه خانوار یک گاردمتشکل از ۲۵ سوار را تدارک دیده‌بودند که آنان را 
به مراقبت از راههایی که ترکمن‌های یموت از طر یق آنها کوههای قره‌تیکان در شمال را 
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قطع کرده و به سمت بایین به شاهرود و بسطام سراز بر می شدند» گماشته بودند, افراد این 
گارد همگی به تشگ های ورندل مسلح بودند. سهام الدوله بعد از خر ید این تفدگ‌ها از 
سوی دولت ایران» از اتر یش تعداد ٩۰۰‏ عدد از آنها را بخود اختصاص داد که به صلاحدید؛" 
خود نیز بین دهکدهای مرزی توز یع نمود. 

دشت جائی بود که سهام‌الدوله بما گفته بود که شکار به وفور در آن یافت 
می شود. او می گفت که بخوبی وصع شکار را دراین ناحیه ز پر نظر دارد و به من اجازه داد 
که هر قدر بخواهم در آن به شکار بپردازم. امید من در اینجا نیز به یأس تبدیل شد. نیزارها را 
تماما زده بودند و قرقاول‌ها نیز از آنجا رفته بودند. طغان‌سردار پیر مرا متقاعد ساخت که ٩‏ 
میل آنطرف تر به سمت پایین دره بروم و می گفت که در آنجا قرقاول به وفور یافت می شود. 
اما با کمال تعجب در آنجا هم خبری نبود. تنها چیزی که عاید ما شد جند اسفرود بود که به 
کمک باز آنها را شکار کردیم. 

تنھا حایی که تعد ادی‌قرقاول دران به چشم می خوردنیزار کوحکی بود که درپایین 
دست دهکده وجود داشت. اما از آنجا که زمین آن گل و شل بود نمی شد به آن حوالی رفته 
و مرغها را از آنجا بیرون راند. در اینجا به کمک سگی از دهکده توانستم چند قرقاول یک 
خروس جنگلی چند نوک دراز را به دام اندازم که البته کار بسیار دشواری‌بود. 

وضع از آنچه که ژنرال مک لین در سال ۱۸۸۸م. گزارش داده بود» بسیار فرق کرده 
و تعداد قرقاول ها در این ناحیه به شدت رو به کاهش نهاده بود. با اسلحه هایی که به تعداد 
زیاد در بین دهکده‌های مرزی پخش شده است بنظر می رسد که تا جند سال دیگر تقر یبا 
نسل قرقاول در این منطقه از بین برود. 

کوههای واقع در شمال و شمال‌غرب منطقةٌ دشت در بالا تماما پوشیده از 
جنگل های درختان مازو یا بلوط بود و در ز یر آنها درعتان سروکوهی بصورت تک و توک 
پرا کنده بودند. این وضع به همینجا خاتمه می یافت و به سمت غرب و آنطرفتر دیگردرختی 
نبود, 


بخش چهاردهم 
ت رکمن های گوکلان 


لحظه‌ای که به دشت گرگان رسیدیم, احساس کردم که به سرزمین تازه‌ای وارد 
شده اي بجای سرزمین حشکی که در حال عبور از آن بودیج به کناره جو یبارهاتی رسیدیم 
که پوشیده از تمشک» علف, بته و انواع و اقسام درختان بود. 

دشت در ابتدای گردنه‌ای واقع می شد که ارتفاع آن به ٩٩۰‏ متر می رسید» با طی 
کردن این قسمت از راه که ۱۱میل بود» کم کم ۳۳۰متر از ارتفاع ما کاسته شد تا اینکه به 
ایشکی' رسیدیم. ایشکی دهکدهٌ کوچک و جمع و حوری بود که در آن ۲۰ خانوار ترک 
کی می کردند. تپه‌های کم ارتفاع وپهن دو طرف راه تا قله پوشیده از جنگل های مازو, 
نوعی درخحت بلوط بود و دره نیز که پهنای آن ار ۱۸۰ متر تحاوز نمی کرد ار درختان گونا کون 
پوشیده بود» صخره‌ها را همگی مره گلسنگ وه‌گیاهان دیگر در بر گرفته بودند. بنظر 
می‌رسید که این محل در پائیز منظرۀ ز یبا و دل‌انگیزی داشته باشد. راه در بعضی از 
قسمت‌ها سنگی بود اما از جاله هایی که داشت بنظر می رسید که در هوای بارانی و 
مرطوب عبور از آن مشکل باشدء جنگل درختان به حدی انبوه و درهم بود که فقّط دسته های 
حیوان آنهم به سختی می‌توانستند از آن بگذرند و برای اینکه بتوان گردنه را برای آمد و شد 
ارابه آماده کرد لازم است تا با فطع تعداد ز یادی از درختان راهی در بین آنها ایحاد نمایند. 





۱- 502161], در فرهنگهای جفرافیایی ضبط نشده است, اما امروز د رکنار اپن دهکده پارک جنگلی ز یبایی 
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شترهایی که بار داشته باشند به سختی می توانند از اینجا بگذرند رد بای فرفاول ها بر زین 
دیده می شد اما حنگل به حدی انبوه بود که نمی شد به آنها نزدیک شد. 

در راه به گرازی برخورديم که در پای درختان بلوط مشغول کندن زمین بود» 
قراق‌باشی همراه ما بلافاصله با تفنگ ورندل به طرف او شلک کرد, گراز قبل از اینکه 
فرصت فرار داشته باشد بر زمین افتاد و جان داد. قزاق‌باشی یا دقعه دار به سردسته یک گروه 
ده نفری از کردهای شادیلو اطلاق می شود متاسفانه همه همراهات ما مسلمان بودند و بناحار 
آنهمه گوشت را باید برزمین می نهادیم تا از بین رود. می گفتند که در این تپه‌ها علاوه بر 
گراز تعداد ز یادی مرارا نیز یافت می شود که متأسفانه من از این یکی چیزی ندیدم» بنظر 
فی رسد که تمامی این رشته‌های کوه عاری از سکنه باشند» رودی که در وسط گردنه 
حاری بود در تاحة ایشکی حدوداً ۳ متر و ۰ سانتیمتر پهنا و ۳۰ صانتیمتر عمق داشتء 
بنظر من و علیرغم انجه که نقشه‌های من نشان می دهد این اب که به ان آپ‌دهنه نیز 
می گفتند تأمین کنندة اصلی آب رود گرگان نیست» بلکه آبی که به آن یل چشمه گفته 
می شود و در پای رشته گلی داغ» کمی آنطرف تر به‌سوی شمال به این رود می ر یزد, منبع 
اصلی تأمین کننده آب آن است. 

بعد از ایشکی راه ما از مسیری پوشیده از جنگل برای 4 ۱ میل پیش می رفت تا به 
شغال‌تپه ۲ یا آبه سبحان‌قلی خان که بنام رئیس چند خانوار ساکن این محل نامیده شده 
است می رسید. در دامنۀ تیه ها درختان بلوط ز یاد تنومند نبوده و متوسط بودندء حال انکه در 
داخل دره درختانی را که تا ۳۰ يا ۳٩‏ متر قد داشته و قطر بدنۀ آنها به ٤‏ تا ٤‏ مترونیم 
می رسید, مشاهده کردم به غیر از بلوط درختان راش» چنارء و شاید ده, دوازده نوع دیگر 
درخت در دامنۀ تپه روئیده بود و راه ما نیز پر از تمشک حنگلی» سرحس و غیره بود» به 
طوری که حشمان ما که بعد از پیمودن انهمه راه در منطقه عشک به سبزی عادت نکرده 
بود کمی احساس ناراحتی می کرد. 

چهار میل پائین تر از ایشکی مسیر ما شروع به پهن شدن‌نمودتااینکه کلا به زمین هایی 
هموار و باز رسیدیم» در اینجا قبرستانی وجود داشت که می گفتند متعلق به ترک‌های 
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گرایلی ساکنین اولیۀ این منطقه بوده است. دو میل آنطرف‌تر به اولین به یا دهکدۀ ت رکمن 
گ وکلان رسیدیم ء در این دهکده حدود سی جادر نمدی شبیه به لانۀ زنبور که ت ر کمن ها به آن 
آلاجیق می گو یند وجود داشت. بعد از این ناحیه از ارتفاع تپه ها کاسته‌می شد و دامنه‌های 
آنها نیز در دو طرف شیب کمتری می گرفتند. از درة باز و سرسبزی می گذشتیم» تعدادی 
قرقاول و کبک میاه نیز به چشم ما خورد.در نزدیکی شغال نپه یک گروه ۱۲ نفری از 
گوکلان‌ها همراه با سردسته‌شان سوار بر اسب در انتظار ما ودند که بعد از حوشامد گوئی و 
استقبال ما را تا درون دهکده نیز همراهی کردند.در اینحا دو دهکله وحود داشتء یکی 
واقع بر کذارة شمالی رود که در آن ۵۰ خانوار ترکمن گوکلان در چادرهایی نمدی بر 
می بردند و ما نیز در نزدیگی آن اردو زدیم» در کنارة دیگر رود سی خانوار ایرانی که 
ترکمن‌ها آنها را فارسیون می نامیدند» درون کلبه‌هایی زندگی می کردند. افراد اخیر سه 
سال پیش, توسط سهام الدوله بجرم فرار از پرداخت مالیات از استراباد به اینجا کوج داده 
خنمانر جنقایل هریگ ازانن کلیدها یک سک که روی تبرک‌هاق چرشی قزار گرند ز 
سقف آن نیز پوشیده شده بود قرار داشت. می گفتند که در تابستان هواپسیار گرم است و از 
این فضا برای خواب و استراحت و فرار از دست مگس ها و پشه‌ها که تعداد آنها نیز ز یاد 
است استفاده می کنند» ارتفاع محل ۲۸۵ متر بود. مردم اینجا E‏ مانند سایر 
مردم ایران برای فرار از گرما در طول تابستان به تپه‌های مجاور کوچ که کنند. ترکمن‌ها مانند 
فارسیوان‌ها برای خود سکو بی نساخته بودند, فقّط به ایجاد سایبانی در برابر حادرهای خود 
اکتفاء کرده بودند, به هر حال تا این زمان من در هیچیک از نواحی ت رکمن نشین ايرا چنین 
جیزی را مشاهده نکرده بودم» حالب‌تر اينکه برحلاف رسم معمول خود که الاچیق‌ها را بطور 
پرا کنده و حدا از یکدیگر بنا می کردند. تر کمن ها در اینجا حادرهای نمدي خود را در یک 
ردیف و بطور منظم بر پا کرده بودند. 
در دهکده ترکمن‌ها یک مرار را دیدم که در به . عید شده و انرا تربیت کرده 
بودند» چند جفت شاخ گوزن عالی را هم دیدم که تاجری به قیمت هرمن ۵ قران خر یده بود. 
شنیدم که یک تاجر ارمنی اخیراً در اینجا کاسبی خوبی کردهو تعداد ز یادی پوست خوک 
را هر یک به ۳ قران و روغن گرفته شده از چربی خوک را حلبی در همین حدود خر يده 
است, ظاهراً ترکمن ها انقدر خشکه مقدس نیستند وز یاد حلال, حرام سرشان نمی شود و 
می توانستند قبول کنند که از شکار و فروش حیوانی حرام گوشت پولی بدست آورند.! 





۱- البته اين نظر مؤلف کتاب درست نیست. ترکمن هاینواحی شمال ایران برخلاف نوشته نو یسنده کتاب 


بح تسوت 
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صبح روز بعد راه ما به سمت پایین و در دره‌ای باز و سبز به پهنای یک میل یا بیشتر 
ادامه می یافت» دره باز و بازتر می شد تا ایتکه در محلا جس تپه‌ها دیگر پایان می گرفت, 
از اینجا به بعد دشت بازی قرار داشت که با شیب ملایمی به سمت غرب می رفت» تقر یبا 
تمامی دره خالی و عاری از سکنه بود. خاک اینجا بنظر می رسید که مرغوب و حاصلخیز 
باشد, اما از آنجا که کسی در اینجا زندگی نمی کرد میل‌ها زمین بلااستفاده و بیحاصل 
افتاده بود. در گذشته وضع اینگونه نبوده است» در پنج میلی پایین دست شغالتپه از 
و یرانه‌های شهرک و قبرستان دیگری که به گرایلی ها تعلق داشته است عبور کردیم» و 
اینها خود نشانه‌هایی است از اینکه در این ناحیه زمانی جمعیت انبوهی زندگی می کرده 
است» همحنین په هایی در این منطقه وحود داشت که روی آنها نشانه هایی از دهکده‌های 
قدیمی به چشم می خورد, بطور کلی بنظر می رسد که ترکمن‌ها در هر کجا که رخنه 
می کتند و ساکن می شود جز ویرانی و از بین بردن آثار پجای مانده. کار دیگری 

هشت میل بعد از شغال تپه به قرم رکزناحية گرگان رسیدیم» گرگان به ناحیه‌ ای 
اطلاق می شود که گوکلان‌ها و حکومت محلی آنان در آن سکنی دارند.درراه سرهنگ 
سلطان قلی خان حا کم گرکان متصوب از طرف سهام الدوله در حالیکه یکصد سوار او را 
همراهی می کردند. از ما استقبال کرد و سپس ما را تا محل امتقراراردوگاهمان هدایت 
نمود, افرادهمگی تفنگ‌های روسی بردن بر دوش داشتند که می گفتند به قیمت ۲۰ تومان 
٤(‏ پوند) خر ید و فروش می شود بنظر می رسید که گوکلان‌ها در تھیۂ سلاح کافی کمی 
مشکل داشته باشند, اما بطور کلی انها آنجه را از این قبیل که لازم داشتند از طر یق 
یموت‌ها فراهم می کردند, يموت‌ها نیز به توب خود آنها را از روسها خر یداری می نمودند. 

حرکت ما در این قسمت از راہ تا جقّر تا حدی با آبهت و پر شکوه انجام گرفت؛ 
گروه‌های متعددی از گوگلان‌های ساگن دهکده‌های مختلف از راه می‌رسیدند و من از 
دیدن آنها بسیار خوشحال بودم» بنظر می رسید که آنها تیره‌های بسیار متفاوتی ازنکه ها ل 
سار یک ها" ارساری‌ها آو سایر ترکمن‌های دیگری که تا آنموقع دیده بودم باشند. بعضی از 





وب 
,مردمانی بسیار مومن هنند و حلال و حرام را نیز شوب تشخیص می دهند.م. 
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خراسان و سیستان ۱۹۹ 


آنها بور و تعدادی نیز زرد پر یده رنگ بودند و در مقایسه با تکه‌ها و سار یک‌ها ریش های 
پرتری داشتند, آنها اسب های بهتری را سوار بودند و کلاه‌هایی ازپوست بره تقریباً بزرگتر و 
پهن تر از کلاه‌های عادی بر سرداشتند, علت بدرنگی آنها شاید اعیاد شدید آنها به کشیدن 
تر یاک بود. می گفتند که حتی زنهای آنها نیز به کشیدن تر یاک مبتلایند. بهرحال در 
صورتیکه این گفته صحت داشته باشد میتوان انتظار داشت که بزودی نسل آنها مضمحل شده 
و از میان برود. 

در چقر تنها چیزی که به چشم می خورد, چهل تا پنجاه تا جادر نمدی مر بوط به 
گوکلان های چقر بود. ارتفاع این ناحیه بسیار کم و حدود ۱۹۵متر بود» بنظرمی رسید که در 
تابستان نیز دمای ان ز یاد باشد. دماسنج ما دمای هوا را در ساعت ٤‏ بعدازظهر و در سایه ۳۲ 
درجه سانتی گراد نشان می داد که البته برای اواخر ماه اکتبر تا حدی گرم بود. پشه در هوا 
فراوان بود و می گفتند که در طول تابستان پشه‌ها به قدری ز یادند که تقریباً محیط را 
غیرقابل تحمل می کنند. 

در ابتدای ورودم, حاکم چند داستان از يموت‌ها که وی آنها را یاغی خحطاب 
می کرد برایم تعر یف کرد داستان‌ها بسیار وحشتناک بودند و سراپای انسان را از شنیدن 
آنها ترس فرا می گرفت» برای همین هم حا کم دوست داشت تا هر کجا که می نحواهیم 
اردو بزنيم به شرطی که بغل گوش او و در نزدیکی چقر باشیم. حاکم گفت اگر دوست 
داشته باشم که رود گرگان را که در سه فرسخی واقع است ببینیم می توانم اینکار را بکنم» 
ولی وی نمی تواند اجازه بدهد که در آنجا اردو زده و مستقر شویم, در مورد رفتن به دره 
گرگان پرسیدم. حا کم به شدت با انجام اینکار مخالفت ورز ید و ما نیز مجبور شدیم تا صبر 
کنیم ببینیم چه پیش می آید. 

نصمم کرت تا خود را در بست در اختیار ت رکمن‌ها قرار دهم و آنجه را که آنها 
مجاز می‌دانند, انجام دهم. از اینکار هیجگاه پشیمان نشدم» به افتخار کردهای شادیلو یی 
که تا اینجا ما را همراهی کرده بودند, شامی تهیه دیدیم» مأمور یت آنها به پایان رسیده بود و 
باید به بجنورد باز می گشتند. می خواستم برای تیراندازی و شکار به اطراف بروم. آنها نیز تا 
حوالی دره با من آمدند و سپس حدا شدند. آنها در مدت سه هفته‌ای که همراه ما بودندء خود 
را خیلی حوب نشان دادند و ثابت کردند که اقرادی لایق و کارآمدی هستند. 

در بازگشت, در زمین‌هایی که بتازگی محصول برنج آنها درو شده بود کمی 
سواری کردم و موفق شدم حدود ۱۲ قرقاول را شکار کنم که البته در اين ناحية باز انحام 
جنین کاری بسیار مشکل و خارق العاده می نمود. 


۳.۰ بخش چهاردهم: ترکمن‌های گوکلان 





گوکلان‌ها مردمی کشاورز بودند و از نظر شیو زندگی جندان شباهتی به 
ترکمن های بیابانگرد نداشتند, اینان در همان جادرهای نمدی ترکمن زندگی می کردند, 
اما دیر به دیر و بندرت ابه یا ده محل سکونت خود را عوض می کردند و در نتیجه محلی که 
آنها در آن به سر می بردند بسیار کثیف و نامناسب می نمود. 

درون الاحیق‌های آنها نیز وضع خوبی نداشت. از فالی های ز یبایی که تکه‌ها و 
سار یک ها ب رکف جادر فرش می کنند و یا کیف‌هایی که بر دیوار می آو پزند, خبری نبود؛ 
علت این اس فقر یا نداری آنها نبود» حون وضع خوبی داشتند.بعضی از سران آنها ثروت 
ز یادی داشتند, از انحمله سبحان قلی خان رئیس أبه‌های شغال تچه.می گفتند که وی سه زن 
دارد که کلاً برای آنها ۱۰۰۰ تومان (۲۰۰ پوند) پرداعته است, برای هر دختر ۱۰۰ ومان و 
زن بیوه 4۰۰ تومان پرداخت می شد» علت اینکه زن بیوه به بهای بیشتری بفروش می رسید 
این بود که او خانه‌داری, مراقبت از گله و کارهایی را می داند که دختر جوان نمی داند. 

حاکم می گفت که شمار گوکلان‌های ایرانی؛ یعنی آندسته از گوکلان‌هایی که 
در ناحية گرگان سکونت دارند و تحت حکومت سهام الدوله به سر می برند, ٩۰۰‏ تا ۱۰۰۰ 
خانوار است. دیگران می گفتند که شمار آنها به ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ خانوار می رسد درامد 
ناحیهٌ گرگان را گفته می شود که مقدار ثابت و تعیین شدۀ 1۰۳۱ تومان ( ۱۳۰۲ پوند) در 
سال است. این مبلغ باید توسط رئیس بجنورد جمع اوری شده و بعد از کسر ۳۰۰۰ تومان 
٩۰۰(‏ پوند) از آن برای پرداخت دستمزد ۲۰۰ سوار گوکلان؛ به خزانه‌داری در استرآباد 
تحویل گردد. 

تا آنجا که من احساس کردم گوکلان ها همیشه در ترس و وحشت دائمی از 
یموت‌ها به سر می برند. کی ارف نی ت و هرگز آنرا از خود جدا 
تا تفت تمام طول شب گروهی از نگهبانان در حفاظت و مراقبت از دهکده‌ها 
می برداختند و اگر ظاهراً نمی خوابیدند و تا صبح بیدار می ماندند. نمی گذاشتند کسی هم 
چشم بر هم نهد. جند شبی را که در آنجا چادر زده بودیم, نزدیک به ۰ نسفرنسگهبانی از 
اردوگاه ما را به عهده داشتند, آنقدر تا صبح سر و صدا کردند که اصلاً نگذاشتند بخواب 
رویم» حتی در روز هم اجازه نمی دادند تا حیوانات ما برای جرا از دید حارج شوند . تا 
حدی هم می شد به گوکلان‌ها حق داد که اینقدر محتاط باشند» درست ۲ رورفبل از ورود 
ما یک گوکلان اهل جر را برای گرفتن تفنگ وی با تیر زده بودند, همچنین یک مادیان 
ویک کره اسب نیز در همان شب ورود ما به سرقت رفته بود, مورد اخیر سر و صدای ز بادی 
بر پا نکرد» ز یرا یکی از گوکلان‌ها مصمم شد تا از دهکده بیرون رفته و برای گرفتن انتقام 


از یموت‌ها یک اسب از آنها را بدزدد, دو روری از وی خبری نشد تا اينکه در شب سوم با 
سر و صدای شلیک گلوله‌ها از خواب پریدم» و در یافتم که این مرد همراه با اسبی از 
يموت‌ها به دهکده بازگشته است, حتماً مورد اول که قتل یک نفر از اهل گوکلان و ر بودن 
تفنگ وی بود نیز به زودی به نحوی با انجام عمل متقابلی جبران می گردید. 

روز بعد از زر ودم سواری از راه رسید و یادداشتی همراه داشت به این مضمون که 
سهام الدوله عنوان سردار اعظم را بخاطر خدمات شایسته اش در مرز با یموت‌ ها از حکومت 
ایران کسب کرده» همچنین پسر وی ایلخانی نیز عنوان امیرتومانی را در یافت کرده‌است. 
بدین ترتیب اولین بار بود که می دیدم توجوانی در سن شانزده سالگی به مقام ژنرالی می رسد. 
ابتدا یادداشت تبر یکی به عنوان سهام الدوله و پسرش ارسال گردم» سپس به همین مناسبت 
نیز مهمانی شامی بر پا کردم که حاکم و میرزای وی نیز در آن شرکت جستند, همچنین 
قرار گذاشتيم تا مسابقه ای برای گوکلان‌ها ترتیب دهیم و جوائژ را نیز خود من اعطا کنم. 
بعد از این سرهنگ دیگر در برابر درواست ما مینی بر دیدار از نواحی خارج از قلمرو 
گرگان مانند گذشته مخالفت نکرد و قبول کرد تا ما برای دیدن از سرچشم؛ رود گرگان در 
یل جشمه" عارم شو یم» سرهنگ به افتخار ما مهمانی شامی برگزار نمود. با سرهنگ برای 
دیدن تخت رستم محلی که روی نیله كوه "واقع در جنوب جقر و به فاصله ای تقر یبا مساوی 
از پایین تا قله آن قرار دارد رفتیم. در این محل حیز خحاصی برای دیدن نبود, فقط جاهی که 
در صخره حفر شده بود به جشم می خورد. با این حال موفق دم تا منظره جامع و نسبتا 
کاملی را از قلمرو گرگان مشاهده کنم. برج مشهوری که به آن گنبد قابوس می گفتند در 
زمینی هموار و بطرف غرب دیده می شد. 

در نزدیکی چقر جنگل‌ها نیز هم پای تپه‌ها پایان می گرفتند و در تمامی زمینی که 
از اینجا به بعد گسترده بود درختی به چشم نمی خورد, همه جا را نیزارها و علفزارها پوشانده 
بودند» تمامی منطقه بسیار مستعد و حاصلخیز بنظر می رسید, فقط باید جمعیتی در ان مستفر 
می شدند و آن را بصورت یکی از ثروتمندتر ین نقاط ایران در می اورند به غير از برنج که به 
آبیاری نیاز دارد» تولید بقیه محصولات کشاورزی بصورت ديم امکان‌پذیر است. تمام 
زمین های این منطقه در اواخر پائیز به قدری سرسبز و خرم بود که انسان از دیدن آن بهار را به 
یاد می اورد. 





۱- دهی است از دهان گوکلان بخش م رکزی شهرستان گنبدقابوس فرهنگ جغرافیایی ایران جلد ۳. 
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به نام‌هایی که روی نقشه در طول مسیر رود گرگان ذکر شده بود خیره شدم» اینطور 
دستگیرم شد که آنها مربوط به محله‌ها یا دهکده‌هایی ثابت نیستند. بلکه نامهای قبایل 
مختلف یموت هستند. بی شک در این دهکده‌ها قبایلی با همین نام‌ها زندگی می کرده‌اند» 
اما از آنجا که یموت‌ها دائماً در حال سفر و جابجا شدن‌اند, این نواحی هم ثابت نمانده و 
تغییر کرده اند. 

سرزمینی که بین دهکده‌های بالاآنی رود گرگان و همحنین اترک دربالای حات 
قرار داشت یکلی عاری از سکنه بود. مسلم بود که در این منطقه گوکلان‌ها زندگی 
نمی کردندء خود آنها نیز می گفتند که آنقدر حرأت ندارند که در انسوی شمال به‌های 
فرناوه " خود را آفتابی کنند. هر جند که یموت‌های ساکن این منطقه قبلا از آنجا رفته و دیگر 
ظاهراً در آنحا سکونت ندارند. 

یک شب قل از آنکه این محل را ترک کنیم, مهمانی شامی به افتخار حاکم و 
خان‌های فبائل مختلف گوکلان در این منطقه بر با کردیم. در شب آخر با صدای شلیک 
گلولۂ نگهبانان گوکلان از خواب پر یدیم ماجرا از این قرار بود که دزدی از یک طرف و 
تعدادی نیز از طرف دیگر در حالیکه پر روی زمین می خز یدند قصد داشتند تا به اردوگاه ما 


۱ 


نزدیک شده و قاطرهای ما را بدزدند. در این هنگام گوکلان‌ها متوحه شده و به تیراندازی به 
سوی آنها مبادرت می کنند, آنها نیز از ثار یکی شب استفاده کرده و به سرعت در علفزارها 
و نیزارها راه فرار پیش مسگیرند و ناپدید می شوند. کوکلان‌های دهکده نیز که از خواب 
بر يده بودند به سرعت برای کمک به این سمت شتافتند. تمام ما هیجان زده و دست‌باحه 
شده بودیم.دوتن از فراش‌های ایرانی به نحوی ترسیده بودند که همان دم از من اجازۀمرخصی 
و باز گشت کردند, آنها به شدت رنگ باخته واز فکر اینکه در قلمرو ت رکمن‌ها پای نهاده‌اند 
لرزه بر اندامشان افتاده بود, هنوز هم ایرانیان به شدت از ترکمن‌ها در هراس اند و گاهی 
فقط بردن نام آنها می‌تواند ترس عجیبی را بر وجودشان مستولی کند. 

صبح رور بعد حا کم و حان‌های دیگر گوکلان سواره با ما بیرون شدند تا انکه به 
ده سوار گوکلان که از قبل برای همراهی ماآمادهشده ودرحالت انتظا ربودند برخوردیم . راه ما به 
طرف شمال و در سرزمین هموار و پوشیده از علفهای خشک در دامنۀ تپه ها پیش می رفت تا 


۱- محل تلافی رود سومباربه‌ر وردخانه اترک ص۵ ۲۲ ۱جله ) ستاریخ ر وابط سیاسی انگلیس وایران. 
۲- ۵۷ ۸ )د هی از د هسان گوکلان بخش مرکری شهرست‌ان گنبد قابیس است فرهنگ جغرافیابی 
اراد حلد ۳. 
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اینکه ۱۲ میل آنطرف تر به رود گرگان رسیدیم. جهار میل بعدی را در ساحل رود تا م رکز 
ناحیه بایندر پیمودیم, در اینحا خان دهکده با رئيس ابه بیرون آمده و از ما استقبال کردء 
دهکده‌های گوکلان در تمامی طول راه گسترده‌بودند. اینان بیشتر به تیرۀقرخ 'تعلق داشتند, 
مانند سایر نقاط ت کمن نشین در اطراف دهات و محل سکونت گوکلان‌ها نیز درحت و باغ و 
اب و مزرعه ای وحود نداشت, جادرهای انها نیز درزمین هایی لخت و عور برافراشته شده بود 
تنها فرقی که گوکلان‌ها با سایر ترکمن‌ها داشتند این بود که اینان جادرهای خود را در 
ردیف‌هایی بطور منظم بر پا می کردند در تمامی قبائل ترکمن‌ها زن‌ها موظفند تا اب را از 
نزدیکتر ین منبع ممکن به دهکده برای مصرف خانواد؛ خود بیاورند صرفنظر از اينکه فاصلة 
آن نزدیک یا دور باشد. 

رود گرگان» در محلی که ما انرا فطع کردیم حدود ٩‏ تا ٩‏ متر عرص و ۱۵ 
سانتی متر عمق داشت و خیلی ارام به سمت پایین در بستری وسیع و عمیق که پهنای آن به 
یک چهارم میل می رسید و حدود ۳۰ متر از سطح اطراف پایین تر قرار گرفته بود جر یان 
می یافت . 

در محلۀ بایندر که ما در آن. اردو ردیم بنج به وجود داشت که روی هم ۱۰۰ تا 
۰ خانوار در آنها زند گی می کردند و هر دو کنارة؟ رود گرگان را بعد از گذشتن از تپه ها 
در اختیار داشتند. بایندر به محلۀ ثابتی اطلاق نمی شد» بلکه منظور از ان تمام آبادی‌هایی 
بود که تيرة بایندر در انها ساکن بودند. نزدیکی های غروب مهمانی شامی در اردو گاه بر با 
کردیم که خان و تعدادی از همراهان و نزدیکان وی در آن ش رکت داشتند و ظاهراً خیلی هم 
به آنها خوش گذشت. 

در محل دارالشفا تعداد ز یادی مرد و زن و بجه تمام طول بعدازظهر جمع شده بودند 
و امیرائدین " نیز سخت به مداوای انها مشغول بود. اينکه ما د کتری همراه خود دز ازدوگاه 
داشتیم بزودی به گوش همگان رسد و آنها بز فرصت را غنیمت شمرده و برای معایله و 
مداوا به طرف ارد وگاه ما روی آوردند. تمام مردم نسبتاً فهمیده‌بودندو بهره‌ای از خحصوصیات 
شهری بودن را داشتند, خیلی به راحتی می توانستم از میان آنها عبور کتمء مثل اینکه در 
هندوستان و بین مردم آن دیار باشم. ترکمن‌ها به پرده یا ححاب زنان خود به ان صورت که 
در سایر نقاط ایران معمول است پایبند نیستندء زنها نسبتاً آزاد بودند و مردانشان در این 
خحصوص به آنها ز یاد سخت نمی گرفتند. 
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از بایندر در طول شمال رود گرگان به سمت بالا ۱۰ میل دیگر پیمودیم تا به 
ارکک لی ' محله‌ای که یکصد خانوار از تیره‌ای به همین نام در آن زندگی میکردند رسیدیم. 
بستر رود به صرعت تنگ می شد. دشت را پشت سر گذاشته و به تپه ها وارد شدیم. هر کحا 
که بستر رود به انداز کافی پهن می گردید کشت برنج امکان‌پذیر می گشت. اما زمین های 
شیب دار دو طرف رود را خاک حشکی در بر گرفته بود و حیری در انحا سبز نمی شد فقط 
یکبار و آنهم وقتیکه ییک مبل از ار کک لی گذشته بودیم و دهانه دره قای آرا نیز در 
جنوب قطم کردیم, چشم ما به تپه هایی پوشیده از جنگل افتاد. اما همینکه به طرف شمال 
به راه خود ادامه دادیم دیگر انری از جنگل نيافتیم. 

دو جوبیار قای‌ویلی چشمه پس از پیوستن به یکدیگر بطرف گرگان ادامه 
می‌یابند. رود حاصل از ابتدای درۀ نسبتاً عمیقی در پای تپه‌هایی رتفع سراز یر شده و به 
طرف دشت و به صوی بایندر جر بان می یاید. می گفتند که حدود ۵ یا ٩‏ سال پیش تعداد 
۵۰ خانوار از ار کک لی ها به چندر" در خاک روسیه کوچ کردند» همچنین گفته می شد که 
بعد از اشغال آخال از طرف روسها چندین مهاجرت از این نوع از طرف گوکلان‌ها انجام 
پذیرفت. 

وقتی که آخال در اشغال ترکمن‌های تکه بود هیچ یک از گوکلان‌ها حرأت 
نداشتند به آنجا پا بگذارند, اما در حال حاضر گفته می شد که نزدیک به 4۰۰ خانوار از آنها 
در قره‌قلعه و ۲۰۰ خانوار از آنها در چندر ساکن هستند» از یکی از تیره‌های گوکلان بنام 
جر کس" ۲۰۰ خانوار و از تیره‌های قاي و ارکک‌لی نیز خانوارهایی بدنبال آنها به قلمرو 
روسیه مهاجرت نموده‌اند» علت این امر نیز انستکه که اينها در آن مناطق احساس امنیت و 
راحتی بیشتری می کنند. ایرانیان می گفتند که علت مهاجرت این افراد اعتلافشان با سایر 
تیره‌های گ و کلان و ناسا زگاری‌شان با یکدیگر بوده است. اما دلیل آن هرجه باشد از دست 
دادن این خانوارها آنهم در منطقه‌ای که جمعیت آن بسیار اند ک و ناجیز است برای ایران 
یک امر جدی و مسئله‌ساز خواهد بود. نزدیک به ۷۰ یا ۸۰ خانوار از گوکلان‌های تیرۀ قای 
بخاطر فشارهایی که دولت روسیه نسبت به آنها روا می داشت به ایران مراجعت کردند و 
سهام الدوله نیز آنها را در اپنچه* سکنی داد. همچتین گفته می شد که ۱۰۰ خانوار دیگر نیز 
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از خیوه باز گشته اند و در جفلیق ' در نقطة شروع دره قره بیل‌حان جای داده شده‌اند. اینها 
خود نشانه‌هایی است از اینکه به چه راحتی هنوز هم کوچ کردن خانوارها از این سوی به آن 
سوی مرز و بالعکس انجام می گیرد. 

مسر ما از بایندر به بعد شیب ز یاد تندی نداشت و در هر میل نزدیک به ۱۵ متر به 
ارتفاع ما افزوده می شد, بایندر ۱۸۰ متر ارتفاع داشت حال آنکه ارکک لی در ۳۳۰ متری از 
سطح در یا قرار گرفته بود در ٩‏ میلی که بعد از یلی چشمه پيموديم در هر مایل نزدیک به 
۰ متر بر ارتفاع ما افزوده می گردیده مسیر ما به سمت شمال شرق به طرف بالای دره و از 
پشت یک قبرستان قديمي متعلق به گرایلی ها و تعدادی آبه‌های کوجک مربوط به 
ارکک‌لی ها و تای‌ها گذشت تا انکه به یلی‌چشمه رسیم و خود را مقر 
ساختیم , در یافتم که این جشمه سرآغاز واقعی رود نیست. ز يرا یک مل ونیم که به سمت 
بالای دهکده پیمودم به چشمهٌ دیگری در پای درختان چنار تنومند رسیدم و یک ميل دیگر 
هم که بالا تر رفتم به چشم؛ دیگری که به آن دیلمه" می گفتند برخورد م. این سه چشمه منابع 
اصلی و دائمی رود گرگان را تشکیل می دادند,حال آنکه دره باز هم فراتراز آنها پیش رفته 
و ادامه می‌یافت. می گفتند که دو فرسخ آنطرفتر به سمت شمال شرق جاده ابتدا به‌سوق "و 
سپس به اینچه» سملقان و بجنورد می رود. گلی داغ که در دامنۀ جنوبی آن.یلی چشمه و 
حشمه های دیگر قرار دارد. رشتها», است از کوه‌های‌ صخره‌ای کوتاه ۷ رنگ تیره» روی این 
په‌ها اصلاً درخت یا جنگلی به چشم نمی خوردءاماروی تپه‌هایی که در سمت جنوب قرار 
داشت تعدادی بلوط و یا درختان دیگر دیده می شد» بنظر می رسید که ما نیز در مرز شمالی 
مناطقی باشیم که جنگل در آنها یافت می شود. ظاهراً آخر ین آپادی گوکلان‌نشین در 
اطراف همان حشمه دیلمه است و قلمرو تحت نفوذ این قبیله در این سمت در اینحا خاتمه 
مي یابد. 

در یلی جشمه یک شکارجی گوکلان را دیدم که پوست پلنگی را که شکار کرده 
بود در دست داشت. از حرفهای او جنین مملوم می شد که شکارجی و پلنگ همزمان در 
کمین تعدادی بزکوهی بوده‌اند.بدون آنکه از وجود یکدیگر مطلع باشند. ابتدا پلنگ به یک 


بزکوهی حمله ور می شود» در اینجاست که شکارجی متوجه او شده و به سمت او شلیک 
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می کند» تیرها به پلنگ اصابت می کند و بزکوهی نیز فرصتی می یابد تا فرار کند. 
شکارحی می گفت که پوست را به کمتر از ده تومان نخواهد فروخحت. ز پرا وی می تواند 
همین پول و یا بیشتر از انرا از روسها کسب کند. 

صبح روز بعد دوم نوامبر ٤‏ ۱۸۹م. با پیمودن جهار ميل به سمت شمال یلی جشمه 
و عبور از یک گردنه در ارتفاع کم به در فره‌بیل خان رسیدیم. این منطقه خشک بود و در 
آن تپه‌های کوتاه با شیب های تند قرار داشتند, به اولین ابه که رسیدیم» ارد وگاه خود را بر پا 
کردیم به این ده,عرب می گفتند که نام شاخه‌ای از تیرۀ قره‌بیل خان بود. در سرزمینی قرار 
گرفته بودیم ناهموار, تپه‌ای و بدون درخت و آب که رشته کوه داغ و قرناوه آنرا در ب رگرفته 
بودند, اگر به نواحی شمالی قلمرو گوکلان سفر نکرده و آن مناطق را ندیده بودم؛ احساس 
می کردم که آن نواحی نیز همانند دهانة گرگان سرسبز و جنگلی است» هر جه بیشتر به 
سمت شمال و دامنۀ جنوبی رشته کوه‌ها پیش می رو ید درمی‌یابید که زمین حشک‌تر 
می گردد» و کوه‌هایی که در بین گرگان و اترک واقعند بسیار لخت و به رنگ قهوه‌ای و فاقد 
آبند. 

بلافاصله بعد از ورودم به عرب قر بان‌خان‌یکی از خان‌های تیره قره بیل خان همراه 
با بیست موار برای خوشامد گو یی به دیدار ما امد با چای و چند رقم نوشیدنی دیگر از آنها 
پذیرایی کردیم» سپس آنان از ما خداحافظی کرده و بازگشتند. در همین انا ملابخش به 
درهُ قرناوه رفته بود تا با قلیچ ایشان رهبر مذهبی گوکلان‌ها دیدار کند. درۀ قر ناوه‌ازسمت 
شمال دره قره‌بیل خان را قطع می کند ودر واقع اینجاشما لی تر ین نقطه ازقلمر و تحت سکونت 
گوکلان‌هاست و در آن تیره‌ای از گوکلان‌ها پنام شيخ خواجه که سید و از اولاد پسیغمبرند 
به شمار ۲۰۰ تا ۵۰۰خانوار سکونت دارند. دهکدۀ ایشان حیزی به عنوان مالیات نمی بردازد 
حال آنکه در دهکده های دک فر انوا وف به پرداخت ۵/ ۲تومان در سال است که از 
مقدار ٤/۵‏ تومان در سال مقرر برای | کثر خانوارها در ایران کمتر است. 

قلیچ ایشان نه تنها در بین گوکلان‌های ایران نفوذ ز ییادی داشت بلکه در خیوه, 
قره‌قلعه و چندر در قلمرو روسیه‌نیز در بین مردم» از مقام بالا و حاص برخوردار بود. او به 
ملابخش گفته بود که ۱۵سال پیش در خیوه بوده» و تعداد خانوارهای قبیلۀ گوکلان را که 
در آن ديار زندگی می کنند 3۵۰۰ کر کرده بود. در موقع وارد شدن ملابخش فلیج ایشان 
سخت س رگرم نظارت بر کار ساخحت هدرسه ای بوده این هدرسه تقر ببا تنها بای دائمی و 
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غیرموقت در ده وی محسوب می شد. کار ساختمان این مدرسه را دو بنا برعهده داشتند که 
باید تقر یباً همه کارها را نیز خود می کردند. لذا پیشرفت کار خیلی کند بود. ایشان در 
آلاچیق خود کتابخان؛ نسبتأً خوبی داشت که بیشتر کتابهای آنرا قران و کتابهای مذهبی 
دیگری تشعیل می داد که پیروان وی به او هدیه کرده بودند, حند کتاب جاپ بمبنی هم 
بود که می گفت در بخارا خر یده است. 

از اردو گا همان‌در عرب حهارده میل به سمت پایبن در دره قرهبیل خان پیش رفتیم 
ی محدداً به دشت وارد شدیم. قسمت بالایی دره از درختان توت کوتاه بر بود» این درختان 
را بخاطر برگ آن برای پرورش کرم ابر یشم» کاشته بودند. این اولین نشانه از تولید ابر یشم 
و رواج این صنعت‌دربین گوکلان‌ها بود» کمی پایین‌تر دو باره زمین خشک و بدون آب و 
علف می گردید. در دهی بنام گکبه! که در آن شاخه‌ای از تيرة فرخ زند گی می کردند 
اردو زدیم. این ده‌درزمینی بازودر محل تلاقی رودساری‌سو و رود گرگان در پایین دست 
بایندر واقم شده است. ساری‌سو از دو درۀ قرناوه و قره‌بیل‌خان سرچشمه می گیرد. در 
شمال وشمال غرب گکچه رشته‌ای پست از تپه ها که به آن‌تبه‌شی ۲ می گفتند قرار گرفته 
بود» این رشته از رشته قرناوه در شرق حدا ی طرف غرب در زمین بازی پیش می رفت 
و از ارتفاع آن به سرعت کاسته می شد. در پشت این رشته, قلمرو یموت‌ها قرار داشت» تمام 
زمین های واقع در شمال رود گرگان یکدست خحشک و بی حاصل افتاده بود و بنظر می رسید 
که فاقد آب باشند» به این زمین‌ها حول "می گفتند. رود ساری‌سو حد شمالی آب در این 
منطقه است و به غیر از چند چشمه در تمام طول راه تا اترک دیگر آبی به چشم نمی خورد. 

در نزدیکی دهکده اردو زدیم نزدیکی های غروب ملابخش همراه با حندتن از 
دستیارانش و همجنین محمدخان برای دیدن دهکده رفتند. زنان ترکمن همگی محمدخان را 
مورد نوازش و محبت قرار داده و او را پر خود خواندند. محمدخان از مواجه شدن با چنین 
وضمی چنان جا خورده بود که چیزی نمانده بود پا به فرار بگذارد. لباس ترکی که ملابخش 
به تن داشت بسیار آنها رامجذوب کرده‌بود به نحوی که اصرار می کردند آنرا از تن بدر آورده 
تا آنها خوب آنرا از نزدیک ببینند» بنظر می رسید که این مردم بسیار کنجکاو باشند, ظاهراً 
لباس‌های ترکی و ارو پایی در این ناحیه بسیار کمیاب بود و بندرت یافت می شد. 


۱- گوکچه با لگجه حره کنبدقابوس آمده است. ص ۱۱ نرهنگ آبادیهای ایراد. 
۷۰ —2 
۳ جول ممنی صحرا و ببابان را میدهد. نقل از فرهنگ معین. 


۲.۸ بخش چهاردهم : ترکمن‌های گوکلان 


در همین بین به بازرسی نهری طولانی که‌از پشت اردوگاه ما می گذشت مشفول 
شدم» این نهر از تپه های نزدیکی بایندر در مشرق شروع می شد و در طول این صرزمین پیش 
می رفت تا به بستر ساری‌سودر غرب می‌پیوست. ترکمن ها می گفتند که این نهر از طرف 
دیگر ساری‌سو نیز ادامه می‌یافت و به موازات کنارهُ راست رود گرگان به در یای خزر 
می ر یخت. این نهر ٩متر‏ عرض داشت و عمق آن نیز در وسط به ۳متر می رسید, بنظر 
می رسد که این نهر باقیمانده یک شاهراه قدیمی باشد ز پرا بیشتر راههایی که در خاک نرم 
ایجاد شده‌اند بعد از مدتی بداحل خاک فرورفته و کانال‌هایی را تشکیل می دهند. در کنارة 
جنوبی این کانال دیواری از آجرهای نسبتاً بزرگ در خاک مدفون بود, رد این دیوار را 
گرفتم, به سمت غرب در حطی مستقیم و در کنارةٌ ساری‌سو نیز پیش رفتم تا به بقایای یک 
فلم قدیمی رسیدم» » این قلعه نزدیک به نع مات دا و درل رم لدی 
که رود گرگان را از ساری‌سو جدا می کرد قرار گرفته بود, آجرها نسبتاً بز رگ بودند و چنین 
بنظر می رسید که از قدمت ز یادی نیز برخوردار باشند. 
حاکم گرگان می گفت که این دیوار یا النگ" که به ترکی آنرا به این نام 
می خوانند» به طرف تجند و جهارحوی پیش می رود و گفته می شود که در رو زگاران پیش 
این دیوار در تمام طول راهی که به چین می رفته, امتداد داشته است. زمانی که در درگز 
بودم» مردم از دیواری سخن می گفتند که گویا اسکندر؟ کبیر برای مشخص نمودن مرز ایران 
و توران بنا کرده است, اما این اولین‌بار بود که خود من دیوار را می دیدم» از آحرها حنین 
دستگیر می شد که رمانی دیواری شاید به عظمت دیوار جين در این ناحیه مرزی وحود داشته 
است. 
از گکچه بعد از پیمودن ده‌میل به آی درو یش " که مفهوم ان خانهٌ درو یش است 
سیدیم, اینکه جگونه تیره‌ای از گوکلان‌ها به این نام معروف شده است دقیقاً معلوم نیست 
8 ناحیه ای بود که در نظر داشتم مسابقه ای رابرای‌تر کمن ها ترتیب دهم در اینجا نیز به 





۵۰ ]| 
۲- این دیوار قدمت تار یخی دارد, در اوایل حکومت ملسله ساسانی و شاید کمی قیل از آن دپواري 
عظیم از احرهای قالب بزرگ از گمیشان در کنار در پای خزر تا پبش کمر در دامته کوههای بحنورد 
کشیدند تا جلوی طوایف مختلف ترک و ترکمان را که از دشت شرقی در بای خزر به طرف حاشبه جنوب 
شرقی و جنوب پیش میآمدند بگیرد. برای اطلاع بیختر به کتاب «از اصنارا تا استارآباد» تالیف منوجهر 
ستوده و یح ذبیحی ار انتشارات انجمني اثار ملي مراحعه شود. 
۳- آی‌درویش جزو گنبدقابیس خبط شده است. ص ۱۸ فرهنگ آبادیهای ایران. 





خراسان و میستان ۲۹ 


حاکم که از چقر عمداً خارج شده بود برخوردم» بنظر می‌رسید که این ناحیه در قدیم 
جمعیت زیادی را درخود جای میداده است. تیه ها بطور پرا کنده در این ناحیه فرار گرفته 
بودند. روی دامن تپه‌ها خطوطی بلند به چشم می خورد که نشان می داد جگونه در گذشته 
تمام این منطقه زیر کشت و زراعت قرار داشته است. ترکمن‌ها هر اثری از قدیم را به 
گذشتگان حود یعنی گرابلی نسبت می دادند» حال انکه بنظر می رسید که این نشانه‌ها به 
تزادی حتی قدیم تر از آنها نیز تعلق داشته باشد. 

حا کم بسیار نگران وضع ما بود وی خواست شخصاً زمانیکه قلمرو وی را ترک 
می کنیم از سلامت ما مطمن شود همجنین به ما پيشنهاد داد تا در دهکده‌ایرانی سنگرا 
توقفی داشته باشیم و چند مسابقه برگزار کنیم که البته زياد به مذاق من خوش‌نيامد. 
سرانجام او را متقاعد ساختم تا موافقت کند به طرف آبادی‌های گوکلان‌نشین و درمجاورت 
یموت‌ها برو یم» شاید آنها نیز دوست داشته باشند در مسابقات ما شرکت کنند. 

بی شک حق با حا کم بود که دزدان زز یادی در طول راه بسار مشتاق هستند تا 
اسب ها و قاطرهای ما را صاحب شوند, آنها با هر مسافری در این دیار همین رفتار را دارند و 
نه ما و نه حا کم و همراهانش از این قاعده مستثنی نبودیم. 

می گفتند که يموت‌ها اخیراً به انتقام اسبی که گوکلان‌ها از آنها 
دزدیده بودند» سعی داشتتد تا به آنها ضربه‌ای بزنند اما تنها جیزی که 
آنها به آن برمی خورند دختر بجه ای بوده که دست مادر کور خود را گرفته و او را راه می برده 
است. آنها دختر را برداشته و با خود به غنيمت بردند به امید اینکه شاید گوکلان‌ها برای 
بازپس گرفتن وی راضی شوند تا مبلغی را به آنها بپردازند از بدشانسی آنها این دختر 
متعلق به خواجه با سید بود و زمانی که پدروی‌برای‌باز پس گرفتن او نزد بموت‌ها رفت آنها 
بدون طلب حیزی دختر را به وی پس دادند. بسیار جالب بود که ترکمن ها اینقدر به خواجه 
یا سید خود احترام می گذاشتند و اموال متعلق به وی را مقدس می دانستندوزمان ی که چیزی را 
به سرقت می بردند و معلوم می شد که از آن سید است خیلی زود نسبت به باز پس دادن آن 
اقدام می کردند. ترکمن های سید مختارند تا آزادانه بین قبایل مختلف رفت و آمد کنند؛ 
سیدها که به آنها خواحه نیز اطلاق می شود گ وکلان‌هایی هستند که درساحل شمالی رود 
گرگان مستقرند. اینان بسیار مورد احترام یموت ها هستند و هرگز از طرف آنها مورد هجوم و 
چپاول قرار نمی گیرند, احترام به سیدها تنها تشاناعتقاد ترکمن‌ها به مذهب است و در 





۱- سنگر حزه گرگان ضبط شده است. فرهنگ آبادیهای ایران. ص ۲۹4. 


۳۹۰ بخش چهاردهم : ترکمن‌های گوکلان 


زمینه ای دیگر از جمله عبادات ظاهری بطور کلی افرادی لاقید هستند و ز یاد پای بند اصول 

پنجم نوامبر ۱۸۹64م. برای انجام سابقات تعیین شده بودء مردم ز یادی از 
دهکده‌های اطراف به محل برگزاری این مسابقات آمدند به نحوی که نزدیک به ۱۵۰سوار و 
تعدادز یادی پیاده حوالی ظهر در محل دیده می شدند. جمعاً ۰«نفر اسب سوار که بعضی نیز 
به آیادی های دوردست تعلق داشتن برای شرکت در این مسابقات حضور یافتند. در تمامی 
قلمرو گوکلان‌ها انجام این مسابقات بسیار مورد استقبال واقم شده بود» حتی یک يموت پیر 
نیز برای آزمودن شانس خود از دورتر ین ابادی های واقع در غرب این ناحیه به اینجا آمده بود. 

تنها تحر به‌ای که از مسابقات ت کمن ها داشتم در بین سار یک های پنج ده بود اما 
شرکت کنند گان در آن مسابقات در مقایسه با گوکلان‌ ها کود کانی بیش نبودند. 
سار یک‌ها مسابقات خود را خیلو منظم و باصداقت ب رگزارمی کردند,حال آنکه گوکلان‌ها 
از کوچکتر ین فرصت برای تقلب و سر یکدیگر کلاه گذاشتن استفاده می کردند. آنها را به 
حال خود گذاشتم تا هرطور که راحت تر هستند مسابقۂ خود را برگزار کنند, آنها بسیار خشن 
و خطرنا ک بودندء حهار مسافت در کل در نظر گرفته شد که مسافت اول طولانی تر ین مسیر 
را شامل می گردید و در مسافت‌های دیگر بترتیب از طول مسیر مورد نظر کاسته می شد, در 
اینصورت شرکت کنند گان می توانستند خود انتخاب کنند تا در کدام رده می خواهند مسابته 
دهند, اما با افرادی اینچنین بی نظم و بی قانون برقراری جنین انضباط و مقرراتی اصلاً 
غیرممکن بود. 


ِ ی ۴ 
حوایزی که در نظر گرفته سیده نود عبارت نود ار 


نفر اول ۵ تومات 
نقر دوم ۽ تومان 
نفر سوم ۳ تومان 
نفر چهارم ۲ تومان 
نفر پنجم ۱ تومان 
نفر ششم ۸ قران 
نفر هفتم ٤‏ فران 
نفر هشتم تا بیستم ۲ فران 


کلا بیست مسارقه زاوی کیت رابود کو و سایق ۽ سوار کار ش رکت 
کنند, بدین‌ترتیب هر یک از این ۸۰نفر شانس این را می یافت که در یک مسابقه و در گروه 


خراسان و صیستان ۳۱ 





انتخابی خود شرکت کند. وقتی که به میدان آمدم, چهار سوار برگزار کننده مسابقة اول نیز 
در حال آماده شدن بودند, آنان با علامت داور مسابقات که او را وکیل می خواندند از نقّطة 
شروع تاحت را آغاز می کردند. وکیل علاوه بر داوری مسابقی وظیفهُ مشخص نمودن 
مسافت و مقصد را نیز برعهده داشت. هم چنین او عقب سوا رکاران تاخت می کرد تا به 
وضوح بتواند برنده مسابقه را تشخیص دهد مسافت انقدر طولانی بود که اسب‌ها از دید ما 
محو گردیدند, امکان این نبود که سوا رکاران بتوانند در مسیری دایره‌ای و دور میدان مسابقه 
را برگزار کنند, بلکه باید در مسیری مستقیم می تاختند و بعد از رسیدن به مقصد نیز به سمت 
ما بازمی گشتند. 


وکیل باید تمامی گروه‌ها را همراهی می کرد بدین‌ترتیب اسب او روز بسیار 
سخت و طاقت‌فرسایی داشت. سه دور اول مسابقات خیلی با نظم و ترتیب انجام گرفت» در 
هر دفعه من )سوار شرکت کننده را فراخوانده و آنها را به خط می کردم آنها نیز هشیار 
منتظر می ماندند تا با علامت وکیل تاختن را اغار نمایند, اما دیری نپائید که نوبت به 
مسابقة ۲ فرانی رسید, از این تا رخف بط او رت کم کان ها سار کار‌هاابة 
مان آمده و بدون کوچکتر ین توجهی به علامت شروع به طرف مقصد مابقه تاختن 
گرفتند» بدین ترئیب به سختی می شد گفت که حه کسی براستی برنده مسابقه است. 
شیر کت کنند گان آنقدر حشونت و بی نظمی به تحرج دادند که حا کم ترجیح داد تا از مع رکه 
جا خالی کرده و برود. من نیز همراه با جند تن از سران برگزاری مسابقات به اردوگاه 
با زگشتم. ترکمن‌ها وقتی نام مسابقه اسب‌سواری را می‌شنوند هیجانزده می شوند تا چه 
رسد به آنکه در آن شر کت کتند بدین ترتیب تشکیلات گسترده‌ای لارم است تا آنها را در 
مسابقات تحت کنترل درآورد, بعد از انجام مسابقات نفرات اول به اردوگاه ما آمدند و بعد 
از صرف شام با ما حداحافظی کرده و سوی خانه های خود روان شدند. 

روز بعد پس از پیمودد ۲میل به د هکدۀ ينقاق ! غر بی تر ین مرز گوکلان ها و 
یموت‌ها در این جهت رسیدیم. ینقاق‌یکی از تیره‌های اصلی گوکلان‌ها می باشد در 
دهکده‌ای که نزدیک به بکصد خانوار سکنه داشت و تحت سر برستی قره‌دیش خان بود اردو 
زدیم . این دهکده در ساحل حتوبی رود گرگات و دریک میلی شرق تیه ماهورهایی که انها 
را یازتپه می خواندند واقع شده بود. 

قره‌دیش خان موظف بود که یموت ها را ز یر نظر داشته و رفت و آمدهای آنها را نیز 


کے ‌- ۱ ص ۱ 
,۲ank)ak)-1‏ حزء کنبدقایوس امده است. ص ۵۰۲ فرهتگ ابادیهای ایرات. 
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۳۹ بخش چهاردهم : ترکمن‌های کُوکلان 


هشیارانه مراقب باشد» او همچنین مقرر یی بخاطر حفاظت از گرایلی های ساکن سنگر 
حاجیلر در یافت می کرد. سنگر حاجیار یکی از دهکده‌های مرزی ایران بود و قره‌دیش خان 
در آن محل موقعیت خوبی داشت. وقتیکه از محل انجام مسابقات به اردوگاه با زگشتم 
قره‌دیش خان از یک حل اختلاف به دهکدة خود بازمی گشت. 

ماحرا از این قرار بود که عده‌ای از گوکلان‌های ساکن آی درو یش تعدادی گاو 
متعلق به سنگری‌ها را دزدیده بودند و او نیز با تنی جند از اهالی سنگر به آن دار رفته و بعد 
از شناسایی گاوها, آنها را بدون هیچگونه زد و خوردی پس گرفته بودند. دزدی دام یکی از 
حرفه های شناخته شده هر دو طرف بود ویکی ار حصائص ملی انها به شمار می رفت. 

شبی را که من در ای‌در و یش بودم چهار اسب متعلق به با تزدیک به اردوگاه ما 
توسط يموت ها دزدیده شد اما از بدشانسی دزداد, این اسب ها متعلق به خواحه یا سید بود و 
آنها نیز محبور بودند تا انها را باز پس دهند . ظاهراً دردها برای دستبرد به اردوگاه ما آمده 
بودند, اما وقتی که می بینند اردوگاه تحت مرافیت شدید است» آنبجه را که می توانند از 
دهکده برمی دارند و با خود می برند. دهاتی ها همگی شکی نداشتند که این اسب ها بزودی 
پس داده خواهند شد, ز يرا بزودی مالکیت آنها محرز خواهد گردید. 

روز بعد در طول راه به دسته‌های ز یادی از هوبره‌های کوجک برخورديم, اما 
نتوانستیم به آنها نزدیک شو یم» همچنین تعداد ز یادی اسفرود سینه سفید دم‌بار یک را دیدم 
که به ترکی آنها را کیل گایرااک ۱ می‌خواقدند, آنها همگی به سمت غرب در حرکت 
بودند . سرهنگ می گفت که این برنده‌ها هر پانیز در دسته های هزارتایی از حین به ابنحا 
کوچ می کنند و گاهی اوقات نیز در موقع رسیدن به اینجا آنقدر خسته هند که براحتی 
می شود با جوبدستی آنها را زد. آنجه را که ما می دیدیم اولین دستجات از این پرندگان 
مهاجر بود. 

در ینقاق توانستم از طر یق فره‌دیش خحاث با چند تن از خان های یموت تماس بگیرم 
که آنها ترتیب سفر مرا در سرزمین یموت ها بدهند. این عده عبارت بودند از نوبت خان و 
مالک خان از جار واهای قان‌یوخمز و قره‌فیش خان از جار واهای ایگدر" که همگی آمادگی 
خود را برای همراهی در عبورم از سرزمین يموت ها اعلام نمودند, پیشنهاد آنان را قبول کردم 
و قرار شد تا به نزدیکتر ین ناحیۀ یموت نشین یعنی گنبد قابوس سفر کنیم. قبل از آنکه 
سرهنگ سلطان قلی خان بتواند مخالفتی ورزد ما مقدمات کار را فراهم آورده و براه افتادیې 
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با مسئولیت خودم سفر را در سرزمین یموت ها آغاز کردم. وظیفة سرهنگ نیز نسبت به من با 
خارج شدنم از قلمرو تحت سر پرستی وی پایان می پذیرفت. سرهنگ که تا حدی خاطرش 
از بابت ما جمع شده بود به ناجار قبول کرد. حوالی غروب مهمانی مفصلی در اردوگاه بر پا 
کردیم سه‌خان یموت همراه با قره‌دیش خان و نزدیک به بیست‌تن از پیران گوکلان و 
همچنین حاکم و دو یوز باشی مخصوص وی همگی برای صرف شام حاضر شدند و همه 
جیز خیلی خوب و دوستانه برگزار گردید. آرز و می کردم که خود یموت ها نیز نسبت به ما به 
اندازة این خان‌ها ملایم و دوستانه رفتار کنند, با این همه خیلی حرأت می خواست, تا 
کسی صرفاً با اعتماد به قول ابن سه مرد خود را به دست يموت ها بسپارد» حتی آنقدرها هم 
مطمئن نبودم که این سه از عهدۀ تأمین و حفظ ما در طول این میسر برآیند, اما آنچه که بیش 
از همه حس اطمینان مرا به خود جلب می کرد آین واقعیت بود که بموت ها یک قبیله هستند 
و خصوصیات و سحایایی مختص به خود دارند و بی شک مهمان را در قلمرو خود مورد گزند 
و آسیب قرار نخواهند داد و این نکته ای بود که اصلاً در مورد آن اشتباه نکرده بودم. 

ایرانیانی که در ارد و گاه ها بودند» ترس و وحشت ز یادی ار بموت ها داشتند. یک 
فراش و حند قاطردار یزدی بشدت از این امر در هراس بودند, اما خوشبختی در آنجا بود که 
اینها به همان‌قدر که از جلورفتن در این سرزمین وحشت داشتند از عقب رفتن و بازگشتن نیز 
در ترس بود ند . 

مدتی را که در ینقاق بودم. توانستم حوب بدتبال صید قرقاول به شکار و تفر یح 
بچردارم. اردوگاه. حارج از جنگل و در دشت بازی بر پا شده بود» اما نیزارهایی انبوه بستر 
رود» مسکن و مأوای مناسبی را برای این پرنده فراهم کرده بود. همچنین به چندین دسته از 
اسفرود دم‌بار یک که تازه از راه رسیده بودند برخوردم. تعداد آنها به چندین هزار می رسید و 
گاهی قطعه زمینی به وسعت چند صدمتر مر بع آز آنها پوشيده شده بود» اما از آنجا که تجمع 
آنها در ناحیه ای باز و هموار بود, امکان تزدیک شدن و دسترسی به آنها اصلاً وجود نداشت. 
در اینجاتفاوت موحودبین دوساحل شمالی و حنوبی رود گرگان به وضوح به جشم می خورد» 
کنار؛ شمالی خشک و بی‌حاصل و عاری از هر گونه روئیدنی بود حال آنکه قسمت 
جنوبی را خا کی بسیار حاصلخیز و مرغوب پوشیده ار سبری و نیزارهایی کواه و مستعد برای 
حلب حمعیت در برد اشتء از ابا بحای مانده روی تیه‌های اطراف بخوبی می شد یی برد 
وی رای و ات وی از خی ی نوا و 
طرف جنوب دامنه‌های سرسبز و پوشیده از جنگل شم انداز بسیار جالب و دل‌انگیزی 
داشت, 


از یازتیه دیدن کردم» این تيه ار تکه‌های سقال و کوزه‌های شکته بوشید شده بودء 


۱4 بخش جهاردهم : ترکمن‌های گوکلان 





معمولاً گورستان‌های محلی همه به این شکل و ظاهر برجای مانده‌اند. در بین سنگ قبرها 
یک سرستون سنگی به چشم خورد, بنظر می‌رسید که در زمان‌هایی خیلی دور 
ساختمان‌هایی از سنگ در این محل بوده که در حال حاضر در دل خاک مدفون است. 

هوای ینقاق بسیار متغیر بود. یک روز هوا به شدت گرم شد و در ساعت )بعدازظهر 
به ۳۲درجه سانتی گراد رسید که البته برای این موقع از سال خیلی ز یاد بود. روز بعد هوا 
مرطوب بود و مه غلیظی اطراف را در برگرفته بودء و دماسنج نیز دمای هوای را ۳درحه 
سانتی گراد نشان می داد. گفته می شد که تابستان در سراسر سرزمین گرگان بسیار گرم و 
طاقت فرساست و در طول این فصل گوکلان‌ها را بحال خود رها میکردند و کسی با آنها 
کاری نداشت. حاکم ملزم است فقط چهار یا پنج ماه در سال آنهم در زمستان در این منطقه 
بماند و برای باقی سال یوز باشی وی اداره امور را از جانب او بدست می گیرد. 

يوز باشی که معمولاً به فرمانده یک صد تن سوا ار اطلاق می شود وت گر صواران 
محلی گوکلان را نیز برعهده دارد» رستم بیک نام داشت و در اصل کرد بود نه گوکلان. 
بوز باشی دیگر بتام مهدی‌خحات که زلیتن آتیره فرخ نود در غیہت حا کم زمانی که 
رستم بیک به نیابت از طرف وین ادارۀ امور گماشته می شد یز دگ سوارها را برعهده 
می گرفت» به غیر از این استثناء. در سایر موارد کسانی که کاره‌ای بودند معمولاً از کردها 
بودند نه گوکلان‌ها. بنظر می‌رسید که گوکلان‌ها کاملاً مطیع کردها هستند, اما با اینحال 
آنها با دادن دختران خود به کردها و با هر بیگانة دیگری به شدت مخالفت می کردند . 

گوکادن ھا برخلاف برادران خود در تیره‌های تکه و سار یک صنعتی قابل توحه 
نداشتند و به غیر از تعدادی فرش‌های خرسک جیز دیگری تولید نمی کردند. آنها اصلا 
قالی بافی نمی کردند, ظاهراً نمد تنها جیزی بود که این مردم به تولید آنها اشتغال داشتند و 
حاکم مي گفت گاهی اوقات بجای پرداحت قسمتی از مالیات بطور نقدی ,نمد به بجنورد 
می فرستند تا از آنها برای ساخحتن رین اسب های رئیس استفاده‌نمابند. 

بنظر می رسید که تنها وظيفةٌ حاکم جمع اوری مالیات‌ها باشد, از آنجا که او به 
هیحیک از امور منحمله تحاوزات و دزدی‌هایی که صورت می گرفت رسید گی نمی کرد 
گوکلان های این ناحیه نه تنها دائماً یا همایگان خود اختلاف داشتند بلکه از دست 
گرایسلی ها و عوامل ایرانی مستقر درناحیة فندرسک! استرآباد نیز آرام نداشتند. برای مثال 
وقتی که سران جقربه همراهی من تا ینقاق مشغول بودند. گرایلی های ساکن سنگر حاحیلر 


١‏ فندرسک یکی از دهستانهای بخش رامیان شهرستان گبدقابوس است فرهنگ حفرافیایی ایراد. 
حلد ۲. 
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موقعیت را مناسب تشخیص داده و به سمت پایین سراز بر شده و گله ای از گوسفندان اهالی 
چقر را با خود بردند و آخر ین خبری هم که من داشتم حاکی از این بود که گوکلان‌ها که 
از این بابت بسیار عصبانی شده بودند, جداً در فکر انتقام و جبران‌برآمده‌بودندو در نزدیکی 
تپه ها زد و خوردهایی روی داده بود.در قبال هر یک از این تجاوزات طوایف دیگر سکوت 
کرده و دوستی فی ماین خود را محفوظ نگاه می داشتند۔ 

دقیقاً نتوانستم بفهم که گوکلان‌ها نخستین‌بار در چه زمانی به ناحیه گرگان 
آمده اند. تنها اطلاع ی که د رمورد این قبیله در کتابهای فارسی بوداشاره ای بود که صنیع الد وله ازدعوت 
احمدشاه د رانی در سال ۷٤۱۷ء.‏ از اين قبیله برای تصرف به مشهد آورده بود. گوکلان‌ها 
همانند افغان‌ها سنی بودند و با شیعه‌های مقیم مشهد مخالفت می ورز بدند,حند سال بعد 
احمد شاه د رانی مشهد را به تصرف خود درآورد, اما معلوم نیست که گوکلان نیز در انجام 
این امر با وی همراه بودند یا نه. سرزمینی را که در حال حاضر گوکلان‌ها در اشغال خود 
دارند و در آن زندگی می کنند وسعت جندانی ندارد و این سرزمین که در سرآغاز رود 
گرگان قرار گرفته است ازباز تپه در ساحل.جنوبی این رود تا پلی جشمه در غرب ودهنه 
گرگان بجانب شرق درینگران کشیده شده است. از شمال غرب» رود گرگان حدمرزی این 
سرزمین را تشکیل می دهد. گوکلان‌ها حرأت نمی کنند به درۂٔ اترک که تا جناران از 
جانب شرق در اختیار یموت‌هاست پا بگذارند,بدین ترتیب سرزمین یکپار چه‌ای متعلق به 
گوکلان‌ها تا ات رک و ماورای آن وجود ندارد, این موضوع از مشاهد؛ نقشه نیز دقیقاً مشهود 
است. وکلان های مستقردرقره قلعه وقندردرقلمرو روس به‌حدی ازهم فبیله ای‌های خود دراین 
منطقه جد آودورند که درمقایسه باآنهایی که در خیوه به سرمی برنددر این حصوص تفاوتی ندارند. 

به منظور تهیۀ آمار دقیقی از تعداد کل خانوارهای گوکلان, ملابخش دست بکار 
گردید و موفق شد تا ٠۰‏ تیرۀ مختلف این قوم را با تعداد خانوارهای مر بوط به هر یک به شرح 
ز یر مشخص نماید. این تیره‌ها خود نیز به شاخه‌های فرعی دیگری تقسیم می شوند به نحوی 
که در کل ٠۰۰‏ شاحۀ مختلف از این فبیله را می توان باز شمرد. 


قرخ ۰ خانوارتخانوار 
بایندر ۰ خانوار 
ینقاف ۰ خانوار 
کرک ۰ خانوار 
قای ۰ خانوار 
ارگک لی ۰ خانوار 


قره‌پیل حان اا از 
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ای درو بش 
1 ۰ خانوار 
نب ۰ انوا 
شيخ خواجه 5 
۳۹۰ 
a‏ 
۰ خانوار 


فکر می E I‏ را 
کنم که این رقم تخمین درستی از تعداد خانوارهای این قبیله باشد 


بجین باردهم 
ترکمن های یموت 


مان آن رازه ا رف کر کون ھا را که که و سفری زا دز قرو یرت ها 
بدون کو چکتر ین اطلاع از عواقب و خطرات احتمالی که در راه متوجه ما بود آغاز کنیم. از 
ميان کسانی کمن ات با کر کک حرات نکرده بود ۳ ار سمت شرق بدین سررهین 
در سرزمین خود با ما برخورد خواهند کرد. قلمرو یموت‌ها استقلال و خحودمختاری کامل 
داشت و هر جند بظاهر قسمتی از خاک ایران به حساب می آمد, اماهیچ ایرانی این جرأت را 
نداشت تا به آن پابگذارد. قسمت غربی قلمرو یموت‌ها در کنارُ خزر و همحنین ناحية 
مرزی ان با استرآباد تا حدی غریب و ناشناحته بود و ما نیز علیرغم هشدارهای مهمانداران 
کرد خود, از وحشی ترین و بی قانون‌تر ین بخش از این قلمرو سفر خود را آغاز کردیم. 

ی مه .ا ۳ Cou.‏ ‌ 7 

حا کم گر گان یوز ہاشی و تنی جند از گوکلان‌ها ما را تا محل بازتپه بدرقه 
کردند.دراين محل با آنان خداحافظی کرده و به همراهی سه خان يموت که قبلا از آنها نام 
بردم براه خود ادامه دادیم. پنج‌میل که پیمودیم به اولین ابه یموت که برکنار جو یباری بنام 
هورهور'قرار داشت رسیدیم. در اینجا حدود سی آلاچیق متعلق به تیرة ایسگدر بر پا بود. 
مردم این دهکده ار ما خواستند تا از مردی که بایش تير خحورده بود دیدن کنیم بدین منظور به 
الا جیق وي وارد شدیم هرد با حالتی نرار در بستر افتاده بود. پایش که ار محل زانو شکسته 


[- ۰ 
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بود بعد از دو ماه هئوز جا نیفتاده بود. می گفت که براثر یک حادثه این بلا به سرش آمده 
است» او فا با جند یموت دیگر بدون استیاط به گله‌ای از گوسفندان متعلق به 
گرکلان‌ها نزدیک می شود جو پان که متوحة آنها می شود به گمان اینکه آنها دزد هستند به 
سمت شان شلیک می کند که وی از ناحیۀ زانو مورد اصابت گلوله قرار می گیرد, زخم او را 
بستند و امیرالدین دستور داد تا در محل اردو گاه نخته های دزم برای شکسته بندی را تهیه 
کنند و قرار براین شد تا روز بعد نیز برای مداوا و معالحة بیمار از وی عیادت کند, 

بعد از اینکه از دهکده ایگدر خارج شدیی اردو گاه خود را در دهکده مراد حاله ! در 
نزدیکی گتبد قابوس بر پا کردیم. در طول این سیر هیئات هایی ازدهکده‌های مختلف که 
ما از آنها گذشتیم به ما خوشامد گفتند تا اینکه سرانجام مرادخان سردستۀ جرمورهایی از تیرة 
قان‌یوخمز که دهکده نیز نام خود را از وی گرفته بود به دیدار ما آمد. مرادخان به عنوان 
احترام بعد از حوشام دگو یی بد رسم معمول خودشان تعدادی دستمال رنگی را از درون 
بقجه‌ای که همراه داشت دراورده و بین سواران خود توز یع نمود. سپس سواران برای تصاحب 
دستمال‌های نک تاخت و تعقیب. بکدیگر را آغاز نمودند. سواران بعد از آنکه مرادخان 
به هر یک دستمالی می داد« شروع به تانت می گردند و سواری که می توانست به سوار 
کر وتان و از او جلو بیفتد دستمال او را از آن خود می ساخت. مردم هر دو تیر ایگدرو 
قان یوخمر در بدو ورودمان به ما نان فدبه کردتد» ظاهراً این یکی از اداب مرسوم در بین انان 
بود. 

برج گنبدقابوس از علامت‌های مشهور راه در این ناحیه است و از جندمیلی از هر سو 
به وضوح در دید است. داستانی را نقل می کردند در مورد اينکه در روزگاران پیش یکی از 
رسای قبایل همراه با افرادش از سمت دهانة گرگان به سوی گنبد قابوس می آید» با دیدن 
این برج چنین می پندارد که مسافتی بیش نمانده و آنها در نزدیکی گنبد هستند. به 
همراهانش دستور می دهد تا سر یعتر پیش رفته و بعد از رسیدن په دروازۀ شهر اردوگاه را 
مستقر کرده و شامی مهیا کنند که او از پس آنان روان است. آنان نیز اطاعت کرده و براه 
می افتند. رئیس تکه و تنها در قفای آنان روان می گردد.غافل از اینکه مسافتی بیش از 
۰میل تا برج باقی مانده است, سرانجام خسته و کوفته و ناراحت‌به ارد وگاه‌خود می رسد و 
از شدت خشم فرمان می دهد تا برج را و یران سازند, باشد که در آینده مسافری را جنین 
اشتباهی پیش نیاید. خوشبختانه برج بقدری محکم بوده که آسیب ز یادی نمی بیند و 
تقر یبا بر پا باقی می ماند. 


#۶ 
١‏ در فرهتگ های در دسترس دیده نشد, 








۳ نردیکی اردو گات دستحات سواری که در راه با ما دیدار کرده بودند همراه آمدند 
و مدام می پرسیدند که مسابقات کی برگزار حواهد شد.آیاممکن است امروز باشد یا نه؟ 
بنظر می رسید که علاقة بسیار شدیدی به ب رگزاری مسابقه داشته باشند. سواران هر تیره اصرار 
می‌ورز یدند که ابتدا مسابقة بین آنها برگزار شود. از انجا که فکر می کردم شاید نتوان در 
حین این مسابقات افراد را ز یر نظر داشت و اداره نمود علاقث ز یادی به برگزاری آنها نداشتم 
و سعی خود را کردم تا آنجا که ممکن است انجام آنها را به تعو یق بیندازم. 

ابتدا باید گنبد قابوس را مورد بررسی فرار می دادم برای این منظور سه ميل به طرف 
شمال‌غرب حرکت کردیم تا به کنارۀ رود سومبار رسیدیم و انرا قطع کردیم. در اینجا آنجه 
به چشم می خورد توده‌هایی از خرده آجر بود ا بقایای شهر بزرگی بنام جرجان که زمانی در 
این ناحیه بوده است. بعد از پشت سرگذاشتن این توده‌های آج تا آنجا که چشم کار 
می کرد تکه‌های کوزۀ شکسته برزمین گسترده بود» به نحوی که نمی شد حدود اولیۀ این شهر 
را دقیقاً مشخص کرد. زمین در این قسمت بسیار هموار و یکدست بود و اصلا نشانه‌ای از 
اینکه د رگذشته بنایی در آن بر پا بوده است به چشم نمی خورد, تنها بنایی که هنوز باقی 
مانده بود, مقبره‌ای بود بسیار قدیمی با سقف گنبدی که قسمت بیشتر ان در خاک قرار 
گرفته بود. 

در شروع این سرزمین و درست در بالا دست تقاطع دو رود شوفیاز و کر کان و در 
فاصلة بین این دو رود بقایای یک نهر قدیمی با جندین کپۀ متعدد از خاک متعلق به یک 
فلع قدیمی و با شکلی نامنظم دیده می شد. خود جرجان بنظر نمی رسید که حصار و دیواری 
داشته است. حند سک طلا تنها حیزی بوده که در این منطقه یافت شده است» یکی از این 
سکه‌ها را که من دیدم متعلق به دورهُ خلِفة عباسی القادر" بالله (۹۹۱ تا ۱۰۳۱ میلادی) 
بود. براساس آنجه در روضة الصفا آمده است» خلیفه لقب فلک‌المعالی را به سر قابوس 
منوجهر" داده و او را بحای پدرش به حکومت گماشته است. 

گنبد قابوس برفراز تپه‌ای واقع در دومیلی شمال شرق جرجان و نیم‌میلی جنوب 


۱- قادر بالله, ابوالعباس بیست و پجمی خليفة عباسی (۲۲) - ۳۸۱ ه.ق) به کمک بهاء الدوله بن 
عضدالدوله به حلافت رسید و با دختر بهاء الدوله ازدواج کرد. ص ۱٤۲۳‏ فرهنگ معین بخش اعلام. 

۲- فلک المعالی » منو جهر بن قابوس» پنحمین پادشاه از آلز یاد (۲۰) - 1۰۳ ه.ق) پس از اسارت و 
قتل پدر به مساعدت مردم (دیلم و بفرمان القادر بالله خلیفه عباسی جانشین پدر گردید و به حکوست 
طبرستان و گرگان منصوب شد. دختر سلطان محمود غزنوی را یزنی گرفت و خطبه بنام او خواند. 
منو جهری شاعر تخلص خود را از تام وی گرفته است. ص ۱۳۷۵ فرهنگ معین بخش اعلام . 





۳۳۰ بخش پانزدهم: ترکمن‌های یموت 


رودخانۀ گرگان بنا شده است. برعلاف آنچه که از نام این گنبد انتظار می رود, برج آن 
فاقد سقف گنبدی است. این برج در قسمت داخلی به شکل دایره است و قطر آن در پایین 
به متر می رسد و از بیرون به شکل ۱۰ضلعی است و محیط آن حدوداً ۸«متر است. برج از 
پایین تا بالا توخالی است. داخل و یا خارج این برج راه پله‌ای و یا نشانه ای از وجود آن 
د رگذشته به جشم نمی خورد و اصلا سوراخ هابی هم ثیست که از آن به عنوان دار بست در 
موقع ساخت از آن استفاده کرده باشند. برج در قسمت بالا مانند نوک مداد مخروطی و نیز 
شده است و آجرهای پهنی که آنرا پوشانده‌اند بعد از گذشت اينهمه سال هنوز سالم برجای 
مانده‌اند, 

در برج به سمت جنوب شرق باز می شود و نور آن از تنها در یجه‌ای که در سقف و 
به طرف شرق تعبیه شده است تأمین می گرددء کف آن تا یک متر و نیم یا یک متر و هشتاد 
سانتی متر بوشیده از فضلهٌ خفاش‌ها بود و هر حند که مدت زمانی بیش برای از بین بردن 
آنها, درون برج را به آتش کشیده بودند اما نتوانسته بودند آنرا کاملاً پاک کنند. براساس 
آنجه در روضة الصا آمده است» قابوس دز اینجا دفن شده است و منهم فکر ميکنم که 
استخوانهای وی و قبرش باید در همین مکان باشد. مدخل برج وضع خوبی نداشت و تعدادی 
از اجرها از جا در رفته بود. در اینجا شاید نزدیک به نیمی از برج و یران گردیده است که 
معلوم نیست به دستور رئیسی که به ذکر داسعان آن. پرداعتم یا به عللی دیگر و یران شده 
است. این بنا بعد از گذشت ۹۰۰سال هنوز هم در چنین شرایطی بر پا مانده است و این خود 
نشان می دهد که با جه دقت و استحکامی آنرا بنا نهاده‌اند. امیدوارم که قبل از فرور بختن 
کامل این بنا کسی پیدا شده و نبت به مرمت و بازسازی آن اقدام نماید. بسیار 
تأسف انگیز خواهد بود که بنایی با اینهمه ز یبای و قدمت صرفاً بخاطر سهل انگاری و عدم 
مراقبت و یران گردیده و از بین برود. 

در بالای برج و درست در قسمت لبۀ آن یک نوشتۀ عربی به خط کوفی روی آحر 
بجشم می خورد» حروف بخوبی نقش داده شده بود.در بعضی ار قسمت‌ها تک و توک 
اجرها افتاده بود و خواندن خطوط را دشوار می ساخت. ملابخش و میرزاعبدالله دو روز 
وقت صرف کردند و سعی نمودند تا این نوشته را بخوانند و سرانجام نیز موفق به اینکار شدنده 
در اینجا اصل عر بی توشته را ذکر نمی کنم و ترجمة آنرا به انگلیسی می آورم: 





خراسان و سیستان ۲ 
بنام خداوند بخشندة مهر بان 


این بنای عظیم در دورة حیات امیر شمس المعالی» امیره بسر امیر» قابوس؛ دسر 
وشمگین در زمان حیانش و به دستور وی به سال ۳۹۷ هجری قمری برابر با ۳۷۵ 
هجری شمسی بنا گردید. 

اگر ۲سال میلادی را به ۳۷۵ هحری شمسی اضافه کنیم» ساخحت این بنا به 
تاریخ میلادی بدست می آید که سال ۹۹۷م. است. در این سال قابوس حکومت جرجان را 
پس از مرگ فخرالدوله دیلمی بار دیگر از آن خود ساخت. شمس‌المعالی لقبی بود که 
خلیفة بنداد الطائع لله ۲ ٩۷۳(‏ تا ).2۹٩۱‏ به قابوس اعطاء نمود. اینکه‌درآن دوران چه کسانی 
در جرجان زندگی می کردند, دقیقاً بر من روشن نشد. براساس روضة الصفا که تاریخ 
هعتبری است که به قلم محمد خاوندشاه " در اواخر قرن پانزدهم تدو ین گردیده است . 
جرجان منطقه ای بسیار حاصل خیزه پر جمعیت و رو به گسترش بوده و برای خود خانات یا 
حکومت مستقلی بدست قابوس در حدود ۱۰۰۰میلادی داشته است. خانوادهُ قابوس از یک 
قرن پیش از وی بر این ناحیه حکومت می کردند.بعد از اینکه قابوس بدست‌تنی چند از 

۳ ص 

بزر گان جرجان به قتل رسید, پسر او منوچهر به حکومت کماشته شد. منوجهر دختر محمود 
غزنوی را به زنی گرفت, اما دقیقاً مشخص نیست که او به جه طایفه ای تعلق داشته است. 

کناره‌های رود گرگان بکلی از سکته خالی بود می گفتند که مردم بزودی با 


١‏ طانع لله عبدالکر يم ين مطیم ابن مقتدن بیست و جهارمین خلیقه عباسي (جلوس ۳۱۳ ھ.ق. خلع 
۱ و فوت ۳۹۳ ه.ق) مردی سخت له کر 3 ټندځحو بود. حلاقت او ٩۱سال‏ و ماه و رور بطول 
انجامید. بدستور بهاء الدوله بن عضدالدوله از خلافت خلع گردید ص ۱۰۵۷ فرهنگ معین» بخش اعلام. 
۲- محمدین خاوندشاه بن محمود (فوت ٩۰۳‏ يا ٩۰0‏ ه.ق) معروف به میرخواند, مولف تار بخ 
«روضة الصفا فى سيرة الامناء و الملوک والخلفاء». از نجیب زادگان بلخ و مورد توجه امیر علیشیر نوائی 
قرار گرفت و کتاب روضة الصفا را که تاریخ عمومی عالم از بدو خلقت تا زمان خود اوست به نام امیر 
علیشر نوشته است. روضة الصفا هضت جلد است که بطبع رسیده. رضاقلی خان هدایت ۳ جلد دیگر بعنوان 
تتمه برآن افزوده و تار بخ سلله‌های بعد از او را تا زمان خود نقل کرده است. ص ۲۰۹۹ و ٩۳۱‏ فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام . 

۳- معلوم نشد منظور مژلف کتاب از این جمله چیست چون اگر مراد. محمود غزنوی باشد, او پسر 
مبکتکین موسس سللۀ غزنوی است که در بارش مرکز شعرا بوده و هند را فتح کرده و نسبت به استاد 
طوس بی مهر بوده است؛ بر امرای ملل صقاری, سامانی, آل ز یار» و آل‌بوبه غلبه کرد. ص ۱۲۵۳ 
فرهنگ فارسی معینء بخش اعلام . 





۳۳۲ بخش پانزدهم : ترکمن های يبوت 





فرارسیدن زمستان به این ناحیه باز خواهند گشت. افراد تیرة ایگدر در زمین های نزدیک 
و یرانه‌های حرجان و طایفة قان‌یوخمز در منطقهٌ محصور بین دو رود گرگان و اترک مستقر 
بودند. هر دو طایقه مقدار ز یادی هیزم برای مصرف زمستان خود در نزدیکی امامزاده انباشته 
کرده بودند و می گفتند بخاطر تقدس این محل هیچ طایقه ای مبادرت به دزدیدن آن نمی‌کند. 
فکر می کردم که یموت‌ها همه با هم متحدند.بین طوایف انها کدورت و دشمنی و رقابتی 
نیست, اما واقعیت جر این بود ایگدرها و قان‌یوخمزها هر دو قصد داشتند تا به منطقة تحت 
اشغال کوجوک‌ها بروند و آنها را مجبورسازند تابه سمت غرب کوج کنند. ظا هرا کسی حرأت 
نداشت تا از آبه خود بدون اسلحه به دهکدۀ بعدی برود و همگی آنها نیز به تفنگ های بردن 
مسلح بودند. 
این دشمنی ها و حشم و هم جشمی ها خود مستله‌ ای در راه جگونگی برگزاری 
,مسابقات بود» به میان ایگدرها رسیدیم.اصرار داشتند که مسابقات بصورت محلی برای 
خودشان انجام شود و وقتی که به میان قان‌یونعمزها رفتیم» آنها می گفتند که نمی خواهند با 
کوجوک ها مسابقه بدهند. قبلاً گفته بودم که مرادخان رئیس چومورهای تیرةٌ قان‌یوخمز 
است. در اینحا باید اضافه کنم که یموت ها کڈ به دو شاه تقسیم می سشوند. حومورها "و 
چارواها۳. جومور به آنهایی اطلاق می شود که کشاورزند و از راه زراعت زندگی 
می گذرانند. اینان بخش ساکن و یکجا ماندنی این قبیله را تشکیل می دهند. حال آنکه 
جار واها مردمی گله دارند ویک جا بند نمی شوند و تقر یباً از استقلال بیشتری برخوردارند و 
نسبت به دستۀ اول شناخته شده‌ترند. اينها همان یموت‌هایی هستند که اکثر ناراحتی و 
دردسرها از جشم آنها دیده می شود. بخاطر کمبود علفزار در این ناحیه حارواها در دامته 
حاشیة جنگل و دشتی که تا پای تپه‌ها به سمت جنوب پیش می رود مستقر شده بودند. 
زمانی که فصل باران آغاز می شود آنها نیز مجدداً به زمین‌های بازبین گرگان و اترک 
کوج می کنند. رود گرگان در ناجیه کنبد قابوس مانند بالا دست خود در دره‌ای پیش 
نمی رفت و در بستر بار یکی با عمقی برابر با #متر در جر بان بود و کمی آنطرفتر از دید 
پنهان می گشت. هر دو کنارۂ رود لخت و بی حاصل افتاده بود و تک و توک در آن 
درختانی به چشم می خورد. بطور متوسط اب یک متر و ۲۰سانتیمتر تا یک مترونيم عمق و 
«متر عرض داشت و فقط در بعضی از قسمت‌ها بود که به سختی می شد از آن گذشت. 
برزگتر ین مشکلی که در اینجا با آن مواجه بودیم تهیۀ آذوقه بود. تنها خورا کی که 


| -- ۰ 
2-۰ 


خراسان و سیستان ۲۳ 


توانستیم برای اسبهایمان پیدا کنیم همان نی های روئیده در بستر رودخانه بود. از آنجا که 
زراعت کمی در این ناحیه می شود اصلاً کاه یا سفال گندم و جود ر آن محل نبود. در مورد 
نان هم یموت‌ها ارد خود را از مسافت‌هایی, دور تهیه می کردند و کسی نان خود را 
نمی فروخت» در نتیجه بهای نان و مواد غذایی نیز بسیار بالا بود. يموت ها به فروختن اذوقة 
خحود عادت ندارند» برای همین هم در نزد آنها حیز ریادی یافت نمی شد. 9 واحد 
پول آنان قران بود و پول خرد دیگری دربین آنان رواج نداشت» حتی از قبول قران به عنوان 
هدیه نیز اکراه داشتند به همین دلیل یک‌قران پایین‌تر ین مبلغی بود که می شد برای 
نازل‌تر ین چیز پرداخت» به همین خاطر نیز به ایرانیان همراه ما ز یاد خوش نگذشت و مدام 
در این وحشت بودند که ا گر د جار قحطی و گرسنگی شدند چه باید بکنند. 

به افتخار مرادخان و ریش سفیدان دهکدهٌ او شامی مهيا کردیم. آنها بصورت یک 
شوخی تمام بعد از ظهر این مله را عنوان مې کردند که گروهی عازم هستند تا در ینقاق 
دهکدهٌ گوکلان که ما آنرا تازه ترک کرده بودیم, دست به غارت و چپاول بزنند» اینکه آیا 
سه خحانی که مرا حارج از قلمرو گوکلان‌ها همراهی می کردند در انجام ابن امر نیز دست 
داشتند يا نه نمیدانې فقط دیدم که بعد از خداحافظی و بازگشت هر یک به ناحیۀ خو یش» 
این گروه به قصد غارت عز يمت نمود و زمانی هم که ما قصد داشتیم این ناحیه را ترک 
کنیم افراد گروه با جهره‌هایی موفق و سرشار از پیروزی به همراه دو اسب و دو اسیر 
با زگشتند. دیگر نفهمیدم که برای آزادسازی این دو اسیر چه مبلفی را پیشنهاد کردند. 

به منظور دیدن جارواها به جانب شمال غرب روان شدم و در نزدیکی تپه‌ای که به 
آن کاپلان تپه می گفتند واقع در ۸میل آنطرف تر در ابه نوبت خان در ابتدای جنگل بلوط و 
در یک فرسخی شمال غر بی دهکدۀ سنگر حاجیار اردو زدیم. بیشترجنگل را سوزانده بودند و 
در اطراف اردوگاه هیزم‌های خرد شدۀ ز یادی به چشم می خورد و از ظواهر امر این چنین 
بیدا بود که این جنگل دزودی نابود خواهد گردید. يموت ها غالبا زمین های زراعتی خود را 
بعد از درو به آتش می کشند و چیزی برای چرای دام در آنها باقی نمی گذارند. آنها 
همچنین نسبت به قطع درختان و از بین بردن آنها بسیار بی ملاحظ اند. 

در طول راه باران شدیدی درگرفت و بارش آن نیز در تمام طول شب ادامه یافت» به 
نحوی که همه چیز خیس شده و شروع حرکت غیرممکن بنظر می رسید. چیزی یافت 
نمی شد مجبور شدم تا کاروانی از قاطرهایمان را برای فراهم نمودن آرد و برنج به سوی 
گوکلان در .ینقاق روان سازم. ابتدا بخاطر کمی فاصلۂ ما تا صنگر تصمیم گرفتیم تا 
اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنم اما يموت‌ها گفتند که درآنجا وضع از همین هم 
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خراب‌تر است» به نحوی که مردم ناچارند تمامی محصول و همه دارو ندار خود را بفروشتد تا 
بتوانند جوابگوی بار مالیاتی سنگین حکومت ایران باشند. از اینها گذشته کسی از یموت‌ها 
حرأت نمی کرد به سنگر نزدیک شود کمی پیش یکی از آنها را در اين راه به کل رسانده 
بودند و از دیگران نیز کسی یارای این را نداشت که پا.حای پای وی بگذارد. 

یکی از خان‌های یموت تیرۀ ایگدر قرار شد تا برای همراهی کاروان با آن همراه 
گردد. بعد از بازگشت این کاروان افراد از خطرهای متعددیی که در راه با آن مواجه شده 
بودند گفتتی ها داشتند. اول از همه به دسته ای ۳ برمی خورند که تعدادی شتر را 
ار يموت ها گرفته و با خود می بردند» ایتان وحشت کرده بودند که نکند آسیبی متوحة آنها 
باشد در همین حین همراه يموت آنها به سرعت خود را در نزارها رسانده و از جشم 
گ وکلان ها خود را مخفی می سازد. گوکلان ها نیز که ظاهراً بی برده بودند که این کاروان 
متعلق به ماست بدون هیچگونه گزندی اجاز؛ عور را به آنها می دهند. کمی آنطرفتر آنها به 
یک گروه از یموت‌ها در حال تاخت برمی خورند و در حالی که بسیار وحشت کرده بودند» 
سراسیمه به جانب اردوگاه رو می نهند, به نحوی که در موقع ورود به اردوگاه دیگر حال و 
رمقی برایشان باقی نمانده بود. بلافاصله بعد از رسیدن این کاروان و فراهم آمدن آنجه که 
لازم داشتیم» گوسنفدی کشته و مهمانی شامی به افتخار نوبت خان و دارودستة وی ترتیب 
دادیم . هنگام صرف شام نوبت خان به کاکی سردار به آهستگی گفت که گروهی برانند تا 
هدف معینی را جپاول و غارت کنند و این صحبت به همین صورت ومانندیک راز پوشیده 
ماند. 

صبح روز بعد با سر و صدا و هیاهوی ترکمن‌ها که تفنگ بدست داشتند و شلیک 
می کردند از خواب پر بدیم. . دوتن از سربازان ایرانی که در آنموقع در دهکده بودند ترسیده و 
با عحله به ارد وگاه با زگشتند» از صدای شلیک ها حنان برمی اهمد که این ارت با موفقیت به 
ار رسیده و مردم دهکده در حال تدارک جشنی به همین خاطر هستند, مردان اصلی 
گروه با تعداد ریادی گوسفند که به غنیمت گرفته بودند از ره رسیدند و ما متوجذ تمامی 
داستان شدیم. خبر به این ناحیه رسیده بود که جند گله از گوسفندان متعلق به گوکلان‌ها 
برای جرا به نزدیکی قلمروشان هدایت شده‌اند, لذا آنها نیز تصمیم گرفتند تا آنها را غارت 
کرده و ازان خود سازند, ون این ون را دوست ما مرادحان و میزبان ما که دیروز 
دهکدۂ او را ترک گفته بودیم برعهده داشت. کلاً ۰«نفر برای انجام این امر گرد آمدند, 
پنجاه نفر از یموت های قان‌یوحمز از هر دو دستة چومور و جاروا و ٩۱نفر‏ نیز از گرایلی های 
حاحیلر ترک سا کن سنگربودند. اینطور شایم شده بود که این یموت‌های حاروا یا دامدار 





هستند که مسئول تمامی ناامنی ها و غارت‌ های انجام شده بنام این قیله هند حال انکه 
واقعیت جز این بود. جومورها و ایرانیانی که در استراباد به سر می بردند نیز دست کمی از این 
گروه نداشتند و از هر فرصتی هر چند هم کو چک برای تعرض به همسایگان خود استفاده 
می کردند. از ای نوبت خان فقط سه نفر شرکت داشتند و بقّیه از دهکده‌های دیگر گردآمده 
بودند که نشان‌دهنده قدرت سازمان‌دهندگی بموت‌ها بود که می توانستند در مدت زمان 
کوتاه تعداد افرادی را که نیاز دارند گرد آورند. 

گمان براین بود آنجه این گروه قصد غارت آن را داشت دو گله بود که هر یک 
دارای ۸۰۰ را گوسفند بود اما دست آخر به هر یک ار این 11 تن ۲۰ گوسفند رمید» 
یعنی کل تعداد گوسفندان به غنیمت گرفته شد. بجای ۱۸۰۰ رأس تخمین زده شده ۱۳۲۰ 
راش بود. در طول زد و خوردی که دزی گرگ گرو یکی از دو حو بان همراه گله ها را 
کشته و دیگری را د یگ و خلم صلاح مي کند. حو پان‌های دیگر گوکلان که در آن 
نواحی منتظر بودند بسیج شده و به منظور باز پس گرفتن گوسفندان وارد عمل می شوند که 
نمی توانند کاری از پیش ببرند. بموت‌ها به گمان اينکه این گوسفندان به تیرة فرخ تعلق 
دارد آنها را تصاحب کرده و با خود می برند. جو پانی که دستگیر شده بود در بین راه از 
دست یموت‌ها می گر یزد و بدین‌ترتیب کسی باقی نمی‌ماند که دقیقاً مشخص کند که 
گوسفندان از آن جه کسی است» گروه سرشار از غرور و پیروزی بدست آمده‌شادوخوشحال 
یکلا رش 

بلافاصله بعد از رسیدن به دهکده, هر یک از افراد سهم خود را از غنیمت بدست 
آمده صاحب شدند, اما جیزی نگذشت که نگرانی ها شروع شد و شک و تردید بر دلها 
مستولی گردید, روی گوسفندان علامتی مشاهده شد که براساس آن گمان می رفت آنها به 
حواحه با صیدی تعلق داشته باشند, بهرحال این موضوع صحت پیدا گرد و اولین حیزی که 
در این خحصوص شنیدم این بود که خواجه یا سیدها برای باز پس گرفتن اموال خود به ده 
مرادخان آمده بودند. مرادخان فوراً نسبت به مسترد داشتن سهم خود اقدام کرده و توبه نمود و 
بسیار اظهار ندامت می کرد از اینکه جرا بعد از مدتها که غارتگری را کنار گذاشته بود پار 
دیگر خود را آلودة این کار کرده است. بقیه افراد گروه نیز به نوبة خود آنچه را که بدست 
آورده بودند باز پس دادند. یکی از آنها که از فرط خوشحالی با کشتن یکی از گوسفندان در 
شب قبل دلی از عزا درآورده بود, ناچار گردید تا یکی ا زگوسفندان‌خودرامایه بگذارد و اين 
تمام جیی بود که از این غارت نصیب وی گردید. 

ترسی که یموت‌ها از سیدها دارند بسیار تعجب‌آور است» به محض آنکه بفهمند 
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آنجه را که به غارت گرفته اند از اموال سد است تست به يس دادن آن اقدام می کنند, تا 
مورد لعن و نفر ین قرار نگیرند. داستان‌هاتی ز یادی برایم تعر یف کردند از بلاهایی که به سر 
اشخاصی آمده بود که اموال سید را یس نداده بودند. بهد از انکه یموت ها همگی سهم خود 
را باز پس دادند, به این فکر افتادند که ایا ترک‌های همدست انها درک ره کار 
را خواهند کرد. 

یموت ها ظاهراً مردمی با ایمال و نبت به معتقدات خود بای بند بودند» حتی 
خان‌های همراه ما نیز حند مرتبه در روز نماز شود را بجای می آورند. چیزی که من نظیرش 
را در بین تر کمن ها ندیده بودم حیلی برایم حالب بود که آدمهایی که در نوغ خود ار دردات و 
بیرحم‌های زمان هستند در صحبت ادعای دینداری داشته باشند و حتی خود را از همسایگان 
نیز با ایمان‌تر بدانند. دیگر نفهمیدم که ترک ها سهمیۀ خود را از غارت انجام شده پس دادند 
6 

پس از کنار رفتن ابرها, کوههای واقع در جنوب عرب به وضوح دیده می شدند که 
برف تازه‌ای انها , را پوشانده بود. ترکمن هیا - ی ساکن در دهکده کم کم برای سفر آماده 
می شدند, ما نیز برای ادام سفر خود را مهیا هی کردیم. بنظر می رمید که حارواهای تيرة 
انعر قان ین سمت کتار؛ شمالی رود گرگان در حرکت باشند و حمعیت ز بادی 
همراه با شترهای بارزده در هر سوی دشت روان بودند. اینان پس از جند هفته‌ای توقف 
محصول بارامده خویش را درو کرده و زمین را شخم می زنند و مجدداً بدر می پاشند. سپس 
به آق‌بند! در پای تپه‌های گکجه داع روان می گردند و زمستان و بهاررادرا نجامی مانند و 
در فصل برداشت محصولی که هم اکنون کاشته اند بدین نقطه بر ک دند خرن اور 
کرده و در حا ک مدفون می سازند و محدداً رده آق‌بندباز می گردند و فقط در اواخر بایز است 
که به کنارة حنوبی رود گرگان مراجعت می کنند. براساس آنجه که مالک‌خان گفت 
تمداد خانوارهایی از جارواها که در فصل زمستان در نزدیکی آق‌بند گرد می ایند به ۸۰۰ 
می رسید . 

در نزدیکی کاپلان تپه هرج' که جنگلی انبوه نبود و می شد به جستجو پرداشت 
نشانه‌های ر یادی از تهرهای فدیمی به حشم می خورد و این نشان می داد که در گذشته 
جمعیت زياد و قابل ملاحظه‌ای دراین ناحیه سکنی داشته‌اند. خاک این جا بسیار 
حاصلخیز بود, و اگر بدست هر طایفٌ دیگری غیر از ترکمن‌ها بود یکی از بهترین و 
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بارآورتر ین زمین‌ های ایران می شد. از نوبت خا پرسیدم که چرا زمین به این خوبی را رها 
کرده و در زمين هاي پست‌تر وافع در شمال رود گرگان به زراعت می پردازند. او گفت که 
این زمین‌ها متعلق به گوکلان‌هاست و آنها صرفاً برای حرا دادن دامهای خود بدین ناحیه 
می آیند» همچنین اضافه کرد که زمین ها متعلق به یموت‌ها در غرب گنبد واقم است و آنها 
در آن ناحیه کشاورزی می کنند. حالب اینجا بود که گوکلان‌ها از ترس وحود یموت‌ها در 
این ناحیه و در این موقع از سال جرأت نمی کردند در نزدیکی کاپلان تپه آفتابی شوند. چه 
رسد به اینکه در آن زراعت کنند. یموت‌های حاروا که در کنار جنگل و درناحیة مشرف به 
سنگر و نوده" به بر می بردند. هر پاییز مدت کوتاهی در این زمین‌ها اتراق می کردند, در 
نتبحه این زمین‌ها را نه خود به زیر کشت می بردند و نه اجازة استفاده از آنرا به کس دیگری 
می دادند. به همین خاطر این ناحیه که می توانست به صورت باغ پرٹمری در آید» بی حاصل 
و بی سرو صاحب افتاده بود. 

قدم زدن در این جنگل بسیار لذت‌بخش بود, تنها چیزی که به چشم می خورد یک 
شغال و چند خوک بود, در صورتیکه خارج از جنگل دستجات زیادی از هوبره‌های 
کوحک و اسفرورهای دم دراز مدام در حال کوچ و پرواز از بالای سر ما بودند. حیزی که به 
وفور در این ناحیه یافت می شد کبوترهای جاهی بود که در دسته‌هایی هزارتایی دیده 
می شدند, اینان آنقدر وحشی بودند که اصلاً نمی شد به آنها نزدیک شد. اگر فشنگ ز یادی 
همراه داشتم حتماً می توانستم تعداد ز یادی از آنها را بزنم. نزدیک های غروب هزاران هزار 
از آنها روی شاخه‌های درختان می نشستند تا شب را بسربرند. کبک و قرقاول در این ناحیه 
نادر بود» از اینکه به علت بارش باراد مجبور ضدیم یکی دور روزی بیشتر در کاپلان تپه 
بمانیم ناراحت نبودم. دوست داشتم تا بست هقتگی خود را از مشهد قبل از جلو رفتن بیشتر 
در سرزمین یموت‌ها در یافت کنم. 

ترکمن های سار یک که پک ما بودند تمایل نداشتند تا در سرزمین یموت‌ها بیش 
از انجه که لازم است به سیر و سفر بپردازند لذا ترحیح دادم تا پست هفتگی خود را در اینجا 
در بافت کنم و دستور دادم تا بست بعدی راء با دور زدن این منطقه در استراباد به دستم 
برسانند. ترس من از این نبود که بموت‌ها احتمالاً به محمولهٌ بستی دستبرد بزنند. چون آنها 
اگر دزدی و غارتی هم می کنند بیرون از سرزمینشان می کنند و داخل قلمرو خود تا حد 
زیادی مقید هستند و به رهگذران و آنچه همراه دارند به چشم احترام‌و امانت‌داری 
می نگرند. می گفتند که یموت‌ها در معامله و کب و کار نیز آدمهای خوش‌قول و 





۱- در فرهتگ آبادیهای ایرات حزء گرگان ضبط شده است. ص 1۷۸. 
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قابل اعتمادی هستند و به عهد خود وفا می کنند. یک ارمنی روس بود که می گفت همیشه 
مبلغی را از قبل برای پیش خرید اجناس از قبیل پوست. نمد گوسفند... از یموت‌ها در 
اعتیار اتال می گذارد و انها نبز هدت زمانی بعد تنبت به تجو بل اجتاس خر بداری شده 
اقدام فی کت او در تمم مدتی که با يموت ها معامنه و داد و سند داشته بود هرگز ار انها 
نادرستی و بدفولی ندیده بود: با نمام این تفاسیرء بر شمردد نمامی این صفات خوب هیچ از 
ترس و وحشتی که ار بموت ها برحال »امستولی نود تکامت, دو بزدی همراه ما انقدر در 
وحشت و ترس بودند که حتی یک قدم هم جدا ازمابرنمی داشتندو به همین خاطر نیز خیلی 
ضعیف و نحیف شده بودند. اصولا پزدی‌ها در ايرا به ترسو بودن ضرب المثل هستند. حتی 
در قوای نظامی ایران نیز اپن امر به عنوان یک اصل مورد قبول وافم شده است و یک هنگ از 
یزدی ها که مدت زمانی پیش تشکیل شده بود به دلائلی از این فیا منحل گردیده بود. 
آنطور که نقل می کردند, بعد از منحل شدن ااین هنگ افراد آن‌مرحص شده‌بودنددر بادداشتی 
از شاه ایران درخواست کردند تا تریب حذاظت و رسانیدن آنها را تا شهر یزد بدهند, ز پرا 
آنها ۸۰۰ نفر بیشتر نیستند و نمی توانتد به تنهایی حرکت کنند!! 

یزد شهری است در جنوب ایران» با ايتهمه سه نفری که از هنگ شاهرود که شهری 
است واقع در شمال این کشور همراه ما بودند در ترسوئی دست کمی از همراهان یزدی ما 
نداشتند. بسیار جالب و خنده‌آور بود, وقتی .که دیدم این سه نفر در برخورد با سوارانی که 
پیروزمندانه از غارت به دهکده بازگشته بودند با چه حالت ترس و وحشتی سراسیمه به 
ارد و گاه وارد شدند, بدون اينکه لحظه ای از خود بپرسند که جرا می دوند و از جه جیزی در 
هراسند. بهرحال ایرانیان در گذشته و در رو يارو یی با ترکمن‌ها صحنه‌های مشابهی از این 
قبیل را آفر یده‌اند و بی شک در آینده نیز در صورت بروز ه رگونه برحوردی با آنها جنین 
وا کنخی را از خود نشاد خواهند داد, ترک ها و کردها تنها افرادی درشمال ایران هستند که 
می توانند رودرروی ترکمن ها بایستند و به غیر از آنها کس دیگری توان انرا ندارد. 

از کاپلان تپه ۸ میل به سمت غرب پیمودیم تا به یارم‌تپه رسیدیم. روز برگزاری 
مسابقات ۵ نوامر ٤‏ م. بود که قرار بوددراین محل ب رگذار شود. نزدیک به سی اسب در 
محل گرد آمده بودند. بسیاری از افراد قان‌یوخمز در حال تغییر جا و شخم زدن زمین هایشان 
بودند. از تیرۀ ایگدر سه یا چهار نفر برای این منظور حضور یافته بودند و بقیه بخاطر آنکه در 
نواحی مرزی با گوکلان‌ها مستعر بودند از ترس هجوم و غارت اموالشان در مدت غیت از 





۱- اینکه مولف کتاب يزدي و شاهرودی و... را ترسو اعلام کرده درست نیست, در جنگ حاضر 
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طرف گوکادن ها دهکده خود را ترک نکرده بودند, در نتیجه با اوضاع بسیار آرام و فابل 
کنترل مواحه سدح . یموت ها نبز همانتد گ وکلان ها ترتیب حگونگی برگزاری مابقات را 
داده بودند آنجه من باید انجام می دادم توز یع جوائزی بود که از قبل به قرار ز یر تعیین شده 
بود. 

نمر اول ) توماد 

نفر دوم ۵ /۲ توماد 

نفر سوم ۲/۵ توماد 

نفر جهارم ۱ توباد 

تقر پنحم ٩‏ قران 

نفر ششم ) فران 

نقر هفتم و هشتم ۲ قران 

همیتکه مسابقات به بایان رسید, تمامی مردان و حوانان دهکده که شمار آنان به 
۰ ۷۰ نفر می رسید در محل ارد وگاه ماجشن گرفتند و بنظر می رسید که لی هم لدت 
بردهاند. پیرمردی ر یش سفید که با شترهایش در راه به نواحی سرسبز بود, بعدازظهر بما 
رسید و برای نوشیدن جای و لحظه ای استراحت به درون اردوگاه آمد. پیرمرد می گفت. از 
وقتیکه بچه‌ای بیش نبودم: تا کنون که موهای سرم سپید شده استء هرگز چادرهای سفید 
را در این منطقه ندیده بود و اکنون که این جادرها را در این ناحیه برافراشته می بینم با 
محیط اطراف به شدت احساس غر بت و نااشنایی می کنم. دوست داشت بخود بقبولاند که 
ما فقط مسافرینی هستیم که برای دیدار به این ناحیه آمده‌ايم و قصد تصرف زمین‌های این 
نواحی را ندار یم اما ته دلش هنوز نمی توانست ایترا باور کند. 

یارم‌تپه یک ابه متعلق به چومورهای قان یوخمز بود.بارم یعنی نصف و نیمی از اين 
تپه نیز در اثر جر يان رود قره‌سودر پای آن شته شده بود» با این حال هنوز بخش بزرگی از 
نپه برجای بود و من نیز روی أن به مطالعه و بررسی پرداختم . تعداد ز یادی کوزه گلی که در 
فارسی به آن خم می گو یند و بسیار شییه به چاتی در هندوستان است در کنار رودخانه و 
نزدیک به ٩متر‏ پایین تر از بالای تیه دفن شده بود و چیزی جز خاک در آنها نبود. چند اجر 
نیز به جشم می خورد و تکه‌های کوزۀ شکسته صدر تا ذیل تپه را پوشانده بود. چند تکه 
استخوان که گمان می رفت متعلق به انسان باشد و لایه‌هایی از خا کستر نیز دیده می شدء 
هیچگونه نشانه‌ای از کارهای سنگی به چشم نمی خورد. اگر یار تپه نیز مانند بسیاری دیگر 
از تبه‌های پراکندہ در گرگان تل خا کی ساختگی بیش نباشد از حفاری و کاوش دران چیز 
ر یادی عاید نخواهد شد 


۲۳۰ بخش پانزدهم: ترکمن های یموت 
بعد از آنکه یموت‌ها از این ناحیه کوچ می کنند, اهالی دهات سنگر و نوده 
ار 
کله های دام خود را برای حرا در طول زمستاد و بهار بدین‌سو رواد می کنند و دراراء هر 
4 س ای با 
راس کوسفند بک فران و نیمی ار یشم I‏ به يموت ها می پردازند. مرادخحال نز متفبل شده 
بود تا در ار اء در یافت ° خروار برنج در سال از هر دهکده امیت ا را در برابر 
هجوم های احتمالی تأمین نماند. 
نه ایگدرها و نه قان‌یوخمزها هیجیک جیزی به عنوان مالیات سالیانه به دولت ایران 
نمی پرداختند. اينها شرقی تر ین بخش از طایفة ت رکمن بودند و خود را از یونم حکومت محلی 
در استرآباد رهانیده و نبت به بقیه تیره های ا ی . هر جه به سمت 





غرب پیش رو یم نفوذ حکومت‌های نیز بیشتر احساس فی کرد برای مثال ۸ میل 
که از یارم‌تپه دور شدیم به کوحوک رسیدیم که تیره‌ای از پموت‌ها به همین نام در ان 
صکونت داشتند: ایناد مردمی کشاورز بودند و در سال برای هر خانوار ۱۲ قران به عنوات 
مالیات به حکومت ایران می برداختند. 

سه میل اول راه را مرداخان با ما همراه شد سپس احازه مرخصی خواسته و 
بازگشت از آنجا که اینان دشمنی خونین با کوجوک‌ها داشتند حرأت هم نمی کرد تا به 
قلمرو آنها پا بگذارند. 

این نطو یری ار رید کی در ین وت ها ود که بیع از سار آفرادی که در طون 
عمرم دیده بودم در خاطرم اثر گذاشت. سه خانی که همراه ما بودند پیش آمده و از اینکه 
مرداخان مجبور بود تا باز گردد عذرخواهی نمودند و از من خواستند که این را به حساب 
کوتاهی یا قصور وی نگدارم. به آنها گفتم مگر این وظیغۂ مرادخان نیست تا مرا دست کم تا 
حارج شدن از سرزمین تحت فرمانش همراهی کند. گفتند آری لیکن شرایط طوری است که 
وی از انحام این وظیفه عاحر و ناتوان است. 

در طول گفت و گو متوجه سدم که این کینه و دشمنی بصورت ر یشه‌دار و خاصی 
بروز کرده است. مرادخان همائطور که قبلاً یز ذ کر کردم مسئولیت حفظ امنیت حاجیلرها و 
دامهای انان را برعهده داشت. پس از آنکه اینان از سوی کوجوک‌ها مورد نهاجم و غارت قرار 
می گیرند. مرادحان و مردانش برای گرفتن انتقام و دادن درس عبرتی به کوجوک ها روان 
می گردند .درزد و خوردی که درمی گرد سه تن از کوحک ها و دو تن از قان‌یوحمزها کشته 
می شوند. بدین ترتیب کوجوک‌ها تقر یبا طبکار بودند. قان‌یوخمزها پیشنهاد می کنند که مبلغ 
۰ تومان به عنوان خون بها بعلاوة یک دختر از خود را به آنها بدهند که مورد قبول واقع 
نمی شود و کوجوک‌ها فقط به مقابلة به مثل قأ کید می ورزند. بدین ترتیب تا وقتی که یکی از 
قان‌یوخمزها بدست کوجوک‌ها به قتل نرسد این دشمتی به آشتی تبدیل نخواهد شد. 


خراسان و سیستان ۲۳۹۱ 


کوجوک‌ها در کمین بودند تا در اولین فرصت با کشتن یکی از قان‌یوخمزها مقصود خود را 
برآورده سازند و مرادخان نیز نمی خواست خود را هدف آنها قرار دهد. اگر مرادخان به قلمرو 
کوحوک‌ها وارد می شد دیگر خطری او را تهدید نمی کردء اما در موقم با رکفت بی شک 
آنها او را می زدند. با این تفاسیر تنها جارۀ مراد خان این بود تا قبل از آفتابی شدن در برابر 
کوج وک ‌ها به اب خود باز گردد. 

راه ما از زمینی باز و هموار می گذشت که به خاطر ریزش ز یاد باران‌های اخیر 
بسیار خرم و سرسبز شده بود. گوشه و کنار همه حا نځانه‌ای به حشم می خورد از اینکه زمین 
اين ناحیه سابق براین بطور ومیعمی در ر بر کشت قرار داشته است, در این قسمت از مسیر به 
انسانی برنخوردیم: آنچه به چشم می خورد هو بره و اسفرودهای دم بار یک بود که این 
هار ارو اه خیم و ان تیک سا کر ها ارده 
بودند خیلی راحت‌تر می شد به آنها دست یافت. در اینجا از دو نهر که از کوههای واقع در 
جنوب گرگان جاری می شد عبور کردیم. این دو نهر نیز مانند سایر رودهای این منطقه در 
بستری عمیق جریان می‌یافت و بجز در جند نقطه که شرایط کنارة آنها اجازه می داد 
ی شد اران کشا ۱ 

یره کوحوک از یموت‌ ها تمامی زمین های وافع در شمال: فدرسی را در دست 
دارند و بیشتر برای شخم زدن از گاونر استفاده می کنند. با این حال مردی را ديدم که ازیک 
حفت اسب نیز برای این منظور کمک گرفته بود, او افسار و دهانه حدا گانه‌ای در اختیار 
نداشت ویوغ معمولی را که برای گاوها استفاده می کنند بر گردن اسب‌ها نهاده بود. 

طفان خان رئیس تیرۀ کوجوک جومور هنگام ورود ما در دهکده نبود و بدنبال غارت 
گله ای بود که توسط دازاها دزدیده شده بود که در همسایگی شان بودند و محبور شده بود تا 
به سوی محل استقرار آنان برود. به هر حال طولی نکشید که او و مردانش بازگشته و برای 
سلام و خوشامدگویی پیش ما آمدند و شام را نیز با ما خوردند. خیلی حالب بود که 
ترکمن‌ها فقط برای خوردن می آیند و نه صحیت کردن, بلافاصله بعد از اینکه غذا را با 
اشتهای تمام میل کردند در اولین جایی که ممکن است دستهای خود را با گوشه ای از 
جادر پاک می کنند و بدون گفتن کلمه‌ای خحارج می شوند فقط خان‌های آنها هستند که 
بعد از شام و در موقع رفتن خداحافظی می کنند. 

بعدازظهر را به همراه طفغان‌خان و مرادخان و مردان وی به شکار رفتم هر چند آنها 
نهایت تلاش خود را کردند اما حیزی جز دو قرقاول عاید ما نشد. او به من گفت که در 
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کناره‌های رود گرگان و نیز ساحل جنوبی رود اترک کسی زندگی نمی کند و زمین های 
محصور بين اين دو رود را حول می گو یند و کسی نمی تواند از طر یق آن به اترک راه یاید 

در با زگشت از ز شکار به آدم عجیب و غریی که خود را حاجی عبدالله تاحری از 
بغداد معرفی می کرد» در اردو گاهمان برخوردم. تمام آنجه را که او در خورحین ترک اسبش 
داشت» عبارت بود از چند عدد تسبیح, شانه, نخ ادو یه چای و مقداری شکر. ظاهراً او 
نسبت به تجارت کمی بی اعتنا و بی میل بود و حتی نمی توانست مانند یک دست فروش 
عادی نیز سود قابل ملاحظه اي بدست اورد. او تر کی عثمانی» ت رکی ت رکمن» فارسی و 
هندی را بخوبی صحبت می کرد و می گقت در عرض :۱ سالی که در سیر و سفر بوده, 
مدت رمال ز بادي را در هندوستان سيري کرده ات براساس آنجه می گفت بعل از انکه 
مدتی را در اجمرا, راج پوتانا" و همچنین حیدرآباد و ایالت پنجاب گذرانده بود به کشمیر 
و از آنجا به گیلگیت " هونزا"» نگار» جیترال* و کافرستان می رود. در انجا موی بلند 
می گذارد و به رسم درو یشان لباس به تن می کند و آنچه را که خرید و فروش می کند 
محدود به چرس» بنگ, حشیش و تر یاک می شود. در مرز کافرستان افغان‌ها او را دستگیر 
می کنند و با زگردانده می شود. او سپس به کاشغر رفته و با کسب اجازه‌ای از روسها از 
ایر و به فد می روم نان در مکی ھی کند نا ار ری شال وار یاک 
افغانستاد شود و این بار نیز مانع وزود وی می شوند. او سپس به تاشکند, بخارا و مرو رفته و 
از انجا با قطار به اوز ونادا و سپس از راه آبی به استرآباد مې رود» سپس به مشهد رفته و مدت 
دو ماه را در آن دیار مانده بود. بعد از آنجا بازگشته و این بار مجدداً به سوی آن دیار در 
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حرکت بود. می گفت قصد دارد تا از طر یق مشهد به سیستان و بلوجستان رفته و از آنجا به 
کو يته و نهایتاً به سند برود. به نظر می رسید که از عهدۀ انجام اینکار برخواهد آمد, اما اینکه 
پول انجام این همه سفر را چگونه تأمین می کرد معلوم نبود, در میان کاغذ پاره‌هایش جستجو 
کرده ونامه‌ای را پافته و به من نشان داد این نامه برای مقامی در تهران نوشته شده بود. در 
گوشه ای از آن امضائی و نوشتۀ سید بیابانی فید شده بود. می گفت که همراهش در سفر به 
هندوستان یک شخص پنجابی است که هم اکنون در بین یموت‌های جعفر بای به سر 
می برد. 

از کوجوک :۱ میل دور شدیم تا به بدراق" نام شاخه‌ای از تیر دوجی رسیدیم. 
مسیر ما از دشت همواری می گذشت و حدود تیمی از آن از جنگلی که از پای کوههای واقع 
در سمت جنوب و کنارة رود گرگان در شمال کشیده شد بود می گذشت. تمام 
دهکده‌های متعلق به يموت ها در جنوب مسیر ما قرار داشت و زمین ها وافع در شمال و در 
کنار؛ رود تقر بباً عاری از سکنه و بلااستفاده مانده بود. از یک آبگیر که پر از بلیکان و 
مرغابی ای وحشی بود گذشتيم. به نظر می رسید که این آبگیر متعلق به مدت زمانی پیش 
باشد و بقایای نهرهایی که از آن به هر سو کشیده شده بود هنوز قابل تشخیص بود. 

طفان خان تا نزدیکی این آبگیر با ما همراه بود و از اینکه بیش از این نمی توانست با 
ما باشد عذرخواهی نمود. می گفت بتازگی تعدادی از کوجوک‌ها جند شتر متعلق به 
کوجا ک‌ها را غارت کرده‌اند وروی همین اصل او جرأت نمی کرد تا به آنهانزدیک‌شود. از 
او پرسیدم که جرا يموت ها نمی توانند با هم بسازند و مدام به سر و کل هم می زنند. گفت 
آنها هم مانند سایر ین هستند ومین بر از این را نمی توان اطا واشت ب.بنظرمی رسید که 
تر کمن ها نیز خودشان علاقه داشتند تا همگی تحت سلطه و فرمان یک قدرت مرکزی قرار 
گیرند» در غر اینصورت هر تیره و طایفه ای براه و روش خود حکومت می کند و نتیجه چیزی 
جز دشمنی و زد و خورد بین آنها نخواهد بود. 

مسیر بعدی ما ۸ میل به سوی داز بود در اینجا ما حود را در یکی از پرجمعیٽ تر ین 

یت از آنجا گذشته بودیم» مردم در گوشه و کنار سخت مشغول تلاش و 

شش و شخم زدن بودند. . در اینجا هر کس از ریک اسب برای شخ ردن کمک می گرفت 
و روش کار نیز بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی بود. هر کس اسب خود را سوار می شد و در 
حالی که خیش را در پیشاروی خود داشت به سوی زمین خود حرکت می کرد. بعد از 


ش 


رسیدن به زمین با بستن خیش به اسب و در نزدیکی زین ان زین خود را شخم می زد و 
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پس از اتمام کار به همان نحو قبلی به سوی انه روان ف کشت 

به دهکده که رسیدیم یوز باشی عطامراد با چند سوار به دیدار ما آمدء در حین آنکه 
سوق ها در کال اکت وده فک ها وا فت داه وھ ا نک ورود لک 
می کردند. سلطان‌خان رئیس دازها هنگام ورود ما در دهکده حضور نداشت و کمی بعد باز 
گشت و گفت که فردای آنروز عروسی برادرش است و از ما نیز خواست تا در این عروسی 
با (توی) شرکت جوئیم که من نیز با خحوشحالی پذیرفتم. سلطان‌خان ۱۰ سوار و ۳ پوز باشی 
تحت فرمان خود داشت» هر سوار ۲۰ تومان در سال از حانب حکومت ایران در یافت می کرد 
و این خود می توانست تشانه ای از تسلط و نفوذ دولت مرکزی در این ناحیه باشد. 

بیشتر روزی را که در داز بودم به پذیرایی از خان‌هاء کدخداها و ر یش‌سفیدهایی 
گذراندم که برای عرض سلام و وش اما کا به دیدار ما آمدند. قارلی خان ریس 
جومورهای تیرةٌ دوجی اولین کسی بود که به دیدن ما آمد. او گفت که علت عدم حضور وی 
در دهکده اش در موقم عبور ما از ان این بود که می خواسته است مقداری آهک برای مرست 
گنبد مقبرةٌ پغمبر زکر یا 'واقع در قلمرو نفوذ خود در کنارۂ جنوبی رود گرگان» از تپه‌های 
اطراف تهیه کند. می گفت که و یرانه‌های چند شهر قدیمی در اطراف این مقبره به چشم 
می خورد و روی نپه های واقم در آن.نواحی نیز تکه‌های اجر به وفور هست. هدایایی که به ما 
تقدیم کردند از قبیل گوسفند بره نان» هندوانه» و غیره بسیار زیاد بود و ما نیز چیزهایی 
حدوداً دو برابر بهای آنجه که به ما هدیه کردند به آنان پشکض کردیم. 

صبح روز بعد ۲۰ نوامبر ٤۱۸۹م.‏ باید در یکی از عروسی های بزرگ یموت‌ها 
شرکت می کردیم» باید سه‌میل راه می پمودیم تا به ابه سلطان‌خان می رسیدیم. ساعت ۷ 
صبح براه افتادیم, مردم از هر سو در حرکت بودند تا در محل برگزاری حشن حضور بابند. 
مسلطان خان و سواران همراه وی برای خوشامد گر بے به صسمت ما آمدند, نزدیک ما که شدند 
سلطان خان چند دستمال رنگی را بین سوارانش تقسیم نمود و بلافاصله آنها نیز به تاحت و 
تاز از این سو به آن سو در اطراف ما پرداختند. ابتدا سلطان‌خان برای صرف جای ما را به 
آلاحیق خود برد. اولین مسابقه را که کشتی بود تماشا کرديم دو نفری که با هم مبارزه 
می کردند سعی داشتند تا دست های خود را در شال های کم یکدیگر قلاب کنند و سپس 
بطور نا گهانی» و دفعتاً حر یف را برزمین بیاندازند, فقط جند نفری معدود بودند که توانستند 
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بیش از یک دقیقه دوام آورند و مسابقه را کمی طولانی تر برگزار کنند. به سه برندۀ اول 
مسابقه ان_واغ کت اهداء گردید و به بقیه برندگان که موفق شده بودند حر یف خود را بر 
زمین بکوبند دستمال و شال هایی بلند داده شد. بعضی از کشتی .ه‌اخیلی حالب و 
هیجان انگیز بود کشتی گیر به محض اینکه زمین می خورد روی پاها جسته و بلند می شد و 
دو باره به مبارزه می پرداخت. موردی را من شاهد بودم که ۵ یا ٩‏ مرتبه این صحنه تکرار 
گردید و برای تماشاگران نیز بسیار جالب بود بعد از کشتی نوبت به تیراندازی رسید و در 
حین این مسابقه برای صرف جای به پا خحاستیم. 

هر دو زن سلطان‌خان نیز همراه با بعحه هایشان درون الاحیق نشته بودند و تنها 
نشانه ای که از ححاب داشتند روسری هابی بود که سر حانه و دهانشان را پوشانده بود هر 
دو تقر یبا مسن بنظر می رسیدند. معمولا زن‌های ت رکمن زود شکسته می شوند, یکی از زنان 
خان که مادر پسر بحه ای بود ظاهراً ن از دیگری مورد توحه وی بود او یک ل هنک 
سبز برتن و زینت آلات بیشتری نیز برخود آو یخته بود.ز بنت آلات ترکمن‌ها درست مانند 
آنچه که بین طوایف دیگر معمول است می باشد و به دستبندها وسینه ر پزهای نقره همراه با 

بعد از جای» مسابقَهُ اسب سواری آغازشد وتا ساعت ۲ بعدازظهر ادامه یافت. نفر اول 
یک انو نگ شال گردت و نفر دوم و سوم دو گاو ویک کت و بقیه نیز حیزهای کوجکی 
ار فبیل پار جه و غیرو گرفتند. 

سلطان خان می گفت که وی نزدیک به ۱۰ تومات (۱۲ پوند) پار حه و کت 
خر بداری کرده است تا علاوه بر اسب و گاوها ميال برند گان توز یم کند. سلطان در مورد 
پذیرایی از مهمان‌ها عملاً خود کاری نمی کرد و مردان وی در آلاحیق‌های متعددی به 
پذیرایی مشغول بودند. در هر آلاجیق یک دیگ بزرگ مسی پر از برنج دیده می شد و 
نزدیکان سلطان‌خان نیز صبح ترتیب یک صبحانُ گرم را برایمان دادند. 

در میانۀ روز و در اواسط مسابقات» عروس که سوار بر اسب بود وارد شد» تمامی 
زنان دهکده نیز در نزدیکی در آلاجیق منتظر وی ایستاده بودند. زنان سلطان‌خان و نزدیکان 
وی نیز شکر و میوه بین آنان پخش می کردند» در همین حین دختر و اثائیه ای که همراه 
داشت به آلاجیق برده شدند» و ما دیگر او را ندیدیم. او لباسی ساده به تن داشت و از 
ز ینت آلات نیز جیز قابلی همراه او نبود و آنجه به عنوان جهاز با حود همراه داشت بسیار 
مختصر بود و کی دو قالیجه محدود می شد. سلطان‌خان می گفت که برادرش ۱۲ سال و 
دحتر ۱۱ سال دارد و او ۱۰۰ تومان معادل ۲۰ پوند را که بهای معمول برای گرفتن یک دختر 
می باشد پرداخته است. در بین ترکمن‌ها ازدواج را در سن‌هایی به این کمی ندیده بودم 





۲۳۹ بخش پانزدهم : ترکمن های یموت 





اما ظاهراً در بین يموت‌ها معمول است. می گفتند که بعد از پایان گرفتن مراسم, عروس به 
ان پدر خود باز می گردد و برای یکی دوسال دیگر در آنجا می ماند تا داماد به حدی برسد 
که بتواند سر پرستی او را عهده‌دار شود در این موقم پدر عروس موظف است تا مقداری نمد 
و سایر مواد لازم را برای ساخت الا جیق به او بدهد. 

در اینجا با مأمور انگیسی در استراباد که یک ایرانی بتام ES‏ 
ملاقات کردم. او برای همراهی ما در نواحی غربی قلمرو یموت که در آن اتابای‌ها 
جعفر بای‌ها زندگی می کردند, آمده بود. مسیر ما ابتدا به سمت ابه ملاحاتم در کنارۀ رود 
گرگان بود. سلطان‌خان با تعدادی از مردانش با ما همراه شد و ما را تا این قسمت از راه 
بدرقه نمود در اینجا ملاحاتم به خوشامد گویی ما آمد. یموت‌های این ناحبه با آنانی که در 
شرق دیده بودم بسیار متفاوت بودند و خیلی شهری تر و متمدن‌تر بنظر می رسیدند, زگ جهره 
آنان نیز فرق می کرد. در بین دازها تعدادی جوان نیز که حشم‌هایی آبی داشتند دیده 
می شدند. یک طلیة آخوند را نیز دیدم که مو یی قرمز داشت و می شد گمان کرد که اهل 
کو دیک ر اد مسر ماکان ار فخت ری ھی کاک که وها وار وهای 
دم‌بار یک تمامی انرا در اشغال خود داشتند با این حال چند هدهد و سار نیز به چشم ما 
خورد. از رود گرگان گذشتيم و در ساجل شمالی آن اردو ردیم. در اینجا رود نزدیک به ۲۷ 
متر پهنا داشت و آب آن تا دهنۀ اسبهای ما می رسید. کناره‌های رود شیب تندی داشت و 
بستر بار یک ان ) مترونیم پایین تر از سطح زمین های اطراف قرار گرفته بود و در ان نه 
درختی روئیده بود و نه نیزاری, حنانکه از دور رود قابل تشخیص نبود مگر آنکه به نردیکی 
ان می رسيدیم . 

اردوگاه ما در ؛ پا ۵ میلی شرق آق‌قلعه قرار داشت, این یک قلعه نظامی متعلق به 
ابران و در سرزمین يموت ها بود که در آل ۰ سر باز و ۲۰.نو پچی به انحام وظیفه مشغول 
بودند. از طر یق پلی که در ۱۳ میلی شمال استراباد بود می شد به این سرزمین واردشد. 
می گفتند تنها دفعه‌ای که حکمران مستقر در استراباد به سرزمین یموت‌ها پا نهاده است؛ 
زمانی بوده که همراه با ۵۰۰ سوار محافظ برای بازدید از این قلعه امده است. 

در گرگان تصمیم گرفتم تا سرتاسر رود اترک را ببینم که در اینجا رود در 
قسمت‌های پايین بستر خود مرز بین ایران و روس را تشکیل می دهد. مسر ما به سوی 
شمال غرب و در دشتی هموار می گذشت و در هر ٩‏ میل نزدیک به ٩متر‏ بر ارتفاع ما افزوده 
می شد. تمامی این دشت هموان از خاک ترمی پوشیده شده و گیاهانی که معمولاً در 
مرداب ها می رو یند آنرا دربر گرفته بودند. شترهای متعلق به جعفر بایی ها که مشغول جرا 
بودند, تنه نشانه‌ای از حیات بود که ما در راه دیدیم. یازده ميل آنطرف‌تر در کتار آبگیری 








اردو زدیم, اطراف آن جای پای آهوانی که برای آشامیدن آب به این نقطه می آمدند بوفور به 
چشم می خورد دسته ای از پرند گان را : نیز در دور دست دیدم که حدس زدم سابد کرلوا 
باشند. 

سه میل بعد از گرگان به قزل الان " رسیدیم» در اینجا مرداب و دیواری قدیمی به 
همین نام وجود داشت. پس از اند کی راه پیمودن به گکچه رسیدیم که در قلمرو گوکلان‌ها 
بود در اینجا این مرداب يا آبگیر عمق کمی داشت, کنارة جنوبی آن به صورت کپ 
کوتاهی از خاک در خطی مستقیم در هر دو طرف به سوی افق کشیده شده بود. راهنمای ما 
می گفت که این رشته از غرب به گمیش تپه و از شرق به قلمرو گوکلان‌ها متصل می گردد 
روی این کپه خاک نیز آجرهای بزرگ و ضخیمی که قبلا دیده بودیم به جشم می خورد؛ 
بی شک این باقیماندۂ یک دیوار قدیمی بوده که مدتها پیش در اینجا کشيده بوده‌اند. چند 
صد متر به طرف شرف و در آمتداد همین, دیوار پیش رقتیم به یک جهار دیواری دس و 
مربع‌شکل برخوردیم» بنظر می رسید که در رو زگاران گذشته جایگاه نگهبانی راه در آت قرار 
داشته است. اینکه ایا در فواصلی و بطور منظم اتر این حایگاه‌ها وحود داشته یا نه دفیقاً بر من 
معلوم نشد. دو ميل بعد از قزل الآن از بستر کانالی که ظاهرا از گرگان منشعب می شد عبور 
کردیم و این نشان می داد که این سرزمین در گذشته بیابانی خشک و بی آب نبوده است. 

صبح روز بعد, ۵هیل به صمت شمال پیمودیم وسپس در کنار؛ غربی زمینی که تا 
حدی بلندتر از اطراف واقع می شد در مسیری مرطوب و گیلی و پوشیده از جگن و سایر 
گیاهان باتلافی نزدیک به ۷ ميل پیمودیم تا اینکه به اترک رسیدیم. مأمور ما در استراباد 
می گفت وفتی در سال ۱ م. او به همراهی سرهنگ استوارت ۲ به ابنحا آمدی یک 
مرادب رک را مشاهده کرده که در آن مرغان وحشی به وفور وحود داشته اند اما بعد از 
آنکه روسها درناحيۀ گودری ' سدی بنا کرده و آب اترک را به سوی شمال تغییر مسیر دادند 
این مرادب نیز خشک گردید. بعد از این تاحیه به به شیخ نظر اتابای رسیدیم و در آن اردو 
زدیم . در سه‌میلی غرب گودری و در کتارة حنو بی اترک شیخ نظر همراه با تنی حند از سران 
ابه همایه در آنطرف آب و در قلمرو روس و تعدادی از ریش‌سفیدها به دیدار ما آمدند و 
همگی شام را نیز با ما صرف کردند. در تمام راه گرگان تا اترک فقط به یک ابه کو چک 





"e, ۳ ۰ : ۳۹ ۳ ۰‏ ۰ ص 
۲67ات مرعی ا منمار بلند و تلبنه زگفته متسود . به نفل ار فرهنگک لغات حم و ار یانپور. 
ا ے مم. ا ۲ ۰ ام مر ° 3 ۳ 
۲- قزل آلان دیواری است در گر گان که اسکندر مقدونی به و از کر کان و اطراف ان در مقابل 
حملات اقوام وحشی مشرق بنا کرد و انوشیروان ان را تعمیر نمود. فرهنگ فارسی معین بخش اعلام. 
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در یک فرسخی گرگان برخوردیمء مردم این دهکده شتردار بودند و آب مصرفی مورد نیاز خود 
را از گرگان تهیه می کردند. بطور کلی می شد گفت که سرزمین واقم در بین این دو رود 
تقر یباً خالی و عاری از ه رگونه سکنه ای بود . 

بلافاصله بعد از ورود من یک جر کسی "همراه با ۸ جیگیت‌ت رکمن روس که خود 
را یونگر یا نایب سروان از قوای پارتیزان ترکمن معرفی می کرد و حفاظت از پست مرزی در 
نزدیکی سد گودری را بر عهده داشت به دیدارما آمد» او آدمی چابک و ظر یف و بور بود و 
قدش به یک متر و ۷۵ سانتیمتر می رسید و ر یش قهوه ای متمایل به قرمز و چشمانی به رزنگ 
روشن داشت و رو يهم رفته نمونه یک چهرةٌ خوب قفقازی بود. می گفت که روسها ۱۵۰۰ 
سر باز ترکمن را در این بخش از قوای خود دارند که در ۱۵ سوتنیز" با دستۀ ۱۰۰ نقری و 
تحت فرمان افسران روس خدمت می کنند. او همحنین اضافه کرد که هر سوتنیز داراي ) 
افسر فرمانده است» یعنی رو یهم ٠۰‏ افسر در ادارة این ۱۵۰۰ تفر دخالت دارند که از این 
عده ) پا ۵ نقر روس به همین تعداد هم ترکمن و باقی جرکسیند. به هر سر باز ماهانه ۲۵ 
روبل می پردازند معادل ٩۲‏ رو پیه که اين مبلغ مخارج مر بوط به نگهداری اسب. خوراک 
ان غذا, بوشا ک و لوازم دیگر خود وی را نیز شامل می شود. 

صحبت از جرکسی ها باید با ذکر لیاقت و شحاعت و کارایی آنها همراه باشد. 
اینان سر بازات خوبی هستند درست مانند محمدی‌ها در هندوستان. نام هایی همجوب 
علی خان, طرخان و یکی دوتای دیگر که شناخته شده هستند. قفقازی ها نیز در قوای 
روس به مثابه محمدی‌ها در هندوستان هستند. می شدبین سیاست دو کشور بر یتانیا و روس 
در خصوص بهره گیری از نیروهای انسانی واقع در سرزمین‌های تحت نفوذ و تسلط خود 
مقایسه‌ای بعمل آورد. گفته می شد که عوامل آسیایی در قوای روس می توانند تا درحه 
سرهنگی و ژنرالی نیز ارتقاء یابند. حال آنکه در حکومت بریتانیا هیجوقت به یک هندی 
اجازه رسیدن به چنین مقامی داده نمی شود. اینکه چرا وضع بر این منوال است خود قابل 
بحث است که نه تنها در هندوستان بلکه در سرتاسر آمیای مر کزی وضع بر همین منوال 
است. زمانی با یک مقام بلند پا افغانی گفتگومی کردم» ضمن صحبت فرصتی پیش آمد 
و گفتم که یکی از هندی‌های دوست ما توانسته است به مقام سرهنگی برسد, وی بسیار 


١‏ یکی از اقوام قفقاز به که در دامنة شمال مت غربی ملسلهة حبال قفقاز سکونت دارند. اين قوه 
سرزمین هانی را اشفال کرده اند که امروزه جزو انحاد حماهیر شور وی محسوب میشود. ص ٩٩۱‏ فرهنگ 
فارسی معین» بخش اعلام. 
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متعجب شد و گفت تحت سیاست دولت بر یتانیا جنین جیزی محال است» از اینکه در آخر 
توانستم وی را متقاعد سازم که مسئله به آنطورها هم که او فکر می کند نیست بسیار خرسند 
و راصی شدم. 

مسئله‌ ای که از دید هندی‌ها مخفی مانده این است که روسها در تصرف قفقاز با 
مردمی بیگانه نجنگیدند. بلکه با کسانی همانند خودشان, ارو پایی و از نژاد سفید 
جنگیدند. قفقازی‌ها هر چند مسلمانند ولی آسیایی نیستند. سر باز روس به همان راحتی که 
ز یر نظر افر روس خدمت می کند از فرمانده ففقازی خود نیز فرمانبردار است. سرباز 
انگلیسی اصلاً نمی تواند قبول کند که زير نظر یک افسر آسیایی خدمت کند و در این 
خصوص مقایسه اصلاً موردی نداشته و بی معني خواهد بود. در روسیه و تحت نظر این کشور 
تنها قوای متشکل از بومی ها همان ترکمن‌ها هستند. حال آنکه در آسیای مرکزی سک از 
ارتش ما را افراد بومی همان سرزمین‌ها تشکیل می دهند. تحت سیاست های روس اصلاً 
افراد بومی آموزشی نمی بینند و چیزی یاد نمی گیرند و مهارت هایشان پرورش نمی‌یابد 
حال آنکه با سیاستی که بریتانیا انخاذ کرده است» هندی‌ها فرصت این را می‌یابند تا در 
بهتر ین کالج‌های دولتی با هزینه ای بسیار کم به تحصیل و فرا گیری بپردازند و در 
زمینه های مختلف مورد علاقۀُ خود نیز بکار مشغول شوند. به اسامی ثبت شده غير نظامیان در 
دفاتراداری پنجاب که‌نگاه‌می کنیم»می بینیم ازه ۰ نام موحود درفهرست بایگانی مأمور ین 
۰ هندی و ۱۰۰۰تا ارو پایی هستند.پعنی که در برابر هر دو انگلیسی بکار گرفته شده 
در بست‌های حساس در پنجاب سه بومی نیز در زمینه‌های مشابه بکار گماشته شده‌اند و 
علاوه بر اين ها تعداد دست‌یار و منشی نیز هستند که اسامی آنها در فهرست نیامده و اینها 
تماما اتباع هندی اند. 

در ماوراء خزر و ترکستان جنین مواردی وحود ندارد. در این مناطق بندرت یک 
بومی بکار گرفته می شود» حتی پایین‌ترین و پست تر ین مشاغل دفتری را نیز خود روسها 
اشفال می کنند. این نه تنها در مورد قوای نظامی در اسیای مرکزی صحت دارد بلکه در مورد 
پست» تلگراف. راه آهن» گمرک و سایر اداره‌ها نیز وضع به همین منوال است. در بخش 
آسیای مرکزی روسیه تقر یبا می توان گفت که افراد بومی کوچکتر ین سهمی را در 
ادارٌ امور کشور دارا نیستند. در تمام ناحیۀ ماوراء خزر فقط یکی دو مورد را شنیده‌ام که 
بومی های آن منطقه با حقوق ناجیژ در پست مترجمی به استخدام دولت در آمده‌اند» مترجم 
ترکمن سرکنسول و هچنین یکی دوتای دیگر که با افسزان کار می کنند و چند نفری هم 
فاضی هستند و رسید گی به امور و قوانین اسلامی را برعهده دارند. 

در حال حاضر ۱۵۰۰ تن از اتباع هند که در فهرست غير نظامیان پنجاب اسامی 
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آنها آمده است. مشاغلی جون قضاوت. نمایندگی و معاونت فرمانداری‌های محلی » پست؛ 
تلگراف» جمم آوری مالیات بیس جنگل داری, باررسی مدارس, اداره زندان‌ها 
مهندسی ‏ امور عمومی و شهری, حسابرسی» مبارزه با قاحاق و ریاست راه اهن را عهده 
دارند, آنهم با دستمزدهایی به مراتب بالاتر از انجه که روسها به افراد بومی در اسیای 
م رکزی می پردازند بخدمت اشتفال دارند. لازم به توضیح نیست که قاضی هندی در داد گاه 
عالی این کشور ماهانه ۳۵۰۰ رو پیه و ۱4۹٩‏ نفر کارمندان محلی بنحاب دستمزدهایی بین 
۰ ۱ وحتی ۱۱۰۰ رو پیه در ماه مطابق مناصب مر بوطه در یافت می کنند و حد 
متوسط حقوق و مقرری ۱۵۰۰ نفر سه برابر مبلغی است که یک يا دو نفر اتباع بومی روسها 
در قلمرو ماورا ه خزر در یافت میدارند. 

اینها فقط مواردی بود که بطور نمونه از ر بکارگیری هندی‌ها در مشاغل مختلف از 
طرف دولت بر بتانیل ذ کر گردید. در بنگال» مدرس» بمب و ایالت های دیگر این کشور 
تعداد بومی های بکار گرفته شده به مراتب بیشتر از پتجاب است و در کل رقم قابل 
ملاحظه ای را تشکیل می دهد. اما در عوض روسیه تنها کاری که کرده, یکی يا دو قفقازی 
مسلمان را احازه داده تا به درحۀ سرهنگی ارتقاء یایند که در مقایسه و مجموع تعداد آنها 
حندان زیاد نیست. هندی‌ها هنوز نمی دانند که زیر سلطهٌ روس بودن بعنی جه» یعنی 
تمامی مشاغل و پست‌ها حتی کوحکتر ین انها نیز توسط دولت غالب اشغال و از وارد شدن 
افراد بومی در خدمات دولتی بکلی حلوگیری می شود. 

تا آنجا که من اطلاع دارم از تعداد ۱۵۰۰ نفرترکمن که در تأسیسات ماوراء خزر 
به کار مشغول بودند, کاسته شده است و سر با زان روس جایگز ین آنان شده اندو پست‌هایی 
از فبیل مرزبانی و اداره گمرک را بدست گرفته اند. 

سربازان روس به عنوان وظیفه به حدمت گرفته می شوند و تنها خرجی که می کنند 
در تهیۀ خورا ک و بوشا کشان حلا صه می گردد و مبلغی را که به عنوان مقرری په او 
می پردازند بقدری ناحیز است که به سختی می تواند با ان توتون مورد نیاز خود را فراهم کند. 
برای ترکمن‌ها و بومی های آسیای مرکزی کوچکترین شانسی برای استخدام در قوای 
نظامی نیست. ترکمن‌هایی هم که بکار گرفته می شوند بندرت به مقامات بالا می رسند و تا 
کنون بیش از جند مورد معدود از آن دیده نشده است. 

بسیاری از افران قفقازی با غرور و افتخار از پدرانخان نقل می کنند که فقط با 
مج تزا رسای تام مدتها روسها را که با سلاح کامل به سرزمین شان وارد شده 
بودند, متوقف نگاه داشتند. ی گرد روسه داز پیروزی خی حیزها را از حمله شیوة 
سواری, جنگیدن, تهیه ز ین وبرگ اسب» تجهیزات و لباس را از آنان آموختند. باشلق های 
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قفقازی با کناره‌های بلند» که دور گردن را کاملا می بوشاند تقر یبا در تمام ارزش روس 
متداول شده‌است. امیدوارم که ارتش هندوستان نیز بخصوص دربخش سرحدات آنرا به کار 
بگیرد, چونکه در مناطق با آب و هوایی سرد بسیارمناسب است. جبه های نمدی گرد و 
همچنین زین‌های قفقازی بسیار در بین روسها خر یدار داشته و معمول استء اما از تمام 
اینها که بگذریم مهمتر به دست آوردن خود این مردم است که شاید ر وسهادرموقع تصرف 
قفقاز حتی فکر آنرا هم نمی کردند و انتظار آنرا نداشتند. اینان مردمی جنگجو و دلاور و 
ترک زبان» ارو پایی و مسلمان هستند و در رو يارو یی های آتی روسها می توانند از آنان نه 
تنها با ترکمن‌ها بلکه با سایر نژادها و اقوام مستقر در اسیای مرکزی همچون سدی نیرومند 
استماده نمایند. 

در ابه شیخ‌نظر که بودم با سه ميل که به سمت بالا و در طول رود پیمودم به زمینی 
که نسبتاً از اطراف بلندتر بود و به آن تنگلی ' می گفتند رسیدم» درست روبروی أبه و در 
کنار شمالی رودخانه پست مرزی روسها قرار داشت. از فراز این زمین» آب زیادی در 
منطقه به چشم می خورد که آنرا نیزارها و مرغات وحشی دربر گرفته بودند. صدای شلک 
گلوله ای نظر مرا به نقطه‌ای دور جلب کرد» مردی را ديدم که در نیزار به تلاش مشغول است؛ 
متأسفانه در فاصلة دوری قرار داشتم و مرغان در تیررس من نبودند وگرنه می توانستم تعداد 
ریادی از آنان را بزنم. بنظر می رسید که مرغان وحشي در اینجا فراوان باشند» یکی قوی 
وحشی را نیز دیدم که می گفتند در این ناحیه بسیار کمیاب بوده و معمولاً دیده نمی شود, 
حال آنکه غاز و مرغابی به وفور یافت می شد. در بازگشت به اردوگاه چند شکار چی ت رکمن 
را ديدم که در انتظار ابستاده بودند و با خود تعداد ۸ غاز و به همین تعداد ارد ک وحشی 
همراه داشتد. آنان با تلاش بسیار و دو یدن‌های ز یادی از این سوبه آن سو در مرداب موفق 
شده بودند که این مرغان را شکار کتند و اکنون آنها را آورده بودند تا به ما هدیه کنند. 

صبح روز بعد ٩‏ میل به سمت بایین و در طول کنار؛ جپ اترک پیمودیم و در مقابل 
محلی بنام توشان‌قر" اردو زدیم در اینجا رود به سمت شمال تغییر مسیر می داد و آب 
ناجیزی داشت به نحوی که به صختی می شد آنرا یک رود نامید. آب تقریباً هم سطح با 
کناره‌ها پیش می رفت و با وجود بارندگی های اخیر عرض آن به ۳متر و عمق آن به ٩۰‏ تا 
۰ سانتیمتر می رسید, همه اینرا اترک می نامیدند. در تمام طول راه و بر کنارة این رود 


«Tangli -۱‏ در فرهنگ آبادیهای ایران حزء کنبدقابوس ضبط شده است. ص ۱۰٩‏ فرهنگ مز برر. 
1205020161۳-1 دهی از دهستان حومه بخش مر کزی شهرستان گرگان است. فرهنگ حفرافیابی 
ایرات» حلد ۳ 
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انسانی را ندیدم و تا انجا که نهمیدم در سال های اخیر فقط حند خانوار ایرانی در ساحل 
حنو بی ان مستقر شده بودند. اگربه چشم خود اترک را ندیده بودم» بی شک این منطقه را با 
برداشت های نادرستی از جگونگی مرز در این ناحیه ترک می کردم. خیال می کردم کنر 
جنوبی اترک سفلی را بموت‌های ایرانی در اشغال دارند و آبه های آئان به ترتیب دریک 
ردیف و کنار هم تمامی بایین زود را در یر گر فة ند بعد از ورود یی ۷۰ 
خانوار ایرانی در ابه کو جکی در تنگلی بر کنارۂ جنوبی رود زند گی می کنند و آبه دیگری 
نیز تحت سر پرستی شیخنظر در سه میلی غرب آن قرار دارد که ما در دهکدۀ احير مستقر 
شدیم,لازم است که تمام مسافرانی که در آینده در این سمت حرکت خواهند کرد بدانتد که 
در کنارژ جنوبی لااقل یک دهکده ایرانی نشین وحود دارد و قبل از اینکه در زمین های 
خحشک وبی آب و علف واقع در شمال گرگان روان گردند. می توانند محلی برای استراحت 
داشته باشند. بعد از ورود به این دهکده نیز درخواهند یافت که آذوقهٌ مورد یاز خود را فقط با 
وارد شدن به قلمرو روس ‌ ها می توانند تهیه کنند که این حود مستلزم داشتن روآدید و احاره 
ورود به حاک آن کشور است. 

در توشان‌قر به یک آبادی واقع در کنارۀ شمالی رود که ساکنان آن اکثراً خواحه 
بودند برخوردیم و تعدادی از ساکنان آن آمدتد و به ما خوشامد گفتند. خواحه ها با سیدها در 
تمامی ايران پرا کنده‌اند» به عنوان یک قاعده کلی کار نمی کنند و مردم و سایل معیشت آنها 
ر فراهم می آورند. خواجه های ت رکمن نیزمانند سایر ین بوده از این امر مستثنی نیستند.یکی 
از آنها با وحود اینکه سند قدیمی در دست داشت وحقانیت او را می رساند که یک خواجه 
است و باید از دادن مالیات معاف باشد, با اینحال روسها به این امر توجه نکرده و او را ملزم 
به پرداخحت می نمودند. در هندوستان نیز میدهای زیادی زندگی می کنند که یا از 
حکمران‌های سابق برگه معافیت پرداخت مالیات گرفته اند و یا صرفاً به حاطر سید بودن از 
دادن آن سر باز می زنند. اگر ما نیز همانند روسها عمل می کردیم و این عده را به پرداخحت 
مالیات ملزم مي ساختیم, بی شک درآمد سالیانۀ هندوستان به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش 
می یافت. 

اردوگاه بعدی ما ۱۱ میل به سمت غرب و نزدیک به خط تلگراف و در جهار میلی 
جنوب که یک رشته تپۀ کوتاه که به آن سنگر تپه می گفتند قرار داشت. طول این رشته 
تقر یبا دو میل بوده و تقر یباً از سمت شرق به غرب کشیده شده بود روی آن تعدادی آجر 
شکسته که بقایای یک پست مرزی قدیمی بود به چشم می خورد. هر جند که روی نقشه 
رود اترک در ۵4۰ متری این تپه مشخص شده بود اما عملا از اینجا که رود اترک ونه هیچ 
نهر یا مرداب دیگر بچشم نمی خورد ظاهراً رود بتر خود را تغییر داده و به سمت شمال 
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ی ۰ ۰ ۰ 5 
می کفتند که در سال ۲ م. زمانکه مرز ین اران و روس را تعیین می کردند» 





بستر شمالی این رود خشک و آب فقط در بستر جنوبی آن جر یان داشت. از آنجه گفته 
می شد معلوم می گردید که بستر حنوبی این رود در آن رمات مرداب بزرگی بیش نبوده 
است.دوسال قبل» روسها توسط کانالی بستر جنوبی و شمالی این رود را بهم متصل کردند 
و با زدن سدی در ناحیۀ گودری بر آن, موفق شدند تا آب را در بستر شمالی رود به جر يان 
بیاندازند. بدین‌ترتیب تمامی آب در سمت تعیین شده پیش می رفت» مگر در مواقع طفیان 
رود که روسها ناجار بودند از بخش کمی از اب چشم پوشی کنند. بدین‌ترتیب ایرانیان 
ساکن خلیج حسینقلی ' بکلی از اب محروم شده بودند و دیگر ادام حیات در آن دیار 
برایشان وحود نداشت. 

قبلا به من گفته بودند که در کنار اترک‌سفلی حمعیت انبوهی زندگی می کنند. 
اتابای‌ها و آق اتابای ها تیره‌هایی از یموت‌ها بودند که این زمین‌ها به آنها تعلق داشت, اما 
چند سالی قبل بین آنها نزاعی در گرفت و سرانجام توافق شد تا آق اتابای‌ها در طرف شمال 
این رود و اتابای ها در سمت جنوب آن مستقر شوند. مدت زمانی بعدحار واهای 
اتابای که شمار آنهابه ۱۰۰۰ خانوار می رسید به ناحیه بالکان ۲ در قلمرو روس 
نقل مکان کرده و در آنجا سکنی گرفتند که هنوز هم در آنجا به سر می‌برند. اینان از 
بزرگتر ین دارندگان شتر بودند و جرا گاههای وافع در جنوب اترک به هیچوجه نیاز آن را 
برآورده نمی کرد از آن به بعد کنارهُ حنوبی این رود بلااستفاده مانده و بنظر می رسد که در 
آینده نیز سرنوشتی جز این نخواهد داشت. 

در حال حاضر از به شیخ‌نظر در نزدیکی گودری گرفته تا به سمت پایین و به سوی 
در یا در محل خلیج حسینقلی یک ایرانی یموت یافت نمی شود. از آنجا که بستر رود نیز 
عوضص شده است. نمی توان فهمید که دققاً خط مرزی کدام است و در جه نقطه ای قرار 
دارد. گفته می شود خاک دو طرف رود دارای نمک است و برای زراعت مناسب نیست و 
فقط تابستان‌ها می توان دامها را در آن به چرا واداشت. زمستان‌ها وضع قسمت شمالی این 
رود از نظر حراگاه بهتر است و بطور معمول چند خانوار ایرانی از ان استفاده می کنند و 
برای هر الاجیق بايد سه روبل به روسها بپردازند. 





۱- در متن اصلی کتاب حسنقلی ذکر شده که درست نیت و صحیح ان خلیج حسینقلی است که 
مصب رودخانة اترک در حتوب شرفی بحرخرزر است.. 1 
Balkan.‏ —2 
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داستانی نقل می کنند از پیرمردی بتام حاجی ملا شیخ‌نظر که وقتی اول بار در سال 
۳ بدین ناحیه آمد و از قوانین مالیاتی روسها اطلاعی نداشت, او برای راحتی بیشتر 
دو آلاچیق را برای استفادۂ خود و چهار زن همراهش بر پا نمود. در این هنگام مأمور 
جمع آوری مالیات روسها باتفاق قراق‌ها از راه رسیدند و محبور شد تا ٩‏ رو بل بپردازد و هر 
جه سمی کرد به آنها بمهماند که این دو لاجیق در واقع یک خانوار هستندبی فایده بود, 
بدین‌ترتیب بعد از رفن مأمور مالیات علیرغم تعداد زیاد افراد خانواده‌اش او یکی از 
آلاچیق‌ها را فروخت و ترجیح داد به یکی اکتفاء کند. 

در طول این تکه از مسیر به یک خرگوش صحرایی برخوردم و زمانی رابدنبال آن په 
این سو و آنسو تاختم.می گفتند این جانور بندرت در این ناحیه دیده می شود, همچنیڼ یک 
خروس جنگلی را برفراز سنگر تپه مشاهده کردم به غیر از تعدادی پرنده از قبیل کلاغ» زاغ 
سار و هدهد چیز دیگری به چشم من نخورد.جای پای آهوبه وفوریافت می شد اما خود حیوان 
دیده نشد.به‌یک گودال از آب باران هم که برخوردیم آنقد کم عمق بود که حتی اسبهایمان 
نمی توانستند از آن آب بیاشامند. 

در ۱٩‏ نوامبر ۰۵۱۸۹۶ ۱6میل دیگر پیمودیم تا به ید در کنار دریای خزر 
رسیدیم. گمیش تچه یکی از مهم‌تر ین آبادی‌ها دراین منطقه است. خط تلگراف چکشلرا 
استراباد متعلق به روسها را در اینجا ترک کردیم. این خط خیلی خوب ایجاد شده بود» از 
حوب درحت کاج برای ساخحت تیرهای آن استفاده کرده بودند. این جوبها را می گفتند از 
آستراخان از طر یق آب و قسمتی را نیز با گاری تا چکش ار آورده‌اند و این درست برخلاف 
خط تلگرافی بود که در ایران از استرآباد به طرف جنوب و پایین تر دیده‌بودیم.مسیر ما از زمین 
همواری عبور می کرد» از کنار تمداد ز یادی شتر که مشغول جرا بودند کا در ده میلی 
به آبه‌های صاحبان آنها که چارواهای جعفر بای بودند رسیدیم. این مردم بانزدیکتر ین آب 
در دسترس خود تقر یبا ۸ میل فاصله داشتند و هر سه روزیکبار شترها و گوسفندان خود را 
برای نوشیدن آب به گرگان می آوردند. 

به نزدیکی گمیش تپه‌رسیدیم» حاجی ملا خواجه‌نیاز ترکمن به ما خوشامد گفت و 
تا درون اردوگاه ما را همراهی نمود. او از شاه نشان طلا و لقب امین الرعایا را گرفته و 
بصورت عاملی از طرف حکومت ایران در این ناحیه مستقر شده بود. أبه‌های بترکمن خیلی 
نزدیک به هم در همه جهت به چشم می خوردند.بعد از گذشتن از آنها به خود گیش تبه 
رسیدیم که از دور منظرۀ جالبی داشت اما نزدیک که شدیم, به غير از جند کلبۀ چوبی که 
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در آن به چشم می خورد تفاوت دیگری با دهکده‌های دیگر ت رکمن نداشت. این کلبه‌ها در 
سطحی بالا تر از زمین قرار گرفته و روی ستون‌هایی چوبی بنا شده و برای استفاده به عنوان 
انبار به دست تجار این ناحیه ساخته شده بودتد.بمضی از انها در دو طبقه بنا شده و سفید 
رنگ شده و سقف انها را نیز از سفال پوشانده بودند. داخل این انبارها,طاقه‌ها پار حه قرمز 
رنگ که بدست زنان این ناحیه بافته شده بود و چیزهای دیگر از این قبیل‌به چشم می خورد. 
از داحل دهکده گذشتيم تا به اردو گاه رسیدیم, در نزدیکی حادن حمعیت ز یادی که شاید 
خوش لباس‌تر ین مردمی بودند که بعد از مدنها می دیدم در انتظار ایستاده بودند, 

از شرق که به طرف غرب راندیم با سه نوع ترکمن يموت که هر کدام نیز 
حصوصیات خاص خود را داشتند برخورد کردیم. ابتدا وحشی تر ین و بی قانون‌تر ین آنها 
یعنی جارواها که دامداران فقیر بودند ودراطراف گنبد قابوس سکنی داشتنداینان لباسی 
مندرس برتن داشتند و درون آلاحیق انها نیز جز حند دست رختخواب و یک دیگ مسی حر 
دیگری بچشم نمی خورد.سپس‌به چومورها رسیدیم که از طر یق زراعت زندگی میگذراندند. 
اینان در بین داز و دوجی در مقابل فندرسک و کتول مستقر بودند ونسبت به گروه اول وضع 
بهتری داشتند, در اینجا بود که به وفور به آدم‌هایی باقیافه‌های‌بورو با چشم‌هایی ا 
روشن برحوردیم۔ بعد ار انها به حومورهای جعفر بای رسيدیم و در میان انان تعداد ز یادی به 
قایق‌رانی » ماهی گیری و تجارت در بین طوایف اشتغال داشتند. در مقام مقایسه وضع این 
عده از دو گروه دیگر به مراتب بهتر بود.الاچیق‌های خیلی خوبی داشتند که درون آنها نیز 
تمام لوازم مورد نیاز خود را گرد آورده بودند» قوری و ظرف شکر در هر گوشه‌ای به چشم 
می خورد, زنها لباس‌هایی خوب برتن» و زینت‌الاتی از نقره به خود آو يخته بودند.در بین 
نها و بجه‌ها قیافه‌های بور بیشتر دیده می شد. مردها هم سرحال به نظرمی رسیدند. 
لباس‌هایی از پار چه های خوب برتن داشتند. بعضی تن‌پوش‌هایی که از پوست لب‌دوزی 
شده به تن کرده بودند. بیشتر تاجرها به زبان فارسی تکلم می کردند, آنها شطرنج را دوست 
داشتند و تقر یباً مظاهری چند از تمدن و زندگی شهری را نیز با خود داشتند. 

تجار تقر یبا جدا از مردم دیگر زندگی می کردند حتی برای بچه‌هاشان نیز مدارس 
حاص خود داشتند» این وضع مرا به ياد اقامتگاه‌های بورو۱ در کراحی یا بمبتی می انداخشت. 
در اینجا جپاول و غارت مفهومی نداشت و بنظر می رسید که این ناحیه‌امنیت کافی داشته 
باشد. مردها تفنگ بردوش نداشتند» مردم گمیش تپه نیز از قدرت خاصی پیروی نمی کردند 
و نمایندۂ با قدرتی هم از طرف حکومت نبود تا مطیع آن باشند» به همین خاطر نیز وقتی از 





1— Borah. 
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عامل ایرانی خواستیم تا کسانی را برای حفاظت از اردوگاه ما پیدا کند هرچه سعی کرد 
نتوانست کسی را بیدا کند. لذا خود بهمراه برادرو پسرش نا صبح به مرابت پرداختند. 

به غیراز آبه‌های جارواها که بطور پراکنده در این منطقه قرار داشتند خود گمیشتپه 
به تنهایی نزدیک به ۳۰۰ تا ۰۰) خانوار سکنه داشت که درون الا چیق‌هایی که در طول 
۰ متر تا ۳۹۰ متر در دو سوی رود کشیده شده بود زند گی می کردند. می گفتند که ۸ 
سال پیش رود گرگان بستر خود را تغییر داده و ار ۵ ميل در جنوب این ناحیه و در محلی 
بنام خواحه نفس ! به در با می ر یزد. نتیحه این شده بود که مردم ناجار بودند تا اب آشامیدنی 
خود را با قایق و یا شتر به اینجا حمل کنند. بسیار تعجبآوربود که این مردم توانسته بودند 
بدون اب و شرایعلی اینحنین دشوان اينهمه سال را در این ناحیه دوام اورند. 

شادابی و حاصلخیزی این ناحیه کلاً رو به کاهش نهاده بود و مردم اگر بخاطر از 
دست دادن مغازه‌ ها و آلونک های شود نبود حا تا کنون این محل رات رک کرده بودند هر- 
-جندترک‌اين محل به آسانی امکان پذیر نبود. علاوه بر خانه‌های جوبی دو یا سه خانۀ 
آجری نیز که اجرهای آنها از تپه‌ای در کب ته بیرون آورده صساخته شده بود. از 
دیدن این مناظر آشپز گوایی ما همانطور که بر قاطرش سوار بود نفس راحتی کشید و گفت 
(«عحب خانه‌های بیلاقیی » که منظورش از ادای این کلمه بیان احساس اطمینان و امنیتی 
بود که به وی دست داده بود. حتم دارم که تمام افراد گروه بهتر ین و ارام‌تر ین شب خود را 
بعد از ورود ما به سرزمین ترکمن‌ها در این جا گذراندند. 

مفازه‌هااز پار چه‌های عر يض روسی ء.ظروف چینی , دستمال های قرمزتر کی در 
رنگ های مختلف» سما وں شک قوړی»ظروف گلی وکاسه هایی از حوب جنگلی پر بودند. 
امکانات ز یادی جهت تخلیه و با رگیری کالابرای ور ود وصدو رکالا به چشم نمی خورد. دهکده 
در ۱/۵میلی از دریا قرار داشت و بستر قدیمی رود بین دهکده و در یا همانند کانالی بود 
که ۳متر عرض و ٩۰‏ سانتیمتر عمق داشت. تمامی اجناس خارج از شهر در داخل در یا 
تخلیه یا بارگیری شده و سپس از طر یق این کانال که به آن تایمول ۲ می گفتند به پنا هگاه 
موفتی آورده می دند . 

در نزدیکی دریا کارگاه بزرگی که سقف آن از کاهگل پوشیده شده و بر روی 
ستونهائی استوار بود به روسها تعلق داشت. دراین کارگاه دویا سه ارمنی روس از استراخان 
به کار نمک سود کردن ماهی و تهیۀ خاو یار برای عرضه در بازارهای روس مشغول بودند. 





۱- خواحه نفس محلی است در کتار رود گرگان؛ به نقل از حفرافیای مفصل کیهان؛ جلد دوم. 
Taimul.‏ —2 
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اینان تمام ماهی های صد شده در سواحل ایران را بطور انحصاری در اختیار خود داشتند. 

برآمدگی که آن را گمیش‌تپه می نامند و این ناحیه نام خود را از آن گرفته است در 
یک میلی شمال‌غرب دهکده قرار دارد و از تکه‌ای احرهای قدیمی پوشیده است. جند تکه 
از این آجرها را بیرون کشیده و اندازه گرفتيم» همگی ۸۷ سانتیمتر مر بع مساحت و ٩‏ 
سانتیمتر ضخامت داشتند. این تپه از هر فاصله و سمتی در دید نبود و ارتفاع آن به سختی به 
٦‏ متر می رسید. از دو سوی شمال و جنوب این برآمدگی رشته‌ای تپه مانند که بلندی آن» به 
۱ متر و ۸۰ سانتیمتر تا دو متر و 4۰ سانتیمتر می رسید کشیده شد هودر همین جهات ادامه 
می یافت.اين رشته پیش رفته و بنظر می رسید که بعد از رسیدن به در یا نزدیک به ۲۷۰ 
سانتیمتر با کنار آن همراه شده و سپس به سمت شرق پیش رفته و از نظر دور می گردد. 

مې گویند قلعه و یا هر بنای دیگری که برفراز گمیش‌تپه وجود داشته است با 
قزل الآآن» همان دیوار قدیمی که قبلاً از آن صحبت کردم در ارتباط بوده است. وقتیکه 
کتاب ناسخ‌التوار یخ۱ را که از کب معتبر تار یخ فارسی است ورق می زدم به این نوشته 
برخوردم که نوشیروان (۵۳۶-۵۷۸م.) دیواری روی خرابه‌های یک دیوار قدیمی که بدست 
اسکند (۳۲۸- ۳۳۰قم . )ساخته شده بود بنانهاد, تا همچون سدی در برابر هجوم ترک های 
قیچاق"» ترکمنها , طوایف دیگر ایستادگی کند. در رابطه‌با این دیوار از دوشهرگرگان‌و 
استرآباد نیز ذ کری شده بود. اما اينکه قزل الآن همان دیوار نوشیروان است و یا آنی است که 
اسکندر بنا نهاد ویا جیزی سوای این دو است را من نتوانستم در یایم. 

بقایای این دیوار در فاصله‌ای در شرق گمیش تپه اکنون از بین رفته است و گفته 
می شود در یا که زمانی تا این محل نیز پیشروی داشته باعث شسته شدن آن شده است. در 
حال حاضر در یا نزدیک به ۱/۵میل از تپه فاصله دارد, عَیدهُ کلی مردم این ناحیه بر این بود 
که در یا سال به سال در حال عقب‌نشینی است. در مسیرم از دهکده به محل این تپه, 
نقطه ای را به من نشان دادند و گفتند در زمانی نه جندان دور آب تا آنجا نیز گسترده بوده 





۱- معروفتر ین تار بخ عمومی دور قاجار یه که فر یب پانزده جلد بزرگ است. مؤلف آن میرزا تقی خان 
متخلص به. سپهر است. وی این تألیف را در زمان محمدشاه قاجار آغاز کرد و در زمان ناصرالدین شاه 
ادامه داد و جون درگذشت, پسرش عباسقلی خان سیهر کار او دنبال کرد ولی باز هم ناتمام ماند. 
ص ۲۰۹۲ فرهنگ فارسی معين, بخش اعلام. 

۲- قبجاق یا قپجاق› دشت و ناحیه‌ای بود در شمال بحر نزن تا تارستان که طایفهٌ ترکان منسوب بدان 
را قبچاقی گویند. برای اطلاغ بیشتر به ص ۱٤۳۷‏ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام و حرف قاف 
لفت‌نامهٌ دهخدا مراحعه شود. 
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است. ار طرف دیگر می گفتند که در فاصله ای چند در در یا هنوز هم احرهایی درست از 
همین نوع بافت می شود و اگر این گفته صحت داشته باشد می توان گفت که زمانی ساحل 
از حانب غرب خیلی پیش رفتگی داشته و کم کم آب بالا آمده و آنرا پس زده است. 

کنار در یا کلاً مرطوب و زمین آن بسیار گلی و چسبنده بود اصلاً ماسه ای به چشم 
نمی خورد, روی تپه کلاً نشانه ای ازساخته های سنگی نبود مگر ند تخته سنگ که ظاهراً 
به عنوان سنگ گور استفاده شده بود. 

به سوی خواجه نفس به راه افتادیم ابتدا نزدیک به یک ميل در طول کناره‌های بسر 
قدیمی به سمت بالا راه پیمودیم» تا اینکه به پلی رسیدیم» در اینجا نهرخیلی عر یض‌تر از 
آنجه که در بایین بود می نمود و از اب در با لبر بز و سرشار بوده عرض اب به ۱۸ متر و عمق 
آن به ۰ سانتیمتر می رسید. نزدیک به ۵ میل به طرف جنوب و در زمین مسطح و همواری که 
مقدار ز یادی زیر کشت بود پیش رفتیم تا یه کنارهُ رود جدید گرگان رسیدیم که بین ۲۷ تا 
٩۳متر‏ عرض و ٩۰‏ سانتیمتر عمق داشت. 

خواجه نفس دهکدۀ حاصلخیز و باروری بود و بنظر می رسید که دو برابر گمیش‌ته 
وسعت داشته باشد. این دهکده در ظول نیم‌میل در دو سوی رود کشیده شده بود و در آن 
چندین مغازه و انبار به جشم می خورد. پائین دهکده و یک مایلی آن یک مرکز پرورش 
ماهی متعلق به روسها قرار داشت که به اندازۀ دو برابر آنی بود که در گمیش تپه دیده بودم. 
در اینحا رود به اندازه‌ای عمق داشت که لتکا! های بدون بار با قایق‌های کوحک 
می توانستند به دهکده نزدیک شوند, حال آنکه در گمیش تیه مردم ناجار بودند تا قایق‌ها را 
در دومیلی بابین دهکده نگهدارند. در گمیش تیه نزدیک به 1۰ لتکا شمردم که حارج از 
دهکده توقف کرده بودند اما مردم می گفتتد که در دهکدة آنان تقر بباً مکصد عدد ار این 
قابق‌ها هست. 

در بازگشت از خواجه نفس به محل استقرار اردوگاه» به یک گراز پیر و وحشی 
برخوردیم که پس رک ت رکمن حوانی سوار بر اسب در تعقیب آن بود. ما نیز به او ملحق شدیمء 
خحیلی زحمت کشیدیم و فعالیت کردیم تا اینکه موفق شدیم به ضرب شمشیرهایمان او را در 
نزدیک نیزار حایی که قصد داشت خود را مه آن رسانده و پنهان سازد, از با درآور یم..جه 
چیزی باعث شده بود تا این گراز نیزار را ترک گفته و به زمین های بایر اطراف آن قدم 
بگذارد بر ما معلوم نشد, فقط همین بس که سر و کل او پیدا شد و ما نیز توانستيم خوب 


تفر یح کنیم. 





{— Lutka. 


خراسان وتان ۳۹ 


گراز به یکی از امب های ترکمن سار یک ما زرحم بدی وارد کرد و این هم بیشتر 
بخاطر سوار آن بود که شحاعت داشت اما بصیرت کافی نداشت, بهرحال این تنها مورد 
گزند و آسیبی بود که به ما وارد آمد.دوتن از یموت های همراه ما اصرار داشتند که در موقم 
تاخت اقدام به تیراندازی کنند متأسفانه هیچیک ازتیرهای آنان به هد ف.نخورد»حتی نزدیک بود 
که سگ کوچک من نیز مورد اصابت قرار گیرد؛ به سختی خود را به آنان رساندم و دستور 
دادم تا دک شلیک نکنند تا اینکه خود را به گراز نزدیک نموده و بدون اینکه تعطری دیگر 
متوجۀ من باشد به تلاش خود ادامه دهم.بایک ضربت شمشر هم گراز از پا در نمی آمدء 
فقط باید ضر بات پی در پی و بی امان به صورت حیوان می زدم» تا آحر ین دقایق گراز ما را 
بازی داد و دست آخر از اسب پپاده شد و با ضربتی که بر پشت گردن او وارد کردم کارش 
یکره شد و برزمین افتاد. 

تیراندازی های کردها و تر کمن‌ها را در هنگام تاخت ریاد دیده ام وبه این نتیحه 
رسیده ام که بیشتر شلیک های آنان بی‌تأثیر و بی هدف است. قزاق‌ها و افغان‌ها و تمام 
مردمی که بخصوص در آسیای مرکزی زندگی می کنند, زياد به این امر علاقه نشان 
می دهند, غافل از آنکه انجام آث به مهارت ز یادی نیاز دارد.بیاددارم زمانی را که در سال 
2۷ با گروهی از افغان‌ها به شکار رفتمء آنها در همان وهلۀ اول یکی از افراد خود را با 
وھ و جالب برد که دیگرهم شلیک نکردند 

در گمیش تپه مهمانی شامی به افتخار حاجی ملا خواجه نیاز پیر و ریش سفیدان و 
سران تیره‌های مختلف در این محل بر پا کردم که آنها نیز با کمال میل شرکت جستند. 
آنها درخواست کردند که شکایت آنان را از وضع موجود و نداشتن آب آشامیدنی به عرض 
شاه برسانم و بخواهم که از طرف حکومت ایران اقداماتی بعمل آید تا شاید اب تازه از رود 
گرگان به نهرهایشان باز گردانده شود.آنها می گفتند وقتی آب اول‌بار مسیر خود را تغییر داد 
ضمن تلگرامی از شاه خواستند تا برایشان چاره‌ای بياندیشد. شاه هم در تلگرامی به حکمران 
استرآباد دستور داد تا اقدامات مقتصی انجام کرد اما نه حکمران و نه هیچ کس دیگری 
برای گمیش تپه قدمی برنداشت و از شناختی که من از حکومت ایران و حکمران‌های محلی 
آن دارم می توانم با اطمینان بگویم که نه حالا و نه در آینده هیچکس برای این مردم کاری 
نخواهد کرد. 

واقعیت امر این بود که بیشتر گرفتاری این مردم بخاطر عدم همکاری‌شان با یکدیگر 
بود. هرخانواده‌ای ر وزانه بطور متوسط نیم قرآن برای تهیّه آب مصرفی خود می پرداخت. اگر 
اینها فقط کسی را بالای سرشان داشتند که نیروی آنها را همسو کند» می‌توانستند باعمیق‌تر 
نمودن بستر کانال با هز ينة نسبتاً کمی » آب را در پایین دست و در زمین‌های خو یش جاری 
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سازند, اما بنظر نمی رسید این مردم را بتوان به کار گروهی و فعالیت های سازندۂ مشت رک 
واداشت, نتیجه این بود که اینان به زندگی سخت فعلی خود ادامه می دادند و هر روز بیش 
از روز قبل از توانایی و قدرتشان کاسته می شد و نیروهایشان تحلیل می رفت.آنها نیز مانند 
سایر يموت‌ها از فقدان یک رهبری و قدرت مرکزی در رنج بودند و این را بارها و بارها به 
ز بان می اوردند. 

بعد از ترک گمیش‌تپه ۱۳میل به سمت بالا و در کنارۂ رود گرگان پیش رفتیم تا 
اینکه در محلی بنام أبه آنه خان' با عبواز پلی آن را قطم نموده و اردوگاه را بر پا کردیم. کل 
روی رود گرگان سه پل زده شده بود. یکی در ناحي؛ آق‌قلمه, دیگری در محل ابه آنهحان 
که ما هم اکنون از آن عبور کردیم و سومی در محل آبه محمدخان جهارمیل پایین‌تر از محل 
فعلی ما. دوپل آخری از جوب و روی پایه‌هایی بلند در سطح کناره‌های رود ساخته شده 
بودند. این بل‌ها را یک نجار روصی اهل استراخان در آزای در یافت ۲۵۰ تومان (۵۰ پوند) 
برای هر یک ساخته بود ,رود در اینحا کناره‌هامی فانم داشت و در عرص ۲۷متر و در عمقی 
1متر پایین تر از زین های اطراف پیش هی رفت در بتر رود و کناره‌های آن درختی نروئیده 
بود تا از دور بتوان آنر تشخیص داد حتی در فاصله ۹متری از آنهم نمی شد متوجه آن 

زمانی پیش رود گرگان-تثییر مسیر داد و از یک بستر قدیمی در باش یوز"که‌در 
۵میلی جنوب خواحه نفس وارد در یا شد و این زمین ها در سطح بالایی و بدون اب برحای 
ماند. نزدیک به 4۰ سال پیش ایرانیان سعی کردند تا با ساختن سدی در محل ابه آنه حان 
آب را به مسیر قبلی خود با زگردانند» هنوز بقایای قلعه ای که برای حفاظت از سد بنا شده بود 
به چشم می خورد. اولین‌سیلی که در گرفت سد را شسته و با خود برد و تلاش‌های انحام شده 
بی ثمر ماند و از آن به بعد هم دیگر فعالیتی در این خصوص انجام نگرفت.بسترقدیمی رود 
که ۳ تا 4 مترونیم بالا تر از بستر فعلی آن واقع شده بوده است هنوز نیز قابل تشخیص بود. بعد 
از این واقعه آب در دو شاخه یکی به سمت خواجه نفس و دیگری بطرف گمیش ‌نپه به 
حر یات افتاد و وضع به همین منوال بود تا اینکه ۸ سال قبل شاخه ای که به سمت گمیش تیه 
حر بان داشت خشک شد. 

در طول این مسیر از محلی که می گفتند در گذشته مردابی قرار داشته است 
گذشتيم. براساس آنچه راهنمای ما هی گفت ۲۰ سال پیش بیشتر این سرزمین در ز یر آب 
بوده است وتمامی ال را مرداب‌ها و نیزارهای پر از ماهی و مرغان وحشی در برداشته اند 


1— Ohah —i— ۰ 2—Baish Yüska. 
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اما در حال حاضر بعد از خشک شدن, این زمین ها ز رکشت قرار گرفته اند و هر سمت را 
که می نگری مردی یه کمک شتر و یا اسیش مشغول شخم‌زدن زمین است. خاک این 
زمین ها فوق‌العاده حاصل خیز بنظر می رسید و بیشتر آنها در زیر کشت دیم قرارداشتند. 
بتازگی رود دیگر طفیان نکرده و از کناره‌های خود سرر یز نشده بود. معلوم نبود که علت این 
امر عمیق‌تر شدن بستر رود بوده و یا کمتر شدن آب آن.ترکمن‌ها با نظر دوم موافق بودند, 
یعنی علت آنرا کم شدن آب می دانستند و از اين بابت بسیار نگران و ناراضی بودند. 

این گوشۀ جنوب غربی از صرزمین يموت‌ها شاید پرجمعیت‌ترین قسمت از این 
سرزمین بود که من مشاهده کردم. أبه‌ها به تعداد ز یاد در اطراف پرا کنده بودند. می گفتند 
که حعفر بای هادر قلمرو حکومت ایران ۳۰۰۰ خانوارند. ازاین عده۵۰۰ خانوار به دامداری 
مشغول بودند و در کنارهٌ شمالی رود گرگان در شماعی برابر با ۸ تا ۱۰میل مستفرشده‌بودند. 
تعداد ۵۰ خانوار از جومورها یعنی آنهایی که زراعت می کردند نیز گفته می شد که در 
زمین‌هایی که بتازگی با عقب نشینی آب خشک شدهاند و به آنها تزهآبادا می گو یند در ۱۰ 
یا ۱۲ میلی شمال گمیش نپه جای گرفته اند.به استثنای این عده بقیهٌ چومورها در گمیش هه و 
یا در جنوب آن در زمین های وافع‌در بین رود گرگان و در یامستقر بودند ؛ هیجیک از آنها در 
شرق خط تلگراف جای نگرفته بودند. آنها از دامداران بزرگ منطقه بودند و تعداد ز یادی 
شتر و گوسفند در اختیار داشتند. پشم و گوسقند و سایر دامها را برای فروش به روسیه 
می فرستادند و ترک های آذربایجانی نیز که هر سال به میان آنها می آمدند از آنان شتر و 
گاومیش خر یداری می کردند. 

دوست ترکمن ما که تا کنون از وی به عنوان عامل ایرانی نام بردم» از گمیش تپه 
برای بدرقه» ما را همراهی نمود. ده میل که دور شدیم آنه خان ومردانش به ما خوشامد گفتند 
و ما را تا اردوگاه همراهی نمودند. آنه‌عان عنوان سرهنگ یا سرتیپی را از حکومت ایران 
در بافت کرده بود و سهمیه‌ای برابر با ۵۰سوار را که هر یک سالیانه ۲۲/۵ تومان در یافت 
می کردند در اختیار داشت. سر بازها می گفتند که حعمران استرآباد خواسته است که 
دستمزدهای آنها را برحسب برنج بپردازد و آنها قبول نکرده‌اند. ابتدا دلیل این امر را نفهمیدم 
اما بعد متوجه شدم که بخاطر نرخ برنج در بازار بوده است. برنج یکی از محصولات مهم 
کشاورزی در استرآباد است و قیمت آن در دو یا سه سال گذشته از ۲تومان (۸شیلینگ) به 
۵تومان (۱پوند) برای هر خروار استرآباد معادل (۸۵پرند) افزایش یافته است. بهای ثابت 
دولتی هنوز همان ۲تومان بود و مزان محصول برنج صالیانه از زمین های سلطنتی 
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۰ خروار بود و معادل آن به ازای هر حروار ۲تومان به خزانۀ دولت تحو یل می گردید, 
لذا حکمران محلی سود هنگفت و سرشاری را بخاطر ان تفاوت قیمت از آن خود 
ف با یت 

هر چند که این منطقه بسیار آرام و امن بنظر می رسید اما واقعیت امر جز این بود. 
شنیدم که تمدادی از خان‌ها و سران قبایل از فرمان‌های صادره از سوی حکمران استرآباد 
سر باز زده اند و بدیهی بود که روابط نیز تیره‌شده وحصومت هایی نیز بروز کند. افرادی از 
تره داز به دهکدة ایرانی کتول هجوم برده و آنرا غارت کرده وبا خود م کل گوسفند برده 
بودند و دو تفر از مردان اسیر دهکده را در راه اق‌قلعه آزاد ساخته بودند. نزاع بین جعفر بای ها 
و اتابای ها هنوز خاتمه نیافته بود. می گفتند علټ اصلی این نزاع شکایت‌ها و اعتراضات 
ہی در پىی حعفربای ها از غارت هاو حپاول‌های دام هایشان توسط اتابای ها بوده است. 
سرانجام بعد از اینکه حکمران استراباد نیز کاری انجام نمی دهد, جعفربای‌ها خود کنترل 
اوضاع را بدست گرفته و بر یکصد خانوار از اتابای ها که سبب بوجود آمدن چنین شرایطی 
بودند هجوم می برند و الاجیق‌های آنان را به آتش کشیده و داروندار آنان را غارت 
می کنند. جمفر ببای‌هامی گفتند که تعرضات اتابای‌ها نسبت به آنها هنوز خاتمه نیافته و 
آنها منتظر هستند تا آنها بذرباشی کنند و سپس برآنها هجوم برده و زحمات آنان را بر باد 
دهد , 

دو همراه ما ازتسیرة قان‌یوخمز آنقدر از دیدن این اوضاع به تنگ آمده بودند که 
شک داشتند بتوانند به خانه‌های خود با زگردند. آنها می گفتند تا آنجا که با ما همراه هستند 
ترسی ندارند» اما از تنها برگشتن بسیار وحشت دارند» جون اگر بخواهند از طر یق مناطق 
ایرانی نشین فندرسک و یا از بین دازها و طوایف دیگر عبور کنندء همیشه این احتمال 
می رود که کسی در بین راه در کمین باشد و آنها را با تیر بزند. تا آنحا که دستگیرم شدء 
يموت ها متمایل به خاتمه دادن به این دشمني های بین فبیله ای بودند و اکثر بت آنها نیز از 
یک قدرت مرکزی که آنها را زیر پوشش خود قرار داده و به این زد و خوردها پایان دهد 
استقبال می کردند. تمام یموت‌ها اعم از چارواها و جومورها بظاهر کمابیش کشاورزی 
می کردند. حتی وحشی تر ین جارواها نیز مقداری زمین را ز ب رکشت داشتند و فقط یک 
حکومت با نفوذ و پرقدرت لازم است تا عناصر شورشگر را در بین آنها س رکوب کرده و مطیع 
سازد و در کل موفق شود تا صلح و ارامش را بر تمامی این قببله‌ها حکمفرما سازد. 

به نظر می رسد تعداد یموت‌ها و قدرتی که در ایران دارند, خیلی زياد تخمین 
زده‌شد است. می گفتند که تعداد آنها بین ۷۱۰۰ تا ۱۵۰۰۰ خانوار است که من فکر 
می کنم رقم کمتر صحیح ترباشد. مشاور من خان بهادر ملابخش در مورد تیره‌های مختلف و 


مداد خانوارهای آنها بررسی هابی انجام داد که نتایج آن در زير ذکر می گردد. براین 
اساس شمار کل بموت‌ها ۷۰۰۰ خانوار تخمین زده شده‌اند. 


ایگدر ۰ خانوار 
قاين يوخحمز ۰ خانوار 
کوجاک ۰ خانوار 
داز ۰ شانوار 
آئابای ۰ خانوار 
دو چی ۰ خانوار 
کوحوک 2 

حعقر بای ۳ ۰ خانوار 
یول‌قای ۵۰ خانوار 

۰ خانوار 


از این عده می گویند که ۰ خانوار چومر یا کشاورز و باقی ۲4۰۰خانوار جاروا 
یادامدارند. این ٩تیره‏ به دو شاه کلی تقسیم می شوند ۵تای اول را جونی ! و تای بعدی را 
شرف" می گویند. خود این تیره‌ها نیز شاخه‌هایی دارند که اسامی ٩٩تای‏ آنها را 
جمع‌آوری نموده‌ام. از این ۷۰۰۰ خانوان فقط ۳۰۰خانوار مسبب تمام بی قانونی ها و 
ناامنی های تمام شده بنام این قوم است و من دلیلی نمی بینم که اگر یک فرماند؛ لایق 
بالای سر آنان باشد نتواند آنها را مطیع ساخته و به ز یرفرمان آورد, فقط مشکل این است که 
چنین شخصی را به راحتی نمی توان پیدا کرد . 

شنیده ام که به حکومت ایران پیشنهادهایی شده است مبنی براینکه قلعه های 
نظامی در سرزمین یموت‌ها ایجاد گردد تا بتوات این مردم را تحت فرمان درآورد. تا کنون به 
این بيشنهادها توجهی نشده است و بنظر نمی رسد که در آینده نیز توجهی در این حصوص 
مبنول شود. گمان من این است که با اجرای چنین طرحی بی گمان می توان نتایج مطلوب 
را نیز بدست آورد. تا آنا که من می دانم سپاه قابلی در ايران وحود ندارد که بتواند در 
سرزمین ت رکمن خود را حفظ کرده و در برقرای نظم بکوشد. آنهایی هم که در آق‌قلعه به سر 
می برند در واقع خود را درون دیوارهای بلند قلعه زندانی ساخته‌اند و حتی آنقدر توانایی و 
قدرت ندارند که بتوانند امنیت ارتباط خود را با استرآباد که خود نیز مشرف به آن هستند 
حفظ نمایند. بنظر من کردها تنها افرادی هستند که توانسته اند در ناحیۀ مرزی خراسان خود 
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را از گزند ترکمن‌ها چه تکه‌ها و چه يموت‌ها حفظ نمایند و احساس می کنم که برای 
حفظ امنیت و ثبات در سرزمین ترکمن‌هاء کردها به مراتب لایق‌تر و مناصب‌تر از ایرانیان 
هستند!.سیاستی که دولت ایران در زمین استخدام افراد ترکمن برای اخذ مالیات اتخاذ 
کرده است قدم بسیار موثری است لیکن دارای نقطه ضعف‌هایی نیز هست. از جمله اینکه 
اجرای این طرح با نظارت دقیق و کامل توا نیست و درنتیجه می تواند در آخر نتایج مطلوب 





را نیز بدست ندهد. 





۱- کردها هم نابر مأحة و منابم تار یخی همجون قار یخ کرد تألیف رشبد یاسمی تار يخ مردوخ و شرف نامه 
بدلیسی» قومی ایرانی هتند. بخصوص دلاوران کردی که در داحل مرزهای ايران زمین زندگی 
می کنته .م. 


بخش شانزدهم 


استرآباد و دربای خزر 


در دوم سپتامبر ۵۱۸۹۵. با پیمودن ۱۲میل به استراباد رسیدیم ومفر ما در سرزمین 
یموت‌ها پایان گرفت. آنه‌خان و مردانش ما را تا محل پل کوجکی که بر روی قره‌سو در 
۵میلی استرآیاد بنا شده و سرزمین استرآباد و سرزمین یموت‌ها را تشکیل می داد همراهی 
کردند. بستر قره‌سو تقر باً خشک و علنها در آن روئیده بود. عرض بستر رود ٤هتر‏ و نیم بود 
که ۱ مترو ۲۰سانتی متریا امترونیم پایین تر از سطح زمین های اطراف قرار گرفته بود و به 
صختی می شد آنرا در این قسمت‌ها رود نامید. 

بعد از آن در زمین همواری که بی حاصل افتاده و در بیشتر قسمت‌ها نیزارهایی آنرا 
پوشانده بود براه افتادیم» تا اینکه به یک گروه استقبال که از طرف حکمران استرآباد برای 
خوشامد گو یی ما فرستاده شده بود برخورديم. این گروه از سرتیب فرماندۀ تو پخانة ایران» 
یک سرهنگ و ۲۰سوان با اسبهای یدک و غیره تشکیل می شد که ما را در عبور از شهر و 
رسیدن به محل ارد وگاهمان در حارج از دروازةٌ چهل دختر در سمت جنوب همراهی کردند. 

آفتاب این منطقه داغ بود, با این حال نتوانستیم تا صبح زود براه بیفتیم. شبنم 
سنگینی روی جادرهایمان نشسته بود» به حدی که آنها را کاملا خیس کرده بود. به همین 
خاطر نیز بسیار سنگین شده بودند و سوارکردن آنها بر قاطرها اصلاً صلاح نبود. مجبور بودیم 
صبر کنیم تا آفتاب بدمد و جادرها کمی خشک شوند. بدین ترتیب بعد از ساعت ٩‏ بود که 


توانستيم به راه بیفتیم. 
آب و هوای استرآباد بسیار عجیب بود و با مشهد خیلی تفاوت داشت. نزدیک‌های 
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ظهر تابش آفتاب ز یاد و حرارت آن شدید شد. شاید علت آن اختلاف درجه حرارت بین دو 
منطقه خشک و مرطوبی باشد. 

جند صد متر بالا تر از دامن تپه‌ها برف نشسته و همه جا را فراگرفته بود. با این 
حال, درختان بلوط و گیاهان دیگر سرسبز و شاداب بودند و شاخه‌های درختان پرتغال و لیمو 
زیربار سنگین میوه‌های خود خم شده بودند. همینطور که پیش می رفتیم تعداد زیادی 
سرهای گراز را بین شاخه‌های درختان آو یزان دیدم. اینها را به عنوان مترسک از شاخه ها 
آو يخته بودند. معلوم می شد که مردم به شدت از کشتزارهای خود مراقیت می کنند. همانند 
بعضی از نواحی انگلیس که کشاورزان بعد از کشتن موش‌های کون پوست های آنها را در 
بونه زارها ازشاخه ای می آو بزند. از تعداد سرهایی که لابلای شاخ و برگ های درختان دیدم» 
در یافتم که شمار این حیوان در ناحیة استرآباد بسیار ز یاد است. 

تمامی این ناحیه به نحو شم گیری سرسبز و خرم بود و علیرغم رطوبت بالای 
محیط هوا بسیار خوب و دمای آن در سایه در حد متعادل و مطلوبی قرار داشت. شاید اگر 
بخاطر گل شدن زمین آن در اثر رطوبت نبود» استرآباد یکی از استراحتگاه‌های خوب 
محسوب می گردید. مدتی که در استرآباد بودیم پیش آزیکی دو بار برف و باران بار ید, اما 
برف مدت زمانی بر زمین نماند. می گفتند که معمولاً در استرآباد برف بیش از یکی دو روز 
باقی نمی ماند. شاید باورکردنی نباشد که در همین موقع بوته‌های گل‌سرخ در شهر از 
گلهای شکفته و زیبا سرشار بودند. 

هنگامیکه از وسط شهر می گذشتم بازار آنرا خیلی بزرگتر از آنچه که فکر می کردم 
یافتم, تمداد مغازه‌ها ز یاد و مردم نیز سخت به کار و فعالیت مشغول بودند. حصیرهایی که 
پوشش سقف را تشکیل می داد به حدی پایین بود که به سختی می شد سواره از بازار عبور 
کرد. داخل بازار پر از گیل بود و شهر جز و یرانه‌ای فراموش شده جیز دیگری نبود. دیواری 
به طول سه یا جهار میل بدور شهر کشیده شده که قسمت‌هایی از آن فروریځته بود و 
براحتی می شد با اسب از این محل‌ها به شهر داخل یا خارج شد. 

بیرون افراد زیادی از طوایف توری '» بنگاشی "از کورام " در مرز پتجاب, برای 
ملاقات با من ایستاده بودند. اینها تماماً می گفتند که از عوامل و دوستداران بر پتانیا هستند 
و به همین دلیل از مزایای خاصی برخوردار بودند. نمی دانم آنها اولین بار کی به این 
سرزمین پا نهاده‌اند. بعضی از آنها می گفتند که در استراباد متولد شده‌اند, حال آنکه بعضی 
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دیگر تازه وارد بودند. حال به هر دلیلی که اولین گروه از این مردم در اینحا صا کن شده اند 
واقعیت این است که در کورام اینان را می شناسند و هر یک از آنها خو یشاوندان ز یادی 
درآن محل دارد» که هر گاه برای زیارت کربلا ومشهد راه می افتند در استرآباد توقف 
کرده و جند روزی را در اینجا می گذرانند. بعضی از آنھا در اینجا توقف می کنند جون 
پولشان تمام می شود نمی توانند جلوتر بروند و بعضی دیگر نیز بخاطر اینکه از عبورشان از 
خاک افغانستان جلوگیری می شود. نتیجه این شده که در اینجا یک مهاحرنشین ۷۰۰ 
خحانواری تشکیل شده است. 

مهاجران اولیه در این ناحیه ابتدا به هیزم شکنی پرداخد. هیزم را از جنگل نزدیک 
این محل تهیه کرده و برای فروش می آوردند ‏ بعد از مدتی توانستند پولي جمع کرده و گاوی 
بخرند. سپس تکه زمینی در دامنۀ تپه را اختیار کرده و به کشت و زرع مشغول شدند. آنها 
خارج از شهر و درون چهار دیواری هابی زند گی می کردند. نوع کشاورزی آنان دیم بود و 
یک‌نهم از محصول خود را به عنوان اجارهُ زمین هی پرداختند. با این حال بنظر می رسید که 
روزبروز وضع آنها از نظر مالی و غیره رو به بهبود باشد. از انجا که شیعه بودند ابرانیان آنها 
را به خوبی پذیرفته و به ایشان به چشم کافر نگاه نمی کردند و از حضور آنها در این منطقه 
بطور کلی استقبال می شد. اول به این خاطر که آنها عرضه کننده نیروی کاری و انسانی 
بودند که در این ناحیه به آن نیاز بودي و دوم اينکه وجود و استقرار آنها در خارج شهر باعث 
می گردید تا از هجوم احتمالی سایر قبایل به شهر ممانمت بعمل‌آید. تعدادی از آنها که 
تفنگ های پوز پر قدیمی و زنگ زده بردوش داشتند, بعد از ظهر پیش آمده و پیشنهاد کردند 
تا شب هنگام به نگهبانی اردوگاه گماشته شوند. از آنجا که حکمران یک گارد از سر بازان 
ایرائی را از قبل مأمور به این کار کرده بود از پذیرفتن این پيشنهاد معنور بودیم. 

اولین کسی که به دیدارمن آمد. میرزا یا منشی ایرانی کنسول روس 
م. کوخانوسکی ! بود که از طرف وی برای خوشامدگویی و احوالپرسی. صبح روز بعد از 
ورود به دیدار ما آمد. می گفتند که این کار در این ناحیه سنت است. بعدازظهر به دیدار 
کنسول رفتم و مدتی را به صحبت و گفتگوبا وی گذراندم. م. کوخانوسکی مدت ۱۲سال 
بود که بست کنسولگری روس در استرآباد را در تصدی خود داشت. ژنرال‌لاوت ' کنسول 
انگلیس در استرآباد بود که کوخعانوسکی بدین سمت منصو بگردید. اما بعد از آنکه ژنرال لاوت 
به انگلستان با زگشت منافع این دولت در استرآباد ز یر نظر کنسولگری بر یتانیا در رشت قرار 
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گرفت و از آن به بعد دیگر اتباع انگلیس در این شهر سکونت نداشته 

حکمران استرآباد کیومرٹ میرزا عمیدالدوله ۱ روز بعد همراه با پسرش شعاع الدین 
میرزا به دیدار ما آمد. ما نیز به تعاقب به با زدید ایشان رفتیم. درایران کلمه میرزا وقتی که 
قبل از نام شخصی واقع شودء نشان می دهد آن شخص منشی و یا نو یستده در کارهای 
دفتری استءحال آنکه وقتی بعد از اسم اورده شود نشان می دهد که آن شخص از 
خانواده ای درک با منسوب به سلطنت است. 

شاهزاده در ابتدا تمایل داشت که یمک سرتیپ يا سرهنگ را برای خوشامد گو بی از 
طرف خود به دیدار ما بفرستد. یعنی ما اول به دیدار او برو یم اما عامل انگلیس به ما گفت 
از انجا که او نه برادر شاه است و نه پسر وی» پس این وظیفهٌ اوست که ابتدا به دیدار ما 
بیاید. در نتیجه او هم به همین ترتیب رفتار نمود و درتمام طول اقامتمان در اين ناحیه نهایت 
احترام و همکاری را نسبت به ما میذول داشت. او و پسرش هر دو به دیدار ما آمدند و شام را 
نیز با ما خوردند,درآخر از من» ملابخش و محمدخان نیز دعوت کردند که شامی را نزد آنها 
پاشیم . م. . کوتعانوسکی و معاونش و سرتنپ هنگ تو پخانۀ حشمت که در شهر مستقر شده 
بود و یکی از خواهرزاده‌های حکمران نیز برای شام دعوت شده بودند. بدین‌ترتیب ما در 
مهمانی شامی که در نوع خود بزرگ و مجلل بود شرکت کردیم. شاید این باشکوهتر ین 
مهمانی شامی بود که حکمران در استراباد بر با کرده بود. 

هک تو انا سیت اد کان خصو یرای عو نداضت رس کید ک 
حکمران‌های استرآباد همگی بنوبۀ خود از دولت ایران پول گرفه اند تا پادگانی در این 
ناحیه بنا کنند, اما واقعیت این است که خبری از پاد گان نیست و جیزی بدین منظور ساخته 
نشده است. برای تمامی تابستان افراد پاد گان در جادرهایی به‌سر می بردندودر طول زمستان 
سرهنگ آنها را در تکیه‌های شهر جای می داد. این هنگ از ۵۰۰ سربان ۰٦و‏ پچی تشکیل 
می شد و کل سلاح سنگین موجود به توپ اتر یشی و ٩توپ‏ ساخت ایران خلاصه می شد. 

در استراباد هم سرتیپ تلگراف مانتد انجه در شهرهای دیگر اران معمول است حاه 
و مقام بالایی دارد. 

نکتة جالب در ایران این است که پست سرتیپ تلگراف را تقر باً در بیشتر شهرها 
شاهزاده‌ها در تصدی خود دارند.تعداد شاهزاده‌ها در ایران باید ز یاد باشد. معمولاً در هر 


۱- کیومرث میرزا عمیدالدوله پسر قهرمان میرزا پسر هشتم عباس میرزا نایب السطتته است که در سال 
۸هق. ملقب به عمیدالدوله گردید. ص ۱۸۰ شرح حال رجال ایران. جلد سوم. تأئیف مهدی 
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تلگراف خانه‌ای سر وکلهٌ یکی از شاهزاده‌ها پیدا می شود و نحو ادارة تلگراف خانه‌ها توسط 
آنها نیز با آنچه که در کشورهای دیگر معمول است بسار متفاوت است. سرتیپ 
تلگراف خانه تقریباً تمام امور را ز برنظر دارد و جشم و گوش حکومت محسوب می شود. 
اولین و مهمتر ین وظیفهٌ او این است که گزارشهای مر بوط به جر یال اوضاع را روزانه از 
طر یق سر پرست های خود به حکومت م رکزی گزارش کند. او میتواند تا حدودی در نحوه بیان 
وفایع و گزارش آنها دخل و تصرف کند و گاهی نیز اگر مصلحت ایجاب کند تلگرامی را به 
تأخیر بياندازد و یا مخابره نکند. او از اسرار همه سر درمی آورد و برایش هیچ امری پوشیده 
نیست» حال آنکه کسی دقيقاً نمی داند که خود او حه می کند و در حوزهٌ مأمور یت وی جه 
مي گذرد. 

در صورتی که دریکی از مناطق نیاز به اطلاعاتی باشد این سرتیپ‌تلگراف است که 
فوراً نسبت به جمع آوری و اراثه آن اقدام می کندء و آنچنان از مقام بالایی برخودار است که 
حکومت در ارتباط وتماس دائم با وی است. درجۀ نظامی نیز که به وی اعطاء شده است 
علّت خاصی ندارد. فرماندة یک هنگ تو پخانه عنوان سرتیپ دارد و یک کارمند سادة 
تلگراف نیز همین عنوان را ازآن خود ساخته است.او یک سرتیپ شاغل در نیروهای نظأمی 
است »حال آنکه دومی یک شخص غیرنظامی و عادی.اما با همان‌درحه است و عملا ین 
ایندو هم از نظر موقعیت اجتماعی فرقی نیست. 

در ایران درجات مهم نظامی از سرهنگی آغاز می گردد که خود نیز به سه رتبه تقسم 
می شود که هر یک توسط ستاره‌ای که کمی متفاوت ازدیگری است مشخص می کردد. این 
درجه‌ها روی مین چپ نصب می گردند. عنوان سرهنگ تقریباً معادل رت لوتتنت کلئل ! 
در انگلیس است. بعد از سره نگ نوبت به عنوان سرتیپ می رسد. 
عنوان سرتیپی نیز در سه درجه با رتبه خلاصه می گردد که ه رکدام توسط 
ستاره‌ای از دیگری تقکیک می شود. بالا تر ین درجۀ سرتیپی با نواری که روی شانۀ راست 
نصب می شود مشخص می گردد. بدین تر یتب کسی که مدارج نظامی را از سرهنگ سوم ثا 
سرتیپ‌یکم طی کرده است با شش ستاره روی سینه و نواری برشان راست مشخص 
می شود. در اولین نگاه‌این احساس به انسان‌دست می دهد که او یکی از افراد برجسته و همۀ 
کار این مملکت است. حال آنکه واقعیت این است که اویک منشی تلگراف خانه بیش 
تست و هرگز پای خود را هم از این اداره بیرون ننهاده و دوره نظامی ندیده است. 

بعد از سرتیپ عنوان میر پنج است یعنی فرماندۀ ۵۰۰۰ نفرو بعدازان امیرتومان یا 





[ مت‎ Lieutenant ۰ 





۳۹۰ بخش شانزدهم : استرآباد و درپای خزر 


فرماند۱۰۰۰۰نفر و هر یک نیز با ستاره‌ها و نوارهای مخصوص به خود مشخص می شوند. 
رده‌های بالای نظامی معمولاً نشان درخشانی از شاه و همچنین علامت شیر و خورشید به 
دورگردن می او یزند. ابنان از افراد ممتاز مملکت موب می گردند. 

رتبه های پایین عبارتند از یاو سلطان و نایب که بترتیب معادل س رگرد» سروان و 
ستوان است. دارندگان این عناو ین به آنصورت کاره‌ای نیستند و تقر یا هم ردیف 
صوبه‌دا و جمع‌دار در ارتش هندوستان است. 

می گفتند که در جنگل‌های اطراف استرآباد گوزن به وفور یافت می شود و درست 
کمی قبل از ورود ما صه رأس از آنها را بعد از اهلی کردن به تهران فرستاده بودند. شخصاً 
گوزنی را ندیدم. اما یک حفت از شاخ های این حیوان را به من نشان دادند که تقر یبا در نوع 
خود بی نظیر بود و بسیار شاخه, شاه و پیچ در پیچ بود و نزدیک ۱۰ تا ۱۳شاخه 
داشت. در حال حاضر گفتند که ببر بسیار نادر است. در سابق پوست این حیوان به ۸ تا 
۰تومان خر ید و فروش می شد. اما در حال حاضم براثر تقاضای روزافزون روسهاء بهای آن 
به ۳۰ تا ۰ )تومان (۱۵ تا ۲۰ پوند) ویا حتی بیشتر نیز افزایش یافته است. 

پرنده‌ای که بیش از همه در استرآباد یافت می شد خروس جنگلی بود. تاکنون این 
تعداد از این برنده را در یک احه ندیده بودم. هر وقت اراده مي کردم می توانستم در 
بوته‌های روئیده در خندق قدیمی شهر در چندصدمتری از اردو گاه بروم و شش هفت تا از آنها 
را شکار کنم. هر روز نزدیک‌های غروب صدای شیک گلوله‌ها بگوش می رسید. 
می گفتند اینها مر بوط به افرادی است که کمین کرده‌اند تا غروب فرارسد و تعدادی از این 
خروس‌ها را که از پناه گاههای خود در تپه‌ها به سوی باغهای شهر می آیند» شکار کنند. 
یک گوشۀ دنج و حوب برای اینکار بیشه ای بود که در غرب شهر قرارداشت. این تپه شاید در 
روزگاران پیش از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اطراف آن را از سه سو نراشیده بودند 
و در بایین آن نیز دور تا دور خندقی کنده بودند, تکه هايی از سفال هاي کهنه و باره احر 
روی آن دیده می شد و این نشان می داد که در زمانها پیش مردمی روی آن سکونت 
داشته اند و در گوشۀ شمالی آن نیز چاهی حفر شده بود که بنظر می رسید دز زمان خود بسیار 
عمیق بوده است. 

از ین خداحافظی من با خانم و آقای کوخانوسکی بود که در طول اقامتم در این 
ناحیه بسیار از مصاحبت آنها لذت بردیم. زمانی او را ترک گفتم که سخت مشفول نظارت 
برساخت بنای کنسولگری جدید بود که بنظر می رسید اقامتگاه بسیار خوب و مناسبی باشد. 
کوخانوسکی کار بسیار عاقلانه‌ای کرده بود که یک نفر روسی وارد را مستقیماً به کار 
نظارت داثم براجرای این بنا گماشته بود چون بای ایرانی اگر بحال خود وا گذاشته شود 





خراسان و صیستان ۳۱ 


سهل‌انگاری بخرج می دهد و کوخانوسکی نیز به‌تازگی ازآتش‌سوزی و فرور یختن خانه 
قدیمی اش بخاطر اشتباه کاری و عبور تیرهای جوبی از داخل بخاری جان سالم بدر برده بود 
و دوست نداشت که در آینده نیز جنین حادثه ای برایش تکرار گردد. 

برای اطلاع مسافرانی که در آینده به این منطقه خواهند آمد, در اینجا فهرستی از 
قیمت‌های جند کالا را در نواحی مختلف در طول مرز خرامان از مشهد تا استراباد ذ کر 
می‌کنم. 

روز بعد با پیمودن ۱۲میل از استرآباد یه دنگلان " و از آنجا با رفتن ۸میل جلوتر به 
کردمحله " رسیدیم. مردم این دو دهکده خیلی فهمیده و خوش برخورد بودند و تعدادی اتاق را 
نیز از قبل برای استفاده ما آماده کرده بودند. اینان مردمی ازنژادزرد بودند و با تمام مردمی 
که در این منطقه از شرف دیده بودم بسیار متفا وت بودند. دهکده‌ها انجنان داخحل جنگل 
پنهان شده بود که خانه‌ها به سختی دیده می شدند. هر خانه در فضایی محصور و مختص به 
خود قرارداشت و ازیک بنای تسا طو یل در فاصله ای حند از زمین ر وی‌تنه‌هایی از درختان 
بلوط ساخته شده بود و از یک قسمت تابستانی که در «متری زمین قرار داشت تشکیل 
می شد. سقف قسمت اخیر از کاهگل پوشیده شده و برای خوابیدن در هوای گرم از آن 
استفاده می کردند. خانه‌ها و نرده‌هایی که آنها را محصور کرده بود, در نوع خود بسیار عالی 
طرح و ساخته شده‌بودند. هردهکده‌ای چندین گلةبزرگ احشام‌متعلق‌به خود داشت که برای 
فروش نیز مرتب بخشی از آنها را به مرزمین روسها روانه می ساختند. 

چهارده میل مسافت تا بندرگز زمین بسیار گلی و صعف العبور بود و نزدیک به پنج 
ساعت طول کشید تا آن را طی کنیم. این قسمت از راه بسیار سرسبز بود و منظرة دل انگیزی 
داشت. تبه‌ها از درختان بلوط و تمامي ارتقاعات از برف پوشیده بود. راه ما از پایین تپه‌ها و 
از میان تمشک‌های حنگلی و بوته‌های انار و حار می گذشت و طرفین آن درختان بلوط و 
غیرو تک و توک بچشم می خورد. کیالک‌ها گل کرده بود. سینه سرخ و سهره به وفوریافت 
می شد و در هر سومردانی درحال شخم زدن زمین ها دیده می سدند. 

در بندرگز در خانۀ دو طبقه‌ای که در کنار در یا و متعلق به مأمور دولت که او را 
سرحددار می گفتند مستقر شدیم. 


١‏ و ۲- دو دهکده دنگلان و کردمحله جزه بخشء سدن‌رستاق» استرآباد آمده است. ص ۳۰ کتاب 
.امترآبادنامه بکوشش مسیح ذبیحی . در ص ۳۷) لفت‌نامهٌ دهخدا. حرف ک. به نقل از سفرنامة مازند ران 
رابینواشارهبه کردمحله شدهاست که حزه سدی‌رستاق است. اما در فرهنگ جغرافیائی ایران دنگلان را جزه 
بخش کرد کوی شهرستان گرگان ضبط کرده است. 
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دهکدة گرا در دومیلی در با و داخحل خشکی واقع شده است و بخش ساحل که از 
آن برای تخلیه و بارگیری کالا استفاده می کنند به کناره موسوم است. در اینجا یکباره خود 
را در میان تمدنی یافتم. بازار پر از روس‌ها و روسهای ارمنی بود. بلافاصله بعد از ورود 
فرستاده‌ای از طرف کنسول روس به دیدار ما آمد. او یک ر وسی قد کوتاه که ظاهراً نظامی بود 
و برای تدارک و فراهم نمودن بعضی از لوازم از اشوراده " به اینجا آمده بود. همچنین یک 
کشتی بخازی کوجک‌باری که در حال تخلیةٌ شکر بود منظرةٌ جالبی از حیات و فعالیت را 
در این ناحیه بدست داده بود. کارگرهایی که از طریق اسکلةٌ جوبی محموله‌ها را حمل 
می کردند تماماً ایرانی بودند. حال آنکه مغازه‌های بازار بیشتر به روسها تعلق داشت. به غر 
از سرحددار و مأمور گمرک ایرانی دیگری را ندیدم که در این ناحیه زندگی کند و کاره‌ای 
باشد. 

سه روزی را که در کناره به سر بردم هوا بسیار عالی بود. بارها درنزدیکی ساحل 
سواری کردم و چندمرتبه نیز از راه بار یکه‌هایی که حفر شده بودند و به آنها تایمول می گفتند 
به در یا رفتم. در یا بسیار ز یبا بود و مرغان آبی همه جا درآن به چشم می خوردندء اما نزدیک 
شدن به آنها غرممکن بود. در تمام طول ساحل قوهای وحشی در دسته‌هایی به جشم 
می خورند» و جندین بار حه از قایق و جه از ساحل آنها را هدف گرفتم که فقط توانستم یکی 
از آنها را شکار کنم. باید اعتراف کنم که گوشت این پرنده خیلی سفت بود و اصلاً نمی شد 
آنرا خورد. شاید گوشت گورخر را درمقایسه می شد به آن ترجیح داد. 

با اینهمه نشستن برقایق و روان‌شدن بر در یایی که همچون آئینه ای می درخشيد 
خالی از لذت نبود. گذشته از مشاهدۀ صحته های فرار پرجاذبة غازهای وحشی از تیررسء 
خیره شدن به کوههای پوشیده از درحت» آنهم بعد از میل‌ها و میل‌ها عبور از سرزمین های 
خشک و بی آب و علف در طول چهارماه گذشته بسیار دل‌انگیز و مست کننده بود. ماه 
دسامبر در مازندران حقیقتاًدارای چنان کشش و ز یبائی است که بندرت می توان در نواحی 
دیگر مثل و مانندی برای آن یافت. 

در ۲۱دسامبر» کشتی بخاری مخصوص محموله‌های پست رسید. در یا کمی ناآرام 
شده بود‌به سختی به کشتی وارد شدیم. کاپیتان کشتی. معاون وی و مهندس یکم و دوم 





۱- قصبه‌ای از دهستان انزان, بخش بندرگز شهرستان گرگان است. فرهنگ جفرافیائی ایران, جلد ۳. 
۲- اشوراده حرایر کو جکی است در مشرق بحرخحررء در مدحل خلیج گرگان» در امتداد شه حر بره 
میانکاله. ص ۳۹ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 





هر دو کورلندی ! و اهل منطقه بالتیک بودند وبه زبان انگلیسی آشنایی داشتند. آنها بیشتر 
عمر خود را در بنادر انگلیسی به ملوانی گذرانده بودند. قایق‌های متعلق به «شرک ˆ قفقاز و 
مرکوری »۲ را در دریای خزر فنلاندی‌ها و مردمی از نواحی بالتیک اداره می‌کردند. حال 
آنکه فایق های متعلق به نیروی در یایی روس در در بای سياه را فقط افراد صددرصد روس 
می گرداندند و فقط به زبان روسی تکلم می کردند. 

در ۲۲دسامیر» از چکش ار حارج شدم و چند ساعتی را به تفر یح روی اب 
گنراندم. مناظری که دیدم شاید ار نادرتر ین دیدنی ها در تمام طول عمرم بود. آزجه به چشم : 
می حورد ساحل بی کران و همواری بود که یک بنای سفید در وسط » یک ابه ترکمن و 
تعدادی الاجيق در یک کشت و جند کلبه نیز در طرف دیگ رآن بچشم می خورد. 

صبح رور بعد ۳ فراتر رفته و دردهانه کانال اوز ونادا لنگر انداختیم 

و روز را در انجا برای بارگیری معطل شدیم. صرانجام در بعدازظهر روز کر یسمس 
در طرف دیگر به با کو" رسیدیم. کاپیتان می گفت که در یای خزر در حال حشک شدن 
است و آب آن در هر صدسال ۲متر و ۷۰سانتی متر فرو کش می کند. در ارتباط با این در یا 
دو مرداب وجود دارد. یکی در شمال با کو به عمق ۱۲۹عتر و دیگری در جنوب و نزدیک 
انزلی به عمق ۱۵متر. درست نزدیکی های وسط در یا یک بلندی تپه مانند به حشم می خورد 
که می گفتند زمانی کاملاً حشک بوده است. روی آن‌نشانه‌ها و بایمانده‌های یک حاد؛ 
سنگ فرش قدیمی که داخل در یا و به جانب با کو پیش می رفته و سپس از ساحل شرقی آن 
بیرون می آمده است دیده می شد. کاپیتان می گفت که روی سنگفرش‌های کف این 
جاده آثار و جای جرخ های درشکه هایی که زمانی از روی آن‌عبور می کرده‌اند به وضوح 
قابل تشخیص است. 

بتظر می رسد تمامی خزر پر از نفت باشد. نمونه‌ای بارافین را که از کف در با 
بیرون آورده بودند به من نشان دادند. بسیار شبیه به کیک خشک شده بود. به غير از 
چاههای نفت باکو شاید پارافین‌های کف آب نیز صنمت خاص و بزرگی را به خود 





1— Courlanders 
2— Kavkas And Mercury Company's Boats. 
باکو, باکو په «بادکوبه شهری که اکنون در اتحاد جماهیر شوروی و جزو جمهوړی آذر بایجان‎ ٣ 
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شوروی است و سابقاً متعلق بایران بود. در ساحل بحرخزر واقع شده است. ص ۲۳۳ فرهنگ فارسی‎ 
معینء بخش اعلام.‎ 





۳ بخش شانزدهم : استرآباد و دریای خزر 





ختصاص دهد. شهر با کو در مقایسه با ۱۵ سال پیش که برای اولین‌بار در آن پیاده شده 
بودم خیلی گسترش یافته و بزرگ شده بود. جمعیت با کو را می گفتند حدود ۱۲۰۰۰۰نفر 
است که از این عده بخش عظیمی را ایرانیان تشکیل می دهند. تردد و افزایش رفت و آمد 
کشتی ها بخوبی نمایان بود. 

نزدیک به ۱۸۰ کشتی بخار در خزر وجود داشت که بیشتر آنها بخاطر زمتان در 
نردیکی با کو لنگر انداخته بودند. علاوه براین حند صد قایق کوحک و متوسط نیز بود که 
بیشترشان در طول تابستان به حمل نفت سیاه به آسترحان مشغول می شدند, 

شب عد کریسمس با کو را ترک کردم و بعدازظهر روز بعد به تفلیس" (۳۳۵میل 
آنطرفش) رسیدم. صبح روز بعد با طی کردن ۲۲۵ میل راه به باتوم ؟ رمیدیم. بعد از آنکه روز 
حوبی را با آفای استیونس " کنسول بر یتانیا گذراندم. برای رفتن به آدسا؟ در کشتی 
جا گرفتم و روز بعد به لندت رسیدم. 

سفر بعدی من به ایران به قصد تهران انجام گرفت. نزدیک به دوسال گذشت تا 
مجدداً وارد خراسان شدم. در نوامبر ۱۸۹۹ سفر من آغاز گردید. این‌بار مسیری را که از 
پترو وسک ۵ می گذشت انتخاب کردم. 

روز اول نوامبر لندن را ترک گفتم. ازورشوو مسکو گذشتم. در هریک از این دو 
شهر یک شب را گذراندم. در دهم نوامبر بعد از پشت سرگذاشتن ۶ میل به پترو وسک 
رسیدم. در اینجا قایق پست هفتگی را که عارم کراستوودسک *بود, سوار شدم. 

بترو وسک ناحيهُ ریاد بزرگی نبودءاما بنظر می رسید که در حال گُسترش و توسعه 
باشد. در این شهر پادگانی نبود و سربازانی دیده نمی شد و اگر هم بود, تعداد آنها ز یاد 
نبود. هم چتین از کارگاههای صنعتی و زندگی شلوغی که در با کو دیده بودم» خبری نبود. 
می گفتند که در اینجا بندر سه هقته در سال در فصل زمستان بعلت یخبندان قابل استفاده 





۱- تفلیس شهری در اتحاد جماهیر شوروی, پایتخت گرجستان, این شهر مد تھا جزو ایران بود. ص ۳۹۳ 
7¢ . 
فرهنگ فارسی معینء بخش اعلام. 
۲- باتوم یا بتومی شهری است در اتحاد جماهیر شور وی (گرجستان), کرسی اجاری, منتهی اليه رامآهن 
سرتاسری قفقاز, ص ۲۲۵ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 

3— Mr. Stevens. 
اودسا شهری در اتحاد جماهیر شور وی (او کرانی )» بندری فعال واقع در ساحل بحراسود.‎ -6 
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خراسان و میتان ۳۹۵ 


نیست و دولت روسیه درصدد است تا خط آهن را توسعه داده و به‌موازات ساحل‌به با کو 
متصل سازد تا شاید ارتباط دائمی و بدون وتفه در تمام طول سال ممکن گردد. توسعه 
روزافزون اقتصادی در بحرخزر و تردد کشی راتی در سالهای احی‌برقراری ارتباطی دائمی 
بین بنادر مختلف در یای خزر را امری ضروری و اجتناب‌نا پذیر کرده است. 

روی در یای خزر تردد زیاد کشتی ها مشاهده می‌شد. اسکله‌ها در هر دوطرف 
انباشته از کالا بود. دسترسی به آستراخان هرسال سخت‌تر می شد. کشتی ها مجبور بودند تا 
کالای خود را در ۱۲میلی آن تخلیه کنند. بدین ترتیب لزوم توسعةً پترووسک روز به روز 
بیشتر احساس می گردید. 

در ساعت سه بعدازظهن ۱۲نوامبر به کراسنوودسک در ۰ ۵۲ورست یا ۳4میل از 
پترو وسک رسیدم و بعدازظهر همان روز با قطار به جانب عشق‌آباد روان شدم. اطراف 
کراسنوودسک در کل حذابیتی نداشت. تبه‌های خحشک و داغ تمامی آنرا به سوی شمال 
در ب رگرفته بود. خانه‌ها کوتاه اما ساخت آنها خوب بود و خیابان‌ها نیز همگی به سوی 
ساحل کشیده شده‌و به اسکله‌هایی که طرفین آنها را نرده‌هایی حفاظت می کردند ختم 
می شدند. تعداد ز یادی انبار و تأسیسات دیگر از این قبیل در حال ساختمان بود. ایستگاه 
راه آهن که بناي بزرگ و نسبتاً زیبایی بود» به اتمام رسیده و بنظر مې رسید که این ناحیه 
بزودی به صورت یکی از بنادر مهم صدور و ورود کالا درخواهد امد, 
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بخش هفدهم 
با ردیگر درمشهد 


در سیزدهم نوامبر ۹ م. به عشقآباد رسیدم. در اینجا م . كلم ۲ کاردار امور خارحة 
روس در ماوراء خزر با یادداشت محبت‌آمیزی از سوی زنرال کورو پاتکین ۲ فرماندار کل 
بدیدارم آمد. رنرال تمایل داشت تا در بعدازظهر همانروز با من ملاقات کند. 

م SEE.‏ هل N‏ با خود به اقامتگاه ژنرال برد. در انحا توانستم 
حند ساعتی را به بحث و گفتگوباوی بگذرانم. 

صبح روز بعد به سوی مرز ایران به راه افتادم. رضابیک غلام را از مشهد فرستاده 
بودند تا با من دیدن کند. او قبلاً ترتیبات تهیۀ یک کالسکه کوچک چهاراسبه را از نوع 
٠‏ داده بود. چمدان‌ها و لوازم من در عقب کالسکه قرارمی گرفت و خود وی در جلو 

و اسبھا را هدایت می کرد. در عرض شش ساعت ميل ر تا کاروانسرای شمخال" 
ر تن در گودان؟ پت مرری روس به جند مأمور گم رک اين کشور برخوردم که 
خیلی مؤدبانه رفتار کرده و اجازۀ خروج جمدان‌ها و انجه را که همراه داشتم صادر نمودند. 


J]— ۰ 


۲- الکی نرکله یر یج کورو پانکین (۵ ۱٩۲‏ ۱۸4۵م.)» وی فرمانده نیروی منحوری در حنگ 
4 . 0 مه a‏ 
سالهای ۱٩۰۵(‏ -- ۵۶ بین روسیه و زاپود بود. ص ۰۱۱۲۱ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 
۳ شمخال دهی از دهستان اوغاز شهرستان قوجان است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 
.2 
)- در محل هودان گفته می شود. 


۲۹۸ بخش هفدهم : بار دیگر در مشهد 


از ست کرک بسیار کوچک و جمع وجور بود و در آن غير از دو یا سه بنای کوناه چیز 
دیگری به چشم نمی خورد و سربازان معدودی نیز به مرزبانی مشغول بودند. 

در اینجا با سروان بوم گارتن' فرستادۀ مخصوص ژنرال کورو پاتکین که برای 
ملاقات با آقای نی الیاس مأمور شده بود دیدار کردم. نی الیاس بعد از ورود من به مشهد 
دورۀ مأمور یتش به پایان می رسید و برای با زگشت مهیا می شد. روز بعد سروان و مأموران 
گم رک پیش آمده و شام را با ما صرف کردند. 

اختلاف بین هز ينه سفر در روسیه و ایران در اینجا بخوبی احساس می گردید. ا 
آنجا که من می دانم روسیه برای مسافرت ارزّان‌تر ین کشور دنیاست. بهای بلیط قطار من از 
کراسنوودسک تا عشق آباد مسافتی برابر با ۳۶۰میل فقط هروبل شد و کل سفرم از لندن به 
عشق‌آباد که تقریباً ۰میل می شد به انضمام دو شب را که در هتل گذراندم و همچنین 
۸پوندی را که برای بار همراهم پرداختم در مجموع ۳۳پوند هز ينه برداشت, حال آنکه در 
ایران وضع اینطور نبود. کرایۂ یک کالسکه برای خود ویک فرقون یا واگن برای خدمتکاران 
وبار وبنه همراهم در ۱۳۲میل بای‌مانده از عشق آباد به مشهد ٩‏ یوند برا تمام شد. 

در شمخال آقای الیاس.ملابخش و حند نفر دیگر که از مشهد آنها ر می شناختم در 
انتظار ورود بودند. در اینحا با آقای الیاس که عازم انگلستان بود خداحافظی کردم. 
سروان بوم گارتن با محبت و احترام بسیار ایشان را در عبور از سرزمین های ماورا»خزر و 
سوار شدن به کشتی در کراسنوودسک همراهی نمود. بدره ای بسیار عالی ار اقای الیاس 
شد که بهتر از آن | مکان نداشت. شمخال از یک کاروانسرای بزرگ و مر بع شکل 
که دور تا دور قسمت درونی آنرا اتاقک های کوجکی با سقف گنبدی فراگرفته بود و در 
انتهای آن نیز یک اصطبل قرارداشت تشکیل می شد. در این اتاق‌ها به‌غیر از یک 
چاردیواری و سقفی- که همانند سایبانی مسافر را محفوظ می داشت جیز دیگری نبود. 
وسائل خواب, میز» صندلی, لوازم آشپزی و غیره را باید مسافر با خود می آورد و یا مانند من 
کسی از قبل آنرا برایش مهیا می ساخت. 

بعد از انکه آقای الیاس را بدرقه کرد یم»من و ملابخش به سمت امام قلی " روان 
شدیم . . بعد از پیمودن ۲4میل دیگر به قوحان وارد شدیم. . قو حجان دیگرآن‌شهری نبود که 
بلافاصله بعد از زلزله در سال ۱۸۹م. دیده بودم. در ۸میلی شرق این شهر و در محلی بنام 
هی هی ,قوجان‌نو بنا شده بود. دیوارها و خیابان‌های جدیدی کشیده شده و تعداد زیادی بنا 


Captain ۰‏ —1 
۲- امام قلی» دهی از دهستان دولت خانه شهرستان قوجان است. فرهتگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


خراسان وسستان ۳۹۹ 


نیز دردست ساختمان بود. تجار نزدیکان و خدمتکاران ریس افرادی که درآمدشان 
بستگی به عبور مسافر ین از شهرشان داشت» همه بدنبال مستقر شدن و سکنی گرفتن در شهر 
جدید بودند. فقط صاحبان تاکستان‌ها و باغ‌ها با کوچ کردن به شهر جدید مخالفت 
می ورز بدند و با وحود خطر احتمالی بروز تلزله‌های دیگر ترجیح می دادند در نزدیکی 
زمین هاشان همجنان باقی بمانند. 

جاده‌ای که از عشقآباد به مشهد کشیده شده است علیرغم آنچه که ممکن است به 
نظر برسد شوسه نیست. روسها چهاریا پنج میل اول بیرون از عشق اباد را شن پاشي کرده‌اند, 
اما از این حد به بعد اصلاً پوششی روی‌جاده وجود ندارد. قسمتی از راه که از کوهستان‌های 
بین عشق‌آباد تا قو جان عور می کند, بخصوص در دامنه‌های نپه‌ها بصورت مار پیج کشیده 
شده است. از آنجا که بستر جاده بیشتر از سنگ است. نیاز شدیدی هم به روکش آن 

کناره‌های این راه فاقد نرده و یا دیواره است و در بعضی از نقاط راه به حدی 
بار یک است که به راحتی نمی توان دو درشکه را از کنار یکدیگر عبور داد. پیچ‌های این 
راه نیز بسیار تيزو فاقدنرده است.بیشتراین زاه بطو رکلی یا سراز یری است و یا سر بالایی. 

از شمخال تا امام قلی ابتدایک‌سربالایی ملایم و طولانی است. بعد بلافاصله یک 
شیب تند آغاز می گردد. از جند پیچ کوتاه و تعدادی ؟ ښۀ تيز عبور کردیم تا به دره‌ای در 
محلی بنام دور بادام ! رسیدیم. در اینجا صخره ها را شکافته و راه بار یکی را که فقط یک 
درشکه می توانست از آن عبور کند ایجاد کرده بودند. 

از امامقلی تا قو چان ابتدا کمی سربالایی پیمودیم و سپس اسبهایمان در حالیکه 
یورتمه می رفتند سراز یری طولانی و ملایمی را پشت‌سر گذاشتند. خوش‌وقتی ما در این بود 
که بل ار شروع برف های سنگین زمستانی و در موقعی که زمین فقط يخ زده بود از این راه 
عبور می کردیم, کمی بعد شنیدم که تعدادی از مسافران ایرانی در همین راه بشت برف برای 
دو هفته متوقف شده بودند و نه راه پیش داشتند و نه راه بس. در اواخر ماه مارس برف 
سنگین تقر یباً راه را مسدود و غیرقایل عبور می سالحت و در اين هنگام دکتردوک از این 
مسیر در حال گذر بود و بشت برف گیر کرد و بعد از آنکه دو روز را در اینجا می ماند په 
سختی توانست به راه خود ادامه داده و به مقصد برسد. گاری‌ها در صورتیکه بار خیلی 
سنگین داشته باشند به احتمال قوی دراین راه گی رکرده و عبورشان با مشکل مواجه خواهد 


1- دور بادام دهی از دهستان مزرج شهرستان قو چان است. فرهنگ آیادیهای کشور جلد ۲۱. 


بود. این مطالب را در اینحا متذ کر می شوم تا زشان دهم که سفر کردن در این راه در طول 
ماههای زمستان کار بسیار سخت و پرخطر است. 

معمولاً در تمام دنیاء خدمتکاران یکی از بی دقت‌تر ین طبقات جامعه هستند. اما از 
لحاظ عدم مراقبت از خود و بی‌توجهی آنهم در هنگام گذر از کشورهای دیگر شاید 
خدمتکاران هندی بدتر از همه باشند. بسیاری از مامی توانیم‌بیادبیاور یم که چگونهآنها در 
ضمن حدمت درسرحدات و یادرافغانستان به خاطر بی دقتی حان‌خودرا از دست می دادند. اشپز 
هندی که در این سفر همراه داشتیم نمون؛ خوبی درتأیید این امربود. به او یک پوستین داده 
بودیم تا خود را گرم نگاه داشته و از سرما در امان باشد. اما بجای اینکه او مانند همه پوستین 
را بپوشد» به دقت آنرا تااکرده و در وا گني که جلوتر از ما روان شده بود گذاشته بود. سپس 
تمامی روز را در سرما و جایگاه درشکه جی قرارگرفت. او سرمای سختی خورد و به سرعت 
سرفه اش شدیدتر شد و مدت زمان زیادی طول کشید تا توانست پاردیگر بهبودی خود را 
باز یابد. 

در قوجان شب را درون کارواننرایی که بتازگ بنا شده بود گذراندیم. روز بعد, 
صبح زود بیدار شده و سفر خود را در مسیری بطول ۲4میل در راهی صعب العبور که اگر باران 
می آمد عبور از آن غیرممکن می گردید به جاتب مقصوداباد ' آغاز کردیم. زمین در طول این 
مسیر از خاکی نرم و سست پوشیده شده بود و دشواری عبور از آن در فصل‌های زمستان و بهار 
مرا بیاد راههای پوشیده از خاک سياه در هندوستان مرکزی می انداخت که در فصل 
بارندگی عور از آنها امکان‌پذیر نبود. عمق گیل شاید به ۳۰سانتیمتر می رسید. اما 
خوش وقتی ما در این بود که هوا خوب بود, و زمین نیزیخ »ده بود وما می‌توانستم روی آن 
راه برو یم بدون‌آنکه در آن فرورو یم و یا پایمان در آن فرورود. 

روز بعد هوا لطیف تر و بهتر بود و ما موفق شدیم در عرض سه ساعت مسافت ۲۰میل 
تا چناران " را طی کنیم. بخاطر آنکه پل موجود در سر راه ما شکسته بود» مجبور شدیم تا 
مسیر خود را دورزده و به دهکدۀ سیدآباد برو یم. می گویند که هر وقت این پل تعمیر 
می گردد. با لی که در سیدایاد کسب و کار دارد» عمداً آنرا خراب می کند» تا از این 
رهگذر مسافران بیشتری از دهکدۀ وی عبور کرده و او بتواند اجناس بیشتری را بفروشد. 

چناران به کردهای زعفرانلو تعلق دارد و زمانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده 





۱- مقصودآباد دهی از دهستان حعفراباد علیا شهرستان قو حان است. فرهنگ آیادیهای کشور حلد ۲۱ 
۲- جداران یکی از بخش های شهرستان مشهد است . 
۳- سیدآباد دهی از دهستان جعفرآباد علیا شهرستان قو جان است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 





خر اسان و سیستان ۳۷۱ 





است. در زمان سلطنت فتحعلی شاه جناران تحت حکومت ممش خان ۱ توانست موقعیت مهم 
کسب نماید. سمش خان از یک سرکرده معمولی توانسب به حد یک حاکم خود مختار و 
مستقل ارتقاء یابد. در انموقم طایقۂ وی سرزمینی را که در طول‌دره ای از بالابه قوجان و از 
بایین تا کناباد در ۲۰میلی مشهد کشیده شده بود در اختیار داشت. 

بعد از فوت ممش خان خانواده وی نیز کم کم نفوذ خود را از دست دادند و بسران و 
نوه‌های وی نیز کنار گذاشته شدند و بخشی از قلمرو وی بدست خوانین قوجان و راد کان 
افتاد. آخحرین ذکری از این خانواده که من به آن برخوردم مر بوط به حسن خان‌جنارانی ۲ 
می شود که در سال ۱۸4۷م. در طول قیام سالار به مشهد حمله کرد که در جر يان آن نیز به 
قتل رسید. کردهای حناران در حال حاضر با لغ بر ۰ ۰ خانوار هستند که تحت سر پرستی 
روسایی حند و در تیره‌های مختلف به سر می برد و فاقد یک سر پرست یا رئیس پرقدرتند. 

از چناران که خارج شدیم. ۲۸میل راه پیمودیم تا به کاظم آباد " رسيديم. در اینجا 
پیکی از مشهد رسید و برنامة استقبال رسمی را که قرار بود فردا صبح بخاطر ورود ما برگزار 
شود به دستم داد. برنامه‌ای که در ننظر گرفته شنده بود درست همانند 
برنامه‌ای بود که در سپتامبر ۱۸۹۳م. هنگام ورودم به مشهد شاهد آن بودم. 
اولین محمولة پستی در ٦یا‏ ۸ میلی شمال قوچان توسط پیک ت رکمن ما به 
دستم رسید و این نشانۀ دبگری بود از لباقت ت رکمن‌ها در انجام وظائف 
محوله به آنها. او که هنگام غروب مشهد را ترک گفته بود. بعد از پیمودن ۸4میل بدون 
وقفه» شب روز بعد موفق شده بود خود را به قوجان برساند و بعد از یک استراحت کوتاه 
اسبش را آماده ساخته و بدنبال من روان شود. پس از آنکه مرا یاقت همراهم به قوجان 


۱- ممش خان کرد زعفرانلو از س رکرد گان خراسان و خوانین مقتدر طایفۀ زعفرانلو که چند سالی حکمران 
جناران بود. در سال ۱۲۱۰ قمری که آفا محمدخان قاجار بطرف خراسان عز يمت نمود و به مشهد وارد 
شد ممش خان از وی اطاعت کرد. لکن پس از کشته شدن آقا محمد خان ,مانند سایر امراء و بزر گان 
خراسان نسبت به جانشین وی (فتحعلی شاه) نافرمانی کرده و گاهی طرف نادرمیرزا پسر شاهرخ شاه 
افشار را می گرفت. برای اطلاع بیشتر به جلد چهارم شرح حال رجال ایران تألیف مهدی بامداد مراجعه 
شود. ۱ 

۴ حسن نخان چنارانی از بزرگان و رسای ناحیۀ چناران» خراسان بود و چون در طفیان حسن خان سالار 
در ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ه.ق. بر علیه دولت مرکزی با وی موافقت نکرد و از هواخواهان دولت بود از این 
جهت از طرف سالار کشته شد. ص ۳۲۵ جلد اول شرح حال رجال ایران تألیف مهدی بامداد. 

۴ کاظم آباد دهی از دهستان تباد کان شهرستان مشهد است. فرهنگ جفرافیائی کشور جلد ۲۱. 


۳۷۲ بخش هفدهم : بار دیگر در مشهد 


با زگشت و بعد از آنکه چند ساعتی اسبش را استراحت داد بعدازظهر همراه با آنچه من به او 
سپرده بودم به جانب مشهد روان شد. بدین ترقیب او مساقتی برابر با ۱۸6میل را در مدت سه 
روزو با همان اسب می پیمود بدون اینکه اصلاً احساس ناراحتی و خستگی کند. 

جالب اینجا بود که این پیک هر چند بظاهر همانند ترکمن ها لباس پوشیده بود, اما 
در واقع ایرانی بود, تر کمن های سار یک هنگامی که پسر بجه‌ ای بیش نبود او را دزدیده و 
همراه خود به پنج ده می برند. در آنجا او در بین ترکمن‌ها رشد کرده و خلق و خوی آنان را 
پیدا کرده بود. زمانی که هیأت‌رسیدگی به اختلافات مرزی افغانستان به ریاست سر پیتر 
لمسدن ۲ در سال ۸۹6 به پنج ده می رسد. او به عنوان پیک به استخدام آنها درمی آید و 
از آنروز تا کنون در خدمت انگلیسی ها باقی مانده است. در با زگشت به ایران او به ده خود 
وافع در نزدیکی تربت حیدر یه رفت و در آنجا ازروی علائمی که روی بدن داشت شناخته 
شد. اهالی دهکده او را زن دادند و سمی کردند تا او را به ماندن ترغیب کنند. اما او قبول 
نکرد و ترجیح داد تا در حدمت انگلیسی ها و در محل کنسولگری این کشور باقی بماند. 

ترکمن‌ها معمولا برای سر بازی عناسب نسیتند. در زد و خوردها و تهاجم‌های 
گذشته شهامت زیادی از خود نشان نداده‌اند و پرعکس هرگاه که با مقاومتی رو برو شده‌اند 
کوتاه آمده و اقدام به بازگشت کرده‌اند. هر چند که سوارهای خوبی هستند و در این 
خصوص از مهارت زیادی برخوردارند, اما فکر نمی کنم پتوان آنها را به عنوان سواره نظام 
دائمی به کارگرفت. به نظر می رسید که روسها نیز این مطلب را درک کرده و هرگز سعی 
نکرده‌اند تا آنها را برای این منظور بکار بگیرند. ترکمن‌ها مردمی چالا ک» مطیع و بی توقع 
هستند» حیزی که در بین مردمی که زند گی می کنند بسیار کم یافت می شود. به کار سخت 
عادت کرده‌اند و مسافت زیاد برای آنها مطرح نیست و فادرند وظایف خود را حتی در 
شرایطی ناخوشایند نیز به نحو احسن انجام دهند. برخورد با آنها بسیار اسان است و در 
مجموع برای انجام امور نخرده کاری‌می توان به بهتر ین نحواز آنها استفاده کرد. 

بخارایی ها در شمال وایرانیان‌در جتوب هیچیک به اندازهُ ترگمن‌ها نسبت به 
صاحبان کار و بزرگان خود مطیع نیستند و وظایف خود را با جلیّت انجام نمی دهند. 

اگر ترکمن بگوید که کاری را انجام خواهد داد. می توان مطمئن بود که چنین 
خواهد کرد. حال آنکه در رابطه با ایرانیها عکس این مطلب صادق است. ایتان هزار عذر و 
بهانه پیش می کشند تا از انجام کاری سر باز زنند. استعداد فکر ایرانی در تراشیدن عذر و 
بهانه برای انجام ندادن امور واقعاً خارق‌العاده و تحسین انگیز است. 


[-- Şir Peter. Lumsden. 





صبح روز ۲۳ نوامبر ۱۸۹۷م. با پیمودن ۱۲میل باقيمانده, در حالیکه لباس کامل 
نظامی به تن داشتم به مشهد وارد شدم. هوا سرد بود و لباس من اصلا برای فصل زمستان در 
مناطق آسیای مرکزی مناسب نبود. اصولاٌ لباس‌های نظامی انگلیسی برای چنین آب و 
هوایی تهیه نشده است. 

حادرهای مخصوص برگزاری مراسم استقبال در کنار جاده در یک میلی شهر بر با 
بود و هیأت ایرانی نیز در انتظار بسرمی‌بردند. اعضای کنسولگری در راه به ما خوشامد 
گفتند. در چادر مخصوص استقبال علاوه بر هیأت ایرانی» چند تن از عوامل هندی انگلیسی 
که در مشهد سکونت داشتند و همجنین جند تاجر از پیشاور بنام‌های درااسماعیل خان" و 
بشین " و نیز رابین "یهودی پیر که در اینجا او راحاجي عبدالرحمن جدیدی يا تازه مسلمان 
می خواندند دیده می‌شدند. رابین از حقوق‌بگیران قدیمی انگلیس به شمار می رفت که از 
زمان اولین جنگ افغان به انجام وظیفه اشتغال داشته بود. در آنروزها پدرش نیز برای 
انگلیسی هاخدمت می کرد. 

تاجرها حرف‌های زیادی برای گفتن داشتتد» آنها از وضعیت موحود رضایت 
حندانی نداشتند. می گفتند که مقررات اخیر گمرکی که روسها وضع کرده اند بکلی کار و 
کسب آنها را تخته کرده است. روسها ورود کالاهای انگلیسی را قدغن کرده بودند و فقط 
اجازه می دادند تا یت جای» نیل به سرزمین شان وارد شود, آنهم با آنجنان حقوق 
گمرکی بالایی» که سودی را عاید ایشان نمی ساخحت. بطور کلی تاجرها وضع خوبی 
نداشتند و بازارشان کساد بود. 

بعد از صرف چای و شیرینی با هیأت ایرانی» همگی بر اسبها سوار شده و 
داخل شهر تا محل کنسولگری بریتانیا پیش راندیم. ابتدا سواران ایرانی که کت‌های بلند و 
قرمز فزاق‌ها را برتن داشتند, سپس ایرانی های دیگری که بر اسب سوار ودند بدنبال آنها 
پیک ها و افراد ت رکمن به تعاقب آنها تعدادی سواره نظام و تنی چند غیرنظامی هندی در 
پشت سرما به حرکت در آمدند. نزدیک به ۲۰ تفر از فراشهای والی و دسته‌ای از سربازان 
هنگ پادۀ ایران نیز در دو طرف ما آرام حرکت می کردند. 

آنچه که بیش از همه نامنظم بنظر می رسید» پاره‌بودن لباس‌های سربازان 
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ابرانی بود» هر جند که در جشم خود ایرانیها این امر عادی بود و اصلاً جلب توجه نمی کرد. 
لباس اینان در قسمت آرنج و نشیمنگاه بلااستثناء پاره بود و کفش‌هایشان نیز وضع بهتری 
نداشت. این مسلله تنها در مورد سر بازانی که همراه ما حرکت می کردند نبود. بلکه تمام 
آنانی که در نقاط مختلف شهر و بخصوص به مناسبت ورود ما در بست‌های مر بوط به خود 
ایستاده بودند نیز در حنین وضعیتی قرار داشتند. بهرحال هر غاز ایرانی نی در چشم خود ابرانیان 
یک قو زیباست. به همین علت نیز کمی پارگی لباس سر بازان در حشمانشان آن جنان 
خود را نشان نمی داد و توجهی هم نمی کردتد. 

در محل کنسولگری از هیأت ایرانی با جای و قلیان پذیرایی شد و بعد از اینکه 
حداحافظی و ما را ترک کردند. یک مهندس ایرانی که در تهران تحصیل کرده بود و به 
ز بان انگلیسی نیز اشنایی داشت همراه با سینی هایی از شیر ینی از راه رسید تا به نیابت از 
طرف والی ازما احوالپرسی کند 

در طول این مدت که من در مشهد نبودم. مو بدالدوله نیزر حای خود رابه اصف الدوله ۱ 
داده بود. وی در لباس تمام رسمی با تاره و حمایل» در حالیکه تمثال حواهرنشان شاه را بر 
گردن آو يخته بود ھا را مھ خضو نیرف و به موفع نیز به بازدید ما آمد. او رئیس ایل 
شاهسون بود. اینان مردمی ترک هستند که در تهران» قزو ین و زنحان پرا کنده‌اند. بدر وی 
شهاب الملک در ۱۸۷4 - ۵۱۸۷۳ والی خحراسان بود. اما به دلائلی مدتی بعد به تهران 
فراخوانده شد و طولی نکشید که درگذشت. پس از وی سر بزرگش ریاست را بدست 
گرفت و عنوان شهاب الملک را از ان خود ساخحت. او که مدتی حکومت مازندران» کرمان و 
عربستان ایران را عهده‌دار بود» در سال ۱:۹۵م, به ایاللت خراسان فرستاده شد و لقب 
آصف الدوله را از شاه در یافت نمود. 

برایم حالب بود که همتطار روسی خود »م. , ولا سوف را دو باره می دیدم. هنوز مدت 
رمان بت نگذشته بود که بان دیک خرد را مرهون مهمان‌نوازی ها و بدیرایی های گرم وی 


١‏ حاج غلامرضاخان. (شهاب الملک - آصف الدوله) پسر حسین خان نظام الدوله شاهسون ایتانلو 
است. حون پدرش حسین خان شهاب‌الملک در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه (از ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ 
قمری) ریس تو پخانه بود او هم از اغاز جوانی وارد حدمت نظام شد و در سال ۱۳۰۰ه.ق از افسران 
ارشد و سرتیپ اول تو پخانه شد. مدنی حکومت کرمان و بلو حستان و سپس کرمانشاه و مازندران را داشته 
است. بمدها از ناصرالدین شاه لقب آصف الدوله را گرفته و به ایالت خراسان منصوب میگردد. برای 
اطلاع بیشترا ز شرح و احوالش به ص ۱۵ و ۱٩‏ جلد سوم شرح حال رحال ایران» تألیف مهدی بامداد 


مراحعه شود. 








اولین حشنی که بعد از ورودم باید در ان شرکت می کردم. جشن بزرگداشت روز 
نامگذاری تزار در دسامیر بود که با روز تولد ملکه در کشور ما مطابقت داشت. تا آنحا که 
می دانم خود روز تولد در روسیه جشن گرفته نمی شود و انجه رک شت می دانند رور 
نامگذاری است. کلیسای روسیه فقط نام اولیاءالله را برای نامگذاری اجازه می دهد . 

م . ولاسوف پیش از ظهر یک پذیرایی رسمی بر با نمود و در حالیکه لباس تمام 
رسمی به تن داشت به ما خوشامد گفت. افسران روس معمولاً خیلی خوب به سرو وضع خود 
می رسند و فرستادگان سیاسی و وابسته های کنسولی حتی در بعضی اوقات با را از حد معمول 
نیز فراتر می نهند. در روسیه امور سیاسی و کنسولی همانند کشور ما در دو شاخۀ مجزا و 
مستقل از یکدیگر انجام نمی شود. بلکه کلاً یک امر واحد محسوب می شود. 

در روسیه امور مر بوط به کنسولگری‌ها و سیاست های شرق در مقایسه با غرب خیلی 
بیشتر مورد توجه بوده و اهمیت داده می شود. مأموران سیاسی این کشور که باید در شرق به 
حدمت بپردازند آموزش و دوره‌های خحاص می بینند. مأمور سیاسی روس در کشورهای غربی 
به هيجوحه در مقابل کی که همین عنوان را در سرزمین های شرقی دارد درخور مقایسه 
نیست و این درست عکس آن جیزی است که در بر یتانیا در مدنظر است. 

عنوان یک س رکنسول در روسیه برابربا یک سرلشکر است و لباس نظامی مخصوص 
را که شلوار آن سفید است بر تن می کند. در روسیه تمام پست‌ها و مقام‌ها حتی اندسته که 
دولتی و غیرنظامی است با درجات و عنوان‌های تظامی این کشور مشخص می گردد. ظاهراً 
در این کشور تعلقات خانوادگی» نجیب‌زادگی و اشراف‌زادگی به آن صورت که بین ما 
رواج دارد مرسوم نیست . . هر شخصی بنا به اینکه در حه موقعیتی از رده بندی‌های دولتی قرار 
دارد به پست و مأمور یتی گماشته می شود و در این خصوص روش آنها بسیار به سلسلة 
مراتب و مشاغل که در هندوستان معمول است تزدیک است وبا آنجه در کشورما مورد فول 
است سیار متفاوت است. 

پذیرای م ولاسوف در پیش از ظهر با برگزاری مهمانی شامی در غروب همان 
روز دنبال شد.برسرمیز شام» والی درسمت‌راست م. ولاسوف و من و در سمت چپ وی و 
کارگزار در مقابلم نشتته بود, سپس وز یر فرماندۀ کل تو بخانه رتیپ تلگراف» اعضای 
۱ روس اعصای ببانک شاهی در مشهد. مشاور من ملابخش»؛ کارمند 
تلگراف خان؛ روس با لباسی مناسب و با جلوه»‌قرا رگرفت. بنظر می رسید که او نیز همانند 
ساير همقطاران خود در ایران عنوان‌نظامی بالائی داشته باضد. 

ابتدا والی برای سلامتی تزار دعا کرد و بدنیال وی م. ولاسوف سلامتی مدام شاه 
ایران و همچنین ملکۀ انگلستان و امپرانورهندوستان را آرزو نمود. باغ کنسولگری با نحو 
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بعد از این بزرگداشت, نوبت به کریسمس در مشهد رسید. بدین‌ترتیب ما دو باره 
جسن فی کشت دو کر یسمس و دو روز سال نو.یکی براساس آنچه خود قبول داشتیم و 
دیگری مطابق آنچه که در بین روسها معمول بود. 

به نظر می رسید که سال نو از آن صال‌های سرد باشد. دماسنج به نزدیکی های 
صفر رسیده بود و ما نیز یک زندگی ارام زمستانی را آغاز کردیم. بطور معمول همراه با 
حدمتکارانم صبح‌ها به اطراف مشهد می رفتم. در مشهد برای شکار و تفر یح جای خوب و 
مناسبی وحود نداشت و پرنده ز بادی برای زدد نبود. اسفرودها قبل از انکه سرما حققتاً آغاز 
گردد به سوی مناطق گرم جنوب روان شده بودند و تا نزدیکهای سال نو ۲۱ مارس به این 
ناحیه باز نمی گشتند. تعدادی کبک و همینطور نیز کبک‌های کوجک کوهستانی که به 
آنها تیهو می گفتند در تپه های اطراف یافت می شد. اینکه حگونه نسل این برنده‌ها در منطقه 
از بین نرفته و هنوز می صد به آنها برخورد» بسیار عحیب بود . درزمستاد بازار مشهد ار این برنده 
پربود. ظاهرا وقتی برت انها را از په ها به پایین می راند, در دسته‌هایی چند صدتایی بدام 
می افتادند. این برنده‌ها در تابستان هم به حال مود رها نمی شدند. بلکه شکار جی هابه‌ر وشی 
که در سیستان هم معمول بود و به ذکر ان پرداختم از پشت پرده‌ای به آنها نزدیک شده و آنها 
را هدف قرار می دهند. 

شکارحی در حالیکه پرده‌ای از پار جه ای به رنگ زرد و کثیف به ابعاد یک متر و 
۰ سانتیمتر در یک متر ۲۰ سانتیمتر پیش روی دارد»سمی می کند به محل اجتماع 
پرند گان نزدیک شود. روی پرده رنگهای دیگری نیز لکه لکه به چشم می خورد و دو جوب از 
پشت همانند بادباد کی آنرا در وضعیت ابت نگه می دارد. شکارجی ابتدا پرده را با زکرده 
و آنرا پهن می کند و سپس این دو چوب را در پشت آن بطورضر بدری در گوشه ها محکم 
می‌کند. درست بالای نقطۀ تقاطع این دو جوب سوراخی به اندازه یک توپ کو چک وجود 
دارد که لول تفنگ می تواند از آن حارج گردد. بالای آن دو سوراخ دیگر تعبیه شده‌است که 
شکار جی با نهادن جشم‌های خود بر آنها می تواند انطرف پرده را ز برنظر داشته باشد. 

شکار حی در حالیکه این برده‌راحلوی ر وی خودداشته و ار حاهای شم آن بدانسو 
ی کرد به شنت ین ها پیش می رود. پرنده‌ها هم به دلیلی که شاید فقط برای خودشان 
روشن باشد به طرف این پرده حذب شده و به آن نزدیک می شوند تا در جندمتری شکار جی 
قرار می گیرند. آنها معمواً جندتایی با هم به پرده نزدیک می شوند, و شکارجی نیز با 
شلیک تفنگ خود از محل مخصوصی که روی پرده برای آن تعبیه شده است پرنده‌ها را 
شکار میکند. 
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دوک می گفت که کبک‌های سیاه مانند کبک های پاقرمز رفتار نمی کنند و او 
زمانی که بر کشتی سوار بوده و بر روی رود دحله" می رفته ناظر آن بوده است. او مردی را 
دیده بود که در حالیکه پرده ای پیش روی داشت بجلومی خزید. تا گهان یک کبک سیاه 
در حالیکه گردن کشیده و بالهای خود را تندتند به هم می رد در چند حرکت کوتاه و سر یم 
خود را به پرده رساند وقتی که‌خوب‌نزدیک شد, صدای گلوله ای به گوش رسید و پرنده سیاه 
در کنار ساحل نقش برزمین گردید. 

حالا چه چیزی کنجکاوی یا خشم این پرندگان را برانگیخته و آنها را وامیدارد به 
این پرده تزدیک شوند معلوم نیست. اما ظاهراً بلدر چين هر چند که به اندازۀ کبک سیاه به 
این برده حلب نمی شود, اما همانند تیهو یا سی سی ۲ قر بانی آن‌می شود. 

در مشهد تفنگ بسیار فراوان است و به قمیت ۲ یا ۳ تومان (۸ تا ۱۲ شبلینگ) 
خر ید و فروش می شود. تعداد شکار چان منطقه و قوش‌های آن نیز از حاب و شماره 
خارج است. با این حال جالب است که هنوز پرنده‌ای به چشم می خورد. 

در اطراف کف رود واقم در ۵ میلی شمال مشهد حندتایی ارد ک و مرغابی یافت 
می شد. اما همینکه هوا سردتر شد,دسته‌های بز رگ هو بره‌های ارو پایی از راه‌رسیدند. از آنجا 
که شکارجی های محلی مدام به طرف آنها تیزاندازی می کردند بسیار وحشی شده بودند و 
اصلاً نزدیک شدن به آنها در فضای باز امکان پذیر نبود, اما افراد آنقدر ماهر شده بودند که 
می توانتند آنها را به طرف من برانند. در حالیکه در جاله‌ای در زمین کمین گرفته بودم این 
مرغان از روی سرم می گذشتند وبه سمت آنان شلیک می کردم. 

اولین هوبره‌ای که زدم ۱۷/۵پوند "وزن داشت, بعدی ۱۵ پوند» و کو جک‌تر ین آنها 
نیز ۱۱ پوند بود. آنها خیلی لکوت بودند و از حوردنشان بسیار لذت بردیم . 

در اولین روزهای ماه مارس ۱۸۹۷م. زمانی که می رفت تا فصل بهار آغاز گردد, 
روسیه به بهانٌ حفاظت از مرز خود با ایران بخاطر طاعونی که دربمبئی بروز کرده بود, تعداد 
زیادی افس قزاق و د کتر را روانهٌ مرزهای خود با ایران نمود. در بلوجستان, افغانستان و 
ایران موردی ار طاعون دیده نشده بود, با این حال دولت روسیه ۱۵۰ تن ار قزاق‌های خود را 
به ايران فرستاده و در مرز ايران و افغانستان از ذوالفقار به طرف حنوب تا هشتادان مستقر 
نمود و تعداد ز یادی دکتر را نیز درکار یز ؟و تربت حیدر یه جای داد دراینن حال تمامی 


| -- ۰ 2— Sisi. 
ھر پوند تقر یبا معادل 4۵1 گرم است.‎ ۴ 
دھی است ازدهستان باخزں بخش طات .شهرستاد مشهد.‎ ٤ 


رفت و آمدهای بین ایران و افغانستان یا بلوچستان را ممنوع اعلام کرد. نه تنها هیچیک از 
اهالی افغانستان اجازه نداشتند به ایران وارد شوند, بلکه هر کس هم که در ایران بود اجازه 
نداشت به سرزمین خود باز گردد. تمامی راه‌ها بسته شده و تجارت بین دو کشور به حالت 
تعطیل در آمد. 

این امر باعث بروز نارضایتی در سطح وسیعی در مشهد گردید. مردم این شهر از 
قدیم الایام روابط تجاری پابرجایی با هرات داشتد و بسیاری از لوازم زندگی خود را از این 
طریق تأمین می کردند. بستن این راه باعث گردید تا بهای این ملزومات نیز په نحو قابل 
ملاحظه ای افزایش یابد. 

این مقررات به نحوی حشک و بدون استثناء رعایت می شد» حتی بستۀ پستی من 
نیز که از کو یته و از طر یق قندهار و هرات به مشهد می آمد توقیف گردید و بعد از آنکه آنرا 
گشوده و تمامی نامه‌ها را یک به یک ضدعفونی نمودند اجازۀ عور آنرا از مرز صادر کردند و 
این بسیار مسخره بود. ز پرا این بسته فقط از کو يته به بعد مدت سه هفته را در راه بودي حال 
آنکه زمان لازم برای انجام قرنطینه ده روز است, 

نتیحه بستن مرزها به بهانه شیوغ طاغون این بود که تحارت از انگلیس ار طر بی 
هندوستان با مشهد برای مدت زمانی کاملاً قطع شد و تجارت افعانستان با ایران جای خود را 
به تجارت این کثور با روسیه از طر یق پنج ده داد. بدین‌ترتیب بسیاری از تجار مشهد ضرر 
کرده و ورشکست شدند و تجارت وضعی ابامان و ناخوشایند بخود گرفت. 

اولین افسر روسی که به مشهد رسید سروان بندروف " بود. او که اصلاً بلغاری بود 
می گفتند که در ماجرای ر بودن پرنس الکساندر از باتن برگ ۲ دست داشته و درحال حاضر 





بست مهمی در ارنش روسیه دارد. 

اومسئولیت حفاظت از مرز ایران و افغانستان را برعهده گرفت و مدت یکسال در 
ور اموز ت خود باقی ماند. قزاق‌های روس تحت فرماندهی وی عملا شرق خراسان را 
در اشتیار حود گرفتند. این افراد بعد از آنکه بر یگاد قزاق‌های ایران» اعزامی از تهران بدین 
ناحیه رسید و تحت فرماندهی یک اقفر روس به انجام وظایف مشغول شد» مرحص 
گردیدند. با این حال فزاق های ایرانی حه از لحاظ فرمانده و حه از لحاظ عملکرد در حهت 
سیاست روسها و پیاده کردن اهداف آنها پیش می رفتند , در واقع بر یگاد قزاق‌ها در تهران 
همانند سر بازان هندی هستند که هم اکنون تحت نظر ما درحیدرآباد به خدمت مشغولند. 
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بر یگاد قزاق‌های ایرانی که من در مشهد دیدم» اصلاً با دیگر سپاهیان ایران قابل 
مقایسه نبودند. ایناه بخوبی آموزش داده شده و وشا ک و دستمزد خوبی نیز دریافت 
می کردند و نسبت به افسران روس که ظاهراً موقعیت و شخصیت فعلی خود را مدیون آنها 
بودند بسیار مطیم و حرف شنو بودند. اسبهای آنها على الظاهر نمی توانستند در کارزار مفید 
وافع شوند و سفر طولانی از تهران تا مشهد باعث حستگی بیش از حد آنها شده بود. این افراد 
بر ائجه که به آنها امر شده بود گردن نهاده و از تهران به این ديار آمده بودند. اما بنظر 
نمی رسید که اگر کار سختی به آنها محول شود از عهدهٌ آن برآیند. 

در ۲۱ ماه مارس» توروز آغاز سال نو ایرانیان و همچنین بزرگتر ین و تا آنجا که من 
می دانم تنها عید ملی این مردم که با مذهب اصلاً رابطه و پیوندی ندارد فرا رسید. در این 
روز تمام خدمتکاران و وابستگان برای عرض تبر یک و سلام پیش می ایند و انتظار دارند تا 
هدیه یا عیدی بگیرند. در حقیقت این کر یسمس ایرانی هاست و بزرگداشت آن تا اوایل مأه 
اور یل بطول می انحامد. 

در رور سیزدھم نورون تمامی مردم مشهد یکپار جه از شهر خارج می شوند. در این 
روز به دلیلی که چندان برایم روشن نیست به زنها اجازه نمی دهند تا از خانه‌ها خارج 
شوند. وقتی که صبح زود از دروازۂ سراب خارج شدم,دیدمیک گارد درآنجا مستقر است. 
دلیل این امر را پرسیدم. آنها گفتند علت استقرارشان در آنجا این است که نگذارند زنها از 
شهر خارج شوند. این دستور را روحانیان صادر کرده بودند. ایناد‌هر وقت که قدرت کافی 
داشته باشند به شدت با خارج شدن زنها و شرکت آنها در چنین حشن‌هایی در این روز 
مخالفت می کنند. زنها معمولاً توجهی به این امر نکرده و برای سیزده از خانه‌ها خارج 
می شوند. اما در حال حاضر روحانیان قدرت بیشتری داشته و ظاهراً توانسته بودند زنها را تا 
حدی محدود کنند و به آنها اجازه دهند تا فقط در باغهای درون شهر به تفر بح و گردش و 
برگزاری مراسم خاص این روز بپردازند. این یک رسم بسیار پابرجا و قدیمی است که هر 
کس باید خانه اش را ترک گفته و در این روز بیرون و حتی الامکان‌به سبزه‌زارها برود» در 
غیر این صورت نحسی این روز گریبان گیر وی خواهد شد. 

در موقع با با زگشت از سواری»دیدم صدها مرد و کود ک همراه با تعداد ز یادی درشکه 
به طرف کوه‌سنگی در خارج از شهر که بنظر می رسید یکی از تفرحگاههای بسیار مورد 
علاقه مردم باشد در حرکت بودند. خحدمتکاران من نیز از فرط شادی تن به بازی و نمایشاتی 
با اسب دادند و جمعیت ز یادی را گرد خود جمع کرده بودند. کم کم ترس برم داشت که 
نکند حادثه‌ ای روی‌دهد. خوشبختانه‌مسنله ای پیش امد .رعد ها تمام‌تابستان هفته‌ای چند 
ساعت به تمر ین این حرکات مشکل سواری پرداختيم. ترکمن‌ها نیز با میل و رغبت به ما 
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ملحق می شدند و تلاش‌های آنها گاهی به شور و هیجان بازی می افزود,هر چه‌به آنها اصرار 
می کردم که در موقع تاخت اسب از انجام حرکات بسیار مشکل اجتناب کنند توجهی 
نمی کردند.آنها در حالیکه اسب بورتمه می رفت» خود نیز به هر سو در هوا می بر یدند و دست 
و پاهایشان را در هر سو یی تکان می دادند. ترکمن‌ها هر حند سوارکارهای خوبی هستند اما 
در شمشیر بازی علی رغم علاقة ز یادشان مهارت حندانی ندارند. 

فصل بهار در مشهد تاو دل انگز ات بر من رد که تمامی منطقه شکفته 
می شود و مرغان و پرندگان از هر نوع شروع به تولید مثل می کنند. پرنده‌هایی که ایرانیان 
آنها را کلاغ سبز می ناهند در دسته‌هایی حند صدتایی تمامی کناره‌های نهرها را در بر 
می گیرند و به دنبال آنها پرندۀ شاد و پر جنب و جوش سبزقبا از راه می‌رسد, که همانند 
دستۀ قبلی در کنار؛ُ نهرها شروع به تخم گذاری می کند. تقر یبا برکنار هر حلقه از جاه 
فنات جند حفت دم حنبانک به حشم می خورد. اسمان را گنحشک ها و پرستوها در بر 
می گیرند و بلبل‌ها نغمه‌سرایی در باغ‌ها را آغاز می کنند, زمانی درون درخت‌هایی که در 
چند متری از پلکان‌های ورودی جلو و در باغ کنسولگری قرار داشت, دو لانه بلبل و ٩‏ یا ۷ 
لانۀ جکاوک بچشم می خورد. 

برودی همینکه نیمه های ماه آور یل فرا می رسد سر و کله بلدر جين ها نیز بیدا 
می‌شود. اینان را با تورهایی که در کشتزارهای گندم می گسترانند صید می کنند و سپس در 
بازار به بهای هر ٩‏ عدد یک قران می فروشند. بلدر جین‌ها در کشتزارهای اطراف شهر 
زندگی می کنند و در اواخر زوئیه زمانی که محصول برداشته می شود» می توان بلدر جين های 
جوان را یافت و بدام انداعت. این بلدر چین‌ها بسیار لذیذ و خوش خورا کند. پرندة دیگری 
که به وفور در راسان یافت می شود. سار نام دارد که به رنگ کهر بایی است. 

کوه‌سنگی که در جنوب غرب مشهد واقع است یکی از محل‌های مناسب برای 
زند گی این برندگان است. در ابنحا دستحات زیادی از پرن د گان در بين تخته سنگ ها و 
قطعات بزرگ سنگ‌هایی که انتهای غر بی تپه را تشکیل می دهند» لانه ساخته و زن د گی 
کات 

در ماه ژولن که جوجه های جوان از خم بدرمی ایند, مردان و کود کان سېد بدست به 
جانب کوه‌سنگی روان می شوند و آنها را بدام می اندازند. پرند گان در حالیکه هر یک علفی 
یا دانه‌ای را برای لانه و پا جوحۀ نورسیده خود به منقار دارند کمی دورتر رفته و به تماشا 
می ایستند و شکار چیان نیز در برابر چشمان آنها بی شرمانه به جستجوی لانه‌ها و گرفتن 
حوحه ها می بردازند. 

در ۲۶ می» بار دیگر تولد ملکه را با همان تشر یفاتی که در سال ۱۸۹4م. بر پا 
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کرده بودیم» بر گزار نمودیم. مراسم قبل از ظهر اغاز کردید و اولین کسانی که برای عرض 
بهنیت ره دیدار ما آمدند شوکت الدوله ریس تیموری ها و ریس اداره سیت بودندي که هر دو 
در لباس تمام رسمی ظاهر شدند. شو کت‌الدوله ستاره و کمر بند مخصوص امیرتومانی را با 
حود داشت. حال آنکه ریس بست علانم و نشانه های هیر بنحی را به خود آو بخته بود. بعد از 
ابندو فرماندۀ تو پخانه با موتمن الشکر که مسئوول امور مالی لشکر است وارد شدند. 
اوتمثالی از شاه را به دور گردن داشت. کارگزان سرتیپ تلگراف, مأمور روادید, فرماندۂ 
هنگ فیروزکوه, مسئوول بهداشت و درمان, و تنی چند از مقامات دیگر نیز به ترتیب از راه 
رسیدند. بعد از این افراد کلیه وابستگان هندی» و سرانجام م. ولاسوف همراه با اعضاء 
کنسولگري روس به دپدار ما آمدند. 

در مهمانی شامی که آنشب بر پا بود» ۱۸نفر حضور یافتند و شام شب دیگر نیز با 
حضور ۱۲ نفر برگزار گردید. 

۴ ۳ . ۳" 

٩‏ می» روز تولد م. ولاسوف بود و همکی برای تفر یح و شادی به ما جنین 
روزی بیرون شدیم و به دهکدۀ کرچک زکریا" که در پای تپه‌های کوه سنکی واقع بود 
رفتیم . در واقع این آخر ین جشنی بود که ما و ولاسوف دران شرکت داشتیم. ریرا جندی 
نگذشت که او به سنت پطرزبورگ فراخوانده شد و به سمت نمابنده این کشور در حبشه ؟ 





متصوب شد. 

صبح دوازدهم ژوئن م. ولاسوف و همسرش را که به دوشاخ نزدیک‌ترین ایستگاه 
راه‌آهن تا مشهد می رفتند بدرقه کردیم. 

در این سال باز مشهد ناظر تغییر و تحولی در حکومت خود بود. اصف الدوله جای خود 
را به رکن الدوله "حوان‌تر ین برادر ناصرالدین شاه داد. این حایگز ينی برخلاف روال 
حکومت ایران بسیار سر یع و نا گهانی انجام گرفت. یک روز تلگرامی از تهران رسید به این 
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۳ محمد تقی میررا رکن الدوله جهارمين بسر محمدشاه و برادر کوجک صلبی ناصرالدین ماه قاحار 
است. (متولد ۱۲۹۲ و فوت ۱۳۱۸ه.ق). مهدی بامداد در باره رکن الدوله مبتو یسد: شاهزاده‌ای بود 
بدهی‌کل بی عرضه و مانند اکثر مأمور ین دولت اتعاد. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در بادد اشت های 
روزانه خود نیز او را شاهزاده‌ای نادرست و بی لاقت معرفی کرده است. ص ۳۱۲ جلد سوم شرح حال 
رجال ایران تألیف مهدی بامداد. 
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مضمون که رکن الدوله به جای آصف الدوله گماشته شده و از این لحظه آصف‌الدوله و 
افرادش از کار برکتار شده و صاحب هیجگونه سمت و مقامی نستند. وقتی برای جند کار به 
بیگلریگی مراجمه کردند. گفت که از قدرت برکنار شده و دیگر کاره‌ای نیست و 
بدین ترتیب برای مدت کوتاهی هیچکس در رأس قدرت نبود. اسماً یک نایب الحکومة 
انتخاب گردید و نمام صعی و کوشش اصف الدوله نیز در این تحلاصه گردید که جگونه بار و 
بنه خود را جمع کرده و به سرعت از آن ناحیه حارج شود. نزدیک به یک ماهی سپری شد تا 
عین الملک۱ پسر بزرگ رکن الدوله به نیابت از طرف پدرش به مشهد وارد شد و خود 
رکن‌الدوله نیز تا فرارسیدن پائیز به مشهد نیامد. 

برای دیدار با عین الملک رفتم. او مرا در چادری بزرگ که درباغ مرکزی شهر بر پا 
بود به حضور پذیرفت و روز بعد نیز برای بازدید نزد ما امد. جون پدر وی پر شاه فقید و برادر 
شاه فعلی بود نمی توانست به بازدید ما بیاید. اما از آنحا که برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های 
شاه از این قاعده مستثنی بودند,عین الملک به موقع هم بدیدار من و هم بدیدار م. ولاسوف 
شتافت و ظاهرا برایش مسئله‌ای هم نبود. 

عین الملک از رتبه و مقام خاصی برخوردار بود. وقتی در ۲۲ ژوئیه ۱۸۹۷. 
سالروز تاحگذاری ملکه شرکت کردءایرانیان دیگر منتظر شدند و بعد از اینکه وی ما را ترک 
گفت وارد شدند. نها نمی توانستند همزمان با وی در مراسم شرکت داشته باشند و یا در 
حضور وی بنشینند و تفر یح کنند. 

بر گزاری مراسم پذیرایی های رسمی در شرق در طول فصل تابستان بخصوص از نیم 
ژوئن تا نیمهةٌ اوت کار بسیار دشوار و طاقت‌فرسایی است. در این مدت هوای شهر مشهد 
بسیار گرم است هر چند کنسولگری‌ها تقر یبا در بالا تر ین نقطه و نزدیک به ارک قرار 
داشت و دور آن را فضای باز و درختان و باغ‌ها احاطه کرده بود و از شلوغی و تنگ دل هم 
بودن خانه‌ها که در بقيةٌ شهر مشاهده می شد بدور بود» باز هم محوطةٌ آن خیلی گرم بود. 
چندین بار به من پيشنهاد کردند که درماه‌های گرم به اردو گاهی در دامن ثپه‌ها بروم اما در 
کل ترجیح دادم که در خانه و در مشهد باقی بماقم. 





؟- علی نقی میرزا رکن الدوله پسر بزرگ محمدتقی میرزا رکن الدوله است که در ۱۳۰۹ قمری ملقب په 
عین الملک گردید. او در سال ۱۳۱۸ هجری قمری پس از درگذشت پدرش. لقب رکن الدوله گرفت و در 
۱ ه.ق. پس از عزل سلطان حسین میرزا نیرالدوله از حکومت خراسان بجای وی والی خراسان شد و 
مدت یکسال نیز حکومت کرمان را داشته است. در عقام مقایسه, نسبت به بدرش باسوادتر و فهمیده‌تر 
ولی همانند وی بیحال بوده است. ص ۹۸ جلد دوم شرح حال رجال ایران تألیف مهدی بامداد. 








آفتاب ایران در این موقع از سال بسیار سوزان است و شعاع گرم آن در هوای صاف و 
تمپز آن جنان بیرحمانه بر حادرها می تابد که گمان نمی کنم بتوان درون آنها به سر برد. از 

آنا که خانه‌ام دو طبقه بود هوا همیشه در طبقۀ اول خنک بود و بندرت مشاهده کردم که 
دمای هوا وقتی درها و پنجره‌ها باز باشد ۲4 تا ۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر شود. فقط بیاد 
دارم یک‌بار دمای هوا در همین شرایط به ۲۷ درجه رسید و آن گرمتر ین هفت؛ سال و در 
اوانحر ماه روثیه بود. 

از این نظر مشهد درست برخلاف ماوراء خزر بود. وقتی که هوا سرد و خوب شده بود 
شنیدیم نبی که سال گذشته در مرو تعدادی را از بین برده بود بار دیگر نیز شایم شده است. 
سربازان هنگ روس که در آن ناحیه مستقر بودند به کراسنوودسک در کنار در یای خزر و 
قراق‌ها به یولا تان" فرستاده شدند و تمامی آن ناحیه قرا خالی گردید. تعداد ز یادی از 
د کترها را برای مبارزه و دفع این بیماری بدان منطقه گیل داشتند, که علی رغم تلاش‌های 
ایشان تا زمانی که این خبربه ما رسید نزدیک به ۲4۰۰۰ نفر در اثر ابتلا به یماری جان خود 
را از دست داده بودند. 

حای تعجب نیست که روسهای ماو راء خحزں به سرزمین خراسان که بسیار معتدل و 
سالم است اینگونه با طمع و حسرت می نگرند. آنان‌درزمین های‌شنزار پایین دست آسایش 
حندانی ندارند. . پنج ده بسیار گرم راست. مرو همواره با تب و یمارهای ری رو درروست و 
عشق‌آباد نیز انجنان آب و هوای گرمی دارد که رند گی دران طاقت فرساست. 

در عشق‌آباد خانه‌ها کمابیش به سیک روسها ساخته‌شده‌است. این خانه‌ها یک 
طبقه فاقد ایوان و برای حفظ سا کنانش از صرما بسیار خوب طرح شده است اما در برایر گرما 
آنجتان عایق نیست» وبه همین دلیل بسیار نامناسب است. 

در نهم زوئیه۱۸۹۷میلادی.م .پونافیدین "سر کتسول‌جدیدر وس همراه با همسر و 
ی به مشهد رسید. او از طرف همان هیأت ایرانی که به من خوشامد گفته بودند 
هنگام ورود به شهر مورد استقبال قرار گرفت. م. پونافیدین در هندوستان نام شناخته‌شده ای 
بود. او قبلاً عضو هیأت مرزی پامیر" و همچنین مدتی نیز سفیر روسیه در بغدادبود. از انجا که 
او به زبان انگلیسی آشنایی کامل داشت» توانستیم در مشهد دوره‌های دلپذیری با یکدیگر 
داشته باشیم. 





1-۰ 
2-۷] Pon afidine 
3— Pamir. 


فصلٍ هیجدهم 


تار یخچه و دیدنی های شهر مشهد 


مدتی را در مشهد به سربردم تا اینکه توانستم با تار یخچهٌ آن اشنا شوم و در یايم 
این تقدس و احترام را مشهد در جشم ایرانیان جگونه کب کرده است. ابتدا اطلاعات 
ناجیزی دستگیرم شد. اما بعد از آنکه ملابخش توانست یک نسخه از کارهای صنیم الدوله را 
در این خصوص پیدا کند,به‌خیلی چیزها پی بردم. 

تا کنون بارها از صنیع الدوله نام برده‌ام. فکر می کنم زمان آن فرا رسیده باشد تا به 
معرفیش بیردازم و بگویم این شخص جه کسی بوده است.نام اصلی وی محمد حسن خان و 
فرزند حاحی علی خان اعتماد السلطنه.یکی از وزرای ناصراللین شاه است که به مال 
۲ درگذشت.او که مترجم فرانسة ناصرالدین شاه بوذ بعدها به وزارت انطباعات ارتقاء 
بافته و عنوان صنیع الدوله را کسب نمود, 

در سفری که در اواخر سال ۱۳۰۰ هجری قمری (۱۸۸۲ میلادی) شاه به خحطهٌ 
خحراسان نمودء او را همراهی کرد و از این رهگذر توانست اطلاعات ز بادی در مورد تار یځ و 
جغرافیای این سرزمین کسب کند و جندی بعد آنها را سر و سامان داده و در کتاب بزرگی 
بنام مطلع الشمس به چاپ رساند. 

مقصود از مطلع الشمس که معنای تحت الفظی آن طلوع خورشیداست» خراسان است. 
این کتاب در سه مجلد و در طول سال‌های ۱۳۰۳ س ۱۳۰۱ه.ق چاپ گردید. جلد یکم 
این کتاب شرح سفر شاه از تهران به مشهد از طر یق فیروزکوه دامغان بستام نردین 
جاحرم» بجنورد قو جان,راد کان و بالا حره توس است . جلد دوم به مشهد اختصاص داده شده 
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ظ Fe‏ ۰ ۰ سا ھ3 ۰ ۰ ر ۰ 
و شرح مبسوطی از تاریخ و جغرافیای این شهر و همچنین دیدنی ها و مردان بزرگ این سامان 
در آن گنجانیده شده است. جلد سوم این کتاب به مراجمت شاه به تهران از طر یق نیشابوره 
سبزوان مر بنانا» شاهرود» دامغان و سمنالن هر بوط می شود. 

حندی بعد صنیم الدوله عنوان بدر خود بعنی اعتمادالسطنته را کسب نمود و در 
سال ۱۸۹۵م." در تهران وفات یافت. از نزدیک به ۲4 کتاب به حا مانده 

- ر 

زبان 0 I‏ نشده‌اند. 

حنبن ری سس تن نوت پر کرده و مسکن خود 
قرار داده‌اند. ھر توش ا هن کوت توش سر نوس بسر حمشید پیشدادی بنا نهاده و نام 
خود را به آن داده اه این شهر کم کم از ز سکنه خالی گردید و زمان خروج مردم ار آن 
بدرستی معلوم نیست ". فقط برخی از جغرافی نویسان عرب از توس نام برده و آنرا یکی از 
محلات مشهد شمرده‌آند. 

براساس ترحمه‌ای که اوزلی ' از آثار ابن حوقل ‏ کرده اسست؛ توس در شمال 


۱- در جند سطر بالا تر این تار یخ را ۱۸۷۲ ذکر کرده بود. 

۲- از اعتماد السلطته ۳۷ جلد کتاب حاپ شده و افزون برآثار حاپ شده کتابها و رساله‌ها و مقاله‌هایی 
از وی به صورت خطی نیز هست. نگاه کنبد به مقندمه مير هاشم محدث بر کتاب «تطبیق لغات 
جفرافبائی قدیم و جدید ایران» (نهران, امب رکہیرء ۱۳۱۳) صص ۱۱ تا ۱6. 

۳- توس -طوس در طول تار یح بارها مورد ناخت و تاز مها جمان بیگانه قرا رگرفته است . غزها در سال 
۸ قمری به خراسان مراز بر شدند و مردم این شهر را گشتند و خانه‌ها را خراب کردند. هنوز آثار 
و یرانی غزها از بین برده نشده بود که مقول ها در سال ۱۱۷ قمری این شهر را خراب کرده و مردم را قتل و 
عام کردند, هنوز مردم ار این خرایی ها و کشتار التبام بیافته بودند که یار دیگر میرانشاه بسر تیور در ۷۹۱ 
فمری این شهر را محاصره و سپس تخر بب کرد که بعد از آن طوس روی آبادی بخود ندید و ساکنان آن 
در دهی بنام ستاباد در کنار شه رک نوقان که مدفن امام هشتم در آنجا بود پناه بردند. هر چند شاهرخ پسر 
دیگر تیمور در سال ۸۰۸ قمری دستور داد تا شهر را بازسازی کنند ولی دیگر مهاجران بافیمانده به طوس 
برنگشته و شاید بتوان گفت که بنای اولیه شهر مشهد در تار يخ ۷۹۱ ه.ق بوده است. م. 


3-- Ouseley. 

1b Haukal -۵‏ - ابولقاسم محمد بغدادی از نو بندگان حفرافیائی تار یخی است. او را معاصر 

منصور بن نوح سامانی دانسته‌اند که جهانگردی خود را از بغداد در روز پنجشنبه هفتم ماه رمضان سال 

۰۱ آغاز کرد و مدت ۲۸ سال این سفر طول کشید و اطلاعات خود را در کتاب «المسالک و 
الممالک» نقل کرده است. ص ۸۳ فرهنگ فارسی معین» بختشس اعلام. 





نیشابور قرار گرفته و مرقد مطهر علی ابن موسی الرضا(ع) در آن واقع است. همچنین ذکر 
گردیده که هارون نیز در این شهر بخاک سپرده شده.اوزلی در پانو یس اضافه می کند که 
خلیقه هارون‌الرشید به سال ۱۹۳ هرق (۸۰۸ میلادی) وفات بافته است. 

این تنها ذکری از توس است که در ترجمۂ اوزلی از ابن حوقل توانستم بیابم. در 
حال حاضر مشهد در ۱٩‏ میلی جنوب شرقی خرابه‌هایی که‌آنها را توس می نامند واقع شده 
است. صنیم‌الدوله نیز در این خصوص مطلبی را اضافه می کند و آنرا به ابن حوقل نسبت 
می دهد. از اين قرار: 

«توس از توابع نیشابوراست وشهرهای راد کان» طابران,با زغور ! و نوقان" از محلات 
ان است. مرقد حضرت غلی بن موسی الرضا درتوقان واقع است و هارول الرشيد نیز در همین 
محل مدفون است. مرقد حضرت رضا که گنبد بزرگی سقف آنرا پوشانده است در یک چهارم 
فرسخی از شهر و در دهکده‌ای بنام سناباد فرار دارد. » 
در حایی دیگر اضافه می کند: 

«هر دو مرقد در دهکده‌ای بنام سئاباد " و در بنای زیبایی وافع شده است. دیوار 
محکمی این دهکده را در بر گرفته است و مردم ز یادی نیز آنرا مشهد یعنی محل شهادت 
می خوانند. » 

اینکه نوشته‌های ابن‌حوقل در این حصوص مربوط به چه سال می شود دقیقاً 
مشخص نیست". اما اوزلی حدس می زند که در اوائل یا اواسط قرن دهم بین سال‌های 
۲ تا ٩۱۸‏ میلادی بوده است. بهرحال توس در زمانی که شاعر بز رگ پارسی گوی, فردوسی 
وفات می‌یابد, (سال 2۱۰۲۱.) شهر بسیار آباد و پر رونقی بوده است. 





32281۱1۲-۱ ۰ ياقوت حمری در معجم البلدال این شهر را ترغوذ یا تروغبذ آورده است که همان طرقبه 
نامیده میشود. م. 

۲- نوقان بنابر نوشته مورخحان و جغرافی نو یسان قدیم یکی از شهرهای طوس بوده است ولی بعدها بصورت 
یکی از محله‌های شهر مشهد درمی آید. رجوع کنید به نوشته جلال شر یمت ترشيزی در نامه آستان 
فدس. شماره۱ دوره هشتم, !سفند ۱۳4۷. مشهد. 

۳- سناباد یکی از محلات قدیمی مشهد است و در قدیم قر یه ای بوده است که جغرافی نو یسان نیز 
بدان اشاره کرده‌اند. رجوع کنبد به نوشته حلال, شر بعت ترشیزی در «نامه استان هدس »» شماره ۱ و ۰۲ 
دوره نهم فروردین ۱۳۵۰. مشهد. 

4- تار یخ تألیف المسالک و الممالک در کتاب جخرافیائی تار یخی سرزمین های خلافت شرقی تألیف 
لسترنج ترحمه محمود عرفان در سنه ۳۷۵ه.ق مطابق ۹۷۸م. ذکر شده است. 
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می گو یند فردوسی نذر کرده بود تا آنجه را در ازاء نوشتن شاهنامه از سلطان محمود 
غزنوی دریافت می کند برای آبرسانی به شهر نوس و بهبود وضع مردم این ناحیه مصرف 
نماید. فردوسی قل از آنکه باداش زحمات خود را در یافت کند فوت کرد و آنجه به عنوان 
باداش ار طرف ساطان محمود فرستاده شده بود بدست دخترش رسید که او نیز به وصیت يدر 
عمل کرده و آنرا صرف بهبود وضع ابرسانی شهر توس نمود وموفق شد تا آب را از محلی 
که به آن چشمة گیلاس می گفتند و در پای کوه‌هایی در ۱4 یا ۱۵ میلی بالای توس واقم 
سشده بود به این شهر رسانده و در آن حاری ساود. 

می گو یند این چشمه در اصل گلسب نام داشته و نیز در محل همین چشمه بوده 
ات که يزد گرد ۱ در اثر لگد اسبی حان می دهد. درحال حاضراین حشمه را حشمه لا 
می نامند و آب آن توسط کانالی تا توس کشیده شده است.بعد از آنکه شهر توس و یران شد 
به همت امیر علی شیر نوایی " وز یر سلطان حسین بایقرا (٩۱۵۰)"توسط‏ کانالی که 
می گو یند ۱۲ فرسخ یا 4۸ میل طول آن بوده است این آب به مشهد آورده می شود. 

این همان کائالی است که هم ا کنون ار دروازه بالا خیابان به شهر وارد شده و بعد 
۰ ۰ 1 2 ۰ ۰ ۰ ۰ و 
از عبور از وسط ان و گذشتن از داخل حرم مطهرء از طرف دیکُر شهر یعنی دروازۀ پایین 
خیابان خارج می گردد. 

صنیم الدوله تار یخحه مبسوطی ار سرح وفایع و رد )£ خوردهایی که ار بدو ورود 
مسلمانان به این ناحیه تا سال ۱۳۸۱ میلادی بوقوع بیوسته را بدست می دهد. در این سال 
امیرتیمور به توس وارد شده و خراسان را به تصرف خود در می آورد. او سپس اضافه می کند 
و در توس خود مختاری اعلام می کند و بنام خود سکه می زند. 

تیمور زمانی که از این واقعه آ گاهی می یابد, پسر ارشد خود میرانشاه را مأمور دفع آن 


۲- مقصود یزد گرد اول. جهاردهمین پادشاه از سلسله ساسانی است. ٩۲۱(‏ - ۰2۳۹۹ ) مشهود به بزه کار 
با یزد گرد انیم است. فرهنگ فارسی معین» بخشی اعلام. ۱ 

۳- امیرعلیشیر توائی ملقب به نظام الدین ٩۰۱(‏ -- ۸)4ه.ق) ادیب, دانشمند و فرهنگ دوست و از 
ادیبان» شاعران, نو پسندگان و هنرمندان زمان خود حمایت میکرده است. به فارسی و ترکی شمر 
می سروده است و صاحب تالیغات متعددی است, م. 

4- ملطان حسین بایقرا(۷۰٤۱م.‏ /۸۷۵ه.ق.) اخر ین ارک تیموری بود که از هرات بر خراسان 
حکومت می کرد. مردان بزرگی چون عبدالرحمن جامی » شاعر معروف» و امیرعلیشیر نوائی وز یر و بهزاد, 
نقاش مشهور از منسو بان بدر بار وی بودند. به نقل از کتاب سلسله‌های اسلامی ترجمه فر بدون بدره !ی . 





خحراسان و سیستان ۲۸۹ 
می نماید. محاصرۀ توس چند ماه به طول می انجامد. سرانجام حاجی بیگ اقدام به فرار 
می کند و به تعاقب این امر شهر به وسیلۀ میرانشاه تسخیر و و یران می گردد. گفته اند که در 
توس بر ا ثر این واقعه نزدیک به ۱۰۰۰۰ تن کشته می شوند و نشانی از شهر باقی نمی ماند و 
کلاً به بیابانی تبدیل می گردد. 

در حال حاضر توس جز و یرانٌ یک بنای بزرگ و گنبدی شکل و بقابای دیوارهایی 
که وسعتی نزدیک به یک میل مر بع را در بر میگرفته اند چیز دیگری نیست. این دیوارها از 
گل بوده و می گویند در قسمت یایین ۵متر صخامت داشته اند و کلا شهر ٩دروازه‏ و 
٩‏ برج و بارو داشته است. 

زمین هایی که روزگاری شهر در آن بر پا بوده است, هم اکنون ز یر کشت است و 
به غیر از جند تکه پاره اجر‌نشانة دیگری از تمدنی که زمانی در این ناحیه وجود داشته است 
به جشم نمی خورد. و برانه‌های مر بوط به ارک‌شهر در شمال دیوارها قرار دارد و بقایای 
قلعه‌ای که ۲۳۰ يارد مرب مساحت داشته و خندقی دورتادور آنرا احاطه می کرده است 
بچشم می خورد.تمام بناها تقریباً از بین رفته است, مگر یکی که در قسمت م رکزی قرار 
داشته است اینکه این بنا جه بوده است معلوم نیست. از پایین‌تا بالا با مقطمی مربم شکل که هر 
ضلم آن ۲ متر و نیم طول دارد کشیده شده است. رت گاران گذشته کنبدها را دو حداره 
می ساخته اند, در حال حاضر جدارة بیرونی گنبد از بین رفته است و آنجه باقی مانده فقط 
حدارة داخلی ان است. 

نوشته های پرا کنده این حوقل در مورد مشهد» قدیمی تر ین د کری ات که در مورد 
این شهر در دست دار یم . این حوقل در آن موقم می نویسد. مشهد چیزی نیست مگر دهکدة 
سناباد. در حال حاضر از این دهکده فقط نامی باقی مانده و اثری از آن نیست., قناتی که 
زمانی اب این دهکده را فراهم می کرده است» هم اکنون بخش شمال‌غر بی مشهد را که 
سرآب نام دارد سيراب می کند. شهر نوقان نیز از بین رفته است و از آن چیزی برجای 
نمانده مگر امی که آنهم به دروازه واقم در شمال شرقی مشهد کنونی اطلاق می شود. 

بنای استحکامات شهر مشهد و همحچنین مرقد و بارگاه حضرت امام رضا را 
می گو یند که به همت سوری ۱ حا کم نیشابور در ۱۰۳۷ میلادی: در طول سلطنت سلطان 





١‏ - سوریء الفصل ممتز ار رحال در بار سلطات محمودغزنوی والی خراسان بوده است. بعلور یکه از خلال 
نوشته ھای تار بخ بیهقی (ص ۳۱۰ تا ۷۳۰) استنباط می گردد با وحودی که هدایای ز راد بدر بار سلطان 
محمود می فرستاد. معهذا بسعایت بعضی از رحال در بار غزنین ازآن جمله ابونصرمشکان‌درسنة 4۲1ه.ق از 
حکومت معزول و در قلعه غزنین بزندان افتاده و سرانجام بطرز مرموزی کشته می‌شود. سوری را اولین 

س 
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مسعود غزنوی (۳)-۱۰۳۰م.) انجام شده است. اما بعدها در زمان سلطان ملک شاه 
سلجوقی (۹۲--۱۰۷۳م.) مشهد دستخوش غارت و ناامنی می گردد و تقر یباً و یران 
می شود. بعد از این واقعه در سال ۱۱۲۱م. دیواری بدورشهر کشیده می شود که تا مدتی انرا 
از بلایا محفوظ می دارد. در سال ۱۱۵۳م. تمامی منطتۀ توس به غير از مشهد و حند دهکدۀ 
دیگر که محصور بودند از طرف تر کمن های غر مورد هجوم و غارت وافع می شود. .در م. 
غزها دو باره با زگشته و این بار مشهد را نیز مورد جپاول و و یرانگری خود قراردادند. اما په 
مرقد مطهر امام رضا کاری نداشته و این بنا از هرگونه آسیبی مصون ماند. در ۱۲۰۷م. تمامی 
خراسان بدست صلطان محمد خوار زمشاه (۱۲۲۰ -۱۲۰۰م.) مسخر گردید. 

در سال ۱۲۹5م. وقتی غازان ! (۱۳۰۳- ۱۲۹6م. .) از نواد گان هلا کوخان برتخت 
نشست. تعدادی از شاهزاد گان‌تاتاربر او سور یدند ویکی از آنها بنام داوود پسر بوره با سپاه 
عظیمی از طر یق ماورالنهر به خراسان آمده و بیشتر شهرهای این دیار از جمله مشهد را غارت 
کرده و و بران ساخحت . 

از مشهد در آثار ياقوت‌حموي.و ابن بطوطه " که درسال )۱۳۳م. به خراسان آمده 
ذکری به ميان امده است. ابن بطوظه شرح می دهد که جگونه از جام به توس و از آنجا به 
مشهد رضا که شهری بزرگ و پرجمیت بوده رفته است. در سال ۱1۱۸م. صلطان و 
(-۰۸ : ۰ " برای ز پارت به مشهد رفت . و شمعدانی از طلا را که ۲ کیلوگرم وزن 
داشت به بارگاه امام رضا تقدیم , نمود و همین ان نیز کار ساخحتمان مسحدی را که گوهرشاد 
همر وی دستور بنای انرا داده بود به اتمام رسید. می گو یند شاهرخ کاخی را در قسمت 
شرقی شهر بنا نهاد تا در مواقعی که برای ز پارت به مشهد می آید در آن اقامت کند که در 





کسی میدانستد که نه تنها در بنای شهر مشهد بلکه در تحدید بنای آستان قدس رضوی کوشش کرده است 
و نام وی در داستان زندگی فردوسی نیز آمده است. ص 4۴ کتاب راهنمای حراسان تألیف دکتر علی 
شر یعتی , 

١‏ محمود غازان ششمین بادشاه از اعفقاب هلا کو (۱۳۰ س ۱۳۹۵ .) ص ۲۲۷ کےا کتاب سلسله های 
اسلامی ترجمه؟ فر یدود بدره‌ای. 

۲- ابوعبذالنه محمدبن عبدالله بن ابراهیم طنجی (۷۷۹ - ۷۰۳ه.ق. ). او عالم و جغرافی دانی معروف 
بود و در راه فراگرفتن جغرافی سفرها کرد. آغاز مفرش درسال ۷۲۵ه.ی. از شمال افر یقا و انجام آن 
بسال ۷۵4 است. سفرنامه او را در دو جلد آقای دکتر محمدعلی موحد نرجمه کرده و بوسیله بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب در سال ۱۳۵۹ منتشر شده است 

۳ شاهرخ  ۱٤٤۷(‏ ۱4۰۵.) ص ۲4۱ کتاب سلسله های اسلامی ترجمه فر یدون بدره‌ای. 





خراسان و سیستان ۲۳۹۱ 
حال حاضر اثری از آن برحای نمانده است. 

در سال ۱۵۰۷م. در طول تسلط شیبانی خان تعداد زر یادی از ما کنان این شهر 
بدست ازبکان به قتل رسیدند. مجدداً در سال ۱۵۲۵م. در آغاز سلطنت شاه طهماسب 
(۱۵۲۳-۷۹م.)' عبیدخان ۲ ازبک پس از محاصرهٌ این شهر موفق شد تا آنرا به تصرف 
خود درآورد. شاه طهماسب محدداً در سال ۸ م. مشهد را تصرف کرد. اما موفق نشد به 
سرعت دیوار دور آنرا کامل کند و دوباره این شهر را از دست داد و تا سال ۱۵۳۰م. 
نتوانست کامله آثرا در اختیار خود درآورد. 

عیدخان پار هی فان ۵ سعی کرد تا مشهد را تصرف کند. اما از انحا 
که دیوارها و استحکامات شهر اینبار مستحکم بودء نتوانست کاری از پیش ببرد و ناحار به 
هرات بازگشت. می گویند در این هنگام خلیفه صوفیه " حا کم مشهد در این شهر نبوده 
است وزن وی روز و شب در اطراف این دیوارها پای پیاده به این طرف و انطرف 
می شتافته و فرماندهی کامل افراد را در دفاع از شهر تا بازگشت عبیدخان و افرادش عهده دار 
می شود. سرانجام در سال ٤٤۱۵م.‏ سلطان محمداز بک مشهد را به تصرف خود درآورده و 
مردم این شهر را قتل‌عام کرد. 

در سال ۱۵۷۹م. و ۱۵۸۱ع. علی قلی خان * که سر پرستی شاه‌عباس خردسال را 
عهده داشت. مشهد را محاصره نمود. در طول این محاصره‌ها مرتضی قلی خان پرناک؟ 


۱- شاه طهماسب اول: (۱۵۷۱ - ۱۵۲4.) ص ۲۵۵ کناب منسله‌هاي اسلامی. ترجمه فر یدود 
بدره ای . 

۲- عبیدالله بن محمودین شاه بوداع, جهارمین از امرای شیبانی » مکرر به حراسان لشگر کشید و در طوس 
و مشهد و هرات سارت بار وارد آورد, و چون سنی مذهب بود نبت به شیعیان بسبار جور و ستم 
روامیداشت. ص ۱۱۵۸ فرهنگ فارسی معین بخ اعلام . 

۳- صوفیان خلیفه ر وملو از صرداران شاه دلهماسب صفوی, حاکم مشهد و هرات بوده است. ص ٩‏ جلد 
اول تار یخ عالم آرای عباسی و ص ۲۹۸ کتاب احسن التوار يخ روملو, 

؛- على قلی خان شاملو سردار ایرانی و حاکم هرات. لل؛ شاه عباین بزرگ در کودکی او بود. 
ص ۱۳۰۵ فرهنگ فارسی معین بخش اعلام. 

۵- مرتضی قلی خان پرنااک یکی از سرداران شاه اسمعیل دوم بود که از طرف وی به حکوست مشهد 
منصوب گردید. (ص ۲۱۲ جلد اول تار بخ عالم آرای صفوی). اند کی بعد از این انتصاب مرتضی فلی 
خان مأمور یت یافت که جنازه شاه طهماسب را به مشهد منتقل نماید. (ص ۲۱۷ همان مأخذ). پس از 
مرگ شاه اسمعیل دوم» ازیکان که به خراسان حمله کرده بودند از مرتضی قلی خان شکست خورده و 
حلال‌خان از یک فرماندۀ از بکان در این جنگ کشته ميشود. 
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ترکمن که ازسوی شاه اسماعیل دوم در سال ۱۵۷۷م. به حکومت گماشته شده بود, از آنجا 
که در جمع آوری مالیات ار مردم شهر عاحز و درمانده ماند دستور داد شمعدان‌هاي طلای 
مرقد امام رضا را باز کرده واب کردندوازان‌سکه‌زدندتا دستمزد سپاهیان پرداخت شود. اما با 
تمام این تلاش‌ها در صال ۵ م مشهد سقوط کرد و بصورت یکی از نواحی تحت اختیار 
شاه عباس حوان که حکومت خود را در قزو ین بنانهاده بود درآمد. 

در سال ۱۵۸۹م. عبدالمومن خحات" حاکم بلخ پس از یک محاصرةٌ جهار ماهه 
توانست مشهد را به تصرف خود درآورد و مردم آنجا را فتل‌عام کند. در این واقعه حتی 
روحانیان و سیدها نیز مصون نماندند و بعد از آنکه به مرقد حضرت رضا بناهنده شدند دستگیر 
شده و بفتل رسیدند. 

مرقد مطهر حضرت امام رضا نیز مورد چپاول و غارت قرارگرفت و آن چنان که 
تبت شده است» شمعدان‌های طلا و نقره و مز ین به جواهرات, که تعداد آنها بسیار ز یاد 
بوده همجنین قالی ها و جینی های نفیس و کنابخانة آن که مجموعۀ گرانبهایی از کتابهای 
مر بوط به سرزمین‌های اسلامی بود تماما یدست از بک‌های نادان و بی فرهنگ افتاد. 
قتل عام سه روز به طول انجامید و فقط تعداد کمی توانستند از آن جان سالم بدر برند. 

هنگام رفتن عبدالمومن خان غلم یادبو‌ی از طلا را که شاه طهماسب روی گنبد 
مرقد مطهر حضرت رضا قرار داد بود با خود پرداشته و برده بود. همچنین در میان انجه به 
غیست گرفت الماس درشتی که گفته می شود به انداره تخم مرغی بوده و توسط فطب شاه از 
دکن ۱۵۱۲م. به مرقد مطهر اهداء شده بود نیز به جشم می خورد. 

در سال ۱۵۹۸م. شاه عباس بعد از منواری ساختن از بک‌ها توانست بار دیگر مشهد 
را متصرف شود. او مرقد حضرت رضا را مرمت کرد و به اراک با زگشت. در همان سال 
تعدادی از شاهزا گان از بک با هدایایی در اصفهان به حضور شاه‌عباس رسیدند. در بین آنان 
شخصی بود بنام پارمحمد میرزا که یک قطعه الماس درشت را به پیشگاه شاه تقدیم نمود. 
بعدا معلوم شد که این همان الماسی است که متعلق به مرقد حضرت رضا بوده و توسط 
عبدالمژمن خان همراه با غنائم دیگر از مشهد خارج شده بود. به توصية ر وحانیان» شاه این 
الماس را در ترکیه به فروش رسانید و از پول آن زمین‌های ز یادی را به عنوان موقوفات مرقد 





۱- عبدالمژمن خان از بک, یازدهمین حکمران از یکان از خاندان شیبانی بارها خراسان را مورد تاخت 
و تاز فرار داد و شهر مشهد را غارت و مردم را فقتل و عام کرد. برای شرح و احوالش به تار یخ عالم آرای 
صفوی مراجعه شود.م. 


خحراصان و سیستان ۳۹۳ 
حصرت رصا خر پداری نمود. 

در سال ۱5۰۱ع. شاه عباس بار دیگر برای ز یارت وارد مشهد شد. این بار او تمام 
راه را از اصفهان تا مشهد بای پیاده بیمود. او در این سفر دستور داد تا محوطٌ مرقد مطهر تا 
حدی توسعه داده شده و در بعضی امور نیز اصلاحاتی انجام گیرد. ار حمله کارهای دیگر 
وی این بود که یک حفت درطلابه آستان‌قدس هدیه کردو فرمان داد تا گنبد مرقد را مطلا کنند. 
او همچنین دستور احداث چندین خیابان را که منتهی به حرم مطهر می شد صادر کرد. 

در سال ۲ م. شاه عباس دوم دستور داد تا مرقد مطهر را کاشی کاري کردند و 
در ۱۹۹۵م اکبر از مشهد دیدار نمود. و یک شمعدان طلا به وزن ۱۳۰ اونس و یک 
جلجراغ را به مرقد هدیه کرد. همچتین ۳۰۰پوند انگليسي به مأموران حرم تقدیم داشت که 
البته معلوم نیست این پوندهای طلای انگلیسی را وی از کجا تهیه کرده بود. 

در سال ۰۸۱۷۲۲ ملک محمود سیستانی مشهد را به اشغال خود درآورد و در سال 
۹ شاه تهماسب دوم همراه با تحعلی خان قاجار مشهد را به محاصره خود دراوردند. 
در طول همین محاصره است که نادر قلی بیک افشار نیز برای اولین‌بار مورد توجه واقع 
می شود. این محاصره دو ماه بطول می انجامد و سرانجام دروازۀ میرعلی انبیاء که در حال 
حاضر اثری از آن بحا نمانده است» با توطثه و خحیانتی که به ملک محمود می شود باز شده و 
نادر به مشهد وارد می گردد, وتمام شهر منجمله ارک آن بدست شاه طهماسب دوم می افتد 
و ملک محمود سیستانی نیز به قتل می رسد. 

در سال ۱۷۲۹م. مشهد بار دیگر به محا صرٌ افغان‌های ابدالی که از هرات بدین‌سو 
روی نهاده بودند درآمد. ابراهیم خان‌برادر نادر که دفاع از شهر را برعهده داشت نتوانست 
پایداری کند و در ارک شهر موضع گرفت. در این هنگام نادر برای نحات مشهد روی بدان 
سامان نهاد و بعد از یک محاصرهٌ ۳۱روزه توانست ابدالی ها را از مشهد دور ساخته و آنها را 
مجبور به بازگشت کند. 

در سال ۱۷٤۷‏ م. نادر به فتل رسید و برادرزاده اش علیقلی خان که عنوان عادلشاه 





۱- علی فلی عان» ملقب به عادل شاه برادرزاده نادرشاه است و در توطنهٌ قتل نادر دست داشت و به 
استثنای شاهرخ میرزا نوه نادر پر رضافلی میرزا بقیةٌ اعضای خاندان تادری را به فتل رسانید و ایراهیم 
خان برادرش را سردار عراق و مأمور اصفهان نمود و میرسید محمد دخترزادۀ شاه سلمیان صفوی را به 
صدارت و تولیت آستان‌قدس رضوی منصوب کرد. یکسال بعد بین برادران اختلاف افتاد و عادل شاه 
دستگیر و توسط شاهرخ در مشهد به قتل رسید و ایراهیم خان بدست سر بازانش کشته شد. ص ۱۱۲۳ فرهنگ 


فارسی هعین» بخش اعلام . 
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برخود نهاد» وارث تمامی گنج ها و ثروت نادر در کلات گردید. وی تمام افراد خانواده خود 
را به غير از شاهرخ که جوانی ۷4ساله و در حبس بود به قتل رسانید. سال بعد علیقلی از 
فدرت برکنار و کور می گردد و شاهرخ بجای وی به تخت می نشیند. او نیز دستور فتل 
علیقلی و برادرش ابراهیم‌ خان را صادر می کند. یکسال بعد در ٩٤۱۷م.‏ شاهرخ بدست 
میرزا سیدمحمد ۲ که تولیت آستان حضرت رضا را برعهده داشت دمتگر و کور گردید. این 
شخص سپس قدرت را بدست گرفته و خود را شاه ملیمان نامید. گفته می شود که او دستور 
داد تا ضر یح مرصعی را که بفرمان نادر برای مقبره‌اش ساخته شده بود به محل استان 
حضرت رضا منتقل سازند. در اینجا باید اضافه کنم که ازمقبرۀ نادر دیگر چیزی باقی نمانده 
و اثری از ان نیست. 

گفته می شود که آقا محمدخان قاجار بعد از رسیدن بقدرت (۹۷--۱۷۹6م.) دستور 
داد تا استخوان‌های‌نادررا از گور درآورده و همراه با استخوان‌های کر یم خان زند جلوی در 
ورودی کاخ‌وی در تهران دفن کنند و به نظر می رسد در همین زمان هم باشد که مقبرۀ نادر 
با خاک یکسان می گردد. آنجه از مقیرة ادر بجا مانده فقط نامی است از آن که به یکی از 
بخش های شهر اطلای می شود. 

شاه سلیمان نیز بنو بۀ خود از قدرت برکنار و کور گردید. مجدداً شاهرخ زمام امور 
را بدست گرفت. باقی دور؛ زمامداری این شاهزاده با زد و خورد دو بسرش نصرالله‌میرزا و 
نادرمیر زا همراه بود که هر یک به تتاوب مدتی حند قدرت را در اختیار خود داشته‌اند, 

دو برادر نیز زمانی که قدرت یافتند هر یک به آستان حضرت رضا دستبرد زدند. 
نصرالله‌میرزا آنچه را که از طلا و نقره در حرم یافت برداشت و آنها رابه پول‌تبدیل کردو 
نادرمیرزا نیز دستور داد ورق‌های طلایی که گنبد را می پوشانید و تاج جواهرنشان بالای آن و 
درهای مطلا را حارج سازند. او همچنین یک قالی. زربفت را که گفته می شود ۷۰۰۰تومان 
بهاء داشته به طمع دست یافتن به طلای موجود در آن آنش می زند و از این بابت ۷۰۰نومان 
بدست می آورد. 

سپس مشهد به تصرف احمدشاه ابدالی درآمد. اما وی شاهرخ را همچنان به ظاهر 
ر رت کا داشت» تا اینکه آقا محمدخان قاجار در سال ٩۱۸۹م.‏ او را خلع کرد و 





۲- سیدمحمد (ر)؛ متولی آستان‌قدس رصوی حدود سال ۱۱۱۲ه.ق بنام شاه سلیمان به تخت نشست 
ولی دوران سلطنتش بیش از جهل روز طول نکشید و بدست سرداران خراسان کور شد و شاهرخ مجدداً 
پادشاه شد ص ۷۹۷ فرهنگ فارسی معین بعش اعلام . 








مدتی نگذشت ت که وفات یافت. نادرمیرزا در این موقع به هرات گر بخت وسال بعد به دنبال 
قتل آقا محمدخان به مشهد با زگشته و زمام امور را بدست گرفت. 

در سال ۱۸۰۲م. نیروهای قاجار مشهد را محاصره کردندی نادرمیرزاعلی رغم سعی و 
تلاش بسیار و همجنین دستبرد زدن به حرم حضرت رضا برای برداحت دستمزد سپاهیان خود 
نتوانست پایداری کند و سپاهیان قاجار به شهر وارد شدند. نادرمیرزا دستگیر شد, و به تهران 
فرستاده شد و در این شهر به فرمان فتحعلی شاه به فتل رسید. 

در سال ۱۸۱۳م. بزرگان خراسان سربه شورش برداشتند, کسانی که در بروز این 
ناارامی شرکت داشتند عبارت بودند از اسحق‌خان قرایی, رضا قلی خان ریس کردهای 
زعفرانلو در قو چان» نجف قلی خان سر کرد کردهای شادیلو در بجنورد. بیگلرخان بزرگ 
جا پش لوهای درگز و سعادت قلی خان بغایرلو از جهان ارغیان. 

در سال ۱۸۱6م. اسماعیل‌خان سردار دامغانی برای سرکوبی این شورش مأمور 
گردید. وی اردو گاه خحود را در نزدیکی مشهد در خواحه ربیع بر پا نمود. در آنحا روسای 
متحد شده ایل ها بر او حمله‌ور شدندء اما او موفق شد که انان را به عقّب براند. بعد از این 
واقعه اسحق خان و پسرش در زد و خوردهای بعدی به فقتل رسیدند. 

در سال ۱۸۱۸م. فتحعلی شاه به مشهد آمده و حياط استانه را که به صحن نو 
معروف است با نهاد. در سال ۱۸۲۵م. خراسان تا نردیکی درواره‌های مشهد ار سوی 
علیقلی خان پر محمد رحیم‌خان حاکم خوارزم مورد هجوم واقم کد اریگ فرغال 
۲۸ این واقعه تکرار گردید. در بین این دو رو یداد نیز بنظر می رسد که سران قبائل 
مختلف براتر اختلافاتی که داشتند به زد و خوردهایی مشغول بوده‌اند, 

سرانجام در سال ۵۸ عباس مير زا ا سپاه ر آز ایرانیان به حانب خراسان 
روی نهاد» مشهد را به تصرف دراورده و به سوی رضا قلی خان در قوحان روان گردید و 
سپس به زد و حورد با ت رکمن‌ های سا لور سرحس مشغول شد. او به سال pA‏ وقات بافت 
و در حرم حضرت رضا دفن گردید. 

در اواخر سال ۸۱۸۳۷. محمدشاه ۲" شخصاً هرات را محاصره کرد. در اینحا 





۱- مقصود عبأس میرزا ولیعهد بسر فتحعل شاه قاحام است» و ۲ و در مال ۱۲٩‏ از مرض سل 
در مشهد درگذشت. یکبار روس ها را در احیاز ین و بار دوم در قراباغع کشت واه ولی سرانجام مقلوب 
گردید و بموحب دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمانجای ولایات حاصل خیزی از ایرات محذا گردید و 
روسها متصرف شدند و دوران اضمحلال این مملکت آغاز گردید. .0 

۲ مقصود محمد شاه قاحار پسم عباس میرزا و بدر ناصرالدین شاه قاحار است. 





۷۹*٩‏ بخش هیجدهم : تاریخچه و دیدنی های هر مشهد 


ص الدوله از + کر ابر حفیقت که شاه نتوانست کاری از پیش برده سر بارمی زند .دروأقع 
ایرانیان در نگارش وقایع وقتی انفاقی مطابق میلشان نیا شد جشم‌ها را بسته و از روی آن 
راعت می گذرند و به ذکر آن نمی بردازند, 

در سال ۱۸۳۹م. در مشهد شورشی علیه بهودی‌ها بر پا شد. می گفتند علت این امر 
توهینی بوده که بهودی‌ها به مقدسات مسلمانان کرده بودند. مردم به محلهٌ بهودی ها حمله ور 
می شوند و نزدیک به ۰ تن از آنها ر بفتل می رسانند. بقیه افرادی که زنده می مانند به دين 
اسلام گردن مي نهند و دیگر ھیچگا یجحاه مورد صرب وشتم فرار نمی گیرند. بهودی‌هایی که 
اسلام می آورند با عنوان حدید از بقیه تفکیک می شوند. اینان نزدیک به ۲۰۰خانوار هستند 
که در همان محل قدیمی خود زند گی می کنند و به ظاهر مسلمان اما در باطن به انجام آداب 
و مراسم خود پای بندند. 

در سال ۵ ۱۸4م. متولی آستانه علاوه بروظایفی خود در حصوص حفظ و نگهداری 
مرقدمظهر, حکومت مشهد را نیز عهده‌دار گردید. برای نخستین باراللهیارخانآصف‌الدولها 
به مدت یک سال هر دو پست را در اختیار.گرفت. به نظر می رسد از آن به بعد ممزوج شدن 
این دو پست با یکدیگر بصورت یک اصل قبول شده باقی مانده است و آصف الدوله حاکم 
فعلی نیز به همین تریب هم والی خراسان است وهم متولی باشی استان‌قدس و قبل از وی 
بدرش نز هردو بست را در اختیار خود داشته است. 

در سال ۱۸:۷م. قیام حسن خان‌سالار پرالهیارخان قاجا رآصف الدوله‌دائی مادری 
محمد شاه اتقای افتاد. حشمت الدوله برای فرونشاندن شورش سالار مامور می شود و مشهد را 
به تصرف خود درمی آورد» اما مردم علیه سپاهیان ایرانی قیام می کنندونزدیک به ۰۰/من از 
آنان را بقتل رسانده و باقی را تا محل ارک شهر عقب می رانند» که در اینحا سالار و 
سپاهیان ترکمنش انان را به محاصرة خود درمی آورند. 

می گو یند در طول این واقعه قحطی و گرانی وحشتنا کی در مشهد روی می دهد و 
بهای هرمن نان (۵/وند) به ۲تومان می رسد. حال ارزش تومان در ۵۰سال پیش جه بوده 
است برایم هعلوم نشد. ۲۰سال قبل زمانی که یک قرآن معادل یک فرانک بوده. یک تومان 
بهایی برابر با ۸شیلینگ و 4پنی را داشته است. در سال ۱۸۸۵م. بهای آن به «شیلینگ و 
۸پنی افزایش یافت اما در ۱۸۹۸م. کاهش یافته و به شیلینگ رسید. 


۱- مقصود اللهیارعان پسر رکن الدوله میرزا محمدخان بیگلر بیگی دولوقاجار مشهور به تاج‌بخش 
می باشد. اللهیارعان و پرش حسن خان صدمات ز یادی به این مملکت زدند و میرزا ابولماسم قایم مقام 
فصیده مشهوری در باره وی دارد.م. 





در نوشته های وقایع نگاران ایران به قیام سالار فراوان اشاره شده است. اما مطالب په 
حدی پراکنده است که به سختی می‌توان آنها را جمعبندی نمود و بهم ربط داد. در 
مرآت البلدان یکی از بهتر ین شرح‌های مر بوط به این واقعه آورده شده اما تعداد اسامی در آن 
به حدی زیاد است که‌خواننده مطلب را به سختی درمی یابد. با همۀ این تفاسیر یک جیز 
حتمی است و آن اینکه در زمان به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه؛ حراسان بکلی خارج از 
سلطه وی و عملا ار استقلال کامل پرشوردار بوده است. 

در سال ۱۸4۸م. حاجی نورمحمدخان سردار و سلیمان خان افشار مأمور می شوند تا 
نفوذ حکومت م رکزی را در نحط خراسان عملی سازند. اما سالار ز یر بارنمی رود و به نصایح 
عمو یش نورمحمد گوش نمی دهد. درنتیجه سال بعد سلطان مرادمیرزا» حسام السلطته با 
سپاهی از تهران بجانب خراسان روانه شد. شاید لازم نباشد به ذکر حرکت‌ها و تدابیر 
رسای ایل‌های مختلف در خصوص این لشکرکشی بپردازيم, اقا بگویم که وفتی سپاه 
حسام السلطته به سبزوار می رسد کاری نمی تواند از پیش برد و او در این فکر می افتد که 
بازگشته و برای تهیۀ آذوقه به جانب شاهرود روان شود. در این هنگام سام خان رئیس 
کردهای قوجان از گروه سالار روی گردانده و با ۹۰۰سوار به حسام السلطنه ملحق 
می شود ۲ . 

سام خان» حسام السلطته را متقاعد کرد تا به حای رفتن به شاهرود به سوی فوحان 
حرکت کند و قول تهية اذوقه و ملزومات دیگر را نیز به وی داد. در راه عبور از سرولایت 
آنپا صفی آباد را تصرف کرده و بغایری‌های‌ساکن آن را به اطاعت وادار نمودند. بعد 
حسام السلطنه به اسفراین و از آنجا به جغتای رفت. سالار در این هنگام خواست تا به 
الهیارخان جو ینی کمک برساند اما تلاش‌هایش عقیم ماند و حسام السلطنه, جفتای و 
آق‌قلمه را تصرف کرد.سپس به سبزوار رفته و اردووگاه خود را در محلی بنام خسروگرد بر پا 


کرد. 





۱ نوشتۀ مولف کتاب در بارة سام نخان زعفرانلو(شجاع الدوله)» درست نیست. در آغاز فتنۀ سالار در 
خراسان» سام‌خان و برادر دیگرش ابوالفیص خان در تهران تحت نظر بودند. ص 4٩‏ تار بخ حقایق الا خبار 
ناصری, به محض فوت محمنشاه قاجا سام خخان به موطن خود بر‌گردد و ار طرف عموزاد گانش که در 
اسفراین و قوچان ساکن بودند مورد حمایت قرار می گیرد. سام خان پس از به قدرت رسیدن به سبزوار 
میرود و از حسام السلطنه در مقایل حسن خان سالار حمایت میکند. حسام السلطنه مدت‌سه‌ماه‌زمستان در 
اسفراین عیماند. رجوع کنید به ص۲۲۷ کتاب سه سفرنامه به کوشش مترجم همین کتاب و تاریخ 
حقایق الا خبار ناصری ص ٩‏ نا ۵۳ و جلد ششم شرح حال رحال ایران تالیف مهدی بامداد. 





۳۹۸ بخش فیحدهم: تأریخجه و دیدنی های شهر مشهد 





سالار برادرش میرزا محمدخان و بسرش امیراصلان‌خان را به دفاع از قلعهٌ سبزوار 
گماشته بود. چند روزی زد و خورد بین افراد مستقر در این قلعه و سپاهیان حسام الساطنه 
ادامه داشت. سرانجام میر یحیی خان تبر یژی با قوای کمکی متشکل از ۲۰۰۰سوار و سه 
عراده توپ ارسالی از تهران و همچنین حمایت‌ها و کمک‌های دیگری از جانب سام‌خان 
ایلخانی و روسای دیگری که وفاداری خود را به حکومت مرکزی اعلام نموده بودند از راه 
رل اون از هنگام حسام السلطنه توانست شهر را به تصرف خود درآورد. مصطفی قلی خان 
تربتی ارک شهر را ابندا محاصره کرد و سپس شهر گشوده شد و پر سالار امیر اصلان‌خان 
حلقهٌ محاصره را شکسته و موفق به فرار گردید. حبام السلطه سپس روی به نیشابور نهاد. 
حا کم شهر مقاوتی از خود نشان نداده و شهر تسلیم شد. 

سرانجام مردم مشهد بخاطر قحطی و گرانی بر سالار شور یدند و مشهد فتح گردید. 
سالار به همان آستانی که زمانی مقدس نداشته و شمعدانها و حلجراغهای طلا و درهای 
نقره‌ای انرا برای تبدیل کردن به پول به یغما برده بود بناهنده شد. سالار دستیگر شد و به 
فرمان شاه همراه با برادرش محمد علیخان و پسرش امیر اصلان‌خان به قتل رسیده و در باغ 
خواجه ر بیع دفن گردیدند. هرهای اينات در این باع فراموش و به حال خود گذاشته شده 
است. 

در سال ۱۸۵۳م. فریدون میرزا دای شاه به ولایت خراسان گماشته شد. او به 
مرمت مرقد, مسجد و مدرسة قدیمی شهر همت گماشت وبه سال ۱۸۵۵م. وفات یافت. بعد 
از وی سلطان مرادمیرزا حسامالسلطته به جانشیتی وی گماشته شد. و در سال ۱۸۵۱م. 
حمله به هرات شکل گرفته و تحقق یافت. 

در سال ۱۸۵۸م. حسام السلطنه فراخوانده شد و حمزه میررا حمشت الدوله ادارة امور 
محولةٌ به وی را عهده دار شد. او همان شخصی است که قلع سرخس را بنا نهاد. در سال 
۵۹ به فرمان شاه متولی آستانه مأمور گُردید تا در طلایی حرم را نصب کرده و نست به 
ایجاد یک مهمانخانه برای پذیرایی از ژاثرین و مسا کین اقدام نماید. 

در سال ۱۸۱۱. شاه پسر کو حکتر خحود جلال الدوله را به ایالت خراسان کماشت 
و در همان سال خود نیز برای زیارت مرقد مطهر امام رضا بدان سامان روان شد. به محضص 
ورود به مشهد یکسر به ز يارت شتافته و جقهُ جواهرنشان کلاه خود را تقدیم نمود. سپس به 
محل ارک شهر آمده و در حالیکه بیرون از ارک اردوگاه وی بر با شده بود« مستقر گردید. 
در سال ۱۸۱۸م. و با در مشهد شیوع یافت و جلال الدوله در اثر ابتلاء به آن درگذشت و در 
حرم مطهر دفن گردید. 

در سال ۱۸۷۱م. گرسنگی و قحطی تمامی خراسان را دربرگرفت. در ۱۸۷م. 








مشهد توسط حرط تلگراف به تهران متصل E‏ در سال ۱۸۸۱. گفته می شود که معحزه‌ای 
در حرم روی داد و داستان ان از این قرار بود که زنی که ۱۵سال پایش فلج بوده, شب امام 
را بخواب می بیند, امام به او می گوید که بیدارشو او بیدار می شود» و با نهایت تعجب 
درمی یابد که شفا یافته و می‌تواند حرکت کند. 

در سال ۱۸۸۳. ناصرالدین شاه برای دومین‌بار به ز یارت امام رضا شتافت و در 
همان سال سلیمان‌خان صاحب اختیاربه‌سر پرستی هیأتی برای تعیین مرزبین دو کشور ایران و 
روس به مشهد وارد شد. در اوانعر سال ۵۱۸۸6 مأمور انگلیسی رنرال سیر پیتر لمسدن برای 
تعیین مرز بین دو کشور افغانستان و روسیه به مشهد رسید. در سال ۱۸۸۹ع. س رکنسولگری 
بر بتانیا و روسیه در مشهد تأسیس گردید و به تعاقب این امر در سال ۸۱۸۹۱. شعبه ای از 
بانک شاهی ایران در مشهد شروع به کار کرد. 


بخش نوزدهم 
شهر مشهد ومرقد مطهرامام رضا 


ھ۵ 3 ۰۰ ۰ ۲ ۰ م72 

شهر مشهد نزدیک به یک میل و نیم طول و یک میل عرض دارد و دیواری گیلی و 
خندقی خشک شده آنرا احاطه کرده است. گفته می شود این دیوار بدستور شاه طهماسب 
(۷۰--۱۵۲۳م.) بنا شده و دارای ۱٤۱‏ برج وباروست. این دیوار بطور مرتب و مداوم تعمیر و 
مرمت شده است تا از هجوم های احتمالی به شهر ممانعت بعمل آید. ارتفاع آن به جتا ۵ /۷متر 
می رسد و از خارج نمای زیبا و باشکوهی دارد. خندق دور شهر تقر یبا در حال پرشدن و از 
بین رفتن است. محل اقامت حا کم در ارک در گوشۀ جنوب غربی شهر قرار دارد. 

تا آنها که توانستم در یابم, محل چهار باغ واقع در غرب آستان‌قدس محل استقرار 
حاکم شهر بوده است. لیکن بنای اقامتگاه حاکم در ارک شهر بدستور عباس‌میرزا پسر 
نتحملیشاه که در سال ۳م. در مشهد فوت کرد آغاز گردید؛ و در سال ۲ بدست 
محمد ناصرخان قاجار' به پایان رسید. تمام بخش‌جنوبی ارک هنوز هم بلااستفاده و و یران 


انز ود 





۱- محمدناصرخان قاجار دولر ظهیرالدوله پر ابراهيم خان سردار و پدر علی خان صفاء ظهیرالدوله است 
که مانند پدر و نیای خود یکی از امراء و بزرگان قاجار در زمان سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه بوده 
است. او یکبار در سنه ۱۲۷۷ه.ق. به پیشکاری و فرمانده لشگر خراسان فرستاده شد و بار دیگر در سنه 
۶ ه.ق. به ایالت خراسان منصوب گردید. ص ۱6 جلد چهارم کتاب شرح حال رجال ایران تألیف مهدی 


رامداد. 


یکی از دیدنی های شهر[بالا ]خیابان‌یا راه اصلی است که‌مستقيم از شمال غرب به 
طرف جنوب شرق در تمام شهر کشیده شده است. عرض خیابان ۲۲/۵متر است و طول آن 
طبق گفتة صنیم الدوله اگر هر زرع ایرانی را اینچ بگیر یم. ۰ متر از دروازه بالا 
خیابان تا آستانۀ واقم در غرب آن و ۸4۳متر از دروازة پائین خیابان تا حرم مطهر واقع در شرق 
آن است. طبق آنچه که روی نقشه آمده است فاصلۀ بین دو ورودی صحن‌ها ۱۱۰ذرع 
است و بدین ترتیب کل طول این خیابان ۲۹۹۸متریا کمی کمتر از دومیل می باشد. تمام 
این خیابان برای حرکت وسائل نقلیه در نظر گرفته نشده است و آن قسمت که در محدودۀ 
آستانه قرار می گیرد به روی حیوانات و وسائل نقلیه بسته شده و به شدت محافظت 
می گردد, از این قسمت فقط کسانی که مسلمان هستند آنهم از طر بی گذرگاههای 
بار یکی که با نرده‌ای در وسط در دوطرف ایحاد شده است می توانند عبور کنند. 

تقر یبا تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی شهر در همین خیابان اصلی 
متمرکز است. راهی که به سمت بانک» تلگراف‌خانه کشیده شده است دارای جند 
کاروانسراست که ارابه‌ران‌هایی که از عشق آباد به مشهد می ایند در آنها توقف می کنند. در 








این راه و همچنین راه‌هایی که به سمت دروازه‌های سرآب,ایدگاه و نوقان می روند تا 
حدودی نشانه‌هایی از حیات و زندگی بچشم می خورد. به غیر از اینها راه‌های دیگر بسیار 
کثیف و باریک و پیچ در پیچ است. این راهها از کو جه های متعددی تشکیل شده است 
که طرفین آنها را دیوارهای بلند خشتی احاطه کرده و در هر فاصله درگاهی بار یک و کوتاه 
بچشم می خورد که به منزلی کمی پایین تر از سطح خیابان منتهی می شود. 

تقر یبا تمام خانه ها در مشهد در سطحی بایین تر از خیابان وافع می شوند. علت این 
امر انست که هر کس که خواسته زمین حود را بسازد» چون نمی توانسته از خیابان و یا کو جۀ 
خاک بردارد و برایش هم صرف نمی کرده که از دور دست خاک را برای تهیه خشت و گل 
فراهم کند» زین خود را گود کرده و از حاک آن استفاده کرده است. 

شهر بطو رکلی به ٦محلۀ‏ بزرگ و ٣۰‏ محلۀ کوچک تقسیم شده که ادارة هر یک را 
کدخدایی برعهده دارد. به غیر از آستانه که گنبدطلایی و مناره‌های آن از دور قابل رو یت 
است در شهر بنای قابل ملاحظُ دیگری به چشم نمی خورد. از فراز خانه‌های خشتی فقط دو 
گنبد دیده می شود. ۱ است؛ مقبره نمه و برانه ای در نزدیکی ارک است و در 





١‏ در خیابان خاکی, وسط فلکه‌ای, آرامگاه بزرگی دیده میشود که به مناسبت رنگ فیروژه‌ای گنبد 
آن مشهور به گتبدسیز است. مدفن محمد موّمن عارف امترآبادی‌است که بال ٩۰4‏ هحري قمری وفات 
یافته است شاه عباس برگور او این بنا را میسازد. 





خراسان و سیستان ۳.۳ 


آن تعداد ز بادی درو یش ژد کی می کنند و بنای آن نزدیک به ۲۰۰سال قدمت دارد. 
گنبدی دیگر در آنسوی شهر قرار گرفته و مر بوط به بقع پیر پالان دوز" است.اين بنا به فرمان 
شاه سلطان محمد خدابنده به سال ۱۵۷۷م. میلادی ساخته شده است. 

مصلا که در شرق و خارج از شهر و در فاصلۀ نیم میلی از دروازهُ پایین خیابان قرار 
دارد غیر از یک ایوان و یران جیز دیگری ندارد. 

طبق نظر صنیع الدوله این ایوان دارای نوشته ای است که تار یځ ساخت آنرا به ابجد 
مطابق ۷ میلادی ذ کر کرده است. نمای بیرونی و قسمت داحلی این ایوان که در حال 
حاضر آجری است زمانی دارای کاشی کاری‌های نفیسی بوده است» مانند آنجه که در 
مصلاي هرات شاهد آن بودم و شرحی از آنرا نیز آوردم. قسمت زيادي از این 
کاشی کاری‌ها فرور يخته و قسمت بالایی ایوان در حال حاضرلانه پرندگانی از قبیل کبوتر 
و سار و غیره است و در حیاط حلوی ایوان نیز تعداد زیادی سیستانی بالباس های پداره 
که بشتر آنها نیز به گدایی زندگی می گذرانند سکنی دارند. 

صنيع الدوله در بررسی مساجدومد ارسن قدیمه موجود در مشهد» ازمسجد شاه "نام برده و 
می گو ید که نوشته ای در این مسحد هست که تاریخ آن 1 میلادی است. این با که به 
آن مسجد از بکیه نیز می گو یند در طول دوره‌ای که از یک ها مشهد را در اختیار خود داشتند 
به فرمان امیرملکشاه ساخته شد و به آن مسجد سی‌ها نیز اطلاق می شود. می گویند که 
جهت قبله در اين مسجد درست تعیین نشده و بنابراین محراب نز در محل دقیق خود ساخته 
تشده است. ۱ 

مسجد دیگری نزدیک به دروازۀ پایین خیابان به فرمان شاه عباس در سال ۱ ۱۹4م. 
بنا گردیده است. مسجد امام رضا واقع در قرستان قتلگاه به امر شاه عباس در سال ۱۹۰۲ 
ساخته شد و مدرسه فاضل خان نیز در زمان سلطنت همین شاه بنا نهاده شد. 

مدرصةٌ محمد باقر در بالاخیایان و همحنین مدرسه بهزادیه در دوره شاه سلیمان 
[صفوی] (۹4 - ۱۹۱۸ م.) بناشده است مدرسۀ دو در در زمان شاهرخ 





۱- در خیابان صفوی مشهور به پائین خیابان, در کو جه شور مرقدی است متعلق بیکی از عرفای بزرگ که 
کرامات بسیار از او نقل کرده‌اند. پیر پالاندوز چنانکه از سنگ مزارش پیداست محمد عارف عباسی نام 
داشته و در سنه ۹۸۵ه.ق. وفات یافته است. رجوع کنید به کتاب راهنمای خراسان تألیف دکتر 
علی شر یعتی از انتشارات سازمان حلب سیاحان, آبان‌ماه ۱۳4۵. 

۲- این مسجد در آخر بازار سرشور و تار پخ بنای آن ۸۵۵ه.ق. است. دارای گنبدی است که کاشیهای 
آن ر يخته ولی کتیب؛ ز یبای آن هنوز دیده ميشود. ص ۱ ۱۲ کتاب راهنمای خرامات. 
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ساخته شد » و در سال ۱۱۷۷م. مرمت گردید. در مسحدی که بنای آن به شاهرخ نست 
داده می شود. نوشته‌ای هست که تار یخ آن سال ۱:۳۹م. می باشد. مدرسة عباسقلی خان به 
سال ۱111م. و مدرسه پریزاد در ۱۹۸۰م. صاخته شده است. بدین‌ترتیب هیچیک از آنها 
مر بوط به دوره های خیلی پیش نمی شود. 

گفته می شود که مشهد در دور شاهان صفوی (۱8۹۹-۱۷۳۱م.) بسیار توسعه یافته 
و پیشرفت کرد و تاریخ مربوط به بناهای فوق نیز خود دلیلی بر این امر می‌تواند باشد. 
همچنین در همین دوره حرم مطهر حضرت رضا نیز از شمعدان‌های طلا و نقره و هدایایی از 
این قبیل پرگشت. هنگامیکه,تعداد دفعاتی که این حر یم مورد دستبرد قرار گرفته و ذخایر آن 
غارت رفته را برمي شمار یم متعجب می شویم که این همه ثروت از کجا و چگونه گردآمده 
نوده است. 

طبق نظر ملکم" در زمان ادر (۷ -۰۵۱۷۳۱) در مشهد ۰۰۰۰ خانه. وحود داشته 
استء حال آنکه در زمان نوه وی شاهرخ که به سال ۱۷۹۰م. وفات یافت این رقم به 
۰ خانه کاهش می یابد. در حال حاضر جمعیت این شهر اعم ار زن و مرد و کود ک به 
۰ فر می رسد و تعداد خانه های موحود در ان به ۲۰۰۰تخمین زده می شوند. البته این 
فقط یک برآورد تقریبی و آنهم ازروی حدس و گمان است و من احساس می کنم جمعیت 
و تعداد وافعی خانه ها در این شهر از این حدهم کمترباشد. واقعیت این است که تا کنون در 
مشهد هیجگونه سرشماری به عمل نیامده است. 

برفراری نظم در شهر برعهدۀ بیگلر بیگی است که باید ۱۰نفر را بدین منظور در 
حدمت خود داشته باشدء اما از آنحا که حا کم ترجیح می دهد تا دستمزدی را که بايد په 
نیمی از این عده پرداعت شود به جیب خود سرازیر کد گار یکی مجیور است تا با 
داشتن نیمی از افراد مورد نیاز خود در حفظ آرامش شهر بکوشد. 

حفظ امنیت شهر برعهدهٌ سربازان ایرانی است. یک هنگ کامل از این افراد در 
تمام شهر بصورت دسته هایی دوازده‌نفری پرا کنده می باشد. این افراد تا آنها که من دیده‌ام 
نه رژه می روند و نه تمرینات نظامی می کنند. آنها تفنگ های پوز پر قدیمی را بردوش 
گرفته اند و بنظر می رسد که در عمرشان ه رگز تیری شلیک نکرده‌اند و اگر روزی هم لازم 
شود این کار را بکنند از عهدهٌ انجام آن برنخواهند آمد. دستمزد این سربازان هر روز یک 


۱- منظور رجات ملکم مولف دو جلد تار بخ ایرات است که بعدها چند بار سفیر دولت انگلیس در در بار 





چهارم قرآن یا یک پنی است که علاوه بر آن جیرۂ نان آنها نیز پرداخت می شود. با این حال 
گاهی اوقات این مقدار پول. کم نیز از آنان دریغ می شود. بیاد می آورم که یک روز 
سروصدایی در شهر توجه‌ام را جلب کرد, وقتی که به حستجو پرداختم, فهمیدم که تعدادی 
از سر بازان جمع شده و در حال رفتن به مقروالی هستند تا شکایت کنند که چرا سه ماه 
است که دستمزد آنها پرداخت تشده است. آنها بعداً در محل تلگرافخانه احتماع کردند و 
درخواست خود را مبنی بر پرداحت دستمزدهایشان اعلام داشتند. سرانجام تصمیمی که 
خحصوصیتی صددرصد ایرانی داشت اتخاذ گردید. به این مضمون که سرتیپ فرمانده متقبل شود 
تا یک ثلث طلب سر بازان را به آنها بپردازد و سایر افسران نیز یک ثلث دیگر را پرداحت 
کنند و سر بازان نیز کوتاه آمده و ازیک ثلث دیگر بگذرند و چشم پوشی کنند. 

ظاهراً سر بازان در یافتند که دستشان یه بیش از دو ثلث از طلبشان نخواهد رسید. 
افسران نیز بنوبة خود در تلگرافخانه جمع شده و ضمن مخابرة یادداشتی به شاه اعلام داشتند 
که آنها در این جریان دست نداشته و مقصر نیستند. یکی دو روز بعد سرتیپ که گر کار 
بدست او گڅوده می شد به این غائله خاتمه بخشید. 

براساس آنچه مقرر شده است» سربازان. که هم | کنون در وضعیّت بدی قرار دارند» 
و لباس‌هاشان پاره است. می‌بایستی در سال دو دست لباس از پار جه پنبه‌ای به رنگ 
آبی در یافت کنند. حال آنکه من شک دارم این لباس‌ها به آن‌ها تحویل شود. همجنین 
باید هر سال یک پالتو به آنها داده شود» در صورتی که مسشولان به هر اتاقک نگهیانی فقط 
یک پالتو میدهند که سربازان کشیک بایستی آنرا بنوبت بپوشند. بهرحال آنچه در این 
خحصوص صرفه جو یی شده و از سر بازان دریغ می شود به جیب تنی چنذ از فرماندهان 
سراز یر می شود. این سربازان مسشولیت حفظ نظم را در شهر برعهده دارند.مهمتر ین وظيفة 
آنها این است که منم رفت و امد شبانه در شهر برقرار سازند, و کسانی را که از غروب به بعد 
از خانۀ درمی آیند متوقف سازند, تا آنجا که من می دانم آنها در امور دیگر اصلاً دخالتی 

طلبه ها و یا دانشجویان علوم دینی بیشتر ین مهم را در برهم زدن آرامش شهر برعهده 
دارند. این افراد که در مدرسه‌ها علمی مختلف زندگی می کنند, به روحانیان مختلف 
وابسته بوده و از صندوق مدرسه تأمین می شوند. شاید اصلاً نتوان نام دانشجوبرآنان‌نهادءز يرا 
آنها به آنصورت درسی نمی خوانند و حتی بیشترشان نیز سواد خواندن و نوشتن ندارند. در 
حقیقت هر کس که عمامۀ سفیدی بر سر بگذراد می تواند طلبه شود و یک عمربه این طر یق 
زند گی بگنراند» در صورتی که او نتواند به مدرسه‌ای وارد شود. سعی می کند تا به نحوی به 
یکی از آقایان روحانی وابسته شود و از طریق او امرار معاش کند و در مقابل بکوشد تا 
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موقعیت وی را در بین مردم تحکیم بخشد. 

هر محتهدی برای خودش یک قاضی محل نیز هست و در صورتی که حکومت 
م رکزی ضعیف باشد او و طرفدارانش می توانند قدرت بیشتر کسب نماید. معمولاً مجتهد و 
پیروانش بخاطر منافع مشت رکی که دارند قعالیت‌هایشان را هم‌سو کرده و با یکدیگر کار 
می کنند. در مشهد وقتی که میان محتهدان اختلافی بر اثر اموری که بدست دارند روی 
می دهد, بلافاصله طرفدارانشان جبهه گیری کرده و هرطرف‌سعی می کند تا افراد بیشتری را 
به دور خود جمع نماید و در یسن موقع قنها زمزمه ای که بگوش می رسد این است که 
مغازه‌ها بسته شده و تمام فعالیتهای اقتصادی به حال تمطیل درامده است. در این موقع ار 
حاکم تا کاسب و ره هیچکس حرأت مداخله کردن ندارد. مغازه‌ها تعطیل می مانند و 
صاحبانشان از خشم دندانها را برهم می سایند و منتظر می مانند و کی در مقابل این 
تسصمیم نمی تواند اقدامی کند. قدرت روحانیان در ایران بسیار ز یاد وتقر یباً خیلی بیشتر 
از حد معمول در کشورهای دیگر است و شاید تنها در شیوۀ حکومتی ایران باشد که اینان 
می توانند چنین قدرتی را کسب کنند. 

بیاد دارم زمانی یکی از روحانیان برقدرت برای مدنی باعث ناارامی هایی در مشهد 
شد. سرانجام اوضاع روبه وخامت نهاد و کار و کب نزدیک یک هفته تعطیل گردید. این 
بار حا کم دل و جرأت پیدا کرده و تعدادی را مأمور نمود تا شبانه از دیوار خانة وی بالا رفته و 
او را دستگیر و از شهر خارج نمایند. بلاقاصله شاگردان و طرفداران وی سر به شورش 
برداشته و تعداد ز یادی از مردم را نیز با خود هم صدا کرده و خواهان با زگشت وی شدند. 
اینان عملاً شهر را برای جند روزی در اخدبار خود داشتند و بر این خواست؛ خود پافشاری 
می کردند. سرانجام حکومت تسلیم شد و این شخص را با احترام به نحانه خو یش با زگرداند. 

روحائیان تنها مراجع فضایی مردم در شون مختلف هستند. داد گاهی هست که به 
آن دیوان‌خانه می گو یند و بظاهر توسط یک مأمور دولتی اداره می شود و وظیفه رسیدگی به 
تخلفات کارکنان دولتی را برعهده دارد. اما با این حال نمی تواند متهمان را #سم دهد. این 
حق را فقط روحانیان داراهستند. بدین‌ترتیب این عده تنها کسانی هستند که عملا 
می‌توانند به دعاوی و کرده و رای حود را به احراء درآورند, بعتی دولت ایران هیچ 
تسلطی بر قوه فضائیه ندارد. این امر اصلا نتایج مطلوبی هم نخواهد داشت. شاید بهترین 
راه حل برای تسر یع امور برای دولت ایران این باشد که قدرت روحانیان را کم کرده و این 
موارد را نیز خود بدست بگیرد. در حال حاضر دولت ایران چنین حقی را در اختیار ندارد و 
روحانیان عملاً قانون گذار و رافع دعاوی هستند و در نتیجه انان تنها ستونی هستند که 


مردم عليه ظلم وجور حکومت می‌توانند به آن تکیه کرده و حق خود را طلب کنند. ۱ 
۳ 
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جمعیت مشهد را بیشتر روحانیان تشکیل می دهند. در همه جا بوفور اشخاصی به 
چشم می خورند که عمامهةٌ سفیدی دارند. اینان را ملا یا طلبه می خوانند و کسانی دیگر نیز 
دیده می شوند که عمامۀ سیاه به سرردارندء اینان را سید می گو بند و عقیده بر این است که از 
نواد گان حضرت علی (ع) و دختر پیامبر حضرت فاطمه هستند. در این ميان رضوی‌ها که به 
حضرت امام رضا منسوبند بالاترین مقام را در مشهد داشته و از مزایای بسیاری نیز 
برخوردارند و برای ادامه حیات خود و خانواده‌شان محبور به کار کردن نیستند. 

به طور کلی مشهد یک نژاد خالص و دست نخورده و مختص به خود ندارد, قبایل و 
مردم مخلفی در ان ا یکدیگر درآمیخته و حمعیت فعلی آن را تشکیل داده‌اند. از این عده به 
طور متوسط ۳۰۰۰۰ زوارند که همه ساله برای ز یارت مرقد مطهر امام‌رضا به این شهر 
می آیند. نذورات آمتانه باید به منظور بهبود وضع فقرا و مساکین و رسید گی به امور زوار و 
غیره صرف گردد. اما واقعیت این است که مقدار ز یادی از آن به هر شکلی که شده نصیب 
افرادی که از طبقات مختلف می گردد که اصلاً حق‌شان نیست و نباید جیزی به آنها از این 
بابت برسد. بت 
وضع مشهد از نظر تجارت به هیچوجه دیگر خوب نیست. مقررات گمرکی جدید 
روسها و همچنین سیاستهایی که در پیش گرفته اند باعث شده تا دیگر مشهد اهمیت خود را 
به عنوان توز یع کنند چای, نیل.,. و سار اقلام وارداتی از هندوستان بین ممالک اسیای 
مر کزی از دست بدهد. در حال حاضر بیشتر تجار این شهر ورشکسته شده و در وضعیت بدی 
به سرمی برند. فعالیتهای اقتصادی این شهر تقر یبا جوابگوی نیازهای مردم خود و حومۀ آن 
است و بدین‌ترتیب تجارت بزرگی در آن انجام نمی گیرد و تجار دیگر نقش مهم و قابل 
نوحهی را دارانیستند. 

بست نشستن در حرم مطهر حضرت رضا که حریم آن بايد محترم دانسته شده و 
شکسته نشود یکی از طرق فرار از دست عواقب خیانت و دزدی است. همواره‌تعداد ز یادی 
از افراد که کارهای خلاف از آنها سرمی زند یرای فرار از مجازات این کار را می کنند. 





۱- این طرز فکر و نظر کلیه جهانگردانی است که به مشرق زمین و به خصوص به ابران آمده‌اند و هیچ 
وقت نخواسته‌اند واقعیت را بنو پسند. عامذ مردم که از ستم حکمرانان محلی به ستوه میأمده‌اند به 
روحانیون و یا مجتهدان زمان خود پناه می بردند تا رفع ظلم کنند و یا کمتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. 
نهایتً این امر باعث تغیبرات در وضع حکومتی پیش میآمده است. در حصوص طلاب علوم دینی نیز نظر 
مولف کتاب درست نیست. چونکه. علما و دانشمتدانی همجون شیخ‌طوسیء خواجه نصیرطوسی و 
ملاصدرا در جنین مدارسی تحصیل میکرده اند.م. 


۳۲۰ بخش نوزدهم : مرق مطهر امام رضا 
کسی که به بست می نشیند دیگر از هر گزندی مصون است و می تواند آنقدر در آنجا بماند 
که به نتیجۀ مطلوبی در مورد جوابگو یی طرف‌های خود برسد. حتی شاه هم نمی تواند کسی 
را که به حرم پناهنده شده است از آنجا بیرون بیاورد. او در پناه نفوذ و قدرت روحانیان قرار 
می گیرد و از اذیت و آزار مصون می ماند. 

البته این را هم اضافه کنم که این امر در مورد قاتلان و کسانی که دستشان به حون 
آلوده است صدق نمی کند. موردی را به خاطر دارم که فاتلی به حرم امام رضا پناهنده شده و 
در آنجا بست نشت» اقا پس از اینکه انجام قتل به دست وی محرز گردید روحانیان وی را 
لایق ماندن در آن مکان مقدس ندانسته و او را بیرون راندند» او بلافاصله در نزدیکی دروازة 
آستانه دستگیر شده و په امر حا کم په قتل رسید. یاد دارم که صبح روز اعدام‌اين شخص در 
حال با زگشت از سواری روزان خود بودم و اتفاقاً من نیز ناظر چگونگی برگزاری این مراسم 
بودم . 

همین که به سوی ارک شهر می راندم متوجه شدم که تعدادی از فراش‌های حا کم 
مجرم را همراهی کرده و در پیشاپیش من حرکت می کنند. این فراش‌ها را می توان از 
جوب دستی هایی شناخحت که با خود دارند و هميشه حاضرند تا هر کس را که به آنها فرمان 
داده شود بخوابانند و فلک کنند. 

آنها متهم را به میدان توپ‌نانه یا میدان رژه که در بین راه کنسولگری انگلیس و 
ارک شهر واقع بود هدایت کردند. در آنجا میرغضب زنجیر را از دستهای او برگرفت و در 
یک آن گردنش را گوش‌تا گوش در برابر اقبوه تماشا گران بر ید. این کار آنقدر به سرعت 
انجام گرفت که قبل از آنکه بفهمم چه شد» کار از کار گذشته بود. متهم دیگر تکان 
نمی خورد و ظاهراً مرگ بر تمامی وجودش مستولی شده بود. 

سر بریدن متهم یکی از متداول‌تر ین طرق اعدام در ایران است. در صورتیکه 
خانوادۀ مقتول قبول می کردند که خون‌بهاء بگیرند. دوستان و نزدیکان قاتل پولی روی هم 
می گذاشتند و او را آزاد می کردند. اما در این مورد خانوادة مقتول خون‌بهاء را نپذیرفته و 
خواهان قصاص و ر بخته شدن خون وی بودند. 

به یاد دارم یک بار در مشهد خانوادة مقتولی به میرغضب رشوه داده بودند تا قائل 
فرزندشان را به بدتر ین و شدیدتر ین وجه‌ممکن اعدام نماید. هرگز فراموش نمی کنم که 
خدمتکار هندی من با چه وحشتی از این ماجرا که شاهد آن بود برایم تعر یف می کرد. 
می گفت ابتدا متهم را سروته از درختی آو یزان کردند در حالیکه پاهایش از هم فاصله 
داشت و بعد با ضربات شمشیر خواستند تا او را دو شقه کنند» با هر ضربه متهم از درد 
فر یاد می کشید و به خود می پیچید تا اينکه شمشیر به قسمت حیاتی بدن وی اصابت کرد و 
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درحا حان داد. 

خدمتکار من که از وحشت دیدن حنین منظره ای زهره‌ترک شده بود ارزو می کرد 
که هر چه زودتر گورش را از این مملکت گم کند و به هندوستان بازگردد. مرد دیگری را 
بیاد دارم که به منظور اعدام گردن ردند و سرش را ار بدن حدا ساختند. مورد دیگری را نیز 
سراغ دارم که پای یک دزد معروف و شر یک وی را از قوزک قطم کردند تا دیگر به اعمال 
نامشروع اقدام نکنند. انگشتان مرد دیگری را نیز به اتهام مشابه از بند آحر قطع نمودند. یک 
روحانی هم که باعث مرگ دختر بچه ای شده بود, توسط دیوان شرع محکوم گردید. مردان 
حاکم ریسمانی را از پینی وی رد کرده و او را بمانند شتر در شهر تاب دادند» تااینکه‌یینی 
وی از جای کنده شد. این متهمان بعد از مجازات و قطع اندامی از بدن‌شان‌روی‌به سوی 
درمانگاه کنسولگری انگلیس می نهادند تا معالجه شوند. موردی را سراغ ندارم که اینها به 
جانب درمانگاه آستانه که ظاهراً بايد به مداوای همه مردم ازدهر قشر و گروهی بپردازد روان 
شده باشند. 

تعداد ز یادی بیمار نه تنها از مشهد بلکه از اطراف آن و حتّی هرات برای مداوا به 
درمانگاه کنسولگری انگلیس مراجعه می کنند. این درمانگاه‌راحکومت هندوستان در این ناحیه 
ایجاد کرده و اداره می کند. یک پزشک جراح انگلیسی و یک دستیار هندی دران به انجام 
وظیفه مشغولند و در سال نزدیک به ۰۰۰ مرد, زن و کودک بیمار مراجعه کننده را 
می پذیرند. در مواقع عدم حضور پزشک انگلیسی در درمانگاه دستیار هندی وی وظایف او را 
انجام می داد. این درمانگاه خدمات ز یادی در زمینه درمات بیمارات این ناحیه انجام داده و 
بسیار مورد توحه مردم است و لذا میتواند مثالن خحوبی ازحسن انجام وظیقه دستیاراد هندی در 
این زمینه باشد. 

این دستیارها در دانشکده‌های پزشکی هندوستان تحصیل کرده و تجربیات خوبی 
کسب نموده‌اند. احساس می کنم خیلی کمتر از آنجه که حقشان هت به آنها پرداخت 
می شود. بعد از گذراندن دوره‌های مختلف و حضور یافتن در امتحانات گونا گون حقوق آنها 
در حال حاضر از بعضی از کارمندان دولت نیز به مراتب کمتر است. شخصاً تمایل دارم و 
توصیه می کنم که دستمزد کار کنان اداری و دولتی هندوستان کاهش یابد و در عوض حقوق 
کسانی که بیشتر فعال بوده و زحماتشان مفید واقع می گردد افزایش داده شود. 

تعداد افرادی که در هندوستات به حدمات دولتی اشتغال دارند واقعاً ز یاد و در هیچ 
نمقطه ای ار دنا سابقه ندارد و یکی ار تقاوت های فاحش میاد ما و روسها در اداره 
سرزمین های تحت نفود همین است. در روسیه جنین موردی را اصلاً نمی توانید مشاهده 
۳ تعداد افراد بومی که در سرزمین های اتائ م رکزی برای دولت کارمی کنندبسیار 





۳۰ بخش نوزدهم : مرقد مطهر امام رضا 





اند ک است. انجام امور اداری و دولتی به عهدهٌ خود روسهاست. آنهم با کمتر ین تعداد 
عمکن. دستگاه اداری غول پیکر هندوستان اصله در روسیه ناشناخته است و مانندی ندارد و 
شاید اگر این دستگاه بسیار محدودتر و مختصرتر می شد» خود هندی‌ها هم می فهمیدند که 
حقدر در زند گی و روابط احتماعی شان تأثیر دارد. 

در مشهد خرافات بیداد می کند. کمتر جایی را دیده‌ام که اینقدر افکار موهوم در 
بین مردمش و بخصوص زنانش خر بدار داشته باشد. یکی از رسومی را که خود بارها شاهد 
انجام آن بودم در اینجا نقل می کنم. در نزدیکی دروازة سراب یک شیرسنگی قرار دارد که 
کمی از آن نیز شکسته است. جندبار که از کنار آن می گذشتم دیدم که تعدادی از زنان آنرا 
احاطه کرده‌اند و زنی در وسط آنها روی شبر نشته است. می گویند اين شیر را 
سنگ تراشی نزدیک به ۱۵۰سال پیش ساخته است و در حال حاضر خود نیز در ز پر آن و در 
دل خاک مدفون است. در واقم اين کر نک کروی را تشکیل می دهد. بهرحال این 
شیر هنوز هم برکنار جاده قرارگرفته است و زنانی که بچه‌دار نمی شوند و یا آرزوهای 
دیگری دارند از مسافت های دور و تزدیک برای برآورده شدد حاحاتشان به ر بارت ابن شیر 
می آیند. ظاهراً کوان ری برای آنان انخام می دهد. این را می توان از انبوه زنانی که 
مشتاقانه به ز بارت آن می آیند در یافت, زن روی شیر می نشیند و درحالیکه اورادی برز بان 
می آورد با نخ یا ر یسمانی که بدست دارد ٤۰‏ گره مي‌زند و سپس مراسم باتمام میرسد. 

شیری صنگی نظیر این را در مزار گاز رگ ۰ در هرات دیده بودم اما اصلاٌ بیاد ندارم 
که مردم آنجنان که در مشهد باور دارند با ات رفتار کنند و از آن شفا با برآورده شدن حاحتی 
را طلب نمایند و خیال نمی کنم که در جای دیگری نظیر آن دیده شود. 

هوای مشهد فوق العاده حوب است. این شهر در ارتفاع ۰متری از سطح در با و در 
درة بازی به عرض ۱۲ تا ۱۵میل قرار دارد که از شمال شرق و حنوب غرب رشته کوههایی 
حؤازی با قله‌هایی به ارتفاع ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰متر آنرا احاطه کرده‌اند. دمای هوا در ماههای 
مختلف سال بر اساس آنجه که از بدو تأسیس کنسولگری انگلس در این محل اندازه گیری و 
ثبت شده است بطور متوسط به قرار ز یر است . 





ے عم ت 
۱- کازر گاه محلی است در هرات که آرامگاه خواجه عبدالله انصاری» از مشاهیر متصوفه, در انست. 
u‏ م2 - 
ص ۱۱۵4 فرهتگ فارسی معين» بخش اعلام . 


درحه سانتی گراد در سایه 





۳۹۲ بخش نوزدهم : مرقد مطهر امام رضا 





با توجه به اینکه برای بهداشت و حلوگیری از شیوع بسیماری در شهر هیچگونه 
فعالیتی انجام نمی گیردء با این حال تعداد بیماری‌هایی که در شهر شایع می گردد با کمال 
تعجب بسیار کم و نادر است. 

از بناهای قابل‌توجهی که در نزدیکی مشهد قرار دارد یکی خواجه ربیم" است که 
مقبرهةٌ شخص محترمی به همین نام است. این بنای بزرگ و گنبدی شکل در ۲/۵مایلی 
شمال مشهد و درون باغی واقع است» می گو یند خواجه ر بیع یکی از همراهان نزدیک 
حضرت علی (ع) پسرعموی پیخمبر بوده است. او فرماندهی سپاه عرب را برای تسخیر خراسان 
به عهده داشته و در همین شهر نیز وفات یافته است. در مورد تقدس و تواضع این مرد 
حکایتهای بسیاری وحود دارد» می گو یئد که او شخصی زاهد و پارسا بوده همچنین نقل 
می کنند که در مدتی نزدیک به ۲۰ سال حتی یک کلمه هم در بارۀ امور دنیوی بر ز بان وی 
جاری نشد. براساس آنجه ثبت شده است او به قولی در 1۸۲ میلادی و به قولی دیگر در 
٩‏ میلادی وفات بافته است. 

سی گو یند امام‌رضا(ع) به‌دیدار مقیرة خواجه ربیم رفته و یکی از دلائل آمدن خود 
را به خراسان توفیق ز يارت مرقد خواجه دانسته است. براساس سنگ نوشته‌ای که در بالای 
ورودی دروازه باغ است ساختمان این بنا را به شاه‌عباس نسبت می دهند. در این نوشته 


تین امده است ۰ 


۱- نام خواجه ربع در تار یخ. ر بیم‌ین حثیم و جزء تابمين و یکی از هشت تن زاهد نامی تار یخ اسلام 
امد هنگامیکه لشکر اسلامی خراسان به جهاد با کفار میرفت, خواجه ربیم که در آن ميان بود در طوس 
وقات کرد و در همین نقطه دفن شد. الوک وی را ٩۱‏ و ۱۳ نوشته اند. نگاه کنید به ص ۱۸۲ 
راهنمای خراسان تألیف د کتر علی شر بعتی و ص 3۵٩‏ و ٩۷۱‏ کتاب مطلم الشمس چاپ قرهنگسرا, سال 
۲ طهراك. 


جراتان و شیب ۳۳ 


«بانی این عمارت رفيع الشأن فلک اساس واین بنای منیع 
البنیان عرش مساس» اعلیحضرت سلطان سلاطين عالم 
فرمانفرهای سلسلة بنی آدم حافظ بلادالله و ناصر عبادلله. 
ظل‌الله» تراب عتبةٌ سید المرسلین و کلب آستان 
امیرالمومنین؛ مروج مذهب حق ائمة المعصومین. 
الساطان بن السلطان بن السلطان والخافان بن الخافان بن 
الخافان شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی. بتار بخ 
۲۱ هرق. (۱۰۱۲۱.) 

بسعی کمترین غلامان دعا گوی. الغ الرضوی الخادم 
انمام یافت. '» 


زیر این کتیبه سنگ نوشتة دیگری که بنظر می رسید ز یاد قدیمی نباشد نصب شده 
وروی آن این مطالب درج شده بود : 

«آنان که به این باغ مقدس پا می گذارند اعم از کوچک و بزرگ باید بدانند که 
اگر کوچکتر ین آسیبی به بنا و یا درختان آن وارد سازند مورد نفرین خدا و رسول او واقع 
شده و در شمار قاتلین امام حسین محسوب خواهند شد و چه در دنیا و چه در آخرت روی 
خوشی را نخواهد دید». بتار یخ ۱۲۵۷ هجری (۱۸۸۱ میلادی), 

این آرامگاه یک بنای هشت ضلعی است و توسط گنبدی با کاشی های آبی رنگ 
پوشیده شده است. در وسط بنا یک جعبۀ چوبی قرار دارد که می گو بند جسدشیخ درآن نهفته 
ا به من گفتند که درون این جعبه چیزی نیست اما درز یرآن تخته سنگی قرار دارد که 
اگر حابحا شود سردابی درز یر آن دیده می شود.تا آنجا که من می دانم تا کنون جنین کاری 


۱٩‏ فن فارسی کتیبه اول از ص ۲۷۱ کتاب مطلع الشمس نقل شده ولی کتیبه‌دوم ترحمه گردید. کتببة 
داخل بقعه و دور گنبد بخط علیرضای عباسی است. 


۳۹4 بخش نوزدهم : مرقد مطهر امام رضا 
انجام نشده بود. اما با این حال می گفتند که در آن دالان روح یک ملایی وحود دارد که 
دائما در ال قانت وان ات: 

در این بنا همجتین قبر فتحعلی خان قاجا موسس سلسلۀ قاجار که در سال 
2۰ بدست نادرشاه به قتل رسید قرار دارد. در حال حاضم این بنا بسیار صدمه دیده و په 
تسیر و مرمت اساسی نیاز دارد. کاشی‌های قسمت بالایی گنبد کنده شده و قسمتی از 
کناره‌های خود ساختمان نیز خسارت دیده است. تمامی قوس ها سردرها و ایوان‌ها در هر 
طرف ابتدا توسط هنرمندان قمی کاشی کاری شده بوده است. در حال حاضر بسیاری از این 
کاشی ها ريخته و کسی هم نبت به مرمت آنها اقدام نکرده است. نذورات این مرقد نیز 
ہنا به گفتة عموم قابل ملاحظه است و با صلاحدید مجتهدین که نظارت بر آن را به عهده 
دارند صرف تعمیر و مرمت بنا می شود. این محل یکی از محل‌های خوش آب و هوا و یکی از 
تفرجگاههای مورد علاقۀ مردم است. 

بزرگتر ین و جالب‌ترین دیدنیها در مشهد مقدس آستان [قدس ]حضرت رضا(ع) 
است و اگر شرحی کامل از آنرا در اینجا نیاور یم توصیف ما در مورد مشهد ناتمام خواهد 
بود . 

حضرت رضا(ع) هشتمین امام از دوازده امام شیعیان است.آن حضرت در سن ۳۰ 
سالگی بعد از آنکه پدرشان امام موسی کاظم در بغدادو به سال ۷۹۹میلادی به‌شهادت می رسد 
رهیری مسلمین را برعهده می گیرد. نام مادر امام رضا(ع) خضران بود, آن حضرت در سال 
۰. پنج سال بعد از فوت پدر بز رگش امام جعفر صادق(ع) ششمین امام در مدینه بدنیا 
امد. 

طبق گفتة صنیع الدوله امام رضا(ع) تا سال ۸۱۵م. در مدینه می‌مانند.در این سال 
حلیفه مأمون پسر هارون‌الرشيد از وی دعوت می کند تا به خراسان بيایند. آن حضرت از 
طر یق بصره به اهواز اصفهان و از آنجا از طر یق دشت آهوان و کوه میامی به‌نیشابورمی آیند 
و در آنحا معحزه‌ای نیز از خود نشال می‌دهند» سپس به طرف دفکده حمراء " روائه 


۱- فتعملی خان قاجار قوانلو یا قویونلوپسر شاه فلی حان جد سلاطین قاجار یه و از امرای اشاقه باش بوده 
است. به هنگام فتنة افغان در نزد شاه طهماسب دوم قرب و منزلتی یافت و به مقام سپهسالاری رسید, 
ولی نتوانست بر رفیب زورمند خود نادر پیروز شود . رجوع کنید به ص ۱۳۰ فرهنگ فارسی معین» بخش 
اعلام» و ص۷۳ جلد سوم شرح حال رجال ایران؛ تأیف مهدی بامداد, مومس ملله قاحار به 
آقامحمدخان قاجار است نه فتحملی خان قاجار. 

۲- در اصل حمرار آمده است که همان قدمگاه مشهور و نرسیده به نیشابور است. به نقل از کناب 
عیول اخبار. م . 





خراسان و سیتان ۱ ۳۹۵ 
می شوند. در این دهکده زمانی که آنحضرت می خواهند برای نماز وضو بگیرند ناگهان 
حشمه ای ظاهر می شود که هنوز هم باقی است. سپس به دهکده سناباد می روند» در راه از 
کنار کوه‌سنگی عبور می کنند و این کوه را دعا می فرمایند و نتیجۀ این کار بقول اهانی این 
است که مردم بعد از ان در این کوه سنگ معدن بافتند که هنوز هم در آن موحود است . 

در ستاباد امام در منزل حمیدین قحطة طایی ! که در این دهکده سکونت داشته 
است توقف می کنند. همجنین گفته اند که به قبه ۲ یا مقبرۀ هار ون الرشید نیز وارد می شوند. در 
اینجا می گو یند که آن حضرت خطی بر دیوار می کشند و می گو یند» اینجا آخر ین منزل من 
خواهد بود. من در اینجا دفن خواهم شد. سيس امام از سناباد» به توس و از انجا به سرخس و 
سرانجام به مرو می روند.در اینجا مورد استقبال مأمون فرار می گیرندو به تعاقب این امر مأمون 
آن حضرت را به ولایت عهدی و جانشینی در خلافت انتخاب مي کند. 

صنیم الدوله می‌گوید, ابتدا آن حضرت از قبول ولایتعهدی سر باز زدند اما بعد 
بخاطر دسایس و حیله‌هایی که مأمون بکار برد,ایشان این مقام را پذیرفتند. سپس مأمون 
دستور داد تا مردم لباس های خود را که به رنگ مشکی و به نشانة پیروی خلفای عباسی بود 
به رنگ سبز که نشانة ارادت به ابوطالب پدز حضرت‌علی و اعقاب ایشان است تخییر 
دهند . 

بدین متاسبت مأمون اعلام بارعام نمود. پسر وی عباس. بزرگان ضات و سران 
سپاه وارد شدند و همگی با امام بیعت نموذند» مأمون سپس از امام خواست تا سخنانی ايراد 
فرمایند. امام ضمن بیاناتی مختصر فرمودند: شما به گردن ما حق دار ید که توسط ما 
راهنمایی شوید و اکنون که شما ما را به عنوان رهبر خودتان برگز بده‌اید بر ما نیز 
تکلیف است که در راهنمایی شما کوشا باشیم. 

به دستور مأمون بئام حضرت رضا(ع) مقادیر ز بادی سکه دینار و درهم زده‌می شود . 
صنیم الدوله شرح می دهد که جگونه در موقع جمم آوری این مطالب یکی از همین درهم ها 
بدستش افتاد و او نیز نقشی از آن را در کتاب خود می آورد . روی این سکه نام تحلیقه 





۰- حمیدین قحطبه طائی سردار معروف جنگهای بنی عباس عله بنی امه است. از طرف ابوملم مامور 

فتح طوس گردید و بعدها از طرف منصور و مهدی عبامی بامارت خراسان منصوب شد. در بین‌نوفان و 

سناباد باغی بزرگ و کاخی محلل بنا کرد و هارون الرئشیه خلیفهُ عبامی در سنه ۱٩۳‏ هجری قمری در 
که یب a‏ 

همین محل د رکگذشت و بخاک سپرده شد.م. 


2۰-۰ 





۳۹۹ بخش نوردهم : مرقد مطهر امام رضا 


عبدالله المأمون و ولایتعهد و جانشنین خلافت على بن موسی و همچنین کلمة ذوالر یاستین ۱ 
بمعنای صاحب دو رهبری.یکی روحانی و دیگری سیاسی ضرب شده بود. مأمون دختر خود 
ام حبیب را به عمد و ازدواج امام در آورد» در حالیکه امام از لحاظ ستی ۲۲ سال از خود 
مأمون بز رگتر بود. 

مأمون فرمانی صادر نمود که در آن علی بن موسی به ولایتعهدی وی منصوب شده بود 
و آن حضرت نیز جند خطی در پشت آن اضافه فرمودند, این دستخط که به عربی است 
تاریخ رمضان ۲۰۱ هجریء (۸۱ میلادی) را دارد. مأمون در این نوشته تصر یح می کند که 
بعد از وی امام رضا(ع) تمامی قدرت را بدست خواهند گرفت. امام رضا(ع) نیز قبول 
می کند تا تمامی امکانات خود را برای تحکیم هر جه بیشتر موقعیت مأمون بکار اندازد» با 
این حال کلمۀ جامع جفر" را ذکر می کنند که معنای آن‌به حروف‌ابجد جنین است» که 
«نمیدانم چه اتفاقی برایم خواهد افتاد اما مشیت الهی هرچه باشد همان واقع خواهد 
شد)». 

زمانی که خبر این انتصاب به بغداد می رسد.بز رگان‌خاندان عباسی سر به اعتراض 
بر می دارند که چرا خلافت باید از خانوادة ایشان به خانوادۀ علی (ع) منتقل گردد. پیرو این 
امر نیز ناآرامی‌هایی در می گیرد که موقعیت. خلافت خود مأمون را نیز بر حطر می اندازد. 
مأمون روانۀ بغداد می شود و زمانی که به سرنعس می رسد دستور قتل فضل‌بن سهل ۲ وز یر 
خود را که در حققت انتصاب حضرت رضا(ع) به ولایتعهدی به پیشنهاد وی انجام شده بود 
را صادر می کند.امام رضا(ع) در بازگشت به سناباد در توس وفات می‌یابد. تار یخ دقیق 
وفات آن حضرت را سرو یلیام مو یر اوت ۸۱۸ میلادی می داند. 

صنیع الدوله همچنین به تفضیل شرح سئوالات مطرح شده از جانب وی از 
بعضی علماء در مورد مرگ حضرت رضا(ع) و پاسخ های ایشان می پردازد. در این بحث 
روحانیاد اعتراف می کنند که علیرعم اینکه هیچ دلیل مستند و قانع کننده‌ای دال بر مسموم 


]— Zavviriyasatain. 
2— Jama — ۰ 
فضل بن مهل سرخحسی وزیرمأمون خلیفة عباسی است.وجه تلقیب او بذوالر یاستین از آنروست که هم‎ -۳ 
ریامت دیوان و هم ر یاست جیش را داشته است. او مردی کر یم و شجاع و در فصاحت و بلاغت ممتاز‎ 
٤ . خ م2‎ 
. بوده است. ص ۱ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام‎ 
4— Sir William Muir. 





خحراسان و سیستان ۳۷ 
شدن حضرت رضا(ع) به امر مأمون موجود نیست اما آنها قویاً این احتمال را می دهند که 
اینکار بدست مأمون انجام گرفته باشد. 

امام رضا(ع) همانطور که خود نیز پیش‌بینی کرده بود در آرامگاه هارون الرشید 
بخاک سپرده می شود و در حال حاضر مرقد مطهر وی بزرگتر ین ز یارتگاه مسلمانان در ایران 
می باشد . 

آستان حضرت رضا(ع) ساختمانی چهارگوش است که از سه طرف صحن‌ها که 
خیات‌هایی بزرگ :و سنگ فرش شده‌اند آنرا انعاطه کرده است, یکی از ضحن ها به مسحد 
گوهرشاد باز می شود و به همین نام نیز خوانده می شود اما حیاطی که در قسمت شمالی قرار 
دارد به صحن کهنه و حياطي که در قسمت شرقي واقع است به صحن نوموسوم است. 

مرقد امام رضا که در ز یر گنبد طلا قرار گرفته توسط سه ضر یح محصور شده است؛ 
ضر یح اول که فولادی است و تار یخ و نوشته ای بر روی آن دیده نمی شودء بین ضر یح اول 
و دوم یک شبکه منبت کاری ظر یف و نفیس از مس قرار دارد که رو کش طلا شده است و 
هدف از قرار دادن آن حفاظت از درهای جواهرتشان ضر یح بعدی است. ضر یح دوم نیز از 
فولاد است و در هر یک از جهارگوشه آن, زمردی در یک صفحۀ طلایی قرار داده‌شده است. 
بر روی آن نوشته ای در دو حط و به خظ نستغلیق دیده می شود که تار یځ ساختآن که 
۷م است را نشاب می دهد. ضز یح. سوم نیز از فولاد می باشد و درون ان ۷۰ صوره قران 
به حط ثلث و طلا کاری شده قرار داده شده است. 

بای مرقد یک برآمدگی است که در پشت آن در جواهرنشان اهدایی از طرف 
فتحعلی شاه نصب گردیده است. فاصلۀ بین ضر یح‌ها و پرشش مرقد نزدیک به ٤۵‏ سانتیمتر 
که با کاشی های شیشه‌ای فرش شده است, پوشش مرقد از جوب است که بر روی آن 
کنده کاری‌ها و طلا کاری‌هایی بچشم می خورد و همچنین نام شاه‌عباس نیز بر روی آن 
1 ش است. در اطراف گنبد طلا نوشته ای هست که تار پخ آن ۸۱۹۰۷. است, 

نوشتة دیگری نیز هت که می گوید این گنبد در زلزله‌ای نابود شد و مجدداً در 
زمان شاه سلیمان بازسازی گردید و تاریخ ۷۵٦۱م.‏ را همراه داشت.برروی نوشته ای که 
روی یکی از مناره‌ها نقش شده است تاریخ ۱۷۲۹م. به جشم می خورد. 

اگر هر زرع ایران را ۱۰6 سانتی متر بگیر یم . صحن کهنه ۸٩‏ متر طول و ٩۲/۵‏ متر 
عرض دارد. در این صحن نوشته ای هست منسوب به شاه‌عباس دوم ٩۱۱۵ع.‏ صحن نو به 
فرمان فتحعلی شاه به سال ۵۱۸۱۸ بنا گردید و ۷۵/۵متر طول و ۵۰/۵ متر عرض دارد. 
نوشته‌ای روی در این صحن‌تار يخ ۱۸۵۵م.رادارد. 

مسجد گوهرشاد به فرسان گوهرشاد آغا همسرشاهرخ پر امیرتیمور 


بنا نوشحه‌ای که در آن همست تاریخ عم را نشال می دهد. 
صحنی که به این مسجد باز می شود ۵4 متر طول و ٤٩/۵‏ متر عرض د ارد . این مسجد به سال 
۲ م. تعمیر و مرمت گردیده است. 

در جوار حضرت رضا(ع) چند شخصیت مهم و قابل ذ کر نیز دفن شده‌اند که تار يخ 
فوت آنها مر بوط به دوره‌های جدید است. صنیع الدوله اضافه می کند که آرامگاه شیخ‌بهایی 
در گوشة جنوب‌غر بی حرم مطهر واقع است و در نوشته‌ای با حروف طلایی که بالای مرقد 
وی قرار دارد تار یځ ۶۱۱۷۱ به جشم می خورد. تار يخ دفن افراد دیگری را که او ذکر 
می کند همگی کمتر از صد سال قدمت دارند.برروی قبر شاه طهماسب مم . اص 
نوشته ای به چشم نمی شورد. 

درامد استانه ار زمین ها و خانه های موقوفه به‌نقدی و حنسی در سال به ۱۰۰,۰۰۰ 
تومان یا ۲۰,۰۰۰ پوند به نرخ امروز می رسد و بی شک اگر ادارۀ این موقوفات و جمع آوری 
عایدات آنها با دقت بیشتری صورت می گرفت. از این میلغ نیز فراتر می رفت. می گفتند که 
خدمتکاران حرم (خدام) هر کدام بر مقدازی زمین جنگ انداخته و آنرا به بهایی خیلی 
نازلتر از انجه که ارزش آنهاست احاره کرده‌اند. تقر یبا ٩۵‏ درصد از درامد استانه از 
زمین ها و املاکی که اشخاص پروتمند وقف کرده‌اند حاصل می شود و انحه از بابت کرایه 
دفن در محوطة جوار مرقد در یافت می گردد بسیار ناجیز بوده و اصلاً با این مقدار قایل مقایسه 

آنجه که در هر سال از عابدات آستاله جمم می گردد در همان سال نیز خحرج 
می شود و جیزی از این بابت کنار گذاشته نشده و ذخیره نمی شود. جه‌بسا در بعضی از سالها 
مقداری هم کر آورده می شود.تمامی این امورمالی کلاً بدست متولی باشی منصوب از 
طرف شاه و دو منشی وی است. متولی باشی معمولاً دیر به دیر عوض می شود. گاهی 
اوقات وظایف وی با انجام امور مر بوط به ایالت. خراسان نیز توأم می گردد و گاهی نیز 
اینطور نیست و متولی باشی بطور حدا و مستقل به انجام امور محوله مشغول می شود. 

نزدیک به ۲۰ مجتهد بزرگ در مشهد زندگی می کنند و قر یب به همین تعداد نیز 
افرادی در ادارة امور مر بوط به آستانه اشتفال دارند. حفاظت. نگهداری و نظافت آستانه را 
هر روزه ۵ گروه کشیک عهده‌دارند. در هر یک از این گروه‌ها یک سرکشیک. یک 





۱- این تار یخ سال جلوس شاه اسمعیل دوم است‌و به‌دسنور وی جنازه پدرش را به مشهد حمل کردند و در 
جوار مرقد مطهر امام بخا ک سپردند.م. 


خحراسان و سیستال ۳۹۹ 


خادم‌باشی یا سرکردۀ خدمتکاران حرم؛ یک دربان‌باشی سر پرست نگهبانان دروازه‌ها و 
یک فراش باشی مسئول مستخدمان و همچنین تعداد ز یادی خادم» در بان و فراش و نگهیان 
خدمت می کنند که کل تعداد آنها در هر گروه کشیک به ۱۷۰ تن می رسد.علاوه‌بر این 
افراد» تعدادی آشپز و خدمتکار دائمی نیز که شمار آنها به ۳۰ نفر بالغ می شود به خدمت 
اشتفال دارند. 

بیشتر کسانی که در حرم کاره‌ ای هستند برای خود عنوات و لقبی دارند. برای‌مثال په 
فراش باشی حاجب التولیه نیز گفته می شود و سرکشیک‌ها عناو ینی از قبیل عمادالتولیه, 
نظام التولیه و اعتضادالتولیه را بخود اختصاص می دهند. منشی را اعتمادالتولیه نیز می گو یند 
و تحویلدار پا خزانه‌دار آستانه, نصرالتولیه نام دارد. همچنین القاب دیگری نیز هست که 
ذکر آنها مطلب را به درازا خواهد کشانید. 

کارکنان دیگر نیز هر یک بنامی خوانده می شوند مثلاً مسئول تعمیرات و یا 
سر پرست مسجد گوهرشاد را رئیس دفتر می گو یند . کسی را که ادارة امور آشپزخانه و زوار را 
برعهده دارد ناظر حطاب شده و مسوول کتابخانه هم مدرس نامیده می شود. 
صنیع الدوله فهرستی از کتابهای موجود در کتابخانة استانه را به شرح زير ذکر 


می کند : 

نوع تعداد به حلد 
۱- قرآن‌ها و اسناد معتبر درگ به حط امامان 4 
۲- جزهء‌هایی از قران به خط کوفی ۳۹ 
۳ قرآن‌ها A‏ 
٤‏ قرآن‌های حطی ۳۹ 
۵- قرآن‌های جاپی ۱۹ 
٦‏ حزء‌هایی از قران ۸۵ 
۷ تقسیر خاصه ۹۱ 
۸ تفسیر عامه ۱۱۵ 
٩‏ کتابهای دعا و زیارتنامه‌ها ۹۸ 
۰- اخحبار حاصه YAY‏ 
۱-- اخبار عامه ۷ 
۲-- فقّه خحاصه ۳۹۷ 
۳- فقه عامه ۳۹ 


6-- اصول فقه ۷ 





۳۰ بخش نوزدهم : مرقد مطهر امام رضا 





۵- حکمت و کلام Vt‏ 
٦۱س‏ معانی بیان ۳۷ 
۷- علم منطق ۷ 
۸- لفت ۳{ 
- طب ۷۷ 
۰- کتب رحال ۲١‏ 
۹ علم فرانت ۲4 
۲- معارف الانعلاق ۲۰ 
۳- دستور زباب عربی A۸‏ 
- ر یاضیات ۲ 
۲۵ تار بخ و ادییات ۲۵ 
- فرأمین 5 
۷- فباله حات ۱۲ 
۸- شرایط وفف ۷۵ 
۹ شرایذ اجاره ۳۱ 
۰ سدها ۱1 
۳ نخ اضافی ۱۳ 
تعداد کل : ۲۸۹٦‏ 


از ۲۰,۰۰۰ پوند درآمد سالیانه» در همان وهلۀ اول متولی باشی ده درصد را به عنوان 
مقرری ثابت خود برمی دارد. اما این مقدار تمام مبلغی که عاید او می شودنیست. او هر ساله 
هدایای ز یادی از طرف کسانی که املا کی از آستانه را در احاره دارند و یا کارکنان دیگر 
حرم که تجدید قرارداد اجاره یا استخدمشان با مواقت مستقیم وی صورت مي گیرد در یافت 
می کند. 

پرداخت دستمزد به کارکنان استانه اعم از اداری و غیره جمعاً نزدیک به 4۵ تا ۵۰ 
درصد از درآمد سالیانه را بخود اختصاص می دهد. حدود ۵ درصد نیز صرف تأمین روشنایی 
و همین مقدار نیز برای نگهداری و تعمیرات صرف می شود. نزدیک به ۷ درصد نیز برای 
پرداخت به روحانیون و زوار در نظر گرفته می شود. تأمین غذای کارکنان و خدمتکاران ۸ 
درصد و زوار ۷ درصد دیگر را بخود احتصاص می دهند و دراخر > درصد نیز برای امور 
متفرفه منظور می گردد. 

درمانگاه یا دارالصحۀ آستانه که انتظار می رود بهتر ین مرکز درمانی کشور باشد» 





خراسان وسیستان ۳۳۱ 





فقط ۲ درصد از درآمد سالیانه را به خود احتصاص می دهد و فالیت آن بسیار کم و محدود 
و اص می توان گفت هیچ است.می گو یند فقط تعداد معدودی از زوار از امکانات غذایی و 
دارو یی برخوردار می شوند» حال آنکه این حق مسلم همه انان است. افراد ز یادی از قبل 
آستانه تغذیه شده و امرارمعماش می کنند و کسر بسیار ناحیزی از درامد سالیانهٌ آن نیز به امور 
خیر یه و رسیدگی به وضع مسکینان و بهبود حال زوار تخصیص داده شده است. د اد 
بسیار کمی هر ساله موفق می شوند تا از این امکانات محدود و اندک بهره‌مند گردند. 


په‌های نیشابور 


در اواخر ماخ اوت وقتبکه هرا رو به سردی می گذاشت,برای شروع سفری به نواحی 
مرکزی خراسان که تا آنموقع دیدن آنها برایم میسر نشده بود اماده شدم. بازهم همان 
ترتیبات گذشته از قبیل انتخاب و کراية قاطر و یکارگیری افرادی برای بر پا کردن و بر جیدن 
جادرها و تعدادی نیز به عنوان پیک را در پیش رو داشتیم. 

برای پیغام رسانی از قبل تر کمن‌ها را در اختیار داشتیم. با اینحال تعدادی از اهل 
مرو را نیز برای این منظور بکار گرفتیم که اینان نیز خود را افرادی قابل و کارا نشان دادند. 

مروی‌هایی که در خراسان زندگی مې کنند. در واقع به هیچ ایل و طایفه ای 
بستگی ندارند و صرفاً بخاطر آنکه آنان از اهالی شهر قدیمی مرو بوده‌اند بدین‌نام خوانده 
می شوند. تعداد ز یادی ار انها نیز در بخارا و شمار قابل ملاحظه ای نیز در هرات به سر 
می برند که در اینحا آنها را افشار می نامند. همجنین از این مردم گروهی نز در شهرهای 
تهران, شیراز, استراباد و نواحی اطراف آنها ساکنند. 

نزدیک به یک هزار خانوار از مروی‌ها در خراسان زندگی می کنند که در حال 
حاضر در مشهد و نواحی جام به سرکردگی شخصی بنام شر بف خان بسی می برند. 
شر یف خان از نوادگان بیرام علی خان مروی» یعنی همان شخصی که راه‌آهن امروزی 
ظاهراً بنام زی تامگذازع کد ات باخد: 

مروی‌ها را نادرشاه به ایران آورده و در ایتدا سهمیه ای برابر با ۲۰۰ سوار را در سپاه 
این کشور تأمین می کردند که درحال حاضم به ٩۵‏ سوار کاهش یافته است. 





۳۲ بخش بیستم : تپه های نیشابور 

مروی‌هایی که همراه من شدند همانند ترکمن‌ها لباس می پوشیدند و زندگی 
می کردند و کسی مگر آنان که آنها رامی شناختند قادر بودتا آنان را از ترکمن‌ها باز 
شناصد, 

اولین منزلگاه ما در ده‌میلی خارج ار مشهد در دهکده گلستان در رشته کوه یکه بین 
این شهر و نیشابور کشیده شده بود واقع می شد. 

این دهکده روی تپه ای مشرف به رودخانه قرار گرفته بود و دیوارهای بلندی آثرا 
در بر داشتند. خانه‌های موحود در آن در دو یا سه طبقه ساخته شده بودند و از فراز دیوارهای 
بلند دهکده پنحره‌های خانه‌ها به خوبی در دید بودند. 

در سال ۸۱۸۹۲. در زمان شیوع بیماری و باءآقای‌الیاس با تی چند از همراهان 
خود از مشهد خارج و در پایین‌دست این دهکده مستقر گردید و از خطری که آنها را تهدید 
می کرد غافل بود. مردم دهکده نیز بخاطرشیوع وباء با مرگ دست به گر یبان بودند و مرده‌های 
خود را در آب رودخانه می شتند. بلافاصله بعد از اطلاع از این امر چادرها را جمع کرده و 
سمی می کنند تا هر جه زودتر از این ناحیه دور شوند, اما متأسفانه دیگر دیرشده‌بود. افراد از 
آب رودخانه آشامیده بودند و غروب همانرو یکی از خدمتکاران که سواره‌نظامی از هنگ 
سوارۀ گایدز" بود و همچنین یک کارمنددفتری که یک غو رکا "بود بخاطر ابتلاء به بیماری 
وبا جان دادند. 

ایران نر از نظر بهداشت همانند هندوستان است هیچ حایی در شرق نیست که در 
ان به این مسئله توجه شود و یا احتیاط های لازم به عمل اید. 

نزدیک به یک میل پایین دهکده. دی در عرض دره‌ای بار یک و صخره‌ای بنا 
شده بود. در وسط سد جاه عخیبی بود که دیواره آن از قطمات سنگ‌های بر يده شده ساخته 
شده بود. این جا‌در مواقع طغیان و سیلاب‌های موسمی آب را به دورن کانال هابی 
سر پوشیده هدایت می کرد و مانع از سرر یز شدن سد می گردید.در خارج از این چاه 
بلکان‌هایی دایره ای فرار داشت تا در موافع لزوم افرادی بتوانند ازآن بالا يا باین روند ". 

در دهکده نزدیک به ۷۰ خانه وحود داشت و ساکنان آن رراعت خیلی کم و 





| - Guides Cavalry 

2— Gurka. 

۳- بند با مد گلستان نزدیک دهکدهة یبلافی گلستان وافع شده و بنای ابن سد را به شاهرخ پر امرتبمور 

و بعضی به گوهرشاد و عده‌ای به کنیز وی گلستان نسبت مبدهند. اما مرحوم عیدالحمید مولوی که در 

شناخت جفرافیای تار یخی و آثار باستانی حراسان اطلاعات داشت دستور بتای این سد را به 
سلطان ابوسید گورکانی نسبت میداد ص ۱۵۱ راهشمای خراسان تألیف دکتر علی شر عتی. 





حراسان و سیتان ۳۲۵ 


محدودی داشتند. تنها دارایی آنها باغهای میوه بود که از راه فروش میوه و جوب درحت 
زندگی می کردند. 

در پان دهکده کنارهٌ رود را تماما باغ‌های محصور احاطه کرده بود و هر جند 
یونجه بوفور یافت می‌شد اما آرد» حبوبات و علوفه» همانند سایر دهات واقع در کوهپایه‌ها 
کمیاب بود. 

ارتفاع گلستان از سطح در یا ۱۲۳۰ متر بود. از اینجا ۸ میل در طول رود و به سمت 
بالا در سایه درختان پیش رفتیم تا به جاغرق" رسیدیم. تعداد ز یاد درختانی که در دو سوی 
رود قرار داشت تقریباً در تمامی این منطقه یی نظیر بود.طرفین دره شیب‌تندی داشت و با 
احداث نهرهایی زير کشت برده شده بود و تمامی دره از اين سو تا آن سو جیزی نبود مگر 
انبوهی از درختان سرسبز و خرم از انواع گونا گون» که از بین آنها سیب هل آلو به 
زردآلی توت گردو؛ تبر یزی» چناں ز بان گنجشگ» بيد عوسج و تعدادی دیگر را تشخیص 
دادم حود رود نزدیک به یک متر و هشتاد سانتیمتر عرض و ۷/۵ سانتیمتر عمق داشت. 

در جافرق نزدیک به ۲۰۰ اور زندگی می کردند.خانه‌ها در بیندرشتن نها 
بودند و فقط آن تعدادی که به راه باريکي که در تمام دهکده پیش می رفت مشرف بودند 
بچشم می آمدند. نزدیک به ۲۱۰ متر ارتفاع ما افزوده شد . مشکل ما پیدا کردن زمین همواری 
بود تا اردوگاه خود را در آن برقرار ساز یم. زمین باز ومناسبی نيافتيم. تنها راه این بود که یکی 
از باغها را کرایه کنیم.اين باغ‌ها» هم زیاد هموار نبود و هم‌اینکه بتازگی آبیاری شده و 
جيس بود. 

ار حاغرق ٩‏ میل به سمت بالا و در طول رود پیش رفتیم تا به ر باط پای گدار 
رسیدیم. این رباط که در پای گردنه‌ای واقع است,درحقیقت ازیک بنای سنگی کوتاه که 
به عنوان اصطبل بکار گرفته می شد و چند خانۂ کرچک تشکیل می شد. بام این ر باط جای 
هموار و مناسبی بود و ما اردوگاه خود را بالای آن برافراشتیم . تعدادی از افراد درز یر و درون 
این خانه‌ها مستقر شدند و حیوانات نیز جلوی اصطیل جای داده شده و افسارشان را بستند. 
راهی که از این گردنه می گذرد» راه مستقیم بین مشهد و نیشابور است و در فصل تابستان 
زوار و کاروان‌ها در آن ز یاد آمد و شد می کنند. این مسیر در طول زمستان ازماههای نوامبر 
تا مارس براثر بارش برف مسدود است. 

در راه به افرادی که برای ز يارت به قم رفته و در حال بازگشت بودند برحوردیم. 


۱- جاغرق دهی از دهستان مرکزی بخش طرقبه شهرستان مشهد است. فرهنگ جغرافیائی ایران» جلد 
٩‏ صاحب مرأت اللدان نیز از این دهکده نام برده اض ص ۵۵ لفت نامه دهخداء حرف‌ج. 





۳۳۹ بخش بیستم : نپه های نیشابور 





راهی که از جاغرق به طرف بالا می رفت بسیار سخت و سنگی بود و حیوانات ما به زحمت 
در آن حرکت می کردند. نیمۀ اول مسیر ما از درعتزارها و باغهای متعددی می گذشت, و 
سپس درختان بید و نسترن‌های وحشی آنرا احاطه می کردند تا اینکه در دومیلی ر باط»دیگر 
درختان حاتمه می یافتند. 

کوه‌های اطراف سنگی و لخت بودند و تنها چیزی که بر روی آنها بچشم می خورد 
گیاهان کرچک خاردار بود. به یک نوع موش که دم نداشت برخوردم.بعدآفهمیدم که این 
حانور در ارتفاع ۰ متری و در تمامی این رشته کوه به وفور یافت می شود. این موش ها در 
سوراخ‌هایی در ز یر صخره‌ها زندگی می کردند و در این سوراخ‌ها مقدارز یادی شاخ و برگ 
و أَذوقة مورد نیاز خود برای زمستان را فراهم می آوردند. از دقت در پوست این جانور معلوم 
گردید که به دسته ای از موش های صحرایی تعلق دارد که به آنها تکاس می گو یند. 

ارتفاع ر باط روی نقشه ۲۰۷۳ متر نشان داده شده است.اما دستگاه ارتفاع سنج 
من انرا ۰ متر هم یشتر نشان داد. نزدیک به سه میل پیش رفتیم تا به بالای .گردنه 
رسیدیم .اول راه شیب تدر یحی و ملایمی داشت اما سپس شیب در دامنة تبه تند شد و بعد 
از یک ساعت بالا رفتن در کنار کلبه ای که برای حفاظت مسافران در طوفان بنا شده بود به 
قله ای رسیدیم .نزدیک به ۲۰ دقیقۀ دیگر طول کشید تا به قله اصلی صعود کردیم. قر یب به 
۰ متر تا کلبه و کلاً ٩٩۰‏ متر تا قل اصلی بر ارتفاع ما افزوده شده بود و براساس آنچه که 
دستگاه نشان می داد ارتفاع ما به ۲۸۲۰ مستررسسیده بود.بالای این رشته کوه تقر بباً هموار 
بود و بنظر می رسید که بتوان بر روی آن به هر سویی اسب راند.می گفتند که در بهار این 
نقطه سرسبر و پوشیده از علف است. به گفتراهنمای ما تعداد ز یادی حادرنشین هر ساله 
در ماههای می و ژوئن به این نقطه می ایند .بلوج‌ها از جانب نیشابور و تیموری‌ها از جانب 
مشهد گله‌ها و جادرهای میاه آنها در هر دره ای که اب یافت می شود مشاهده می گردد. 

بالای این گذرگاه توده‌های سنگی را دیدم که می گفتند زاثران‌باایمانی که دریک 
روز آفتابی اولین منظره را از مشهد دیده بودند از خود بجای گذاشته اند. نزدیک به یک 
فرسخی شمال غرب ما قله ای قرار داشت که راهنمای ما آنرالا کی ترسا "می نامیدو ظاهراً این 
همان کوهی بود که ارتفاغ آن بر روی نقشه ٤‏ متر مشخص شه بود و دو فرنسخ بعد از 
آن» آن‌چنان که راهنما می گفت له بلندتری واقم بود که لاکی شیر باد نام‌داشت. 


]- ۰ 
2— 12161 0۰ 
3— Lakki Shirbad. 





حراسان و سیستان ۳۳۷ 


بی شک رفتن به این قله در فصل بهار بسیار لذتبخش بوده و باعث انبساط روح می گردد. ۱ 

از گذرگاه به جاغرق بازگشتيم, در حالیکه اردوگاه اصلی در آنجا مستقر و برجا 
ماندء به طرف حنوب‌شرق حرکت کردیم‌تاببینم که کوهها در این سمت جه منظره ای داشته 
و جگونه اند. ابتدا رشته ای را که در دومیلی ده بار قرار گرفته بود قطع کردیم در این دهکده 
نزدیک به ٩۰‏ خانه وجود داشت و ارتفاع آن به ۱۵۹۰ متر می رسید.تمام طول این مسیر را در 
سایه درختان طی کردیم تا به رودخانه ده‌بار رسیدیمء در تمام این ناحیه یک تکه زمین 
هموار برای برافراشتن چادرها نبود.بناچار کمی پایین دهکده و درون باغی موضم گرفتيم. 

از اینجا ابتدا ۲6۰ متر بر ارتفاع ما افزوده شد و سپس ۲۱۰ متر پائین آمدیم تا به 
دهکده زا ی ۲ رسیدیم ‏ در این دهکده نزدیک به یکصد خانوار زندگی می کردند. از اینحا 
راه مستقیمی از طر یق الندشت "به مشهد که ۵ یا ٩‏ فرسخ آنطرف تر قرار داشت کشیده شده 
بود . 

در دره‌ای دیگر که در سمت شرف واقع بودند دهکده‌های مغان ؟ اردمه* و بالتدر؟ 
قرار داشتند.خیلی دوست داشتم تا ار مغان دیدن کنم اما افراد ز یادی توصیه کردند تا از 
سمت طرق که بهتر ین و راحت‌ترین راه است به اینکار اقدام کنم.نتیجه این شد که من 
هرگزمخان را ندیدم ز یرا قبل از اینکه به مشهد باز گردم فصل بارش برف آغازشده‌بود. 

شاه در یادداشت‌های سفر خود به خراسان در سال ۱۸۱۷م. از غار بزرگی در 
نزدیکی مغان نام می برد که در اثر چکیدن آب از سقف آن قندیل هایی آو یزان و حفره‌هایی 
عجیب و غر یب و حوضچه‌هایی در آن تشکیل شده بود متأسفانه شانس این را نداشتم که 
این غار را ببینم. 





۱- کوه نیشابور یا بینالود ۳۲۱۱متر ارتفاع دارد و دنبالۀ ملسلهجبال البرز است وبين دو جلگه نیشابور و 
مشهد قرار گرفته اسست. در دو طرف این کوه یکی از ز یباتر ین و دیدنی‌تر ین مناظر طبیعی در دهات 
منشعب از این کوه بچشم میخورد. این کوه بعلت ارتفاع ز یاد و قلل پر برف آن که در فصل بهار تبدیل به 
جشمه‌سارهای متعدد میگردد یکی از پدیده‌های ز یبای آفر ینش است. دره‌های ز یبای اخلمد؛ آبغد 
گلمکان» شان‌دیزطرفه» و... برای مثال میتوان در دو طرف این کو نام برد.م. 

۲- دهی از دهستان درزآب شهرستان مشهد است. فرهنگ جغرافیاٹی کشور جلد .٩‏ 

۳- دهی از دهستان تباد کان بخش حومه شهرستان مشهد است. فرهنگ جغرافیائی ایران» جلد .٩‏ 

)- مغان» دهی از دهستان اردمه شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 

۵-اردمه دهستانی از شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 

3- بالندں دهی از دهستان اردمه شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 





۳۳۸ بخش بیستم : تپه های نیشابور 





من و ملابخش روز را در زاک به استراحت در باغی گذراندیم. حدمتکارها چند مرغ 
در دهکده خر یدند و غدای بسیار خو بی را برایمان اماده کردند .سپس به سمت حادرهایمال 
در دهبار و از آنجا نیز به راه خود ادامه دادیم تا صبح روز بعد به جاغرق رسید یدیم . 

بعد ار حاغرق از تبه ها عبور کردیم ۳0 به کنگ۱ درآمديم. این دهکده نزدیک ره ٩‏ 
میل در شمال غرب حاغرق واقع بود و ۲۰۰ خانوار در آن رل گرم می کردند. ارتفاع 
این دهکده ۱۱۰۵ متر بود. دران بلندی و دریک باغ سیب در فاصل؛ بین دو رود 
اردو زدیم. این ناحیه تقر یبا حشک تر ین قطعه از مسیرمان را تشکیل می داد. جاغرق هوای 
بسیار مرطو بی داشت دست به هر جیز که می زدیم خیس بود. تعدادی از افراد 3 به 
روماتیسم و پادرد مبتلا شدند. 

صبح روز بعد ۵ میل از تپه ها بالا رقتیم تا به خرابه‌های یک فلع قدیمی بنام حصار 
رسیدیم. دهاتی های آن ناحیه می گفتند که افراسیاب این قلعه را بنا نهاده است. این 
دهکده از یک تپۀ کوحک صخره‌ای که در بین دره‌های کک وزوشی ۲ وأقع بود تشکیل 
می شد و قلعة بار یک آن ۱۸۰ متر طول و ۵ 4 متر عرض داشت. از این قلعه جیزی برجای 
نمانده بود. مگر بقایای و یرانۀ دیواری که از قطعه سنگ هایی ساخته شده و آنرا در بر 
می گرفت. ارتفاع این محل به ۲۲۹۵ متر می رسید و هوای آن بسیار خوب و مطبوع بود. از 

قلقه براهی يم با هه رسمه Si‏ شاه بو تمامی این رشته حتی در مرتفع‌تر ین نقاط 

نیز فابل سواری بودوشکار حیان همراه‌مامی گفتند که درآن بالا حشمه‌هایی از اب وحوددارد. 
بالای این رشته کوه جای مساعد و مناسبی برای اردو زدن بنظر می آمد, تنها اشکال آن این 
بود که حفاظی برای کاهش تابش آفتاب وجود نداشت. همچنین تمام آذوقة مورد نیاز گروه 
نیز می بایست ار دهکده های وافع در آن پابین به بالا حمل می گشت. 

کرو و ترس اس یدیم. پای تپه ها و نیز در 
پایین دست ابرده دهکده شاندیز قرار داشت که نزدیک به پانصد خانوار در آن زندگی 
می کردند. درست بالاای ارده شابای دوارهای یک قلعهة قدیمی به جشم می خورد که 
می گفتند توسط سپاه شاه در زمان قیام سالار و یران گردیده است. ظاهراً ساکنان 





۱- کنگ, دهی ار دهتاد ماندیر شهرستاد مشهد است ت. فرهنگ آبادیهای کشور حلد ۲۱. 

۲- زوشک, دهی از دهستان شاندیز شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادبهای کشور جلد ۲۱. 

۳- ابرده» دهی از دهستان شاندیر شهرستاد مشهد امت و از دو فست ابرده» سقلی و علیا تشکیل بافئه 
است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 





خراصان و سیستاں ۳۳۹ 
دهکده‌هایی که در این تیه‌ها قرار داشته‌اند. همگی از سالار حمایت می کردند و بعد از 
آنکه مشهد ازاد می گردد سپاهیاب توپ‌ها را در نزدیکی این دهات مستر ساخته و آنها را 
تهدید می کنند و سرانجام این دهکده‌ها تسلیم می شوند بدون آنکه از آسیب و و یرانی مصون 
بمانند. 

بعد از ابرده در صرزمینی باز و صخره‌ای که از دره‌های پردرنحت و سایه‌ای که به 
آنها عادت کرده بودیم بسیار متفاوت بود. نزدیک به ۱۲ میل در هوایی گرم به سوی شمال راه 
پیمودیم تا به گلمکان رسیدیم و بار دیگر اردوگاه خود را در زمین لخت و عاری از درعت 
بر پا کردیم. 

از گلمکان ۱۳ میل بطرف بالا در دره پیش رفتیم تا به چشمه‌سیزا که در ياچة 
کوحکی در کوهستان در ارتفاع ۰ متری بود رسیدیم .این قطعه از راه برای ما جهار 
ساعت و نیم و برای قاطرهایی که بار داشتند ٦‏ ساعت طول کشید و ٩۳۰‏ متر بر ارتفاع ما 
افزوده شد. یک ساعت اول از کنار باغ‌ها و کشتزارها عبور کردیم اما بعد از آن» آنجه 
بر کناره رود بجشم ما خورد فقط درختان بید بود و نسترن های وحشی. 

در اینجا در یاچه ای دیدیم که ۲۷۰ متر تا ۳۰۰ متر طول و ٩۰‏ تا ۱۳۵ متر عرض 
داشت و از سه جهت غرب, جنوب و شرق نیزارها و کوههایی آنرا در بر گرفته‌بودند. راهنما 
می گفت که در یاچه سابق وسیع تر از این بوده است. سپس به یک برآمد گی در دوردست 
اشاره کرده و آن را ساحل قدیمی در یاحه تامید. 

ظاهراً در یاجه توسط تعداد ز بادی حشمه تغذیه می شد و ماهی های ر یزی نیز در آن 
یافت می گردید. یکی دو مرغ ماهی خوار سینه سفید در موقع ورود ما به این محل سخت 
مشغول خوردن ماهی بودند. برای مدت کوتاهی به آنها خیره شدم» بنظر می رسید که مقدار 
زیادی ماهی شکار کرده باشند. در حالکه از ملخی به عنوان طعمه استفاده کردم توانستم 
یک ماهی صید کنم.این ماهی رنگ سیاهی داشت و از همان انواعی بود که معمولاً در 
رودخانه‌های ایران یافت می شود. 

تعداد ز یادی کیک در دره به جشم ما خورد و خدمتکارانی که پیش از ما حرکت 





۱ جشمه سبز یا جشمه سو صابقه تار یخی دارد. این جشمه در نظر ایرانیان قدیم مقدس بوده و در 
شاهنامةٌ فردوسی بان اشاره شده است و حمدالله مستوفی مولف نزهت القلوب از آن یاد کرده است. 
بعضی از مورنعان محل لگد خوردن یزد گرد را از اسب در کنار همین چشمه میدانند. چونکه بعضی از 
جشمه‌های آن معدنی است .احتمال دارد برای استفاده از آنهاآمده باشد رجوع کید به ص۲۸ تار پخ 
نیشابور تألیف مو ید ثابتی و ص ۱۵4 راهنمای خراسان تألیف دکتر علی شر یمتی . 





۳۳۰ بخش بیستم : تپه های نیشابور 


کرده بودتد می گفتند که آنها یک گراز وحشی رک را به چشم دیده اند . مردم ده 
می گفتند که تعداد ز بادی گراز در کوههای این ناحیه زند گی می کنند که زمستان‌ها 
بطرف پایین سراز بر شده و خسارات ز یادی به باغها و کشتزارهای آنها وارد می کنند. 

هیچ جا در نزدیکی در یاجه نشانی از دهکده یا جمعیتی به جشم نمی خورد و تمام 
اذوقه ای که نیاز داشتیم را باید از گلمکان فراهم می کردیم. در اینجا اصلاً درختزاری نبود 
تا بشود در سايةٌ ان اردو زد.اما سبزه‌زارهای خوبی برای چرای حیوان‌های همراه ما یافت 
می شد, مردم دهکده هیزم مورد نیاز خود را از درختاد بيد در بایین دست رودخانه و بته‌های 
خار رادرتپه‌های اطراف فراهم می کردند. جند سار آبی را ديدم که مدام در آب پایین و بالا 
می پر یدند و شبها نیز صدایی به گوش می رسید که بی شباهت به صدای سمور آبی نبود. 

صبح روز بعد ۲۷ سپتامبر ۱۸۹۷م. خیلی زود به جانب قلۀ این رشته کوه روان 
شدم. نزدیک به ٩۰۰‏ متر بر ارتفاع افزوده شد.به بالا تر ین قله صعود نکردم. ارتفاع مسیری 
"که کمی پایین‌تر واقع شده بود و من به آن رسیدم ۳۲۱۰ متر بود. بدین ترتیب خود قله اصلی 
نمی توانست ارتفاعی بیش از ۳۳۰۰ متر داشته باشد. اسب خود را همراه داشتم مقداری از 
راه را سواره طی کردم و در بعضی ار قسمت‌ها نیز که بر شیب مسیر افزوده می شد پیاده و در 
حالیکه دم حیوان را گرفته بودم پیش رفتم. در این بالا حتی شترها نیز براحتی می‌توانند 
حرکت کنند و جادرنشیتان در موقع بهار شترهای خود را بدین ناحیه می آوردند. بدین نرتیب 
می شد بدون کو چکتر ین سختی در بالای این رشته کوه حرکت کرد و از این سوبه آن سو 
رفت . 

در طول این قسمت از رای شکار حی محلی همراه ما گله ای قوچ را در پایین 
دره‌ای که ما به آن مسلط بودیم نشان داد.حال این را که دو باره پایین بروم نداشتم اما او 
رفت و شانس خود را امتحان کرد ولی متأسقانه نتوانست از آنهمه قوچ چیزی بزند» فقط 
باعث شد تا آنها به دامنة کوه زده و پا به گر یز بگذارند. در این موقع سفی الله دفعه دار از 
هنگ نوزدهم بنگال و کا کی سردار تر کمن از همراهان ما که به ميل خود برای شکار رفته 
بودند» مبادرت به تیراندازی به سمت آنها نمودند که متأسفانه تلاش اینها نیز بی نتیحه بود و 
نتوانستند جیزی شکار کنند. 

همه برفراز قله جمع شده و صبحانه خوردیم و پس از کمی پیشروی به سمت غرب 
بر بالای قله» مجدداً به اردوگاه خود در کتار در یاجه با کشت شکارجی که هنوز از 
شکست قبلی خود مأیوس نشده بوده بار دیگر شانس و مهارت خید را به امتحان گذاشت. 
این بار او یک قوچ را زد و به اردوگاه آورد. گاه گاهی باران می بار ید» هوا بر فراز کوه سرد 
بود.همراه با باران» دانه‌های ریز برف نیز فرود می‌آمد.تمامی بالا و جوانب کوه از 





خراسان و سیستان ۳۳۹ 


سوراخ های موش پوشیده بود و بنظر می رسید که شمار آنها در این ناحیه بسیار ز یاد باشد.در 
اطراف در یاحه نیز تعداد ز یادی موش زندگی می کردند.البته غیر از لانة این موشها این 
مطلب را می شد از تعداد بازهای موش گر که در آسمان به پرواز مشغول بودند نیز در یافت. 

روز بعد» از اینکه به گلمکان باز می گشتیم بسیار خوشحال بودیم. هوا ابری بود و 
بیم آن می رفت که باران شدیدی در پی داشته باشد. در راه به تعداد ز یادی قوچ برخوردیم و 
خوشبختانه موفق شدم یکی از آنها را که برفراز صخره‌ای مشرف به ما ایستاده بود شکار 
کنم. همحنین براي اولین بار در عمرم یک پرنده نوک دراز را نیز دیدم که در وهله اول گمان 
کردم هدهد است. در زمین های پاین دست گلمکان نیز به تعداد ز بادی اسفر ود برخوردم 
و موفق شدم که حند تایی زاين پرنده و همچنین یک خرگوش صحرایی را شکار کنم. 

در مسیر بعدی با عبور از در فر یزی به دهکدهٌ کورجکی بنام قلعة درگاه که بر دامتة 
کرههایی که از رشت؛ اصلی حدا می شد و به آت حیل‌شاه می گفتند رسیدیم. از این ارتفاعات 
بخوبی می‌شد حناران را که در دور دست واقع بود دید. مردم این دهکده که شمار آنها 
به ۱۰ تا ۱۲ خانوار می رسید از دیدن فرنگی ها بسیار وحشت کرده بودند و گمان می کردند 
که ما آمده‌ایم اذیت و آزاری به آنها برسانیم. 

در اینجا کبک و تیهوبه وفور یافت می شد و می توانستم ساعتی را به جستجوو شکار 
آنها بپردازم. صبح روز بعد در بی بزکوهی به جاتب N‏ ۱۳ 
می گفتند این حیوان به شمار ز یاد در این ناحیه زندگی می کندء من سه یا جهار تا بشتر 
ندیدم که در شکاف صخره‌ها موضع داشتند.در این شکاف‌ها تعداد ز یادی سنگواره مر بوط 
به جانوران گذشته بچشم می خورد. 

سپس با پیمودن ۵ میل به طرف بالا و درون دره به فر یزی" رسیدیم. دهکدۀ نسبتاً 
ی که در ان نزدیک به ۳۰۰ خانه بجشم می خورد. اما از سا کنات آن خبری نبود. تمام 
مردم دهکده به باغ های خود در کنار رود رقته بودند تا محصول گردوی خود را برداشت 
کنند. بنظر می رسید تولید گردو مهمتر ین منبع درآمد مردم این دهکده باشد. 

رور بعد با تلاش و سختی بسیار تواعستیم بر قله بینالود که بلندتر ین نقطه کوه بود 
یم .از فر پزی که نزدیک به ی نت وی ت خارج شدیم و از دره‌ای پر از 
درختان گردو که به آن ز ومنگ آمی گفتند به سمت بالا پیش رفتیم تا به ارتفاع ۰ متری 
رسیدیم . در اینجا کبک به وفور یافت می شد.اما شکارجی از ترس اینکه نکند قوج‌ها 


۱- فر یزی, دهی از دهستان گلمکان شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 
Zau Mang.‏ —2 





۳۳۲ بخش بیستم : تپه های نیشابور 
پر کنده شوند. به من توصیه کرد تا از شلیک کردن به سمت آنها خورداری کنم. 

راه دراز و سربالایی پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشتيم تا به بالای قله ای که به 
ان تخت نعل داغ می گفتند و در ارتقاع ۲۹4۰ متری قرار داشت رسیدیم. در با زگشت از کنارة 
رشتۀ کوه در جهت جنوب‌شرقی و درطول خطی از سنگ‌های اهکی سفید راه پیمودیم تا به 
ز یر قلۀ بینالود رسیدیم , به سراز یری که شیب تندی داشت برخورديم. خودمان جلوتر افتاده و 
قاطرهایمان را بدنبال کشیدیم. صرانجام هنگام غروب بعد از پنج ساعت و نیم کوه پیمایی 
و تلاش به اردوگاه خود باز گشتيم. 

بالای این رشته کوه‌بسیارهمواربود و سواره می شد در هر سوی آن‌حرکت کرد. در آن 
ارتفاع هوا بسیار لطیف و فرحبخش بود. درز یر قله بینالود گله ای قوچ دیدیم. منهم توانستم 
یکی دو موش صحرایی را شکار کنم» اما موفق نشدم از موشهای دیکری که در این ناحیه 
بوفور یافت می شد جیزی بدام اندازم. در نزدیک به دو ثلث راه غیر از نوعی گون کوتاه در 
دامن تپه‌ها گیاه دیگری به چشم نمی خورد. قله تقر یباً تکه تکه از این گیاه عجیب تیغ دا 
که از دور همچون بالشتک نرمی بنظر می رسید پوشیده شده بود. اما برخحلاف تصور اصلا 
نمی شد بر روی آن نشست. گیاه عجیب دیگری را نیز ديدم که بر روی صخره‌ها رشد 
می کرد و شبیه به یک صدف کوهی بزرگ بود. این گیاه که در تمامی تپه‌های این ناحیه 
بوفور یافت می شود همانند جوب سخت است و اگر به آن ضر به ای وارد شود صدایی همجون 
چوب از آن بر می خیزد. این گیاه پوسته‌ای سبز دارد که اگر در آن به دقت نگاه کنیم 
گلهای بسیار ریز و کوچکی بر روی آن می بینیم. این گیاه تا زمانی که زنده و سبز است 
انسان درمورد گیاه بودن آن شک می کند. اما همینکه شکسته و با پوسیده گردید, دقيقاً معلوم 
می شود که گیاه است و تمامی خصوصیات مر بوط به آنرا دارا می باشد. 

کلمۀ بینالود فقط به یک قله کوه مشخص اطلاق می شد و من اصلاً به یاد ندارم که 
آنرا برای نامیدن تمامی رشته بکار برده باشتد.درواقع تنها نامی که این رشته را به آن 
می خواندند کوه نیشابور بود. 

روز بعد با پیمودن ٩‏ میل در کوهها و به جانب شرق به دهکدۀ کوجکی بنام پایه! 
رسیدیم. شنیدیم که بر روی صخره‌ای در انجا یک نوشته هست. از این نوشته انجه قابل 
خواندن بود فقط تاریخ آن بود که آنهم ۱۲۱۱ه.ق. (۱۷۹۰ میلادی) را نشان می‌داد. 
گفته می شد که در نزدیکی این ناحیه ذغال‌سنگ یافت می گردد.شکی نیست که دراین 





۱- این دهکده در ص ۸۷ فرهنگ آبادیهای ایران تألیف دکتر لطف‌الله مفخم پایان جزء مشهد آمده 


است , 


خحراسان و سیستال ۳۳۳ 


کوه‌ها مقدار ز یادی ذغال‌سنگ وجود دارد. لیکن‌تا کنون تلاش برای جستجویا دست یافتن 
به آن صورت نگرفته است. تکه‌ای از آن را در مشهد سعی کردم بسوزانم ,اما این نمونه مقدار 
کمی ذغال و آنهم بطور سطحی همراه داشت و زیاد خوب نبود .سال‌به سال هیزم برای 
موخت در مشهد کمیاب‌تر می گردد و بناجار باید دیر یا زود این منابع مهم سوخت مورد 
بهره‌برداری قرار گیرد. 

پایه هم مانند فر یزی افتصادی بر پایهُ فروش محصول گردو داشت. تمام دره‌های 
این ناحیه از درختان کهن و تنومند گردو پوشیده بود و مردم نیز سخت به جمع آوری محصول 
خود مشفول بودند. مردم فر یزی می گفتند که آنها هرساله نزدیک به یک هزار تومان گردو 
می فروشند. آنها محصول خود را به ارمنی های روس و همچنین جند خر یدار دیگر در 
نیشابور به بهای هرنحروار (٩14پوند)‏ ۱۲تومان (۲پوند و ۸شیلینگ) و یا هر هزار عدد سه قرآن 
(۱6بنی) می فروختند. می گفتند بعضی از درختان تا ۰ عدد گردو بار می گیرند» که 
این تعداد ریاد و تعحب انگیز است. آنها همچنین گفتد که نزدیک به دو سال پیش دو 
معامله گر ارمنی روس به فر یزی آمده و تعدادی از درختان گردو را از آنها خر یداری کردند. 
آنها سپس این درختان را انداخته و قطعه‌قطمه نمودند و بکمک گاری‌هایی که همراه آورده 
بودند آنها را خارج ساخته و همراه بردند. بدین ترتیب قیمت یک درخت گردوی خوب حدود 
۰ تومان ینی نزدیک به دو يوند بود. 

زمانی که در فر یزی بودم» آز یکی از اهالی ده یک سبد عسل خر یدم. جیزی که در 
سرزمین خشکی چون ایران خیلی کم یافت می شود. قبلاً مقداری عسل در مناطق جنگلی 
نزدیک استرآباد خر یده بودم» اما در خراسان هرگز عسل ندیده بودم. از اینکه دهاتی های 
این ناحیه چیزی در مورد پرورش زنبور عسل می دانستند بسیار خحوشحال شدم. تا آنجا که 
توانستم در یابم» این مردم چیزی در مورد نگهداری زنبورها در فصل زمتان نمی دانستند و 
بعد از آنکه زنبورها, عسل خود را می گذاشتند» آنها را رها می کردند تا از بین بروند. 

مسیر بعدی ما در طول درةُ فر یزی و یه سمت پایین» تا انتهای رشتة چیل‌شاه ادامه 
يافته و آنرا دورمی‌زد. تا به خرم‌آباد ! دهکدۀ کورچکی که سی خانوار در آن زندگی 
می کردند و نزدیک به ۱۱۷۰متر ارتفاع داشت رسیدیم. می خواستم تا کوه‌های شمالی تر را 
نیز بررسی کنم. اما راه ما توسط رشتة حیل‌شاه مسدود می شد. برروی این رشته هیچ راه 
قاطرروی مشاهده نمی شد و مجبور بودیم تا آنرا دور بزنیم. 





۱- رم آباد» دهی است از دهستان چناران شهرستان مشهد. فرهتگ آبادیهای کشوں جلد ۲۱. 





۳۳ بخش بیستم ‏ تپه های نیشابور 


از و یژگیهای رشتۀ کوه نیشابور این است که بطرف نیشابور شیب تندی داشته و 
بلافاصله ارتفاع خود را از دست داده و هم سطح زمین‌های اطراف می گردد. حال آنکه 
طرف شرقی این رشته کوه دهها میل گسترده است و درآن رشته کوههای فرعی دیگری با 
ارتفاع ۱۲۰۰متر تا ۱۵۰۰متر همراه با دره‌ها و پستی های ز یادی به چشم می خورد. آنجه 
دهکده و باغ در طول این قطعه از مسیر دیده بودیم» همگی در این قسمت واقع شده بودند» 
دیگر زمان آن رسیده بود تا در سوی دیگر و در زمینی باز و هموار به راه خود ادامه دهیم. 

علت اینکه حرم آباد را برای اردوگاه خود انتخاب کردیم این بود که شنیده بودیم 
در یکی از خرابه‌ها نزدیک این دهکده سنگی وجود دارد که برروی آن نوشته ای حک شده 
است. هنوز مدتي از ورودمان به حرم آباد نگذشته بود که همراه ملابخش برای یافتن این 
سنگ راه‌افتادیم. به جز چندتپاخا کی و بقایای دیوارهای خشتی یز دیگری به چشم 
نمی خورد. بنای کوچک و محقری را دیدیم که راهنما می گفت یک امامزاده است. یک 
شب مردی نابینا این بنا را بخواب دید و فردا وقتی مردم خاک را حفاری نمودند, با کمال 
تعجب به این بنا برخوردند. به خرابه‌های این محل منیجان می گفتند و باور مردم این بود که 
این ها بقایای شهری بزرگ و قدیمی است که منیژه دختر افراسیاب بنا نهاده است. 

مدتی را بدنبال سنگنوشته گشتیم تا اینکه راهنما این سنگ 
بزرگ و پهن را که از جنس آهک یایک صخره‌ای به رننگ روشن بود 
و 4متر و۲۰ صانتعیمتریاغ4/۵متر طول ویک متر و۸۰ سانتیمتر 
عرض و سی تا شصت سانتیمتر نیز عمق داشت پیدا نمود. برلبۀ جنوبی این سنگ نوشته‌ای 
در یک خط و با حروف عربی به چشم می‌خورد. از ظاهر سنگ چنین برنمی آمد, که از 
قبل به منظور نوشتن چیزی برروی آن انتخاب و آماده شده باشد. برعکس بنظر می رسید که 
یک قطعه سنگ طبیعی باشد که بواسطة حادثه ای در وسط این سرزمین جای گرفته است. 
تنها مه کلمه از وسط خط را توانستیم بخوانم که نوشته بود: محمد خوارزم شاه. ظاهراًپدنبال 
این کلمات تار یخ این نوشته نیز ذ کر شده بود, اما متأسفانه دیگر قابل خواندن نبود. 

زمانیکه شرح زندگی محمد خوارزم‌شاه را مطالعه کردم در یافتم که او به سال 
۷ قمری(۱۲۲۰ میلادی )به حراسان گر یخته است و چنگیزخان نیز دو تن از سرداران ۱ خود 


١‏ مقصود حبه با یمه نویان و سبتای بهادر از فرماندهان لشکر جنگیز هنند که در تعقیب سلطان 
محمد خوارزمشاه بودند و شهرهای طوس, راد کات خبوشان و اسفراین بدست آنان تخر یب ومردم آن 
قتل وعام شدند . ص۳۱ تار پخ مول » تالیف عباس اقبال. 





خراسان و سیستان ۳۳۵ 





را همراه با ۳۰۰۰۰سوار برای تعقیب وی روانه می‌سازد که یکی از آنها به جانب توس و 
راد کان سراز پر می شود. امکان این هت که ملطان محمد خوارزم شاه در موقع فرار این 
سنگ را دیده و نام خود را برآن حک کرده است. نام این سلطان محمد در تار یخ رشیدی 
ترجمۀ آقای الیاس نیز ذ کر گردیده است. همچتین خوارزم شاه دیگری هم هست که نام وی 
سلطان اتسزمی باشد. ولی نام کوچکش محمد نیست. گفته می شود که این شخص در 
خرم‌دره در قوجان به سال ۵۵۱ه.ق. (۱۵1میلادی) وفات نموده است. حالا اینکه آیا 
بین خرم‌دره و خرم آباد رابطه‌ای وجود دارد یا نه به آسانی نمی توان فهمید. انسزپسر محمد 
انوشتکین بود که به سال 1٩۰‏ ه.ق. (۱۰۹۹میلادی) متولد شد. ممکن است آنجه را که 
ما در خواندن آن اشکال دار یم اتسز بن محمدخوارزم‌شاه باشد و این قطعه سنگ چیزی جز 
سنگ قبر وی نباشد که اکنون اینگونه خشن و غریب و بحال خود رها افتاده است. در 
صورتی کسی بتواند تاریخ نوشته شده برروی این سنگ را دقیقاً بخواند بی شک این 
سردرگمی نیز از ميان خواهد رفت و دقیقاً آنچه یر ما پوشیده است روشن خواهد شد. ۱ 

بعد از خرم آباد نزدیک ۷میل در امتداد تپه‌ها پیش رفتیم. سپس به سمت غرب 
تغییر حهت داده و یک میل در طول دره ای بجلو راندیم تا اینکه به سدی ازسنگ و ساروج 
برخوردیم. این سد ۹۰٩۲قدم‏ طول و 4 ۱قدم عرض و نزدیک به ۲امتر ارتفاع داشت و در ز یر 
آن نیز در یجه‌ای بود که احازه می داد اب ارات عبور کند. بر بالای سد چهار جاه سنگی 
ایجاد کرده پودند تا در مواقع طغیان رود, آب سرر یزی را که از آن راه به درون آبروهای 
سر بوشیده‌ای که در بایین و به طول ۱۳/۵متر ایحاد شده بودند هدایت کنند, می گفتند که 
این سد آب رادر بهارآنهم برای مدت کوتاهی ذخیره‌می کند. 

باور مردم بر این بود که این سد را بای‌سنجر پسر شاهرخ» پسر امیر تیمور که به نوشته 
صنیع الدوله به سال ۱4۱6میلادی, به حکومت توس و قوچان گماشته شد بنا نهاده است. 
مردم ده می گفتند که در سابق نوشته ای برروی سد بوده که در آن از بای‌سنجر نام برده شده 


بوده است و همجنین در آن آمده بوده که در ز بر پایه سد به میزان کافی پول برای تعمیر آن 





۱- مسلماً این شخصیت تار یخی آعرین پادشاه سلسلة خوارزمشاهی یعنی سلطان محمد خوارزمشاه که 
از مقابل لشکر بان مغول فرار میکرد. نیست. چون او از طر یق امفراین به استرایاد و از انجا به جز یر 
آبسکون در در یای خزر رفت و در آنجا نیز در گذشت. یحتمل علاء الدین اتسز(۱۱۵1 = ۱۱۲۷ع.) است 
که در جمادی‌الاول سال ۵۵۱‌ه.ق در قوچان درگنشته است بر طبق نوشته تار یخ نیشابور تألیف 
مویدثابتی, موقعی که ایل ارسلال پرش جنازه پدر را به خوارزم حمل میکرده در این مکان دفن کرده 
باشد و یحتمل دراین یبلاق درگذشته است رجوع کنید به تار یخ مذ کور در فوق» ص ۱۷۵ 





۳۳ بخش بیستم : تپه های نیشابور 


در صورت شکستن و یا وارد شدن هرگونه حسارتی به آن موحود است. آنها می گفتند که در 
حال حاضر این نوشته گم شده است. اما آنرا که در اصل بصورت شمر و به فارسی بوده از 
حفظ داشتند که در اینجا ترجمهٌ آنرا به انگلیسی می آورم: 

«هنگامیکه سد خراب شود و احتیاج به تعمیر داشته باشد. بانی سد همت خم پر از 
طلا در زیر پایه سمت چپ, در محلی که جاده به طرف سمت چپ می رود نهفته است 
که آیندگان می توانند به مصارف و مخارج تعمیرات و خرابیهای سد برسانند,» 

تا آنجا که من می دانم کسی تاکنون موفق نشده است تا این ۷خمرهٌ پر از پول را 
پیدا کت 

یکی دو میل بالات بعد از آنکه ار دره‌آای تنگ و عمیق که دیوارهای صخره‌ای 
محکمی به ارتفاع ۰ ۰ متر آنرا احاطه کرده بود به دهکدۀ اخلمد' رسیدیم . این دهکده را 
از اطراف کوههای بزرگ و بلنددر برداشتند. ارتفاع این دهکده ازسطع در یا ۵ ۱۳۳متر است و در 
بشت آن راهی هست که به بار در طرفی که نیشابور قرار دارد کشیده شده است. این راه 
همجون گذرگاه شیطان است و فقط قاطرهای دهکده می توانند از آن عبور کنند. 

اخلمد به این ترتیب فقط از طر یق دره قابل دسترسی است و هنوز بقایای دیواری که 
نردیک به نیم ميل پایین دست دهکده په دور آن کشیده شده بود و دره را قطم می کرده است 
به چشم می خورد. اخلمد بخاطر درختان سیب اش شهرت دارد. بعدها جندتن را فرستادم که 
از همین محل برای باغ سرکنسولگری نهال های سیب آوردند. در اطراف شکاری نبود. اما 
فقط چند قوچ در صخره‌ها به چشم می خورند. می گویند که در گذشته این ناحیه را بخاطر 
وفور گراز در آن بيشة گرازان می نامیدند. 

نزدیک به یک میل در پائین دهکده در صخره‌ای بارتفاع ٩متر‏ در طرف راست 
درة‌ای که به آن پلنگ دره می گو یند غار عحیبی وحود دارد. ورودی غار یک سوراخ 
دایره‌ای است که فقط یک نفر می تواند از آن با خز یدن عبور کند. خود غار نزدیک به 
۳۹متر طول و ٩متر‏ عرض و ۵/) تا ۵/6متر ارتفاع دارد. صخره‌هایی که این غار را در 
برگرفته اند یک حالت بلوری دارند و از صخره‌های که کوههای اطراف را تشکیل می دهند 
بسیار متمایزند. 





۱- احلمد» یکی از دره‌های خوش و آب هوای خراسان است و دارای آبشاری است که بسار دیدنی 
است و امرور حرء دهستان حناران شهرستان مشهد است. 


بخش بیست ویکم 
راد کان» بام و صفی آباد 


اخلمد آخر ین محلی بود که باید در رشته كوه نیشابور می دیدم. تا کنون موفق شده 
بودم تمامی قسمت شرقی این رشته را ببینم و وقت آن رسیده بود که از در مشهد بگذرم و 
نگاهی نیز به راد کان بیندازم. مقداری بجلو رفتیم تا اینکه شاهراه مشهد به قوچان را قطع 
کردیم و سپس به میلی رسیدیم. در اینجا در کارة چمن گوباغ که در واقع مرتع وسیعی به 
طول ۸میل و عرص ۲"میل بود اردو ردیم . این تاحیه را علفهایی ررد و کوتاه‌یکدست پوشانده 
بود. مي گفتند در فصل بهار علفها ۳۰ تا ۰"سانتیمتر قد می کشند و اینجا را به چراگاه خوب 
و پرخر یداری تبدیل مي کنند. 

چمن گوباغ با اولنگ رادکان در طول دوران گذشته همواره اردوگاه پادشاهان و 
سپاهیان آنها بوده است. 

به نوشته کتاب حبیب السیر " سلطان سنجر (۱۱۲-۵۷ع.) مدت زمانی طولانی 
را در انحا گذرانیده انت امیر تیمور به سال ۴۸۲م و ۰۱6۰۷ و سلطان ابوسعید نیز به 
سال ۱4۱۷ع.؛ و همجنین تعدادی دیگر از بزرگان گذارشان به این دیار افتاده است. 


١‏ کتاب تاریخ حبیب‌السیر تألیف غیاث الدین خواندمیر است. مادرش دختر میرخوند صاحب 
روضة الصفاء است» در دوره امیرعلیشیر نوایی و تحت حمایت او مز پسته. حبیب السیر در سه حلد است 
و جون مولف کتاب معاصر شاه اسمعیل بوده است لذا تفصیل اوایل کار و سلطنت وی را با دقت نظر 
نکاشته است. م. 





۳۳۸ بخش بیست ویکم: ارد کان, بام و صفی آباد 
می گویند که شیبانی خان (۱۵۱۰م.) هر بهار را به اینجا می آمده و دو باره تابستان‌ها به مرو 
بازمی گشته است: 

گوباغ همچنین به دهکده‌ای که در شرق این مرتع و رو بروی مل رادکان واقم 
است نیز اطلاق می شود. به احتمال ز یاد تلفظ صحیح این کلمه در اصل بصورت گوک باغ 
بوده که مفهوم آن باغ آبی می باشد. روایت دیگری هم هست, که در این باغ بوده که 
شیبک خان کاخ آبی و مشهور خود را بنا می کند. 

به طرف شمال غرب تغییر مسیر داده و در طول کنارۀ شرقی مرتم نزدیک به سه‌میل 
ین ۳ به برج مشهوری که از بناهای معروف این دیار است و ميل راد کان نام دارد 

سیدیم . محیط این برج ۵۰متر و ارتفاع آن ۲6متر و دیوارهای آن ۲متر و ده‌سانتیمتریا امتر و 

جهل سانتیمتر ضخامت داشت. این برج نزدیک به ۲ متر و جهل سانتیمتر بالا آورده شده» و 
در صورت آن نیز تعداد ۳۰ ستون نیمدایره فابل شمارش بود. ظاهرا در قسمت های بالایی این 
ستون‌ها نوشته هایی به حط کوفی روی کاشی‌های آمی رنگ بوده است» که در حال حاضر 
از بین رفته اند. بربالای این ستون هاسقفب مخروطی بتا قرار داشت 

در حال حاضر این بنا توح ای ات ودر فت | 
شده‌اند. لیکن در سابق از یکی از گوشه‌های آن بله‌ای مدوّر بالا می رفته است و احتمالا 
دارای جندین صفحهٌ داخلی ویک کد در قسمت درونی داشته است. 

ظاهراً زمین لرزه‌ای این بنا را از دو طرف ترک داده است و بنظر نمی رسد که تاب 
مقاوت در برابر تکان شدید دیگری را داشته باشد. اينکه این برج به عنوان آرامگاه یا بنای 
یادیود با جیز دیگری ساخته شده است دقق؟ «حلوم پیستا. 

بعضی گفته اند که این برج را سلطان سنجر بنا نهاده است. حال آنکه تعداد 
دیگری عقیده دارند که آلپ ارسلان (۱۰۳ع.) زمانی که می خواست پسرش ملک شاه را 
در حضور جمع کثیری از بزرگان» رؤسا و حکمرانان نواحی در راد کان به حانشینی خود 
معرفی کند, برای برگزاری این مراسم به ساختن این برج فرمان داده است. روایت دیگری 
هم هست که اين برج آرامگاه امیرارغون "آقا یکی از بزرگان مفول است که توسط 
اکتای‌قاآن پسر چنگیز به خراسان فرستاده شده تا خرابیها و و یرانیهای انجام شده توسط 





١‏ امیر ارغون یکی از سرداران یه و پسرش امیرنوروز مان اتابکی و پیشگار ی e‏ را داشته 





خراسان و صیستان ۳۳۹ 





پدرش را ترمیم کند. ارغون آقا راد کان را به عنوام مقر خود ب رگز ید و به سال )۱۲۷م. وفات 
یافت , 

شهرکنونی راد کان در دومیلی شمال این برج قرار دارد و گفته می شود که رضاقلی 
میرزا پسر نادرشاه انرا بنیان نهاده است. این شهر در ابتدا توسط دیوار و خندقی که در حال 
حاضر غیرقابل تعمیر است محصور بوده است. خرابه‌های را دکان قدیمی در جنوب شرقی 
برج قرار دارد و تقر یبا تمامی شکوه و عظمت خود را از دست‌داده است . شهرجدیدعلی الرغم 
موقعیت عالی و دارا بودن آب فراوان» تنها ۸۰۰ خانوار را در حود حای داده است. 

رئیس خانوارهای مستقر در راد کان» محمد ابراهیم خان پسر محمدرضانحان آخر ین 
رئیس کردهای کیوانلو است, کیوانلوها نیز همزمان با کردهای زعفرانلو و شادیلودرزمان شاه 
عباس در نواحی مرزی خراسان اسکان داده شدند. دران زمان تعداد آنها به ۱۲۰۰۰خانوار 
می رسیده که بتدر یج روبه کاهش نهاده است. نویسندۀ خاطرات سفر شاه به سال 
۷ به ٍ شمار آنها را ۵۰۰۰خانوار ذ کر می کند. با این حال احساس می کنم 
که ۳۰۰۰خانوار بیشتر به واقعیت نزدیک باشد. 

سه تیره از کردهای کیوانلو از راد کان تا جشمه گیلاس‌ساکن می باشند و در فصل 
تابستان به کوههای هزارمسجد کوچ می کنند. پتج تیر دیگر در تپه‌های واقع در مرز درگز 
مستقر هستند و بقیه نیز در نواحی مختلفی خراسان براکنده‌اند. از این عده نزدیک په ۳۰۰ یا 
3 ) خانوار در جو ین واقع در جنوب اسفراین به سر می برند. 

کوه‌های واقع در مرز درگز رشته کوه عمارت نام دارد, و بخاطر دارا بودن آبادی‌ها, 
براتم و رودهای بسیار از شهرت زیادی برعوردار است. هم چنین بخاطر پوشیده بودن از 
درحتان سر وکوهی و داشتن گیاهان دارو بی بسیار مورد توحه می باشد. طبق نظر ریس در 
تمامی ته ها و نواحی واقع در پشت راد کان شکار به وفور یافت می شود. اومی گفت که تعداد 
کبک ها نیز در این مناطق بسیار زیاد است. در فصل زمستان زمانی که برف این پرندگان 
را به سمت پایین می راند, آنها تعداد ز یادی را به دام انداخته, به بازار می آورند و به قیمت 
هر ده‌عدد بک قران یعنی دانه‌ ای نیم پتی می فروشتند . وفتی که ما در راد کان بودیم هر چهار 
کبک را به یک قرآن می فروختند. قوچ نیز در این تپه‌ها به وفور یافت می شد. بطو رکلی رشته 
کوه‌هزار مسجد علی رغم اینکه هر بهار چادرنشین ها در آن مستقر می شدند هنوز هم از شکار 
پر بود. 

کردهای کیوانلو به آن صورت رئیسی با نفوذ و پرقدرت نداشتند و محمد ابراهیم خان 
فقط بزرگ آنها محسوب می شد. پدران وی نیز بطور موروثی برای سالیان درازی ر پاست 
این طایفه را بر عهده داشته اند درست مانند رسای کردهای قوحانه و بحنورد. اما روندی 
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که در سرتاسر ایران درحال شکل گیری بود» در اینجا نیز تأثیر گذاشته بود» یعنی ر یاست 
موروٹی و قبیلگی می رفت تا جای خود را به حکومت های محلی مورد تأئید دولت مرکزی 
بدهد . 

وقتی که تار يخ راد کان را مطا لعه می کردم» ديدم که در بادداشت های سمرشاه در 
سال ۰.۱۸۱۷ و نيز مطلع الشمس صنيع الدوله از پیدا شدن استخوان های متعلق به یک فیل 
عظیم الجثه یاد کرده بودند که اهالی دهکده دندان انرا که پیش خود نگهداشته بودند به شاه 
تقدیم می کنند. شاه نیز این دندان را یه دکتر نولوزان پزشک مخصوص فرانسوی خود 
می بخشد. می گو یند او آنرا در کتابخانه شخصی خود قرار داده است. 

درمورد حگونگی این ماحراء به حستجو یرد اخحتم . محمد ابراهيم خان نیزشخصی را 
همراه من کرد تا محل بیدا شدن بقایای این حیوان را به من نشان دهد. او مرا از کنارجوی 
ای کین ی هار وداج شت هدایت کرد تا به محل مورد نظر رسیدیم و سپس 
ده شرح ماحرا پرداحت که جگونه بسری ده یا دوارده ساله حدود حهل با جهل و جح سال 
بیش وقت‌که همراه با دوتن ار همبازی‌های خود به دهکده بازمی گشته است متوحه 
استخوان رگ می شود که جر یان آب اقرا در حفره ای در نزدیکی رود اتداخته بود. آنها 
بدا ی ات ی اس مت ۰ سانتم نتیمتر که پایین می روند به 
ابا اتتخ آن‌ها ور ون وک برمي خورند» سپس انها را برداشته و به راد کان 
مې آورند. در اینجا استخوان‌ها دست به دست می گردد و تقر یبا دو دندان از آن میان برجای 
می ماند که‌یکی یک من ونیم(" ١پوند)‏ و دیگری یک من و سه‌چارک (سل ۸پوند) وزن 
داشته است. 

این مرد همچنین اضافه کرد که بقایای سرحیوان در موقعی که خارج گردید تقر یبا 
سالم بود و درست در قسمت وسط فرق دارای یک شاخ بود. او تمام این صحبت‌ها را با 
اطمینان تمام به ز بان می آورد و سخنان او را پیرمرد دیگری نیز تصدیق کرد. خیلی جالب 
DS‏ ی تس 

زمانی که برای بازدید ابراهیم حال رفتم» ديدم که در حالت انتظار برکنار دروازه 
ایستاده است و گوسفندی نیز در کنار او قرار دارد. بلافاصله به محض ورود من گوسفند را 
قر بانی نمودند. من نیز از روی خون او چنات که رسم متداول در ایران است گذشتم و به باغ 
وارد شدم. بعد به جادری هدایت شدم و مدتی را با ابراهيم خان نشستم و به صحبت پرداختم. 

محمد ابراهیم خان می گفت که بی شک درو کاران پیش راد کان یک مرداب 
اگ بوده که تمامی دره را می بوشانده است. خود او بیاد می آورد که این ناحیه کلاً نیزار 
بود و در آن گراز به وفور بافت می شد. او همجنین گفتنی های زیادی را در مورد مارهایی 
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داشت که هنوز هم در مرتع دیده می‌شوند و بعضی از آنها به کلفتی تیرک‌های چادر 
بوده اند اما من خود بچشم خویش این مارها را ندیدم. 

بعد از راد کان نزدیک به ۵میل در طول دره پیمودیم تا به سیداباد! رسیدیم و در 
آنجا متفر شدیم . در یک میلی سیداباد به کشف رود برخوردیم که در اینجا بستری گلی 
داشت و عرض آن به یک متر و ۸۰سانتیمتر و عمق آن به ۱۵سانتیمتر می رسید و توسط جند 
جوی که در مرت واقع در شمال غرب آن جاری بود تغذیه می گردید. زمینی که ما از آن عبور 
کردیم بیختر نرم و نمک‌زار بود. تمامی ناحیه را مه غلیظی در برداشت و تا وقتی که ما آنجا 
بودیم هوا بسیار سرد بود. 

مردمی که درکنارمیل زند گی می کردند؛ می گفتند که آنها هیچگاه فصل زمستان 
در دهکده‌هاشان که در کنارۀ مراتم قرار دارد نمی ماننده بلکه به سمت کوهپایه‌ها و به 
جانب شمال کوچ کرده و درون جادرهای سیاه خود جای می گیرند. ابتدا باور این مطلب 
برایم سخت بود که جطور ادمی خانة گلی خود را ترک کند و بخاطر گرمای بیشتر به درون 
جادرهای نازک پناه برد. اما پس از اینکه پا سرما و رطوبت پیش از حد مرتم گوباغ مواجه 
شدم» دیدم که این کارشان نیز زیاد بی منطق و بیهوده نیست. با تمام اینها سرما باعث نشده 
بود که اسفرودها برای آشامیدن آب در صبگاهان یه اینجا یایند و من هم توانستم از موقعیت 
استفاده کرده و تعدادی را شکار کنم. 

وقتیکه به سیدآباد رسیدیم . متوجۀ خرابه‌های یک قلعة قدیمی در فاصلاٌ کمی در 
جنوب این دهکده شدم. این ده‌قلمة گر" یا بهتر بگو یم قلعۀ گبر یا قلعة آتش پرست‌ها نام 
داشت. وقتی که از این قلعه دیدن می کردم رو به دهاتی همراه خود کرده و پرسیدم آیا 
تاکنون دراین مکان مکه ای کشف شده است یا نه. او بلافاصله پیدا شدن هرگونه سکه ای 
در این ناحیه را انکار نمود. در ولفع در ایران هرکس که گنجی یا چیزی عتبقه پیدا کند 
بلافصله منکر یافتن آن می شود. در این موقم یکدقعه نفس پس رکا کی سردا رکه همراه ما بود 
برگشت و گفت» «نگاه کنید این یک سکه است .»سپس خم شده سکۀ مسی را که جلوی 
پایش بود برداشت.خیلی سعی کردیم تا این سکه را بخوانیم و لااقل بفهمیم که چه کسی 
این قلعه را بنیان نهاده است اما بی فایده بود. 

خدمتکارها از سفر تفر یحی خود به دهکدۀ هامات؟ با زگشتند و داستان حالبی از 
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اژدهایی که درون یکی از برج‌ها برای محافظت ازیک گنج برروی آن خوابیده است نقل 
کردند و حالب این بود که آنها تماما این آفسانه را ار اول تا اخر باور کرده بودند . در نزدیکی 
این قلعه یک رباط یا کاروانسرای !حری قدیمی قرار داشت 

در نزدیکی اردوگاه ما تعدادی کرد همراه با گوسفندان و شترهایشان که س رگرم 
جرا بودند در جادرهای ری و سیاهشات ۳ می کردند. آنها در نوع خود از شادتر ین 
مردم بودند. همینکه به میات آنها رفتم» بالافاصله تعداد ز یادی مرد و زن و کودک دورم را 
گرفتند, آنها همگی با هم صحبت می‌کردندبسیار شاد و خندان بودند. 

در شهرها و دهکده‌های ایران. حضور زناں در اجتماغ رسم نیست و به همین خحاطر 





وقتی آدم زند گی آزاد این چادرنشین‌ها را می بیند و اینکه زنانشان چقدر راحت در اجتماع 
حضور می یابند به تعجب می افتد. تعداد بچه‌های این کردها واقعاً ز یاد بود. وقتی به آنها از 
این بابت تبر یک گفتم, همگی خندیدند و گفتند که متأسف هستند که زنانشان بیش از 
یکبار در سال نمی توانند بجه بیاورند. 

اردوگاه اصلی را به پایین تپه‌ها قرستادیم و سپس همراه با ملابخش برای انداختن 
آخر ین نگاه به بخش شمالی رشته کو نیشابور روانه شدم. در دهکدۀ کوچک داش بولاغ ۱ 
که در e‏ ۰ متری فرار داشت اردو زدیم. . بعد از این دهکده نیز تا بالای رشته, رمینی 
که ظاهراً نه آبی ونه علفی داشت با یستی و بلندی‌هایی په ارتفاع ۱۸۰۰متر تا ۲۱۰۰متر 
ادامه می‌یافت. این زمین‌ها هر جند در حال حاضر اب و هوای خوبی داشت, لیکن از 
سکنه عاری بود. یک خوک کوجک تنها چیزی بود که ما به آن برخوردیم » و دیگر آنچه 
دیدیم موش صحرایی بود. یکی دیگر ار این موشها را بدام انداختم اما تلاش ما برای زنده 
نگاه داشتن حداقل یکی از آنها بی فایده بود. آنها هیچ چیز نمی خوردند نه آب و نه غذا 
بزودی نیز تلف می شدند . 

محدداً در دهکده حصار به ارد و گاه خود ملحق شدیم , ساکنان این دهکده کردهای 
زعفرانلو بودند. به محض نزدیک شدن ماء زنان از خانه بدرامده و به تماشا ایستادند» و این 
خود نشان می داد که این مردم خلق و خوئی بسیار متفاوت با اهالی مشهد و اطراف آن 
دارند. دستۀ موز یک دهکده که از یک توازند؛ طبل و یک فلوت زن تشکیل می شد, تا درون 
حادرها ما را همراهی کردند.سپس سردستة محصللان مدرسة محلی پیش امده و تحت نظر 
آموزگار خود مطالبی را در خوشامد گو یی به ما ايراد نمود. تعدادی سکه مسی نز به هوا 
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ر يخته و پخش کردیم که بچه‌ها بسیار در جمع آوری آن شادی کرده و استقبال نمودند. 

دوازده میل آنطرفتر به دهکدۀ جکنه ' رسیدیم. این دهکده که در در بار یکی واقع 
شده بود در ارتفاع ۱۵۰۰متری قرار داشت و نزدیک به ۱۵۰خانوار ترک بیات در آل سا کن 
بودند, 

حکنه م رکز ناحیةٌ سرولایت محسوب می شد و بنظر می امد حد وسط ارتفاعات شرق 
و غرب باشد. ارتفاعات شرق مشرف به جلگۀ مشهد و ارتفاعات غرب مشرف به جلگه‌های 
بام» صفی آباد و جو ین بود و تمام آبهایی که به سوی نواحی مذ کور در فوق جر یان می یافت 
از این کوه‌هابراه می افتادند. 

در این ناحیه ٩۲‏ پار جه آبادی بزرگ و کوجک قرار داشت ت که تمامی آنها نیز در 
اشغال مردمی از طایفۂ ترک بیات بود و شمار آنها به ۱۵۰۰۰ خانوار می رسید. 

درآمد این ناحیه را می گفتند که ۰۰۰نومان (۱۲۰۰پوند) می باشد که شامل 
۰ تومان مالیات دام ۲۰۰۰تومان مالیات زمین ۳۰۰۰تومان نیز مالیات خانوار (هر خانوار 
۲تومان ) بود . 

ترک های پیات می گفتند که در زمان قادرشاه از اراک و نقاط محاور تهران بدین 
ناحیه آورده شده‌اند. در سایق آنها رئیسی از طایفد خود داشتند, اما در حال حاضر مانند سایر 
فبایل و تیره‌ها مأموری از جانب حکومت مرکزی سر پرستی و مسئولیت آنها را بر عهده 
داتفه 

آبی که در یک میلی خارج از جکنه انرا قطع کردیم» جندان قابل توجه نبود. بعد 
از عبور از آن,پای کوه‌عاشق را دور زده و رودخانه را سر بالا پیش راندیم. ابتدا در 
حواحه آیاد ۲ و سپس در ینکحه "اردو زدیم . دومیل به سمت حنوب یک قلة تک بنام کوه مار 
یا مارکوه قرار داشت که بشکل مخروط بود و می توانست نشانه خوبی برای مسافران این 
منطقه باشد. کمی بالا تر در امتداد آب به آرامگاه شخص بزرگواری برخوردیم. این بنای 
آجری ساده در بین افراد این منطقه از احترام ز یادی برخوردار بود. 

وقتیکه در مورد این بنا از آنها پرس وجو کردم گفتند که مردی از این ده شبی 
امامزاده‌ای را به خواب می بیند. آل فرت به وی فی کوریت اران نقطه را بشکافند گور 
وی را خواهند یافت. مردم نیز سخت به هیحان آمده و در این نقطه زمين را حفر نمودند تا 
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اینکه به یک قطعه سنگ صیقل شده برخوردند که برای قبول و باور آنها به آنچه شایع شده 
بود تقر یبا کفایت ی رو 

بلاقاصله این نقطه را با خاک کمی بالا آورده و آن تکه سنگ شکسته را نیز بر 
بالای آن قرار دادند و بلافاصله آنجا تبدیل به یک امامزاده و مکان مقدس .گردید. نه تنها 
راهنمای ماء پلکه تمامی مردم این ناحیه با صراحت و اطمینان کامل در این حصوص و 
صحت خواب آن مرد سخن می راندند و خیلی حالب بود که در ایران داستان‌هابی از این 
قبیل بار خر یدار داشته و به سرعت مورد فبول عوام می افتد. 

در ینکجه رودخانه امیرآباد را ترک گفته و از مرزمینی سنگی و پوشیده از گیاه 
آو یشن وحشی که سفر در آن ز یاد هم دلپذیر نبود عبور کردیم. مردمی که ما با آنها رودررو 
شدیم فقط ترکی صحبت می کردند و با غر یبه‌ها نیز میانۀ چندان خوبی نداشتند. در ارتفاع 
۰ متری از یک کتل یا گردنه گذشتيم وبا سراز یر شدن به جانب درَهٌ بار و عبور از آن به 
در نشیب رسیدیم . نشیب! از سه دهکده تشکیل می شدء که دوتای آن در اشفال ترک‌های 
بیات و جزٹی از ناحية سرولایت محسوت می شدند. حال آنکه دهکدة سوم را ترک های 
بغایری در اختیار داشتند و بخشی از ناحية بام وصفی آباد که مابه آن وارد شدیم به حساب 
می امد. 

بغایری ها بظاهراز بیات‌ها بهتر و راحت‌تر بودند. بيات‌ها هنگام معامله ابتدا پول را 
طلب می کردند و در غیر اینصورت چیزی نمی فروختند.حال آنکه بغایری هادرست عکس 
آنها عمل می کردند. بجه‌های اینان نیز بسیار متقاوت بودند. وقتی سکه به میان آنان پخش 
کردم. هر کدام که یک سکه می یاف به سمت من می دو ید و دستم را به نشانۀ تشکر لمس 
می کرد. حال آنکه در جاهای دیگر وقتی بجه‌ای سکه‌ای می‌یافت آنرا پنهان می کرد و 
حتی گاهی اوقات قسم هم یاد می کرد که حیزی به جنگ نیاورده است. 

تمامی ناحيةٌ بام وصفی آباد در اشغال ترک های بغایری بود که شمار آنها به 
۰ خانوار می رسید. اینان دو تیره بودندء‌تیره‌ای که جزو بام محسوب می شد ۸۰۰ خانوار 
وتیره‌ای که‌بخشی از صفی آباد بود ۵۰۰ خانوار جمعیت داشت. تیرۀ دوم را سرخسی هم 
می گفتندءبه این خاطر که آنها از سرحس آمده بودند. هر دو تیره تا همین نسل اخیر نیز 
روسایی از خود داشته اند. در حال حاضر نواد گان این رؤسا نه صاحب موقعیتی هستد و نه 
قدرتی . طبق نظر صنیم الدوله بغایری‌ها تیره‌ای از ترک‌های گرایلی هستند که توسط 





١‏ نیب علیا و سغلی دو دهکده از بخش سرولایت شهرستان نیشابور است. فرهنگ آبادیهای کشو 
حلد ۲۱ 





حراسات و صیستان ۳۹۵ 





هلا کوخان (۹۱6--۱۲۵۳م.) از قرافروم به حراسان آورده شدند. 

از نیب به سمت فتح آباد روان شدیم و سپس بعد از عبور از گردنه ای در ارتفاع 
۷۵ متری» سه عیل دیگر پیش رفته و ۰ متر از ارتفاع ما کاسته شد تا به دهکد؛ بام 
رسیدیم. کوههایی که در سه یا جهار میل شمال بام قرار داشتند به شاه جهان موسوم بودند و 
بنظر می رسید که این نام کلاً به تمامی این رشته اطلاق می شود. 

براساس آنچه در یادداشت‌های سفر سال ۱۸۱۷م. شاه آمده است. ناحیه 
بام وصفی آباد ' توسط رشته کوه جهان ارغیان از قوحان حدا می گردد. دامن شمالی این 
رشته در اشغال کردهای زعفرانلو و دامنة جنوبی آن در اختیار ترک‌های بغایری است. 

تمام آنچه را که ما توانستیم در مورد کلمة ارغان در یابیم اين بود که این نام به 
شهری در پای کوههای واقع در سه یا چهار میلی بام اطلاق می شده است. در بار مکانی 
که اکنون دهکدة جهان" قرار دارد. صنیع الدوله توضیحات بیشتری را به قرار ز یر به دست 
مي دهد , 

«گفته می شود که بر فراز کوه شاه‌جهان دو مقبره یکی بنام شاه‌جهان و دیگری 
جهان ارغیان قرار دارد و از آنجا که فقن شاء‌جهان کمی به طرف داه شمالی و مقبرة 
حهان ارغیان کمی به‌ طرف دامنۀ جنوبی واقع شده است. این دو دامنه بعنی دامنۀ شمالی و 
حنوبی این رشته کوه نیز به ترتیب شاه‌جهان و جهان ارغیان نامیده می شود. » 

حالا این حرفها تا جه حد صحت داشته باشد من نمیدانم. فقط همین بس که 
رشته کوه شاه‌جهان از کوه الاداغ که بر روی نقشه علامت زده شده است جدا بوده و خود 
رشته مستقلی است. 

هنوز مدت زمانی از ورودم به بام نگذشته بود که شخصی پیش من آمده و پيشنهاد 


۱- بام وصفی آباد در تقسیمات چندین سال قبل یکی از بخشهای شهرستان اسفراین قلمداد گردید. 
(فرهنگ آبادیهای کشوں جلد ۲۱). در صورتیکه در فرهنگ جغرافیائی ایران جلد نهم از محالات سبزوار 
آمده است. در دوره قاحار یه با اسفراین و جو ین تشکیل حکومت ثلاث را میداده است. بعدها قمتی از 
اسفراین ضمیمه بجنورد گردید وبام و صفی آباد و جو ین به سبزوار ملحق شد. قمت شمالی این بخش را 
کوه شاه جهان در برگرفته و در غرب آن اسفراین واقع شده است و از سمت جنوب با جو ین و از طرف 
شرق با سرولایت نیشابور همایه است. اوایل دوران قاجار یه مردان قدرتمند همچون اللهیارخان قیچی و 
سعادت‌قلی خان بغایری بر این نواحی حکومت میکرده‌اند که حکومت م رکزی از قدرت آنان همیشه در 
بیم و هراس بوده است.م. 

۲- جهان, دهی از دهستان بام شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 
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کرد تا راهنمای ما شود. خسنی که او داشت در این بود که مدت زمانی را در عشق اباد بسر 
برده بود و می توانست روسی صحبت کند. در آسیای مرکزی ایرانیها و هر دهاتی دیگری که 
مدتی را در قلمرو روسها به سر برد و یا به مراودت با آن نواحی بگذراند» ز بان روسی را فرا 
می گیرد. 

روسها با دستمزدی برابر با ایرانیها, افغان‌ها و ترکمن‌ها و سایر آسیایی ها بکار 
مشفول شده و کیفیت کارشان نیز در حد آنان است. روسها خیلی راحت با این مردم کنار 
میآیند. همانند آنها لباس پوشیده و زندگی می کنند. حال آنکه در هندوستان یک انگلیسی 
نه تنها به دستمزدی برابر با یک هندی قانع تیست بلکه نمی تواند شیوه‌های آنها را جه در 
لباس پوشیدن و جه در طرز رفتار اقتباس کند, 

ایرانیها اففان‌ها و هر دهاتی دیگری که به خحدمت انگلیسی ها در هندوستان در 

می آید, اصلاً انگلیسی یاد نمی گیرد و آنجه در آخر به آن آشنایی و احیاناً تلط پیدا 

می کند ز بان هندی است. اين یکی از وجه تمایزهای قابل توجه ما با روسهاست که آنهم از 
روش‌ها و سیاست‌های متفاوت و نحوه زندگی ملت هایمان ناشی می شود. 

نزدیک های غروب شاهزاده ایرانی حا کم این ناحیه از راه رسید و برای صرف شام 
پیش ما آمد. او یک سکۀ نقره‌ای به من نشات داد و گفت این یکی از سکه هابی است که 
به گنحینه گرانبهایی که به تازگی بدست سهام‌الدوله در بحنورد کشف شده است تعلق 
دارد. به نظر می رسید که این سکه مر بوط به دورةٌ ساسانیان باشد. به این مطلب اطمینان 
کامل نداشتم 

مدتها بود که در تمام مملکت بر سرز بانها شایم شده بود که گنجینۀ گرانبهایی 
در بحنورد کشف گردیده است و این مطلب آنقدر دهان به دهان گشت تا بگوش شاه رسد . 
شاه نیز برای وقوف از چگونگی ماجرا شخصی را مأمور کرده و از تهران به بجنورد گسیل 
داشت. در مشهد جنین گفتند که این مرد با حند قطعه جواهر کوحک که بدست آمده بود 
راهی تهران شد و به حضور شاه گزارش داد که غیر از اینها جیزی‌یافت نشده‌است. 

این شاهزاده به تازگی از همان محل بازگشته بود و حرفهای دیگری برای گفتن 
داشت. ماجرا از این قرار بوده است که پر بجه‌ای کبکی را دنبال می کند تا او را بگیرد. 

سراتجام ین پیتن من ابد که کیک کود کارا بغغاری بزهنمون می عون کوک در آن 

یک عرومک طلایی با گوشواره‌ ای جواهرنشات و ز ینت آلات دیگر و تعداد ز یادی سکۀ طلا 
می‌یابد. کود ک این راز را با مادر خود درمیان می گذارد و مادر نیز بنوبة خود از آن با پدر 
سخن می گوید و پدر نیز مدت‌زمانی را به راحتی و از طر یق فروش هر چند گاه یکی از 
این سکه‌ها زندگی می گذراند. سرانجام رئیس از فروش این سکه‌ها مطلم شده و مسئله را 








گر می کند تا اینکه تمامی قضایا روشن می شود. رئیس به دنبال مرد فرستاده او را 
دستگیر می کند و از او می خواهد تا محل آن غار را به او نشان دهد , 

رئیس زمانی که محل غار را یاد گرفت, آن مرد را کشت و آنجه را که در غار بود په 
تصاحب خود درآورده,عروسک را آب کرد و ماجرا پایان گرفت. فقط جند سکه نقره باقی 
ماند که این یکی از آنها می باشد. در ایران ماجراها و داستان‌های مر بوط یافتن گنج 
خر یدار بسیاری دارد و در سراسر این کشور می توان حکایت هایی اراین فبیل را شند. 

از بام ۱۷میل به سمت جنوب پیمودیم تا به صفی آباد رسیدیم . در صفی آباد نزدیک 
به ۲۰۰ خانوار ترک که به فرمان نادرشاه از سرحس بدین ناحیه آورده شده بودند زندگی 
می کردند. رئیس آنان صفی خان بود, که ظاهراً این ناحیه نیز بنام وی صفی آباد خوانده 
می شد. ارتفاع آن از سعلح در یا ۲۰۰ ۱متر بود. 

حدود یک میل در شمال این دهکده تپه ای بلند و بار یک بود که مردم آنرا تیپ 
نور یز که منظور همان نوذر می باشد می گفتند نوذر۲ یکی از آخر ین پادشاهان پیشدادی 
است که قل از کیانیان بر ایران حکومت می کردند. اینان به سال ۷۰۸قبل از میلاد به 
قدرت رسیدند. در شرق این تپه خرابه‌های یک کاروانسرای ساخته شده از منگ و ساروج 
که بيار محکم و تقر یباً در این منطقه از نوادر بود دیده می شد. این‌بنانزدیک به ۰ «مترمر بع 
مساحت داشت و غیرازتعدادی اتاق آثاریک مسجد وحمام نیزدران به حشم می خورد. در شرق 
این کاروانسرا تعدادی مقبره که یکان ساخته شده بودند دیده می شدند که بی شک به 
مسلمانان اولیةٌ این کشور تعلق داشته است. 

ریک رر کرای ای ای 1۳ 
است. اما چون زمین ها را شخم زده بودند. غیر از چند تکه آجر و کوزۀ شکسته چیز دیگری 
برحای نمانده بود. خود تپه نیز دیدنی بود. در بالای آن خانه ای ار گیل اروگ 
دیده می شد. اما آنجه دیدنی تر بود مر بوط به پایین تپه می شد نه بالای آن. 

این تپه ساختاری لابه لایه داشت و در آن یک رگۀ ضخیم از جنس صخره‌ای 
سخت» برروی یک لایه از خاک فشرده شده قرار گرفته بود. خوشبختانه به سید پیری 
برخوردیم که می گفتند بازارهای ز پرزمینی و تونل مانند را در این تپه ها کشف کرده است. 
او به ما نقاطی را نشان داد که می توانیم ورودی به این تونل را پیدا کنیم. مردانی را به کار 





| - Tappa —i — Nauriz. 


۲- نودن تابر آنجه در شثاهنامه فردومی آمده است ير منوجهر بادشاه پیشدادی است که پس از او به 
ساطتت رسد و به دست افرامییاب گرفتار شد وبا بیشتر سران لشکرض کشته شد. 
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کندن و حفرکردن در این نقاط گماشتيم. با کمال تعجب به این حقیقت پی بردیم که این 
تپه که ۵۰ 4متر طول 4۵ تا ۵4متر پهنا و ۱۵متر هم ارتفاع داشت در تمامی طول خود دارای 
یک تونل سرتاسری بود. این تونل با کندن لایهةٌ خاک نرمی که ز بر لای صخره‌ای قرار 
داشت ایجاد شده بود و ظاهراً در گذشته ارتفاع آن درحدی بوده است که‌یک مردمی توانسته 
براحتی در آن راه برود. در حال حاضر خاک برروی کف ر یزش کرده و تا حدی انرا 
پرساخعته است. تنها راه در حال حاضر این بود که کسی با خز یدن برروی کف بتواند خود 
را از ابتدا به انتهای آن برساند. یکی از همراهان ما تا ۲۲۵متر پیش رفت. من تقر یبا نصف 
مسیری را که او طی کرد پیمودم. 

ظاهراً این تونل از یک خیابان اصلی با تعدادی اتاقک در دوطرف آن درست شده 
است. هراتافک یک جاه مخصوص کوحک برای خود داشت. 

درست مانند غارهای صخره‌ای که در پنج ده دیده بودیم. اما اتاقک‌ها آنقدر از 
خاک برشده بود که براحتی نمی شد تشخیص داد که آنها را برای جه منظوری اینطور 
ساخته اند. در حال حاضر تنها مشتری‌های این ناحیه کفتارها و حوحه‌نیغی ها بودند کل به 
تعداد ز یاد ظاهراً تمامی آن را فرا گرفته بودند. 

یکی از ورودی‌ها در زیر دروازۂ قدیمی شهر در جهت بالاء در یک ثلث فاصله 
کش شمالی تپه تا دروازه قرار داشت. دو ورودی دیگر در مت لوب غرب. ورودی 
چهارم در گوشة شمال شرقی فرار گرفته بود و ظاهراً به نظر می رسید که در روزگاران گذشته 
تمامی این راهها به یکدیگر مر بوط و مرتبط بوده‌اند. در داخل ورودی که ز پر در وازه قرار 
داشت جاهی به عمق فقط «متر وجود داشت. اما این پیرمرد می گفت به یاد دارم که این 
جاه خیلی عمیق بوده است و در سالیان پیش آب در کف آن جر يان داشته که بعدها با 
گذشت زمان جاه پرشده است. 

در نزدیکی وسط تپه افراد می گفتند به چیزی برخورده‌اند که ظاهراً یک آسیاب آبی 
بوده است. خود سید هم داستان‌های ز یادی از آبهای ر یرزمینی و عحایب ان در گذشته 
برای گفتن داشت. ظاهراً او سالها در این دالانها به این طرف و آن طرف رفته بوده است. 
در موقع حفر ورودی به یک قطعة مرم رکره ای شکل و صیقل شده برخوردیم و این تنها چیزی 
بود که ما یافتیم. 

سید همچنین می گفت تپه‌ای در شمال‌غربی این ناحیه وجود دارد که بعد از 
حفاری در یکی از اتاقهای موجود در آن ۱۰ تا ۱۵اسکلت مشاهده گردیدهاست. اودر محلی 
که در ورودی تیه را یافته بود به ما نشان داد این ورودی در ز بر یک قبر قرار داشت و در 
حال حاضر پر و بسته شده بود. از حاهی که در دالان تیه اصلی و نزدیک به دروازه قرار 








داشت همچنین راهی به سمت شمال می رفت که سید می گفت به همین تپه متصل 
می شده است. خر یدن در این دالانها واقعاً کار مشکلی بود و تمامی افراد نزدیکی های 
غروب که شد بسیار خسته و کوفته شده بودند. 

یکی از اتفاق‌های حالبی که افتاد این بود. که جندتن از خدمتکاران همراه با 
دفعه دار وقتی که چاه را پیدا نمودند سراسیمه به سمت ما آمده و گفتند که آنها اژدهابی را 
در آن دالان مشاهده کرده‌اند و لازم است شمشیرهایشان از اردوگاه آورده شود و آنها با 
سلاح کامل به آن محل نزدیک شوند, 

نایب حا کم و نمایند؟ وی در این دهکده بسیار مراقب کارهای ما ودند و از اینکه 
ما گنجی بیدا نکرده بودیم بسیار ناراحت و غمگین بودند. 

یکی روز هم وقت صرف کردیم و به دیدن دخمۀ نور یز یا غارنوذر رفتیم که این 
رفتن و وکت تقر یبا 7میل راه بود. سید پیر داستان‌های جالبی در مورد غاری در کوه 
بارم جا ' که یک فرسخ آنطرف تر بودنقل می کرد که من وملابخش تصمیم گرفتیم تا از آن دیدن 
سید می گفت که جند سال پیش به درخواست درو یشی همراه با او به این غار رفته 
و سه شب را در آن گنرانده است. وی اتاق های موجود در این غار را پر از اسکلت یافته و 
همحنین راهی را مشاهده کرده بود که از دل کوه گذشته و به معادن فیروزه در معدن ۲ متصل 
می گردید. در این غار همجنین آب ویک نک هل نیز مشاهده کرده بود. به حای یک 
فرسخ که او گفته بود نزدیک به )فرسخ راه پیمودیم که بیهوده بود. ز یرا پیرمرد نتوانست 
دققاً محل غار رابیادآورده وآن رامشخص سازد . 

سر انجام او ما را به غاری مشرف به شمال در صخره‌های آهکی شیب دره راهنمایی 
کرد. این غار در فاصله‌ای چند از دو مقيرةٌ سفید که به دهکده‌های سرخ و سنگر تعلق 
داشتند قرار گرفته بود. ورودی این غار بسیار کوحک برد و از پایین دیده نمی شد, بعد از 
انکه مسافتی را درراهی بار یک در دل صخره‌ها پيموديم. راه توسط سنگ هایی 
مسدود می شدو مجبور بودیم تا با زگردیم. به نظر می رسید که این ناحیه پر از اسکلت باشد, 
به سه جمجمه برخوردیم.وقت ز بادی برای معطل شدن نداشتیم و راه درازی را باید تا 
اردو گاه طی می کردیم. 

در طول روز بعضی از اسبهایمان را مگس‌هایی سمی نیش زدند و در ناحیه شکم 





۱-۰ 


۲- مقصود معادن بروره در بخش معدن شهرستان نیشابور است د 


۳۵۰ بخش بیست ویکم : ارد کان, بام و صفی آباد 


آنها یک برآم د گی بوحود امد که ظا هرا دردنا ک بود و حیوان احازه نمی داد کسی به ان 
دست زند. 

بعد از صفی آباد به الس ۱ دهکدة کوجکی که فقط در آن ۸خائوار زن د گی 
می کردند و در کنارة این دشت به جانب غرب واقع می شد رفتیم. در این دهکده کردهای 
زعفرانلو درون چادرهای سیاه خود زن د گی می کردند. ظاهراً آنها برای چرای دام‌های خود 
در فصل زمستان به این ناحیه امده بودند. 





به طرف حنوب غرب در افقی دوردست رشته ای از ته‌های کشیده شده بود که به 
جائب جنوب طبس و جفتای پیش می رفت. در بین ما واين‌رشته, تپه ماهورهایی قرار گرفته 
بود که دشت صفی آبادء منگلی را از حو بن حدا می ساخت, می گفتند رود گرماب که در 
صفی آباد جر يان داشت به طرف غرب به منگلی ۲ آمده و از آنجا درطول کنار؛ شمالی این 
تما هورهابه کال گراتی می ر یزد.منگلی را می گفتند که باقیماندۂ یک شهر قدیمی است که 
خانه های آن از آحر بنا شده بودند. 

ده‌میل بعد به دستیحرد ۲ در پای رشته‌ای از تیه‌ها که صفی آباد را ار دره های بام 
جدا می ساخت و در ارتفاع ۰ متری قرار گرفته بود رسیدیم . در اینجا برای اولین بار بود 
که فهميديم این تپه‌ها یک رشتۀ جداگانه دیگری می باشند که تا مسافت قابل ملاحظه ای به 
سمت غرب در این سرزمین هموار کشیده شده‌اند و بام نیز رشته ای مختص به خود دارد که از 
تپه ها ودره های صفی آباد واسفراین بکلی جدااست. 

از درٌبام خارج شدیم و به سمت غرب براه افتادیم تا اینکه به جلگۀ اسفراین 
رسیدیم . . راه ها به حاټب غرب ودر بای رشته کو شاه جهان پیش می رفت. رود يام به حانب 
تپه‌های کم ارتفاع پیچیده و به سمت پایین به حانب گراتی ۲ پیش می رفت . حایی که رود 
می بیج پیجید, درءٌبام خاتمه می یافت وان سوی آن و به حانب غرب اسفراین وافع می شد. 

بلافاصله در ز پر گراتی رودهای بام و صفی آباد به یکدیگر ملحق می شدند و به 
ف جاجرم روان می شدند و یکلی از شبکه آب در اسفراین خارج می گردیدند. 

قبل از اینکه از این ناحیه دیدن کنم. با توجه به نقشه‌هایی که از اسفراین در 
اختیارم بودء تصوری عير از واقعیت در مورد آن داشتم. فکر می کردم که اسفراین یک دشت 


۱ و ۲- الس یا الست و منکلی دهاتی از دهستان صفی آباد شهرستان اسفراین هستند. فرهنگ 
آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 

۳- دستجرد, دهی از دهستان بام شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشون حلد ۲۱. 

٤س‏ گراتی دهی از دهتان فرطان شهرمتان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


حراسان و سیستان ۳۵۱ 


بز رگ و هموار است که رودی در وسط آن جاری است. اماحقیقت جزاین‌بود. اسفراین اصلا 
هموار نبود و در آن پستی و بلندی‌های ز یادی وحود داشت و در بای تپه‌ها هر کجا که آبی 
بود دهکده‌ای نیز در آن به جشم می خورد. 

دره‌های صفی آباد و بام در انتهای شرقی این ناحیه به موازات یکدیگر پیش 
می رفتند و توسط ته‌های کم ارتفاع که هر چه به جانب غرب پیش می رفت بشتر پهن و 
عر يض می گردید از یکدیگر جدا نگهداشته می‌شدند. درۂ بام از دیگری کوچکتر بود و 
عرض آن دو یا سه‌میل و طول آن به ۲۰میل محدود می گشت و در ارتفاع حدود ۳۰۰ تا 
۰متر یا بالا تر از صفی آباد قرار می گرفت. 


بخش بيست ودوم 
اسفراین و جوین ! 


همدت کوتاهی را در گراتی گذرانديم. در این دهکده فط حهل خانوار ترک 





۱- اسفراین و جوین دو ناحبة حاصلخیز و از لحاظ فدمت تار یخی همچون نیشابور و توس است. 

اسفراین در دامن کوه‌های شاه‌حهان و الاداغ وفع شده و حوین در حنوب آن رار گر است . ناحيةٌ 
اسفراین از حشمه‌سارها که تبدیل به رودخانه گشته, مشروب می سود در حالیکه دشت حوین بوسیله 
قوات آبیاری می گردد۔ حو ین در دره‌ای به عزن ن جندین کیلونتر و فرسنگها طول از سلطان‌آباد نیشابور تا 
حدود پل ابر یشم وسعت دارد. اهل خراسان جو ین را گویان می گفته‌اند وراه کار وانهای قدیم از بسطام 
به نیشابور از محالات جوین عبور می کرده است. شهرهای ازادوان خسروشیر و خداشاه که از اهمیت 
ز یادی برشخوردار بوده در دشت حوین وافع بوده است. علماء و دانشمندانی همحون» امام الحرمین 
جوینی» صدرالاین حموی, عطاملک و خواحه شمس الدین جوینی از افتخارات جوین است, در زمان 
برادراه حو بنی این منطقه بسار اباد بوده است. 

اسفراین که شهر قدیم آن اینک به نام حرابه‌های‌شهر بلقیس خوانده می شود در جند کیلومتری حتوب شهر 
یرو ده ت خرابه های شهر که فقط قمی ازا رک قدیمی ال به حا مانده است فصای بيار 
بزرگی را در برگرفته است ت. این شهر گذشته تار یخی بسیار دوری را پشت سرگذاشته است. میاحان و 
نویسندگان دوره اولیه اسلامی اشاراتی به آن دارند. صاحب کناب حدود العالم» مقدسی» ثعالبی 
اصطخری, یاقوب حموی, ابن حوقل, بعقربی و حمداللّه مستوفی و دیگران در نوشته های خود اسفراین را 
شهری آباد و حوش آب و هرا توصیف کرده‌اند. نام قدیمش را بعضی . اسبراین یا مپهر انين دانسته و 
زاد گاه حرو انوشیروان پر قباد از پادشاهان ساسانی را در این مکان دانسته‌اند. در قدیم جزه نیشابور 
بوده و مردم آن بدست عبدالله عامر مسلمان شده بودند. اکثر یت مردم شافعی وبا حنفی بوده‌اند. در 
دوران حکومت مر بدرایه به تِن شیعه گرایش یافتنه و در دوران صفو یه شیعه رسمیت یافت. اسفراین در 
حملۀ مفول و یران گشت و مردم آن قتل و عام شدند. بعدها مورد تانحت و تاز لشگر يان مر تیمور قرار 





at‏ بخش بیست ودوم: اسفراین و جوین 


بغایری دگ می کردند و ارتفاع ان از سطح در با ۱۰۰۵ متر بود. شب رادرقاسم آباد! اردو 
زدیم و صبح روز بعد به جانب میان‌آباد م رکز ناحیه اسفراین ر وان شدیم . 

این دهکده بسیار بزرگ بود و نزدیک به ۷۰۰ خانه در آن وجود داشت.باغهای 
بسیاری حومه های آنرا احاطه کرده بودند. اسفراین یا میان‌اباد که در نقشه در وسط این 
ناحبه وائع شده ود مس در یا ۱۱۷۰ متر ارتفاع داشت و در وافع در بالا تر ین نمّطه 
شمالی این منطقه قرار می گرفت. دره‌ای که در قسمت حنوبی وافع بود نژدیک به ۸ ميل 
عرض داشت و در وسط آن و یرانه‌های شهر بلقیس به چشم می خورد و به نظرم یکی از 
نواحی حاصل خیز و نادری آمد که بعد از مدتها گذارم به آن می‌افتاد. 

اسفراین در پایین دست بجنورد واقع شده و ساکنان آنرا کردهای شادیلو تشکیل 

b 72 . ۰ ۰‏ 
می دادند. حکومت این ناحیه را مير پنج نصرالله خحان پر بزر ک ریس بحنورد برعهدء داشت 
۳ 

که در این هنگام نیز در بجنورد به سر می برد و ما موفق به دیدار وی نشدیم. 

خرابه‌هایی که به آن شهر باقیس می گفتند از دو قسمت شهر و ارک تشکیل 
می شد. قلعه‌ای که ارک شهر نامیده می شد ۳۰۰متر طول و ۱۳۵متر عرض داشت و برروی 
بلندی از خاک به ارتقاع ٦‏ یا ٩متر‏ بالا تر از سعلح زمین‌های ناحیه فرار داشت و دیوارهایی 
بلند و حشن انرا احاطه می کرد. این قلعه راید ار قدمت ر بادی برخوردار باد و از ارتفاع نپه 
خا کی که براك بنا شده بود بیاد بناهایی که در فراه و هرات دیده بودم افتادم. تصور می کنم 
این بلندی خا کی که دیوارهای قلعه برآن قرار گرفته است از شسته شدن دیوارهای گلی در 
5 ۰ ۰ ۰ 4 . 72 ۹ 
اتر بارال در طول زماد و اقدام مردم شهر برای ساختن دیواری دیکر بوحود امده است. 

در شمال شرق این ا رک و یرانه‌های شهر قدیمی اسفراین که محیط ان نزدیک 
به‌صه میل است فرار دارد. هنور دیوارها در بعصی تقاط ۳ یا ۳متر و ۰سانتی متر ضخامت 
داشتند. زمین داخل شهر شحم زده و تا حد ر یادی هموار شده بود. اما هنوز تيه خاک هابی 

مب ‌ - ۵۰ 

در ال مشاهده می سد که در آن‌ها تعداد ز یادی سکه و اشیاء دیگر یافت شده بود. 





aE 
گرفت و از ازبکان» بخصوص در دوره صفو یه لطمات زیادی یافت و در دورۀ افشار یه شهر قدیمی‎ 
به کلی و یران گردید. قنوات خشکید و مردم به محل فعلی شهر اسفراین که آنرا میان‌آباد می نامند کوچ‎ 
کردند. ابوالعباسء فضل‌بن احمد اسفراینی وز یر سنطان محمود غزنوی اهل اسفراین برده است علماء و‎ 
دانشمندانی همحون ابوحامد ابواسحاق ابوالفتوح محمدبن ضل و نورالاین عبدالرحمن را در خود پرورده‎ 
است. شیخ آذری که مدفنش هم اینک بصورت و برانه‌ای در شهر قدیمی قرار گرفته است اهل اسفراین‎ 
بوده است. این شهر هنوز گذشته پررونق خود را بدست نیاورده است. م.‎ 

۱- قاسم آباد دهی از دهستان فرطان شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


خراسان و سیستان ۳۵۵ 





خدمت‌کارها بلافاصله بعد از رسیدن ما برای حفاری و کاوش در و یرانه‌های برجای 
مانده آماده شدند. آنها داستان‌های ز یادی در مورد گنج هایی که افرادی با کاوش در این 
مناطق یافته اند شنیده بودند و همحنین کسانی که مدت ها در این نقاط به جستجو پرداخته اند 
و از بابت استفاده از اب و یره برای هر روز پرداخت یک تومان به حکومت را تقبل کرده 
بودند. این افرادمدت ز بادی را با پرداحت حنین احاره‌ای در این مکان به کاوش مشفول 
بودند, تا اینکه یک شب یکدفعه همگی با هم قاپدید شدند. احتمالاً آنها آنجه که بدنبال آن 
بوده اند یافته و همراه برداشته و فرار کرده بودند. 


در بین دهاتی ها هر چه به جستجوی سکه پرد احتم تقر یبا بی نتیجه بود. همگی 
قسم می خوردند که اصلا جیزی صراغ ندارند. تا اینکه به پیرمردی برشوردم که تقر یبا یشتر 
عمر خود را به حفاری در این و برانه‌ها گذرانیده بود و دست آخر توانستم یک کیسه 
سکه‌های مسی قدیمی از او به بهای هریک, دو سکه مسی امروزی ایران خر یداری کنم. 
تقرییاً هر ۱6عدد از این سکه‌ها یک قران پایم تمام شد. تازه فکر می کنم اینهم بهای 
ز یادی برای آنها بود. ز یرا هر چه تلاش کردم چیزی از آنها نفهمیدم و اصلاً معلوم نشد که 
به حه عصری تعلق داشته‌اند. على الظاهر کار این پیرمرد این بوده است که خاک هارا در 
حستجوی طلا می شسته است. او سکه‌ های طلا نیافته بود. بلکه اجه بدست آورده بود در 
چند ذرۀ طلا و چند دانة تسبیح رنگی و چیزهایی از اين قبیل خلاصه می شد. با این حال به 
نظر می رسید که او به اندازۀ زحماتی که متحمل شده بود دستمزد در یافت کرده بود. 
سمکه‌هایی که او یافته بود تقر یبا همگی مربوط به دوران اسلامی بود. 

ابن حوقل از اسفراین به عنوان یکی از توابم نیشابور یاد می کند. اما اطلاعات 
بیشتری را در این حصوص ارانه نمی دهد تنها حیزی که من به آن برخوردم و تعدادی از 
بزرگان نیشابور نیز آنرا در آثار خود نقل کرده‌اند این است» که شیخ ابواسحاق اسهراینی ۱ 
روحانی و نویسنده بزرگ در سال 4۱۸ ه.ق (۱۰۲۷ میلادی) در یشابور وفات یافته است 
و جنازة وی را به اسفراین منتقل نموده‌اند. 





۱ ابواسحاق ابراهیم‌بن محمدبن ابراهیم‌ین مهران, مشهور به استاد و ملقب به رکن‌الدین .متوفی 
۸ ه.ق. از علمای اصول و فقه. در نشابور به تدر یس و افاضه پردانعت و در انجا نیز وفات یافت. با 
صاحب‌ین عباد معاصر بوده و صاحب در حق او اعتماد تمام داشته است. الجامع فی اصول دين واارد 
علی الملحدین از آثار اوست و متاظره او با قاضی عبدالجبار معتزلی مسروف است. ص۲۳ فرهنگ 
مصاحب. 





۳۵۹ بخش بیست و دوم : اسفراین و جوین 





e‏ که به سال ۱۵۹۵م. نوشته شده است. از اسفراین به عنوان یک 

ی ره -. ۱ 

سهر نسبتا ارگ که اب و هوایی خوش داشته و درخدان بزر ک و تنومند کردو در ان به وفور 
- ر 

بافت می شده. باد هی کند: همحتس ز اضافه می کند که در مسحذ حامم ع ال سنگابی بوده که 

دور ان به ۲ درع ھی رسیده شاید | ین اشاره که به سجد جامع شید ه انت هر بوط به 


شهر بلقیس کنونی و2 اسفراین قدیم می شده است. این مسحد ننها در اذهان مردم وحود 


داشت و خیلی پیش وراد شده و حتی احرهای آن را نیز مردم از جا کنده با خود برده 
بودند به صورتی کیک تن از انا تا رنه ند 

روی یکی از سکه‌هایی که یافت شد کلم اسفراین " به فارسی ضرب شده بود. 
سوم ند که بای چه مدتی این شهر بدون‌سکنه مانده است. اما بنا به گفته اهالی این 
تاحبه این هر خر ین دار بدست افغان‌ها و استمال در هجوم سال ۲۱ م فان کردا 
ات 

در حال حاضر در رنحنان ڳ گردو ار بین رفته‌اند و اسفراین فدیم جزسرزمین پر از پستی و 
بلندی و بدون سکنه که در آن فقط تکه‌هاي سنگ و یاره‌های 1 اجر به جشہ می خورد جیز 
دیگری نیست. ارتفا آن از سعنح در یا ۰ ۱۱6مبتر است. اینکه چطور شهر بلقیس که به آن 
شهر سبا نیز می گفتند بدین زاحیه. مربوط شده دقیقاً برای معلوم نشد. تا کنون در هیچ جا 
نشتیده و نخوانده‌ام که ملکۀ سب از شراسان عبور کرده یا با آن ارتباطی داشته باشد. به عقیده 
من ایرانیها از نظر قوةُ تخیل و قدرت واقعیت بخشیدن به افسانه‌های بی پایه و اساس تقر یبا در 
دنیا بی نظیرند ". 





۱- مولف ز ينة المحالس این قسمت از نوشته خود را از کتاب نزهته‌القلوب حمدالله مستوفی استناده کرده 
است. 

۷۱۵ ۷۱۰ ۷۰4 سکه هانی که در اسفراین ضرب شده است در عهد ایلخانان مفول سالهای:‎ ٢ 
و ۷۵۲ ھ. ق. برده و همچنین در عهد شیبانیان قرن دهم» صفویان و بطور مستقل در‎ ۷۳۸ ۰۷۳۰ ۵ 
بوده است رجوع شود به کتاب ضرابخانه‌های اسلام تألیف زامباون از مجموعة کتابخانة‎ ٩۱4 سال‎ 
مررکزی دانشگاه تهران.‎ 

۳- اینکه, چرا اسفراین شهر بلقیس نامیده شد, برای معرجم کتاب نیز هنوز در پرده ابهام است. اما اگر 
پر نوشته‌های استاد دکتر باستانی پار یزی استناد کنیم, بحتمل اهالی اسفراین در فرون گذشته برای 
جلوگیری از تخر پب شهر خودشان, مجبور بوده‌اند که نام یکی از اولیاء و یا خاتون او را بر شهر خود 
بگذارند. همانند نام مشهد مادر سلیمان که برجایگاه سلاطین هخامنشی دراستان‌فارس گلاشته شده است. 
درثانی چنانجه کشور مولف کناب همانند ایران زمین موردهجوم افوام مختلف همجون : وان عرب» 
ترک و مسلماً در موقم نوشتن این قسمت از کناب نظر دیگری ابراز میداشت, م. 


داستان‌هایی که در مورد سفر خود من نیز پرسرز بان‌ها افتاد, بسیار جالب و شنیدنی 
بود. اولین داستانی که شنیدم این بود که ما آمده بودیم تا این سرزمین‌ها را اشغال کرده و 
آنها را به عنوان جز یی از خاک بر یتانیا اعلام کنیم. دومین چزی که شنیدم این بود که ما 
فصد دار یم تا دو باره این شهرهای و یران را اباد و پرحمعیت ساز یم. عفیده دیگر این بود 
که ما گاوی را خواهیم کشت و پوست آنرا بصورت توارهایی بار یک بر یده و سرهم -واهیم 
کرد و از آن طنابی دراز درست کرده و برزمین پهن می کنیم. آن مقدار از زمین که با این 
طناب پوشیده می شود جزء قلمرو بر یتانیا محسوب شده و در اختیار آن کشور قرار می گیرد ۱. 
قول جهارمی هم بود مبنی براینکه ما فرستادة شاه هستیم تا در مزان مالیات های تعیین شده 
برای این نواحی تجدید نظر کنیم. 

ظاهراً هر کس افسار تصورات خود را در گرو ترسش بحال خود رها کرده بود. آنجه 
افراد ما یافتند عبارت بود ان جهارسکة مسی قدیمی توسط یکی از پیشخدمت ها و سه‌تا هم 
توسط وکیل که از گارد ایرانی همراه ما بود. در طول این کاوش‌ها اصلاً اثری از کاشی؛ 
سفال, ظروف چبنی یا غیره دیده نشد. هرچند قطعات سنگ و پاره آجر به وفور یافت 
می گردید. 

در حنوب این و برانه‌ها یک اونگ" یا مرتم وحود داشت که حراگاه خوبی 
محسوب می گردید. حشمه های موحود در آن رودی را تغذیه می کردند که پتج دهکدة واقع 
در جنوب اسفراین را ابیاری می کرد. تمامی این ناحیه پراز چشمه‌سارها بود و اب در هر 
جهتی جر یان داشت. با اینحال شمار دهکده‌های موجود در آن از ۵۰تجاوز نمیکرد. 
درامدی که دولت حهت تأمین ار این ناحیه در نظر گرفته بود به ۱۰۰۰ توماد نقدی و 
۰ خروار غله محدود می شد. حال آنکه آنجه حکومت محلی ار مردم در یافت می کرد 
شاید به دو برابر این مقدار بود به این خاطر که در سال‌های اخیر تعداد دهکده‌ها و 
زمین های ز بر کشت رو به افزایش نهاده است. 

کشت پنبه و تر یاک در حد وسیعی انجام می گرفت و تقر یباً ثمامی مردم اسفراین 
از زن و مرد و کود ک پیش از هر نقطۀ دیگری که دیده بودم به کشیدن تر یاک عادت 
داشتند. همانطور که قبلا نیز متذ کر شدم, کشیدن تر یا ک در بسیاری از نقاط ایران به نحو 





الموت انجام داده است. 
۲- این اولنگ یا مرتع نیز هم اکنون به نام اولنگ بلقیس نامیده میشود و دارای چشمه‌سارهایی است که 
منبع آن کوههای شما لی شهر اسفراین است و دهاتی چند از پائین جلگة اسفراین را مشروب می سازد. م. 





۳۵۸ بخش بیست و دوم : اسفراین و جوین 





قابل ملاحظه‌ای رو به افزایش است و بی شک ز یان‌ها و مضرات ان در آینده مشهود خواهد 
شد. در این ناحیه مرغابی های وحشی به شمار زياد در اطراف در پرواز بودند. همحتین 
هو بره های رک و اسقرود به تعدادی حند مشاهده می شدند. 

از شهر بلقیس ابتدا به فر یمان ۲ و ار آنجا به جهار برج " روان شدیم. در اینجا رشته 
تپه‌ای که دره‌های بام و صفی آیاد وا ار یکدیگر خدا مي ساخ اه ھی با ودره 
اسفراین عر یض‌تر شده و به سوی جنوب غرب برای ۱۲ یا ۱۵ میل دیگر با شیب پیش 
رک 

در اینجا چادرهای سیاه‌رنگی که متعلق به کردهای زعقرانلو از قوچان و کردهای 
شادیلو از بجنورد بود» به چشم می خورد. به جانب شمال کوه بهنام‌ده يا کوه‌سالک در دید 
بود و برروی آن درختان سروکوهی بوفور یافت می شد. این درختان تقر یبا مهم تر ین منبع 
تهبه هیزم و زغال این مردم محسوب می شٌد. 

از جاک حاصل شیز جهار برج و همجنین قطعات شکسته کوزه‌ها که به وفور در آن 
بافت می گردید»می شد فهمید که این ناه در گذشته محل سکونتی بزرگ و پرجمعیتی 
بوده است. لیکن در مورد تار بخ آن جيزي نتوانستم در یابم. 

بعد از پیمودن ٩‏ میل هوات که حال می کنم درست ان سگ 
حاص باشد رسیدیم. از کتبار و یرانه‌هنایی در نردیکی دهکده کوحک 
ایی کے کدی اط ر می ر دیکی ار فقت قنور قفدتل ات کا 
تشاد یرو رات ورو اتف ای خود داف ع ان ادان ةو 
کوران؟ دو شهر دیگری که هنوز صوحودند در کناره حجنوبی دره قرار 





۱- فر یمان دهی از دهستان روئین شهرستان اسفراین است. فرهتگ آبادیهای کشون جلد۲۱, 

۲- چهار برج دهی از دهستان زرق‌اباد شهرستان اسفراین است. ماخذ فوق. 

۳- سنخواست دهی از دهستان جاجرم شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۲۱. 

-٤‏ استنین : دهی از دهستان زرق‌اباد شهرستان اسفراین است. ماخذ فوق. 

۵- ادکان دهی از دهستان زرق‌اباد شسهرستانه اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشون حلد۲۱. 
خرابه‌هائی حند در اطراف این دهکده وحود دارد که حا کی از گذشته آباد آن است. هتوزم سکه‌های 
قدیمی در زمین‌های زراعتی آن پیدا می شود. شیخ حسین شکرایی که از علماه فاضل و دانشمند 
اسفراین است در این دهکده سکونت دارد و عقیده دارد که نام قدیمی اد کان ابید کان است. دو شهر 
اسفراین و اد کان در حمله مغول و یران میشود. ص ۱۱۵ جلد اول تار بخ جهانگشای جوینی. تالف 
عطاملک جوینی. 


٦‏ کوران دهی از دهستان زرق‌آباد شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کش حلد!۲: 
سس 


خراسان و سیستان ۳۹ 





گرفته‌اند. نزدیک سنخواست ت زمین ها زیر کشت بود وبرج هایی گرد و گلی 
نیز فراوان به چشم می خورد. این برج ها ظاهراً پناهگاه مردم هنگام حمله و هجوم ترا کمه 
بوده است.مردم‌اینجا که به فارسی تکلم می کردند بی شک بیشتر از کردهای ترک ز بان 
همسایة خود مورد نعرض و تهاجم قرار داشتند. یکی از نکات خابل توحه در مورد سنخواست 
بادی بود که هر بعد از ظهر بطور مستمر پایین دره وز یدن می گرفت. ما خود نیز از آزار | ن 
باد در امان نبودیم. صنیم الاوله هم در کتابش سعی می کند شرح و دلایلی جند بر علت 
وجود آن ذ کر کند. 

در اطراف دهکده و برانه‌های قدیمی به جشم می خورد. ظا هرا این دهکده بخوبی 
از طر ی درة شوقان واقم در شمال آن آبیاری می شده و بنظر می رسا. که در روزگار نود 
ناحیه مهم و با اهمیتی بوده است. ارتفاع ان ازسطح در یا حدود ٩۰۰‏ متر می‌باشد. 

سه با جهار میل به سمت شمالءرباط بزرگ و خوبی قرار داشت و فاصلة آن از 

دهکده لی " در یاو ی رمته بهنام‌ده ز یاد نبود. این ر باط یکی از منزلگاههای شاهراه قدیمی 
بوده است که صنیم الدوله می گو ید از طز یق فارسیان " ازگر گان دهنۂ گرگان, دهنۀ دشت» 
|ر باط | قره‌ببل» [ر باط ] عشق, قلی قره حه آ» نصراباد؟ سلطان میدانث, حسن آباد ‏ 
من رل اه و شاد‌قلعه ؟ به مشهد منتهی می شده است. در هر یک از این 

منزلگاهها ر باطی بدستور امیر علیشیر وایی روز بر سلطان حسین بایقرا که به سال ۱۵۰۹م. 
در گذشته است ابحاد شده بود. 


۳9 در اطراف خرابه‌های کوران است که بتام احمدبن موسی نامیده ميشود. اطراف این امامزاده 
خرابه‌های شهر فدیمی کوران در دید است که سقال های دوران اسلامی در اطراف ان بوفور دیده میشود. 
۱- رباط لی امروز جزء دهستان جاجرم شهرستان بجنورد است. راجع به سابقه تار یخی و طرز معماری 
آن به مقاله بسیار ارزشمند آقای فائق توحیدی در مجله هنر و مردم, سال. . . مراحعه فرمایبد. 
۲- در اصل قارس. 
٣‏ قره چه در فرهگ جغرافیائی اران دهی از دهستان کسبایر شهرستان بجنوردآمدهو به همچنین قرجه ر باط 
حزو دهستان شقال شهرستان بحنورد ضبط شده است . 
)- نصرآباد دهی از دهستان ہام شهرستان اسفراین است. فرهنگ آیادیهای کشورء جلد۲۱. 
د م ساطان میدان, دهی از دهستان سرولایت شهرستان نیشابور است. ما خذ فوق. 

-- حن اباد دهی از دهستاد سرولایت شهرستان نیشابور است . ماخد فوق. 
۷ جمر غر ببل و جمیرغر بال . دهی از دهستان دوغایی شهرستان فو حان است. ماحد فوق. 
۸ات شاناد دهی از دهستتان راد کان شهرستال مهھ است. مانحذ فوف. 
9- در فرهنگهای در دسترس دیده نشد 





۳2۰ بخش بیست و دوم: اسفراین و جوین 


در سفر به گ رگا بط فره‌ییل رادیده بودم ولی هم | کنون ر باط های‌دیگررادرسعید - 
آباد' دیار حالا تقر ییا در نیم شاهراه آنرا قطع می کردیم به این ر باط ها برخوردیم. 
فکر نمی کردم که رباط و شهر قدیمی و و یرانه‌ای که در صفی اباد دیده بوده احتما 
می توانست همال منزلگاه نصراباد دراین راه باشد ‏ ۲ 





TT‏ به جانب جنوب و بعد از دورزدن کپه خاک ترمی به حاحرم رسد 
در پشت ان زمین ها در سطح وسیعی به زیر کشت بود و همچنین برج های ترکمن ز یادی 
نیز همانند ۲ انچه در سنخواست دیده بودیم به جشم می خورد. 

جاجوم" در ارتفا ۵ متری ار ز سطح در یا قرار دارد و نزدیک به ۰ انوا ان 
زندگی می کنند. روط ار E‏ جا ک عظیم به ارتفاخ ۲۱ تا ۶4متر هست که قابای 
یف که روی این خاک بقایای 
دیوارها و برج‌های قدیمی به چشم می خورد. اما از آنها اه سکف یکی ارات 
این شهر و استسکامات آن بی برد. رز يرا بلافاصله در پایین دست انها و در دل خاک 
باقیمانده‌های دیگری از این دیوارها و برخ‌ها قرار گرفته بود. در قسمت غر بی این دیوارها از 
خاک بیر ون آمده و در معرض دید بود. د ر واقم این یک ردیف دیوار نبود. پلکه دیواری بود در 
دو ردیف» که یکی بر بالای دیگری واقع می گردید. 


۱ س سمیدآباد دهی تا و تون است. ماخذ فوگ. 

۲- همجتانکه در ز یرنویس شماره ؛ اشاره شده, نصراباد جزه شهرستان اسفراین است و حدواسط 
اسفراین با دهستان بام است و با آنجه مولف کتاب نوشته تطبیق نمی کند. یحتمل دهکده بکراباد باشد 
که دارای دز قدیمی است که هم ا کنون آثاری از گذشتة آن در دید است. حنانحه فرصتی دست دهد در 
ما له حدا گانه‌ای جزء آثار قدیمی بام نوشته خواهد شد. 

۰ ۰ ده م 
۳ حاحرم امروز دهستانی از شهرستاد بحنورد است و گذشته تار یخی درحشانی داشته است :+ منزلگاه 
اصلی کار وانهایی بوده که از ری به ایالت قومس (دامغان و سمنان) و سپس به نبشابور و توس میرفته 
FF ¢ ۲ ۱ ۹‏ _ ۱ ۳ 
است. راههای شمالی در یای خر از طر یق کرکان و استراباد به این مکان‌می آمده‌است.یافوت حموی» 
حمداله مستوفی ؛ و کاتب حلبی در مالک و مما تک و صاحب تقو یہ اللدان اشارانی در باره جاجرم 
دارند. علمایی همحود ابوالقاسح عبدالعر بز بن حاحرمی که در سنه حهارصد و جهار هحری فمری ووات 
بافته و ابواسحق ابراهیم دن محمد الحاحرمی ققبه است ت که در سنه ۵114 در گذشته است و ابوحامد 
5 اهیم اد نت که در e‏ ندر یس می کرده است : ی حاجرم بوده آند TT‏ 
TS‏ وده است . 1 کنون به و و سرتاسری ی 
افتصادی گذشته حود را ندارد: ولی امید است با کشیدن اده اسقالته به این بخڅ و تبدبل به شهرسنات 
Ê "۳‏ س 
باز هم شکل کذشتۀ خود را بدست اورد. 








این تل خا ک تقر یبا به شکل بیضی بود و فطرهای آن در بالا ۱۲٩‏ و ۹۹متر بود. در 
پایین آن آثار یک خندق قدیمی به جشم می خورد که محیط آن ۳۰۰متر بود. در آن اثری از 
آجر و سنگ نیافتم و حتی در مورد اينکه سکه ای در آن پیدا شده باشد نیز جیزی نشنیدم. 
یک سکه نقره‌ای به من نشان دادند که می گفتند در خرابه ها بافت شده است. روی ان نام 
حاجرم و تار یخ ۹ ه.ی (۱۳۳۹ میلادی) ضرب شده بود. نام پادشاهی که روی ان ذ کر 
شده بود را نتوانستیم بخوانيم. اما در یافتیم که در آنموقع جاجرم به حدی اهمیت داشته و 
رت بوده که ضرابخانه‌ای اران خود را دارا بوده است. تمام سکه های دیگری که ديدم 
مر بوط به دوره اسلامی بود,مگر یکی که روی آن‌مردی صوار بر اسب دیده می شد. با اینکه 
سکه های معدودی در این ناحیه یافت شده بود اما از گفتة مردم ده چنین برمی آمد که زمانی 
در اینحا شهری سيار کهن وحود داشته است. آنها گفتد که وقتی برای ساختن خانه در 
زمین هایشان اقدام به پی کنی می کنند, در عمق خاک به قطعات اجر و فلز برخورد 
ی کت 

در شمال این دهکده بقایای قلعه‌ای قدیمی قرار داشت که می گویند بدست 
نادرشاه در زمان برخورد با ترک‌های گرایلی در این ناحبه و یران گردیده است. در حال 
حاضر از این مردم فقط خانوارهایی معدود مانده که آنها نیز ترکی را از یاد برده و به فارسی 
تکلم می کنند. نایب یا نمایندۀ حا کم در این ناحیه یک گرایلی بود که در هدایت ما به 
و یرانه‌های موحود در اطراف, از توانایی خاصی برخوردار بود. 

در حنوب غر بی این دهکده یک بنای خشتی قدیمی که ۳۲متر مربع مساحت 
داشت را دیدیم که به آن کوشک می گفتند. اینکه این بنا چه بوده و بدست چه کسی 
ساخته شده است دقیقاً بر ما معلوم نشد. ضخامت دیوارهای آن نسبتاً ز یاد بود و ارتفاع آن به 
۲متر می رسید. در طبقة پایین جهار راهرو وجود داشت که بطور عمودی به یکد گیر در وسط 
بنا با هم برخورد می کردند. در بالای این راهروها و در طبقۂ اول تعدادی اتاق کو چک وجود 
داشت و شاید پهنای آنها از ضخامت دیوارهای اصلی بیشتر نبود. ظاهراً یک یا جند طبه 
دیگر نیز بر فراز آن قرار داشته‌اند. بنا کلاً آحری بود و آنقدر در اثر باران شسته شده بود که 
نمای اولِۀ آنرا به هیجوجه نمی شد تصور کرد . 

در گوشۀ جنوب شرقی, خرابه‌هایی به چشم می خورد که می گفتند بدست 
کاظم خان گیرایلی که برای مدت زمانی طولانی حکومت جاجرم را در زمان نادردرتصدی 
داشته ساخته شده است. کاظم‌خان در زمان نا در از کالپوش به جاجرم نقل مکان‌می کند. 
جمن کالپوش به نظر می رسد در روزگار خود از شهرت خاصی برخوردار بوده و یکی از 
منزلگاههای شاهان به حاب می آمده است. 





۳ بخش بیست و دوم: اسفراین و جوین 





کر ید که ادر دو کال انی ارد و گام کو را بر با ورایت رال 
می کنم کال ۲ نام محلی و پوش نیز نام گلی باشد. طبق نظرصتیع الدوله جنگل های اطراف 
این ناحیه دارای درختان موه بسیاری از حمله هلو گیلاسء زردالو و میوه‌ای که کندس ۳ 
نام دارد هست و در ساية درختان بلوط آن نیزمران, ببس خوک و آهو به وفور یافت ۰ں شود. در 
این ناحیه همچنین پرندگانی از قبیل قرقاول» مرغان وحشیء کبک. تبهو و همجنین پرندة 
دیگری بنام زنگوله بال که در نقاط دیگر ایران نظر آنرا ندیدم یافت می گردند. متأسفانه من 
خود نتوانستم به آن محل بروم و این پرنده را که صنیع الدوله ازآن نام برده است ببینم و بفهمم 
که جه بوده است. 

در کالپوش و اطراف آن قبرستان‌های زیادی متعلق به گرایلی ها هست. گفته اند 
که در زمان کشته شدن نادر نزدیک به ۱۳۰۰۰ خانوار از آنها در آن ناحیه سکونت داشته اند. 
اما سپس مورد هجوم و تعرض تر کمن‌ها واقع شده و پرا کنده می‌شوند. 

در جاجرم یکی دو سنگ آسیای بزرگ را دیدم. یکی از آنها نزدیک به 4۰ 
سانتی متر ضخامت و تا ۳متر و سی سانتیمتر تا ۳متر و شصت سانیمتر قطر داشت. هیچکس 
نمی دانست اين سنگ هاا زکجا و به چه منظوری به این ناحیه آورده شده. این سنگها که از 
تراشیدد صخره‌هایی رک بدید آمده ود بقدری عظیم بود که اصل نمی شد آنها را در 
آسیاب های معمولی بکار گرفت. 

چهار میل آنطرفتر و به جانب غرب به قلعۀ جلال الدین؟ در نزدیکی دهکدة گرم 
رسیدم. این قلعه که روی تپه ای کوتاه فرار دارد» تقر یباً تمامی از سنگ و ملات بنا شده و 
به این خاطر در خراسان کم نظیر است. تا آنجا که من دیده‌ام اکثر بناها در اران از گل و 
خشت ساخته می شوند و بزودی نیز و یران می گردند. این قلعه شش ضلعی بود و در هر گوشد 
آن یک برج قرار داشت. هر وجه داحل این شش ضلعی ۱متر و ۰ 4سانتیمتر طول داشت. 
تعدادی کوزه گیلی بزرگ,به رنگ قرمز تیره که خیلی خوب ساخته شده بودند در دیوارها و 
درون این برج‌ها کار گذاشته شده بودند و یی این قلعه نیز تا عمق نسبتاً ز یادی در خاک 





۱-اهالی اطراف جمن کالپرش عقیده دارند که دار یوش سوم (دارا) در همین محل در گذشته است. 
۲- کال در اصطلاح محلی اهالی خراسان معنای و ودخانه را می دهد. م. 

۳- کندس یا کندش گیاهی است ار تیرۂ سوسنها وازدستۂ سور نجانها که آنرا خر یق سفید نیز گو پند 
برای اطلاع بیشتر به ص ۳۰۹۱ فرهنگ فارسی معین» حرف ک مراجعه شود . 

٤‏ - فلع جلال‌الدین از نوادر بناهایی است که تا کنون بافیمانده است. تمام بنا از سنگ ساخته شده 
است و یحتمل از آثار اسممیلیه باید باشد. برای اطلاع بیشتر از چگونگی طرح و ساخت آن به مقاله 
محققانه آفای فاثق توحیدی در مجله هنر و مردم. سال... مراجعه شود. 





خراسان و سیستان ۳۳ 





پیش می رفت. این مورد نیز در خراساد خیلی بندرت دیده می شود حون معمولا در این منطقه 
بی ساختمان ضعیف تر ین و سست‌تر ین قسمت آن است. 

درست در پایین تپه و در غرب ان جشمه‌ای وجود داشت» اما بنظر می رسید که آب 
این قلعه از طر یق حاهی که در دل صخره‌ها حفر کرده بودند تأمین می گردیده است. در 
مورد اینکه آیاصنیم الدوله در مورد این چاه نیز چيزی ذکر کرده است يا نه به جستجو 
پرد انختم . نظر وی بر این بود که کوزه های دفن شده در دیوار و برج ها برای ذخیره‌سازی ارد 
بوده است. ز برا آب این قلعه از طر یق همین جاه که در درون آن وافع می باشد تأمین 
می گردیده است و کلاً بنظر می رسد که این چاه حفر نشده و طبیعی باشد. صنیع الدوله 
همحنین اصافه می کند که در زمان سفر او به این مکان, آب جشمه بوی گوگرد می داده و 
این جاه نزدیک به ۰ذرع عمق داشته 

نو یسنده کتاب ز ینت المحالس به سال ۱۵۹۵م . ازقول حمد اله مستوفی نقل می کند 
که در نزدیکی و( دز این تپه شکافی هست که از ان 
آبی به اا دوگ حارج می گردد. یعنی این اب می تواند فک اسیاب را به 
حرخش دراورد. همجنین در عجایب المخلوقات آمده است که در این تپه غاری بوده که اگر 
کسی درون آن وارد می‌شده از بوی بد آن مسموم می گشته است. اینکه آیا این شکاف و 
جاهی که در قلعه واقع است یکی می باشندء دققاً بر من روشن نشد. اما آنجه مسلم است 
در قلعه حلال الاین در نزدیکی جاجرم جز این چشمه و چاه آب دیگری نیست و تا انحا که 
جویا شدم» هم در آن نواحی غیر از ایندی آب دیگری را کسی سراغ نداشت 

این جاه تا آنجا که من توانستم بفهمم شکل و بدنه‌ای غير منظم و تاصاف داشت 
علامتی از اینکه بدنةٌ آن نیز روکش شده باشد نیز بچشم نمی خورد و مردم دهکده نیز 
می گفتند تا کنون کسی بخاطر بوی چاه نتوانسته از آن پایین رود. 

جه کسی این قلعه را ہنا نهاده است» معلوم نیست. حلال‌الدین لقب ملک‌شاه 
سلجوقی است که از ۱۰۷۵ تا ۱۰۹۲م. زمام امور را بدمت داشته است. تا آنحا که حستحو 
کردم نو یسند گان این منابع در خصوص قلمةٌ سنگی که از آن صحبت کردم» حرفی بمیان 
ره اگر هم تپه و جاهی که آنهاء از آن سختي به میان آورده‌اند همین‌ها باشند» 
بنظر نمی رسد که قلعه در زمان آنها ساخته شده بوده است و شکافی هم که آنها در مورد آن 
نوشته اند شاید بعدها به این حاه تبدیل شده است. 

ابنطور دستگیرم گردید که جاجرم در زمانهای پیش شسهریزرگی بوده است. 
توده‌هایی از احرهای شکسته تا مسافت‌هایی دور دراطراف‌این ناحیه‌به جشم می خورد. 
نزدیک به نیم‌میل در جنوب غر بی جاجرم مقبرةٌ شخص محترمی بنام خواجه على بن محمد 


۳۹ بخش بيست و دوم: اسقراین و جوین 





زیار که بنای گنبدی اجری بود» قرار داشت. در این بنا نوشته‌ای که روی آن نام این 
۱۳۳ ۱ ما این بود که این قبر تا 
ارتفا ع ۲متر و ده سانتیمتر یا ۲متر و حهل سانتیمتری از کاشی های ابی رک که ایه‌های 
قران با خطط درشتی روی آنها نصش شده بود وشیده بود. اسن 
کاشی ها ۵ تا ۹۰سانتسیمتر طول و ۳۰ سان-ی متر عرض داشتند و 
خیلی خوب ساخته شده بودند. نظر می آمد که این کاشی ها را ازبنای دیگری برداشته و در 
اینجا نصب کرده باشند. ز يرا بیشتر آنها بطور وار ونه و با غر منظم کار گذاشته شده بودند. 
بطور کلی برروی این کاشی ها نتوانستيم تار یخی زا پیدا کنیم. 

صنیع الدوله‌نیز از کاشی‌هایی در مسجد جامع جاجرم صحبت می کند که بعلور 
نامنظم قرار گرفته بودند. اما ذکر نمی کند که این کاشی‌ها از کجا به آن محل حمل 
شده‌اند. او همجنین اضافه می کند که روی یکی از آن کاشی ها تار یخ ۵۷۷ه.ق (۱۱۸۱ 
میلادی) را خوانده است. دو رقم سمت راست یعنی ۷۷ واصح وقابل خواندن بوده‌اند حال 
آنکه در صحت رقم ۵ خود وی نیز کمی شک دارد. 

در شمال این مقبره بنای و یرانة دیگری قرار داشت که از سنگ و ملاط ساخته شده 
بود. این بنا ازیک اتاق مربع شکل که دالانهایی آنرا احاطه می کرد تشکیل می شد. در 
کف اتاق سوراخی بود که به ز یرزمینی رهنمون می شد. این ز برزمین را سرداب می گفتند 
وتابستان‌ها که هوا گرم بود مردم در آنها زند گی می کردند. 

در این ز یرزمین تعداد ز یادی جمجمه و استخوان‌های اسکلت که در پار جه هابی 
فرار داشت به جشم می خورد. صحنهٌ بسیار ترسنا کی بود. مردم دهکده می گفتند که اینان 
تعدادی نظامی بوده‌اند که در اثر ابتلا به وبا در جاجرم درگذشته‌اند. بجای آنکه آنها را 
یکی یکی دفن کنند, همک را در زر فرژین راهان اما کسی نمی‌توانست بگوید که 
دقیقاً چه زمانی و با در این ناحبه شیوع یافته است. این ز برزمین ها در این ناحیه فراوان بود. 
در بعضی از قسمت‌ها حتی کمی از آح رکاری‌های مر بوط به آنها نیز بیرون زده بود. اما از 
آنا که در اولین ز یرزمین وارد شده و دروف آنرا دیده بودم» دیگر رغبت نداشتم که سرم را 
در ز برزمین های دیگر فرو کنم. ۱ 

بطو رکلی جاجرم از نظر آب در وضعیت خوبی قرار نداشت و آن مقدار آبی هم که 
داشت صرف کشت پنبه می شد. محصول پنبه این احیه از طر یق تجار ارمنی مستقر در 
سبزوار به ر وسیه فرستاده می شد . ا ي نمی‌توانست غلهٌ مورد یاز خود را هم 
فراهم کند. صنعت ابر یشم نیز که در گذشته در آن رونق خاصی داشت تقر با رو به 
نابودی نهاده بود. می گفتند سا کنان دهکده از نظر نادی مختلط بوده و یکدست نیستند و از 





حراسان و سیستان ۳۵ 


آمیزش نزدیک به ۱۰ طایفۀ مختلف در این ناحیه بوجود آمده‌اند. جاجرم آپ و هوای نسبتاً 
گرمی داشت و در واقع به همین علت نیز بدین نام خوانده می شد. در حقیقت نام این ناحیه 
جای گرم بوده است که بعد تغییر شکل داده و به صورت جاجرم درآمده است. 

این ناحیه برای سالیان متمادی تحت سر پرستی حا کم بجنورد اداره می شد. اما 
قبل از آن گاهی از توابع استرآباد. بسطام یا نردین محسوب می شده است. 

می گویند بسطام شهری است مر بوط به دوران قبل از اسلام» که وسطام آن را بنا 
نهاد. قلع آن بدست حسین قلی خان برادر دوم فتحعلی شاه مرمت گردید. اما از آنحا که 
شاهرود به عنوان قطب اقصادی و بازرگانی بهتری مورد توجه قرار گرفت» کم کم بسطام 
اهمیت خود را از دست داد, در بسطام مقبرة شیح بایز ید بسطامی فرار دارد که به مسال ۳۹۰ 
ه.ق. (۸۷4ع.) درگذشته است. این مقبره به سال ۷۰۲ه.ق. (۱۳۰۳م.) بنا شده و 
دارای برج ز یبایی به ارتفاع ۷متر و ۲۰سانتیمتر است. یکی از ایوان‌های این بنا در زمان 
سلطان اولجایتوا پنجمین نفر از خاندان جنگیز در ۳ .ق. (۱۳۰۸م. )نا گردید و بدین 
خاطر بنام وی نیز خوانده می شود. 

نردین محل سکونت عرب‌های اسکندری است. و بخاطر زازله‌هایی که در آن رخ 
داده است شهرت دارد. در شمال شرق آن روی تیه‌ای مقیره‌ای قرار دارد که انرا په 
دانیال تبی نسبت می دهند. دو میل آنطرفتر از این بنا یک قبرستان بسیار قدیمی قرار دارد که 
در آن سنگ فبرهایی در شکل‌های جالب و تراشیده شده دیده می شرد. در اطراف مقبره 
تزدیک به ۵۰۰ تا ٩۰۰‏ درخت روئیده است که این را نیز یکی از معجزات دانیال‌نبی 
می دانند. روی‌قبر تار یخی دیده نمی شود. فقط نوشته ای په حط فارسی زمان‌حال بران قابل 
خواندن است. 

جاجرم آخر ین نقطهٌ سفر من بود و مجبور شدم تا با زگردم. دهم نوامیر ۵۱۸۹۷. بود و 
هوا هم بتدر یج سرد شده و زمستان از راه می رسید. دیگر فرصتی برای گذراندن وقت در این 
ناحیه نبود و می بایست بی درنگ به جانب مشهد روانه می شدم. زمین های شرق جاجرم را 
خا کی نرم و شور در برداشت و بتدر یج از تعداد درختان در آن کاسته می شد تا اینکه بکلی 
لخت وعاری از گیاه می گردید. 

در شش میلی به تقاطع رودهای اسفراین»‌بام و صفی آباد برخوردیم. آب ناشی از این 





۱- محمد حدابنده» اولحایتو از صلسلة ایلخانان ایران. برادر و جانشین غازان و نخستین پادشاه مغولی 
ایران است که بأیین تشیعم گرو ید. شهر سلطانیه از بناهای اوست. ص ۱۹۹ فرهنگ فارسی معین» بخش 
اعلام. 





۳۹1 بخش بيست و دوم : اسفراین و جوین 


اي یعس س**». 
بهم پیوستگی در عرض ۳متر تا ۳متر و شصت سانتیمتر و عمق ۷/۵سانتیمتر به جر یال 
می افتاد و کاملا شور بود. این آب در بستری عميق که شاید نزدیک به ٩متر‏ از سطح 
زمین‌های اطراف پایین‌تر بود پیش می رفت. از آنجا که خاک این ناحیه‌بسیاربدبود, 
می گفتند که فقط از این ر ودخانه در تابستان از دو محل می توان گذشت ودرزمستان بکلی 
عبور ازآن‌غیرممکن است .درارتفاع ۰٩۹متری‏ این ر ودرا قطع کردیم و به درۀ جو ین وارد شدیم 
که در ٩۰‏ یا ۱۲۰متر پایین تر از آن قرار گرفته بود. 

در تپه‌های این احیه لایه‌های گچ و نمک بصورت بلور و پیدر شده دیده می شد. 
ظاهراً مردم جاجرم نیز مصالح مورد نیاز تهیه ملاط برای بنای ساختمان‌های خود را از این 
ناحیه فراهم می کرده‌اند. در سرزمین هموار جوین زمین | کثرا نرم وتا حدی شاک ان شور 
بود و جویباری از آب شور نیز از وسط آن می گذشت. در شفیم آباد در کنارۀ جنوبی دره اردو 
ردیم غروب هنگام به سمت جنوب غرب کمی خیره شدم. مردم دهکده می گفتند در این 
سمت تا نزدیک به ۵۰ میل سکنه‌ای وجود ندارد. فقط امکان دارد حند جادر سیاه در هنگام 
بهار در نزدیکی رباط پل یز دیده شود و غیر از این چیز دیگری نیست. 

دهکده شفیم آباد ' از طر یق قتات‌هایی که ار تیه های واقع در حنوب آن کشیده شده 
بود آبیاری می گردید. این تپه‌ها از جنس صخره‌ای و به تعداد ۵ تا »٩‏ یکی بلندتر از دیگری 
قرار گرفته بود. دهاتی ها نزدیک به ۰٩خانوار‏ و همگی ایرانی بودند. تنها شکاری که در این 
ناحیه وحود داشت ارد ک وحشی بود که در زمین های نرم کنار جو یبار یافت می شد و اصلا 
نمی توانستم به آنها نزدیک شوم. یکدستۀ 9 از پلیکان ها در سمت شرق در حال پرواز 
بودند و راهنمای ما که سخت مشغول تماشای این منظره بود» ما را مطمئن می‌ساخحت که 
این نشانة بارندگی ز یاد در زمستان آن ساق است. او می گفت هر وقت که پلیکان‌ها از 
اطراف در یای خزر برمی خیزند و به جانب مشهد روان می گردند آنها امیدوار می شوند که 
سال خوبی را در بیش دارند. 

در وسط دشت و در نزدیکی دهکدة آزادوارآ و یرانه‌های شهر قدیمی حوین که نام 
خود را بدین ناحیه بخشیده است قرار گرفته بود. در این و یرانه‌ها باقیمانده یک بنای بزرگ 
که ابعاد آن ۳متر در ۲۷متر بود و نزدیک به ۲متر ارنقاع داشت بچشم می خورد. بنظر 





۱- شفیع آباد دهی از دهستان پایین جو ین شهرستان‌سبزواراست. فرهنگ آبا دیهای کشور جلد ۲۱. 
۲- در مراصدالاطلاع که خلاصۀ معجم البلدان پاقوت است در باره آزادوار می‌نویسد که شهر کوچکی 
است در اول ناحية جو ین از طرف دامغان و جزو نیشابور است و مقبرة سید حسن اشرف غزنوی در این 


شهر 





حراسان و میتان ۳۷ 


می‌رسید که این بنا در گذشته سه یا چهار طبقه داشته و دور تا دور آنرا دیوار و برج و 
باروهایی احاطه کرده بوده است. در شرق آن توده‌هایی از آجرهای شکسته دیده می شد که 
بقایای آن شهر قدیمی به حساب می آمد. در آنجا سکه و یا شی ء دیگری نیافتم. دهاتی ها 
احساس می کردند که اگر بروز دهند جیزی در این و برانه‌ها یافته‌اند مورد بازخواست قرار 
خواهند گرفت. لذا همگی آنها در دست داشتن ه رگونه سکه یا شی ء دیگری را منکر 
می شدند. 

در نزدیکی آزادوار قر یب به 4۰۰خانوار از بلوچ‌های جادرنشین مستقر بودند. آنها 
می گفتند که در قحطی سال ۰2۵۳۸۹۱ به تاحیه جوین آمده و از آن به بعد دراین تاحیه 
ماندگار شده‌اند. گفته می‌شود که سلطان محمود غزنوی شمار ز یادی از بلوج‌ها را از 
بلوجستان به سیستان کوچ داد و بعدها کر یم خان زند (2۱۷۵۲-۱۷۷۹.) آنها را به 
خراسان متتقل نمود. شمار این مردم را می گفتند که به ۳۰۰۰ خانوار می‌رسید که در تمام 
خراسان پرا کنده بودند و علاوه بر این جند هزار نقر از انها در قاين و سیستان سا کن اند. اینان 
روسای فبیله‌ای و مستملی ندارند و سرکرد گان تیره‌های مختلف تحت نظارت حکمران 
ناحیه انجام وظیفه می کنند. 

بعد از اینکه این خرابه‌ها را ترک گفتم به دسته‌ای از اسفرودهای کوچک هندی 
برخوردم. برای اولین‌بار بود که این پرنده را در خراسان می‌دیدم. اینکه چگونه این پرند گان 
توانسته اند به جوین بیایند را نفهمیدم. در اینجا هم مشاهده کردم که قوش‌ها به شدت نسل 
کبک ‌ها را مورد تهدید قرار داده‌اند. پر بجه‌ای را دیدم که می گفت در مزرعة پنبه‌شان 
تعدادی کبک وحود دارد. آنها ابتدا 1۱۲ بودند. اما در اثر حملهُ قوش ها به آنها ۵تا کشته 
شده و فقط ۷ تا باقیمانده است. اوگفت که پراین پرنده‌را در محلي که قوش ها آنها را خورده 
بودند یافته است. 

به مزرعة پنبة او سری‌زدم,راست می گفت «کبک در آنجا بود. منهم سمی خود را 
کردم و موفق شدم یکی از آنها را بزنم. بعد به این فکر افتادم که اگر چنین پیش رود تا 
بهار آینده از این پرنده‌ها چیزی باقی خواهد ماند. با اینحال همینکه هنوز تعداد ز یادی از 
این پرنده در این ناحیه به جشم می حورد مایۂ تصحب است. 

از شفیم‌آباد حارج شدیم و با عبور از تپه‌ها و گذشتن از گوران" و دستوران ۲ به 


حلد ۲۱ حزء دهستان میات حوین شهرستان مبزوار آمده است. 
۲- دستوران دهی از دهتان حفتای شهرستان سبزوار است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد! ۲. 





۳۹۸ بخش بیست ودوم: اسفراین و جوین 


جفتای مرکز ناحي جوین رسیدیم. در دومیلی جنوب گوران یک تپۀ هرمی شکل و 
صخره‌ای وجود داشت که به آن شادمان می گفتند. 

دهاتی ها به نقل از شکار جیانی که توانسته بودند از این تپه بالا روندء همگی 
می گفتند که برفراز آن بایای یک آسیاپ بادی قدیمی وجود دارد. حالا مردم چگونه 
می‌توانستند گندم خود را برای آسیاب به بالای تپه ببرند خود معمایی است. همچنین در 
اطراف این ناحیه غارهایی وجود دارد که پراز قندیل های‌آهکی است. 

شبی که در دستوراد‌بودیمء ردو خورد شدیدی بین تنی حند از مردم ده و عده‌ای که 
فصد دستبرد به گله های آنها را داشتند د رگوفت. نشب در دهکده جشن عروسی بر با بود و 
تبامی مردم دران شر کت -حسته بود نك . نا گهان حو بانی سراصیمه وارد شده و حبر می دهد 
که سه سوار و حند نفر پیاده به گله حمله کرده و تعدادی از گوسفندان را با خود برده‌اند. 
زنان جیغ کشیدند و مردان نیز از حشم فر ماد برآوردند وسپس‌تفنگ ها را برداشتند و برای 
تعقیب روانه شدند. صدای شلیک ز یادی بگوش رسید. اما اینکه ماجرا جه شد و گوسفندان 
پس گرفته شدند با نه دیگر برما معلوم نشذ. . . 

جغتای را دیواری به طول ۵4۰ و عرض ۱۰ متر در برگرفته بودونزدیک به 1۰۰ خانوار 
ایرانی و ترک‌های قلیچ که خود را شاخه‌ای از گرایلی‌ها می‌دانستند در آن زندگی 
می کردند. این دهکده در بای‌تنه هاي کوتاه قرار داشته و از شمال به درة حو ین مشرف 
است. 

این دهکده نام خود را از جفتای پسردوم چنگیزخان گرفته است که بعد از مرگ 
پدر به سال ۱۲۲۷م. خراسان را به تصرف خود درآورد و احتمالاً خانوارهایی از طایغۀ خود را 
به این منطقه منتقل کرد. 

حو ین از توابع سیزوار است و گفته می شود که دارای ٩۷‏ پار جه آیادی است. 
درآمدي که از این ناحیه در سال انتظار می ر ود ۱۸۰۰۰ تومان (۳۱۰۰ پوند) است که از این 
مقدار ۸۰۰۰تومان از طریق مالیات برگوسفندان فراهم می گردد. صنعت تولید ابر یشم 
زمانی در این ناحیه از رونق خاصی برخوردار بود. اما نزدیک به ۱۰ یا ۱۲ سال پیش 
بيماري کرم‌ابر یشم شایع می گردد و در نتيجه تولید این محصول به شدتِ روبه کاهش 
می گذارد. 

در حفتایحادغبالا را که از تیه ها عبور می کرد ترک گسفته و به سمت پایین و 
بحانب سرزمین همواری از دامن جنوبی تپه‌ها سراز یر شدیم. بعد از جهارمیل به نهر آبی 
برخوردیم که به شهرستانه " میرفت. در این دهکده ٩۰۰‏ خانوار از کردهای کیوانلو که قبلا در 
1 - شهرستانه دهی از دهستان میان جو ین شهرستا ن سبزوار است. فرهنگ آبادیهای ایران, عند+۲. 





خراسان و سیستان ۳۹۹ 





راد کان در مورد آنها صحبت شده بود زند گی می کردند. این دهکده را از دور توسط تنها 
درحت جنار بزرگی که در آن قدبرآفراشته بودء می شد تشخیص داد. 

در هشت میلی نهر دیگری را قطع کردیم که به سمت پایین و به خسرو شهرابا شهر 
دار یوش پیش می رفت. این هر دودهکده براساس آلجه گفته می شود بسیار قدیمی 
می باشند. در طول این راه به تعداد ز یادی آهو برخوردیم. اما همگی آنها به سمت تپه‌ها در 
حرکت بودند و نتوانستیم آنها را شکار کنیم. دفعه دار که همراه با گروه اردوگاه اصلی قبل 
از ما به این ناحیه آمده بود از اینکه موفق شده بود با تفنگ کارابین خودغزالی را شکار کندء 
بسیار خوشحال بود. تنها چیزی که من توانستم شکار کنم یک هوبرۂ تنها بود که برای اولین 
بار در این ناحیه با آن مواجه می شدم. این پرنده بتظر نمی رسید که در خراسان فراوان باشد. 

کمایستان" محلی که ما در آن اردو زدیم» طبق نقشه در سه میلی حنوب‌غرب 
آق‌قلعه واقع می شد. اینجا و یرانه‌ای بیش نبود. ارک آن یک بنای عظیم و با دیوارهای بلند 
به مساحت ۱۹۲ مترمربم بود که خندقی عمیق در شمال آن دیده می شد. متصل به این 
ارک یک شهر با دیوارهای بلند بود که ۳۹۰ تا ۷۸۰ متر مریم مساحت داشت. در وازۂ ارک 
به داخل شهر باز می شد واگر کسی از آن به شهر وارد می گردید جز با یک تعداد بناهای 
و بران با جیز دیگری مواحه نمی شد. در ارک شهر و برانه‌های دیوارها گنبدها و دالانهای 
ز یادی به چشم می خورد که بنظر می رسید مردم برای دست یافتن به اجرهای انها اقدام په 
و یرانی بیشتر آنها نموده‌اند. ۱ 

شهر بحز مسجد آن که ۵6 مترطول‌داشت تماما ازنهشت خام بناشده بود. مسجد تقر یبا 
در وسط شهر واقم شده و تا حدی کمتر آسیب دیده بود. خیلی جالب بود که اينهمه بناهایی 
که نسبتاً سالم بنظر می رسیدند از سکنه خالی شده و به نحوی فراموش شده رها گردیده 
بودئد . 

تا آنا که توانستم در یابم این شهر توسط الله‌یارخان‌بنا شده و بعد از گذشت ۳۱ 
سال در جر یان سرکوبی قیام سالار بدست حسام‌السلطنه تسخیر و و یران می گردد. در مورد 
الله یارخان جیز ز یادی دستگیرم نشد. او ظاهراً یکی از رؤسای مشهور قلیچی بوده است که 
مهمتر ین و پرقدرت‌تر ین شاخۀ گرايلي ها محسوب می‌شده‌اند. قلیچی ها بعد از وی دیگر 
نتوانتند زمین مستقل و از خود داشته باشند. 





۱- این دهکده خسروشیر نامیده مشود و دهی از دهستان میان جوین شهرستان سبزوار است, ماخحذ 
فوق. ِ 
۱- کمایستان دهی از دهستان؛ بالاحوین شهرستان سیزوار است. فرهنگ آبادیهای کشو جلد۱ ۲. 


۳۷۰ بخش بیست و دوم : اسفراین و جوین 





الله‌یارخان در زمان سلطتت فتحملی شاه (۱۷۹۸-۱۸۳۵ع.) اعلام خودمختاری 
می کند و حکومت بر دو ناحیة سبزوار و جو ین را تر بت هی گرد و در سال ۱۸)۷م. 
همراه با پر و نوه‌اش به قیام سالار ملحق می‌شود' . ظاهراً اینان هر سه دستگیر شده و به 
تهران فرستاده می شوند و در آنجا یا به مرگ طبیعی می میرند ویا به قتل می رسند. بعضی از 
نواد گان وی را شنیده‌ام که هنوز در جفتای به سرمی برند. اما دیگر صاحب هیچگونه اختیار 
و قدرنی نیستند. 

از کمایستان‌به‌سوی‌مهرآیاد "و از آنجا به طبس رفتیم در طول همین قسمت از راه؛ 
دمای هوا نزدیک به ۱۷ درجه کاهش یافت. روز قبل در ساعت 4 بعد از ظهر دمای هوا ۲٤‏ 
درحه سانتی گرادثبت شده بود و بعد از گذشت ٤‏ ساعت دمای هوا به ۷ درحه کاهش 
ی ات فوا کی مق وش رس که مان در جال ار راه دد ان 

نواحی اطراف‌طبس "پر از پستی و بلندی بود و قاطرها به سختی می توانستند در آنها 
حرکت کنند. اما با اینحال جمعیت ز یادی تمامی آنها را در ب رگرفته بود. طبس دهکدۂ 
حالیی بود» درست شبیه یک نعلبکی و تیه ها از اطراف انرا احاطه کرده بودند. ارتفاع آن از 
سطح در یا ۰ متر بود و تعداد ۱۰۰ خانوار نیز در آن زندگی می کردند. 

به جانب شمال و بطرف حوین که خیره می شدم تعداد ز یادی دهکده را که در 
یک خط و در امتداد کناره‌های رود جو ین و به موازات رشته‌اي کوه که کمی آنطرفتر دره را 
فطع می کرد» در دوردست مشاهده کردم. ناحیة حوین در اینحا ظاهراً دره‌ای طولانی و به 
عرض ٩‏ تا ۱۲ با ۱۵ میل می گردید. رشتۀ تپه‌ها که در شمال آن قرار گرفته بود علی الظاهر 
از سوی شرق تا صفی آباد و از جانب غرب تا جاجرم پیش می رفت. 





۱- الله یارنعان قلیچی یا قلیچه از امرای بزرگ خراسان و حا کم سبزوار بود. نسبت به فتحملی شاه 
چندان اعتناء و انقیادی نداشت. چندین جنگ با دولت نمود و در این جنگها خسارات فراواتی به اهالی 
مبزوار وارد آمد. سرانجام سرسا زگاری با دولت در پیش گرفت و دختر خود را به فتحعلی شاه داد (طرلان 
خانم زن چهاردهم فتحعلی‌شاه). پس از این وصلت الله‌یارخان با بستگان خود به تهران آمد ودر قر ی 
اشتهارد قزوین که سابقاً مسکن طايفةٌ قلیچی بود سکونت اختیار کرد. در ص ۱۱۷ جلد اول 
ناسخ التوار يخ آمده است که بارآخر عباس میرزا ولیمهد شفاعت الله‌یارخان را نزد پدر کرد و مورد فبول واقع 
شد. در وقایع فیام سالار در خراسان الله‌یارحان زنده نبوده و نبیره‌اش سلیمانخان قلیچی که حکومت 
جو ین را داشته به سالار کمک میکند. ص ۲۱ جلد سوم ناسخ التوار بخ مر بوط به سلاطین قاجار. 

۲- مهرآباد دهی از دهستان بالاجوین شهرستان صبزوار است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱ 

۳ طبس دهتانی است که در جنوب جلکة جو ین واقع شده و جزء شهرستان سبزوار است و با طبس 


گلشن و طبس مبینا در جنوب خراسان یکی نیست. 





بل از طبس ۳۰۰ متر بر ارتفاع ما افزوده شد تا از گردنه ها عبور کردیم و سپس ۰:۳۰ 
متر دیگر از ارتقاع ما کاسته‌شدتاابنکه به‌دهکده ای در پایین گردنه به نام سنگ سفید رسیدیم و 
در آن اردو زدیم. در موقع عبور از گردنه هوا به شدت سرد بود. شبها در جادرهایمان اب بخ 
می زد و اسبها و قاطرهایمان نیز از سرما تا صبح می لرز یدند. 


بحش بیست وسوم 
سبزوان معدن ونیشابور 


صبح روز ۱۸ نوامبر ۱۸۹۷م. به سبزوار رسیدیم. راه ما مستقیم و در طول شیب هایی 
طولانی در دامنۀ تیه‌ها افتاده بود و بتدر یج ۳۱۰ متر از ارتفاع ما کاسته شد. ارتماع سبزوار 
از سطح در یا ٩۱۵‏ متر بود. از طرف شمال به سبزوار وارد شدیم. ار ک قدیمی شهر که 
خندقی‌خشک آنرا احاطه کرده بود با دیوارهایی و یران و عاری از هر گونه سکنه‌ای در چشم 
ما ظاهر شد. 

میرزا محمدخان هراتی حاکم سبزوار بپرون شهر به ما خوشامد گفت. از در وازة 
غربی شهر که ارک نام داشت به آن وارد شدیم و بعد از پیمودن مسافتی در شهر به طرف 
اردوگاهمان که خارج از درواز؛ نیشابور و در شرق قرار داشت روانه شدیم. 

سبزوار دارای بازاری است تقر یبا بطول نیم ميل در وسط شهر که از این در وازه تا 
در وازه دیگر کشیده شده است. د کان‌های موحود در این بازار اجری و سقف آنها گنبدی 
شکل بود . می گفتند این بازار کل دارای ۷۵۰ مخازه است. 

تمام سواران حا کم در پیشاپیش و فراش‌های وی در جلوی ما و در عقب سر نیز 
منشی ها و خدمتکاران و سایر افراد روان بودند. حرکت نسبتاً با شگوهی بود. مغازه‌دارها با 
تعحب ایستاده و ما را تماشا می کردند. 

شنیدم که یکی از مغازه‌دارها به بغل دستی خود میگفت: آیا او یک انگلیسی است 
یا یک روس؟ این سئوالی بود که تقر یباً برای تمام ایرانیها هنگام مواجه شدن با ما مطرح 
می‌شد. بطور کلی ایرانی ها از تمام دنیا فقط روسها و انگلیسی ها را می شناسد. به 
انگلیسی ها فرنگی یا ارو پایی نیز می گو یند و جالب اینجاست که روسها را اصلاً به عنوان 
فرنگی نمی شناسند و روسها را از نژادی دیگر می دانند. 

تمام روز مردم ز یادی برای تماشای ارد وگاه ما آمدند. یقیناً آنها تا کنون ندیده بودند 





۳۷ بخش بیست و سوم: سبزوار» معدن و نیشابور 
که شر گنستول بر یتانیا درون حادر و در مقابل و نزدیکی آنها مستفر شود. نزدیک به 


سی ارمنی روس که هر یک نمایند؛ شرکتی در روسیه بودند» برای خر ید اقلامی از قبیل 
پشم » پنبه و میوه های خشک در صبروار به سر می بردند. میزان مبادله تحاری صبروار از این 





طریق ۵۰۰۰۰۰ تومان, معادل ۱۰۰۰۰۰ پوند در سال بود. جمعیت سبزوار را ۱۲۰۰۰ خانوار 
تخمین می زدند و درامدی که دولت از ان قاحیه بطور ساليانة انتظار داشت, عبارت بود از 
۰ تومان نقدی و ۰۰۰ خروار غله. 

براساس آنچه صنیع الدوله‌می گوید, قلعة سبزوار یا ارک این شهر» بدستور امیر 
وجیه‌الدین مسعود سر بداری بعد از فوت سلطان ابوسعید به سال ۱۳۳۸م. بنا گردیده است. 
ملسلهة مر بداری کل ۲ امیر داشت که رو بهم به مدت 44 سال از ۱۳۳۷ تا ۱۳۸۱ 
یلادی حکومت کردند. 

سربدارها اصلاً اهل دهکدۂ باشتین در نزدیکی سبزوار بودند و بعداز بپاخاستن, 
سبزوار را مقر حکومت خود قرار دارند و ناحیه‌ای را از استرآباد تا حاف تحت اختیار خود 
درآوردند. تا زمان دوازدهمین حکمران شود که‌به‌سال ۱۳۸۱م.تسلیم امیرتیمور گشت و به عمر 
این سلسله خاتمه داده شد» حکومت آنها ادامه یافت. 

محیط شهر و ارک آنرا می گو یند به ۳۸۸۰ درع می رسد. اگر ۰درع مر بوط به 
ارک را کم کنیم. محیط شهر تنها ۳۵۰۰ ذرع یا ۲/۲۵ میل می گردد. دیوارهای شهر بدستور 
الهیارحان قلیجی در زمانی که حکومت این شهر را بدست داشته است مرمت و بازسازی 
گردید و هنوز در وضعیت خوبی قرار دارد. اثهیارنحان همچنین قلعه ای را در مز ینان وافع در 
راہ تهران, و قبل از پل ابر یشم درست در حایی که قلمرو خراسان بپایاك مي رسد بنانهاده 


ات 

ار ک موجود در مبزوار روی یک بلندی خا کی بنا نهاده شده است و بنظر می رسد 
که از قدمت ز یادی برخوردار باشد. سبزوار به اندازۀ نیشابور قدمت ندارد اما با اینحال شهری 
قدیمی محسوب می گردد. در حال حاضر این شهر ۱۲ کار وانسرا, سه مدرسه و دو مسحد 
دارد. گفته می شود مسجد جامع که یکی از دو مسجد این شهر است, در زمان حکومت 
سر بداران ساخته شده است» اما تار پخ بتای ان دفیما معلوم یست وحابی هم در مسجد 
ذ کر نشده است '. 


در این نخد سک نوشته ای هست منصوب به شاه طهماسب به تار یخ ۹مم 





۱- عبدالحمد مولوی, مولف کتاب آثار باستانی خراسان, بنای اولیه این مسجد را در قرن پنجم هجری 
قمری میداند که بعد‌ها این مسحد تعمیر و مرمت شٌده وتا این زمان باقی مانده است. 





خراسان و سیستان ۳۷۵ 


که در آن تأاکید می کند تا بعضی از ماليات‌ها از این مردم اخذ نگردد. کتیبة دیگری هم 
وجود دارد که تاریخ آن 2۱۷۲۳. است و در آن شاه طهماسب دوم بخاطر صدماتی که این 
مردم از تهاجم افغان‌هاء بلوچ‌ها و ترکمن‌ها دیده بودند آنها را از تقدیم هدایا به حکمران‌ها 
در موقع ور ودشان به این شهر معاف می کند. 

صبح روز بعد از ورودمان به سبزوار برای دیدن منار یا برج خسروگرد که از آجر و 
برکنار شاهراه در جهارمیلی غرب شهر و یرون از آن واقع شده بود رفتم. این برج که 
دایره‌ای می باشد نزدیک به ۳۰ متر ارتفاع دارد و درون آن پلۀ مار پیجی قرار دارد که تا 
بالای برج پیش هی رود. 

مي گو یند این برج نشانه ای از شهر قدیمی بیهق است که بخاطر تار یخی که یکی 
ار سا کنان این شهر نوشته و تار يخ ب بیهقی نام دارد مشهور می باشد. نوشته های دور این منار 
مدتها پیش از بین رفته و تصور می شود که در گذشته این بنا به مسحدی تعلق داشته است. 
از شهر قدیمی حیزی برحای نمانده است و زمین های اطراف همه شخم زده شد و ز بر کشت 
رفته اند. 

نزدیک به یک میل در شمال دهکدة خسروگرد و یرانه‌های مر بوط به یک قلعة 
شش ضلعی برفراز یک بلندی خاکی بچشم می خورد که مساحت آن به ۷۲متر می رسید و 
دیوارهای ضخیم و بلندی انرا احاطه کرده بود. در پشت این دیوارها رکفت د کنو 
کش تا را در برمی گرفته است. بنظر می رسد که این ارک شهر 
فدیمی بوده باشد 

این منار روی یک پی محکم و بزرگ ا شکل قرار گرفته بود. می گو یند 
ناصرالدین شاه در حین سفر خود زمانی که این بنا را دید به منظور ممانعت از فرور بختن 
آن, به تعمیر و مرمت آن دستور داد و این یکی از موارد نادری در ايران می‌باشد که برای 
حفظ یک بنای قدیمی به تعمیر آن اقدام شده است. 

میرزا محمد حسین‌خان هراتی نایب الحکومه, پیرمردی بسیار مطلع بود. او برای 
ضرف شام پیش ما امد و على رغم اینکه ۰ سال سن داشت و تا آنوقت هم با کارد و 
جنگال آشنایی نداشت بیار با اشتها غذا را میل کرد. ی زو 
افغان و مأمور یت هیأت تود" در هرات بوده و بخوبی دکتر لوگین؟ و شکسپیر ڈمنشی 





۱- مقصود تار یخ بیهقی تألیف ابوالحسن علی بن ز ید بیهقی است که مشهور به ابن فندق است. 
۲- در باره آثار باستانی خسروگرد به ص۸۳٤‏ جلد اول آثار باستانی خراسان تألیف عبدالحمید مولوی از 
اتتشارات انجمن آثار ملی مراحعه شود. 

Shakespear.‏ —5 ۰ 4-0 ۰ :0۵00 ] --و3 





۳۷۳۹ بخش بیت و سوم: سبزوار» معدن و نیشابور 


بخاطر داشت. او می گفت که تود هميشه تاهار خود را به رسم افغان‌ها برروی زمین صرف 
می کرد و آنان هم که با او بودند برروی زمین و کنار وی به صرف غذا مشغول می شدند. او 
تا زمال محاصره هرات در زمان حسام السلطنه در ان شهر بوده و سپس توسط وی در سال 
.A\ADY‏ به ابرال می اید و از ان به بعد در این کور می ماند . 

میرزا محمد حسین خان از طرف حکومت ایران مقرری در یافت می کرد و جندی 
نبز به عنوان مستوفی برای برآورد مالیات به نواحی مختلف خراسان و سیستان سفر کرده‌بود. 
وی تقر یبا از تمام کسانی که تا آنوقت با آنان برخورد کرده بودم, مطلم‌تر و | گاه‌تر بنظر 
می رسید . 

حالا زمان ان رسیده بود که از معادت فیروزه واقم در معدن دیدن کنم. په همین دلبل 
یز از شاهراه خارج شده و به جانب تپه‌ها به سوی شمال شرق رواد شدیم. در ۱6 میل اول از 
گردنه ای عبور کردیم E,‏ دهکدة علیک ارسيدیم و نزدیک به 4۸۰ متر به ارتعاع ما افزوده 
شد. ٩‏ میل بعد به سلطان‌آباد رسیدیم, در این قسمت از راہ ۲۷۰ متر از ارتفاع ما که گردید. 
در اینجا به قلمرو نیشابور که تا مشکان ادامه می یافت وارد شدیم. حال آنکه ر باط گز" که در 
چهارمیلی غرب آن واقع می گردد مرز با بام -- صفی آباد محسوب می گردد. 

در اینجا راه قافله‌رو سبزوار به قوجان و عشق‌آباد به سمت شمال تغییر جهت داده 
وبه حانب مشکان پیش می رفت. از سلعفان اباد نزدیک به ۰«میل در دامن تپه‌ها بیش 
رفتیم تا به رباطی رسیدیم. 

بعد از پیمودن ده میل دیگ > صبح روز بعد به دو دهکده که به آنهامعدن "می گفتند 
و بر فراز تپه‌هایی کوتاه قرار گرفته بودند رسیدیم. معدن نزدیک به ۵۰۰ ۱متر از سطح در یا 
ارتفاع داشت و در ان ۰ خانوار زند گی می کردند۔ در موقح ورود دو تن ار کارکنان 
مقاطعه کار بهره‌برداری از معادن و همجنین نزدیک به ۲۰ سوار از هنگ قرایی به سر پرستی 
یک تایب به ما خوشامد گفته و ما را تا دهکده همراهی کردند. 

می گفتند که ۵۰ سوار از این هنگ همیشه در اطراف معادن به انجام وظیفه مشغول 
می باشند که هر »ماه یکبار دورۀ مأمور یت آنها در این احیه بپایان رسیده و به تربت 


۰ ى ۰ طي ۰ ۰ 
حیدر یه باز گردانده می شوند. !ین افراد نیز طبق معمول لباس درست و حسابی برتن نداشتند 





۱- دهی از دهستان سلطان آباد شهرستان سبزوار است. فرهنگ آبادیهای کشورء حلد۲۱. 

۲ رباط گز یا ر باط جز دهی از دهستان سلطان آباد شهرستان سبزوار است. ماخذ فوق. 

۳- بار معدن خود دهستانی است از شهرمتان ایور که بالغ بر ۲۷ دهکده را شامل می شود که جندین 
دهکد؛ فیروزه و نمک جزو آن است. فرهنگ آبادیهای کشور» حلد ۲۱. 





خراسان و سیستان ۳۷ 


وبه غیر از تفنگ های پوز پرقدیمی صلاح دیگری در اختیارشان نبود. 

خیلی به موقع به اردوگاه ا زیرا جدی نگذشت که هرا بارانی شد و 
تپه‌های اطراف از برف پوشیده شدند. همینکه برایمان مقدور شد برای دیدن معادن فیروزه به 
همراهی یکی از کارکتان آن به عنوان راهنما روان شدیم. جز ز یادی برای دیدن وحود 
نداشت و اگر کسی قبلاً نحوۀ استخراج فیروزه را ندیده باشد به سختی می تواند چگونگی 
انجام آنرا تصور نماید. معادن در یک میلی شمال دهکده و در پای تپه‌ای واقع شده بودند. 
ه‌ای که به جشمان ناوارد من با تپه‌های دیگر تفاوتی نداشت و مانند ساير تپه‌های این 
سرزمین از صخره‌هایی تیره‌رنگ پوشیده شده بود و اگر کسی از کنار آن عبور می کرد اصلا 
گمان نمی برد که سنگ های قیمتی بتوان از آن استخراج نمود. 

روش استخراج در این معادن بسیار ساده بود. یکمک قلم هایی به طول ۵ )سانتیمتر 
و جکش سوراخ هایی در صخره‌ها ایجاد می کردند و سپس به کمک باروت آنها را منفجر 
می ساختند. برای ایحاد روشنایی داخل معدن از حراغهای پی سوز استفاده می کردند» که از 
فتیله‌ای که درون ظرفی نعلبکی شکل قراز می گرفت تشکیل می‌شد. داخل راهروهای 
معدل دود گرفته و بوی روغن سوخته ادم را خفه .می کرد. 

بعد از آنکه سنگها منفجر می شدند. قطعات آنها در سبدهای کوچک جمع شده و 
به حارج ار معدن حمل می گردند. بیرون کود کانی که. حکش هابی کو حک بدست دارند 
سنگها را باز هم خردتر می کنند و آنجه را که از سنگر یزه‌های مبز وآبی می بینند کنار 
می گذارند. قطعات فیروزه از جنس نرم و به شکل کروی و منظم نیستند. برعکس درست 
مانند حرده شیشه پهن و گوشه‌دار هستند. 

تقریباً بیشتر فیروزه‌ها هنگام تشخیص آنها شکسته و خرد می شوند. بالای سر 
کود کان مردی که سبدی بدست دارد می ایستد و قطعه سنگ های آبی و سبز را جمع آوری 
می کند. آنجه بدین ترتیب انباشته می شود در آخر هفته به مشهد فرستاده می شود و در آنجا 
صقل و شکل داده می شوند. 

ابتدا از بزرگتر ین معدن که در سمت غرب واقع بود بازدید کردم. از طر یق در 
کوحعی که در قمت ورودی ان قرار داشت به دروت راهرو وارد شدم. این در شبها توسط 
نگهبانانی محافظت می شود. طول راهرو به ۱۱تا ۱۳/۵متر می رسید و در آخر آن معدنجیان 
مشفول تعبیه سوراخ هایی برای انفجار در سنگها بودند. قطعه سنگی که همان موقع کنده شده 
بود» بیرون آوردند تا نحوهٌ استخراج فیروزه از ان را نشان دهند. به مشاهدۀ کار انها مشفول 
شدی اما نمی‌شد تشخیص داد که کدام قطعه خوب است و کدام قطعه بد. هر ستگ 
ر یزه‌ای که رنگی با خود داشت جمع می گرد ید و بعد به عهده صیقل کاران بود تا سره را از 
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ناسره حدا کنند. 

سپس تپه را دور زده و به شرق آن رفتم. در اینجا در دامنۀ تپه‌ای, حفرة بسیار بزرگی 
بچشم می خورد که از استخراج سنگ در طول صالیان دراز پدید آمده بود. راهروهای متعدد و 
قدیمی را می شد در هر سمتی مشاهده نمود. معدنچیان طناب و لوازم ایمنی را بطور کلی 
فاقد بودند. آنها بدون آنکه وسائل کافی داشته باشند آهسته و پاور جین» پاور جين در راهرو 
پیش می روند و سپس از همین راه که بسیار تنگ وبار یک است باز می گردند. 

طبق نظر صنیع الدوله در اسناد قدیمی نوشته ای در خصوص معدل فیروزه به جشم 
نمی خورد و تقر یا قدیمی تر ین نوشته‌ ای که در این حصوص می توان یافت در تنسوخ نامه 
ایلخانی نوشتة خواجه نصیرالدین طوسی در زمان اقتدار هلا کوحان (2۱۲۵۳-6.)است. 

تا اواخر ساطت پادشاهان صفویه این معادن ز یرنظر مستقیم حکومت ایران 
استخراج می گردید. اما بعد از انقراض این سلسله تا روی کارآمدن محمدشاه بخاطر هرج و 
مرج های موحود در کشور وعدم اقتدار دولت م رکزی» این معادن از طرف حکومت های 
محلی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در اواجر سلطنت محمدشاه بهره‌برداری از این معادن 
در ازای پرداخت سالیانه ۵۰۰ تومان به مردم این دو دهکده واگذار گردید. بعدها اين مبلغ 
اجاره تا ۳۰۰۰ تومان در سال افزایش یافت. 

در سال ۱۸۷۹م. ملک التجار مشهدیمدت سه سال و به ازاء هر سال ۸۰۰۰ تومان 
این معادن را اجاره نمود. در سال ۱۸۸۲م. مخبرالدوله وز یر تلگراف ايران ملک التجار را 
کنار زده و عایدات این معادن را به مدت ۱۵سال از آن خود ساخت. و متقبل شد تا برای 
سال اول ٩۰۰۰‏ تومان و سالیان دیگر ۱۵۰۰۰ تومان به دولت ایران بپردازد. مخبرالدوله 
شرکتی تأسیس کرده و کار بهره‌برداری را آغاز نمود تا اینکه در سال ۱۸۸4م. شرکت وی 
از ادامة کار عاحز ماند, 

در سال ۵ م. ملک التحار محدداً این معادن را در ازاء سالی ٩۰۰۰‏ تومان از 
دولت ایران اجاره نمود. وتا سال ۱۸۹۳م. این قرارداد به قوت خود باقی ماند. گفته می شود 
که ملک التحار از این راه ثروت کلانی برای خود دست و پا نمود. سپس نیرالدوله حا کم 
نیشابور با قبول پرداحت ۱۱۰۰۰ تومان در سال» ملک التجار را کنار زده و بمدت دو سال 
عایدات ممادن را از آن خود ساخحت. 

در سال ۱۸۹۵م. نصرت الملک ریس تیموری ها و چند تن از بانکداران هراتی در 
ازاء اجاره بهایی معادل هر سال ۱۳۲۰۰ تومان در سالء عایدات این معادن را بمدت 
۰سال از آن خود ساختند. این قرارداد توسط پدر شاه فعلی به امضاء رمید و خود شاه نیز آن 
را همجنان به قوت خود باقی گذاشت و تأیید نمود. با اینحال این قرارداد حوبخود با 





پیشنهادی از طرف ملک التجار مبنی بر افزایش اجارهُ بهاء به میزان ۱۰۰۰۰ تومان در سال» 
باطل گردید. 

در موقعی که من از این تاحیه دیدن کردم. ملک التحار معادن را در ازاء پردانعت 
احاره‌بهای هر صال ۲۳۲۰۰ تومان در اختیار خود داشت . معلوم نبود تا حه مدت دیگری 
وی این معادن را مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد. در ایران حتی محکم‌تر ین فراردادها هم 
کو حکتر ین ارزش احرایی ندارد. آنجه از همه بالا تر است و اطمینان بیشتری برای انجام 
کار بدست میدهد» موافقت و بشتیبانی حکومت است. به همین دلیل نیز کسانی که امتیاز 
بهره‌برداری از معادن را در دست دارند از آنجا که هیجگونه اطمینانی ندارند که تا مدتی 
دیگر نیز قراردادشان به قوت باقی باشد» دستشان بکار نمی رود تا اصلاحاتی انجام دهند و 
یا روش‌های جدیدی را بکار گیرند. به همین خاطر هم بعد از گذشت سالیان سال هنوز هم 
استخراج و بهره‌برداری از این معادن به همان روش‌های ابتدایی و قدیمی انجام می گیرد. 

بانکدارهای هراتی که در مشهد به سر می برند. حاحی محمدحسن معادن‌التحار و 
حاجی علی اکیر معین التجار پسران حاجی ملااحمد می‌باشند که در گذشته در هرات 
بانکدار بوده است. زمانیکه ملک التجار اینان را در اجاره کردن معادن فیروزه کنار زد. انها 
نیز باخارج نمودن ملک التجار از قرارداد تجاری خود در مسیر عشق‌اباد. مشهد پاسخ 
کافی را به وی دادند. بدین ترتیب برای مدت زمانی فعالیت تجاری در این مسیر به حالت 
راکد درآمد و از این اوضاع غیر از تعدادی معدود از مأموران دولتی اران که بین هر دو طرف 
خر پدار و فروشنده واسطه قرار گرفتند و پول رد و بدل نمودند کس دیگری سود نکرد و 
منفعت برد. 

این بانکدارها زمانی تحت حمایت کنسولگری انگلیس بوده و از مزایای حاصی 
برخودار بودند. اما در حال حاضر آنها تابیت دولت ايران را دارا می‌باشند. هم اکنون 
کنسولگری انگلیس در حق اتباع افغانستان که در ایران به سر می برند هیچگونه سر پرستی و 
حمایتی را اعمال نمی کند و ایرانیان هم که در افغانستان به سرمی برند هیچگونه حمایتی از 
کنسولگری انگلیس در آن کشور نمی شود . بدین ترتیب افغانی هابی که تا همین اواخر در 
ایران به سر می بردندوانگلیس را به عنوان حامی و پشتیبان خود می دانستند دیگر نمی‌توانند 
جنین انتظاری را داشته باشند و باید جاره‌ای دیگر بیندیشند. 

در مورد معادن فیروزه هم صنیع لد وله وهم زنرال شیندلر! که مدت يکال در صال 





۱- هوتوم شنیدلر از صاحب منصبان آلمانی که‌به‌تاییت انگلسنان درآمده و در ايران استخدام شده بود. 


بوسیله مخبرالدوله استخدام گردید و کارهای مر بوط به تلگراف را انجام میداد. سفرنامه‌ای نیز دارد که به 
سس 
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4۸۲ م. مدير بت آن را بر عهده داشته است, اطلاعات مفیدی را بدست می دهند. 

این معادن در ۷ دره و در دامنه تیه واقع شده‌اند. در اولین دره, راهروهای مهم و 
اصلی در اثر بی دقتی فرور يخته و پر شده‌اند و قابل استفاده نیستند. جهت بهره‌برداری از 
آنها هز ین بالایی را باید متحمل شد که در ايران هر کس هم که برای مدت زمانی اختیار 
این معادن را بدست بگیرد از آنجا که تأمین کافی ندارد دست به جنین اقدامی نخواهد زد. 

در دره دوم سه معدن وحود دارد که یکی را مقاطعه کار که انرا در احاره دارد 
استخراج می کند. دیگری پر شده و غیر قابل استفاده است و سومی را هم معدنجيانی که 
برای خود کاری کنند مورد بهره‌برداری قرار می دهند. 

در دره سوم فقط بک معدن است و آنهم بدست معدنجیانی که آزاد برای خود کار 
می کنند استخراج می شود و معادن ل حال خود رها شده‌اند. 

در دره چهارم دو معدن را معدنجیان آزاد و یک معدن را هم مقاطعه کار در الحتبار 
دارد, 

در در پتجم دو معدن در اختیار معدنجیان آزاد است و یک معدن هم که در وأقع 
شاخه ای از معدنی مهم و قدیمی است که ر یرش کرده است در احتیار مقاطعه کار است. 

در در ششم یک معدن از آب پر شده و نمی توان در آب به عملیات استخراج و 
بهره‌برداری اقدام نمود. 

در دره هفتم معادن بحال خود افتاده‌آند و ظاهراً صرف نمی کرده که در آنجا به 
استخراج بپردازند. 

از آنجه ذکر گردید می توان در یافت که در حال حاضر معادن در حه وضعیت بد و 
نامناسبی قرار گرفته اند. 

پنج معدن نسبتاً خوب و بزرگ و شش معدن کوچکتر در ازاء اجاره بهای هر سال 
۰ تومان به معدنجیان دهکده وا گذار شده است و درحال حاضر فقط سه معدن بنام‌های 
رکی الله چراغ کش و گندل گر بلایی ! در اختیار مقاطعه کار قرار دارد. در معادن اخیر 





r 
شش مترجم همین کتاب یکبار در انتشارات دانشگاه تهران و بار دوم بوسیله انتشارات توس تحت‎ 

عنوات سه سفرنامه به طبع رسده امت . 

۱- هوتم شنیدار در سفرنامه حراسان نام چندین غار معتبر را بشرح ز یر نام میبرد : 

غار عبدالرزای - غار زاق س غار دره کوه یا چراغ کش - غار اردلانی - غار علی مرتضی - غار سرخ س 

غار ملک - غار آقاعلی - غار شاه بیردار - غار طاق میدان غار قمری - غار زاغ. ولی از غار مذ کور 

در فوق نام برده یشده امست و حنین امی در تار بغ نی شابور تألیف مو ید ثابتی نیز دیده نشد. م 


خحراسان و سیستان ۳۸۱ 





افراد در دو گروه بترتیب از ٩‏ صبح تا ۳ بعدازظهر و از ۳ بعدازظهر تا ٩‏ شب بکار مشغول 
شستن . 

افراد هر گروه کاری عبارتند از: .سضابط یا ناظر با دستمزد ۳ قران در روز 
۲-استاد یاسر کارگر با دستمزد ۱/۵ تا ۲ قران در روز. ۳-عمله یا باربر با دستمزد ۱ 
قران در روز. 4-فعله یا پسربجه با دستمزد ۱/۲ تا ۳/4 قرآن در روز تشکیل می دهند. 

ضابط با ناش کار سه یا چهار س رکارگر را زیر نظر داشته و سنگها را جمم 
می کند. س رکا رگر در صخرہها حقاری کرده و پیش می رود. بار بر سنگ های سس 
را به بیرون از معدن منتقل می نماید. پسر بحه ها نیز سنگ ها را خرد کرده و قطعاتی را که 
رنگی هستند جدا می کنند, سرانجام ناظرها از میان این قطعات تفکیک شده اخیر تعدادی 
را انتخاب کرده و کنارمی گذارد. 

بطور کلی در هر یک از اين سه معدنء مه اظن دوازده سرکارگر و سی و هفت 
بار بر بکار مشغولند. تمامی این افراد درز یر نظر یک سرناظر وظایف خود را انجام می دهند. 
این شخص در ماه ۱۰ تومان به عنوان دستمزد دز.یافت می کند. حاب و کتاب ها توسط دو 
میرزا یا منشی نگهداری می شود که اینان.نیز ماهانه ۱۰ تومان دستمزد می گیرند. دو سوار 
نیز که هر یک 5 تومان در ماه در یافت می کنند سنگ های جمع‌آوری شده در ٩‏ روز کاری 
هفتة از شنبه تا پنجشنبه را در کیف‌هایی چرمی لا کب و مهر شده به مشهد حمل کرده و به 
پیمانکار تحویل می دهند , در آنحا این سنگها انتخاب و صیقل شده و برای فروش اماده 
می گردند. 

مقاطعه کار علاوه بر دستمزد گروههای کاری, و هز ينه مربوط به لوازم و مواد مورد 
نیاز از قیل باروت» روغن» و غیره که بالغ به ۱۲۰ تومان در هفته است,یک گارد ۵۰ نفری 
را نیز با دستمزد هر نفر ۵ /۷ قرآن در ماه مستقر می سازد. 

مقدار سنگي که از این معادن استخراج مي گردد ز یاد و قابل ملاحظه است. اما 
بابت هم این سنگها که از این سه معدن خارج می گردد» فقط ۰ تا ۰۰ تومان عاید 
می گردد و کل درامد مر بوط به سال ۹۷ -۱۸۹۱م. به ۱۹۰۰۰ تومال رسیده است. علاوه 
برانجه که از استخراج فیروزه عاید مقاطعه کاران می گردید. شوت ۰ تومان نیز که 
مر بوط به مالیات ۰۰ معدنجی سا کن این دو دهکده و ۰ تومان دیگر بابت سا کنان دیگر 
آنها و همجنین احارهٌ معدنی هایی که به معدنجیان آراد واگذار نموده بودند از آن خود 
می ساختند . 

علاوه بر معدد‌هایی که در دامنۀ تیه ها قرار داشته و به شرح آنها پرداعتم» 
سنگ های فیروزه همچین در خاک نیز یافت می گردید که البته نوع اخیر بخاطر سالم بودن 
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و شکستگی کمتر مرغوبیت بیشتری داشت. این معادن خاکی به راحتی و سهولت خیلی 
بيشتري استخراج می گردند و معبوله پیرمردان و پسر بجه ها و آنان که ضعیف هستند به 
استخراج این سنگ ها می بردازند و البته زمانی هم که حیزی می بابند معمل گرانبها و 
پرقیمت است. 

سنگ فیروزه ' را معمواً به سه دسته رده‌بندی می کنند. اول نوع انگشتری که برای 
بکار بردن در انگشتر مناسب است. دوم نوع‌بارخانه که برای تهیه بحضی ازز ینت آلات و غیره از 
آنها استفاده می کنند. سوم نوع عر بی که برای صدور به عر بستان مناسب است. 

فیروز؛ُ نوع اول را معمولاً در مشهد ساخته و پرداعته می کنند. این سنگ نیز در 
معادن سطحی یافت می گردد. مسکو که یکی از بزرگتر ین بازارهاي فیروزه می باشد هر 
ساله مقدار ز یادی از این فیروزه را خر یداری می کند. 

فیروز؛ نوع دوم خود به چهار دسته تهسیم می شود. دو دستۀ اول بیشتر به ارو پا 
فرستاده می شود . حال آنکه دو دست دیگر در ایراد برای تهیة سرقلیاد» زینت‌الات و 
حاقوهای کوحک... به مصرف می رسند.. 

فیروزه؛ نوع سوم کلا پړ يدەرنگ و نامطلوب است و در ایران خر یدار جندانی ندارد. 
این نوع از این جهت به عر بی موسوم شده است که می گویند اول بار تعدادی معدنجی که 
عازم مکه بودند مقداری از آترا بأ حود همراه پردند و در آنجا در یافتند که عر بها این سنگ را 
پسندیده اند و آنها می توانند بازار خوبی برای آن در عربستان پیدا کنند. 

درک روابطی که در فروش این فیروزه‌ها معمول است تا حدی دشوار است. یک 
گروه ۵ نفری از بزرگان و ریش‌سفیدان دهکده‌ها اول بار سنگ‌ها را از معدنجیان 
خر یداری کرده و پس از بدو نیم و تفکیک کردن.انها را به واسطه‌های خود در مشهد 
می فروشند که آنان نیز بنوبۀ خود سنگها را به فیروزه کارها رد می کنند. هر دو دسته 
بزرگ ها و واسطه‌ها فقط عهده‌دار دست بدست کردن سنگها و افزودن بر قیمت آنها 
می باشند. در این وسط فقط خود معدنجی است که بالا تر ین زحمت را می کشد و کمتر ین 
منقعت را می برد. 

در فروش سنگ‌های فیروزه تقلب های جالبی هم می کنند. تعداد ز یادی از این 
سنگ ها را در انواع و اندازه‌های مختلف به اردوگاه ما آوردند و افراد بخصوص هندی‌ها و 


۱- در کتاب گوهرنامه تالف محمدین منصور که به کوشش منوجهر ستوده جاپ شده است» فیروزه 
تشابوری به هفت نوع تقسیم میشود که معروفتر ین آن فیروزه براسحاقی است. ص ۳۲ تار يخ نیشاپر 
تالف موید ثابتی . 





افغان‌ها سعی کردند تا با خر یدن قطعه‌ای از این سنگ ها یاد گاری از این سفر با خود همراه 
داشته باشند. تعدادی از آنها هم که از این سنگ‌ها خر یداری کرده بودند از این بابت بسیار 
خوشحال بنظر می رسیدند. یکهفته که گذشت کم کم از میزان شادی آنها نیز کاسته شد. 
سنگها که رنگ آبی لا حوردی داشتند بتدر یج تغییر کرده و رنگشان به سبز کمرنگ وبدی 
بدل گشت. حالا خود دست اند رکاران جگونه این سنگ ها را عمل می آورند که تخیر 
رنگ ندهند خود معمایی است. بطور کلی در ایران اصلا تباید سیک فیر ور ن ند مگر 
حداقل یکهفته آنرا تحت نظر داشت ومطمئن شد که رنگ آن ثابت است و دیگر تغییر 
نخواهد کرد. 

دو دهکده‌ای که در احیه معدن وافع هستند و معدنحیان در آنها سکونت دارند با 
ذکر بالا و پایین از یکدیگر تفکیک می شوند. از نظر حکومت ایران معدن نه تنها به این دو 
دهکده بلکه به نواحی اطراف آنها که تقر بیاً ۱۳ دهکده دیگر را نیز شامل است اطلاق 
می شود. این ناحیه چهل میل مربع مساحت دارد و در آن تزدیک به ۱۵۰۰ خانوار زندگی 
می کنند. 

علاوه بر معادن فیروزه‌ای که به ذکر آنها پرداختيم, معادن نمک» سرب و سنگ 
آسیاب نیز در این ناحیه وحود دارد. معادن سرب و ام ان در تپه های باتو واقع در 
جنوب قرار دارند. اما ظاهراً برای پیمانگاران فعالیت در آنها جندان استفاده‌ای ندارد و 
عملیاتی در حال حاضر در آنها صورت نمی گیرد. معدن نمک در جهار میلی شرق قرار گرفته 
است و از طرف مقاطعه کاران در ازاء ۲۵۰ تومان در سال احاره داده شده است. موقعی که 
بجانب معدن در حر کت بودم به آن برخوردم و آنرا غار بزرگی یافتم که مستقیم بداخل تپه ای 
از صخره‌ای نمک پیش می رفت. در دهانۂ تونل فقط ٩‏ یا ٩‏ متر خا ک برر وی صخره‌ها قرار 
گرفته بود و بدین‌ترئیب در این قسمت به ایجاد هیچگونه مهاری برای جلوگیری از ر پزش نیاز 
نبود. سنگ های نمک بسار سفید و به رنگ روشن بودند و بیشتر بنظر می رسیدند که به 
حالت بلور باشند و آنقدر سخت و مقاوم بودند که خود سقف تونل را تشکیل می‌دادند. 

سنگ‌های نمک را همانند صخره‌های دیگر به کمک باروت منفحر می کردند و 
فقط تنها احتیاطی که بعمل می آوردند این بود که در نزدیکی محل‌هایی که کوه ر یزش 
داشت یا هردلیل دیگری آب نفود کرده بود به کار مشغول نمی شدند. هر وقت که به 
صخره‌ای نرم یبا خیس برمی خوردند بلافاصله از آن محل دور می شدند تا مبادا آن قسمت 
ر یزش کند و آنها در معرض آسیب قرار بگیرند. 
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می گفتند این صخره‌های نمک هر کجا در تمامی این ناحیه که خاک سرخ یافت 
شود وحود دارند و در حال حاضر نیز تعداد ز یادی معدن مشابه این در ناحیه مورد بهره‌برداری 
قرار دارند. می گفتند این نمک که از معدن استخراج می گردید به مراتب از نمکی که از 
کو یر و در یاچه‌های نمک بدست می اید مرغوب‌تر است. بطور کلی معدن تمامی نمک 
مورد نیاز سبزوان قو جاك و بجنورد را کفایت می کرد. این نیک درست در محل که 
استخراج می شد به بهای هر بار الاغ (۱۳۰ تا ۱۹۰ پوند) یک قران بفروش می رسید. 

بعد از معدن ۱۲میل پیمودیم تا به حصارنو' رصیدیم . اين دهکده در ۱۲۳۰ متر بالا تر 
از سطح در یا واقع شده بود و در آن تزدیک به سی خانوار از کردهای عمارلو زن د گی 
می کردند. این کردها بفرمان شاه عباس همزمان با کو چ دادن طوایف کرد قو چان و بجنورد 
در این محل حای داده شدند. 

در حال حاضر‌شمار کردهای عمارلوبه ۱۰۰۰ خانوار می رسد و ایکان رئیس از خود 
ندارند. آخر بن مرد با اهمت این طابفه کرد وخان بود که حند سال پیش درگذشت. اینان 
بیشتر در بل وک مار وسک نیشابورواقع در شمال حصارنو از معدن و بار گرفته تا سرولایت بسر 
می برند. بخشی از این مردم در دهکده‌های نواحی ذ کر شده به سر می بردند» حال آنکه 
عده ای دیگر ار راه جادرنشينی روزگار می گذارنند. 

بعد از آنکه ۱۵ میل دیگر پيموديم» در اول دسامی ۱۸۹۷ به نیشابور رسیدیم. 
نام این محل در اسناد و کتب تار یخی نیشابور ذکر شده است. اما از آنجا که مردم آنرا 
نشاپورتلفظ می کنند من نیز این کلمه را بکار می‌برم, نمام راه از سرزمین هموار و پرحمعیت 
که بخوبی زیر کشت قرار گرفته بود عبور کردیم. دو سه میل آخر را از باغها و سبزه‌زارهایی 
گذشتیم که متعلق به شهر بود. 

دو ميل به شهر مانده بود که از طرف فرستادۀ حا کم که با خودیک درشکه» یک 
اسب ید ک و تعدادی سوار همراه داشت استقبال و بداخل شهر هدایت شدیم. از در وازۀ 
سبزوار به شهر وارد و از در وازه مشهد خارج شدیم تا په ارد و گاهمان که خارج از اين در وازه 
بر با شده بودي رسيدیم. 

بازار شهر که ماازآن گذشتیم نزدیک به 4۵۰ مغازه و نیم ميل طول داشت. جمعیت 
زریادی در بازار به حشم می خوردند. تحارت نیشابور در مقایسه با آنجه در سبزوار ملاحظه 
کردیم اصلا قابل مقایسه نیست. با اینحال نزدیک به ده پا دوازده ارمنی روس در شهر 
ساکن هستند که سالیانه اقلام کالایی از قبیل پنبه, پشم و خشکبار را به ارزش ۵۰۰۰۰ 





۱- حصارنودهی از دهتان مار وسک شهرستان نیشابور است, فرهنگ آبادیهای کشوں حلد۱ ۲. 





خراصان و صیستان ۳۸۵ 
تومان معادل ۱۰۰۰۰ پوند صادر می کنند. 

۳ ۳ 1 ıt ۶ً ‌ ± 

سهر ده شکل جهار گوش بود و دیوارهای ان که در زمان حا کم قیلی نیرالدوله مرمت 
و بازسازی شده بود, وضعیت خوبی داشت. 

صنی الدوله محیط شهر را ۳۳۰۰ درع یا ۳6۰6 متر می داند و می گو ید دارای ٤۸‏ 
برج و بارو است. تصور می کنم که این ارقام صحیح باشد. این شهر دارای 4 دروازه است 
که مقابل یکدیگر واقع شده‌اند. ارتفاع این شهر از سطح در یا براساس آنچه دستگاه من 
نشاب میداد ۱۱۷۰ متر بود. 

تنها بنایی که جلب توجه می کرد مسجد جامع بود. معلوم نگردید که این مسجد در 
حه سای بنا نهاده شده است. اما در آن سنگ نوشته‌ای بود که طبق آن شاه‌باس مقداری 
زمین را در سال ۱۰۲۱هد.ق. (۱۱۱۲ع.) وقف کرده‌بود.بنعلر می رسید که بیشتر سکنۀ شهر 
را سیدها تشکیل می دادند که می گفتند با مقرری که از حکومت در یافت می کنند روزگار 

ا : ۲ . ٩‏ سس 

می گذرانند. تجار شهر نیز وضع حندان خوبی نداشتند. می گفتند ثروتمندتر ین انها که جند 
سال پیش درگذشته بود فقط ۲۰۰۰۰ تومان یا ٤۰۰۰‏ پوند از خود بجای گذاشته است. 

به اردوگاه که رسیدیې» دیدم سیلی های ز یادی از شیر ینی» خر بزه» مرغ... از 
طرف حا کم» درست همانطور که در سبزوار شاهد آن بودیم برایمان فرستاده بودند. بعد از 
اجازه نداشتند تا در برابر حا کم برروی صندلی بتشینند و لذا تمام مدت آنها برروی زمین و 
خود حا کم بر روی صندلی نشسته بود . 

حا کم مرد سالخورده‌ای بود و از اینکه نتوانسته بود بیرون از شهر به استقبال ما بیاید 
غذرحواهی نمود. او مستوفی درحه یک بود و تقر در کار خود ممتاز بود. ز برا بعد از این 
مقاه با کسب ترفیم بعدی او به وزارت یکی از ایالات متصوب می گردید. او مصاحب و 
گو یند؛ وبي نود , شاید در این حصوص ار تمام کسانی که در حراسان دیده یا شنیده بودم 
نیز بهتر بود, او فارسی را بخوبی صحبت می کرد و از لغات و اصطلاحات عر بی نز به 
مقدار ز یادی استفاده می نمود و از این نظر شاید هم پای ایرانیان تحصیل کرد امروزی به 
شمار می آمد, 

یکی دو روزی در نیخابور توقف کردم تا از و یرانه‌های شهری قدیمی که از یک 
میلی حنوب شرفی شهر فعلی آغاز می گشت دیدن کنم. صنیع الدوله محیط تاحیه ای را که 
این خرابه‌ها در آن قرار گرفته اند ٩۰۰۰‏ ذرع یا ٦‏ میل ثبت کرده است. در حال حاض رآنچه 
سر از زمین برافراشته و فراتر از خاک قرار گرفته است. تپ آلپ‌ارسلان در جهت شمال 
شرفی ویک رشته تیه در حهت حنوب غر بی است. زمین هاي اطراف این ناحیه پر از پستی 
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و بلندی است و هر جند در آنها کشاورزی هم می کنند اما در آنها تکه‌های آجر و کوزه‌های 
شکسته به وفور یافت می شود. هر حا که خا ک برداری شود تا عمق قابل ملاحظه ای پاره‌های 





آحر بچشم می خورد. 

رشتة تپه‌ای که در جنوب غرب واقم می شود فضایی, بطول نیم میل و عرض ۵1۰ 
متر را در برمی گیرد که گفته می شود ارک شهر بوده است. ظاهراً دیوارها و برج و باروها 
همگی از خشت خام یا گلی بوده‌اند ونشان کمی از پاره‌های آجر در آنها دیده می شود. 

این تپه‌های کو جک نیز بزودی هم‌سطح محیط اطراف شده و از بین خواهد رفت. 
مردم در یافته‌اند که خاک این تپه‌ها دارای فسفات و مواد با ارزش دیگری می باشد پس 
بتدریج خاک را از این تپه ها برمی دارند تا در مزارع خود بپاشند و خاک آنها را تقو یت 
کنند. 

در نزدیکی گوشة جنوب غربی این ارک قدیمی مقبرۀ شیخ فر ید الدین عطار قرار 
دارد. فیلسوف و نو یسندۀ بزرگی که به سال ۱۲۲۰ میلادی وفات یافت۱ وصاحب کب 
ارزنده‌ای است. می گو بند او عظاري در نیشابور بوده است. ر وزی درو بشی به دکان او 
وارد می شود و ساعتی حند را با وی به بحت و گفتگودر باب مرگ می پردازد. درو یش 
ادعا می کرده که مرگ امری است بسیار راحت» حال آنکه عطار نظر او را قبول نمی کرده 
است. سرانجام درو یش بر زمین دراز میکشد» و می گوید اللهاکبر و در دم جان می‌سپرد. 
این ماجرا جنان عطار را تکان میدهد که ذکان را رها کرده و خود به جرگۀ درو یشان 
می پیوندد. ممبره‌ای که بنام وی بر با له ات جهارگوش بوده و گنبدی ار داخل انرا 
می پوشاند۲. گنبد بیرونی آن هرگز ساخته نشده است و به همین خاطر تمامی بنا قیافه ای 
نیمه‌تمام بخود گرفته است . 

در نیم میلی شرق ارامگاه عطارء بنای امامزاده محمد محروق قرار دارد. این بنا را 
دیواری در برگرفته است و سیدها و کسانی که در آن جمعند می گویند که زمانی در م رکز 
شهر قدیمی جای داشته است. محروق از نواد گان امام زین العابدین است که بدست بز ید۴ 





١س‏ شبخ فریدالدین عطار نیشابوری از شعر او عرفای رن ششم هجری است. تذ کرةالاولیا» به نثر و 
متطق‌الطیرن اسرارنامه» الهی نامه و... به نظم از اثار اوست. در حملهٌ مفول در نیشابور به قل میرسد. 

۲- توضیح ایدکه بنای این مقبره هشت ضلعی است و برای کسب اطلاعات بیشتری در مورد آن می توان 
به تار یخ نیشابور تألیف سیدعلی مؤید ثابتی و آثار باستانی خراسان اثر عبدالحمید مولوی جلد اول» 
مراجعه کرد. 


۳ در هورد بنای تار یخی امامرادء مجعم محروق وشسرح احوال وی به ص۲۹۲ تا ۷ 1 کتاب آثار 
qo‏ 





خراسان و سیستان ۳۸۷ 


حکمران خراسان در اواسط قرن هشتم به قتل رسیده و سوزانده می شود. 

آرامگاه عمرخیام (۱۱۲۳ میلادی) درست در سمت چپ ایوان امامزاده محروق و در 
فضایی کوچک و مختص بخود قرار گرفته است. بنای آن آجری و به ارتفاع ٩۰‏ سانتیمتر 
است و ظاهراً به آن توجهی هم نمی شد.دراین بنا هیچگونه تار یخی به چشم نمی خورد. 
این آرامگاه بکلی از طرف ایرانیان به فراموشی سپرده‌شده, علت این امر نیز آنست که خیام 
سنی بوده نه شیعۀ دوازده امامی.۱ 

خیام در زاد گاهش نیز بسیار ناشناخته است. بسیاری از مردم شهر حتی نام او را هم 
نمی دانند. بسیار تعجب کردم داروغه, سردسته قراولان شهر بود وحاکم اورا به همراهی 
ما گماشته بود, از من پرسید, آیا عمرخیام همانتد فرنگیان نیز مسیحی بوده است؟ دوست 
داشت بداند که آیا به همین خاطر است که هر انگلیسی که به نیشابور می آید به ز يارت 
آرامگاه او می شتابد. 

مردم مې گو یند که خیام هیچ چیز را بدو گناه نمیدانستهبه همین خاطر او را آدمی 
می شمارند که به گرد گناه و معصیت می گشته است. داستان‌های ز یادی به نظم و نثر در 
مورد وی نقل می کنند که معلوم نیست صحت داشته باشد و یا خشم و تنفرایرانیها باعث 
ساخت آنها شده است. بطور کلی آنها سعی می کنند تا به هر نحوی که شده شخصیت 
خیام را ی و9۳ 

تة الپ ارسلان در سه میلی شرق شهر قعلی و در نزدیکی دهکده طرب اباد * واقع 

تن ار پاره آجر و کوزه شکسته عبور کردیم تا به این تپه رسیدیم. . آلپ ارسلان 
تیه ای وسیع و مصنوعی است. این تیه در بالا هموار بوده و مساحت ان په متر مربع 
می رسد. ارتفاع این تپه از زمین های اطراف ٩‏ متر می باشد . گفته می شود آلپ‌ارسلان در 
سال ۳ م. تصرشادیاخ رابرای پسرخودملک شاه که با دختر اکتای قاآن پسر جنگیزخان 
ازدواج نمودء بر فراز این تپه بنا نهاده است ". 





باستانی خراسان, جلد اول تألیف عبدالحمید مولوی مراجعه شود . 

و ی ی تب چون مفاهیم رباعیات یام 
برای عوا م قابل درک وده است , لذا تا اندازه‌ای در مورد تحیام» ر یاضی دان بزرگ ایرات بی مهر بوده‌اند . 
۲ طرب‌آباد» دهی از دهستان در بقاضی شهرستاد نیشابور است. فرهنگ آبادیهای کشو حلد۱ ۲. 

۳- این فسمت از نوشته‌های مولف با تار بخ مطایفت ندارد. اوا فصر شادیاخ که از بناهای معروف 
نشابور بوده ساخته عبداله‌بن طاهر است. (ص ۱۰۱ تار بخ تشابور), انا سنه ۳ میلادی که مطابق 
با 44 ه.ق است یکال از مرگ آلب ارسلان سلحوقی گذشته است. ٹالثاً بین سلطنت ملک‌شاه و 


اکتای‌قاآن ۲۹۰ سال فاصله است. باحتمال یقین این ازدواج باید مربوط بسال 414 ه.ق باشد که 
مه 





۳۸۵۸ بخش پیست و سوم: سبزوان معدد و نیشابور 


براسراس آنجه که صنیم الد وله می گوید. تار بخجه موثقی از و یرانه‌های نیشابور در 
دست نیست و آنجه هم که جسته و گر یخته وجود د ارد» بنظر نمی رسد که صددرصد صحیح 
و قابل اعتماد باشد. 

در بستان‌السیاحه آمده است که بتای نیشابور را اول بار طهمورث دیو ند فرمان‌داد . 
پس ازمدتی این شهر روبه و یرانی نهاد و مجدداً بدست اردشیر بابکان ساسانی 
بازسازی و از نو بیان گذاشته شد. این شهر نیز بعدها و یران گردید و بار دیگر توسط شاهپور 
بنا نهاده شد و از آن به بعد بتام وی خوانده شد. 

فردوصی جنین می آورد که یزد گرد دوم در نیشابور هم می ز یسته است. درزمان 
سلطنت وی نز این شهر از رونق خاصي برخوردار بوده است. اما نام نیشابور بعد از یزد گرد 
دوم به ندرت در تار یځ سلاطین بعدی ساسانیان دیده میشود و زمانی هم که عر بها خراسان 
را به تصرف درآوردند, نیشابور از اهمیت ز یادی برخوردار نبوده است. تعداد سکه‌هایی که 
از عهد ساسانی در نیشابور یافت شده است. می تواند بیانگر این واقعیت باشد. 

اما طب نظر صنیم الدوله, در زمان سلاطین اولیه ساسانی یشابور شهر مهمی بوده 
است. در سال ۱۰۱۰م. یکصدهزار نفر در اثر قحطی و خشکسالی جان خود را از دست 
دادند. طغرل بیک سلجوقی موسس حکومت سلحوقیان نیشابور را به سال ۱۰۳۷م, به عنوان 
پایتخت خود برگز ید و الپ‌ارسلان هم که بعد از پدر زمام امور را پدست گرفت همحناد این 
شهر را پایتخت خود قرار داد. 

در سال ۱۱۱۵. رلزله‌ای این شهر را و یران ساخت. در سال ۱۱۵۳م. و در زمان 
حکومت سلطان‌سنجر شهر نیشابور بدست غرها افتاد. اینان در این شهر کشتار عمومی براه 
انداختند و تا سال ۱۱۵۹م. در آن باقی ماندند. در سال بعد اختلافات میان شیعه و سنی بالا 
گرفت. و مران‌وتسر یک کنندگان هر دو گروه بدست مو ید آی آبه" بقتل رسيدند. در اثر 





و 

آلب ارسلان در نیشابور بوده و عمیدائدوله از طرف خلیغۀ عباسی. القائم بامرالله به نبشابور آمده و وکالت 
داشته است دختر آلب ارسلان را بعقد ازدواج پسر خلیفه دراورد. ص ۱۵۰ تار بخ نشابور تألیف مو پد 
تابتی . 

۱- در اصل .ھا٥ا۸‏ ,لاہاوں موید آی‌آبه یکی از سرداران سلطان سنجر سلجوقی است و مسب 
اصلی جنگ ساطان سنجر باغزها در قطوان در نزدیکی سمرقند شد. (ص۱۷۹ کتاب راحة‌الصدور در 
تار يخ آل‌سلجوق تأیف راوندی به تصحیح محمد اقبال). وی سپس در نیشابور مستقر شد و به ترمیم 
خرابیهایی که غزها وارد ساخته بودند پرداخت و مساجد و بازارها و بخصوص کاخ شادیاخ را مرمت و 
تعمیر نمود (ص ۱۷ تار بخ نیشابور تالیف موید ثابتی.) 


تحراسات و میستان ۳۸۹ 





۰ 3 م تس ۳ ۰ ۱ ۹ ۰ 
عنوات مقر خود بر گز ید و رکن الدین محمد اخر ین پادشاه سلحوقی و برادر زاده سلطان سنحر 
را کشت و خودش نیز به سال ۱۱۷م. بدست تکش خان خوارزمشاه ‏ بقتل رسید. از این به 


نزاع مدارس و مساجد شهر و یران کشت و کتابخانه‌ها به آتش کشیده شد. آبه,شادیاخ را به 


اف 


بعد نیشابور روز به روز کم اهمیت‌تر گردید و دیگر بزرگی گذشته را به خود ندید و 
شادیاخ به عنوان ارک شهر یا مقر حکومت انتخاب گردید. در سال ۱۲۲۱م. لشکر ان مفول 
به س رکرد گی تولی خان پسر چنگیز نیشابور قدیم را بکل با خاک یکسان کردند. سپس به 
مدت ۷شبانه روز به شهر اب انداخته و برزمین دانه‌های جو پاشیدند. 

در سال ۱۲۹۷م. شادیاخ بکلی توسط زازله‌ای نابود گردید و در نزدیکی آن شهر 
حدید بنا نهاده شد. شهر حدید در سال ۰۵ع۱م. توستد رلرلة دیگری نابود شد و شهر فعلی 
نیشابور بنا گردید. در اوایل سلطنت شاه عباس (۱۵۷۷-۱۱۲۸ع.) عبیداله خان ۲ و 
عبدالمومن حال از بک شهر را به تصرف درآورده و مردم آثرا قت عام کردند. بعد از انفراص 
سلسلۀ صفوی بیات‌هاء کردهاء ایلک‌های " سیستان دو باره به این شهر هجوم آوردند. در 
دورة نادرشاه نیز باز این شهر از اسیب و تعرض مصون نماند و همحون خانه شطرنحی دير 
زمانی مورد تاحت و ار قرار گرفت. در حال حاضر در نیشابور نزدیک به ۳۰۰۰ خانه وحود 
دارد و حمعیت ال به ۱۳۰۰۰ خانوار بالغ می گردد. 

درامد دولت از متطفه نیشابور در سال ٩۰۰۰۰‏ تومان است. این منطفه بطور کلی ار 
۰ پار جه آبادی تشکیل شده است. 

به دیدار حا کم رفتم. پیشکار و پسرشء دو مستوفی و دامادش و تعدادی دگ ور 
حضور داشتند که همگي مانند دفعه قبل تمام مدت برزمین نشستند. خیلی صحبت کردیم و 
داستان‌های ز یادی نقل گردید و دست آخر حرف از سکه به میان آمد. از حا کم پرسیدم که 
آیا از سکه های قدیمی حیزی در نیشابور یافت شده است. 

ظاهراً او چیزی سراغ نداشت. اما پیشکاریک سک کوچک و طلایی را که متعلق 
به دورۀ هلا کو بود همراه با سکۀ دیگری که به عهد تبموریان مر بوط می شد به من نشان 
داد. سپس پیشکار بر خود را فرستاد و او از شخصی سه سکه نقره مر بوط به عهد ساسانیان 
را به امانت گرفته و برای نشان دادن بما با حود آورد. بطور کلی سکه‌هایی که در نیشابور 
یافت شنه ائذ شر مر بوط به عهدساسائبان است: 





۱- مقصود ابوالمظفر علاء الدین خوار رمشاه است. 
۲- در اصل عبدائله حان. 
۳- منظور ملک محمود سیستانی و طرفداران اوست. 





۳۹۰ بخش بیست و سوم : سبزوار» معدن و نیشابور 





بعد از نیشابور در طول شاهراهی که پیش می رفتیم به تعدادی فرقون و کانسکه 
برخوردیم» روسها به درشکه و واگن فرقون می گویند, که از کنار ما گذشتند. در سال‌های 
اخیر رفت و آمد وسائل نقلیه جرخ دار در ايران روبه افزایش نهاده است. سابق فقط 
جهار بایان بودند که آنها را بار زده و در این مسر حرکت می‌دادند. حال آنکه در حال 
حاضر درشکه‌ها و گاری‌هایی که با اسب کشیده می شوند روز بروز بیشتر بکار گرفته 
می شوند . 

به دهکده بوزمهران که در شمال شاهراه واقع شده بود نزدیک شدیم. مردم دهکده 
برای دیدن ما جمع شده بودند. در ج‌لوآنها مردی که بنظر می رسید شغلی دولتی داشته 
باشد؛ با لباصی د کمه برنجی و مدائی نقره‌ای از شیر و خورشيد که ب رگردن داشت ایستاده 
نود 

دهاتی ها خیلی ز یاد روی من حساب کرده بودند. چون پیش آمده و همگی گفتند 
که سیل محصول امسال آنها را از بین برده است و می خواستند تا با نوشته‌ای این گفتة آنها 
را تأیید کنم تا بلکه تخفیفی در مورد مالیات امسال به آنها داده شود. مردی که مدال بر 
گردن آو يخته بود ادم بسیار جالبی بود. او آمد و گفت که وکیل در هنگ قزاق‌های ایرانی 
است و بخاطر آنکه مأمور ایران در هیأت بررسی و رفع اختلاف مرزی کشور ایران و روس 
بوده این مدال را در یافت کرده است, 

این مرد می گفت که وسوا مردم احترام بیشتری برایش فائل شوند. اما 
متأسفانه مردم اهمیتی به او و مدالش نمی دهند و از من خواست تا این مدال را گرفته و در 
مقابل مردم به گردن او بیاو یزم و بر این خواسته نیز خیلی پافشاری می کرد وحتی می گفت 
حاضر است پول ر وبانش را که من مایه می گذارم نیز بپردازد. تقاضایی که او داشت ز یاد 
مورد پسند من واقع نشد. این یکی از رسوم متداول در ایران اسست. شخصی که خلعتی 
در یافت می کند در مقابل آن هدیه‌ای یا بهای آن را می پردازد تا از حفظ موقعیتش بیشتر 
احساس اطمینان کند. 

صبح روز بعد از قدمگاه گذشیم. ساکنان این دهکده همگی سید بودند. 
همسایه های آنها و مسافرینی که با آنها برخورد کرده بودند. دل خوشی از آنها نداشته و جز 
خوبی در مورد آنها نمی گفتند, قدمگاه یعنی جایی که شخصی محترم و مقدس از آن عبور 
کرده است. در این دهکده مقبره‌ای هست که در آن یک سنگ سخت و سیاه رنگ به 
مساحت ۰/۳۹ مترمربع قرار دارد که برروی آن اثری از دو جای پای بزرگ بجشم 





۱- بوژمهران, دهی از دهستان اردوغش شهرستان تیشابور است. فرهنگ آبادیهای کش حلد۲۱. 





می خورد. این سنگ را در دیوار کار گذاشته بودند. بنظر می رسید که جای پاها را برروی آن 
عمداً کنده باشند. می گفتند که این جای پاها متعلق به امام رضاست که در راه نیشابور به 
طوس از این ناحیه عبور کرده و جای پایشان برروی این سنگ مانده است. می گویند به 
عنوان معجزه‌ای آل حضرت زمانی که خواست وضوبگیرد. جشمه‌ای اب بدید آمد که هنوز 
هم بعد از سالیان سال باغهای اين‌محل‌را آبیاری می کند. از دیدنی های قدمگاه درختان 
تنومند و کهن صنوبر بود که مقبره را در برگرفته بود و می گفتند که ارتفاع آنها به ۲۷ متر 
می رسد. این مقبره به دستور شاه سلیمان صقوی در سال ۱۱۸۰م. و به تقلید از مرقد خواجه 
ربیم در مشهد بنا شده است. محیط این بنا ۸۰ قدم. قطر دانحلی آن ۱6 قدم و ارتفاع آن 
۸ مر می باشد و در حال حاضر به مرمت و بازسازی نیاز دارد. هر جند هم که از طر یق 
نذورات ز بارت کنند گان عایدائی دارد اما عمداً حیزی بابت تعمیر آن صرف نمی گردد. 

گنبد این بنا کاشی کاری شده و نوشته‌ای به خط ثلث برروی آن‌بچشم می خوردو 
تعدادی از کاشی ها را از جا درآورده و فرور يخته بودند. در ايران هیچ فرد مسیحی و غير 
مسلمانی حق ندارد از اما کن متب رکه دیدن کند. 

در منزلگاه بعدی ما که فخر داوود "نام داشت. ارتفاع» ۱۵۰ متر اقزایش یافت و هوا 
هم که در دو روز گذشته بد بود, بسیار بدتر شد. بزدوی تما تپه‌های اطراف را برف 
فراگرفت و امید من برای دیدن غار مغان به یأس تبدیل گشت. از رودخانه‌ای در دیز باد که 
مرز بین مشهد و نیشابور به حساب می امد گذشتیم. کاروانسرای فخر داو ود از مسافرانی 
همحون ما پر شده بود. هوا بدتر شده بود و ما به سختی می توانستیم در این کاروانسرا جای 
بگیر یم. 

خوشبختانه هوا کمی بهتر شد و ما توانستیم تا چادرهای خود را بر پا کنیم. این 
قطعه از راه بخاطر بلندی بیش از حد آن همیشه در فصل زمستان بسیار برف گیر و خطرناک 
است و تا کنون مسافران ز بادی در آن از سرما تلف شده‌اند. 

در شر بف آیاد "منزلگاه بعدی ما دو کار وانسرای بزرگ وحود داشت و من تمامی 
اسبها و قاطرها را برای شب در آنها جای دادم. خود ما در چادرها ماندیم. اما شدت 
یخبندان به حدی بود که فردا تا نزدیک های ظهر نتوانستیم ح رکت کنیم. چهار میل آنطرفتر 
به بالای تپه ها در ارتفاع ۱۳۷۰ متری رسیدیم و سپس به‌سمت پایین‌سراز یرشده و بازده ميل 
دیگر تا طرق پیمودیم. در این تکه از راه نزدیک به 1۵) متر ازارتفاع‌ما کاسته شد. 





1- قخرداو ود دهی از دهستان بیوه ژن شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشین جلد۲۱. 
صر یف آباد دهی ار دهستان بیوه زنل شهرستاب مشهد است, ماود فوق . 








در ٩‏ میلی مشهد برفراز بلندی که به آن تپۀ سلام می گو بندء رسید یدیم . تپه سلام 
محلی است که مسافرانی که به قصد ز يارت به مشهد می ایند اولین منظره را از این شهر و 
گنبد طلای حضرت رضا در پیش رو می بینند. در اینجا از کنار ستونی عبور کردیم که 
شعری به فارسی بران حک شده بود. در این نوشته آمده بود که این راه به همت سپهسالار 
محمد ' پر امیر والی خراسان در سال ۱۸1۷م. ساخته شده‌است.در آنموقع این راه برای 
ایرانیها خیلی دیدنی و شاهکار بود, اما اینکه جگونه درشکه‌ها و واگن ها قادر بودند تا از این 
راه خود را به مشهد برسانند برایم تعجب اوربود. 

در کاروانسرای کنار راه مستقر شدیم. این کاروانسرا از دو قسمت تابستانی و 
زمستانی تشکیل می شد. بنای زمستانی که به فرمان شاه سلیمان صفوی به سال ۵۱۹۱۹. بنا 
شده است, دارای اتاق‌های ز یادی دور تا دور و اصطبل هایی در هر گوشه بود. بنای 
تابستانی این کاروانسرا به سال ۱۸۱م. ساخته شده بود و از جند ایوان تشکیل می شد که 
در هوای گرم سایبان خوب و مناسبی برای استراحت بحساب می آمد. 

در یک میلی جنوب کاروانسرا یک تپة هرمی شکل قرار داشت ب که به ان تپ نادری 
می گفتندء هر حند که اصاڈ رابطه ای ت این تپه و نادرشاه وحود نداشت.محیط آن به ۵۵ 
قدم و ارتفاخ آن به ۳۰ متر می رسید, , در چند چا این تیه را حفر کرده و از بالا تا پایین جز به 
استخوان و قطعات کوزه به چیز دیگری برنخورده بودند. نشانه هایی ار اجر بجشم نمی ورد 
اما سنگ های مدوری دیده می شد که ظاهراً در گذشته دور از آنها استفاده کرده بودئد. 
روی همین اصل گمان می کردم که این تپه باید قدمت بیشتری داشته باشد. 

صبح روز بعد نهم دسامیر ۱۸۹۷م. با پیمودت ۵ میل باقیمانده از راه به مشهد وارد 
شدیم و چیزی نگذشته بود که خود را بر سر میز صبحانه کنار خانم و آقای د کتر دوک يافتم. 
بدین ترتیب اخر ین سفر من به خراصان نیز پایان کرفت. 

بعد از ۷۵۲ میل سیر و سض و زندگی در جادر‌خانة کنسولگری بنظرم کمی 
کوچک و محقر می آمد. اما برف‌های زمستانی که بیرون نشسته بود و آنشی که خانه را 
گرم می کرد مرا به خوگرفتن به محیط جدید و قبول آن ترغیب می کرد. 

خیلی جالب است که یک ارو پایی بعد از مدتی زندگی کردن در چادر و از اینجا 
به آنجا رفتن اینقدر می‌تواند به این شیوه از زندگی خو بگیرد و علاقمند شود. 





۲- برای اطلاع از جر يان ساختن این راه به سفرنامه خراسان و کرمان افضل الملک که بکوشش مترجم 
این کتاب در سری انتشارات توس بجاپ رسیده مراحمه شود, 


ببخش بیست وچهارم 
زمستان در مشهد 


وقتی که در مشهد نبودم» رکن الدوله به عنوان والی جدید وارد شده بود. بعد از ور ود 
به مشهد شاهزاده سرتیپی را برای خوشامد گو بی, جتانکه رسم ایرانیان است» فرستاد. منهم 
به باردید ایشان رفتم. کا رگزان ریس تلگرافخانه و تتی حند از مقامات دولتی نیز تغییر 
بست داده بودند پس دید و بازدیدهای ر یادی داشتم که باید انجام می دادم. 

هحدهم دسامیر روز نامگذاری تزار روس بود و بدین مناسب به مهمانی حشنی در 
سرکنسولگری روس دعوت بودیم. جشن‌های دیگری از قبیل کر یسمس به وقت 
انگلیسی ها» کر یسمس به وقت روسهاء اولین سال نو انگلیسها, اولین سال نوروسها و نیز 
چند مهمانی شام که ایرانی‌ها بر پا کردند کلاً سیب شد تا زمستان خیلی خوش و 
زود گذشت و ژزباد فکر سرما و برف‌های زمستانی ما را بخود مشغول تداشت. 

خدمتکاران هندی ما با اينکه لباس گرم و کافی نداشتند خیلی خوب دو برابر سرما 
استقامت می کردند. لباسی از پار چۀ برک ضخیم پیدا کردم و به کر یم بخش آشپز دادم تا 
بپوشد و این خود باعث تسر یع در ازدواج وی گردند 

چیزی نگذشت که کر یم بخش به دیدارم آمد و اجازه خواست تا ازدواج کند. از او 
پرسیدم که عروس کیست. معلوم شد که برادر اشپز ایرانی ما از راه رسیده و برای برادر خود 
نیز زنی را همراه آورده است تا به عقد او درآورد. اما از انجا که اشپز ایرانی ما قبلا زنی در 
تهران داشت» فول نکرد تا زن دومی اعتیار کند. لذا بخشن د گی این دوبرادر گل کرد و به 
کر یم بخش پیشنهاد نمودند تا این زن را به همسری بگیرد. 

کر یم بخش می گفت که دوستان هندی او در کنسولگری به او توصیه کرده‌اند که 
در ایرات دختري را ابتدا بطور دانم به عقد حوددرنیاورد.بلکه اول برای مدت سه ماه او را 





۳۹۹ ببخش بیست و جهارم : زمستان در مشهد 





صیفه کند و چنانچه مطلوب واقع شد سپس او را عقد کند. من نیز همین نظر را پذیرفتم و از 
اينکه جنين شانسی به او روکرده بود به او تبر یک گفتم. او نیز معطل نشد بلافاصله 
مقدمات کار را جیده ودراتاقک بالای اشپزنحانه با همسر خود مستقر گردید. 

ازدواج موقت یا صیفه در مشهد بسیار شایم و معمول است. هرمردی که به قصد 
ز بارت به مشهد می آید می تواند بلافاصله زنی را برای یک هفته یک ماه و یا یک سال بطور 
موقت به عقّد خود درآورد. الِته انجام چنین کاری هم قانونی است و هم شرعی و هیجگونه 
منعی ندارد. با این حال ازدواج های دائم یز صورت می گیرد. بدین ترتیب تعدادی از 
هندیهای شاغل در کنسولگری شر یک‌هایی برای غمها و شادی‌های خود دست و پا کرده 
بودند . 

همچنین شنیدم که در مشهد دو مسیحی ارو پایی که در ایران کنسول حهت انجام 
مراسم ازدواج نداشتند به نحوی ایرانی و مطابق با آیین اسلام به عقد یکدیگر درامده‌اند. از 
آنجا که آنها قصد داشتند تا در این کشور زندگی کنند, ازدواحشان معتبر شناعته شد و در 
دفاتر رسمی کشور متبوعشان نیز ثبت گردید, : 

اواخر سال ۱۸۹۷م. ايران با رکود اقتصادی مواحه بود و پول آن به شدت سقوط 
کرد. وقتی در سال ۱۸۸۵م. به مشهد آمدم هر ۰ ۲4 قرآن ايران معادل ۱۰۰ رو پیه هندوستان 
بود. در اواخر سال ۱۸۹۷م. هر ۳6۵قران معادل ۱۰۰رو پسیه گردید و در آغاز سال 
۵۸ +۳۵ قران با ۱۰۰ رو پیه برابر شد. در همین هنگام ارزش هر پوند انگلیس 
ااه قران تعیین گردیده بود. 

در اواخر ماه ژائو یه» برف هایی که بمدت یکماه بر روی زمین مانده بود, شروع به 
آب شدن کرد. در چهارم فور یه اولین اسفرود را شکار کردم. بازگشت این پرنده می توانست 
بدین مفهوم باشد که دورة هوای سرد بپایان رسیده است» اما ظاهراً اینطور نبود. تمام 
خیابان‌های شهر را گل وشل فرا گرفت» اما نه گل وشل و نه هیچ چیز دیگری نمی توانست 
از به خیابان ر پختن طلاب علوم دینی جلوگیری کند. شورش‌های جدیدی روی داد و یکباره 
شهر را موحی از ناآرامی و تظاهرات در برگرفت . 

اولین حیزی که در مورد این درگیری‌ها شنیدیم این بود که, گروهی از طلبه‌ها در 
نزدیکی حرم شخصی را که بابی می خواندند به شدت با چوب و مشت و لگد کتک می زنند 
و سپس برروی او نفت ر بخته و او را به آتش می کشند که در اثر آن جان می دهد. 

این شورش سر و صداهایی هم بپا کرد و حکومت مرکزی نیز بلافاصله خواستار 
رشب کر به این قضیه شد و از حکومت محلی خواست تا در اسرع وقت اقدامات مقتضی را 


به عمل آورد. 





خحراسان و سیستان ۳۹۵ 

به عنوان اولین اقدام» به هر یک از سر بازان ایرانی که حفاظت از شهر را برعهده 
داشتند یک تفنگ و رندل و ٩‏ کو فشنگ تحویل داده شد. گارد مسئول حفاظت از 
کنسولگری نیز به همین نحو مسلح شدند. تا آنزمان سر بازان تفنگ های پوز پر فتیله ای را 
آنهم بدون دارا بودن جیرۀ کافی باروت در انعتیار داشتند. 

حکومت محلی در نقاطی چند از حیابان تو پهایی مستقر نمود و سپس به تعقیب و 
دستگیری قاتلین مشفول شد. شاه طی فرمانی از مأموران حرم خواست تا خاطیان را در 
صورت پناهنده شدن به آن مکان دستگیر کرده و به قوای انتظامی تسلیم کنند. یکی از 
روحانیون که عامل اصلی بروز این ناآرامی ها تلقی می شد دستگیر گردید و طلبه‌ها نیز از 
تعیب و بازداشت در امان نماندند. 

نتبجه این شد که تعداد ز یادی مجیور به فرار شدند. طلبه‌ها عمامه‌های سفید بز رگ 
را که سالیان دراز بر سر داشتند باز کرده و در گوشه‌ای پنهان نمودند و سپس با تغییر لباس و 
در هیأت کشاورزان عادی روان دهات خود شدند. 

بزودی آرامش نسبی به مشهد بازگشت ولی از اینکه بر سر قاتلین و مسیبین این 
شورش جه امد, بی اطلاع ماندم ز يرا دستور داشتم که به سرعت به جانب هندوستان عازم 
شوم و زمانی که امنیت کامل بر مشهد مستولی گردید و متخلفین تنبیه شدند دیگر در مشهد 
نبودم. 

از سفارتخانة بر یتانیا در تهراد و همحتین کنسولگری این کشور در پترز بورگ 
خواستار شدم تا اجازه‌ای مینی بر سفر از طر یق راه‌آهن ماوراء خزر, از عشق‌اباد تا کنارة 
در بای خزر صادر کنند. 

فراهم نمودن وصیله‌ای برای رفتن از مشهد تا عشق‌آباد در آن اب و هوا و یخبندان 
بسیار دشوار بود. سرانجام موفق شدم تا درشکه‌ای چهاراسبه برای خود در ازاء پسرداخت ۳۵ 
تومان و همجنین فرقون یا واگنی برای حمل اثائیه و خدمتکاران و همچنین برگرداندن 
تعدادی از آنها به مشهد در مقابل ۳۲ تومان, کرایه کنم. 

روسها از ورود افراد و خدمتکارانی که گذرنامه‌های انگلیسی داشتند, به 
قلمروشان حلوگیری نمودند. بدین‌ترتیب فقط یکی از حدمتکاران که گذرنامة ایرانی داشت 
توانست در خاک روسیه مرا همراهی کند. پدا کردن اسکناس روس تا حدی مشکل بود 
اما سرانجام توانستم مقداری رویل روس را به نرخ هر ۵۱۷ قران معادل ۱۰۰ رو بل تهیه 


کنم. 


باز گشت به هند وستان 


اواخر ماه فور یه هوا به شدت سرد شد و برف سنگینی بر زمین نشست. برودت» 
هوا به ۱۷ درجه زیر صقر می‌رسید. کایتان وایت! که په به منظور فراهم آوردن مقدمات 
عز يمت من» از تهران به مشهد وارد شده بود عقر یبا از سرما کلافه شده بود و مسی گفت در 
عمرش چنین سرمایی را هیجوفت ندیده است. 

آخر ین شبی را که در مشهد بودم» در کنار خانم و آقای م.پونا فیدین در محل 
کنسولگری روس به سر بردم و صبح روز بعد اول مارس ۱۸۹۸م. از مشهد به قصد هندوستان 

امیدوار بودم که قبل از غروب آفتاب به چناران چهل میل آنطرفتر برسم. اما از آنجا 
که راه و شرایط هوا اجازه نمی داد در ۸ میلی این محل در دهکده‌ای متوقف شدیم و دو کلب 
گلی را یکی برای استماده تحودم و دیگری حهت عدمتکاران کرابه کردم. هیجوفت سرهای 
ان شب را از یاد نخواهم برد. 

وقتی مشغول خوردن شام بودم متوجه شدم بطری آبی که بر سرمیز قرار داشت تماما 
یح رده بود وهر چه کردم نتوانستم سرم را گرم‌نگاه دارم. روز بعد ۳۱ میل راه پمودیم تا 
به امیرآباد " رسیدیم . آفتاب بیرون آمد و بخ ها شروع به اب شدن کرد بهر حال با سختی 
بيار این د تکه راه را هم طی کردیم. 

هوا به همان اندازة شب گذشته سرد بود. برای نوشتن مجبور بودم تا دوات جوهر را بر 





]—Capitain Whyte. 


۲- در اصل مراباد و آن دهی است از دهستان جناران بخش حومة شهرستان مشهد است. به نقل از 
فرهنگ جغرافیایی ايرانء جلد نهم. 


۳۳۳۳ ا ا 
۳۹۸ بخش بیست و پنجم : باز کشت به هندوستان 





۳3 م2 ت 1 ۱ ۰ - ۰ 
روی اتش بگیرم. روز بعد برف ها سرو به اب شدن کردند و راه بدتر از یش شد. به 
سختی در این راه پیش رفم تا اینکه حوالی ظهر به قوحان رسیدیم. ناهار را در یکی از 
Eos‏ ۰ ر 

کاروانراهای ان محل صرف کردم و در اینجا بود که با چند نفر از بزر کان ارامنه که اهل 
ایرواد بودند دیدار کردم. انها در این شهر سکونت داشتند و به فعالیت های تجاری مشغول 
نود ند , 

در اصطبل‌هایی که کنار ازاق ما قرار داشت تعدادی از ملقاد‌های" روس از ناحية 
مرزتی گودان سکونت داشتند. واگن های آنها که بار پنبه و پوست داشت پیر ون قرار داشتند 
و مردان همراه با اسبهایشان در اتتطار بودند تا هوا بهتر شود و بتوانند به راه خود ادامه دهند. 
حالب بود, اینها قيافه‌اي ارو پایی. کلاهی روسی بر سر و لپاس و حرکاتی همچون 
دهات های ایران داشتند. آنها دوشادوش ایرانیها و بدون ات‌که احسام اور رر 

نی بر شض ایرانیها و بدول ا ن و ج ين بر 
داشته باشند در بین عشق اباد و مشهد با دستمردی ژابت و ار بل تعن شده در حال رفت و 
آمد بودند. ایرانیها نیز آنها را روس خطاب نمی کردند بلکه فقط به آنها ملقان می گفتند و 
ك ۲ دا CEE‏ ۱ ۱ ۱ 
تصور می کردند که آنها از ناد دیگری غیر انروس هستند و با انها نیز بسیار خودی ومهر بان 
بودند. ملقان‌ها نیز اصولاً با ایرانی ها و ترک‌ها ر وابط خوب و صمیمانه ای داشتند. 
۰ ۰ سس ۳۹ - ۰ 

بعد از اينکه از انها جدا شدیم در مسیری گل‌الود و برفی ۸ ميل پیمودیم تأ به 

۳ , خی ۰ ر 
زو باراد رسیدیہ و شب را بیتونه کردیم. برف دشن بار يده بود. روز بعد ۱٩‏ مل راه تا 
امامعلی را در ۷ ساعت پموديم. 

۰ ۰ - 

وقتی که به گودان رسیدیم. سروان لیف کین" در انتظار ما به سر می برد. او به 
عنواك نمابنده سیاسی در ماوراء خزر ز یر نظر م. کلم حدمت می کرد. خود م. کلم همراه با 
۳ ۲ سر ۲ 
رترال کور و پاتکین به بطرز بور کب رفته بود. سروان/سی و دو میل از راه را که تا عشق اباد 
باقی مانده بود مرا همراهی کرد. 

در نیمه راه ره استراحتگاهی رسید یج . در انحا اهار را صرف کرده و اسبها را 
- ۰ ۰ ۰ ۰ 8 م72 
تعو یض نمودیم. خانوادۀ روسی که در این استراحتگاه بسر می بردند »درست همان وظایفی 
را انجام می‌دادند که یک جاپار خانه‌دار" در هندوستان برایمان انجام می داد. به 

1 ۰ 72 ۰ ۳ ۹ 
عشق اباد که رسیدم خود را بار دیگر در مرزهای ارو پا احساس کردم. سروان لیف کین ابتدا 
۳ ع ت 

در هتلی برایم ما کرفت و سپس دو ایست‌گاه نیز به بدرکة من اد , یک واگن محصرص در 
tae = ۳ 5‏ 72 و مره د ۳ ۰ 
قطار برایم تهیه شده بود. این نشانة دیکری از وظیفه شناسی و حسن رفتار روسها با مهمانان 
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خراسان و سیستان ۳۹۹ 


حود نود . 

در کراسنوودسک به دوست فدیمی کراف آرمفلد که در هیأت مرزی کشک با او 
بودیم برخوردم. او مرا تا سوار شدن به کشتی همراهی نمود,بار ون وروسکی ' والی ترکستان 
همراه با تمام اعضاء حکومت محلی خود و همسرانشان و یک خانم معلم از قبل نیز از 
مسافران دیگر این کشتی بودند. حضور این عده باعث شد تا سفر خوب و خحاطره انگیزی داشته 
باشم: 

در تفلیس به تنی حند از دوستاد قدیمی از زمان هیات مرزی اففغانستان پرخوردم. 
آنها با خوشرو یی مرا پذیرفتند و خوشامد گفتند. یکی از اولین افرادی که دیدم سرهنگ 
علیخانف "بود که آخر ین‌بار هنگام بر پا داشتن علائم مرزی برکنار رود مرغاب و در 
تزدیکی پنج ده در زور کر سف سال .pYAAY‏ او را دیده‌بودم. 

شام را با سرهنگ علیخانف پرنس اور بلیانی۳ سرهنگ کارتزوف ؟ در باشگاه 
انگلیسی ها صرف کردم. می گفتند این باشگاه ز یر نظر باشگاه انگلیسی پطرز بور کف و 
تقر ییا همانند آن اداره می شود. هر پنجشنبه غروب شام مخصوص تهیه می گردید و برای 
صرف همین شام هم آن شب را در آن باشگاه گرد آمدیم و تعداد ما به پانزده نفر رسید. 
متعحب بودم که حند نفر از آنها به ز بان انگلیسی آشنائی خواهند داشت. در این جمع سه 
زنرال به ترتیب زنرال فرمانده ارنش قفتاز معاون والی قفقار و رنرال تو پخانه, بعلاوه چند تن 
دیگر از افسران و تعدادی مقامات غیرنظامی حضور داشتند. مدت زمانی طولاني را به صحبت 
گذراندیم آن روز غروب به من خیلی خوش گذشت. 

سرهنگ علیخانف می گفت, از زمانی که بازنشسته شده» وقت بیکاری ز یاد 
دارده نوضتن کتابی را در.مورد قوحان و بحنورد اغاز کرده است و سپس به شرح عناو ین 
بخش های مختلف این کتاب پرداخت.امیدوارم یکی از همین روزها این کاب چاپ و 
ترجمه شده و در دسترس عموم قرار گیرد. 

روز بعد شام را با زنرال کوهلب رگ ۵ نمایند؛‌روس در هیأت مرزی افغانستان در 
سال ¢۱1۸۸8—۸1. صرف کردم. او محبت کرده و تعدادی ار همقطاران سابق خود در آن 
هيات رابا تلاش بسیا ر گرد آورده‌بود. 

سرهنگ زا کر چوسکی ۶ که فرماندهی لشکر را ز یر نظر ژنرال کوما روف " در حمله 
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به افغان‌ها در ناحية پنج‌ده در مارس ۱۸۸۵م. برعهده داشت هم | کنون به عنوان فرمانده 
هنگ پانزدهم در تفلیس خدمت می کرد در درشکه‌ای بدنبال من آمد. 

در جمع ده نفری ما ژنرال زلینوی ۲ که من و کلنل پکوک او را آخر ین‌بار در مارس 
#2۵۹۸۸ در تفلیس ملاقات کرده بودیم نیز حضور داشت. همانند روز قبل محور 
صحبت های ما را ایام گذشته و رقابت بر سر تیره۲ تشکیل می داد که افسران روسی در آن 
زمان خود را ز یاد به این مسئله علافمند نشاد می دادند. انها اقدامات ما را در تیره با انحه 
که خود در سال‌های پش در قفقاز مرتکب شده بودند سنجیده و می گفتند که مدت زمانی 
طول کشید تا ژنرال هایشان توانستند به اشتباهات خود پی ببرند و آنرا جبران کنند. 

از آنها پرسیدم آیا در مورد جنگ های قفقاز و تسخیر این منطقه کتابی نوشته شده تا 
با مطالعة آن بتوان با شیوه‌های جنگی ژنرال‌های مختلف آشنا شد و آنها را با یکدیگر مقایسه 
نمود. حواب‌شان در این خصوص منفی بود. آنها می گفتند که ۰ سال طول کشید تا 
توانستند قفقاز را تصرف کنند و باور نمی کردتد که ما علی رغم وسایل و تجهیزاتی که در 
اختیار دار یم بتوانیم تیره را در ظرف مدت ٩‏ هاه تسخیر کنیم. این مسئله ای بود که افسران 
روسی تماما بر روی آن اتفاق نظر داشتند. صخبت های آنها بانشان دادن مدارک و 
عکس هایی توأم بود که نحوه عمل آنها را پرعکس آنچه ما انجام داده بودیم» نشان می داد. 

برای مثال عکسی را بمن نشاب دادند که در ان تعدادی قاطر در حال حمل بار دیده 
می شد ند وشن فة «ریه آن حعبه‌ها که بر يشت فاطرهاست نگاء کن» و بگو آنها 
جیست ؟» راحت جواب دادم که آنها چیزی جز گوشت کنسرو شده نیستند. آنها با تعجب 
تکرار کردند «گوشت کنسرو!» و بعد افزودند که «ما قفقاز را با بیسکو یت آنهم با جیره‌ای 
بسیار اند ک تسخیر کردیم.» واقعیت هم این است که آنچه را آنها می گفتند صحت 


داب ۰ ۲ 


ر 

مسلله دیگری که بنظر می رسید در اسیای م رکزی بسیار حاد و مورد توجه باشد 
= 1 : ۳۹ 2 . 
تقسیم افغانستان بین دو کشور روس و انگلیس بود.خیلی حالب است که هر افسر روسی که 
دهان باز می کند مشتافانه به ابن مسئله اشاره می کند .انهافراموش کرده بودند که انگلستان 
متعھد است تا یکپار چگی و تمامیت ارضی افخانستان را تأین کند و بی شکتا زمانی که 
امیر نیز تسبت به تعهدات خود پایبند بماند انگلیسی ها نیزازهمین سیاست پشتیبانی خواهند 
کو 

ظاهراً روسها گمان می کنند که اگر ترکستان افغان را تا کوههای هندوکش 
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تصاحب کنندآنگاه قادر خواهند شد تا نواحی حاصاخیز اندخود و بلخ را ز یر نظر داشته 
باشند و بدین ترتیب خواهند توانست تا آذوقة سپاهیان ببیشماری را از این مناطق تأمین کنند. 
در اینصورت آنها بطور مدام می توانند هندوستاث را مورد تهدید قرار دهند. روسها هنوز یک 
مطلب را درک نکرده‌اند و ان این است که علی رغم هر آرزو یی که داشته باشند 
انگلیس ها الآن که موفق شده‌اند مرزها را تثبیت کنند» تمام نیروی خود را نیز برای حفظ آن 

روسها از اينکه خط آهن کشورشان به هندوستان متصل گردد. بسیار استقبال 
می کنند و بنظر می رسد این یکی از آرز وهای بز رگ افسران روسی در آسیای مرکزی است. 
حتی حاضرند هز ينة احدات خط آهن را از سمت خودشان تا هرات را هم متقبل شوند و ما 
نز در طرف خودمان هرات را به کو يته و جمن متصل ساز يم ۔ 

هدف اصلی روسها متصل ساختن خط اهن خودشاد به هرات است و تفر یبا با هر 
روسی که ملاقات کردم از اتصال این خط طرفداری می کرد و کمتر کسی را دیدم که 
موافق اتصال آن در مرز مشترک بین دو کشور باشدء همحنانکه در کشورهای دیگر این 
اتصال در مرزهای آنهاست. اما روسها هميشه از هرات می گو بند و از مرز حرفی به ميان 
نمی آورند. 

بطور کلی از نظر ما اصلاً قابل قبول نیست که اجازه دهیم روسها در اقغانستان به 
کشیدن خطوط آهن اقدام کنند.حتی اگر خط آهن آنها تا ناحیه مرزی کشک هم ادامه‌يابد. 
بی شک این امرعواقب وخیمی در بی خحواهدداشت. هروقت که این بحث پیش می آمد.من طرف 
مالی مسئله را می چسبیدم و می پرسیدم که چه کسی هز ینۀ آنرا تقبل خواهد کرد. صحبت 
من بر سر این بود که قبل از تشکیل هر شرکتی و صرف هرگونه هز ینه ای ابتدا بايد دید که 
ایا ایحاد ات اهداف مشترکی راارضاء می کندو بازدۂ مورد انتظارازا نرا می توان‌بدست آورد. 

مقررات گمرکین اخیر که در مرزهای روسیه اعمال گردیده بود تجارت این کشور را 
با هندوستان که در سطح کمی حر بان داشت تهدید کرده و حتی متوقف ساخته بود و 
بدین ترتیب نمیدانستم که آنها جه حیزی را ار طر یق این حط آهن مبادله خواهند نمود. 
روسها پاسخ می دادند که انها بر محصولات تولید شده صنعتی مالیات وضع نموده اند و 
محصولات کشاورزی و مواد خام بکلی از مالیات معاف است و روسیه نیز بسیار خوضحال 
خواهد شد تا برنج خود را از هندوستان وارد نماید. 

برنج تنها محصول کشاورزی بود که روسها بدین منظور از آن سخن می راندند. حال 
آنکه سئوال من در اینحا بود که در حال حاضربرنج را ر وسها از برمه خر یداری می کنند 


س 
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که مستقیماً از رانگون" از طر یق آب به باتوم با دسا" حمل می گردد و حمل آن آسان و 
هز ین کمتری نیز در بر خواهد داشت الگ و پخواهند برنج را از هندوستان 
وارد کنند باید انرا ابتدا اوی یه که وی رکیل اد وز ر هندومتاد و از 
آنجا توسط خط آهن از افغانستان عبور داده و به کشور خود برسانند که بدین ترتیب هز ینۀ 
ز یادتری را بابت حمل آن متحمل خواهند شد. تازه اگر فرض کنیم که این مسیر هم عملی 
بوده باشد در آنصورت روسها از طر بق این-شحط جه افلام کالابی را به هندوستان صادر 
خواهد نمود ؟ 
روسها ابتدا بشنهاد کردند تا در ازاء وارد نمودن برنج از هندوستان ار طر یق این 
خط آهن به آن کشور گندم صادر کنند. حال آنکه تا آنجا که من می دانم محصول گندم 
روسیه کفاف مردم خودش را هم نمی‌دهد. گذشته از اینها هندوستان خود یکی از 
کشورهای صادر کنندۀ گندم نیز هست. بدین‌ترتیب هندوستان اصلاً نیازی به گندم نداشت 
و اگرهم که چنین مورد را احساس می کرد از طر یق در یا خیلی ارزانتر می توانست آنرا 
فراهم کند. 
دست آخر صدور انقوذه تنها کلانی بو که تقوم برد که در سالک 
ترف بین دو کشور رفت و امد کند. در چواب می گفتم آیا این به نظر شما معقولانه است و 
کافی به نظر میرسد. حتی یک نفر روسی را ندیدم که منطقی فکر کند و راه حل عملی 
پیشنهاد نماید.برای آنها احساس بشتر از تفکر ارزش داشت .این طرح در فکر آنان آنجنان 
جا گرفته بود که لحظه ای نمی‌توانستند در مورد عدم امکان آن شک کنند. آنها با حالتی 
مطمن می گفتند | «این حط کشیده خواهد شد این خط کشیده خواهد شد. » تحت شرابط 
فعلی احساس نمی کنم که کشیدن جن خط ارتباطی ر بین این دو کشور حتی به بهانۀ 
مادله کالای تحاری وحمل مافر به هجو تج هتدوستان ومتافع ما در منطمه باشد. 
۲روز طول کشید تا از عشق اباد به لندن رسیدم .حال می توان تصور کرد که اگر از 
طر یق افغانستان و هندوستان می رفتم چقدر سفر طولانی و خسته کننده می شد. سفردر بای 
اخیرم به مارسی که نزدیک به دو هفته طول کشید بسیار برایم جالب و ذتبخش بود. 
در حال حاضر سرعت قطارهای ر وسیه بسیار کند است و لازم است که افزایش بابد 
حتی اگر این مورد نیز انجام شود. فکرنمی کنم که باز خط آهن هندوستان و ماوراء خزر به 
E‏ هم نیست که این خط بتواند هز ينه ای که صرف آن 
می شود را در بیاورد جه رسد به اینکه نفعی هم دربر داشته باشد. 
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اما تمام اصرار روسها برای اتصال این دو خط صرفاً پیدا کردن جای‌پایی در هرات 
و دسترسی بیشتر به هندوستان است وگرنه تا کنون ندیدم روسها در مقررات گمرکی خود 
تخفیفی قائل شوند و یا اینکه در بهبود وضع تجاری هندوستان قدمی بردارند. 

برعکس, بیاد دارم در یکی از صبحت‌هايم با یک افسر بلند پای روسی, او گفت 
در کشیدن خط آهن اففانستان دو کشور روسیه و انگلستان نباید به فکر منافع مادی آن باشند 
بلکه از این طر يق این دو قدرت دوستی و اتحاد خود را به تمام‌دنیا نشان‌خواهندداد , این 
کاری در سطح شرکت های انتفاعی نیست,بلکه امری است از امور حاص حکومتی این دو 
کشور. بعد حنین اضافه کرد: «به ما نگاه کنید. هما کنو دست بکار ساختن خط اهن مرو 
- کوشک هستیم و این خط ی رس 1 که بگذرد یک قران استفاده نخواهد داد .( 
خیلی راحت جواب او را دادم. از او پرسیدم : «ایا شما خط اهن مرو به کوشک را برای نشان 
دادن دوستی تان با انگلیس ایجاد می کنید؟» از این سئوال با توحه به بحثی که داشتیم 
یکدفعه مثل اینکه نکانی خورده باشد از جا حست و با خنده و مس 
«نه, این خط را ما برای حفظ منافم خودمان از چین گرفته تا بسفرا می کشیم. » 

بعد هر دو تحنده‌ای کردیم و دوستانه از شم جدا شدیم. ازاینکه شحاعت آنرا داشت 
که راست بگوید. در دل او را ستايش کردم هر چند نزدیک به یکساعت طول کشید تا 
توانستم او را وادار کنم حقیقت را برزیاد بیاورد. 

وقتی به باتوم رسیدم متوجه شدم که کشتی بخاطر بروز طوفان در در یای سياه دجار 
تاخیر شده است. اما بخاطر مهربانی مهمان‌نوازی بیش از حد آفای استیونس" کنسول 
بر یتانیا این مدت انتظار نیز به ارامی و سهولت صیری شد. صبح روز نوردهم مارس ۸ م, 
کشتی از تنگۀ بسفر گذشت و به قسطتطنیه‌واردشد نج به اسکندر یه , و سرانجام به بمبنی 
رفتم و بدین‌ترتیب بعد از غیبتی طولانی که تقر یبا در بین افسران مأمور در هندوستان ی 
سابقه است باردیگر به این کشور بازگشتم, 


هه 
Bosphorus.‏ | 


کر 


فهرست نام‌های جاها 


کشورها. شهرهاء دیه‌هاء عمارتهاء مسجدهاء امام‌زاده‌ها, قلعه‌هاء دروازه‌هاء رودهاء 


دریاجه ها درباها دشتها و مدرسه‌ها. 


«« حرف آ» 


آبسکون (جزیره) ۳۳۵ 

آب مرغاب ۲۳ 

اجاری ۳۹ 

آخحال (اخال تک ) ۰۵۱ ۸۱3۱۷ ۰۱۸۷ ۲۰ 

آذر بایحان ۱۵۰ ۲۱۳ (شوروی) 

آرامگاه (امیر ارغون) ۳۳۸ 

آرامگاه (پرپالان‌دوز) ۳۰۳ 

آرامگاه (شیخ بهایی ) ۳۱۸ 

آرامگاه (عمرخیام ) ۳۸۷ 

آرامگاه (هار ون الرشید) ۳۱۵ 

آرجشگال (ده) ۱۸۷ 

آزاد وار (ده) ۳۹۰ ۳۲۷ 

آساک ۱۹۵ 

آستانقدس رضوی (آستانه) ۰44 4٩‏ ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
۹۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰:۳۱ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
۳۹۹ 

استاوانا ۱۹۵ 

آسیاباد (ده) ۱6 

اسیا (قاره) ۱۳۲۹ ۱۸۰ 

اسیای مرکزی ۰۱ ۰۲ ۰۱۵ ۰4٩‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ 


۳۰۷ ۸۲۷۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ۲۰ ۹ 
۰ ۹ 

آشوراده (جز بره) ۲٩۲‏ 

آق‌بند (دهکده) ۲۲۰ 

آق‌قلعه (ده) ۰۲۳۲ ۲۵۰ ۲۵۲: ۲۹۷ 

آل (ده) ۱۳۹ 

آهنگران (ده) ۱۱۷ 

آهوزار (ناحیه ) ۱٤۷‏ 

آی در و یش (ده) ۰۲۰۸ ۲۱۲ 


رر حرف 1( 


ابراهیم اباد (اففانستان) ۱۰۹ 
ابرده (ده) ۳۲۸ 

ابه آنه نحان ۰ ۵ ۲ 

آبه ترکمن ۲٩۳‏ 

ابه شخ نظر ۰۲۳۷ ۰۲6۱ ۲4۳ 
آبه محمدخان 

ابه ملاحانم ۲۳۲ 

ایورد ۱۵۲ 

اتحاد حماهیر شور وی = روسیه 








۰۹ فهرست اعلام 
احمر ۲۳۲ افر بقا؛ ۳۹۰ 

احبازین ۲۹۵ افضل آباد (ده) ۸۸۱ ۱۱۳ 

اعلمد (ده) ۳۳۹ افغانستات (=افغان) ۰۳ 4 ۵ ۷ ۵ ۱۱ ۰۱۳ 
ادسا ۰۲۱6 ۰۱٩ ۱۸ ۰۱۰ ۱۵ ۶ ٩۰۲‏ ۰۲۰ ۰۲۳ ۲۵+ 


اد کان (عاید کان سده) ۳۵۸ 

اراک ۳۳ 

اردا ک (دهتان) ۳۳ 

اردمه (دهستان) ۳۲۷ 

ارد وغش (دهستان) ۳٩۹۰‏ 

ارض داور (« بلد داور) ٩‏ 

ارکک لی (ده) ۰۲۰ ۲۰۵ 

ارگنداب (- ارغنداب) ۸ ٩‏ 

ازبکتان ۲۳۲ 

(اسیراین = سپهر آنین = اسقراین 

أستاد (دهکده) ۱۹۵ 

استاننه (ولایت) ۱٩۵‏ 

۲۲۵ ۰۲۱۷ ۲۱ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۵۰ استراباد‎ 
۰۲۷ :۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۷ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۹ 
۰۳۰۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱۱ ۲۰ ۸ 
TVE ۵ ۳ (۵ PTT 

استراعان ۰۲4۹ ۰۲۵۰ ۰۲۸6 ۲۹۵ 

استرالیا ۵ 

استنین (ده) ۳۵۸ 

اسداباد (ده) ۵۳ ۵٤‏ 

۳۳۵ ۰۳۳۸ ۲۹۲ ۰۱۸۳ :۱۸۱ ۱۲۱ اسفراین‎ 
۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۳۵۱ ۳۵۰ 0۵ 
CAY ۰۳۰ :۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۲ 
۳۷۰ ۳۹۸ eT ۶ 

اسفمزار ۱۵ 

اسکندریه ۰۳ ) 

اشتهارد ۳۷۰ 

اصفهان ۰۲۹۳ ۳۱4 


CEA ۰۳۹٩ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰۳4 ۷ ۲ ۷ 
۱۰۲ 4 ۳ CAV CAT «Af ۰ 
°۹ OVA ۵ 6۵ 6 ۳ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۲ :۱۲۰ ۱۱۸ ۵ 
AIA ۰۱۱۷ ۸۱۵۰ :۱۳۱ ATT ۶ 
۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۰ ۲۵۷ ۷۳۲ ۰ 
TIE ۷ 

اکیرآباد (ده) ٩٦‏ 

الس (ده) ۳۵۰ 

القور (دهستان) ٩۳‏ 

النگ (دیوار عهد ساسانی ) ۲۰۸ 

امام زاده (سلطان ابراهیم) ۱۱ 

امام راده (محمد محروق) ۰۳۸۲ ۳۸۷ 

امامقلی (ده) ۱۵۷: ۲۹۸ ۲۹۱٩‏ 

امراباد (ده) ۳٩‏ 

اندعود ۰۱ 4 

انزان (دهستان) ۲۱۲ 

اورشلیم ۳۳4 

اوزون ادا ۸ ۲۳۲: ۲3۱۳ 

اوغاز(دهستان)۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۱۹ ۲۱۷ 

اوکرانی (- اوکراین) ۲45 

اهوار ۳۱6 

ابسی سو (حشمه) ۱٤۲‏ 

ايشکی (ده) ۰۱۹۵ ۱۹۰ 

ایگدر (ده) ۰۲۱۲ ۲۱۸ 

ایگده یک (هایده لیک) ۱6۷ 

اینجه ۲۰6 ۲۰۵ 

eT :۳۵ ۰۳ :۳۳ ۰۳۱ ۰۱۲ oA :۷ ۰۱ ایران‎ 
TE ۰1۲ 6۹:6۸ :4۷* CET ۰۶8 ۰ ۸ 





{¥ 


aT‏ سس 


۰۸۷ ۸) CAF ۰۸۱ ۰۷۷ ۷ CTA ۵ 
4۰۱۰۱ CAV 4۹۱ 4۹4 ٩۲ ٩۰ ۹ 
۰۱۰۷ ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰ ۰۳ ۲ 
۱۱8؛‎ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۸ 
۰۱۳۱ ۱۳۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱1۱۷ ۰۱1۱۲ ۵ 
4۱۳۰ ۰۱۲٩۹ ۱۲۷ ۰۱۲۱ ۱۲ ۲ 
۰۱۶۵ ۰۱4۲ ۰۱8۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳4 ۱ 
4۱۱۷ ۱۱ CIE ۱۵۸ ۰۱۵۰ 1 
۱٩۹۳ ۰۱۹۰ ۱۸۰ ۰۱۷۱ ۰/۱۷۰ ۸ 
cT ۲۰۵ ۰۲۰6 ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۰۹ 
۰۲۱8۸ ۰۲۱۲ ۰۳۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۷ 
۰۲۶۷ ۲4۳ ۰۲۸۱ ۰۲۳۳ ۲۲۷ ۹ 
4۳۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۵۵ ۰۲۳ ۱ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۱۸ ۷ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۲۱ ۸۳۰۸ ۰۲۸۱ ۲۸۱ ۶۹ 
4۳۸۳ 4۳۷۵ ۰۳۵۱ ۰۳۶۷ ۰۳۰ ۶۹ 

۳۹۶ ۳۹۳ ۰ 


رحرف ب»» 


بابا دورماز (اپتگاه) ۱۵4 

باتن برگ ۲۷۸ 

باتوم (=بتومی ) ۰۱۵۸ ۰۲۹۸ ۰4۰۲ ٩۰۳‏ 

باحگیران (=باجگیرا) ۰۱۵۵ ۰۱۵٩‏ ۱۵۷ 

باحگیران روس +۱۵ 

۱۲۸ ۰۱۲۲ ۱۲۱ ۰۱۲۰ 04۷ 6٩ 0۳۹ باحرز‎ 
۲۷۷ ۵ 

بادغیس (عبادخیز) ٤۱ء‏ ۲۳ ۳۰ ا 

بازار سرشور ۳۰۲ 

بازغورد (سترغود =ترغبذ = طرقبه ) ۲۸۷ 

باش یوزکه ۲۵۰ 

باغ کارتا ۱۷ 

باغ منزل ) 


۳٩ باقرآباد‎ 

با کر (عبا کریه عباد کوبه) ۰۵۵ ۰۲۱۳ ۲۹4 
۲۳۹۵ 

بالاخواف (دهستان) ٩۳‏ 

بالاخیابال ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

بالا کم آب ۷۳ 

بالامرغاب (قلعه) ۰۱۵ ٩٩‏ 

بالتیک (ناحیه) ۲۹۳ 

بالکان (روس) ۲۶۳ 

باللدر (ده) ۳۲۷ 

۳۵۰ ۰۳4٩ ۰۳4۷ ۰۳4۵ ۰۳۸۱ ۳۳۹ ۷ بام‎ 
۳۷ ° ۰۱ 

بایان ۸ 

بایندر (تاحیه) ۲۰۳ ۰۲۰ ۲۰۷ 

۰۱۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۱۵ ۰۱۹6 بحتورد‎ 
۰۱۸۳ ۰۲ ۲ ٩۲۷ ۷۷ 
۱۸۹ ۰۱۸۸ ۱۸۷ AAT ۱۸۵ ۸ 
4۲۸۵ ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۸۱۹٩ ۳ ۲۲ 
۰۳۵۸ ۰۳۵4 ۰۳۸۲۱ ۰۳۸۵ ۰۳۳۹ ۵ 
۳۰ ۹ 

بحرالسود ۲۱6 

۲۳۲ ۰۱۵۲ ۰۱۰ ۰۱۳۰ 41٩ بخارا‎ 

بدراق ۲۳۳۳ 

برآباد (ده) ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

برج گهنه («برج میرکل «ده) ۱۰۰ 

برمه ۰۱ ) 

۰۱۱ ۳ ۰۲ ۰۱ بریتانیا («انگلیس, -انگلستان)‎ 
4۵۷ ۰1٩ 4۷ 4414 ۰:۲۵ +۲۰ ۰۱٩ ۷ 
CATV ۰ ۰ ۰۰ ۰۸۷ ۵ 
۰۱۱۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۹ 
۰۲۵۸ ۰۳۲۵۷ ۰۲۵۲ ۲۸۰ ۲۳۹ ۸ 
۳۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۲۱۸ ۰۲۱ ) ۹ 
۰۳۹۲ ۰۳۷۹ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۶ ۹ 








۶۰۸ فهرست اعلام 
:۶ ۰۳۹۵ ۰4۰۰ ۰۳ 4 بهرنگ ۷۳۳ 

بزده (ده) ٩۵‏ 

۰*۹٩ CIA CTV ۰11 ۵ 14 ۳ ۱۱ بیرحند‎ ۱ 

٩ ۸ بت‎ 


بسطام (ستام) ۰۱٩۳‏ ۰۲۸۵ ۰۳۵۳ ۳۱۵ 

٩۰۳ بسفر‎ 

بش فارداش ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

بصره )۳۱ 

بغشین ٩‏ (در افخانستان) 

بداد ۰۲۳۲ ۲۸۱ ۳۱۱ 

بکرآباد (ده) ۳۹۰ 

یکوا ۱۳ (در افغانستان) 

٩۰۱ ۰۲۹۲ ۰۲۲۱ ۰۳۸ بلخ‎ 

بلغار ۲۷۸ 

۱۳۹٩ بلغیر‎ 

۸۲ ۰۸۵ ۰۸۸ ٩ ۰۲۸ ۰۵ ۰۳ ۰۱ پلوجستات‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۷ ۲۳۳ ۷ ٩ ۲ 
۳۱۷ ۷۸ 

بلوجستان انگلیس ۸٤‏ 

٩۷ 11 بم‎ 

٩۰۳ ۰۲۷۷ ۰۲4۵ ۰۲٩۰ ۰۱۳۵ ۰۳ بمبتی‎ 

بند اقغات (سد) ۱۰۵ ۱۰۱ 

بندان ۰۷۱ ۰۷۳ ۱۱۵ 

بندرعباس ۲ 1 1۷ ۷۰ء ۸۰ ۸۵ ۹۹ 
۱۳۵ 

بندرگز ۲۲۱ ۲۹۲ 

بندسیستان ۰۸۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

بند کمال خحان ٩۷ ٩4۰‏ 

۳۳۰ ۸۲۸۰ ۵۵ 4٩ بنگال‎ 

بوج (-بواج -ده)۱۸ 

بوره ۲۵ 

بوری قلعه ٩٩‏ 


بولان (حط آهن) ۵۱ 
بولی (-بوله -ده) ۱۱۳ 


۰۱۱۵ ۰۱۰۵ ۰۹٩۹ ۸۰ ۰۷۳ ۷ ۰ 
IPY ۲۷ ۷۹ 

بیزکی (دهستان) ۳4۱ 

بیژهان (بیزن بورت) ۱۷۹ 

بیوه رن (دهستان) ۳٩۱‏ 

بیهق ۳۷۵ 


(«حرف پ» 


انان ۳ 

پاریس ۵۵ 

پا کستان 1۵ ۱۲۰ 

پامیر ۲۳۲ ۲۸۳ 

پائین خیابان ۳۰۳ 

بائین ولایت (دهستان) ۰۳4 ۱۲۱ 
پایه (ده) ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

پترومک ۰۲۹4 ۲۹۵ 

پروانه (ره) ۱۸ 

پس کمر ۰۳۸ ۳۵ 

بشت آب (بخش) ۵۱۰۹ ۱۰۷ 
بطر ز بورگ (= ترز بورگ )۰۳۰ ۰۲۸۱ ۳۹۹ 


پل ابر یشم ۳ ۳۷۰۶ 


پلحی (- پولحی ) ۰۷ ۱ ۱۱۰ 
بل خاتون 0۳۱ ۳۳ 

بل‌شاهی ۱۳۷ 

پل گورد («پلگرد) ۱٤۸‏ 


پل مالان ۱۷ 


۲۵٩ ۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰1 بنحاب‎ 


۱ پنج ده ۶ CTV‏ ۰۱۳۹ ۰۲۱۰ ۳۳۹ 


پوره درا ۷۸ 
یشاور ۰۷4 ۰۱۳۱ ۲۷۳ 





۰۹ 





پیش قلمه (ده) ۱٩۰‏ 
پیش کمر ۲۰۸ 


«حرف ت 


تاتارستان ۲4۷ 

تارا کوه (قلعه) ۹۵ ۹۰ ۰۹۷ ٩۸‏ 
تارا کو (نهر) ۸٩‏ 

تاشکند ۲۳۲ 

تایباد (مرکز بانحرن) ۰۱۲۲ ۱۲4 
تاپمول (کانال) ۲6۹ 

تاد کان (دهتان) ۸۳۳ ۲۷۱ 

تبت ۱۸۰ 

تپ آلب ارسلان ۳۸۷ 

تپذ باتو ۳۸6 

تة شیرسرخ ۱۱۰ 

تپ شی ۲۰۷ 

تیه لار ٩۱‏ 

تب نادری (ته خااصه) ۰۱11 ۳۹۲ 
تپ نور یز ۳4۱۷ 

تخت رستم ۲۰۱ 

تخت شاه (محل) ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
تربت‌جام («جام) ۵۲۳ ۳۰ ۵۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 4۱ 


CAT ۰‏ ۲*۰ 
تربت حیدریه ۸۵۱ ۵۳۱۵۲ ۵5 ۵۵ ۵ ۵ 


۲۷۷ ۲6 (۳ 

ترکستان ۰۱۲ ۰۵۰ ۰۵۳ V€‏ ۱۱۸۰ ۲۳۹ ۳۹۹ 
تزه آباد (-تازه آباد) ۲۵۱ 

٩۰۰ ۳۳۹ ۲۹ تفلیس‎ 

تکمران ۱۱٩‏ (ده) 

4٩ تمسک‎ 

تتگلی ۱ (ده) 

توران ۲۰۸ 

توشان قر (ده) ۱ ۲ ۲۶ 

تون («فردوس) 


۰۲۷۸ ۰۲۷۱ 0۲۱۸ ۰۱۱۷ ۱۳۷ ۰۵۸ ۵۲ تهران‎ 
4۲٩۹٩ ۰۲۹۸ ۲۹ (YAT ۳۸۵ ۶۹ 
۳۹۷ ۳۹۵ ۰۳۸۰ TYE ۷ ۳ 

تیره 4۰۰ 

VA c1 نیشا کانی‎ 


«حرف ج» 

۰۳۵۸ ۰۳۵۰ ۲۸۵ ۱۸۳ ۱۸۱ ۶ جاجرم‎ 
TE CFT CTY CTY cT ۵A 
۳۱۲ ۵ 

حاغرق ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۳۲۷ ۳۲۸ 

حانی عزیز (ده) ۱۵۶ 

حرحان ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

حرکلان (دهستان) ۰۱۸۱ ۱۸۷ 

جزآباد (-جیراباد) ۳4 

حری نک ٩٩‏ 

حمفرآباد علا (دهستان) ۱۹۳ ۲۷۰ 

حفتای ۰۲۹۷ ۰۳۵۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۷۰ 

حلال آباد ۳۶ 

٩۷ حنا‎ 

حهان (ده) ۳۸۵ 

جهان ارغیان ۲۹۵ 

حویمند (ده) ۵۷ 

حوین ۰۳4۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ 
۰ ۳۲ ۰۳۱۸ 4۳۱۱ ۰۳۱۷ 4۳۱۸ 
6۹ ۳۷۰ 

حیرصتان ۰۱۵4 ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

٩٩ حیرفت‎ 


«حرف چ» 


جاپش لو(ده) :۱ 
جات ۲۰۲ 
چا کی (ناحیه) ۸۷ 





1۰ 





چ (ده) ۵ ۱4 

جشمه سبز (« چشمه صر) ۳۲۹ 

جشمه گیلاس ۰۲۸۸ ۳۳٩‏ 

جفلیق (ده) ۲۰۵ 

جقر (ده = ابه =محله) ۱۹۸ ۲۰۰۰۱۹۹ ۲۰۱ 
۲۹ ۲۳۱۰۵ 

حکان سر )۷ 

چکش ار ۲664 ۲۲۳ 

حکنه (ده) ۳۸۳ 

جلنگ ۸۳ ۱۰۸ 

چمبر غربیل (= چمیر غربال) ۳۵۹ 

چمن (ایستگاه مرزی) ۳ 

حمن ند ۱۹۱ 

جمن راد کان ۱1۵ 

چمن کالپوش ۰۱4 ۳۰۱ ٣۲‏ 

چمن کوباغ (اولنک راد کان) ۰۳۳۷ ۳۳۸ ۳:۱ 

چمن لیلی («اولنک لیلی) ۱۱۷ ۱۹۸ 

چناران ۰۲۱۵ 0۲۷۰ ۲۷۱ ۰۳۳۱ 2۳۳۳ ۳۳ 


۲ ۳۹۷۶۲ 
حندر ۲۰6 ۲۰۹۱ 
جول (-بیابان «صحرا) ۲۰۷ 
جولابی (-حولابی خحانه) ۱۳۸ ۱۳۹ 
چهارباغ (محله) ۳۰۱ 
چهار برج ۱۷4 
جهارجوی ۲۵ 
چهل دختر (هر) ۲٩‏ 
حهل دخحتران (ده) ۲۸ 
حیترال ۲۳۲ 
حین ۰۱۲۱ ۲۰۸ ۶۰۳ 
جى ورمه ۱۷۰ 


(( سرا ف ح» 


حاجی آباد (ده) ٦۸‏ 


حبشه ۲۸۱ 

حسن آباد ۳۵۹ 

حن ‌آباد ۷٩‏ زابل ۱۱۷ تربت حیدریه 
حصارنو (ده) ۳۸۸ 

حلب ۱۲ 

حمراٍ («حمرار) ۳۱ 

حوض در (= حوض دار) ۸۷ ۸۸ ۸٩‏ 
حوض مير داو ود ۱۵ 

حیدراباد ۰ بحنورد ۰۲۳۲ ۲۱۷۸ هند 


«حرف خ» 
خارگرد (ده) ۱۱۸ 
خانیگ پائین (ده) ۷۰ 
خاوران ۰۱۸۲ ۰۱۳ ۰۱۸4 ۱۵۰ 
خبوشان × قوچان 
خحداشاه ۳۵۳ 
خراسان (در بیشتر صفحات) 
خرنوت ۱۸۷ 
خرکی (ده) ۰۱۸٩‏ ۱۹۰ 
حر م آباد (ده) ۰۳۳۳ ۳۳ ۳۳۵ 
خرم دره ۳۳۵ 
خسروشیر (خسروشهر) ۰۳۵۳ ۳۹۹ 
خسروگرد 0۲۹۷ ۳۷۵ 
خضری (ده) ٩۱‏ 
خلیج حسینقلی ۰۱٩۰‏ ۲۱۳ 
خلیج فارس ٩۲‏ 
خلیج گرگان ۲1۲ 
خواحه اباد (ده) ۸۳ 
حواحه امد (ده) ۰۱۰۲ ۱۱۲ 
خواجه ر بیع ( ۵ ۳1۲ 
خواحه نفس ۰۲ ۰۲۸۸ ۲۵۰ 
خوارزم ۰۱۵۲ ۰۱۱۷ ۰۲۹۵ ۳۳۵ 
خواف ۰۳۹ 447 ۰۷ ۱۳۰۰۱۱۸۰۱۱۰ 





خراصان و سیستان 


عوسف (دهستان) ٩٩‏ 
خوفند (<خواقتد) ۲۳۲ 
خیابان حا کی ۳۰۲ 
خیابان صفوی ۳۰۳ 
خیراباد ۰۱۷ ۱۷۳ 
خیوه ۳۰۵ ۳۲۰۳۱ ۲۱۵ 


(««حرف د» 


داز (دهکده محله ابه ) ۲۳۹ 
داش‌بولاغ (ده) ۳۸۲ 

داماد ۰۱۱۱ ۲۸۵ ۱۲۸ ۳۹۰ ۳۹٩‏ 
دراوت قتدهار ۳۸ 

درایادری (ناسیه ای درشمال هند) ۲۷۳ 
دربقاضی (دهتان) ۳۸۷ 

دربند ارغون‌شاه ۱۸۲ 
درتل ٩‏ (در افغانستان) 

در حش (ده) ۰۱۳۴ ٩۵‏ 

درزاب (دهستان) ۳۲۷ 

درفش ٩‏ (در افغانستان) 

NEV ۰۱۱۵ MEY ۱۸۱ ۱۳۹ ۸۱۳۷ درگز‎ 

۱۵۵ ۱۵۳ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۹ 
۲۹۵۰۲۰۰ ۷ 

درمیان (بخش) ۸۱۸ ۰1٩‏ ۰۷۰ ۷۱ 
دروازه ارغون‌شاه )۱4 

در وازۀ ایدگاه ۳۰۲ 

دروازه باردورانی 4 

در وازه بالاخیابان ۲۸۵۸ 

در وازهُ پائین خیاباد ۲۸۸ 

در وازه سراب ۳۰۲ ۳۱۰ 

در وازه فندهار ۱۳ 

در وازة کابل 4 

در واه میرعلی انبیاءٍ ۲۹۳ 

در وازه نوقان ۳۰۲ 


در وازة هرات ۷ 

درون گر (ده) ۱۵۵ 

در آبقد ۳۲۷ 

درهُ اترک ۵ ۱۹ء ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۲۱۵ 
دره اخلمد ۳۲۷ 

دره اسفراین ۳۵۸ 

دره اوغاز ۱۹۱٩‏ 

دره بار ۳44 

در بام ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۸ 
در؛ پشن ۱۸۸ 

دره حوین ۳۹۱۱ 

در؛ زوشک ۳۲۸ 

دره شان دیر ۳۲۷ 

درة شوفان ۳۵۹٩‏ 

در صفی آباد ۱ ۳۵۸ 


در طرقبه ۳۳۷ 


دره فریزی ۳۳۱ 

دره‌قای ۲۰ 

دره قرناوه ۲۰۹ ۲۰۷ 

دره فره‌بیل خان ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۰۷ 

در کشک ۲4 ۰۲۵ ۰۲۷ ۳۰ 

درة کنگ 

در گرم‌خان ۳۲۷ 

درة گلمکان ۳۲۷ 

در مشهد ۳۳۷ 

دره نشیب ۳46 

درةٌ هربرود ۰۱۳ ۱۱۵ 

درة هلمند ۸۷ 

در هیرمند ۱۳ 

دریاجهٌ هامون ۸ ۵ ۷۷ ۷۸ ۱ ۸۲ ۸۵ 
۱ ۱۰۰ 

دریای خزر (بحرخزر) ۰۱۱۵ ۰۱۸۰ ۵۲۰۸ ۰۲۱۷ 
۳ ۷ ۰۲۲۷ 4۲۵۵ 4۲۵۱ 4۲۵۸ 





4۲۸۳ ۰۲۰۱۵ ۰۲۱۶ ۳ ۲ ۰ 


T° ۳۵‏ 
دریای سیاه ۲4۳ 1۰۳ 
دستحرد (ده) ۳۵۰ 
دستوراند ۳۱۷: ۳۹۸ 
دشت (ده) ۱٩۲‏ 
دشت آهوان )۳۱ 
دشت بکوا (در افغانستان) ۰۱۱ ٩۲‏ 
دشت بیاض (<دشت ییاز) ٩۱‏ 
دشت حوین ۳۵۰ 
دشت درگز (-قرخ قز) ۱۵۰ 
دشت صفی آباد ۰ ۳۵ 
دشت قاق ۱4۰ 
دشت گرگان ۱۹۵ 


دشت مرگان ۱11 


دلبندین ۸4 

دور بادام (ده) ۱۵۷ ۲۹۹ 
دوشاخ ۱۳۷ 

دوغایی (دهتان) ۳۵۹ 
دولت خانه (دهتان) ۳۵۹ 
ده عواحه ‏ 

ده دوست محمد ۱۰۵ ۱۰۹۱ 
ده‌سید ۱۰۵ 

ده طوس (=ده طاووس) ۱۰۵ 
ده علی اکیر ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

ده عيدو ۱۰۲ 

ده علام ۱ 

دیلم ۲۱۹ 


دیلمه (حشمه) ۲۰۵ 


فهرست اعلا م 


«حرف ذ» 
د کریا (ده) ۲۸۱ 
ذوالفقار ۲۷۷ 

«حرف ر» 
راج پونته ۲۳۲ 
راعتان ۲۳۲ 


۳۳۵ ۳۳ ۲۸۷ 0۲۸۵ ۰۲۷۱ ۱۳ رادکان‎ 
۰۳۳ ۰۳۸۱ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۷ 
۳۱٩ :۳۵٩ ۰۳۵۱ ۰۳4۹ (PEV ۵ 

راز (دهستان) ۱۸۷ 

راستا کوستاوا (-اوستاوا) ۱۹ 

٩ راولیندی‎ 

رباط پای گدار ۰۳۲۵ ۳۲۹ 

رباط خا کستر ۱4۸ 

رباط شک (-رباط خوش) ۲4 

رباط سرح ۳۱ 

رباط سنگ بست ۳٩‏ 

رباط عشق ۳۵۹ 

رباط فره‌بیل («رباط قرابل) ۰۳۵۹ ۳۱۰ 

رباط قلی ۳۵۹ 

رباط گز (=رباط ج ۳۷ 

رشت ۰۱۱۳ ۲۵۷ 

رضا (ده) ۱۲ 

رضوان 

رم رود A۹‏ 

رود اترک ۰۱۵۱ ۱۷۸ ۱۸۹ ۲۱۹۰ ۲۰۲) ۲۰۹ 
۵ ۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 4۲۰۱ 


۲ ۲۳ 
رودجام ۳٩‏ 
رود دحله ۳۳ 
رود ساری سر ۲۰۷ 





خحراسان و سیستال 





رود سومیار ۲۱۹ 

رود صیحون ۳۸ (*سیر دریا) ۳۸ 

رود شیله ٩۲‏ 

رود فره‌مو ۰۲۲۹ ۲۵۵ 

رود کشک ۳ ۳۸ 

۰۲۰6 ۲۰۳ ۰۸۳۲۰۲ ۸۳۰۱ ۹ رود گرگان‎ 
۰۲۱٩ ۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰ ۷ 
4۲۳۲ +۲۲۷ ۲۲۷ ۲۲۷ ۲۷ ۰ 
۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲4٩ ۰۲۳۲۱ «FE ۳ 

رود گرماب ۳۵۰ 

رود لانین ۱:۸ 

رود مرغاب ٤۱ء‏ ۰۱۵ ۳۹٩۹‏ 

رودخانهٌ بحنهرد ۱۷۵ 

رودخانه ده‌بار ۳۲۹ 

رودخانةٌ کشک (صرودخانهٌ خشک ) ۲4 

رودخحانه هر یرود ۲۳ ۳۱ 

۰۲۱ 4۲۵ ۰۲4 ۰۲۳ ۰۱۱ ۰۱ روسیه (<روس)‎ 
48۷ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳ 4۳۱ ۰۲٩ ۰۲۸ ۷ 
۰۱۳۰ AYE ۰۸۰ ۰۷۷ ۰۵۵ ۵۰ c۹ 
۰۱8٩۹ 4۱8۸ ۰۱87۱ ۰۱۳ ۱۳۷ ۵ 
۰۱۷۰ ۰۱۹٩ ۱۷۱ ۱۵۷ ۰۱۵۷۰ ۱ 
۰۲۳۲۸ ۰۲۱۵ ۰۲۰ ۰۱۹۰ ۲ ۷۱ 
۰۲۱ ۰۳۰ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۲۳۷ ۲ 
4۲*۳ 4۳۷۱۲ ۸۲۵۸ 4۲۵۷ ۲۷ ۳ 
4۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۱۸ ۲۶ ۵ 
۰۳۷۳ 4۳۳۳ ۰۳۱۰ 4۳۰۷ ۰۲۹۱ ۳ 
۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ 4۳۹۵ ۰۳۹۳ ۷۶ 

روم (ده) ۱۳ 

روئین (دهتان) ۳۵۸ 


«حرف ز» 


۰۱۳۳ ۰۱۰۲ ۱۰۱ ۹۰ ۸٩ (Ad ۸۳  لیاز‎ 
"۱۲*۵۵ ۶ 


زاک (ده) ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
راهدال ۰1۵ ۸۱ ۱۰ 
زرق‌آباد (دهستان) ۳۵۸ 
ربتداور ۰۸ ۰٩‏ ۱۳ :۲ (در افغانستان) 
زنحان ۲۷ 

زواندرخ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
زوباران ۸۱۵۷ ۱۵۹ 
زورآباد ۰۳۶ ۰۳٩‏ 1۷ 
زوشک (ده) ۳۲۸ 
ژومنگ ۳۳۱ 

زیارتگاه جهل دختر ۲ 
زیدر (ده) ۱۷۳ 

زین الدین لو ۱۵4 


زیتل‌آباد ۷۱ ۱۱۵ 
«حرفب ژ» 
راپون ۲۹۷ 
«حرفب س» 


سام (قلمه) ۸۳ 

سبا ۳۵۹ 

سبز (شهر) ۱۹۲ 

سبزوار (در افغانستان) ۱۵ ۳۹٩‏ 

سبزوار (ایزران) ۲ 1۷ ۵۸۰ ۰۱۱۷ ۰۲۸ ۰۲۹۷ 
4۰۳۳٩ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲۳۱ ۰۳۵ ۸‏ 
۰ ۳ 4۳۷+ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳۱ ۰۳۷۷ 
۶۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۰۳۸۵ 4۳۸۷ 
۹ ۳۹۱ 

سدن (بخش) ۲۱۱ 

سده (ده) ۲۳ 

سرانی (ده) ۰۱۷۱ ۱۷4 

سراوتار (ناحیه) ۱۰4 

صربیشه (ده) ٩٩‏ 





۱4 





سر جاه عمادی (ده) ٩٩‏ 

سرحس ۲۳ ۳۵ ۰۳۱ ۰۲۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱44 ۰۱۹۱۷ 
۹ ۲ ۳۲۵ ۰۳۱۰ ۰۳4۵ ۳4۷ 

سرشیله (گنبد) ٩۱‏ 

سرولایت (دهستان) ۰۲۹۷ ۰۳4۳ ۰۳44 ۰۳4۵ 
7۹ ۳۸ 

۱۰ ٩ سعادت‎ 

سعید آباد ۳۵۳ ۳۷ 

سلطان‌آباد ۳۵۳ ۳۷ 

سلطان مدان ۳۵۹ 

سلطایه ۳۱۵ 

۳۸۸ ۰۱۱۲ 4۱6۰ ۰۱۳۷ ۰4٩ ۰۳۱ ۰۱۲ سمرقند‎ 

سملفان (دهستاد) ۰۱٩۱‏ ۰۲۰6 ۲۰۵ 

سمناد ۰۱۱۱ ۰۲۸۱ ۳۱۰ 

سناباد ۱۲۸۰ ۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۳۱۵ ۳۱۰ 

سنخواست 4۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۹۰ 

سند ۱۲۰ 

سنگان (بخش ) ۱۱۸ 

سنگ بست ۳٩‏ 

سنگر (=سنگر حاحیلں) ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۲۲۴۳ء 
YF“ ۸ ۰۰۲‏ 

سنگر +۱۹ 

سنگ سفید (ده) ۳۷۱ 

سنی خانه (ناحیه) ۱۱ 

سوربه ۰۳۸ ۵۳ ۱5۹۶ 

سوق ۲۰۵ 

سه کوهه (=سه قلعه) ۸۳ 4۸۵ ۸ ۸۷ ۹۹ 

سهل آباد ۹۹ 

سیاه‌سر ۱۰۰ 

سیاه کوه ٩۱‏ 

۱۸۰ ۰٩ سیبری‎ 

سیداباد ۲۷۰: 0۳۸۱ ۳۵۹ 

سیر دریا (-سبحون) ۲۳۲ 


سیستان = در بیشتر صفحات 

سیم (بستر رود) ۱۰۵ 

سینجاری ۸ 

سیونعسو («صیوقی شمه = میوتحسومراد نان ) 
دهکده) ۱۸۷ 


«رحرف ش» 
شاحنات (دهتان) ٩۳‏ 
شادیاخ ۳۸ ۳۸۹ 
شاندیز (دهستان) ۳۲۸ 
شان‌قلعه ۳۵۹ 
شاه‌اباد (ده) ۱۹۰ 
شاه‌رحت (دهستان) ۱۱۷ 
شاهرود ۰۱۹۳ ۰۲۲۸ ۰۲۸ ۰۲۹۷ ۳۱۵ 
شتر گردن ۷۱ 
شریف آباد ۰۵۲ ۰۱۰۳ ۳۹۱ 
شفال تبه (=ابه سلطانقلی خان) ۱۹7 ۰۱۹۷ ۲۰۰ 
شفیم آباد ۳۹۰, ۳۱۷ 
شمان (دهستاد) ۳۵۹ 
شگار پور ۱۲۰ 
شگار بوری هندی (مغازه) ۱٩‏ 
شمخال ۰۱۵ ۰۳۶۸۷ ۰۲۱۸ ۲۸٩‏ 
شمس خان (-شمی خان) ۰۱4۸ ۱٤۹‏ 
شوریحه ۰۳۳ ۳4 
شور يجه (بخش) 1٩‏ 
شوکت آباد 1۵ 
شویی بالا ۱۲۵ 
شهر بلفیس = اسفراین 
شهرستان (میتال) ۱۰۳ 
شهرستانه ۳۱۸ 
شهر کهنه (دهستان) ۱۹٩‏ 
شهرنو ۰۱۲ ۱۲۵ 
شیب آب (بخش) ۰۸۹ ۱۰۱ 0۱۰۲ ۱۰۳ 0۱۰۸4 





خراسان و سيان 


{۵ 





11۰ 
شیراز ۱۲ء ۱۱۱ 
شیروان ٩‏ (در افغانستان) ۱۹۹ در خحراسان 
شی لە ۰۸۷ ۰۱ ۰۹۳ ۰۹4 ٩1‏ 


(« حرف ص » 


صفی آباد ۰۲۹۷ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۸۱ 0۳۸۳ ۳۹۱ 
eT ۰۶۵‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ ۳۷۲۱ 


(ر حرف ط» 
طایران ۲۸۷ 
طارق (ده) ٩4‏ 
طالب آباد ۱۹٩‏ 
طبرستان ۲۱٩‏ 
طبس ۱۵۱ ۰۵۲ ۰۵4 ۰۵۱ ۰۵۷ ۵۸ ۵ ۱۳۵۰ 
۰ ۳۷۱ 
طبس مسینا (بخش) ۱۱۰ ۰۱۱۷ ۳۷۰۱ 
طرب آباد ۳۸۷ 


۳٩۱ ۰۳۲۷ ۰۳۹ طرق‎ 

طرقبه (بخش ) ۳۲۵ بارغور 

طوس (توس) ۰۳٩‏ ۰۱۸۲ ۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۸۲۹۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۵ 
۷ ۰۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۵۳ ۳۱۰ 

طیبات (بخش ) ۰4۸ ۲۷۷ 


«حرف ع» 
عابدین ٩٩‏ 
علمانی [ترکبه] ۲۳۲ 
عراف ۰۱۲ ۲٩۳‏ 


عرب (ده) ۲۰۰: ۲۰۷ 

عر بستان ۱۲ ۰16 ۲۸۲۱ 

عربتان ايران ۲۷ 

عشق‌آباد ۰۲۵ ۰۸ ۰۵۰ ۰۱۸۱ ۰۱۵4 ۰۱۵۷ 
۸ ۰۱۵۹ ۱۷۰: ۰۱۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 


٩۳۰۲ ۰۳۸۳ ۰۳۷۱٩ ۰۲۷۱۷ TID ۷۸ 
4 ۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۱۳۷۹ TV CTE 

على آیاد (ده) ۷۱: ۸۱ 

علیک (ده) ۰۱۲۵ ۳۳ 


«حرف غ» 
غار آفاعلی ۳۸۰ 
غار اردلانی ۳۸۰ 
غار دره کوه ( جراغ کش) ۳۸۰ 
غار زاق ۳۸۰ 
غار صرخ ۳۸۰ 
غار شاه‌بیردار ۳۸۰ 
غار طاق میدان ۳۸۰ 
غار عبدالرزاق ۳۸۰ 
غار على مرتضی ۳۸۰ 
غار قمری ۳۸۰ 
غار گندل کربلایی ۳۸۹۰ 
غار نوذر (-دعمه نوریز) ۳4٩‏ 
غرحستان ۲۳ 
غرنه ٩۰‏ 
غرنین (قلعه) ۲۸۹ 
غور ( غورحستان) ۱۳ ۲۳ 
غوریان ۳۱ 


غیپ («غیب, ده) ٩۳‏ 

«رحرف ف» 
فارس ۳ Tè"‏ 
فارسیان (دفارس ) ۳۵۹ 
فت آباد ۱۹٩‏ فوچان» ۳4۵ بام 
فخر داو ود (ده) ۳٩۱‏ 


1۷ ۵۵ فرانسه‎ 
۰۱۸ ۰۱4 ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ CA ٩ 4 ۰۳ »۱ فراه‎ 


۴۹ ۰ 





£1٦ 


فرخان (ده) ۱۹۱۸ 

فردوس ۵۷ 

فرطات (دهستان) ۰۳۵۰ ۳۵۸ 

فریزی (ده) ۰۳۳۱ ۳۳۳ 

فریمان ۰۳6 ۰۱۲۷ ۳۵۸ 

فقیر بندنوار (ناحبه) ٩۵‏ 

فندرسک (دهستان) ۰۲۱4 ۰۲۳۱ ۲4۵ 
فوشتج ۲۳ 

فیروزکوه ۰۳۸۱ ۲۸۵ 

فیروره ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۸۹ ۳۷۹ 


«حرف ق»» 


قاسم آباد (ده) ۰۳۵۳ ۳۵4 

قای (جویبار) ۲۰6 

۰2۱ فاين (عفاینات) ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰14 1۵ء‎ 
eA ۰ ۲ CVD ۲ CI CIA 1Y 
VIA IT: 

قبجاق (-قپجاق) ۰۱4۰ ۲٤۷‏ 

قتلیش ۱۸۵ 

قتلگاه (قبرستان) ۳۰۳ 

قدمگاه ۰۳۱۸ ۳۹۰ 

قرافروم ۱04: ۳4۵ 

قرخ قز » دشت درگز 

فرتاوه (ده) ۲۰۲ 

فره‌باغ ۱ ۲۹۵ 

قره بوغه (= قرابوغه) ۰۳۳ ۰۳۸ ۳۵ 

قره چه (ده) ۳۵۹ 

قره قلعه ۲۰4 ۲۰5 (۲۱۵ در قلمرو روس ) 

'قزل آلات ۲۳۷: ۲4۷ دیوار 

قروین ۰۲۷4 ۳۷۰ 

شسطنطنیه 4۱۷ ۰۳) 

قطوان ۳۸۸ 

ار ۱۲۳: ۱۵۱ ۰۱۷۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 


۱۰۰ TIE ۳ 

عار هندوستان ۱۵ 

قلعه حسن ۱۸۳ 

قلعة حلال الدین ۳۰۲ 

فلع چه رئیس ۸۸ 

فلع حاتم (دهستان) ۱۸ 

قلمهٌ دختر ۲۱۹ نزدیک هرات ٩۳‏ درقاین 

قلمهٌ درگاه ۳۳۱ در ارتفاعات بینا لود 

قلعة سام ۱ 

فلع کهنه ۱۱۰ 

قلعذ گر («قلعۀ گر فلعة آتش پرست‌ها) ۳۸ 

قلعة متار (گردنه) ۱۳۵ 

َلعهٌ و ۱۰۱ ۱۲۰ 

قلی (ده) ۳۵۹ 

:۱۵۹ :۱۵۵ ۰۱۵4 ۰1٩ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۱۲ قوحان‎ 
۰۱۵ ۰٩۵ ۲۲ ۲۰ 
۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱۷۲ CITA ۷ ۲۹ 
۱۲۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۷۷ ۷ ۳ ۲ 
۰۲۹۵ ۰۲۸۵ :۲۷۱ ۰۲۷۰ ۲ ۸ 
(FV ۰۳۵۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳4 ۷ 
۳۹۷ 

قوزد (ده) ۵٩‏ 

فوشخانه (دهستاد) ۰۳۳ ۰۳۵ ۱۷۲ (IVT‏ ۱۷ 

تمس (ایالت) ۳۰۰ 

تهقهه ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۸۵ ۱6۸ 

قیساب (= گیشا) ۱۱۵ 


«حرف ک» 


کابل ۱ ۸ء ۱۰ ۸۷ ۷ ۱3۷ 
کاپلان نپه ۲۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
کانیک (ده) ٩۱‏ 

کارده (ده) ۱۳۹ 

کارکی ۲۵ ۲۸ در قلمرو افخانستان 





کار یز ۲۷۷ 

کاریژ نو ۳۸ 

کاشغر ۲۳۲ 

کاشمر (= ترشیز) ۳۸ 

کاظم آباد ۳۱۷ 

کافرستان ۲۳۲ 

44٩ کانادا‎ 

کبود گنبد ۱:6 

کتامک ۱۰۹ 

کتل پشن ۱۸۸ 

کتل حوب بست ۱۵۵ 

کتول ۵ ۲4 

کچولی (چاه) ۹0 

کچولی (محل) ٩٩‏ 

گراجی ۳ ۲۵ 

کراسنوودسک ۳۹4: ۲۵ 0۲۸۳۰۲۹۸ ۳۹۹ 
کرایان (ده) ۱۱۷ 

کربلا ۱۸۰: ۱۸۵ 

کرد کوی (بخش) ۲۲۱ 

کرد محله ۲۹۱ 

کرگون (= کرکویه = گرمک) ۱۰5: ۱۰۷: ۱۱۰ 
کرمان ۰۱۳ ۰۱۱۱ ۰۲۷ AY‏ ۳۹۲ 

کرمانشاه ۲۷ 

کروخ ۲۳ 

کسبابر (دهتان) ۳۵٩‏ 
کسکک (ده) ۵4 

کش (شهر) ۱۱۲ 

کف رود ۱۳۷: ۲۷۷ 

۳۹۹ ۰۷۱ o :۳ ۰۳۱ :۲۷ ۱۲٩ ۰۲۵ کشک‎ 


کشمیر ۲۳۲ 
کلات (قلعه) ٩٩‏ 


کلات نادری ۱۳۷: ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۸۱: ۱4۲ 


4۱۵۱ ۱8٩ ۰۱8۷ ۱64۵ 4۱64 ۳ 
۲۹6 ۰۱۵۷ ۵ ۳ 

کمان بهشت ۰۳۱ ۳۱ 

۳۷۰ ۳۱٩ کمایتان‎ 

کندار (< کندال) ۸٩‏ 

کندوشا = گندم‌شا = گندم شاد)۱۳۹ 

کنگ (ده) ۳۲۸ 

کنه گوشه (کنارگوشه) ۳۳: ۳۵: ۱۲۰ 

کوحوک (ده) ۰۲۳۰ ۲۳۳ 

کوجه شور ۳۰۳ 

۲۵٦ کورام‎ 

کوران 114 ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

کورلند ۲۰۱۳ 

کوشک (ناحیه) ۰۳) 

کوشک (بنای قدیمی ) ۳۱۱ 

کوکران ۷ ۸ (در افغانستان) 

کوه آلاداغ ۱۸۱: :۱٩۳‏ ۳۵۳ 

کوه البرر ۰۱۸۱ ۳۲۷ 

کوه بابا ۸: ۰۱۳ ۱۵ 

کوه بابا کمال الدین ) ۱4 

کوه بحنورد ۲۰۸ 

کوه بهنام ده ۳۵۹ 

کوه بینالود ۳۳۱: ۳۳۲ 

کوه پارا پرمیسوس (= پار و پامیزوس )۱4 : ۱۵ 

کوه پلنگ AY‏ 

کوه تخت نعل داغ ۳۳۲ 

کوه حهان ارغیان ۳۵ 

کوه جل شاه ۳۳۱ 

کوه خواحه ۷۳: ۰۸۱ ۸۳ 

کوه دزدان ۱۱ 

کوه سالوک ۱۸۱ 

کوه‌سنگی ۲۸۰: ۱۲۸۱ ۳۱۵ 


کو سیستال ۱۸۷ 





1۸ 


نهرست اعلام 





کوه شاه جهان ۰۳۸۳ ۳۸۵ 


کوه قبه داغ ۱۵۱ 

کوه قرناوه ۲۰۱۷ 

کوه قره تبکان ۱۹۲ 

کوه فره‌داغ ۱:۱ 

کوه کورخود ۱۹۲ 

کوه کیتو ۱۵ 

کوه گلی داع ۱۹۱ 

کوه لا کی ترسا ۳۲۹ 

کوه لا کی شیرباد ۳۲٩‏ 

کوه مار ۳6۳ 

کوه ملک دوکند ٩۳‏ 

کوه ملک سیاه ۸۷ :٩۱‏ ۰۳۱۹ ۳۱۸ 
کوه نیشابور ۳۲4: ۰۳۲۷ ۰۳۳۷ ۳۸۲ 
کوه هزار مسجد ۱4۷: ۱4۸: ۳۳٩‏ 
کوه هندوکش :٩‏ ۱۳: ۱۵ ۰) 

کوه پارم سا ۳4۵ 

کوه بنان (قصبه) ۱۲ 

کرهک (قلعه) ۱۰۲ 

۲۱۷۸ TFT CAV AS (Af :۷ کویته‎ 
۱۹۸ کهنه فرود (دهستات)‎ 


کت کا (جادر) ۱۹۳ 

« حرف گ» 
گاز رگاه ۳1° 
گدار شاه ٩۳‏ 


گدار محمد میرزا ۵۳ 
گرات ۰ ۱۳۱ 
گراتی ۰۳۵۰ ۳۵۳ 
گرجستان ۲۹6 

گردنة ریک (محل) ۹٩‏ 


گردنۀ بیدار ۵۸ 

گردنة درکش ۱۹۱ 

کردنة گرگان ۱۹ 

گرشک ۸» ٩‏ ۱۰ دراففانستان 

گرگ ۱۸۵ 

گرگان ۰۱۷۵ ۱۱۸۱ ۰۱۸۰ ۱۹۲ ۹۸ ۱۲۰۱ 
۶ ۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۲ ۰۷۲۷ ۰۲۲۹ ۱۲۳۹۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۱ ۵ ۰۲۰۱ ۰۳۵۹ ۳۹۰ 

کات (ده) ۱۸۷ 

گرمخان (ده) ۱۷۵ ۱۸ 

گر (ده) ۳۰۲ 

گریوان ۱۸۱ 

گز (ده) ۲٩۲‏ 

گراباد ۱۸۹ 

گزیک (ده) ۱۱۷ 

گکجه (گوکجه) ۲۰۷: ۸ ETTI‏ ۳۳۷ 

گلزان ۳۱: در اففانستان 

گلسب = چشمه گیلاس 

گلستان (ده) )۱۳۲ ۳۲۵ 

کلستان (سد = بند) ۳۲6 

گل قلعه ۱۸۷ 

گلمگان (ده) ۰۳۲۱ ۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۱ 

:۲۸۷ ۰۳۸ :۲4۵ ۲٤٤ .۲۳۷ گبش ه‎ 
۲ ۵۱ .۲ ۰ :۲) ٩ ۸ 

گناباد کی ۵۷ ۰۱۱ ۲۱۱۰۹۲ 

گنبد سبز (آرنمگاه) ۳۰۲ 

کته رفن 11 

گند شام ٩۳‏ 

:۲۰۵ :۳۲۰۲ :۲۰۱ NAN ۹ که‎ 

۲۱۸ ۲۱ ۰۲۱۲ ۷ ۲۷ ۹ 

۰:۲۲ ۰.۲۸۱ ۰۲۳۳۲ “ITV ۲ ۷ ۹ 


د ۲4 





خراسان و سیستان 


٩٩ گبدها‎ 

گوا ۲6۰ 

کودان (هودان) ۰۱۵۲ ۰۲۹۷ ۳۹۸ 
گودری ۰۲۳۷ ۲۸۲ 

گودزره ۱ ۸7ء ۸۷ ۹۰ ۹6 
گورا (دیوار عاکی) ۱۰۳ 
گوران (« گوری) ۳٩۷‏ 
کگورحان (ناحیه ) ۱۷ 

گوکلان (دهستان) ۲۰۱ 
گویان = جوین 

گیفان (دهستان) ۰۱۷4 ۱۸۵ 
گیلگیت ۲۳۲ 


«حرف ل» 


لاش جوین (درافغانستان) ۰۱۰۸ ۱۱۰ 
لابين نو (دهستان) ۰۱6۷ ۱۸ 

لطف آباد ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

گر (ده) ۳۸ 

لوت (- لرف) ۱۰۰ 

لورالای (ایستگاه مرزی) ۲۸ 

لوگار ۳ 


(رحرف م( 


ماخونیک ۱۱۹ 

ماروسک (بلوک) ۳۸٤‏ 

ماریش («مارشک) ۱۳۹ 

۲۷4 ۰۱٩۲ مازندران‎ 

مالت ۵ 

مانه (دهستات) ۱۸۷ ۱۸۹ 

ماوراء اللهر ۰ ۱۸ ۱4۱ ۲۹۰ 

ماوراء خزر ۰۲۵ ۰۳۰ A‏ ۰۵۰ ۰۱4۳ ۱۵۸ 
۹ ۰۲۷ ۲۸۳ ۳۹۸ 

ماهات ۱۳ 


6۱۹ 


محی (شهر قدیمی درسیستان) ۸٩‏ 

محسن آیاد ۱۳۱ 

محمد (ده) ۱۸۵ 

محمدآباد ۰۱۵۰ 0۱۵۲ ۱۵۳۴ ۱۸۹ 

مدرس (هند) ۲۰ 

مدرسهة بهزادیه ۳۰۳ 

مدرسه دودر ۳۰۳ 

مدرسة عباسقلی خان ۳۰۳ 

مدرسة فاضل نحان ۳۰۳ 

مدرسة محمد بافر ۳۰۳ 

مراد جاله (ده) ۲۱۸ 

مرگان (محل) ۱۱۰ 

مرقد شیخ جام ۰۳۷ ۳۸ 

مرقد مطهر امام رضا(ع)44» ۰۱۳۳ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
c44 ۲ ۲ ۲ ۰‏ 
۱ ۲ ۰۳ ۰۳۲۰6 ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ 
۸ ۳۰۷ ۰۳۱ ۰۳۱۵ 4۳۱۷ 4۳۱۸ 
۳۹ 

4۱۵۳۲ ۰۱۵۰ ۱8۰ ۰۱۳۱ ۵۳ ۰۸٩ ۰۲۵ ۰۳ مرو‎ 
٩۰۳ 4۳۲۳ 4۳۱۵ ) ۲ 

مروشاه جهان ۱4۰ 

مزارجانی عزیز ۱۵۵ 

مزارشاه قاصم انوار ۳۸ 

مزرج (دهستان) ۰۱۰۱۲ ۲۹۹ 

مزینات ۵۲۸۹ ۳۷ 

مژن‌آباد ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

مسجد امام‌رضا(ع) ۳۰۳ 

مسجد جامم جاجرم ۳۱6 

مسجد جامع سبزوار )۳۷ 

مسجد شاه (مسجد ازبکیه) ۳۰۳ 

مسجد کبود گنبد ۱۸٩‏ 

مسجد گوهرشاه ۰۱۹۱ ۳۱۷ 


مسکو ۰1۷ ۳۹4 





{° 





مشهد ۱ ۰۳ ۰۷ ۱۱ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳ 


44۵ ۰4۶ ۰4۲ ۰6۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰ 
۰۷۱ ۰۵۸ ۰۵۳ ۵۸۲ ۵۰ 4 ۰ ۹ 
4۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ :۹۵ ۰۸۵ ۰6 ۲ 
4۱۳۰ 4۱۲ ۰۱۲ ۳ 6۲ ۶ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۳۳ ۱ 
۰۱۲۱ ۱۵۷ ۱۷ ۰۱۱ ۰۱4۵ ۲۱ 
۰۱۰۷ ۹ 
4۲۷۰ ۰۲۰۱ CTIA ۳*۱۷ ۲۵۵ ۳ 
۰۲۷۲۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۷۳ 7) ۱ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷ 
۰۲۸۹ ۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ TAB ۳ 
۰۲۹۵ cT ٩۳ ۰۲۶ ۲ ۰ 
c۹۹ ۹ 
4۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰ ۵ 
۰۳۳-- 7 6 TIE (۳ 
+٩۳۲۸ TTY ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۲۲ ۳ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۳ ۳۳۲ ۳۲۳ ۳۰ C۹ 
۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۵٩ :۳۰ ۲ ۱ 
eFTAV TAA (66 ۹ ۳ ۷ FAY 
۰.۰. 

مشنهد (ده) ۱۲ 

مشهد ریزه (ده) ۱۲ 

مشهد غلامان ۱۸۲ ۱۸۷ 

مصلا (باغ) 4۳ 

مسصلای هرات ۰۱۱٩‏ ۳۰۲ 

۳۷۸ ۰۳۷۷ FY ۰۳۷۵ ۳۲۳ ۰۳۸ معد‎ 


۰۲۳۲ ۲۱۵ ۱۲ 6 ۰ 


۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۵ 
۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۳۵ 

مغولستان ۰۱۹8 ۱۸۰ 

مقبر؛ امیرتیمور ۱۹۲ 

مقبرة ایاز ۳۹ 

مقبرة بایزید بسطامی ۳۹۵ 


. ۳۰ ۳ ۳۵ cF°\ 


مقبرةٌ حهان ارغیان ۳۶۵ 
مقبره خواجه علی بن محمد ۳۰۳ 
مقبرة زکر یا ۲۳4 

مقبرة سلطان ابراهیم ۱۰۱ 

مقبره سلطان محمد ٩۱‏ 

مقبره سلطان میرصیدعلی ۱۱۸ 

مقبره صیدحسن اشرف غزئوی ۳۹۹ 
مقبرهٌ شاه‌حهان ۵ ۳۶ 

مقبرهُ شاهزاه قاسم ۱۲4 

مقبره سیخ فریدالدین عطار نیشابوری ۳۸۲ 
مقبرهُ صوفی عبدالکریم ۱۱۹ 

هقبرهٌ نادر ۱44 در کلات ۲۹4 در مشهد 
مقصود آباد ۳۷۰ 

مکه ۱۲ 

مگور (نهر) ۳۰ 

منجوری ۲۱۷ 

میان آباد = اسفراین 

ميان ده و۵ 

میانکاله (شبه جزیره) ۲٩۲‏ 

مان کنگی (بخش) ۰۱۰۰ ۱۰۳ ۱۰۱۵ 
میانکوهسارات (دهتان) ۱٩۹۲‏ 

میات ولایت (دهستان) ۱۲۹ 

۳۷٩ مشکان‎ 

مغان (ده) ۳۲۷ 

منگلی (ده)۳۵۰ 

٩٩ 51۸ مود‎ 

مهرآباد ۱۱۸ در تربت حیدریه ۳۷۰ 
میرآبا (- امیرآباد) ۳۹۷ 
میر باد (قلعه) ۸۱ 
میلانلو (ده) ۱۷۰ 
میل راد کان (=برج راد کان) ۳۳۸ 
ملک (ده) ۱۰۳ 
مل کاظم اباد ۱۰۶ 





خراسان و سیستان 





میلگ (میل u‏ برج) ۱۰۳ 
مل تادری (علاست) ۱۱۳ 
یمه ۸ء ۲۸ 


میوند ۱۳ 
«رحرف ن( 


نادعلی (= جهان‌آباد نادعلی ) ۱۰۳ 

تارویی (دهستان) ۰۸٩‏ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۰ 

ناوار («نواب) ٩۰‏ 

پال ۱۲۰ 

بردین ۲۸۵ 

نرماشیر (دنرماسیر) ٩٩‏ 

نشیب (ده) ۰۳4 ۳4۵ 

۳٩۰ ۰۳۵۹ نصراباد‎ 

نصیرآباد ۸۷۳ ۰۷۵ ۷ 0۷۸ ۰۸۰ ۱۱۳ 

نگار ۲۳۲ 

نوده ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

٩۲ توعاب‎ 

توقاث (# نوغات) ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵۸ ۳۱۵ 

نه 7 ۷۰ 

٩٩ ۷۰٩ نهیندان‎ 

نوحندان (دهتان) ۱۵۳ 

۰۳۱۸ ۰۲۹۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۱۱ ۰4۷ نابور‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳ 
4۳8٩ ۰۳4۵ ۳۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳ ۳ 
۰۳۷۳ ۰۳۱۱ ۰۳۸۲۰ ۰۳۵ ۳۵۵ ۳ 
۰۳۸۰ ۰۳۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷۲ FV ۷۵ 
۳۸۷ TAT ۰۳۸۵ ۰۳۸۸ TAY ۸ 
۳۹۱ ۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۵ 

نیله کوه ۲۰۱ 

نیم بلوک (دهستان) ٩۱‏ 


«ر حرف و» 
واحهُ مرو ۱۵۰ 
وارشوفتی (ناحیه ) ۱۰ 
ورشو ۲۹6 
ورمال ۸۷ 
«حرف ع» 


هامان (ده) ۳۶۱ 

هامون = دریاحه هاهون 

هامون ستحل ۸۲ 

هامون سواری ۷٩‏ 

AT ۰۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۰ CA ¢ ۰۵ » 4 ۰۳ ۰۱ هرات‎ 
۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۷ ۶ ۶ 
4۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۶ 
۰۱۲۶ ۱۳۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱ ۰۵۳ ۷ ۷ 
+2۱ eTAI ETAA cCFVA c131¥ (71 
۰۳۲۷۱ ۰۳۲۳ ۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۶۹۵ 
٩ ۰۳ ۰4۰۱ TYA ۸ 

هری رود ۱ 

هزارحات (= هزارستان) ۰۸ ۱۳ 

هشتادات» 4۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۲۷۷ 

۰۸۳ ۷: ۱۱ ٩ ۸ هلمند (فیرمند = هیلمند)‎ 
AN cM ۲۲ ٩۸۰۵ 6 ۷ 
۱۰۷ ۲۲ ۵ ۳ ۲ 

۰۲4 ۰۲۰ ۰۱۱ ۰۱ ۰۵ ۰4 ۰۳ ۰۲ ۰۱ هندومتات‎ 
۰۵۱ ۰۵۰ ۰۸٩ ۰:1۸ 46 ۳۱ ۰ ۷ 
COATT ۰۱۳۳ ۰۸6 ۸۳ ۰۵۷ cA ۳ 
2۰۳۱۲۲۵۱۲ ۲ ۲ ۰ ۷۷ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲6۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ ۲۳۳ ۲۹ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۲۸۳ (TVA ۵ 
۰4۰۲ ۰۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰:۳۲ ۶ 
1۳ 





هوتی مرد ان ۲۱۷ 
هورهور (جویبار) ۲۱۷ 
هونرا ۲۳۲ 

هی هی (دهکده) ۱ 


« حرف کی“ 


پارم نپه ۳۸۹( ۲۳۰ 

بازتبه ۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۷ 

یا حشمه ۱۸۸ 

بزد ۰۱۳ ۲۳۸ 

بسافی (ده) ۱۱۳ 

یل جشمه (-یلی جشمه) ۰۲۰۱ ۰۲۰4 ۰۲۰۵ ۲۰5 
۳۱۵ 

عاق (ده) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۳۲۱۶ ۲۲۳ 

ینکجه ۰۳۸۳ ۳ 

ینگران ۲۱۵ 

یتی فرا (- گردنة خر پران) ۱۷۱ 

بولا تال ۲۸۳ 


فهرست ابلات» طوابف» قبابل و سلسله ها 


آ 


آتابای ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ (YOY (YEY‏ ۲۵۳ 
آل بو یه ۲۲۱ 
آل‌زبار ۲۲۱ 
آی‌درویش ۲۱۱ 
الف 


ابدالی 14 ۲۹۳ 

اردلان ۵ ۱ 

ارساری ۱۹۸ 

ارکک لی ۰۲۰۵ ۰۲۰۵ ۲۱۵ 

ارگنجی ۱۱۱ 

اربک ۰۲ ۰۱۱۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۳۰۲ ۳۵۱ 

اسحاق زائی ۰۱4 ۱۵ 

اسماعیلیه ۳۵۷ ۳۶۹۲ 

اشاقه‌باش ۳۱۶ 

اشکانیان ۱۹۵ 

افشار به ۳۵۳ 

افغان ۰۳۷۵ ۰۳۳۰ ۰۳۸۳ 1۰۰ 

ایگدر ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 0۲۱۸ ۲۲۲ ۲۲۱ 
۵ ۲ ۳۰ ۲۵۳ 


ایلخانان ۳٩۵‏ 
ایلک ۳۸۹٩‏ 
اینانلو ۲۷ 
لبا 


۱٩۷ ۰۱۲۳ ۰۱۵ ۰۱4 بارکزایی‎ 

بایندر ۲۰۳ ۲۱۵ 

بخارانی ۱۱۷ 

بغایری ۳4 ۰۳4۵ ۳۵۳ 

<“ ۵ 5۰ CAV CA ۰۷۶ ec بلوچ‎ 
۰۳۲۲ ۰۱۲۵ ۱۲۲ ۰۱۰۳ ۹ 
۳۷۵ ۷ 

۲۵٦ بنگاشی‎ 

بنی آمیه ۳۱ 

بنی عباس ۳۱۵ 

بهلوری ۱۲۲ 


بيات ۰۳4۳ ۰۳4۸ ۳۸۹ 


اا 


r 


بارتها» 11۵ 
یشدادی ۱۹۵ 


او 


تاتار ۳۸ ۱۱۳ 

۰۲۷ ۰۲۳۲ ۰۲۰۸ ۰۱۵۵ ۱٩ ۵۳ ترک‎ 
۳۵۷ ۳۷ ۳ 

ترکمن ۰۱ ۰۲4 ۰۲۹۱ ۰۳۵ 1۸ ۰۱4۱ ۰۱۵۱ 


۰۱۸۳ ۰۱۸۲ AYY IY )۸ 
۰-۵ ۵ 4 ٩ A 
۲۰۳ ۸۲۰۲ ۰۲۰۰ ۸۱۹٩ ۷ 
۰۲۱۱ ۲۱۰ ۸۲۰ ۲۰۸ o4 
۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۲۳۰ ۷ 
4۲8۵ ۰۲66 ۰۲۶۱ ۰۲۰ ۹ 
۰۲۰۳ ۳۵6 ۰۲۵۱ ۰۲۶٩ ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۲۷ ۲۷۳ ۲۳ 
۰۳۵٩ ۰۳4۱ ۳۳۰ ۳۲ ۵ 
۳۷۵ 
۰۲۲۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۰۱۹۰ تکه‎ 
۲4۹ 
۲۵۲۱ توړی‎ 


تیموری (عتیموریان) ۲۳ ۰۳۶ 4۳۸ S۳4‏ 
1 ۶ ۰۳۲۲ ۳۸۹ 


جرکس ۲۰۵ 


حعفر بای ۰۲۳۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۵ ۱۲۵۱ ۲۵۲ 
۳0۳ 

حلایر ۱6۵ 

حمشیدی ۰۲4 ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳4 ۳۵ 


3 


حایشلو ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۲۹۵ 
حار وا ۷۲ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 4۲۲۱ 


۲۵۲ ۲۵ ۳ 


حرکس ۲۳۷ 

۲۱٩ ۲۱6 جفر‎ 

cYYI ۲ ۲ ۲ ۸ حمور‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵ ۲۳۶ ۷۱ 

حولا یی ۱۳۹ 

حونی ۲۵۳ 


جیکیتز ۱۷۳ 


ريمه ۹۵ 
خوار زمشاهیان ۱۰۱ 


د 


دار ۰۲۳۱ ۰۲۳ ۰۲۳۹۱ ۰۲:۵ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
درانی ۰۱۵ ۰۲ ۱۷ 
دوحی ۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۵۳ 


ر 
روتی (=بروتی) ۳۲ 
زر 
زردشتیان ۱۰۷ 
رری زایی ٩۵‏ 


رعفرائلو ۱۰۱: ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱1۵ ۰۲۷۱ 
۲۵ ۳ ۰۳:۵ ۰۳۵۰۱ ۳۵۸ 


س 


ساریک ۱۸۱ ۱۹۸ 4٩1۹ء‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۰ 
۷ ۲۰ 

ساسانی ۰۲۰۸ ۰۳۸۹ ۰۳۵۳ ۳۸۸ 

سالور ۲۹۵ 

سامانی ۲۲۱ 





خراصان و سیستان 





سدوزایی ۱۱۷ 

سر بداران (<سربداریه) ۳۵۳ ۳۷ 
اسر 2 

سنگ ریک ۲۱۵ 


۳1 


س 


شادیلو ۱۱۳ ۰۱۷ 1۸۳ ۰۱۹۱ 1٩٩‏ 
TTI ۵‏ ۰۳۵۰ ۳۵۸ 
شاهسون ۲۷ 
شرف ۲۵۳ 
شیبانیان ۳۵٩‏ 
شيخ خواجه ۰۲۰7 ۲۱5 
ص 


صفاری ۳۲۸ 
صفو به TAA ۳۷۸ ۰۳٩9۳‏ 


ِ 


عمارلو ۰۱۶۱۷ ۳۸۶ 


٩۳ علم‎ 


۱۳ ۰٩ علیژابی‎ 


غر (=غران )۲۸۹ : ۰ ۳۸۸ 
غلزایی ۲۷ ٩۰‏ 

ف 
فارسیون ریسانی ۸ 


ی 


فاحارد (عقاسار به) ۰8۷ ۵۳ ۰۱۱۲۱ ۰۱۹۵ 
۷ ۲ ۲ ۱۷۳۲۲۰۲ 


۰۲۳٩ :۲۲ ۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ وان بوعمر‎ 
۰۲۵۲ ۲۳۱ 0۲۳۰ TYA ۸ 
۳۵۳ 

قای (بول‌قای) ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۵۳ 

فرایی ۵۲ ۵۳ ۵4: ۰۵۵ ۰۱۹۱ ۲۹۵ 

فرخ ۷۳ ۲۲ ۲ ۳۲۵5 

قره‌بیل خان ۲۱۵ 

قره حورلو ۱۹۱۷ 

4٩ فراق‎ 

٤۷ فرلباش‎ 

۱٩۲ قندری‎ 


کک 


۰۱۷۵ ۱۵۵ ۰۱4٩ ۱8 :۱8۵ کرد‎ 
4۰۲۱۷ ۰۲۱6 ۸۱*۹٩ ۸۱۹۰۱ ۵ 
۳۸۹ ۰۳۵۸ ۰۲۷ ۲ ۷۹ 

کوحاک ۰۲۳۳ ۲۵۳ 

کوحوک ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲۵۳ 

کیانیان ۰۱۱۲ ۳۷ 

کیوانلو ۰۱7۷ ۰۳۳۹ ۳۹۸ 


گ 
گرایلی (گراایت لی ) 6 ۱*۷ ۱۹۸ 


۰۲۱۶ CTIY ۰۲۰۹ ۵ 


۳۹٩ ۰۳۲۱۲ ۳۱ ۵ 
4۱۵۸ ۱۵۱ ۰۱۶7۱ 4۸ ۳۵ ٦ گوکلان‎ 


۰۱:۱ +۱۸۳ ۰۱۸۲ AVY ۳ 
۰۱۹۲ :۱۹۵ ۰۱٩۲ ٩۲۷ ۰ 
۰۲۰۳ 4۳۰۲ ۵۳۲۰۰ AAA ۷ 
۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰ ۲۰۸ 6 
۰*۰7" ۲ ۰ ۷ 
۰۲۸6 TEY +۲۰ ۲۳۹ ۸ 
4۲۵6۶ ۰۲۵۱ ۰:۲٩ ۰۲۶۷ ۵ 





۰۲۹۰ ۰۲۲۹ “TV ۷۲ ۳ 
۰۳۶۱ ۰۳۳۰ ۳۲۶ ۲۹۵ ۲۳ 
vè ۹ 


محمدژایی ۱۹۷ 

محمدی ۲۳۸ 

+ ۱۱ ۳ ۹ : ۵۳ مغول (-مغولستان)‎ 
: ۳۸۵۸ EFÛ :۳۸۵۲ TTA «cA 
FARA TA“ ۵ 

ملقان ۰۱۵۷ ۳۹۸ 


نارویی (نار وئیان) 
۶ ۱۱۲ 
ورزاو ۰۲۰ ۱۳۰۱۱۲ :۱ ۰۱۵۲ ۲۰ 


ےھ 


هخامنشی ۳۵١‏ 
هزاره ۰۱۳ ۰۲۷ ۵۱ 


عا 


۱٩۲ ۱۹۰ ۰۱۸۳ ۱۷۲۱ :۱۲۱ ۱ يموت‎ 
TA ۰۲۰۷ ۲۰۲ ۲۰۱ ۹ 
۲۲ oTO TIT ۲ 1° 
CTY oYYYT CTYTY TY’ C1۸ 
۲۲٩ CYYA ۰۲۲۷ ۲۲۷ ۹۵ 
۲۳۶ :۲۳۳ ۸۲۳۲ ۲۳۷۱ ۴ 
۰۲۰۳ ۰۲۲ off ۷ ۱ 
۰۲۵۰ ۰۲۸۸ ۰۲4۰ ۰۲۵ ۲۶ 
۰۲۵۵ ۰۲۵ ۰۲۵۲ TAY ۵۱ 

۳01 


فهپرست نامهای اشخاص 


۳ 


۲8 ۱۸ ۱٩ ۰۱۵ آدایک‎ 

آذری (شیخ) ۳۵۶ 

آرتامایف (سرهنگ) ۲۹ 

آرساسیس (= اشک د ارشک) ۱۷۸ 

آصف الدوله 4٩‏ 

آصف الدوله (سحاح غلامرضاخان 
ءشهاب الملک) ۵۲۷4 ۲۸۱ 

آقاسی (حاحی میرزا) ۱۹۷ 

آقامحمدخان جاپشلو ۱۵۲ 

آقامحمدخان قاحار ۱۵۲ ۰۲۷۲۱ ۰۲۹ ۰۲۹۵ 
۳ 

آلپ ارسلان (« الب ارسلان) ۳۳۸ ۳۸۷ ۴۸۸ 

آناخان ۰۲۵۰ ۲۵۱ 


الف 


ابراهیم (پیامبر) ۰۳۸ ۸۱ 

ابراهیم خان (برادر عادلشاه) ۲۹۳ ۲۹6 
ابراهیم خحان (برادر نادس) ۲۹۳ 

ابراهیم خان (ازسردارهای سیستان) ۵۷4 ۱۰۴ 
ابراهیم خان (سردارو بنرظهی رالدوله ۳۰۱ 
ابراهیم خال شا دیلو ۱۸۲ 


ابن بطوطه, ابوعبد الله ۲۹۰ 

ابن حوقل» ابوالقاسم محمد بغدادی ۲۸۱ ۰۲۸۷ 
۲۸۵۸ ۰۳۵۳ ۳۵۵ 

ابن سین ۸۳ 

ابواسحاق اسفراینی ۰۴۳۵1 ۳۵۵ 

ابوالحسن بیهقی (ابن‌فندق) ۳۷۵ 

بوالعباس اسفراینی» فضل‌بن احمد ۳۵۸ 

ابوالفتح خان (ریّس جولایی ها) ۱۳٩‏ 

ابوالفتح‌میرزا (مو یدالدوله) ۰41 ۲۷۹ 

ابوالفتوح اسفراینی ۳۵۸ 

ابوالفیض خان زعفرانلو ۲۹۷ 

ابوالقاسم جاجرمی ۳۱۰ 

ابوالقاسم خان ممین الدیوان ۵۸ 

ابوالمظفر بهادرخان ۱۱۹ 

ابوبکر (خلیفة دوم) ۱۲۰ 

«بونراب (سلطان نمايندة حا کم سیستان) ۷۳» اه 
۸۵ 11° 

ابوحامد اسفراینی ۳۵4 

ابوحامد جاحرمی (محمدین ابراهیم السهلی ) ۳۰۰ 

ابور یحان بیرونی ۱۱۸ 

ابیسعید تیموری (سلطان) ۰۱4۰ ۰۳۲ ۳۳۷ 
۳۷4 


ابوطالب (پدر حضرت علی «ع») ۳۱۵ 








E۲۸‏ فهرست اعلام 
ابسلم خراسانی ۳۱۵ القادر بالله, ابوالعباس (عفادر بالله خلیفه عباسى) 
ابونصر مشکان ۸۹ ۳۹۹ 
اتا محمد علیزایی (افغانی ) ۰٩‏ القائم بامرالله ۳۳۸ 
اتسز خوارزم شاه ۳۳۵ الکساندر (پرنس ) ۲۷۸ 
احمدیک (سید) ۳۶ الک‌اندرفین ۱3۸ 
احمدشاه درانی (ابدالی) ۳ ۵ ۰۱6 ۲۱۵ الله رادحان فیروزکوهی (ژنرال ) ۱۸:۱۷ 

۳۹ 9 ی 

2 الله پارخحان آصف الدوله (ناج‌بخش) ۱۹۷: ۲۹۹ 
احمدعلی میرزا (پسر فتحملی شاه) ۵۳ یارخان اصف الدوله (تاج‌بخش) 
: الله‌بارعان حمشیدی ۳۰۳ 
اردشیر بابکان ۳۸۸ الله بار ال ۳ 
حال دردری ۱۵۰ 

ارسلان جاذب (از سرداران سلطان محمود غزنوی) 

الله بارنعان فلیحی (حوینی ) ۷ 4۳۵ 4۳۰۱۱ 


ارغون (۶<ارغون‌شاه) ۰۱6۲ ۰۱۳ ۱۱۵ ۳۳۸ 
استوارت (سرهنگ) ۲۳۷ 

استیونس ۲۹6 

اسحاق‌خان قرایی ۰۵۲ ۰۵۳ ۱ ۰۱۸۲ ۲۹۵ 
اسراییل ۲۳6 

اسکندر بیگ ترکمان ۱4۱ 

اسکندر مقدونی ۰۱3۵ ۰۲۳۷ ۲6۷: ۳٩۲‏ 
اسکوبلوف (زنرال) ۱۱ 

اسماعیل خان (تاجر اهل پیشاور) ۲۷۳ 

اسماعیل خان هزاره ۱۳۱ 

اسماعیل خاب خر یمه ٩۳‏ 

اسماعیل خان روتی ۳۳ 

اسماعیل خان سردار دامفانی ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۲۹۵ 
اسمیت, یادن ۱۰۸ 

اشک اول (اشکانیان) ۱۹۵ 

اصطخری (صاحب کاب سالک والممالکی) 
ror‏ 

اصلان خعان (امیر پسر‌سالار) ۰۱۱۷ ۲۹۸ 
اعتمادالسلطنهء حاحی علی خان ۲۸۵ 
افراسیاب (بادشاه تورانیان) ۰۱۱۸ ۵۳۲۸ ۳۰۷ 


اکتای قاآن (بسر جنگیزخان) ۸ ۳۸۷ 
الغ الرضوی ۳۱۳ 


۳۷ ۷۰ 

الیاس؛ نی ۱۱۳۹ ۰۱۳ ۲۹۸+ ۳۲۸ ۳۳۸۵ 

امام حعفر صادق ع( ۳ 

امام حسن(ع) ۱۳۲ 

امام حسین(ع) ۱۳۲: ۰۱۳۳ ۱۳۵: ۳۱۳ 

امام رضا(ع) ۱ 4 ۷ ۲۸۸ 
TAY ۰‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۰۳۱۵ 
۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

امام زین المابدین(ع) ۳۸۲ 

امام على (ع) ۰۳۰۷ ۲۳ ۳۳۵ 

امام موسی کاظم(ع) ۱۲۸۷ ۳۹4 

ای رالدین (د کتر) ۲۰۳ 

آمیرتیمور (-«تیمور) ۰۳۸ ۰۵۳ ۰۱۰۷ ۱۱۱: ۰۱۱۲ 
۹ ۰۲۸۸ ۸۳۱۷ )4۳۲ ۰۳۲۵ 4۳۵۳ 
Pvt‏ 

امیرحسین خان زعفرانلو (شجاع الدوله) ۱۵٩‏ 
۱۸۳۰۷ 

امیرعان قرایی ۵۲ 

ایرسیه کلال («میرسید کلال) ۳۸ 

امیرگنه حان زعفرانلو ۱۹7 

امیرگته حان شادیلو ۱۸۲ 

انصاری» عبدالله (خواجه) ۳۱۰ 








خرامان و سیستان 1۳۹ 
انبشیروان ۰۲۳۷ ۰۲:۷ ۲۵۳ پسندخان (کدخدا) ۸۳ ۸۱ 
اودونوان ۱۳۷ ۱۵۱ بشین تاحر اهل پشاور ۲۷۳ 
اوربلیانی (برنی) ۳۹۹ پونافیدین» م ۲۸۳ ۳۹۷ 
اوزلی ۰۲۸۲ ۲۸۷ پیر پالان دون محمدعارف عباسی ۳۰۳ 
اولحایتوه محمد خدابنده (سلطان) ۳۱۵ یکوک (سرهنگ) ۰۲4 ۲۵» ۲۸ 
اونگ خان )۱۹ ۱ 
ایاز ۳۹ 
ایگناتیف» م ۰۲٩‏ ۲۷ ۳۰ تاج محمد (از سرداران سیستان) ۸۳ 
ایل ارسلان ۳۳۵ تامون 66 1٩‏ 
ایوانف ۳ تزار (روس) ۳۹۳ 
ايوب نخان ۱۳ تقی خان (میرزا, مأمور انگلیسی ) ٩‏ 
تقی حان سپهر (میرزا) ۲1۷ 

ِ تکش خان خوار زم شاه» ابوالمظفر علا ءالدي, ۳۸۹ 

باباخان جاپشلو (خان قارشی ) ۱۵۲ تکمی سردار ترکمن ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ 


بابا کمال‌الدین )۱4 

بارتولد (مورخ و دانشمند روسی ) ۱۵ 
بایرید بسطامی (شیح) ۳۹۵ 

بای سنجر (پسر شاهرخ) ۳۳۵ 
بایسنقر (میرزا - تیموری) ۱۱۱ 
بایقراء سلطا حسین ۰۱۱ ۰۲۸۸ ۳۵۹ 
بدرالدین جاجرمی ۳۹۰ 

بندرف (سروان) ۲۷۸ 

بوره (تاتار) ۲۹۰ 

بوم گارتن ۲۹۸ 

بها ءالدوله دیلمی ۲۱۹ ۲۲۱ 
بهبودنحان حایثلر ۱۵۲ 

بهزاد (نهاش ) ۲۸۸ 

ببانتزه اسي ۲٩‏ 

پیرام علی خان ۳۲۳ 

بیگلرخان حاپثلو ۰۱۵۲ ۲۹۵ 

بیلو ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۱۵۷ 

بابنده حاب (نماینده افغانی ) ۲3 
پردل‌خان (سردار) ۰۷ ۸۳ 


تود (انگلیسی ) ۳۷۵ ۳۳ 
توس (پسر نوذر) ۲۸۰ 
تولوزان (د کر) ۳۸۰ 

تولی خان (پسر چنگیز) ۳۸۹ 
تیمهر (شاهراده) 4۳ 


میا 


تمالبی» ابومنصور عبدالملک (صاحب کتاب یتيمة 
الدهر) ۳۵۳ 

حامی , عبدالرحمن ۲۸۸ 

حان محمد (از سرداران سیستان ) ۱۰۵ 

جانی قربانی» حاجی بیگ ۲۸۸: ۲۸۹ 

جبه (بمه نویان از سرداران جنگین) ۳۳4 

حعفرقلی بیگ شادیلو ۱۸۲ 

حعفرقلی خان شادیلو (بحنوردی) ۱۸۲ 

حلال الدوله (برناصرالدین شاه) ۲۹۸ 

حلال‌خان ازیک ۲٩۹۱‏ 

حمشید پیشدادی ۲۸۶ 





{° 


جوینی (امام الحرمین ) ۳۵۳ 


3 


جنگیزعان مغول ۶ ۱۳ ۰۱۵۳ ۰۱74 ۰۳۳6 
TAA ۳۸۷ ۰۳۱۵ ۳۳۸‏ 


حافظ» شمس الدین محمد (خواجه) ۱۲ 

حافظ ابر و ۰۲۳ ۲ ۳۱: ۳۸ 

حبیب الله‌خان (سر امیر عبدالرحمن خان) ۱۵ 

حبیب الله خان شا دیلو ۱۷7۹ء ۱۸۳ ۱۸۶ 

حسام السلطته, سلطان مراد میرزا۳۳: ۰4٩‏ ۰۱۲۰ 
FTA TAA ۰۲۷۰۱۸۲ (11V‏ ۳۷۲۱ 

حسن اشرف غزنوی (سید» شاعر) ۳۹۹ 

سن‌خان حنارانی ۲۷۱ 

حس صباح ۳۵۷ 

حسن علی خان قرابی ۵۲: ۵۳ 

حستعلی میرزا (بهادرخات) ۱۹۶ 

حسین قلی خاب (برادر فتحعلی شاه) ۳۱۵ 

حشمت الدوله» حمزه میرزا ۰۱۸۲ ۲۹۸ 

حشمت الملک علم ٩۵‏ 

1۵ ۰24 ۰۵۸ حشمت الملک, میرعلی اکبرخان‎ 
۰۸۵ cA ۰۷۸ ۰۷ (VF TA ۰۱۷ ٩ 
۱۱۵ ٩ ۰ ۳ 

حمدالله مستوفی ۳۵۳: ۳۵٩‏ 

حمیدبن فحطبه طایی ۳۱۵ 

حیدرفلی خان شادیلو ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۹۰ 


ج 
خان باباخان زعفرانلو (مظفرالسلطنه) ۱۹۷ 


خحان‌باباغان شادیلر ۱۸۲» ۱۸۳ 
ان حان‌خان (سردار) ۰۷4 ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۰۵ 


نهرست اعلام 


حا نی کف ۳۷ 

خضران (مادر امام رصا) ۳۱4 
خحواندمیر» عیاث الدین ۳۳۷ 
خیام نیشایوری. عمر ۳۸۷ 


2 


1 
دار یوش (=دارا) ۱۵۳: ۳۱۳۲ ۳۱۹ 


دانیال نبی ۳۹۵ 

داود (تناتار) ۲۹۰ 

درویش خان نماینده حا کم بیرجند ۱۱۵ 

درویش پحبی ٩۰‏ 

دوست محمدخان (امیر افغانستاد) ۰1۷ ۱۱۷ 

دوست محمدخان سرانی ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۰۷ 

دوک (دکتر) ۰۲۷ ۰۳۸ ۵۱ ۰۵۷ ۱۳ ۵ 
CTIA ۰‏ ۷ ۳۹۱۲ 

دوگلاس ۱۳۰ 

دولی حان شادیلو ۱۸۲ 

دوالفقارعان حمشیدی )۳ 


ذکریا (پیامبر) ۰۲۳4 ۲۸۱ 


9 


رابین بهودی («حاجی عبدالرحمن جدیدی) ۲۷۳ 
راولیشون» سرهتری ۸۱ 

راوندی (مولف راحة الصدور) ۳۸۸ 

رییع‌بن خثیم (خحواجه ربیع) ۳۱۲ 

رستم (پهلوان افسانه‌ای ایران) ۰۱6 ۰۱۵ ۸۱ 
رستم بلوج ٩۵‏ 

رستم بیگ یورباشی ۲۱ 

رشیدالدین فضل الله همدانی (حواحه) ۳۳۸ 
وتان (غلام) ۲۰۷ 

رضافلی خان زعفرانلو ۰۱٩۲‏ ۰۱1۱۱ ۱۱۸ ۲۹۵ 
رضاقلی حان هدایت ۲۲۱ 

رضاقلی میرزا (پم نادر) ۰۲۹۳ ۳۳٩‏ 





رکن الدوله میرژا (قاحار) ۲۹۹ 
رکن‌الدین محمد سلحوقی ۳۸۹ 
رمصان ان (سرتیپ » نمانده شجاع الدوله) 11۴ 


ر 
زاکر چوسکی (سرهنگ) ۳۹۹ 
زال (پدر رستم) ۱۵ 
رلینوی (زنرال) ٩۰۰‏ 
زيار (خواجه علی بن محمد) ۳۹۶ 


ص 


۰۲۷۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷۸ ۱٣۷ سالارء حن خان‎ 
TV eT CTIA TAV (۴۹1 

سام (جد رستم) ۱4 

سام بیک خبوشانی (زعفرانلو) ۵ ۱۹ 

سام نحان زعقرانلو (شحاع الدوله) ۲ ۰۱۱۷ 
۲۹۷ 

سبتای بهادر (از سرداران جنگین) rt‏ 

سبحان قلی خان (ترکمن) ۱۹٩‏ ۲۰۰ 

سبکتکین (موّسس سلسله غزنوی) ۲۲۱ 

سپهر عباسقلی خان ۲۷ 

سراسریر (خواجه) ۸۱ 

سردار اعظم -یارمحمد خان سهام الدوله 

سعادت فلی خان بغایرلو ۰۲۹۵ ۳4۵ 


سعدالدین حان بارکزایی (قاضی ) ۱۷ 

سعیدخحان (سردار) ۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۲ 

سفی الله (دفعه‌دار) ۳۳۰ 

سکتدر فين صاحب = الکاندرفین 

سلطان احمد (حا کم هرات) ۳۱ 

سلطان خان (رئیس دازها) ۰۲۳4 ۲۳۵ 

ساطان‌قلی خان (سرهنگ حاکم گرگان) ۱۷۵ 


۱۹۸ 


{۴1 


سلیمان (پیامبر) ۳۵ 

سلیمان خان (پسر یارمحمدخان سهام الدوله) ۰۱۵۰ 
AVA AYY AVA‏ ۱۸۰ 

سلیمان‌خان قلیحی ۳۷۰ 

سنحر سلجوقی (سلطات) ۰۱۱۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۸۹ 

صندمن (سررابرت) ۱۱٩‏ 

سوارشاه ۷۱ 

سوری» ابوالفضل معتز ۲۸۹ 

سهام الدوله» بارمحمدخان شادیلر :۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۰ ۲ ۲ ۱۸۳ ۱۸ ۰۱۸ 
۹ ۲۳ ۷ ۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۰ ۳6 

سیدبیابانی ۲۳۳ 


سیدعلی (ملا) ۱۰۰ 
ص 


شاه اسماعیل اول (صفوی) ۰۵۳ ۰۱8۱ ۳۳۷ 

شاه اسماعیل دوم (صفوی) ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۳۱۸ 

شاهرخ افشار ۵۲» ۰۵۷ ۰17 ۰۲۷۱ ۰۲۹۳ ۲۹6 

شاهرخ تیموری ۰۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۱ ۰۲۸۱ ۲۹۰ 
۳ ۳۷۱۷ ۰۳۲ ۳۳۵ 

شاه‌سلطان حسین (صفوی) ۱۱۵ 

شاه‌سلیمال صفوی ۰1۳ ۰۲۹6 ۰۳۰۳ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

شاه‌طهماسب اول (صفوی) ۰۲۹۱ ۰۲٩۲‏ ۰۲۹۳ 
FYE ۱‏ 

شاه‌طهماسب دوم (صفری) ۰۱۱۵ ۰۲٩۹۳‏ ۰۳۱ 
۳۷۵ 

شاء‌عباس اول (صفوی) ۰۱۹۵ ۰۱۸۲ ۰۲٩۱‏ 
۲ )۲7 ۳۸۵5 ۳۸۹ 

شاه‌عباس دوم (صوی) ۳۱۷ 

شاه‌قاسم انوار ۳۸ 

شاه قلی خحان (حدقاحاریه) ۳۱ 

شاهقلی سلطان (حد ابلخانیان قوجان) ۱3۵ 


tT 


فهرست اعلام 





شاه محمود (افغانی ) ۱۹۷ 
شاه‌نعمت الله ولی ۱۲ 

شجاع الملک» اسماعیل نان (میر پنج) 

شر یف حال مروی ۳۲۳ 

شر یف خان نارویی (سردار) )۰۷ ۱۰۱ 

شماع الدین میرزا ۲۵۸ 

شکسیپیر ۳۷۵ 

شمس الدین حوینی (خواجه) ۳۵۳ 

شمس الدین خان(از صرداران سیستان) ۱۰4 

شمس الدین محمد (صاحب الدیوان) ۳۰۰ 

شوکت الدوله تیموری ۰۱8۳ ۲۸۱ 

شوکت الملک, مبراسماعیل‌خان 14 1۵ ۰1۱ 


1۸ 


V4 
۳۱۸ سیخ بهایی‎ 
۳۷ شیح جام‎ 
۳۰۷ شخ طوسی‎ 
۲۸6 ۰۲۲ ۰۲۳۷ شیخ نظر(حاجی ملا)‎ 
۱۲۳ شیرعلی خان (امیر افغانستان)‎ 
۱۸۳ شیرمحمد ان شادیلو‎ 


ص 

صاحب احتیار» سلیمان خان ۲۹۹ 
صاحب بن عاد ۳۵۵ 
صدرالذین حمری ۳۵۳ 
صفی خان صفی آبادی ۳۸۷ 
صنیم الدوله. محمدحسن خان (اعتماد السلطته) 

۰۲۱۵ ۱۸۲ ۰۱۷ ۱۱۶ ۰4۲ ۰ 
۰۲۸۵ ۱ 
۰۳۰۲ ۲۴ 
۰۳۳۵ ۹ 


۰۳۱۲ ۴ 
۳۸۵۸ 


4۲*۵ ۲۸۸ ۲۸۷ ۹ 
4۳۱۸ ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۵ ۶۸ 
۳۵٩ 4۳۵ (TE ۰ 
۳۸۵ ۰۳۷۸ ۰۳۷ ۲۹۶ 


صوفیان خلیفه روملو («خلیفه صوفیه از سرداران 
ط‌ 
طائع لله عبدالکریم بن مطیع بن مقتدر (الطانم 
الله ) ۲۲۱ 
طرخان (هندی) ۲۳۸ 
طرلان خاتم (زن فتحعلی شاه) ۳۷۰ 
طغان سردار (خان) ۱۸۳ ۱۸: ۱۹۳ ۲۳۱: 
۳۳۳ 
طوسی. خواحه نصیرالدین ۳۰۷: ۲۷۸ 
طهماسب قلی خان = زادرشاه 
طهمورث دیوبند ۳۸۵ 
ظ 
ظهیرالدوله, علی خان صفا ۳۰۱ 


ِِ 
عادلشاه (علی قلی خان) ۰۲٩۳‏ ۲۹6 
عباس (پسر مأمون) ۳۱۵ 
عباس خان (میرزا, مأمور انگلیسی در مشهد ) ۱۳۷: 
۱۷۹ 
عباس قلی خان جاپشلو ۱۵۲ 
عباس میرزا ۰۵۳ ۰۱۱۱ ۲۵۸: ۲۹۵ ۳۰۱ 
عبدالحبار معتزلی (فاضی ) ۳۵۵ 
عبدالحسين خان (یسر امیر حسین خان 
شجاع الدوله) ۱۹۷» ۱۷۲ 
عبدالمجید خان (نماینده امیر افغانستان) ۳ 
عبدالرحمن خان (امیر افغانستان) ۰۱۱٩‏ ۱۲ 
عبدالرضاخان قرایی (سلطان) ۵4 
عبد العلی خان (حاجی) ٩6‏ 
عبدالکريم (صوفی ) ۱۱٩‏ 
عبدالله (حاحی) ۲۳۲ 
عبدالله (میرزا) ۱۳۹ ۲۲۰ 


راشان و انت 


عبدالله‌بن طاهر ۳۸۷ 

عبدالله خاد نیموری ؟ 

عبدالله عامر ۳۵۳ 

عبدالله یافعی (شیخ) ۱۲ 

عبدالمجید (پر حا کم هرات) ۳۱ 
عبدالمومن خان ازیک ۰۲۹۲ ۳۸۹ 

عیدالله حان از یک (عبیدخان)۱ ۰۲۹ ۳۸۹ 


عحریزالله خحان شادیلو (ایلخانی ) ۰۱۷۸ ۱۸۰: ۱۸۳ 

عطار نیشابوری. ف یدالدین (شیخ) ۳۸۹ 

عطامراد (یوز باشی ) ۲۳6 

عطاملک جوینی (خواجه) ۰۳۳۸ ۳۵۳ 

عضدا لدوله ديلمي :۲۱٩‏ ۲۲۱ 

علا ء الدین انسر ۳۳۵ 

على (ارباب) ۷۷ 

على (حاحی ) ۰۱8۹ ۰۱۵۳ ۱۵۵ 

علی (سلطان میرسید) ۱۱۸ 

على اکبرحان عمادالملک ۵۸ 

علی اکبر معین التجار (حاجی) ۳۷۹ 

علی بن مومی الرضا (« امام رضا(ع) 

على حان ۲۳۸ 

علی حان سرانی ۱۰٩‏ 

علی نعان سرحدی ۸۳ 

علی نان شاملو ۲۹۱ 

علیخانف (سرهنگ) ۳۹۹ 

علیرضای عباسی ۳۱۳ 

علیزارخان ۳۷ 

علیشیر نوایی ؛ نظام الاین امیر ۰۲۲۱ ۲۸۸ ۳۳۷ 
۳۵۹ 

علی قلی نان (حا کم خوارزم) ۲۹۵ 

علیمحمدشان فرایی ۵٤‏ 

على میرزا (سلطان) ۱6۰ 

على نقی میرزا رکن الدوله («مین الملک) ۰۳۳ 
4 ۵۸ ۲۸۲ ۳۹۳ 


(rr 


عمادالدیوان = محمدرضانیان 
عماد الملک محمد باقرخان 
عمیدالد وله (نماینده خلیفه‌عباسی ) ۳۸۸ 


غ 


غاران خان محمود ۰ ۳۳۸ ۳۱۵ 
غلام مرتضی خان (نماینده اففانی ) ۲۹+ ۱۳۰ 


ف 


فاطمه (ع) ۳۰۷ 

فنح خحان (وزیر افغانی ) ۱۰۱۷ 

فتحعلی خان (صاحب دیوان شیرازی) ٩‏ 

فتحعلی ان قاجار (قوانلو = قویونلو) ۰۳٩۳‏ ۳۱4 

فتحعلی شاه ۵۳: ۰۱۹7 ۰۲۷۱ ۲۹۵: ۰۲۹۹۱ ۰۳۰۱ 
۳۵ ۳۷۰ 

فخرالدوله دیلمی ۲۲۱ 

فرامرزشنان (سیهسالار) ۱۷ 

فردوسی (امتاد طوس ) ۱۱۲: ۰۱۱6 ۵ ۱6: ۲۸۷: 
TAA‏ ۰ ۳۲۹ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

فر بدون میرزا (دایی ناصرالدین شاه ) ۲۹۸ 

فضل بن سهل سرخی ۴۱۰ 

فوربز (د کش) ۱۰۳ 


ی 


قابوس وشمگیر (شمسالمعالی) ۰۲۱٩‏ ۲۲۰ 
۳۳۱ 

قایم مقام» ابوالقاسم (میرزا) ۲۹۱ 

قباد (ساسانی ) ۳۵۳ 

قر بان‌خان (ثرکمن) ۲۰٩‏ 

فرء‌بیل خان (ترکمن) ۲۰۹ 

قره‌عان (زعفرانلو) ۰۱۹6 ۱۹۵ 

قره‌حان آقا (جابشلو) ۱۵۲ 





{Tt 





فره‌دیش خان (ترکمن) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
قره‌قیش خان (ن رکمن) ۲۱۲ 

قطب آلدین حیدر ۵۵ 

قطب الدین محمد بن انوشتکین ۱٩۱‏ 

قطب شاه (د کن ) ۲۹۲ 

فلیچ ایشان (ترکمن) ۲۰5 

فلیج خان تیموری ۳٩‏ 

قور حی یوسف (شادیلو) ۱۸۲ 

قهرمان میرزا (پسر فتحعلی شاه )۲۵۸ 


ک‌ 


کاتب حلبی ۳۹۰ 

کارتزوت (سرهنگ) ۳۹۹ 

کاشف (۰ کاشف السنطنه. حاحی میرزا) ۵٤‏ 
کاظم خان گرابلی ۳۱ 

کا که کوه‌زاد ۸۱ 

کا کی مردار (ترکمن) ۱۱۷: ۰۳۲6 ۳۳۰ 
کردوان عمارلو ۴۸۵ 

کن سن 1۲ 

کریہ بخش ۳٩۳‏ 

کریم خان زند ۳۹۷:۲۹4 

کلم نام ۲٩۷‏ 

کنینگهام (ستوان) ۱34 

کوخ نسکی . م ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۹۰ 

کور و پاتکین . الکسی پکله بو یج (زترات) ۳۸۷ 

۳۹۸ 

کوم رف (زْنران ) ۳۹۹ 

کومس‌جوسکی (سرهنگ ( ۲۵ +۲ 
کوهلبرگ (نرال) ۳۹۹ 

کهندل خان ۱٩۷‏ 

کیخرو ۱۱۲ 

کیقباد ۱۱۲ 
کیکاوس ۱۱۳ 


کیومرث میرزا (عمیدالدوله) ۲۵۸ 
گ 


گالیتزین (شاهزاده) 1٩‏ 

۰ ۰۰ a 72 

کراف ارم فند (ستوان) ۲۹ 

ر 

کرشاسب ۱۰۷ 

گشتاسب شاه ار ه ٩‏ 

گلبنی افشار ۱۸۳ 

ا 

کلداسمیت: فردریک (س)۵ ۱۰٤۰۹1۸۷٩‏ 
گلزارحان نار و بی ۱۳ 

گلتان :۳۲ 

گوهرشاد (روجة شاهرخ) ۱۱۱. ۰۲۹۰ ۳۱۰. 
۳۳4 


گوی کینگر (سروان) ۱۳۷ 


ل 


لار وی نو -ببلو 


لاوت (رنرال ) ۸۲: ۲۵۷ 
لمدن: بیتر سر ۲۷۳ 
لوگین (د کثر) ۳۷۵ 

لوما گین (سروان) ٤٩‏ 
لیف گین (سروان ) ۳۹۸ 


۳ 


ماک خان (ترکمن) ۰۲۱۲ ۲۳۹ 
مون ۰۳۱6 ۳۱۵ ۳۱۹ 

محمد (ارپاب) ۷۷ 

محمد (راهنما) ٩٩‏ 

محمد اسر ۱۹۱ 

محمد از یک (سلطاث) ۲۹۱ 
محمد انوشتکین ۳۳۵ 
مدال (بیگاربیگی) ۱۲۵ 





شراسان و سیستان 





محمدخان (سر میرزا عاس خاد) ۰۱۳۷ ۱۷۲: 
VAS IAT 1۸°‏ ۲۰۷ 

محمدندان (میرزا: برادر مالار) ۲۹۸ 

(-شیبک دان -شاهی 


2 , ۲ ۰ 
یک نان عشیبانی خاد) ۰۱86۰ ۱4۱ 


محمدخان شبیانی 


۳۳: ۱ 

محمدخان فاحار دولو (میررا) ۱۸۰ 

محمد خان قرابی ۵۳: ۱۹۱ 

مدمدخاد هراتی (میرزا) ۳۷۳. ۳۷۵, ۳۷ 

محمد خوارزم شاه (سلطاد علاءالدین) ۱۹۱: 
۳۳4 

محمد خواند شاه (میرخواند) ۲۲۱ 

محمد سیهس لار ۳۹۲ 

محمدشه قاحار :۳٩‏ ۱۵: ۱۱۷: ۲۷: ۰۲:۱۱ 
۵ ۱۷ ۳۰۱ ۳۷/۸ 

محمد ابراهیم خان (برادر حشمت الملک ):۵ ٩‏ 

محمد ابراهیم حاب گیوانلو ۹ ۰ ۳ 

محمد اکبرنحان کا کاری ۱۵ 

محمد امین خان (شاه خوارزم) ۱۵۲: ۱۱۷ 

محمد باقرخان (حاحی ) ۵۸ 

محمدبن متصور (مؤلف گوهرنامه) ۳۸۲ 

محمد تقی خان (میرزا) ۲۳۰ 

محمد نی میرزا (رکن الدوله) ۲۸۲ 

محمد‌حسن معادن التحار ژحاحی ) ۳۷۹ 

محمد حن خان (بر خانحان خاد) ۱۰6 

محمد حسین خان زعقرانلو ۰۱1۵ ۱۹۶ 

محمد رحیم نخان ۱۱۷: ۲۹۵ 

محمد رضاخان عمادالدیوان ۵۸ 

محمدرضاخحان کیوانلو ۳۳۹ 

محمدرضاخان هزاره (سرتیپ) ۱۲۱ 

محمد شر یف خان (والی میمنه) ۸ 

محمد شر یف تحان(فرستاده فرماندار فراه) ۱۱ 

محبد صادق خان (افغانی ) 4 


محمد عظیم خان حمشبدی )۳ 

محمدعلی خان مصورالملک (میر پنج: حاکم 
درگن) ۰ AT‏ 

محمدعی خان زاروی ۷4 

محمدفلی ان شادیلو ۱۸۳ 

محمد محروگ ۳۸۶ 

محمدمومن (عارف استرابادی) ۳۰۲ 

محمدناصرخان شجاع الدوئه (<-مدتصیرشخان 

-زعفر انلو) ۰۱۵۹٩‏ ۰۱۱۷ ۱۸۸ 

محمدذاصرخان قا جار دواو (فنهراندوله) ۳۰۱ 

معمدولی میرزا (سر فتحعلی شاه) ۰۵۳ ۱۹۲ 

محمذیوسف خاب (سردار) ۱۸ 

محمود غزنوی (سلطاد) :۳٩‏ ۱۸۰: ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
TAA ۸‏ ۳۵6 ۲۳۱۷ 


۱ 2 | 
محمودین شاه بوداع ۲۹۱ 
"میخیر الد وله ۳۷,۸ PV‏ 


مرداخان ۲۱۸: ۲۲۲ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

مرتضی قلی خان پرنا ک ۲۹۱ 

مرک (سیاح ) ۷۳ 

مستوفی : حمدالله ۳۳۹ ۳۹۰ ۳۰۳ 

معود غزنوی (سلطان) ۲۹۰ 

مسح (پامیر) ۲۳4 

مصطفی قنی نان (نایب الحکومة فوحان ) ۱:۳ 

مصطنی قلی خان تربتی ۲۹۸ 

فقدسی . شمس‌الدین ابوعدالله (صاحب کنات 
اتقاسیم فى معرفة الاقالبم ) ٩‏ ٣د“‏ 

۳ 7 

مک لین ( برل ) 8۸: ۱۹۳۰۱۳۲ 

مللااحمد (حاجی ) ۳۷۹ 

ملاداشی ۱۵۳ 

ملابخش ن ال بهادر ۱۱۲ ۵۲: 
NVA SIF ۰۱۳۹ ۱۳۷ ۰۳۵‏ ۰۲۰۹ 


41° IF ۷ 


TVS TITY ۲۵۲ :۲۲۰ TID ۷ 





۱۳۹ فهرست اعلام 
FEY TYA TAD‏ میرعلم خان سوم ۹6 

ملاحاتم ۲۳۹ میرعلی حان (ازطایقه عرب خزیمه) ٩4‏ 

مللاد'دحان جارکی ۱۶ میرمحمدخان (وکیل طبس ) ۵۷: ۵۸ 

ملاصدرای ۳۰۷ میرمعصوم خان (سرتیپ) ۷4 

ملک التحار (برادر حاج امین ضرب) ۰4۷ ۰۳۷۸ میریحیی خال تبر یزی ۲۹۸ 


۳۷۹ 

ملک‌شاه سلحوقی حلال‌الدین ۰۲۹۰ ۰۳۰۳ 
۳۸ ۰۱۳۱۳ ۳۸۷ 

ملک عباس خان ارو یی ۱۱۲ 

ملکم, جال سر ۳۰6 

ملک محمود سیستانی ۰۱۱۲ ۲۹۳ ۳۸۹ 

منصور (خلیفة عباسی ) ۳۱۵ 

منصور سامانی ۲۸۲ 

منوجهر (فلک المعالی) :۲۱٩‏ ۲۲۱ 

منوجهر (پیشدادی) ۳۸۷ 

منوجهری (شاعر) ۲۱۹ 

منیژه (دختر افراسیاب ) ۱۱۸ 

مولوی: عبدالحمید ۱۱۲: ۳۲4: ۳۷4: ۳۷۵ 
۹ ۳۸۷ 

موید ای آبه ۳۸۸ 

مویر: سرویلیام ۳۱۹ 

مهدی (خلیفهٌ عباسی) ۳۱۵ 

مهدی بیگ قره‌باغی (مأمور روسی) ۱۵۱ 

مهدی خان یور باشی ۲۱6۵ 

میر اسدالئله خان تیموری (شوکت الدوله ) 4۷ 

میراسماعیل خحان شوکت الملک 11 

میرانشاه (بسر آمیرتمیور) ۸٩‏ ۲: ۲۸۸: ۲۸۹ 

از ۳۳۹۷ 

میرسید محمد (-سیدمحمد ) ۲۹۳ ۲۹۶ 

مبرشاه‌خان (<سید میرکلال) ۳۸: ۳۹ 

میرصمس شاه ۲٩‏ 

میرعلم خان 44 

میرعلم حال دوم 1۱۶ 


٩۵ AT IA :۵۷ ۵۲ ۱ ۰1٩ میسی (سرگرد)‎ 
ن‎ 

ITY EOE ۱۸۲ |1 1£ ۸ نادرشاه‎ 
:۳۲۳ TIE :۲۹6 TAFT 117171 ۵ 
۳۸۹ ۰۳۸۱ PEYT ۹ 

نادرقلی بیگ افشار = نادرشاه 

نادرمیرزا (پسر شاهرخ افشار) ۵۷: ۲۷۱: ۰۲۹ 
۲۹3 

ناصرالدین‌ شاه فاحار ۴۹ء ۰4۱ £۷¿ ۰۵۸ 11۷ 
۲٩۹۵ TAO :۲۸۱ ۰۲۷ ۷‏ ۲۹۹: 
۳۰۱ 


نوبت خاد ۲۱۲: ۲۲۳ ۲۲۵ ۲۲۷ 


بود نصر (بخت النصر) ۲۳۸ 


نپیر: هون. اج ۱۷: ۱۸: ۲۵: ۰۲۹ ۰۲۷ ۲۹: ۳۸: 
۸ ۲ ۵ :۱۷۳۰ 

نحفقلی قلی خان شادیلو ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۲۹۵ 

نصرالله دان (میر پنج) ۳۵4 

نصرالله میررا ۲۹۶ 

نصرت الله خان شادیلو ۱۱۷۷: ۱۸۳ 

نصرت الملک تیموری ۰۳۸ ۰4۱ ۰۷ ۱۱۸ 

۳۷۸ ۰ 

نوم سامانی ۲۸۹ 

نوذر (یادشاه یشدادی) ۳6۷ 

نورالدین اسفراینی › عبدالرحمن )۳۵ 

نورمحمدخان (سرئیب اففانی ) ۸ 

نورمحمدخان دولو ۱۹۱ 

نورمحمدخان سرد ار (نمایند: حا کم قوجان) 

نورمحمد خان سردار (حاحی ) ۲۹۷ 





خراسان و سیستان 


نور وز (امیر) ۳۳۸ 
نیاز حاحی ملا خواحه (امین الرعایا ) 46 ۲: ۲٩‏ 
نیرادوله: سلطان حسين مرزا TAY‏ 


وایت ( کایتان) ۳۹۷ 

وحیهه الدین مسعود سربداری ۳۷4 
وروسکی (بار ون) ۳۹۹ 

وسطام (بانی سطام) ۳۹۵ 

ولاسف: م - 0۱۸ :4٩‏ ۲۷۱: ۲۷۵ 

ولی احمدخان 4 

ولی حسین خاد ۸ 

ود لنپ ۱۳۰ 

و یکتور یا (ملکه انگلستان ۱ ۰ ۰۸۱۸۱۹ ) 


هھ 


هار ون الرسید 14: ۲۸۷: ۰۳۱۸ ۲۱۷ 

هاک گاف (سس) ۸ 

هلا کونحان مخول ۱۹4: ۰۱3۵ ۲۹۰: ۳6۵: ۳۷۸ 
هلا کومیر زا فاجار ۵۳: ۱۹۲ 

همایوت (ام‌راطور -هند) ۳۸ 


ی 


پارمحمذمیرزا (ازیک) ۲۹۲ 
ياقوت حموی ۱۰۷. ۲۸۷ ۰۲۹۰ ۳۵۳: ۲۱۰: 
۳۹۹ 
یز د گرد (اول) ۲۸۸ 
یزد گرد (دوم) FAA‏ 
یزید (سردارعرب) ۳۸۲ 
یعقوب علیخان: خان بهادر (میرزا) ۱۷ 


Tar ایمقوبی‎ 


بلنگ ترش خان ۱4۵ 


{TY 


یوسف خا ل (سرئیپ) ۰ ۱۳۱ 


بیت: آرثور» کمبل (برادر مزلف ) ۱٤۳‏ 


۱۹ 


بیت ن جاراز: ادوارد ۲¿ ۱۳ 











نمای داخلی ضریح مطهر امام رضا(ع) در مشهد. عکس از روی نقاشی بک هنرمند ایرانی نهیه شده است. ص 
۳۱۷ کتاب 


۰ 





تصاو بر 








نمای دزه وشهر هرات که از تبه‌های شمال شرقی دیده می شود. ص ۱۷ کناب 





نمای پاد گان روس ها در سرخس. مربوط به ص ۳۹ کتاب 


,39 تصاو بر 





نمای کنسولگری انگلیس در مشهد. عکس بوسیله سروان دوک تهیه شده است. مربوط به ص 1 کتاب 





دروازة اصلی باع کنسولگری. ص f‏ کتاب 


{t4 


تصاوب 








ابوالفتح مبرزا موید الدوله والی خراسان وتان مربوط به ص ٩۰‏ کاب 





خراسان و سیتان 








میرعلی مردان‌شاه نصرت الملک رئیس طابفه تیموری‌ها در ابران. مربوط به ص ٩‏ کتاب 

















م. ولاسوف؛ کنسول روس درمشهد. مربوط به ص 4۸ کتاب 


حاح 


مید با 


فرخان 


عمادالملک حاکم طبس مربرط به ص 4۸ کتاب 





خر 


نان و 


تان 


{¥ 





tA 








میراسماعیل خان شوکت الملک حا کم قاين و بیرجند مربرط به ص 4 کاب 


خحراسان و سیستان 





محرم در مشهد. عزاداران در لباس عزاداری. مربوط به ص 4 ۱۳ 


{۵٠‏ تصاو یر 





منظر و دهکده کارده» سر راه مشهد ډه کلات نادری فر بوط به ص ۱۳۹ کناب 


بارمحمدخان سهام الد وله حاکم بحنرزد, مر بوط به ص ۱۷۵ کتاب 





خرا 


سان و 


تان 


۵۱ 


{ûr‏ تصاویر 





اقامتگاه سهام الد وله در بجنورد. کردها در لباس ورا“ ۱ وس. سهام الد وله در عکس دید و می شود. طفلی که در 
جلونفرات ابسناده. هیر بنج عزیزاله خان است. ص ۱۷۹ کناب 





حراسان و میتان {ar‏ 








سهام الدوله و سرادان کرد در مقابل باغ منزلش در بجنورد ص ٩‏ ۱۷ کتاب 


tût 





م. بونافیدین. سرکنسول روس در مشهد . مربوط به ص ۱۸۳ کتاب 


تصاویر 


خحراسان و سیستان ۵۵ 





خرابه های طوس: حاکم‌نشین قدیمی خراسان مربوط به ص ۲۸۲ کناب. (منسوب به بقع فزالی) 


۹ ) تصاویر 





منظره‌ای ازبارگاه امام رضارع) در مشهد و قبرستان فتلگاه که در جلوی تصوبر است. ص ۳۰۱ کتاب 











منظره ای از بارگاه امام ص ۳۱۷ کتاب 





{۵۸ 





+ من ۹ 7 


NR‏ ا 


2 ۳۳ و‎ a 
Ta ۸ 6 





شو ۰ کا 
در 





خراسان و صسیستان ۵4 1 








صحن کهنه امام رضا(ع) در مشهد. مربوط به ص ۳۱۸ کتاب 





نمای مسجد گوهرشاد که در جنب حرم مظهر قرار گرفته است مربوط به ص ۳۱۷ کتاب 


تصاو بر 











خراسان وسیستان 
11١‏ 








نمای ورودی یکی از رواق بداخل حرم مطهر امام. ص ۳۱۸ کتاب 


